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شاه اسماعیل اول » بنیان گزار سلسله‌ی صفوی » 
و - به امام موسی 
قا شت OT E EE‏ و ر e‏ 
تر نه وو چان ت دف ا ا دا وان 
کشور پاره‌پاره شد ه و آشوب زد هی | ي یران را یکپا رچه 
شتا رد و در سایه‌ی دین ء 1 تیه شا تام ات 
رفته را د وباره برقرار گرد اند ۰ 

فرزند ش » شاه طہماسب اول » نیز انسانی 
وارسته و متعهد بود و ادامه داد ن راه نیاگا ن را 
بر خود فرض می‌شمرد" او نشان داد که در خور 
میراتی است که به د ست اآورد ه است»ولی هیپات 
کک نوبت به 0 9 a‏ 
E‏ 

اسماعیل دوم را از بدوتولد » به رسم ان 
روزگاران » به طایفه‌ی افشار سپرد ند تا راه و روش 
صوفیگری آموزد و در رشاد ت و قیاد ت سرامد اقران 
ولی او جز به عیش ونوش نمی‌آند یشید و د می 

اراد ەه ناریو افد ا رى غافل تیک خواب 
قزلبا شان مشفق را با شمشیر خونریز می‌د اد و د هان 


یک 


اند رزگویا ن د ولتخواه را با د رشتگویی و بی‌حرمتی 
می‌بست ° سرانجام » شاه طهماسب را چاره‌ای نماند 
جز ان که فرمان حکومت هرات | که به نام اسماعیل 
صاد ر شد ه بود» لغوکند وحم به زند ان قهقېه 
افکند ن او را شرف صد ور بخشد ۰ 

بیش از نوزد ه سال سپری شد و در این مدت 
زند انی قلعه‌ی قہقهه» که نقد جوانی را از کف 
داد ه بود» سینه‌ی پرکینه را بیش از پیش با نفرت و 
کین انبا شت و روزبه روز از انسان بود ن بیشتر فاصله 
گرفت* او می‌پند اشت که هرگز روی آزاد ی را نخوا هد 
دید وعزت و شوکت گذ شته را به چنگ نخواهد آورد. 
غافل از آن که قلم زن تقد یر سرنوشت د یگری برای او 
رقم زد ه است؛ 

طایقه‌ی افشار که اسماعیل را در دامان خود 
پرورش د اد ه بود» د ست د ر د ست خواهر با نفود ش 
نہاد وبسیاری از سرکرد گان و درباریان را 
فاا ا ا 
از پای ننشینند» در لحظه‌ای که د اس اجل خرمن 
هستی شاه طهماسب را درو کرد» این متحدان ؛ به 
طرفد اری از اسماعیل » براد ر کوچك تر او حید ر را 
که دعوی جانشینی پدر داشت» به خاك و خون 
کشید ند و هر يك از طرفد ارانش را نیز که به چنگ 
آورد ند» از د م تیخ‌گذ راند ند۰ اموال حید ر میرزاییان 
را به تاراج برد ند و اتش نیستی‌در خانمان هر که با 
اسماعیل همراه نبود. د رافکند ند تا راه سلطنت وی 
هموار شود ۰ 

شاه اسماعیل دوم ء به جحای آن که خدای را 
سپاس گوید و به شکرانه‌ی نعمتی که بر او ارزانی 
شد ه بود» جز از سرصد ق و صفا گامی برند ارد 
نہال سلطنتش را با خون آبیاری کرد بدین سان 
دیگر کسی را یارای معارضه با او نبود و می‌توانست 
با خیال آسود ه به شب زند مد اری و خوشگذ رانی 


دو 


مشغول شود ۰ 
جد ماد ری اسماعیل ء آوزون حسن ا ققویونلو 
بود و همین وابستگی او را به پناه گرفتن در کنار 
اقوام غیر ایرانی تشویق می‌کرد۰ در زمانی که زبان 
شیرین فارسی در هند وستان و امپرا توری عثما نی 
زبان سیاست و ادب بود و دانستن ان از واجبات 
بزرگی محسوب می‌شد, اسماعیل زیان ترکی را زیا 
درباری ایران کرد ه بود و جز بد ین زب‌آن سخن 
تف کف * او حتی درباریان خود را هم از میان 
غیرایرانی‌نژاد ان برمی‌گزید زیراکەمی د انست ایرا نیا نی 
که اسماعیل‌اول را به پاد شاهی برگزید ه بود ند» بر 
اسماعیل د وم جز به چشم جانشینی ناخلف نخوا هند 
نگریست۰ اسماعیل حتی خود را ملزم به رعایت اصول 
دین و مذ هب نیز نمی‌شمرد و اعتقادات راستین 
مرد می را که بر آنا فرمان می‌راند, به هیچ می‌گرفت ۰ 
سرانجام روز تصاص فرا رسید و د ست انتقام 
پس از يك سال از آستین همانهایی بیرون آمد که 
ای و ت ما تا وق درون تفت ] 2 ری 
خی وه سار اما تا ترا ون 
همپیمانانش را در م کشید»پاد شاهی که با د a‏ 
بود» طوفان د رو کرد ۰ 


میریم 


SAY‏ هارخونین 


بہار سال ۹۷۵ هجری قمری از روی تاکستانہا .باغہا . 
کشتزارها و صحراهای سرسبز دارالسلطنه‌ی فزوین دامان 
برمی‌کشید و جای خود را به پيك تابستان می سپرد ۰ 

ان که هه چ ری میک که ی 
بہار هنوز در دماغ طبیعت باقی بود و نسیمی غظرا کن از 
جانب صحرا برمی‌خاست کوچه به کوچه و خانه به خانه د رگوش 


مرد م شپر زمزمه می‌کرد و آنان را به بزم بهاری فرامی‌خواند ۰ 
اما به خلاف هر سال کسی به این پیام پاسخ موافق نمی د اد و 
بزم بہار بی رونق بود » زیرا مرد ان قزلباش د رتد ارك بساط 
رزم بود ند و گرم تیمار کردن اسبہا و صیقل دادن تیغہا ۰ 
عہد شاه طہماسب د ومین تاجد ار سلسله‌ی صفوی بود ۰ 
شهریاری که د رعنفوان جوانی وارث تخت و تاج پد ری چون 
شاه اسماعیل شده بود و این میرات گرانقدر را به رغم مشکلات 
د اخلی و خارجی به قد رت تد بیر و شعشیر حراست کرد ه بو تا 
ان زمان که چپل و سه سال بر د وران سلطنت, و پنجاه و 
چپار سال از عمرش می‌گذ شت و نوبتی د یگر سپاهیان‌قزلباش 
را برای نبرد ی د ر صفحات شمالی مملکت فرا خوانده بود ۰ 
کوس جنگ به قصد گوشمالی و سرکوبی خان احمد والی 
"بيه پیش " گیلان فرو کوفته می‌شد "زیرا که والی بيه پیش‌حرمت 
اوا و و یا نت دو ال ا ا 
چند ی به این طرف باد غرور و هوس سرکشی در دماغش 
افتاده بود ۰ 


بهار خونین ۱ 


ایالت گیلان درآن زمان به دو بیخش هو سین از 
بر و و ۳ دای نم 
E‏ ا روا ی 
تب و ان وار کرفت: براك رش سلطانعلی در معرکهی 
زع به جات رسیدو باق کسان وس و و 
ا 0 1 ارد بیل را 2 
حالت اختفا زوا ةئ لان شد و درلا هیجان به خانه‌ی کارکیا 
میرزا علی عم احمد خان فرود ۹0 و تحت حمایت وی قرار 
گرفت ۰ 
طی چند سالی که صوفی زاد هی خرد سال و همراهان 
وی در لا هیجان اقامت د اشتند ۾ ارکنا جنر زا عات و دو 
براد رش سید هاشم و سلطان حسن از هیچ خد متی فرو گذ ار 
نگرد ند و به رغم تمبد ید سخت د شمنان که اسماعیل میرزا و 
براد ر کوچکش را مطالبه د اشتند , أن سه حوانمرد د رحفاظت 
و نیز تربیت میهمان خود اهتمام می‌ورزید ند تا آن‌که اسماعیل 
خود را مستعد قیام یافت و با استعانت میزبانان خویش . از 
همان بلد هی لا هیجان قیامی را اغاز کرد که منتہی به 
بنا نه اتفه ای که و صف کن تو نحق خد مات ان 
خاندان . نزد سردودمان سلاطین صفوی ( و جانشین وی 
شاه طہما سب) هموا ره محفوظ و مرعی بود "یه همین سيب 
وفتی E‏ رد ر کارا میرزاعلی ) ا 
او ای شیرخواره بود ۰ 
شاه طهماسب چون می د انست حکومت کود کی شیرخوار 
برای جان | وخالی ارقجاطره تست ومد عازن کرد نک که 
يك ساله 1 تسا تن وا نخواهند گذ ارد > با صوابد ید 
کیاخور کیای طالقانی وکیل سلطان حسن فقید و ازجمله‌امرای 
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بانفوذ و خردمند گیلان » بپرام میرزا براد ر خود را به 
یی ا کو ال مین کرد وا فرح ار ادان 
فزلیا خن به یادن فرستا د سا .۱ عکرمت‌ خان اخفست اپاس ارق 
باه e‏ وا ر ی 
کشید "کیاخورکیا سرد اری لایق و مورد احترام و توجه اهالی 
گیلان بود ۰بد ین جپت اقد ام ناصواب و نامعقول برام میرزا 
تنفر مرد م را نسیت به وی برانگیخت و د یری نیایید که مجبور 
شد شرز هر ادن ا تر کند: * 

د ر تمام این احوال » خان احمد همچنان از 
وحمایت شا ه طپما سب برخورد ار بود *حاکم خرد سال رفته رفته 
رشد می‌کرد و سررشته‌ی امور را د ر قلمرو خود به لست 
می‌گرفت شاه طهماسب که او را همچون اولاد خویش گرامی 
می د اشت دختر سرافراز سلطان را که د ر وجاهت ضرب المثل 
بود و نی‌نی خوانده می‌شد . به نکاح وی درآورد و جشن 
در قرو هیا کا شت وی را که در ج ەی 
۳ را به مواصلت با ان ن شاهی 
خود را از سلاله‌ی اسیحاق نبی می‌د انستند و به سلسلهی 
اسحاقیه شہرت د اشتند ولی ابا ا کن که این 
امیر تخت و بخت خود را در يك قمارعجولانه باخت .او که 
تصور نمی‌کرد سلسله‌ی نوپای صفوی د ر مقابل رقیبی چون 
دستگاه خلافت ال عتمان از يك سوه و اشفتگیهای هد اخلی: و 
اختلافات میان طوایف قزلباش از سوی د یگرء تاوا کته 
وفتی ا ™ o‏ رای 
شد: :۶ TT OTE‏ سلطا تفا نی 
ا و در ال I‏ 

عری امیر د ییاج خشك نشد ه بوك وگ راه هنور از 


بهار خونین 


تنش به در نرفته بود که ورق برگشت. سلطان سلیمان عثمانی 
ناگزیر شد به کشور خود مراجعت و مناطق اشغالی‌را تخلیه‌کند: 
امیر د يباج نیز به ناچار راه بازگشت پیش گرفت؛ در حالی که 
امیره خانم رشتی شہر رشت را متصرف شد ه بود » د روازه‌ها را 
به روی او بست و به اتهام نامرد ی و ناسپاسی از ورود ش به 
شپر ممانعت کرد امیر د يباج چند روزی پشت د روازه‌های 
رشت سرگرد ان بود و چون سپاهیانش بنای تفرقه نہهاد ٥‏ »از 
دور او پراکند ه شد ند , چاره‌ای جز فرار ندید «به شیروان 
کت و از ان متفه هک تسا مورا جاه طقاس کار 
امد ۰او را به تبریز فرستاد ند *شاه طیماسب که بعد از 
استخلاص‌آذ ربایجان و تخلیه‌ی تبریز از قوای عثمانلوهمچنان 
در ان شپراقامت داشت. د ستورد اد قفسی‌از اهن ساختند و 
حاکم خیانتکار را در ان جای داد ند و چند روزی د ر مید ان 
شپر به معرض تماشای‌عموم نہاد ند ۰ پس از تحمل این 
خفت » قفس او را با د و رشته سیم از ميان د و مناره‌ی بلند 
مسجد حسن پاد شاه اویختند و زیر ان اتش افروختند "اتشی 
عظیم که تنها دود و حرارت آن به قفس می رسید و زند انی 
مانند گند م برشته در ميان آهن گد اخته طعم د رد ناك مرگ 
تد ریجی رامی‌چشید تا لحظه‌ای که از حیات اثری د ر وجود ش 
بای نما ی 

امیر دیباج » که قلمزن تقد یر چنین نقش شومی در 
طالعش رقم زد ه بود » خواهر شاه طہماسب راد ر نکاح خود 
داشت ولی این خویشاوند ی نه فقط د ر سرنوشتش تاثیری 
نگدرم که بهاعلت فظمت ام وی مه شاه فرمانی. توافت و سلطا 
محمود خان فرزند امیر دیباج را که خواهر زاده‌ی خود ش‌بود 
و د راین ماجرا گناهی هم به گرد ن ند اشت از تملك میراث 
پد ری محروم و ممنوع کرد و به موجب فرمانی د یگر بیه پس رانیز 
ضمیمه‌ی بيه پیش و به خطه‌ی حکمرانی احمد خان افزود ۰ 

خان احمد به مرتبت و منزلتی‌رسیده بود که نه خود و نه 
تفر انش ار را حتی به خواب نمی دید ند ۰در تمامی صفحات 
شتا هیچ کسرا قد رت آن نبود که بالا ی سخن خان احمد 
سخنی بگوید یا خلاف رای او رای بزند قاتا هون همانتق 
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داستا فسلظ نت سلطنت برای خود ترتیب د اد ه یود و اوامر واحکامش 
۳ امر و حکم شاه اثر نفود اش 

مع الوصف د یری نگذ شت که خان احمد TE‏ 
تارهای‌غرور » تاری که خود ش به دور جود تنید ه بود گرفتار 
شد و مانند هر صاحب قد رت به غرور الود ای » د ر محاصره‌ی 
ملازمان چاپلوس و ناپاك و منفعت پرست افتاد۰انہا تد ریحا 
نم کوش ات این کشا ف تایبا خیا بت ها رای ارب 
نسبت به وی ندارد و اکنون . ولو خان احمد نخواهد برای 
که او خود را مقید به تمکین از پاد شاه صفوی بداند وبه 
| ستقلال 7 تصمیم کف 7 

اثر این تلقینات سفیپانه رفته رفته د ر قول و فعل خان 
احمد ظاهر می‌شد و تفاوتہابی در احوالش به ظہور 
می رسید که البته از نظر تیزبین شہریار صفوی پنهان نمی‌ماند 
شاه ۰ بود او را خان احمد 
e‏ وون e‏ خود به او می‌نگریست" 
مرکب سرکش غرور پیاد ه کند و بر سرعقل بازگرد اند در این 

شاه طهماسب به کلی بعید بود و وان در 
پسر آرشد و رشید خود اسماعیل میرزا را تحمل نکگرد ه »ازجند 
سال پیش او را به قلعه‌ی قپقمه فرستاده بود ود ربند کشید ه 
می‌کرد ۰ 

کت نها ی فی ند شت که مکتوتی شر به مین 3 ایر ر 
نصیحت و د لالت از قزوین به رشت ارسال نشود و شاه 
طہماسب E‏ یو ی و و 
ا احمد TT TT‏ تون 


بهار خونین ۵ 


تصمیم گرفت حکومت بيه پس را از وی مسترد بدارد و به 
جمشید خان نبیره‌ی امیرد ییاج و نوه‌ی خوا هرخویش‌کهازکود کی 
د رحرم شاهی‌تربیت يافته بودو رشد کرده بود » بسپارد ۰ 
فرمان قضا جریان به نام جمشید خان شرف صد ور یافت 
و صد رالدین خان سردار قزلیاش مامور شد که همراه 
جمشید خان رهسپار گیلان شود . ایالت بیه پس را از خان 
احمد منتزع‌کند و به جمشید خان مسترد بدارد خان احمد 
تا کت ار ته پس د ست کشید اما ولا یت کوجصفپان را برای 
شاه طهماسب اهل این گونه شوخیمها نبود ۰مم الوصف 
چون محبت خان احمد هنوز در د لش باقی بود و تصمیم 
فا شنت تا ضا بو که دور ایت جه روا تسه رن کا ا 
میرزاعلی شمشیر نکشد .به فم اصرار و تاکید سران قزلباش 
که تنبیه اکید خان احمد را لازم د انسته » به شاه توصیه 
می‌کرد ند و با وحود آن که می د انست حوصله‌ی همگان از 
افراط در مماشات با خان احمد به سر امد ه است » بر ان شد 
تا نوبتی د یگر اثر خیراند یشی و دلالت و ارشاد را برخان 
بد ین منظور یولقلی بيك ذ والقد ر را مامور مذ اکره باخان 
احمد و راهی گیلان کرد ۰ 
یولقلی بيك از جمله ریش سفید ان و معمران با ابرو و 
ذ والقد ر چیزی از احترامش نزد سایر قبایل وطوایف قزلب_اش 
نمی‌کاست ۰د ر اوایل سلطنت صفویه , یعنی تا زمان قد رت 
قزلباش خواند » می‌شد ند از اختیارات و اقتد رات وسیعی 
برخورد ار بود ند و در امور مملکت مد اخلات نامحد ود د اشتند 
و مشکل بزرگتر این بود که انها درمیان خود شان کمترین 
تفاهم و توافقی ند اشتند و خصومت طوایف رابايك دیگر حد ی 
به اعتبا رعمر پرماجراییکه با شجاعت و شہامت پشت سرنهاد ه 


۶ بهار و خون و افیون 


بود ؛ ت از سران معد ود E E E E‏ 
عالی قاپو یا د ربار صفوی از احترام و اعتماد همان برخورد ار 
بود - 

قامت بلند استخوانی » چشمان نافد ی که زیر انبوه 
ابروان برق می‌زد و ریش سفید ی که از زیر کلاه سرخ د وازد ه 
ترك بر گونه‌ها و از دو گونه بر روی سینها ش افشان شد ه بود . 
سیمای پیرمرد را وقار و آبپتی بخصوص می‌بخشید ۰ 

با چنین خصوصیاتی , بولقلی‌بيك مامور شد ه بود تا 
خان احمد را از توسن سرکش غرور پیاد ه کند ۰شاه طهماسب 
اطمینان د اشت که پیرمرد خواهد توانست ماموریت خود را با 
موفقیت به انجام رساند ۰ 
با که تفه و شا سا متسه | شتا هون ی رد ۶ 

بولقلی‌بيك که ماموریتی جز صلاح اند یشی و کد خد امنشی 
داشت با هراهانی معدو ار فروین هساو دیلا نتسه 
بود و با خود فقط خلعت و نشانی همراه داشت که از شاه 
ترائ خان احمد تقاضا کرد ه بود ود ریافت د اشته بود" او قصد 
د شت که هرگاه خان احمد قیافه‌ای ملایم و د وستانه از خود 
نشان داد خلعت و نشان مرحمتی را به عنوان نشانه‌ی محبت 
وعلاقه‌ی شاه تسلیم وی کند ما وت اوه جد نی و 
حنی پیش از ان که خان احمد را ملاقات کند . هد ف حمله‌ی 
فوجی از سپاهیان خان احمد قرار گرفت و کاروان کوچك و 
بی دفاع‌وی به وسیله‌ی شاه منصور » یکی از امیران خان احمد 
و شتی تنپا يك نفر توانست نیمه جانی در برد ه. پیراهن 
خون‌الود یولقلی بيك و بقچه‌ی محتوی نشان و خلعت را با 
خود به قزوین بازگرد اند ۰ 

قتل ناجوانمرد انه‌ی قزلباش پیر و کشتار فجیع همراهان 


او که هیچ کد ام قصد جنگ در سر و جنگ افزار در برند اشتند 


بهار خونین ۷ 


میان بهاد ران قزلباش موجی از نفرت و خشم پد ید آورد ۰ 

بہار د گر جلوه‌ای ند اشت "از آن شور و حال که بهار 
به همراه می‌آورد و همانند غنچه‌ی گل د رد ل مردوزن شکوفان 
می‌ساخت اثری نبود ۰در کف باد ه تفا باس وتا بش را ریت و 
به جای ساغر و صراحی > ر و فر و اد کو که 
سرگرم تیز کرد ن و صیقل د اد ن و سنبه زد ن آن بود ند نفرت 
همچو خونی تیرہ رنگ در رگ ہا می‌جوشید و به قلبہا 
سرازیر می شد ۰ 

شاه طپماسب که خود را د ر حاد ثه‌ی مرگ یولقلی تیگ 
مسوول و مقصر می د انست برای حرکت د اد ن قوا و سرکوبی 
فتنه‌ی خان احمد د a E‏ 
خاطرشان می‌گذ شت از زمان مرک یولقلی بيك به این طرف 
خود می‌افزود ند و تد ارك سپاه به سرعت پیش می رفت ۰ 

سپاه ی وب و مرکب بود که هر 
ا قواعد e‏ الت ران TT‏ 
جانبازی در راه مرشد کامل تعیین و گمارد ه می‌شد ند «از 
همین رو فرماند هی کل توا د ر نبرد ها معمولا به عهپد هی خود 
باه هیا انش که وط اه و تسش فاو کان 
محول می‌شد زیرا با اختلافاتی که میان طوایف قزلباش‌وجود 
داشت جز این چاره‌ای نبود «چنان که برای فرماند هی سپاه 
اعزامی به گیلان شاه طهماسب سلطان مصطفی میرزا فرزند 
حود 1 را نامزد کرد ه بود 

شاهزاد ه در این زمان فقط ده سال داشت و مطابق 
مرسوم که شپریاران صفوی هريك از فرزند ان ذکور خود رااز 

اوان کود کی تحت تربیت و سرپرستی یکی از طواییف ان 

قرار می‌د اد ند » سلطان مصطفی میرزا در میان طایفهی 
الا پیشکا او بود ۰ 

تا روز حرکت قوا » همه روزه شورای جنگی پاد شاهی . 


۸ بهار و خون و افیون 


مرکب از کلیه‌ی روسای قزلبا ش و تنی چند از شاهزاد گان در 
عالی قاپوی قزوین تشکیل می‌شد و آن‌چه در زمینه‌ی این 
لشگرکشی لازم به شور و گفت و گو به نظر می رسید د ر معرض 
مذ اکره قرار می‌گرفت ۰ گفت و شنود این مرد ان خشن و 
اة گاه گاه صد ای ظریف زنانه‌ای قطع می‌کرد 
ضتك آ ین آمیخته به ظرافت زنانه و تحکم مرد انه که به‌گوش همه‌ی 
ان مرد ان و سایر د رباریان شاه طهماسب اشنا بود ودل 
سخت تر از سنگ مرد ان پولا د ین را گاه با جاذ به‌ی لطافت و 
اھ یا صلا مت خد ھی ان دابع نی ود غالا ار 
پشت پنجره‌ای مشبك به سخنان شاه و د رباریان گوش فرا 
می د أ د و هنگام لزوم د ر گفت و گوها مد اخله می‌کرد وکمتر 
تفای افا د که رو سک او لى اة شود * 

صاحب صد | » زنی بود میانه بالا و گند مگون , با ترکیب 
موزون وبد یعی از خطوط نقش آفرین چهره‌ی يك زن که در 
چشمہای د رشت میشی رنگ او برقی از ذکاوت و تیزهوشی 
مید رخشید ء و نگاه نافد وی راز طبیعت جاه طلب و بلند 
پروازش را فاش می‌کرد ۰او پربخان خانم » د ومین دختر 
شاه‌طهماسب بود که د ر سرزمین قزلبا ش و حتی خارج از این 
قلمرو از نفوذ شگفت وی د رمزاج شهریاری چون شاه طهماسب. 
و از میزان قدرت و اختیارش در سرنوشت امپراتوری 
صفوی » افسانه‌ها بر سر زبانہا ee‏ 

يك روز پیش از آن که آفتاب در برج جوزا غروب کند . 
شورای جنگی شاه طهماسب برای آخرین مرتبه تشکیل جلسه 
داد اردو ازهرجپت آماده شده بودوبیرون شپرمنتظر فرمان 
حرکت بود ۰فرماند هان ارد و نیز با جامه‌های رزم به اتفاق 
شاهزاد هی جوان و تور حاضر شد ه بود ند نا | ویب 
کیا اھا ترا از مرف کال مامت کته وی رطع 
آفتاب د ارالسلطنه‌ی قزوین را به عزم گیلان ود اع گوینسسد ۰ 
همرا هان سلطان مصطفی میرزا در این سفرعلاوه بر نظر 
سلطان استاجلو, عبارت بود ند از قوچ خلیفه مہرد ار و خان 
ترکمان که فرماند هی جناحین لشگر را به عهد ه د اشتند ۰ 

د رحالی که حاضران همگی برحسب مراتسب و سن و 


بهار خونین ۹ 


پیش‌کسوتی در جای خود قرار گرفته بود ندو ایستاده بود ند . 
شاه در مقابل ایشان بر صند لی مرصعی قرار گرفت و گفت : 
فرزند ان من (توضیح وظیفه‌ای که بر عهد هی شما مقرر 
د اشته‌ایم حاجت به نبا تفه ند ارت «شما همین ا زخو ان نن 
که به این ارد وکشی منتہی شده است » مسبوقید «من‌سی‌سال 
ازد ورا ن سلطنت خود را یکسره د ر جنگ گذ رانید »ام و بسیاری 
اشفا که این هت را به خاطر دارید می‌دانید که هتر 
لحظه‌ی آن با چه رنجها و تالماتی همراه بود ه است اما آن 
e u‏ ی 
اخیر و خیره سری این نمك به حرام به طوری که اينك وقتی در 
میان شما می‌نگرم و جای خالی بولقلی بيك شهید را به نظر 
می آورم به زحمت می‌توانم میاه وه از سی سال که آن 
جوانمرد د ر جنگپای د اخلی و خارجی جہادکرده بود و داد 
جلاد ت و مرد ی داد ه بود از قفا هدف تیر خدعه و خیانت 
يك نامرد قرار گرفته باشد ۰من خود را در این واقعه‌ی هایله 
مقصر می د آنم و سرزنش می‌کنم و از این رو است که نور چشم 
کا لظا کی سرا انو 5 ما این را ا 
کات ما راد ران ار امان ولاش نوی 
و تون ب سخنان شاه , که از روی عاد ت به اختصار و 
شمرد ه حرف می‌زد » نظر سلطان استاحلو چند کلمه‌ای د ایر 
به آمادگی قزلبا ش برای جانبازی د ر راه مرشد کامل بیان 
داشت و سپس شاه بر پیشانی فرزند ده ساله‌ی خود سلطان 
مصطفی میرزا بوسه زد و برای او آرزوی موفقیت کرد ۰ 
شاه به اند رون بازگشت تالار رفته رفته خلوت می‌شد و 
امیران و سران قزلیا ش د رحالی که به نوبت سلطان مصطفی 
میرزا و همراهان او را ود اع‌می‌گفتند از قصرعالی قاپو خارج 
ی توق عفر جن قورع در تالتوتانی موش که کنتی از 
خواجه‌گان حرم د اخل‌شد و آهسته به طرف امیر خان ترکمان 
رفت و چیزی د ر گوش او زمزمه کرد ۰امیرخان که بی اختیار 
نگاهش به سمت پنجره‌ی مشبك لزید ه بود سر فرود آورد و زیر 
اطاعت ! 


8 بهار و خون و افیون 


لحظه‌ای بعد » جز سلطان مصطفی میرزا و دو نتفر 
همراهش کسی د ر تالا ر نماند ه بود ۰شاهزاد ه به پاران خود 
نگاه کرد و گفت: 

وا برویم ... 

امیرخان ترکمان کرنشی کرد و پاسخ داد : 

نواب خانم پیغام فرستاد اند که با چاکر سخنی د ارند 
اگر رخصت فرمایید چند لحظه‌ای اوامر ایشان را اصفا کنم . 
از پشت سر به جانب اردو حرکت خواهم کرد ۰ 

این گونه اوامر از طرف پریخان خانم فاشتکا ةف سل 
و حکومت امری‌عاد ی و جاری بود ۰مکرر اتفاق می‌افتاد که روسا 
و امرای قزلباش و اشخاص دیگرحتی شاهزاد گان و منسویان 
خاند ان مت ها با روا وچو ت عنام 
احضار می شد ند و پریخان خانم از پشت همان پنجره‌ی مشبك 
با ایشان در مسایل مختلف سخن می‌گفت یا نظر می‌خواست ۰ 
از همین رو احضار امیرخان د ر آن لحظه هیچ گونه ی 
ااه ك د وا هرادا سرت سوه و ر ا 
داشت و به اتفاق نظرسلطان از تالا ر خارج شد ۰ 

د قایقی جند امیرخان د ر تالا ر قد م زد و انتظار کشید. 
بعد » سر و کله‌ی همان خواجه‌ای که پیغام پریخان خانم را 
اورد ه بود پید اشد و د ر حالی‌که با چابکی و استادی زوایای 
تالا ر را تفتیش می‌کرد تا مباد | کسی پشت پرده‌ها و د رها و 
برها ےه ا ادها تد ات هة نان ا 
داشت که نواب خانم تشریف فرما می‌شوند ۰ 

امیرخان بلند بالا و لاغر آندام بود » با استخوان بند ی 
د رشت و شانه‌های پپن ود ستهای بزرک که‌از زور با زو و قد رت 
جسمی صاحبش حکایت د اشت ۰خصوصیات نژاد ی طوایف 
ترکمان ء د ر صورت پپن آفتاب سوخته‌ی او با نوعی زیبایی 
مرد آنه د رهم اميخته بود ۰ریاست طایفه‌ی ترکمان را از پد ر 
بزرگش گلابی خان ارث می‌برد که د ر زمان شاه اسماعیل با 
N LE N o e‏ 
قزلباش قرار رد در جنگه با شاهی‌بيك ازبك مرد ا کیا 
خود به ظپور رسانید ه بود ۰د ر زمان خود مد تی امیرالامرای 


خراسان و لله‌ی ولیعپد (شاه طهماسب) بود و به همین 
مد نارکا تا ae‏ 
امرا و روسای قزلبا ش مقامی برجسته داشت 

پریخان خانم حضور خود را با احوالبرسی کوتاهعی از 
رر دای راف کان غلا وه عت ویس از آن که اران 
مراسم اد ب به جای آورد ء خطاب به وی گفت : 

- امیرخان !احتمال می‌دهم تاکنون سبوق شده با شید 
انتصاب شمابرای تعهد این مهم که در پیش د اریم بر حسب 
اشاره و توصیه‌ی من صورت گرفته است و به هرحال مایهی 
خوشوقتی ای یم جوا برادر کامکارم سلطان 
مصطفی میرزا را در ! ا می‌کند .. 

امیرخا و ۰و جسته E OS‏ 
پریخان خانم شرکت او را د ر ارد وکشی گیلان‌به شاه طهما سب 
توصیه کرد ه است , اما از آن جا که می‌دانست شاه در جمیع 
مسایل مملکتی با دختر د انا و زيرك خود مشورت می‌کند» تصور 
می‌کرد د ر این مورد نیز توصیه‌ی وی از طرف پریخان خانم يك 
آمر عاد ی و تصاد فی است و حتی احتیاج نمی‌د ید که بسه 
اطلاع از ماوقع تظاهر بکند اما اکنون که پریخان خانم اورابه 
حضور خوانده بودو شخصاموضوع‌رایه میان کشیده بود . حس 
می‌کرد مطلب آن‌چنان ساد ه نیست -ناگزیر کرنشی کرد وگفت : 

زیان چاکر از تشکر قاصر است و امیدوارم شایسته‌ی‌این 
د رجه از عنایت و مرحمت بود ه باشم «چنان‌که طایفه و خاند ان 
من از ایفای وظایف جانبازی و خد متگزاری د رراه احاق زاد مو 
خاندان احاق هترکر اد ره‌ای مضایقه و مسامحه نکرد ها ند ۰۰۰ 

پریخان خانم گفت: 

ال الا نی ان شا هو ا ورو کال ااه 
و توجه بود ه است ۰چه د رعهد خاقان مغفور و چه دراین 
ما مه میا سضا پات ار ات کف این 
د رگاه به مراتب و مد ا رج عالیتر ارتقا پید | کنید و می‌د انید که 

من اهل مبالغه نیستم وبه تشخیص خود اطمینان کامل د ارم ۰ 

باید اضافه کنم که از ز تعارف نیز چند ان خوشم نمی‌آید ۱ 

موجی از اند یشه‌های سرد رگم به مغز امیر خان هجوم 


ا بهار و خون و افیون 


برد ه بود و از خود می‌پرسید که دختر سوگلی شاه به چه 
منظور اوراازمیان امرای قزلباش برگزید ه است و برای همراهی 
سلطان مصطفی میرزا نامزد کرد ه است »لحظه‌ای به سوت 
گذ شت ۰ پریخان خانم اد امه داد : 

-من به شما اعتماد کرد »ام و اکنون بر شما است که 
غفلا شا رن تد هنك شاشستهی این اعتمان: منت 

امیرخان پرسید : 

1۹ نواب خانم خد مت خاصی از چاکر انتظار دارند ؟ 

پریخان خانم جواب د اد : 

- همین‌طور است واز ارجاع این خد مت به شماد ر حقیقت 
مقصود م این بود ه است که د ر پاره‌ای امور از مساعد ت شما 
برخورد ارشوم *زیرا براد رم مصطفی میرزا خرد سالتراز آن است 
که مصالح عالیه‌ی مملکت را چنان‌که باید تشخیص بد هد و نظر 
سلطان , علاوه بر این که اخلاقا در قبال شاهزاد ه وظایف و 
تعهد اتی دارد » شخصامرد ی تند ومتعصب است و از او جز 
ایفای وظایف سربازی واطاعت محض از اوامر و د ستورها 
خد مت د یگری نمی‌توان انتظار د اشت ...البته شماهم سربازید 
و برای رزم به مید ان جنگ می روید ولی وظایفیکه من می‌خواهم 
برعهد هی شما محول کنم مغایرتی با تکالیف سربازی شما 
ندارد » نهپایت این که من به صلاح مرشد کامل و به صلاح 
مملکت قزلباش نمی‌د انم اشتباهی که خان احمد مرتکب شد ه 
است با اشتباهی ار طرف عالیقاپو تلافی شود . 

امیرخان که سخت کنجکاو و متحیر به نظر می‌رسید »گفت : 

لظف یزرا خواهد بود اگر نواب خانم ذ هن مرابیشتر 
با رموز و نکات موضوع اشنا بفرمایند . 

پریخان خانم گفت : 

خان احمد به اغوای غرور مرتکب جہالت بزرگی شد ه 
است که ترمیم و جبران آن خیلی بعید به نظر می رسد *یعنی 
E‏ ی 
نکرد ه , با ارتکاب به ریختن خون یولقلی‌بيك »خشم مرشد کامل 
وعداوت و کینه‌ی بکابث جنود قزلباش را به طرف خود جلب 
کرد ه است ...همان‌طور که گفتم این اشتباهی است‌جبران 


بهار خونین ۱۳ 


ناپذ بر »اما ازنظر نباید دور داشت که به هر تقد یر خان احمد 
یکی از اا اد اا اغ توان غا انەد 
ان که خی رک برخاندان ما دارند و درطلوع‌دولت 

صفوی منشاء اثرات و خد مات بسیار واقع شد هاند »د رمنطقه‌ی 
گیل و د یلم از وجاهت و نفود عمیقی برخورد ارند و من‌می ترسم 
این لشگرکشی به جای آن‌که اشتباه خان احمد را جبران کند. 
خود به اشتباهی بزرگتر از جانب قزلباش منتپی شود و د ولت 
نوپای صفوی را به مشکلات جبران ناپذ یری د چار سازد ... 

سخنان پریخان خانم مجموعا عاری از منطق نبود » اما 
امیرخان و نوا مقصود ون در 
چه می‌خواهد بکند "از این رو رشته‌ی کلام | و را برید وگفت: 

او که نف سس کلم بخ سس 
جنگی خواه ناخواه کشت و کشتار و فجایح و مصایبی به همراه 
د ارد گر در این جنگ به مرد م گیلان صد مها ی برسد > به 
کفاره‌ی نابخرد ی و خیره سری حاکم بیه‌پیش است و قزلباش 
تقضفرفن تفا رف انا نواب خانم چا خارف د کی ره نط ان 
می وت 

پریخان خانم گفت: 

خیر إچیزی به نظرم‌نمی‌رسد "اما تصور می‌کنم که هرگاه 
به طور مد اوم د در جریان جنگ قرار د اشته باشم شاید بتوانم 
بزنیبی E‏ ی و ی نامطلوب جنگ 
ال کا ق ووا ت ا ی 
مقد ور نیست "من ميل ارم و م‌توانم ترتیبی بدهم که به 
کیان تسین با ار N‏ خی 
و درموارد لازم» پیش از ان که اشتباه غیرقابل جبرانی‌روی 
د هد. مرشدکامل را در جریان بگذ ارم و به صدور د ستورهای 
د ر این راه مرا یاری کنید ؟ 

امیر خان انديشه ناك بود ۰ جواب‌منفی به پیشنهاد 
شاهزاد ه خانمی که به وی اعتماد کرد ه بود و با حمایت خود 
می‌توانست آیند هی شکوهمند ی برای او تامین کند برای سرد ار 
تکفا اس ن وا .اما د ر داد ن پاسخ مثبت نیز مرد د بود ۰ 


۴ بهار و خون و افیون 


زیرااز مقاصد باطنی پریخان خانم چیزی نمی د انست واطمینان 
نگران پیشامد های ناگوار و براد رکشی بی جہت نبود و این 
ادعا » ظاهرسازی زیرکانه‌ای بود برای توجیه نقشی که قصد 
داشت به كمك امیرخان ایفا کند »این نقشه جزیی از بك 
فعالیت وسیح پنهانی بود که پریخان خانم به نفع براد رمخضوب 
و زندانی خود اسماعیل میرزا اغاز کرد بود و جز تنی‌چند از 
محارم وی و هواخواهان صمیم اسماعیل میرزا هیچ‌کس‌به این 
ماجرا وقوف ند اشت ۰ 

اسماعیل میرزا د ومین پسر شاه طهماسب بود که از ده 
سال پیش به حالت تبعید د ر قلعه‌ی قهقهه به سر می‌بسرد ۰ 
این شاهزاده روزکاری محبوبترین فرزند شاه طهماسب و وارث 
تخت و تاج وی شمرد » می‌شد "زیرا براد ر بزرگتراسماعیل میرزا 
و فرزند ارف شاه طما سب محمد میرزا ملقب به خد ایند ه که 
ار ششن ال به سلطنت خراسان منصوب شد ه بوك » هنگام 
اقامت د ر هرات به عارضه‌ی چشم د رد مبتلا شده» چون در 
به طوری که د ر تبریز وقتی د ختر شاه نعمت الله یزد ی را به 
نکاح اسماعیل میرزا درآورد » چنان جشن باشکوهی در باغ 
دلگشای شمال اباد برقرار د اشت که شہر تبریز سور و سروری 
بد ان جلوه و جلال هرگز به خود ندیده بود و د رهمان‌جشن 
سرا رای عا وا خرین تا روف رط لت ناه 
طپهماسب , او را مشاهد ه کرد ند که از غایت وجد به پاخاست 
و رفصید ۰ 


بهار خونین ۱۵ 


ند اشت که وارث تخت و تاج فونه به الو ولخت شاه الوقه 
شود » درحالی که اسماعیل میرزا عشرت طلب و تقید ناپد یر 
بود و بیشتر با حماعتی‌از جوانان متصف به فسق و بد نامی 
TEE‏ شنت ؟ 

باد ه گراییده بود » چنان‌که خود ش می‌کوید : 


یک چند به ياقوت تر آلوده شدیسم 


اما در سال نهم سلطنت که بیست سال از عمرش 
می‌گذ شت , ناگہان تغییر حالی در او ظاهر شد و از جمیح 
مناهی توبه کرد و دستور داد تا ان چه ازوسایل شرابخانه 
و قمارخانه و بیت اللطف د ر حرمخانه و اند رون شاهی بودء 
همه را بیرون ریختند و بر توبه‌ی خود محکم ماند به طوری که 
رفته رفته سایر رجال و امرا و اعیان طوایف قزلیاش تحت تاثیر 
خلوص و اخلاص مرشد کامل به وی تاسی جستند » و در کل 
بلاد و ممالك قزلبا ش خلایق از ارتکاب امور نامشروع‌معنوع 
شد ند ۰ماده تاریخی که به این مناسبت ساخته‌اند, به متاسیت 
موافق افتادن تاریخ فوق با توبه‌ی نصوحا" اهمیت و شہرت 
تاریخی دارد: 


سلطان کشور دین » طهماسب شاه عادل 
سوگند داد و توبه » خیل سياه دیسن‌را 
تاریخ توبه دادن»شد "توبه‌ی نصوحا " 


با این سابقه» شاه نمی‌توانست رفتار فرزند معزز و 
جانشین احتمالی حود ۳ ق ندا برك و اسماعیل میرزا نیز 
اعتنا به نصایح و تذ کرات پد ر ند اشت "شاه نومید از تاثیر نفود 
خویش د ر مزاج فرزند عزیز کرد ه» به سران قزلباش توسل 
جست و با تشکیل شورای محرمانه از روسای قزلباش د ر باره‌ی 


۶ بهار و خون و افیون 


اسماعیل میرزا از ایشان نظرخواست" رای اکثریت د راین 
شورا بر این قرار گرفت که اسماعیل میرزا برای مدتی از قزوین 
د ور شود و مسوولیتی برعهد هی وی محول گرد د که مستقلا 
ناگزیر ازایفا و تعپد آن باشد ۰طرفد اران این عقبد ه احتمال 
نمی د اد ند اقامت د ر قزوین موجب بیکاری و بی‌خیالی‌شاهزاد ه 
شود و این خود مایه‌ی انحراف و توجه او به جانسب فساد 
کر فة این جت شاه را نیز با خود موافق ساختند که با 
تفویض مسوولیت عمد های به شاهزاد ه , د ست او راد رکارهای 
مملکتی مقید سازد و درعین حال از قزوین و از یارانی که د ر 
قروین گرد خود جمع کرد ه بود » د ورش کند ۰ 

وساأیل حرکت اماد ه شد و شاه طہماسب. ا سلطان 
تکلو را باتعلیمات و سفارشپای کافی مامورکرد تا اسماعیل میرزا 
را به هرات‌ببرد ومحمد میرزا را با خود به قزوین بازگرد اند ۰ 

اسماعیل میرزا به وسیله‌ی خواهرش پریخان خانم از 
تفصیل انعقاد شورا و تفای ان !كاه شد ه بود و گرچه 
غرور سرکش او نپیب می‌زد که از قبول منصب و عزی ت از 
ایت کوب اما یران امت ار که کرو شزو 
را اشنا به ماجرا نشان ند هد و هرچه زود تر به جانب هرات 
روانه شود زیرا با نقاری که میان او و پد رش موجود است. 
ماند نش د ر پایتخت به صلاح نیست و چه بسا که شاه برای 
محروم ساختن وی از تاج و تخت به صد ور فرمان ولا یتعپد ی 
برای براد ر کوچکترش حید رمیرزا یا د یگری از شاهمزاد گان 
اقد ام کند «پریخان خانم همچنین به او گفت که د ور از چشم 
پد ر می‌تواند هرطور مایل است زندگی کند وعیش وی با 
سختگیری و مراقبت د ایمی شاه منعص‌نخواهد شد ۰ 

اعا سره ودای ای اف که ی 
اما پیشا پیش » گروه دوستان و معاشران خود را آگاه ساخت 
که باید در سفر هرات ملازم وی باشند ET‏ همراه 
مو ‏ ق ا 
تد ریج از قزوین خارج کرد و سپرد تاد ر یکی از رقب ت ساوجبلاغ" 


# دراین جا؛ ساوجبلاغ کرج مورد نظر است . 


بهار خونین ۱۷ 


که ملکی خود او و بر سر راه واقع است. به هم پیوسته منتظر 
ارد و نا سفق ۱ 

به اشاره‌ی شاه طهماسب د ر پایتخت همه نوع‌تسهپیلات 
برای تد ارك سفر شاهزاد ه فراهم شد ه بود و اعضای دیوانی 
میرزا تقاضا کرد , بے اعضفیتا و وق ند ا رده شود * علی‌سلطان 
تکلو نیز شب و روز د ر نظام دادن ارد و می‌کوشید و سرانجام 
قافله‌ای عظیم مرکب از قورچیان و تویچیان و زبد ه سواران و 
سایر عمله‌ی ارد و با تجهیزات کامل تبحت فرماناسماعیل میرزا 
و به مبااشرت‌علی سلطان تکلو, قزوین را به عزم خراسان ترك 

جوانی و زیبابی‌و سلوك خوش اسماعیل‌میرزابا زیرد ستان 
او را از محبوبیت خاصی د ر بین مرد م پایتخت بهرصند ساخته 
یود و به رعم شایعاتی که ر بارهی شاهزاد ه و خلقیات وی 
شیوع د آشت مرد م با اختاشات شورانکیزی او را بد رقه کرد ند 
۵ این که مى دنت ند شا هزان ةه سلطنت خراسان سارده 
شد ه است خوشحال بود ند زیرا اهارت خرا سان :د ران ایام 
با تخت سلطنت محسوب می شد و مردم اطمینان داشتند 
که شا هزاد ه بعد از سلطنت خراسان به سلطنت ایران‌خواهد 
رسیتد ° 

تا قریه‌ای که د وستان اسماعیل میرزا در آن جا اجتماع 
کرد ه بود ند » سفر شاهزاده و همراهان به خوشی و خوبی 
صورت گرفت ولی هنکامی‌که ارد و د ران قریه فرود امد و دوستان 
اسماعیل میرزا به استقبال وی شتافتند علی سلطان حس کرد 
E‏ ود ی ایو 
اطلاع د اشت و می د انست یکی از عللین که اعت وین این 
ماموریت و اعزام شاهراد ه به هرات شد ه , 0 اواز 
که حد س می‌زد ممکن است اسماعیل میرزا بعضی از دوستان 
خود را همراه بیرد ضمن تعلیمات خود به علی سلطان, 
د ستور د اده بود اسامی يك يك اعضای ارد و را به اطلاع وی 


۳ بهار و خون و افیون 


تسا تد و راتا اضامف زاس که هان دو قرست 
منعکس اسك احدی با شاهرزاده همراه نشود "البته شاه 
متوجه نیرنگ اسماعیل میرزا نبود و چون پیش‌بینی نمی‌کرد که 
د وستان اسماعیل میرزا خارج از پایتخت به ارد و بپیوند ند . 
د ستور صریحی د ر این باره نداد ه بود "ولی علی سلطتان 
می‌توانست شخصا تشخیص د هد که باید از پیوستن اشخاص 
غیر به ارد و ممانعت کند ورا وق ا اک 
شاهزاد ه چه تد بیری به کار برد که از طرف اسماعیل‌میرزاکسی 
به سراغش آمد و او را به سراپرد هی مخصوص شاهزاد ه فا 
خواند ۰ 

علی سلطان حد سمی‌زد که شاهراد ه قصد دارد در 
باره‌ی دوستانش با وی حرف بزند و با خود اند یشید این 
بپترین فرصت برای گفت و گو با شاهزاد ه ومنصرف ساختن وی 
ارتختا لو اشت هو سر د ارک > 

در سراپرد هی مخصوص , اسماعیل میرزا بین د وستان 
خود غرق در شاد ی و نشاط بود «پیاله‌های می و حقفه‌های 
برش د ست به د ست می‌گشت و بانگ نوشانوش و قپقپهی 
دوستانی که پس از چند هفته جد ایی به شاهزاد ه رسید ه 
بود ند » به گوش فلك می رسید ۰ 

علی سلطان . لحظها ی چند با قیافه‌ی عبوس بر در 
سراپرده به تماشا ایستاد و از روی تاثر سری تکان داد و به 
مجلس شاهزاد ه با نان *ستفاعیلن میرزا بالا ی سفره برمخد ه 
ره و یا لین که د ست به كرون کی از دوستان کم سن و 
سال خود اند اخته بود» ف کون جام شراب را TE‏ 
پسر که از فرط مستی و خرابی روی پا بند نبود » خالی کند و 
با هر کشش و کوششی از جانب آن دو قہقهه‌ی سایرین در 
زیر سقف سرا پرد ه می‌بیچید ۰ 

غل نلظان ار کا رسفره کد شتو کر تار شا فاده 
ایستاد » در حالی که هیچ‌کد ام از آن جوانان کت رین 
ای بدا ا 


معجونی از افیون وترکیبات دیگرکه در دوره‌ی صعویه رواح داشت . 


بهار خونین 


شاهزاد ه نشد ه بود ند ۰ 

علی. سلطان دقایقی چند در کنار شا هراد ایستاده. 
اسماعیل میرزا روی برگرد انید و چنان که گفتی تازه متوجه على 
سلطان شده بود » د ستپای خود را به هم کوفت: 

- آهای بچه‌ها ۰۰۱-مواظب باشید که رییس ارد و د رمیان 

با کلام شاهزاده نگاهہ ابه طرف علی سلطان برگشت و 
شاهزاد ه د ست خود را به طرف‌علی سلطان د راز کرد 
جشمانش از غایت مستی به زحمت باز می‌شد و کلمات» برید ه 
برید ه بر روی لبانش نقش می بست : ۱ 
چه قد ر این بچه‌ها یف وی هستند . 
که روی صورت چاق E yS‏ ء از زبرچشم 
به چهره‌ی حاضران و به آن‌چه او اسفرة یل 0 شد ۵,بوی: #نگاه 
کرد ۰پید | بود که وجود ش مثل باری گران بر شانهی آن 
مین شک ی کن مت غا فر وه زار وش 
می‌زد * 

رفقا این قزلباش خیلی خوب به ما خد مت می‌کند . 
خیال می‌کنم بتوانیم او را از خود مان بدانیسم ...و حسسق 
خد ماتش را محفوظ بد اریم ...و حالا EO‏ شتا وی او 
می‌نوشیم ...به شاد ی علی سلطان ...از طایفه‌ی تکلو .. 

حاضران جامپای خود را برد اشتندو با سر وصد ای زیاد 
به شاد ی علی سلطان نوشید ند اما علی سلطان اخم کرد ه بود 
و ساکت چشمپایش را به زمین دوخته بود !یکی دو تن 
علی سلطان را تحمل کنند» سخنان نیشد اری بد رقه‌ی جام 
حود کرد ند : 

اتن فز لیا شی که یا خود شن قر ات 

-می نمی‌خورد » حرف هم نمی‌زند » آگر نفس ‌نکشد 


0 بهار و خون و افیون 


ریاضتش کامل کامل می‌شود ! 

اسماعیل میرزا نپیب زد : 

-اهای بجه‌ها ...حریم ی تست ار ورا مراعات کنید ۱ 

فا کیت نا ایض و 
آن وضع و حال کارعبثی است. از اند یشه‌ی گفت و گو کرد ن 
با شاهزاد» منصرف شد و برای آن که زود تر خود را ازمجلس 
مستان خلاص‌کند , با همان قیافه‌ی اخم آلود و عیوس رو به 
شاهزاد ه کرد و كفت 

تفای وال بای ار بتوتیمی تایب ات ار سار 
فرمود هید ؟ 

اسماعیل میرزا خندید و دستی به شأنه‌ی علی سلطان 
زد : 

یک سک کی یکی نا اا 
زلباش ... 

علی سلطان سری خم کرد و گفت: 

نواب والا بند ه نوازی می‌فرماید » ولی ۰۰۰ 

ال یرای ارآ د 

- می فہمم قزلباش ۰۰۰می‌فپمم که از بزم ما خوشت نیامد ه 
است ...بسیار خوب ...د ر این صورت می‌توانی باز گرد ی ... 
ممنونم که آمد ی ! 

جوانان به عالم خود بازگشته بود ند وقزلباش پیررافراموش 
کو هدای فال رغال هان ا ن با بخار 
الکل د رهم می آمیخت و مثل مه غلیظی فضای چاد رراپرمی‌کرد ۰ 
علی سلطان خم شد » بر د ست شاهزاده بوسه زد , از جای 
برخاست و به رسم اد ب چند قدمی عقب عقب رفت و دوباره 
تعظیم کرد و برگشت که به سوی د ر برود *اما هنوز قد می 
و اه دك اما فاص ف امن روا یو 

-قزلباش | ... 

علی سلطان بهد نبال مکثی کوتاه ,ازنو به طرف شاهزاد ه 
برگشت و به حالت احترام و انتظار ایستاد ۱۰سماعیل میرزامثل 
این که امر ناجیزی را دفعتا به خاطر آورد ه باشد گفت: 

فراموشم شد که بگویم د وستان من از این منزل با ارد و 


بهار خونین ۳۱ 


همراه می‌شوند ...انتظار دارم در ترتیسب دادن وسایل 
اسایش و بدیرایی انا کمترین قتصوری دیسده 
ی 

رنگ چہره‌ی علی سلطان ابتدا چون مپتاب سفید شد 
و سپس به سرخی و کبود ی گرایید و در حالی که سبیلهای 
پرپشت و بلند ش پشت لب می‌لرزید , کرنشی کرد و 
گفت : 
و تعلیمات مرشد کامل انت من اجازه‌ی چنین کاری 
ندارم ! 
به خود می‌پیچید و دردی جانگاه وج ودش را درم 
می‌فشرد 0 ۳ 

سکوت د لهره‌اوری بر فضا ی مجلس حکومت می کرد ۰ مرد آن 
جوان که گفتی مستی بنگ و باد ه از سرشان پرید ه بود » با 
نگاهی لبریز از وحشت و هیجان در قیافه‌ی رییس ارد و 
که اران شاهراد ه ر تبرت فتاه بوك » ER‏ 
سماعیل میرزا که چون ببری خشمگین به نظر می‌رسید 
گفت : 

- تو نمی‌فهمی که چه می‌گوبی قزلبا ش ...تو عقلت رااز 
د ست داد هی ۱ 

علی سلطان با فرود آوردن سرء ادای احترام کرد و 
گفت : 

شاید چنین باشد که نواب والا تصور می‌فرمایید "اما 
اگر اطاعت از اوامر مرشد کامل د لیل بر جنون باشد چاکر به 
این جنون اعتراف دارم و ان را به جان و دل خرید ارم ...و 
بعد از همه‌ی این حرفپا وظیفه‌ی بند گی و نمك خوارگی حکم 
ولا اه یلا نشخ ردو معا ار فاا ار ال 
است , به راه خود اد‌امه دهد ۰ 

اسماعیل میرزا که طاقت خویشتن داری را از کف داد ه 
بود » بی‌اختیار به پا خاست و فریاد زد : 


۳۲ بهار و خون و افیون 


زیاد » مہمل می گویی پیرمرد ...من نمی د انم از چه وقت 
د ر ميان قزلباش مرسوم شد ه که نوکران جیره خوار د رمقابل 
اجاق زادگان زیان به فضولی بگشایند و سعی در 
اخلال روابط پدر و فرزند کنند ۰ زهی بیشرمی ۱... زهمی 
پست فطرتی ۱ 
اسماعیل میرزا هیجانی د ر بین رفقای او برانگیخت 
ونان ير كه عاف شا هرا ده کد ار داضت این و سا 
برد اشته بودند و بر سر پا بودند . از هر طرف به 
و شدند و أ E‏ مسخره ونا سزاگرفتند» 
شاهراده را لرزانید تر اا EOL‏ 
اجاق زاد ه و رعایت حریم این سراپرده بود » یکی‌ازشمااراذ ل 
حزید ند ۾ أما تنی جند از رفقای شاهزاد ه E‏ 
a O‏ 
را از هر طرف مورد حمله قرار دادند ۰ 
علی سلطان می‌کوشید خود را از ميان آن عده بیرون 
کشید ه , از سراپرد هی شاهزاد ه خارج شود » زیرا با این که 
او مسلح بود و یاران شاهزاد ه سلاحی با خود نداشتند 
خلاف سوگند و شرف قزلباش می‌د انست که د ر حریم سکونت 
اولا د شيخ صفی د ست به شمشیر ببرد ۰ اسماعیل میرزاکه‌متوجه 
اگرعلی سلطان از چاد ر او خارج شوت ید کس حرا او 
نخواهد بود و با روشن شد ن حقیقت به احتمال بسیار 
مشکلات و تضییقات تازه‌ای از طرف شاه طهماسب متوجه وی و 


بهار خونین ۳۳ 


دوستانش خواهد شد "از این رو ناگپان اند یشه‌ای‌شیطانی 
در خاطرش برق زد و درحالی که گریبان خود راچاك کرده. 
صورتش را با د و د ست می‌خراشید خود را ۰ د رچاد ر بیرون 
أت ات و ای اا a‏ ن جه در درون 
اق کد و بوك » خبری نداشتند » به روی زمین 
د رغلتید ۰ 

نگپیانان که از میان قورچیان خاصه انتخاب می‌شد ند و 
وا و ا ا 
خاندان سلطنت را به عہده داشتند » وقتی شاهزاد ه را 
بدان حال در مقابل خود دیدند وحشتزده به طرف او 
دویدند واسماعیل میرزا نیز به محض نزديك شدن 
نش ابا ا کشت یه طرف چا دار اشارة کردو ا هسه 
وت 

ای ات 

ِ گروهی ازقورچیان به محض شنید ن‌این‌کلمه با شمشیرهای 
آخته به طرف چاد ر هجوم برد ند و گروهی د یگر به خد مت و 
راتا اف او یی سیم 

دسته‌ای از قورچیان که د رجست و جوی خاین" به طرف 
سرا پرد ه هجوم برد ه بود ند ,وقتی د اخل شد ند که علی‌سلطان 
شمشیر به د ست می‌کوشید از میان د وستان اسماعیل میرزا 
راهی به خارج چاد ر باز کند , اما پیش از آنکه مجالی برای 
حرف زد ن به د ست آورد » قورچیان با شمشیرهای اخته برسر 
او ریختند و جسد به خون اغشته‌اش را از سراپرده بیسرون 
کنا ف“ 

اتتماغتلن اقترا وف مشا هده کرد: که د هان غلی سلطان 
برای هميشه بسته شده آاست , مدعی شد که سرکرد هی ارد و 
بعد از يك مشاجره‌ی کوتاه به روی او شمشیر کشید ه است وقصد 
جانش‌راد اشته است" همه‌ی شواهد نیز برضد مردواژگون بخت 
گواهی مید :ان وجه هین جت هنكاس كة فصتا سا دار 
عالی‌قا پوی قزوین منعکس شد , شاه طهماسب با وجود آن که 
حد س می‌زد علی سلطان قریانی وظیفه شناسی گشته است 
و از شهادت او قلبا متاثر بود » جز قبول ادعای اسماعیل‌میرزا 


۲۴ بهار و خون و افیون 


چاره‌ای تیسافت. در حالی که این حادثه بیش از پیش 
او را نسبت به اسماعیل میرزا دل چرکین و مکدر ساخته 
و 

بعد از مرگ علی‌سلطان » اسماعیل میرزا کی از ملا زمان 
خود را به سرپرستی e‏ راه خود اا 
خراسان اد امه داد ...محمد میرزا براد ر اسماعیل میرزا نیز 
که در هرات انتظار او را می‌کشید 7 ۳۹ 
برادر تفویض و خود در معیت اردو به قزوین مراجعت 
ترذ 

د ورا نامت اشماعی میرزا د ر هرات د یری نپایید ۰ 
گزارش احوال او که منظما به قزوین می‌رسید حکایت از این 
داشت که تغییر مکان و منصب , تاثیری در رفتار شاماد ه 
نکر د اشتاو. یا قوشتان شا خر فر ات نت هفارن دک 
کک ی O‏ 
به تعد یل e‏ 0 
نداشت و سرانجا م کار بد ان جا کشید E ES‏ 
پد ری چشم پوشید و فرمان به عزل و خلع اسماعیل میرزا و 
تبعید ey.‏ ۲ 

فرمان عزل اسماعیل میرزا و انتصاب مجد د محمد میرزا ب به 
سلطنت خراسان د ر يك e‏ "ولی شاه بیم د اشت 
و به سوند وك بيك قورچی‌باشی افشار ماموریت د اد تابه همراه 
فوجی از قورچیان خاصه عازم هرات شود و اسماعیل میرزا را 
برای گفت و کو در باره‌ی بعضی امور مربوط به خراسان 
با خود به قزوین بیاورد و درعين حال وكيل السلطنه 
معصوم بيك صفوی را مامور اجرای فرمان ای خلع و تبعید 
ی : 
E rE‏ ۳۳ ۳ ۳۳ ز 


بهار خونین ۳۵ 


هرات خارج شد و به د وستانش وعده داد که بعد از اتمام 
کار خود > در فزوین ونکت نکر ۵ بلافاصله نزد اتان 
بازگرد د ۰ 
سوندوك بيك نیز که از فاجعه‌ی مرگ‌علی سلطان عبرتی 
اموخته بوك » د ر حالیکه می‌کوشید موافق رضای شاماد ه 
عمل کند و فرصت ند هد سوء‌ظنی د ر خاطر وی راه یابد , 
اسماعیل میرزا را از هرات حرکت داد و از راه طبس و یزد به 
ساوه رسانید ۰ 

بد ین سان اسماعیلن میرزا ا لحظه‌ای که معصوم بيك 
صفوی د ر ساوه به سرا پرد هی او رفت و فرمان شاه راابلاغ کرد. 
از سرنوشت خود خبر ند اشت و چنان غافلگیر شد که به ناچار 
خود را در اختیار معصوم بيك قرار داد و تا هنگامی که 
د روازه‌ی بزرگ قلعه‌ی قهقهه پشت سرش بسته شد » هیچ گونه 
عکس‌العمل ناموافقی از وی سر نزد ۰ 


۶ بهار و خون و افیون 


660 04 ۱ 4 ® 


در رند 'ن فهعهه 


آن هنگام که پریخان خانم با امیر خان ترکمان سرگرم 
گفت وگو بود» قریب ده سال ازاقامت اسماعیل میرزا د ر قلعه‌ی 
قهقپه می‌گذ شت ۰ 

حتی این زمان د راز هم نتوانسته بود شاه طهماسب را 
نسبت به فرزند خود بر سر مپر بیاورد و شفاعتپای سران 
قزلباش نیز که گاه گاه فرصتی را غنیمت د انسته »د رصد د جلب 
محبت شاه و بخشایش وی نسبت به شاهزاد هی معضوب 
برمی‌آمد ند » همواره بی‌جواب می‌ماند ۰ 

دوران طولانی سلطنت شاه طهماسب از د هه‌ی چپارم 
نیز گذ شته بود وا سماعیل‌میرزا وافسانه‌ی او رفته‌رفته به فراموشی 
سپرده می شد نتا پریخان خانم بود که درو وتو وس 
روزمره کمتر از اند یشه‌ی اسماعیل میرزا غافل می‌گشت و هرچند 
عن وای ا اک دو نو ن 
حکومت چه د ر قزوین و چه د ر قلعه‌ی قپقمه وظیفه د اشتند از 
تماس شاهراده با د نیای خارج شد معا تخت کنفد وشرکرنه 
تلاشی را برای تماس با وی از جانب هرکس باشد بلافاصله 
را د هند » پریخان خانم با استفاد» از امکانات خویش و 
به هر تمپید ی که بود پیامپابی با براد ر خود رد و بدل 
می‌کرد و با هر پیام »مید های مرد ه راد ر دل شاهزاد » جان 
می‌بخحشید ۰ 

بیست سال آخر زند گی و سلطنت شاه طهماسب , یسك 
دوران بی سروصد | و کم حاد ثه بود که بر خلاف سالہای 


نخستین سلطنت و حیات وی نایره‌ی جنگپا ی د اخلی‌وخارجی 
ees Sg Sy‏ 
لشگرکشی و جد ال و قتال را در مصاحبت اهل حرم و اند رون 
از تن به د ر می‌کرد ند ۰اما در تمام این مدت» یك مبارزه‌ی 
وسیع و پنهانی بین فرزند ان شاه و سران قزلباش اد امه 
۵ اشنت که هد فشن نزرد ا دن با ترف یك کرد ن یک او ورات 
شاه به تاج و تخت سلطنت صفوی بود ۰ 

د ر این مبارزه » پریخان خانم دختر سوگلی شاه با تمام 
قد رت و د ر منتپای مهارت به نفع‌براد ر معضوب و محبوس 
خود اسماعیل میرزا می‌جنگید و تلاش دامنهد ار او باعث شد ه 
بود اسماعیل میرزا » به رغم د ور بود ن از پایتخت , خود را از 
تخت و تاج پد ر دور احساس نکند ۰ 
تا تیر غا لی قا و وین نطو شحصن شا دز تین سر توسسبت 
متنفذ ین و حکام محلی توجه نشان می‌د اد از همین رو وقتی 
غایله‌ی خان احمد صورت وقوع‌یافت اند یشید که با کمك به 
خان احمد در این تنگنای حاد ثه خوا هد توانست قد رت 
اطلاعات‌جامعی داشت و می‌دانست کارکیاییان با وجود 
گیلان از حمایت و علاقه‌ی عمومی مرد م برخورد ارند :همچنین 
و نفوذ دارد و اهل گیلان چون از تفصیل مکاتبات شاه و 
خان احمد کت ای که یاه رن چان احمد 
صورت گرفته بود و نتیجه ند اده بود اطلاع‌چندانی ند اشتند . 
طبیعتا لشگرکشی قزلباش را مجازات سنگینی برای خان احمد 
تلقی می‌کردند و حق کسی را که درچنین اوضاعی‌به مساعد ت 
والی بيه پیش و وارث حکومت کارکیاییان برمی‌خاست از نظطر 
د ور نمی‌د اشتند ۰ 


۳۸ بهار و خون و افیون 


د ستیاری خود قز را ىتقاق کو ناشت برگرتت و به شأه 
توصیه کرد » و شاه طہماسب نیز غافل از آن‌چه د ر آند یشه‌ی 
پریخان خانم می‌گذ شت , امیرخان را به فرماند هی یکی از 
جناحین سپاه و همراهی سلطان مصطفی میرزا برگماشت ۰ 

واينك امیرخان بر سر يك د وراهی قرار داشت ۰د وراهی 
تصمیم برای رد یا قبول پیشنهاد پریخان خانم دخترسوگلی 
شاه و زنی که تقد یرء نقش مہمی در تعیین مسیر تاریخ و 
سرنوشت کشور قزلبا ش به عهد هی او نهپاده بود ۰ 

امیرخان » مثل سایر سران قزلباش » از د رجه‌ی نفوذ و 
تاثیر شاهزاد ه خانم د ر مزاج شاه طهماسب خبر داشت و 
مطمئن بود که با حمایت پریخان خانم می‌تواند راه رسید ن به 
د رجات و مناصب‌عالی را د ر کوتاهترین زمان و به آسان ترین 
وضعی پشت سر گذ ارد و حتی به آرزوی دیرینه‌ی خود یعنی 
مواصلت با خاند ان شیخ صفی برسد ۰اما وقتی فکر می‌کرد که 
د ر این قمار چه چیزهایی را ممکن است ببازد وحشت د رمغز 
استخوانپایش‌تیر می‌کشید "امیرخان می‌فپمید تسلیم به نظر 
پریخان خانم مستلزم د ورنگی با مرشد کامل است و دوچند ان 
که ملاطفت پریخان خانم د لش را می‌فریفت » تصور خشم شاه 
طہماسب وجود ش را می‌لرزانید ۰ 

پریخان خانم وقتی آثار تردید را در کلام سرد ارترکمان 
ملاحظه کرد » برگ برند ه را بر زمین زد و گفت : 

از چند ی به این طرف که اثار شجاعت و د رایت را در 
ناصیه‌ی شما تشخیص داد هام » اند یشه‌ی د یگری نیز حواسم 
را به خود مشغول د اشته است که چون‌فرصت زياد ی به جهت 
گفت و گو ند اریم خلاصه می‌کنم و سر باز می‌گویم که برای تحکیم 
اساس وحدت و قد رت حکومت قزلباش به مواصلت سران 
طوایف و اویماقات با بنات خاند ان مکرمه‌ی شاهی اهمیت 
فراوان قایلم و به نظر من این شایستگی از هر جپت در شما 
موحود است ...البته می‌د انید نیل به شرف چنین افتخاری 
مستلزم ابراز خد مت فوق‌العاد ای است و پنپان نمی‌د ارم از 
توصیه‌ی شما به مرشد کامل » قصد فراهم آوردن موجبی را 
برای این خد مت نیز د اشتهام إ 


در زندان قهقهه ۳ 


امیرخان نتوانست بیش از آن در مقابل وسوسهی 
پریخان خانم مقاومت ورزد و هنگامی که کاخ عالی‌قا پورا به عزم 
بوس نها ردو ر مین ات رین لت زمرق کی 

-خودم را به شیطان فروختم إ 


خان احمد در ییلاق دیلمان » مورد حمله‌ی اف واج 
قزلباش قرار گرفت و چون از مقاومت طرفی نبست به لا هیجان 
گریخت ۰امیر جهانگیر سپپسالا ر لشته نشا با د وازد ه هزارتن 
به طرفد اری او قیام کرد ولی با اعزام سپاهیان امداد یاز 
قزوین د ر این مرحله نیز طرفد اران خان‌احمد شکست خورد ند ۰ 

خان احمد که اند کی به خود امه یوق اند اس ترد 
شاه طهماسب فرستاد و طلب‌عفو کرد "ولی ماجرای قتل 
یولقلی بيك هنوز آن‌قد ر کپنه نشد ه بود که شاه طیماسب 
خشم سران قزلياش را ناد ید ه بگیرد و خان احمد را مشمول 
عفو قرار د هد «خان احمد ناگزیر از لا هیجان به طرف اشکور 
گریخت , د ر حالی‌که گروهی از سپاهیان قزلباش او را در 
د شت و کوه تعقیب می‌کرد ند وسرانجام بعد ازما همپا سرگرد انی 
رخالا نه اسو تست وان د ان انیز شد ۰ 

در تمام مد تی که جنگ و گریز خان احمد اد امه داشت 
امیرخان ترکمان مطابق قراری که گذ اشته بود » اطلاعات و 
اخبار لازم را به وسیله‌ی پيك مورد اعتماد برای پریخان خانم 
می‌فرستاد و از وی د ستورات و تعلیماتی د ربافت می‌د اشت و 
به کار می‌بست به طوری که خان احمد رفته رفته متوجه شد ه 
بود که د رعالی‌قاپوی قزوین کسی از وی حمایت می‌کند » اما 
حمایت کنند » را می‌شناخت و نه از علت حمایت او خبر داشت ` 

به این راز هنگامی پی برد که در زند ان قزوین » پریخان 
نع هه ید فش رفت و د رحالی که از خان احمد مغرور و 
سرکش فقط مشتی پوست و استخوان به زنجیر کشید ه ماند ه 
بود با وق یه کت و کو زا جت 

پریخان خانم برای خان احمد توضیح فاد کفا اکر یه 
حمایت وی اقد ام کرد ه . زایا ین بود اشت كه تست سته 
مت ترا اس سل امن و 


۳۰ بهار و خون و افیون 


هرگاه کسی جزاسماعیل میرزا بر تخت و تاج صفوی د ست یابد 
شیرازت آمور ساکت از هم خواهد گسیخت *به همین‌سیب نیز 
شش می‌کند تا پیش از آن‌که چنین اتفاقی‌روی د هد.روسای 

لا رام دی ر با ساطتت برات ر امال مسر 
موافق سازد و خان‌احمد د ر صورتی می‌تواند حمایت اورا جلب 
ای ای توت ات اه ترس کم یی 

خان احمد که از مبارزات پنهانی اطرافیان‌شاطهماسب 
بر سر تخت و تاج اطلاعی ند اشت وقتی پیشنپاد پریخضان 
خانم را شنید در سلامت عقل دختر شاه ترد ید کرد و سری 
گار د اد ولف 

نواب خانم کاش حل همه‌ی مشکلات عالم را به عہد هی 
شما می‌گذ اشتند که می‌خواهید بەد ست يك حاکم شکست 
خورد » و پای د ر زنجیر» شاهزاد ای مغضوب و تبعید ی را 
به سلطنت برسانید ! 

پریخان خانم که د ر تاریکی شب و ظلمات زند ان » د رزیر 
نور کمرنگ و لرزان چراغ پیه سوز » چون شبحی به نظر می‌رسید 
گفت : 

خان احمد ...جد من اسماعیل میرزا نیز يك کود ك 
فراری و شکست خورد ه بود که به خاند ان کارکیابی شاه اوه 
پس از چند ی سلطنت صفویه را بنیاد نپاد . 

خان احمد گفت: 

بسیار خوب نواب خانم إولی از زند انی بخت برگشته‌ای 
قفا من جه کار یرای ها و براق ریا سا خته: ا ست :٠اا‏ ها 
اطمینان دارید والی بیه پیش آن قد ر زند» بماند که بتواند 
مصد ر خد متی واقع‌شود و آیا تصور نمی‌کنید او را نیز تا چند 
روز د یگر مثل مظفر سلطان حاکم فقید بیه پس از میان دو 
مناره بیاویزند و به اتش خشم و انتقام کبابش کنند ؟ 

پریخان خانم جواب د اد : 

_بلی » خان احمد ...شاید سرنوشت تو چنین باشد و 
شاید هم اقبال تو مساعد ت کند و من بتوانم هر طور شد ه 
است جانت را نجات د هم ... 

خان احمد گفت: 


در زندان قهقهه ۳1 


اگر چنین شد لاجر در ران ع جا را ديرن 
نواب خانم خواهم بود و ناگزیر از آنم که در هر حال مطیع 
اوامر شما باشم ! 

پریخان خانم بعد از جلب موافقت خان احمد , د ست 
نف کار شخ تا شاه را از رین حون وی عتصرت كنك و شاه 
طهماسب که شخصا مایل نبود 1 
کارکیاییان الود ه شود سرانجام به توصیه‌ی سوه سوا 
خویش عمل کرد و خان احمد را مشمول يك د رجه عفو قرار 
داد و روانه‌ی زندان 0 ساخت؛" 

تدان تة درا ن ایام يك فراموشخانه محسوب می شد 
و سابقه el SS o‏ 
یکر شوائ راو خارج قلعه را استنشاق کرد ه باشد از این 
رو هنگامی که محکومی به طرف قهقهه می رفت د رحکم این 
توق که زا یظها تی ترا ی همه ناا رند کی eT‏ 
حقیقت زند ه به گور می‌شود ۰اما خان احمد با این امید به 
جانب قہقہه گام برمی.اشت که چند ی بعد قار ملازمت 
شهریار صفوی از قہقہه بیرون آید و به سر مال و ملك خویش 
بازگرد د حاکم معزول بيه پیش د ر همان مد ت کم به قد رت 
واقعی پریخان خانم بی برد ه بود و اطمینان داشت تا وقتی 
پریخان خانم زند ه اتف ار کار رت شتا سلطنتت ری 
به کام او خواهد کو توت را شاهزاد ه خانم اراد » کند 
می‌تواند بر سریر سلطنت بنشاند ولو آن کس يك شاهزاد هی 
معضوب و مطرود مقیم قپقپه باشد ۰ 

خان احمد حق داشت -زیرا تا ی رو تسین ران 
زند گی برای او امری تمام شد ه بود و شك نداشت با افعالی 
که از وی سر زده است» مرگ کمترین مکافاتش باشد ۰د ر حالی 
که اکنون مید انست فرسنگپا با مرگ فاصله گرفته است وهمین 
او را نسبت به آیند ه امید وار می‌کرد ۰ 

پیش از آن که خان احمد را اززند ان حکومتی قزوین به 
طرف قمقپه حرکت د هند , پریخان خانم يك بار دیگر در 
زند ان او را ملاقات کرد ٠د‏ ر این آخرین ملاقات شاهزاد ه 
خانم از زند انی د رخواست کرد به محض رسید ن به فپقپه 


۳۲ بهار و خون و افیون 


پیغامی از طرف وی به براد رش برساند واو را از بعضی 
وقایع د ربار | گاه کند.خان احمد نیز پذ یرفت د ر حالی که 
نمی د انست آن‌چه پریخان خانم به وی اموخته يك پیام سراپا 
جعلی و برای امتحان وفاد اری و رازد اری او است که هرگاه 
خان احمد د رصد د براید از اسرار روابط پریخان خانم و 
اسماعیل میرزا به نفع خود اشتفا ۸۵ کند سا اظهاراین سخنان 
یاوه و خالی از وجه و معنی » چیزی جز فضاحت‌عاید ش 
نشود و درعین حال توجه ما موران حکومت به جانب نکاتی که 
د ر پیام مجعول قید شد ه بود » پریخان خانم را بر خیانت 
خان احمد واقف سازد ۰ 
برای رسانید ن پیام به قپقپه » پریخان خانم احتیاجی 
به استفاد ه از خان احمد نداشت و خان احمد تصورشرا 
نمی‌کرد که پیش از رسید ن او به قپقپه اسماعیل میرزا از 
ماجرایش مطلع شد ه است و انتظارش را دارد ۰ 
در قلعه‌ی قهقهه » فوجی که خان احمد را از قزوین به 
همراه آورد ه بود > مطایق تشریفات زمان او را تحصویسل حاکم 
قلعه داد و همین که د روازه‌ی بزرک قلعه پشت سر خان احمد 
به ف وال سای هشن اخساس کرت د رها ید بای 
تازه و کاملا استثنابی به روی او باز شد» ات : 
چنان که گفتیم ء اسماعیل میرزا از پیش انتظار ورود 
میبپمان تازه را می‌کشید و مترصد بود که د ر نخستین فرصت 
والی معزول را به ضیافتی د ر اقامتگاه خود میہمان کند 
به مشاهده‌ی خان احمد که از اتاق خود خارج می‌شد. 
شاهراد ه نگاه تیزبین خود را متوجه او ساخت‌وملازمان 
شاهزاده نیز لب از سخن گفتن فرو بستند و به انتظار 
انشا تارف 
خان احمد اد ای احترام کرد و بر د ست شاهزاد » بوسه 
د ۰!سماعیل میرزا د رحالی که تعلیمی آبنوس خود را در 
e‏ دست رزوی خا تەی خان امه کد ارو کفت: 
- به قهقهه خوش آمد ی د وست من ...يك چند که در 
این جا بمانی و به زند کی در قلعه عاد ت کنی خواهی دید که 
۱ 


این جا آن‌قد رها هم جای بد ی نیست ! 


در زندان قهة r‏ 


و به دنبال این سخن قپقهه سر داد ۰خندهای سرد که 
احساس طبیعی يك زند انی را د ر مقایل سرنوشت محتوم 
منعکس می‌ساخت ۰ پیش از آن که خان احمد حرفی بزند 
اسماعیل میرزا ادامه داد : 

- معمول ما ابیت .ا ست که صبحگاهان ينا غو د ر قلعه به 
قد م‌زد ن وهواخوری می‌پرد ازیم ۰اگر ازمصاحیت يك شاهزاد ی 
مغضوب و معزول نمی‌ترسی .می‌توانی با ما همراه شوی ! 

خان احمد پذ یرفت و در سك ملازمان شاهزاد ه به قد م 
زد ن د 1٠ N E‏ نگاه اسماعیل میرزا برای شام آورابه 
پریخان خانم را e E‏ توصیه و تمایل 
اصلان بيك » رفته رفته اکثر وقت خان‌احمد در قلعه به ملازمت 
و مضا یت شا قرا ده یک شتو از دست او نیز کاری ساخته 
نبود زیرا اسماعیل میرزا هرچند به‌عنوان يك تبعیدی در 
قلعه می‌زیست اما عملا حاکم مطلق‌العنان قپقپه بود و اهل 
قلعه به احتمال این که هرلحظه ممکن است وضع اسماعیل میرزا 
قد رت شاهزاد ه از مرحمت وی برخورد ار شوند ۰ 
ایریا وشا تن کر خاطر ها هرادهبافین یگ ارد 9 
رو د ر زمان کوتوالی او اسماعیل میرزا آزاد ی عمل بیشتر 
به د ست آورد ه» طبعا ی 
خویش افزود ه بود ۰ 
پیش به خلقیات و افکار و تمایلات شا هراد ه اشنا می‌شد و روی 
هم رفته پی برد ه بود که ده سال اقامت د ر قپقمه اسماعیل 
میرزا را مانند لن خشمگین و مخرور و د رند ه س اخته» 
رمل و اسطرلاب سرگرمی عمد هی شاهزاد ه به شمار می‌رفت و 
هرچه از اعتقاد ش به مبانی مذ هبی کاسته می‌شد د رعوض به 
بیشتری پید ا می‌کرد ۰ 


۴ بهار و خون و افیون 


مد تی کوتاه پس از اقامت در قپقمه, خان احمد جچنان 
به جلب اعتماد اسماعیل میرزا توفیق یافت که حتی بر اسرار 
مراود ات و ارتباطات او نیز واقف گشت و د انست که جه گونه 
اخبار و اطلاعات و پیامپای سری بین قپقپه و قزوین‌رد وید ل 
می شود "قمقپه بر سر راه قزوین و ارد بیل قرار داشت و همه 
روزه جماعتی از صوفیان د وره‌گرد و اتباع و مرید ان خانقاه شيخ 
صفی‌الد ین به قصد زیارت خانقاه یا به عزم پایوسی مرشد کامل 
و سایر اقطاب» بین قزوین و قپقمه د رترد د بود ند ۰ پیامہای 
لازم در پاشنه‌ی کفش يا استر کلاه وجاهای مخصوص اران 
قبیل قرارمی‌گرفت وبه وسیله‌ی این اشخاص ازقزوین به قهقېه 
و از قپقهه به قزوین می‌رسید ۰اسماعیل میرزا مثل زندانیان 
د یگر اجازه ند اشت از قلعه‌ی قپقپه خارج شود ۰اماصوفیانی 
که ازقپقپه می‌گذ شتند عموما د رپای قلعه اجتما عمی‌کرد ند و 
خواستار زیارت اجاق زاد » می‌شد ند و هنگامی که اجتماع 
ایشان به چند صد نفر می‌رسید اسماعیل میرزا بر باروی قلعه 
می رفت و د ر مقابل ان شیفتگان ظاهر می‌گشت ۰ 


نزد يك به د و ماه از تبعید خان احمد به قپقپبه 
می‌گذ شت که روزی اسماعیل میرزا او را نزد خود فرا خواند و 
مضمون پیامی را که از قزوین د ریافت د اشته بود به اطلاع وی 
ی 

این پیام حکایت د اشت که د رگیلان شورشی‌به‌پا شد ه است 
طرفداران خان احمد . هنگامی که الله قلی سلطان نایسب 
حکومت برای هواخوری از لا هیجان به خارج شپر رفته است. 
بر سر قزلياش تاخته‌اند و شهر را متصرف شده‌اند و در این 
ماجرا عد هی کثیری از اطرافیان الله قلی سلطان و سپاهیان 
قرلباش که در لا هیجان اقامت د اشتند به شپاد ت رسید ه‌اند, 

این خبر برای خان احمد هم سرت بخش و سم 
خوف انگیز بود مسرت بخش از این جهت که اگر قیام یاران و 
هواخواهان وی پیروزمند انه اد امه می‌یافت شپریار صفوی 
ناگزیر می‌شد او را از قپقهه به زیر آورد و به سر ملك و مال 
خویش بفرستد و د رغیر این صورت احتمال د اشت حیات خود 


در زندان تهقهه ۳۵ 


را نیز در قماری که شتا تشن آعا کر نه نونف ما ری * 

وقتی خان احمد نگرانی خود را برای اسماعیل میرزا باز 
گفت » شاهزاد ه پرسید :° 

- ایا تصور می‌کنی که ازعهد هی دوستان مابرای تقویت و 
حمایت دوستان تو کاری ساخته باشد ؟ 

خان احمد گفت : 

- آنپا از حیث نفر و اسلحه چیزی کم ندارند ۰فقط به 
پول نیازمند ند 3۰ اگر پول کافی یك اختیار د اشته تا ك د ر 

شاهزاد ه فکری کرد و گفت : 

-فراهم ساختن پول کار مشکلی نیست»اما عمده این 
مت و ور نمی‌کنم که خواهرم نیز حاضر شود خود راد ر این 
گونه امور آلود ه کند ۰ 

خان احمد گفت : 

-من د ر پایتخت کسی را دارم که اگر پول به اختیارش 
گذ ارد ه شود 2 را به یاران ما د ر لاهیجان خواهد رسانید! 

۱ این د رجه به أو اعتماد‎ G- 

خان احمد تایید کرد : 

ر ار این ...بهاو همان قد ر اعتماد دارم که نسبت 
به خود م ! 

د ر این صورت باید او را خبر د هيم که د رجامهی 
صوفیان به قہقہه بیاید و پول را تحویل بگیرد ... 

- در قہقهه؟ 

- آری » در قہقہهه .این پول را من از جیب خود م به تو 


۳۶ بهار و خون و افیون 


قرض می‌د هم که هرگاه بر سر ملك خود. بازگشتی تادیه کنی ! 

خان احمد پذ برفت واسماعیل میرزا د ست به کارشد »اما 
درحالی که آن د و انتظار نمایند هی خان احمد رامی‌کشید ند. 
غفلتا سر و کله‌ی چند تن از امرای قزلباش تحت ریاست پیره 
محمد خان استاجلود ر قپقه ھا شد ۰مرای قزلباش ك 
روز غروب وارد قهقپه شد ند و بدون توقف در د هد ه, 
گرا ست راه فلع را پیش گرفتند از دروازه‌ی بزرگ قلعه 
ك شد وغ اغا اضر تست فر اسا او 
استقبال ایشان شتافته بود » به خانه‌ی او رفتند ۰ 

با ورود ناگہانی امرای قزلبا ش حیرت و د هشت‌عجیبی 
بر قلعه‌ی قپقپه و د هکد ه و منازل اطراف ان سایه افکند ۰ 
خاصه این که ریاست این جمع‌با پیره محمد خان یکی از سران 
استاجلو بود و همه می‌د انستند که طایفه‌ی استاجلو ۳ 
حید ر میرزا براد ر کوچکتر و رقیب سرسخت اسماعیل میرزا 
است ۰ 

بروکس اکثر اھالی قہقہه که ورود ناگہانی این جمع را 
با سرنوشت اسماعیل میرزا مربوط می د انستند » خان احمد 
اطمینان داشت که پای او در میان است و مخصوصا از این 
می‌ترسید که مباد | ماجرای پیام وی به قزوین و قول و قرارش 
با اسماعیل میرزا از پرد ه بیرون افتاد ه باشد به همین جهت 
ای یو جع انا مالس اه مه ات 
از زبان شاهزاد ه شنید که امرای قزلباش‌برای بعضی تحقیقات 
درباره‌ی او به قهقپه آمدهاند +اسماعیل میرزا توصیه کرد که 
خان احمد به خانه‌ی خود ترگرخ‌ان و تا روزی که‌امرای قزلباش 
د ر قلعه‌اند , کمتر از خانه خارج شود و اگر تصادفا از او نیز 
چیزی در باره‌ی شاهزاده سوال کردند , مطلقا نسبت به 
کارهای او اظبا تا نز کی : 

روز بعد » وقتی موضوع‌ماموربت امرای قزلباش د ر قلعه 
جسته و گريخته شایع شد » خان احمد نیز به حقیقت امر پی 
برد و د ریافت که اسماعیل میرزا به برد اشتہای پنبانی وغیر 
مجاز از خزاین سلطنتی متپم شده است-۰ 

در آن ایام ذ خایر و نفایس سلطنتی از نقود گرفته تا 
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طلای د شمش و جواهرات د ر قلاع‌ستحکم و غیر قابل تنفود 
نهد اری می‌شد و قهقبه یکی از اين دژها بود که نه تنپا 
زند انی گرانقیمتی چون فرزند سرکش شاه طمهماسب ,که قسمت 
قابل ملاحظه‌ای از خزانه‌ی این پاد شاه را نیز د ر حصار خود 
حفظ می‌کرد و چون گزارشمپایی به عالی‌قاپو رسید » بود که 
اسماعیل میرزا به وسیله‌ی ایاد ی خود تصرفاتی در خزانه‌ی 
پاد شاهی می‌کند » پیره محمد خان استاجلو از طرف شاه 
ماموزنتای اشت تا فر این باره یق و رسنه کی کنن 
اسماعیل میرزا که خود را وارث و صاحب این خزاین 
می د انست از ابتد ای ورود رن 
ی می کرک اما تا ان زمان‌چیزی از قلعه خارج نکرده بود 
جز این که د ر این اواخر وقتی صوفیان و زوار برای دیدن او 
پای قلعه می آمد ند گاه ه گاه مقد اری مسکوك طلا از فراز قلعه 
به میان آنها می‌ریخت تا خرج سفر خود کنند ۰اشتهار ایثار 
او رفته رفته بالا گرفته بود. به طوری که از يك طرف روز به روز 
بر هجوم صوفیان و ابن سبیل به طرف قپقپه اضافه می‌شد واز 
SSS BS GSS‏ 
اند اخته است‌و نقود آن را میان طرفد اران خود تقسیم می‌کند. 
بالا می‌گرفت و همین ماجرا نیز به اعزام پیره محمد خان جپت 
تحقیق و تفتیش منتپی شده بود ۰اسماعیل میرزا » در همان 
شب ورود پیره محمد خان به قهقهه » آن چه را از جواهرات 
به دوستانش بخشیده بوذ از ایشان مسترد داشت و باان‌چه 
نزد خویش نگه می‌د اشت در يك جا گرد آورد و آن‌گاه برای 
پیره محمد خان پیامی فرستاد و او را نزد خود فرا خواند ۰ 
ره خد خان فرحته: كه دود تاه لطت تناه 
طہماسب صاحب مقام و عنوان بود مع الوصف آیند ه را از نظر 
د ور نمی د اشت و می د انست شاه طهماسب با کسالتی‌که عارض 
وی زود رخت به سرای باقی می‌کشد و مملت 
قزلباش را برای یکی از فرزند ان خود خواهد تن ولی به 
خلاف سایر روسای استاجلو که موضوعیت سلطنت اسماعیل میرزا 
ا و و و ی 
احا ا ع ا اس ی سس ات 
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حید ر میرزا ( که مورد علاقه و حمایت طایفه‌ی استاجل و قرار 
د اشت) به مراتب بیشتر است, از اين رو وقتی ماموریت قپقمه 
به وی محول شد آن را به فال نيك گرفت و مصمم شد از هر 
فرصتی برای خوش خد متی و تقرب جستن بشاهزاد هاستفاد ه 
گنن 

اسماعیل میرزا نیز پیره محمد خان را از زمان اقامت در 
قزوین و ملازمت پد ر» کم و بیش می‌شناخت و اگرچه خاطره‌ی 
بد ی از وی د ر یاد نداشت اما همان انتساب به طظایفهی 
اا وی وو کا ها هراد فا ةا ن ماه 
عالی رتبه‌ی قزلباش مشوش سازد "این بود که د رمنتهاای 
نومید ی تصمیم گرفت حرفپای خود را با او د رمیان گذ ارد و 
سپس د ر انتظار سرنوشت بنشیند ۰ 

یرسمه حان با ۵ رراتبیام‌شاهزان») خمانن کرد 
آن فرصتی که انتظارش را می‌کشید » فرا رسیده است به 
همین سبب همراهان خود را به بازرسی خزانه فرستاد و خود 
به تنهایی عازم منزل شاهزاده شد ۰اسماعیل میرزا د رحالی که 
از قیافه‌اش اثار اعتراض توام با د لسرد ی خوانده می‌شد > 
می همان خود را استقبال کرد و بعد از چند کلمه دایر به 
احوال پرسی و استعلام از سلامتی مرشد کامل » بلاناصله 
موضوع اصلی را پیش کشید و گفت: 

از قراری که شنید هام مأموریت د ارید که تصرفات مرا در 
خزانه‌ی سلطنتی تحقیق کنید و مرشد کامل را از حقیقت امر 
آگاه سازید ...البته برای شاهزاده‌ای که قریب ده سال رنسج 
بی‌سپری پد ر را متحمل شد ه» به زند گی در زند ان خو کرد ه 
باشد » این‌گونه پیشامد ها چند ان قابل اعتنا نیست »مع هذ ا 
وقتی از ورود شما اطلاع‌حاصل کرد م و اطمینان یافنتم که 
موضوع ماموریت شما چیست به نظرم رسید که می‌توانم کار شما را 
اسان کنم و هرگونه اطلاعی د ر اختیارتان قرار د هم ... 

پیره محمد خان با خشوع‌تمام سخن شاهزاده را بريد و 
گفت : 

اما کاش نواب والا اطمینان می‌داشتید که غلام خود به 
وظیفه‌ی نمك خوارگی خاند ان اجاق آشنا است و هرگز مرتکب 
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غفلتی نمی‌شود که خدای تاخواسته موجب هتك حرمت 
مقا م اجاق زاد ه رف ۰ 

شنید ن اين کلمات از د هان تک اسر کف اى مگ 
از ده سال » برای اسماعیل 8 نامنتظر بود و همین 
اخسا سات اورا مت ریخات شتا یم که با خاطری متاثر و 

شما خود ارنوکران فدایمی د رزبارید و می د انید استفا وه 
ار جواهرات و اشیای خزاین سلطنتی برای شاهزاه کان 
منعی ندارد «مخصوصا در این قلعه که ظن خارج با ان 
ا وج ات شاهزاد ای 
شود من به اين جرم وم نوا را خواسته‌ام تا مجموع 
حواهری را که از خزانه به امانت گرفتها م مسترد بد ارم ...باقی 
7 زاد e‏ و گان ee‏ 1 زر بابت این نیز 
اه رون او و ار ! ت و 
امید وارم اتصاف شما قبول نګند که این را در این 
ا 

شاهراد ه سپس برخاست و صند وقجه‌ای را كف ام ۵ 
کرد ه بود » در مقابل سرد ار قزلباش نراد »اما پیره‌محمد خان 
اق :را به وی بازگرد انید ٠‏ 
راو وم ایض حویان مامور بدا اين قلعه 
امد هام , آها افیف و و نمك خوارگی خود می‌د انم که 
حتی‌المقد ور د ر تخفیف ماد هی نقار اهتمام کنم , زیرا حد ما 
توکران نیست که در روابط مرشد کامل بااجاق زاد گان جز در 
بود اند و سف که بر وجه دیگر عمل می‌کنند نواب میرزاد ه 
را اطمینان می د هم که پیره محمد اراق ات حت 
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میرزا اثر می‌بخشید و حس می‌کرد که برخلاف انتظار. 
ES e‏ ی رز پیره محمد 
ا می‌نگرید و به همین جہت جایز 
ان مه ات ی اور اند 
زمینه با د یگران صحبتی بدارید و اگر جسارت‌نباشد اجازه 

اسماعیل میرزا لحظه‌ای مرد د ماند و بعد » دل بهد ریا 
مصلحت می د انید » عمل کنید تا انشا۶ الله رفح شب هه از خاطر 
مرشد کامل به عمل آید ۰ 

روزهای بعد , اسماعیل میرزا اعتماد بیشتری نسبت به 
پیره محمد خان حاصل کرد زیرا پیره محمد خان به طرزمحسوس 
برای رفع اتپام از شاهزاد ه اهتمام می‌ورزید و به هر زیان که 
بود دیگران را نیز در این طریق با خود همراه و موافنق 
می ساخت :به این کیفیت روابط گرم و نزد یکی میان‌اووشاهزاد ه 
برقرار شد ه بود ۰جنا ن‌که شاهزاد ه خود را سخضت‌مدیون 
پیره محمد خان حس می کرد و در هر نوبت که ملاقاتی مان 
e‏ تکرار می‌کرد حق خد مت و محبت اوراد ر 
اين روزهای سخت هرگز فراموش نخواهد کرد ۰اما پیره محمد 
خان که بازیگری ماهر و زبان‌آوری چالاك بود » سرتکان 
می د أ د و می‌گفت : 

ا از و ي رضای د وست توفعی ند اریم a‏ 

وحتی برای ان که اراد ت خود را به د رجهی کال 
برساند به شاهزاد ه اعلام د اشت یگانه دختر خود را که در 
پیره محمد خان و همراهان در قلعه‌ی قپقبه بیشتر از يك ماه 
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طول کشید و در این مد ت همان‌طور که اساس دوستی ميان 
اسماعیل میرزا به اعتبار اعتماد کاملی که نسبت به پیره محمد 
خان حاصل کرد ه بود محکم می شد > ضمن گفت و گود ر باره‌ی 
احمد با اکن فت وه محمد خان که اتفاقا تا لحظه‌ی 
عزیمت به قهقهه درجریان کار ارد وکشی به يلان قرار 
داشت , شاهزاد ه را زینپار داد و گفت : 

الحد ر و الحد رکه میاد | اند یشه‌ی چنین خطایی در 
خاطر میرزاد ه بگذ رد زیرا که بند ه تا لحظه‌ی حرکست به 
قهقهه در موضوع قشونکشی بر سر یأغیان ایالت گیلان مورد 
شور بودم و از قرار مرشد کامل د رنظر دارند که پس از 
می‌توانم عرض کنم مزاج جپانبانی چنان بر بانیان این فتنه 
متفر آنست کات ی ارا ار هنت هه یواست ‌وایر 
د فع شورش مستلزم آن باشد که جمیع مرد م ان ینار زا ار 
د م شمشیر بگذ رند و خاك گیلان به خون لشگر قزلبا ش گلگون 
می د هم که اگر خیال انتحار هم دارید از این سود ادرک ر 

اسماعیل میرزا از این رادو فا کو فت ۱ 

۔حق با تو است دوست من ...اما با خان احمد وقول 

پیره محمد خان گفت : 

- به عهد هی چاکر واگذ ارید من ترتیبی می‌د هم که خان 
اح طا ارآ ین کیان :د رکد رد٠‏ 

سرد ار استاجلو » همان‌طور که گفته بود ازعهد هی این 
خد مت نیز برامد ۰بد ین معنی که روز بحد به بهانه‌ی تحقیق 
از خان احمد به ملاقات وی رفت و د رحالی که صحبت از 
اسفاعیل میرزا می‌کرد با کنایه گفت: 
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ست فن اک ية جائ شما بود م با سابقه‌ی حواد ٿث تیا رن 
که هنوز خاطر مبارك از بابت آن مکد راست» در این مورد 
به خصوص حانب احتیاط را مراعات می‌کرد م ۰ ۱ 

خان احمد توصیه‌ی اسماعیل میرزا را نه بات اورد ود ر 
کند » اما زنک رخا ةا کن برخلاف ان چه وا تیم دت دراه 
می‌د اد -پیره محمد خان گفت: 

برض :۵ تسا سیخ كذ هرا فرت نت هيف زرا شرف 
مرد ی و مردانگی من اقتضا نمی‌کند موجب زحمت واذ یت مرد ی 
شوم که حواد ث روزگار او را از اریکه‌ی قد رت به کنسج زندان 
قہقہه افکند ه است و بنابراین آن‌چه گفتم از سر خیرخواهمی 
بود و بس ...حقیقتش من تعجب می‌کنم از این که می‌بینم شما 
را به قهقهه فرستاد »اند ۰ این قلعه بیشتر به يك قله شبيه 
است و گمان می‌برم فرستادن شما به د اخل این قله آن قد رها 
اف ۵ تیا شك قرزا موشن نکنید که شما زیت امرای ورلا 
دشمنانی دارید و بسیاری از انپا هنوز کینه‌ی قتل یولقلی 
بيك را از خاطر نبرد هاند . 

آثار سخنان پیره محمد خان رفته رفته د رعمق نگاه خان 
احمد ظاهر می‌شد و تشوبشی بر د لش چنک می‌زد :برای او 
ترد ید ی نماند ه بود که د ر باره‌ی روابطش با اسماعیل میرزااز 
طرف ماموران قلعه و شاید هم به وسیله‌ی جاسوسان پنپانی 
شاه گزارشپابی به قزوین فرستاد ه شد ه است و بار دیگر این 
اند‌يشه درد لش واف كرفت هر سا نک عنوان تحقیق در 
ماموریت اصلی امرای قزلباش و د ر حقیقت آنپارا گزارشپای 
مربوط به روابط وی با اسماعیل میرزا به قپقپه کشانیده باشد ۰ 
در این صورت اگر راز کنکاش او با شاهزاد» وتصمیمی که برای 
كمك به شورشیان گیلان گرفته بود ند از پرده بیرون می‌افتاد. 

پیره محمد خان حاکم معزول زا با اين اند یشه‌ها ا 
گذ اشت و بازگشت و چند روز بعد » وقتی دوباره به د ید ار 
او شتافت خان احمد را خان احمد دیگری یافت ۰د ر این 
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فاصله خان احمد همه‌ی فکرهایش را کرد ه , تصمیم گرفته بود 
تا وقت باقی است خود را از میان چنگال اسماعیل میرزا و 
خواهرش پریخان خانم يا به قول پیره محمد خان‌ازد ام قپقمه 
نجات بد هد ۰خاصه این‌که گزارش حد ید پیره محمد خان از 
اوضا ع‌گیلان مانند سنگی بر کاخ شیشه‌ای رویاها و آرزومای 
او فرود امد ۰ 

وان اااي ك اسا م ا راف 
د اشته بود می‌د انست خان احمد ب شور کلان ان نه 
است "از این رو ترتیبی د اد که شبانه د رقلعه را بگشایند و 
چنین وانمود کنند که پیکی از قزوین رسیده است سپس 
صبحگاهان به دید ن خان احمد رفت و به او گفت: 

-ما باید هرچه زود تر کار خود را د ر قهقهه تمام کنیم و 
بازگرد یم "زیرا پیامی از مرشد کامل د ریافت د اشته‌ایم که به 
عون‌الله قشون ظفر نمون قزلباش شورش گیلان راد رهم شکسته 
است و باید هرچه زود تر به قزوین بازگردم و از آن جا روانه‌ی 
کان شوم 

سرد ار قزلباش » پس از این مقد مه اند کی جلوتر نشست 
و به لحن مشفقانه‌ای خان احمد را مخاطب قرار داد و گفت: 

تا یکی دو روز د یگر ما از قہقهه می‌رویم و شاید پس‌از 
اتن کرک ين ما دید اری واقع‌نشود ...اما دراین دم رفتن 
باز هم تاکید می‌کنم که از این دوست سرد و گرم چشیده و 
روزگار د ید ه بپذ یر و هرطور هست خود ت را از دام قېقه 

اھر د کر موم من اسا نماند ه بود و پیره محمد 
خان از جا برخاست که‌زند انیقہقہه را وداع‌گوید وبه‌دنبال 
سنرنوشت خوت بروق: ۶ اما خان اخمت. امان اورا گرفت وگفت: 

_ لحظه‌ای بنشین . خواهش می‌کنم ! 

سرد ار قزلباش لحظه‌ای ترد ید کرد . بعد با اکراه 
تقاضای خان احمد را پد یرفت و نشست -خان احمد گفت: 

شما حق دارید ...و من اکنون به خوبی حس می‌کنم 
که د ر اعزام من به قپقپه د شمنان من مد اخله د اشته‌اند».. 
ماتدن د ر این‌جا نیز مطلفا به مصلحت من نیست *امانمی‌د انم 


۳۴ بهار و خون و افیون 


چه‌گونه می‌توانم خود را از این دام نجات بد هم؟ 
پیره محمد خان نخواست ان موجود مضطرب و پریشان 
زاین ار ها اد +شانه‌ها را بالا اند اخت وگفت: 
خان احمد» تا آن‌جا که سابقه د ارم مرشد کامل‌د رحق 
به جای تو بود با ان همه ناسپاسی از د ریای خروشان خشم 
شپریاری جان سالم به د ر نمی‌برد ۰۰۰ آين بپترین دلیل‌است 
معروضه‌ای بنویسی و اماد ه سازی من قبول‌می‌کنم که‌د رمراجعت 
به خاکپای همایون عرضه د ارم و به قد ر وسع خویش د روساطت 
اشك از گوشه‌ی چشمان خان احمد بر روی گونه‌هایش 
لخر و و هت یی 6 مخ خان را رها رخ فست کر فت 
بر انہا بوسه زد و سیلی از کلمات تشکرامیز به پای او ریخت ۰ 
قزلباش کپنه‌کار به رقت آمد ه بود ۰ اما د وستی اشماعیلن میرزا 
برا او سی فو ار ان کون کم به خان اخم وک شه 
ایند هی او بیند یشد "او بر خلاف پریخان خانم وجود خان 
احمد را در قپقمه به نفع اسماعیل میرزا نمی د انست و مصمم 
بود که هرطور هست او را از قپقپه و از شاهزاد ه دور کند 
خان احمد که طبع شعری د اشت ترجیح داد به ای 
حضور شاه طهماسب عرضه کند و این دوبیتی راسرود و توسط 
پیره محمد خان استاجلو به قزوین فرستاد : 


از گردش چرخ وازگون می گریم 

وز جور زمانه »بین که چون‌می‌گریم 
با قد خمیده چون صراحی شب وروز 

در قهقهه‌ام ۰ ولیک خون می‌گریم 


پیره محمد خان › همان گونه که گفته بود > چند رور بعد 
به اتفاق امرای قزلباش قہقہه را به عزم قزوین ترك گفت و بار 
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تس ۰ 


د یگر وعد ه د اد که برای استخلاص خان‌احمد از قلعه‌ی قپقه 
نرد شاه وساطت کند : 

افتراق و فاصله‌ای که با ورود امرای قزلباش به قپقپه 
با اکا ااا ی و و وا 
شد ه بود » بعد از مراحعت پیره محمد‌خان و همراهان 
فان اد امه‌یافت ریرا اسماعیل مسرا هیر تسا سای یه 
ملاقات خان احمد ابراز نمی‌د اشت و خان احمد ترجیح می د اد 
از تزد يك شدن به شاهزاده اجتناب ورزد ۰ 

پیره محمد خان د ر بازگشت به قزوین » گزارش مسافرت و 
ماموریت خود را عرضه د اشت و شاه را مطمئن ساخست که در 
خزاین سلطنتی تصرفی نشد ه »برد اشت آسماعیل‌میرزا ازخزانه 
تیا تن سرا نم تمد کی ربق سا مان 
زایران خانقاه شیج صعی انفاق کرد ه است ۰ اگرچه مبلغ 
تبرت شین فایل: اعتا تست مع هد | شاهزاد» پیمان سپرد ه 
است که این برد اشتہا نیز در ایند ه هرگز تکرار نشود ۰ 

وی خاطر شاه از بابت کار اسماعیل مزا فارغ‌گشت. 
پیره محمد خان شرحی نیز در باره‌ی خان احمد و ند امت وی 
از گذ شته معروض د اشت و مکتوب و شعر خان, احهد را نفد یم 
ها وس یم مس تیه ایح 
ماع تون بکنف .اعا ترجیح داد عجله‌ای د ر اخذ تصمیم به 
خرج ند هد و همین باعث شد پریخان خانم از موضوع‌باخیر 
و نسبت به خان احمد سخت خشمگین شود ۰ 

ران کا یداه هی و ان ا ع 
اسماعیل میرزا و بنا به مصلحت وی اقد ام به وساطت از خان 
احمد کرد ه است "پیره محمد خان نیز از نظر بریخان خانم د ر 
نو کر اجون ا سمل راا حاط کرده یوور 
حتی يك کلمه د ر موضوع ارتباط با خواهر خویش نزد پیرسحمد 
خان بر زیان نیاورد ه بود "از این رو پریخان خانم به سعایت 
خان احمد پرد اخت و شاه را متذ کر شد که هنوز خسون 
یولقلی‌بيك ویاران بی‌گناه و بی د فا ع او برزمین می‌جوشد و خان 
احمد که کمترین عقوت درا ئا و فرك نود 4 است : ار اتات 
وقاحت از روزگار خویش د ر قپقپه ناله می‌کند سخنان 


۳۶ بهار و خون و افیون 


پریخان خانم د ر مزاج شاه موثر افتاد و اند یشه‌ی مساعدت 
با خان احمد را از سر به در کرد ء مصمم شد زند آنی را با 
تذ کر وقایع گذ شته متنبه کند و به شاعران د ربار معلی تکلیف 
کرد جوایی مناسب د ر نظم بکشند :و از آن میان »این رباعی 


آن روز که کارت همگی قہقهه بود 

با رای تو رای سلطنت صد مپه بود 
ام‌روز درین قہقہه با گریه بساز 

کان قهقبه را نتیجه این قهقبه بود 


بریخان خانم شاد مان از موفقیتی که در خنثی کرد ن 
نقشه‌ی خان احمد به د ست اورد ه بود » پس از ارسال رباعی 
به قہقهه »مصمم شد پیره محمد خان را بخواهدو از کم و کیف 
ماجرا و وضع‌خان احمد وعلت این که می‌خواست خود را از 
قبقپه بیرون بیفکند . استحضار حاصل کنو ۰ 

مع هذا از گفت و گو با پیره محمد خان » چیزی د ستگیر 
پریخان خانم نشد ۰ شاهزاده خانم از بیم آن که دق از 
اا راان تست سامت سا ا 
ببرد تاگزیر د ر سخن گفتن راجع‌به شاهزاد ه سخت احتیاط 
به خرج می د اد و پیره محمد خان نیز به نوبه‌ی خود محتاط 
تون ك شتا ۱۵ تیمها خن ناسنجیده از دهانش خارج 
شود و راز روابط او را با شاهزاده نزد شاهزاده خانم 
قاس کته 

چند ی‌بعد .با پیام تازه‌ای که از قهقپه به قزوین 
رسید » اسماعیل میرزا خواهرش را از پیمان خود با پیره 
محمد خان و مساعد تہای وی آگاه ساخت و اظپار تعجب 
کرد که چه طور کوشش وی برای انتقال دادن خان احمد 
از قهقپه به ناکامی کا ناه یت« 

قبول این که یکی از امرای استاجلو تن به دوستی 
اسماعیل میرزا داده , با اوعد و پیمان نپاده باشد برای 
پریخان خانم آسان نبود ۰ شاهزاده خانم به خوبی ازپیوند های 
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طا فک وا ای و هه ها تست با رتیه 
او ا نے دوا اک ی ی ات 
محسوب می شود و مخاطرات محتوم چنیں کاری هرگز به منافع 
محتمل آن نمی ارزد از طرفی همه‌ی قراین شپهادت می داد که 
پیره محمد خان د رراه رفع اتام از اسماعیل میرزا اقد ام موثری 
کرد ه است و همین > پریخان خانم را به شك اند اخته بود که 
مباد ا استاجلو دامی برا ئ ا اعد تور کر دة امم 
با شد توسط پیره محمد خان اسماعیل رابه د اخل دا e‏ : 

کشف این محپول به تحقیق د قیقی احتیاج ت9۷ 
البته برای پریخان خانم چند ان مشکل نبود ۰پریخان خانم 
عملا د ر مرکز دایره‌ی جاسوسی و خبرگیری د ستگاه حکومت 
قرار د اشت و د رعین حال ORY‏ 
ای اطلاعات زمر اوا و ا و ان 
اک و 0[ اویماقات برای اطلاع 
شاه جمع آوری و گزارش کند » مستقیما تحت نفود پریخضان 
خانم قرار داشت و برای او کار می‌کرد ۰ 

به اشاره‌ی پریخان خانم »تا چند ی پیره محمد خان‌بد ون 
آ که کین مین ور خافوی مها ضوع سرخ شتا رشان 
مخوف و مخفی قرار د اشت و جزییات زند کی و هه زور تج 
شاهزاد ه خانم گزارش می‌شد تا آن که پریخان خانم اطمینان 
ال او بیس وروی ایا موش : 
اسماعیل میرزا صاد ق و صمیمی است و به همین سبب تا حد ی 
نیز مورد سوء‌ظن سایر روسای استاجلو قرار د ارد ۰ 

پیوستن پیره محمد خان به صف طرفد اران اسماعیل‌میرزا » 
برای پریخان خانم مژد ای بزرگ بود ۰ظرف این چند سال 
شاهزاد ه خانم توانسته بود در بین تمامی طوایف قزلباش 
د وستان و هواخواهانی برای اسماعیل میرزا د ست و پا کند . 
جز د ر ميان استاجلو» اما با وجود د وستی چون پیره محمد 
خان دیگر استاجلو" آن سنگر نفوذ ناپذ یر حید ر میرزاییان 
و د شمنان سوگند خورد هی اسماعیل میرزا نبود ۰ 

این دوستسی در نظر بریخان خانم چنان آرزشمند 
بود که تصمیم گرفت به هر قیمت هست آن را برای اسماعیل‌میرزا 


۹ ۳۹ 
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و مقاصد آیند هی خود حفظ کند ۰ بار وقتی پریخا ن‌خانم 
به د نبال پیره محمد خان تس ۲ اور به حضور خواند قلب 
مرد قزلباش فرو ریخت و یقین کرد اسرار پنہانی وی از پرد ه 
بیرون افتاد » است "اما پس از ملاقات شا ود وحشت 
ودلهره‌ای که سراپای او را فراگرفته بود به حیرتی عظیم مبد ل 
شد و به زحمت می‌توانست باور کند که شاهزاد هی مخضوب و 
ران در مرکز دولتخانه و در بار شاه طا س 5 رای 
E eS‏ این در ارم : 

وقوف بر این حقیقت د رعین حال پیره محمد خان را قوت 
قلب بخشید ۰چه , پیره محمد خان پس از قول و قراری که با 
اسماعیل مزر | گذ ارد ه بود همواره تک قوف اا شرا 
از پر » بیرون بیفتد و او را يك تنه د رمقابل پاد شا و 
مخالفان قد رتمند اسماعیل میرزا قرار دهد "این هراس به 
خصوص بعد از آن که پیره محمد خان متوجه شد ه بود مورد 
سو.ظن سران استاجلو واقع شد ه است گاه‌گاه او را دچار 
کابوس می‌کرد و نپیب می‌زد از راهی که رفته است بازگرد د و 
پریخا ن‌خانم‌د رست حد س زد ه بود که‌برای حفظ پیره‌محمد خان 
در صف طرفد اران اسماعیل میرزا باید به او اطمینان داد ۰ 

پریخان خانم د ر ملاقات پیره محمد خان »توانست برای 
نخستین بار از زبان کسی که نزد يك به يك ماه و نیم د رقپقمه 
اتاهت ريده تا زرا رن رنڈ گی کرد ه بسود. اطلاعات 
تک ما اف a‏ 

پیره محمد خان د ستخوش چنان هیجانی شده بود که 
می‌کوشید جزیی‌ترین خاطرات خویش را از د وران مصاحبت 
اتتغاعیل :هیر را | به خاطر آورد ه , مراک شاهزاد ه خانم نقل کند 
حتی فراموش نکرد که از نامزد دش رس 
شاهزاد ه , پریخان خانم را مسبوق و مطلع سازد 

این سخن توجه پریخان خانم را حلب کرد -شاهمزاد ه 
خانم که مواصلت اعضای خاند ا ا کی را اران لدا ی و 
حار ا ةد فای بان یرن تەر ای د وام واستحکام سلطنت 
صفوی می د انست برای چنین خبرهایی اهمیت زیاد قایل بود. 
خصوصا د ر مورد اخیر که يك طرف ازد واج دختری ازطایفه‌ی 
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استاجلو بود و طرف د یگر براد رش اسماعیل میرزا ۰ 

ق ای مات دحا e‏ 
این کلمات از دیواره‌ی مشبك تالار گذ شت و د روجود پریخان 
خانم نفوذ کرد ۰استاجلو» قویترین خصم اسماعیل میرزاشمرد ه 
می‌شد و این خصومت به خاطر حید رمیرزا .براد ر کوچکترورقیب 
بزرگ اسماعیل بود «حید ر میرزا بنا به مرسوم د ربار صفوی از 
کول کی ,به ظا فەئ | ساجلو سیر تیاو تخت سیورس سس 
استاجلو پرورش و تربیت یافته بود » از این رو استاجلو حید ر 
میرزا را وابسته به خود مید انست‌و د رحق وی تعصب 
د اشت ۰ هرگاه حید رمیرزا به سلطنت می‌رسید قد رت‌عملا به 
طایفه‌ی استاجلو منتقل می‌شد » و چون اسماعیل تنپا رقیب 
حیدر به شمار می‌آمد طبیعتا مورد بغض و نفرت‌سران 
استاجلو, یعنی ES‏ 
وصلت اسماعیل‌میرز! با د خترپیره‌محمد خان ایند شمنی‌راازمیان 
برمی‌د اشت و ای بسا که تبد یل به مهر خویشاوند ی می‌کرد ۰ 

لبخند ی روی لبان پریخان خانم لغزید و گفت: 

۲ - به گمانم چند عروسی د ر پیش د اريم که روبه رامساختن 
انہا از وظایف من است ۰۰" اما پیره محمد خان شما باید توجه 
ق اف ی اع عا انا یی 
است و د ر قبال این افتخار» من توقع‌ خد مات شایستها یازشما 
خواهم داشت ! 

پیره محید خان کرنش کرد و پاسخ داد : 

تا ان حا که در قوه‌ی چاکر است از هیچ خد متی به 
نواب خانم و اجاق راده اسماعیل‌میرزا مضایقه نخواهم قا ت 


می د انیم که پریخان خانم قبلا به امیرخان ترکمان قول 
هنگامی که د ر موضوع نامزد ی د حتر پیره محمد خان تنا 
اسماعیل میرزا با وی سخن می‌گفت بار د یگر قرار و مد ار خود را 
با امیرخان به خاطر اورد ۰ 

امیرخان ترکمان از لحظه‌ی حرکت ارد وی قزلباش به 
جانب گیلان که به حضور پریخان خانم خواند» شده» سر 
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اراد ت سپرد ه بود تا او مان ن که پریخان خانم با پیره محمد 
خان استاجلو تاو کو می‌د اشت» شرط خد مت و صد اقترا 
نسبت به شاهزاد ه خانم محفوظ نگه داشته بود ۰د ر ماجرای 
ارد وکشی به گیلان تا ختم‌غایله‌ی خان احمد و پس ازآن» 
ی پریخان خانم رجوع‌کرد ه بود امیرخان ترکمان 
در انجام آن کوشیده بود و رفته‌رفته به جرگه‌ی محارم ونزد یکان 
د ختر شاه داخل شد ه بود 2 زا ا تیه عفر تا ان 
د رجه مورد اعتماد پریخا ن خانم قرار د اشتند که ر اھا ا 
ایشان مشورت می‌کرد و امیرخان از آن جمله به شمار می‌رفت" 
این عده از امرای قزلیاش پریخان خانم را نیمه‌ای‌ازوجود 
مرشد کامل می د انستند و نسبت به وی د رست به اندازه‌ی 
شحص پاد شاه ا راد ت و اخلاص می‌وررید ند ات عفید ه 
Eee E‏ معرفت و کمال که از خزانه‌ی غيب در حق شیسح 
صفی‌ الد ین ارد بیلی ارزانی شده است و چون میراثی گرانقد ر 
ور اتو اا ان وھ وت ها تاغل وار 
شاه اسماعیل به طهما سب رسیده ۰ برحسب مقد ر و مشیت از 
اه ا ی و ر ری سل سوه اسر ی ال در 
وجود پریخان خانم متجلی‌است :به همین د لیل هم‌اثری ازاین 
جوهر در ذ ات هیچ‌کدام آزفرزند ان ذ کور شاه مشود نی 
مگر آن که یکی ۱ سس RT‏ و 
یه 
در راه پریخان‌خانم ازچنین اعتقاد ی ريشه می‌گرفت و طبعا از 
بقیه‌ی کسانی‌که خیال تقرب یافتن به نقطه‌ی قد رت انها را به 
طرف شاهزاد ه خانم می‌کشانید,حسابی‌جد اگانه د اشتند ۰ 
در این مین » وجود امیرخان ترکمانمثل معمایی‌خاطر 
ید نست که امیرخان از گروه مجذ ویان وخاکسار ۱ ن اونیست : 


خدمات او با نوعی فد اکاری و اخلاص و صفا توام بود که 


در زندان قهقهه ۵۱ 


حالی که پریخان خانم با وعد هی مقام و منصب , و فراعم 
ساختن موجبات پیوند با خاندان شاهی او را به یاری 


بد ین تفصیل » هرچه ترم تا انی وفعکتارق انا 
خانم بیش از پیش نسبت به وی احساس اعتماد و حق‌شناسی 


طلبید ه» د ر سلك دوستان خویش د راورد ه بود ۰ 


در د ولتخانه‌ی همایون شان و منزلت یافته , نظر مرحمت شاه 
طهماسب را جلب کرد ه بود ۰تا به جایی که وقتی پربختان 
خانم زمزمه‌ی لیاقت وشایستگی او را به جپت مواصلت خاند ان 
صفوی اغاز کرد شاه طهماسب روی موافق نشان داد و به طور 
حصوصی پریخان خانم ر ماموریت د اد تا به تنشخیص‌خود یکی از 

پریخان خانم با شوق فراوان د ست به کار شد و ند زور 
بعد » امیرخان را به قصر خود طلیید و یکسد أو که 
قول حود ۳ اوور و گفت: 

- شاید تصور کرد ه باشی که من وعد هی خود را در باب 
فراهم آورد ن موجبات مواصلت شما با خاند ان شاهی از یاد 
برده »یاد ر انجام دادن آن توفیق نیافته‌ام ...و لابد از غایت 
حجب بود ه است که در این مد ت زبان در کام برد ه» سخنی 
نگفته‌ا ی ...به هر حال , اکنون مژد ه‌ای دارم که ذ ات بی زوا 
شہریا ری موافقت فرمود اند شرف مصاهرت این د ود مان به‌شما 
این امر نامزد شود ! 

وقار کبرامیزی که عاد تا د ر حرکات و سخنان پریخان‌خانم 
تبد یل شده بود » و د رحالی که موج شاد ی از د انش 
بیرون می‌ریخت و د ر فضا پراکند ه می‌شد سرش را جلوتر 
اورد و همچون خواهری که د ر جشن عروسی براد ر سر از 
پا نمی‌شناسد > با لحنی کاملا خودمانی گفت: 


۵۲ بهار و خون و افیون 


_ فاطمه سلطان بیگم يك پارچه جواهر است...يك 

سرد ار ترکمان د هان باز کرد که سخنی بگوید ۰اماکلمات 
روی زبانش خشکید ه بود و نائزیر د وباره د هان خود رابست 
میا تخل اران وخا رها اما مرا تفت زا 
چنان مژد ه‌ای که هر آرزومند ی را به رقص ادات ایز 
خان حتی تکانی نخورده بود ۰مثل يك مجسمه » سرد و ساکت 
ایستاد ه بود و به نظر می‌رسید که تمام وجود او به سایهای 
کک و نون مر کت ند یل شق هاسنت شاد ق کودکانه هجون 
لعابی بر روی صورت پریخان خانم شکست و فرو ریخست و آن 
حالت جوا همیشگی میا نقشی از تعجب و تردید جای 
حود را د ر میا ن سایه و روشن سیمای او باز یافت ٭نہیب 
مکوت اشخان را کان دان ونه خو اور همه یز به 
سرعت از خاطرش عبور کرد و د ریافت که رسوایی به با ر آورد ه 
است با چالا کی e‏ را یه تست ورف یا 
۱ - نوا E‏ ببخشید که از فرط هیجان زبانم بند 
آمد ه 9 2 ود ۳ شد ه ۰.۰ باید عرض 
ین ۳ص 

شاهزاد ه خانم خند ید با شنید ن کت یی یا 
ترکما ی 
ور ای درب 0 ی ی ۱ ات 
ر د اشته باشد ۳ ۳ بریخان ان خانم از راز دل رین 
داشت د روغ او را به آن ساد گی باور نمی‌کرد ۰ 

روزی که بریخان خانم آمیرخان موصلوی ترکمان را به 
همکاری دعوت کرد ¢ افق ارزوهای او به يك نقطه ختسم 
ا ا ن شاهی e‏ 


در زندان قهقهه و( 


آن روز در راه وصال هرکد ام از دختران شاه طهما سب حاضر 
بود جان فد ا کند» مگر پریخان‌خانم که حتی‌اند یشه‌ی د ل‌بستن 
به چنان زنی در خاطر امیرخان هم خطور نمی‌کرد ۰ اما 
اکنون که وضع عوض شد ه بود ٤‏ سود ای رئ د ر دل امیر 
خان می‌جوشید "او دل به عشق پریخان خانم بسته بود "زنی 
مصاحبتش نرجیح می د أد 

در ابتدای کارء وقتی امیرخان این احساس عجیب را 
د راعماق قلب خود سراغ کرد و اضا لت ان ترد ید داشت و 
می‌آند یشید که د چار وهم شد ه است ۰ بعد از ان مکررکوشید ه 
بود تا بر این خیال محال غلبه کند اما هرچه بیشتسر از 
احساس خود می‌گریخت» آن را به خود نزد یکتر می‌یافت تا 
جابی که هیچ چیز مثل خد مت و فداکاری در راه شاهزاد ه 
خانم برای او مطبوع‌و ارامش‌بخش نبود و همین نکته بود که 
البپام بخش و محرك امیرخان عشق باشد ۰ 
۱ امیرخان د ستخوش عشعی شد ه بود که هرگزجرات اظپار 
ان را ند اشت ۰مع هذا چنان EAE E‏ که 
حاضر نمی‌شد نام و سودای رس دردل خود جانشیس 
پریخان خانم وعد هی خود را در باب فراهم ساختن موجبات 
وصلت با خاند ان شاهی فراموش کرد ه , يا از صرافت وفا به 
جين و غا ی د ر کد تة سا هن ا ار ی که پریخان خانم 
او را غافل‌گیر اند اخت و نامزد ی فاطمه سلطان بیگم د ختر 
E Cy‏ 
آورد* مژد های که او را از قله‌ی طلایی ارزو به زیر کشید و 
در مقابل واقعیتی‌ناگوار قرار د ارد ۰د ر ان لحظه‌ی ناخوشایند 
بوک از شاد ی تال گرفته ا خن هها اظ افرین مخت وت 
خویش فک شوو ا با رات و ات لت کاب مس راز 
سی سور تخویستی: اعتر اب کته خاد ته چان اکان و 
صاعقه‌وار بر سر امیرخان فرود آمد ه بود که تا لحظاتی چند 


۵۴ بهار و خون و افیون 


جز گیجی و گنگی هیج‌چیز حس نمی‌کرد و سپس » وقتی خود را 
د رچنان بن‌بستی‌گرفتار د ید به حکم غریزه » د روغی ظاهرپسند 
به هم بافت تا موقتا خود را از تنگنای حادثه نجات دهد ۰ 

د هقی آخر عفر شاه ظتیما سب ارام ارام از نیمه کذ مت" 
د رحالی که رنجوری شاه شد ت یافته بود و به رغم آرامشی که 
بر مملکت حاکم بود » بی‌تصمیمی و نرد ید شاه در انتخاب 
ولیعهد زمینه‌ی يك برخورد سخت و خونین را ميان طوایف 
راا پیش راف د 

شاه طپماسب از آن می‌ترسید که با انتخاب و معرفی 
ولیعید » د وران سالخوردگی او را نیز مثل روزگار جوانیش 
د ستخوش شورش‌د اخلی‌و تیغ کشید ن قزلبا ش‌به روی يك د یگر 
کند ۰د رعین حال خود شاه نیز هنوز نتوانسته بود تصمیمی 
قاطع برای برگزید ن یکی از فرزند ان خویش به ولایتعپد ی 
اتخاد کند -ارشد اولاد وی محمد میرزا تد ریجا بینابی خود 
راز ست و4 کور شه نو به طوری که سپرد ن زمام 
مملکت به مرد ی مثل او د ور از حزم به نظر می‌رسید ۰ 

د ومین فرزند ش اسماعیل میرزا مغضوب و در قهپقپه 
زند انی بود و سومین آنپا حید رمیرزا , هرچند در بارگاه 
مل ا هقی ان واا جر ا الیو 
طایفه‌ی د یگری از وی اطاعت نمی‌کرد و با وجود رقیبان و 
د شمنانی‌که داشت هیچ معلوم نبود سلطنت او د وام کند» سپل 
است که برد اشتن او به سلطنت ممکن بود وحدت مملات و به 
احتمالیاساس‌د ولت نوپا ی صفوی راد ستخوش خطرجد ی کند ۰ 

شاه می‌پند اشت ان‌قد ر فرصت خواهد داشت که پیش از 
مرگ خود زمینه‌ی توافقی برای تعیین ولیعپد میان ارای 
قزلباش فراهم سازد از این رو هرچند يك بار تمایلی نسبت 
نه کن از فرزنا ن خوك نخان ی دای تا ار كس العصس| 
قزلباش و عامه‌ی مرد م مطلح شود ولی آزمایشهای او همواره 
با نتیجه‌ی مایوس کنند »ای روبه رو می‌شد و او را متوجه 
می ساخت که ریشه‌ی اختلاف تا چه حد عمیق و محکم است ۰ 
اختلافی که کشت و کشتار بیست ساله‌ي ابتد ای سلطنت اورابه 
يك ساعت تجد ید و مملکت قزلبا ش را به خون غرقه می‌کرد ۰ 


در زندان قهقهه ِ 


به گوشش ۳ ظرف سالہای اخیر وجاهت و 
نفوذ اسماعیل میرزا بین طبقات مرد م و اکثر طوایف قزلب‌اش 
به درجه‌ای رسید ه بود که بروز این احساس د رموارد مختلف 
شاه را هم متحیر و هم بیمناك می‌کرد ۰ 

حید ر میرزا و هواخواهان وی که می‌د انستند این نکته از 
نظر شاه تب ششک مت رجا خارا a‏ 
ازاسماعیل میرزا و فعالیت به نفع وی متهم می‌کرد ند و با آن‌که 
مد رکی‌برای اثبات ادعای خود ند اشتند به شاه گفته بود ند که 
اسماعیل میرزا به وسیله‌ی بریخان خانم با سران قزلباش‌رابطه 
دارد و هرگاه این ارتباط د وام پیدا کته شورش طرفد اران 
اهاوه راجالا نکن یه و E‏ ۳ 
قطعی خواهد بود ؛پریخان خانم د رمقام دفاع»حمایت مرد م و 
سران قزلباش رااز اسماعیل میرزا د لیل مخالفت ونفرت ایشان 
از حید رمیرزا و دار و دسته‌ی وی جلوه می د اد ومدعی بود که 
حید رمیرزاییان قصد د ارند برای رسیدن به تخت و تاج شاه‌رابه 
کشتن فرزند زند انی‌خود تحريك کنند .درقیال‌این دعاکه‌پریخان 
خانم بااسماعیل میرزا رابطه دارد.شاهزاده خانم اقاعا من کزق 
که حید رمیرزا »خان احمد را به ۱۳ 
به وسیله‌ی اومد اخلات ناروایی‌د ر قبقمبه اعمال می‌کند. 

کلام هرد و طرف در مزاج شاه موثر افتاد به طوری که ابتد ا 
خا E‏ و به قلعه‌ی استخرد رفارس‌منتقل 
کرد ۰ سپس خلیغه انصار از اویماق قراد اغلو را که مرد ی‌سختگیر 
و دراجرای اوامر متعصب بود » به حکومت قهقهه فرستاد ۰ 

NEE ERT 
قست عمد هی نفوذ و آزاد ی خود را در قلعه‌ی قپقمپه ازد ست‎ 
داد ۰خلیفه انصار تمامی قورچیانی را که از سالپا قبل در‎ 
قپقپه اقامت و باشاهزاد ه اشنابی ومراوده دأشتند » با‎ 
قورچیانی مورد اعتماد خویش عوض کرد و مقررات سختی در‎ 
قلعه به معرض اجرا نپاد که عملا امکان هرگونه ارتباطی‌رابین‎ 
۰ ماموران و شاهزاده از میان می‌برد‎ 

علاوه بر این چند نفری از دوستان شاهزاده را که در 
قهقپه ملازم و مصاحب وی بودند از قلعه خارج و رایطه‌ی 


۵۶ بهار و خون و افیون 


ساکنان قلعه را با شاهزاد ه ممنوع اعلام کرد «به طوری که 
اقا در مه ا ان سا اا ور تسه 
صورت یك زند انی مجرد درآمد رفت و آمد و تماس ساکنان 
قلعه با خارج نیز چنان تحت مراقیت سختگیرانه قرار داشت 
که اگر پوشالی از بیرون قلعه به کف پای کسی می‌چسبید ازنظر 
بازرسان کوتوال جد ید پنپان نمی‌ماند و گزارش آن به خلیفه 
انصار داد» می‌شد. آخریین پیامی که چند روز پیش از 
ردن کے انتا ار شام غا ری سای سید 
ارسال شده بود.او را نسبت به وضع جد ید هشیار می‌ساخت 
و زینہار می‌داد که اگر کوچکترین برگه‌ای دال بر تماس او با 
تاودا میم E E EE‏ 
شد ه است. به خطرخواهد انداخت ۰ بنابراین شاهزاده باید 
وضع جد ید را تحمل کند تا وقتی که باز فرصتی پید | شود ۰ 

با همه‌ی این احوال تحمل اوضاعی که خلیفه انصارد ر 
قلعه‌ی قمقپه به وجود اورد ه بود از حوصله‌ی شاهزاد ه خارج 
بود ۰ اوایل کار می‌کوشید که د ر مقابل خشونتہهای حاکم 
جد ید خشونت و سرسختی نشان دهد و مقررات او رابشکند ۰ 
ااا او غل دااع اول میا یه اا 
جای آن‌که نسبت به شاهزاد » عکس‌العمل نشان د هد خشم 
خود را متوحه کسانی می‌کرد که شاهزاده به انپا نزد یك 
شده بود و باایشان تماس گرفته بودد رنتیجه هرجا شاهزاد ه 
ی ریا سس تاه 
مانند مجسمه‌ای د ر مقایل او ایستاده, برای سلام گفتن به 
شاهزاده و جواب گفتن به پرسشپا و سخنان وی نیز لب 
نمی‌گشود ند , خلیفه انصار د ر حالی‌که د ست به سبیلپای 
زمخت خود می‌کشید و لبخند استمزا روی لبان سياه و د رشتش 
می‌رقصید , هرنوبت د رمقا بل وی ظاهرمی‌شد,به کنایه می‌گفت : 

نواب میرزاد ه اگر پرسشی یا مطلبی دارید يا این‌که از 
تنهایی بی‌حوصله شد هاید چاکر خود برای توضیح و مصاحبت 
آماد هام ...در شان شاهزاده نیست که با قورچیان واهل‌قلعه 
وارد گفت و گو بشوید ۰ 

اسماعیل میرزا تد ریجا به وضع تازه عاد ت کرد و ض | 


در زندان قهقهه AY‏ 


متوجه شد عکس‌العمل خونسرد انه » بپترین جواب است به 
حاکم جد ید قبقبه "از آن پس هر وقت با خلیفه انصار روبه رو 
می‌شد تبسمی بر لب می‌آورد و به او می‌گفت : 

یی ازفا ا کرام ا انی وکاک را 
خود قایل نیستند و حکم مرشدکامل را چشم بسته و بد ون 
چون و چرا اطاعت می‌کنند > خوشم می‌آید "وقتی برمسند 
سلطنت قرار بگیرم به این قبیل نوکران احتیاج وافر خواهم 
داشت۰سعی می‌کنم ترا نیز به خاطر د اشته باشم قزلباش ۱ 

رجفت ا باعل ضر ا جها رها یرت ا مر آن کیتسا 
وتا نی ی تون افرص ن 
نماند ه بود 7 
گشود ه نمی‌شد و پیامی از خارج برایش نمی رسید ۰این‌زند گی 
سخت و خشن به سرعت د رخلقیات و روحیات اواثر می‌گذ اشت. 
نفرت و خشونتی که طی‌سالپای تبعید » خواه ناخواه د راعماق 
وجود ش جای گرفته » با خونش به هم آمیخته بود ء خد را 
نشان می داد و د یگر مانند گذ شته » سرگرمیپا و تفریحات و 
اشتخالات روزمره مانع‌بروز آن نمی‌شد ۰ 

فان کله اتسار اه به که ا زرا برای رر که 
نسبت به شا هزاد ه ون فاه بود » ملامت می‌کردند اما 
حاکم قپقپه به این تذکرات توجپی ند اشت و رهاییاسماعیل 
میرزا را از زند ان قپقپه امری محال می د انست تا چه‌رسد به 
ات که ی الا سای مایا توافت و 
تاج مملکت قزلباش هم بشود ۰ 

خلیفه انصارگذ شته از این‌که فطرتا مرد ی خشن وسختگیر 
بود » جزو اویماق قراد اغلو و خویشاوند فرخ‌زاد بيك (ايشيك 
اقاسی باشی) ریش‌سفید طبقه‌ی قراد اغلو شمرد ه می‌شد و 
تحت تأثیر فرخ زاد بيك که از حید ر میرزاییان بود » اسماعیل 
را به چشم د شمن می‌نگریست ۰با چنین احساسی , 
گرفتن بر اسماعیل میرزا نمتنپا از نظر خلیفه انصار اطاعت امر 
مرشد کامل ,که د رعین حال خد متی‌به وارت تاج وتخت صفوی 
بود» ویقین‌د اشت حید رمیرزا به موقع خود آن‌را تلافی خوا هد کرد ۰ 


۵۸ بهار و خون و افیون 


سلطنت دوباره 


تماس گرفتن با قلعه‌ی قهقمه آن‌چنان د شوار و حتسی 
ممتنع شد ه بود که وقتی شاه طهماسب در اغاز شصت و د و 
سالگی به بستر احتضار افتاد و طبیبان از ادامه‌ی حیات شاه 
قطع امید کرد ند » پریخان خانم نتوانست اسماعیل میرزا را از 
آن‌چه د رقزوین می‌گذ شت مطلع‌کند » درحالی که این 
بی‌خبری ممکن بود مسیر حوادث را یکسره به نفع‌حید ر میرزاو 
هواخواهان وی تغییر د هد ۰بیماری شاه و نگراتی پریخان 
خانم ساعت به ساعت شد ت می‌یافت *حید ر میرزا د رست د ر 
کار س ور رال ج او ار واه غا ا ا 
می‌توانست او را وارث تاج و تخت خویش اعلام کند » د رحالی 
که اسماعیل میرزا ء فرسنگپا دورتر» در زندان قپقپه و از 
همه چیز و همه جا بی‌خبر بود ۰ 

ان او تراسا رس قراس 
لحظات بهد ست خلیفها نصار سپرد ه‌شد هاست که خود او نیز د ر 
اختیار حید ر میرزاییان ات و شاه ند اشت‌به مخ آن کته 
شاه چشم روی هم بگذ ارد » رقیبان هشیار و گوش به زنگ 
خون اسماعیل را د ر قلعه‌ی قپقپه خواهند ریخت و مید ان 
بی‌رقیب و بی‌منازع به د ست حید ر خواهد افتاد ۰ 

این خیال حواس پریخان خانم را سخت پریشان می‌کرد ۰ 
هربار که نگاهش با نگاه حید رمیرزا تلاقی می‌کرد وبرق پیروزی 
را در چشمان حید ر می‌د ید خشم برجانش پنجه می‌افکند و 
لب به دند آن می‌گزید ۰د رعمارت خوابگاه جز طبیبان و 


سلطنت دوباره ۵۹ 


شاهزادگان و تنی چند از زعمای صفوف د رباربان هیچ کس 
حق د خول ند اشت ۰بستر شاه را رو به قبله گسترد ه بود ند و 
صد ای نفسپایش که به سختی از سنه ترا ست د ر ا سک توت 
مطلق خوابگاه منعکس می شد «اين سکوت سرد وغم انگیز تا 
آستانه‌ی عمارت خوابگاه د ر چهل ستون قزوین ادامه می‌یافت 
وی ف عوعا فی وت وا که هار ی اس اندر 
ما هراد کان و امراق فر لیا تی انه ھی فتاه بنجلا تشر 
ميان مرد م کوچه و بازار» رسوخ می‌کرد ۰بوی اغتشاش . بوی 
کشتار » بوی جنگ و بوی خون د ر فضا موج می‌زد و به وضوح 
استشمام می شد انپا که کشمکش طوایف قزلباش و جنگپبای 
GT TT‏ 
قافن کته نا عر اة دوا ابن جدال قارو اکت 
قزلباش به خون کشید ه خواهد شد "از این رو د ر تمام شهر 
کسی به شاه و سرنوشت او توجه ند اشت ۰ همه می د انستند که 
ا اه ای ی و ا ی 
تفا نع هو وسال به نقطه‌ی پایان رسید هاست بد ون 
آن که جانشینی برای خود معین کرد ه باشد به هر حال 
آن‌چه برای مرد م اهمیت د اشت» سرنوشت کشور قزلباش پس 
از پنجاه سال سلطنت شاه طہماسب و سرنوشت مبارزه‌ی 
شاهزاد گان و امیران قزلباش بر سر تصاحب تاج و تخت بود ۰ 
حید رمیرزا و هواخواهان او مبارزه را تمام شده و موفقیت 
خود را قطعی می د انستند حیدر میرزا آن قد ر به تاج وتخت 
نزد يك بود که خبر د رگذ شت شاه و تاجگذ اری وی د ريك زمان 
به ولایات می‌رسید » و اگر سران قزلباش و سایر شاهزادگان 
د ر قزوین با حید ر میرزا بیعت می‌کرد ند ۰ از بابت ولایات و 
احتمال OE‏ او و ی ارت نگرا ت ت اتف یه 
همین جپت سران استاجلو و یاران نزد يك حید رمیرزا »د ر 
د اخل د ولتخانه برای بیعت گرفتن از روسای قزلباش فعالیت 
می‌کرد ند و از طرف شاهزاد ه وعد هی مقام ومنصب به این وآن 
قاری 
بد ین سان » دومین روز بحران نیز به شب پیوست د ر 
حالیکه هیچ گونه تغییری د رحال شاه حاصل نشد ه بود ۰ او 


7۹ بهار و خون و افیون 


همچنان د ر اغما به سر می‌برد ۰با فرا رسید ن شب پریخان 
خانم کاخ جپل ستون را ترك گفت و به خانه‌ی خود رفت ٣او‏ 
قبلا برای يكايك امرای قزلباش و زعمای د ربار که با وی د ر 
TT‏ سا ها مس تا 
داشتند پیام فرستاده , آنپا را به قصر خود دعوت کرد ه 
بود تا د ر باره‌ی حواد ث روز و نیز وقایح آیند ه مشورت کنند ۱ 

تس بارس رانا وتان کی 
و همزمان » به هيات اجتماع رو به رو می‌شد ۰شاهزاده خانم 
خود رشته‌ی کلام را به دست گرفت و گقت : 

- همگی شما از وقایع این چند روز مستحضرید ومی د انید 
از حید رمیرزا و اتباع‌او چه رسواییپا به ظپور رسید ه است ۰ 
از قراری که شنید هام نواب مصطفی میرزا و صد رالد ین‌خان 
صقو بتا زان اتا جل اغاق کرو اتد که اکر تا فرفا اتار 
بپبود در مزاج مرشد کامل پیدا نشد » کار را یکسره و حید ر 
میرزا را وارث تاح و تخت اعلام کنند "این است که شما را به 
این مجلس دعوت کرد هام تا متفقا شور کنیم و اوضاع‌خود مان را 
د ر مقایل این توطئه بسنجیم ... 

لحظاتی به سکوت گذ شت ۰ امرای قزلباش افسرده و 
نومید ء سر د ر پیش افکنده , ساکت بود ند۰ عاقبت از میان 
آنان حید رسلطان جابوق ترکمان سربلند کرد و گفت : 

نواب خانم با د رایت خاص خود تا این لحظه همواره 
مرشد و راهنمای جمع‌ما بود هابد و اکنون تر ا هی ان 
است که ابتد | خود سرکار اقد س والا رای مبارك را اعلام 
د ارید تا براساس همان شور و گفت و گو شود . 

پریخان خانم خود را پیشاپیش برای پاسخ دادن به 
نین برس اانه که بود ۰او توجه داشت که وقایع چند 
روز اخیر مخالفان حید رمیرزا را د ستخوش یاس و ترد ید کرد ه 
اسو یر امت و اطمینانی به انها داده نشود » چه بسا که 
راه خود را عوض کنند و به صف حید رمیرزاییان ملحق شوند ۰ 
از این رو با لحنی قاطع و محکم گفت: ۱ 

نظر من چه می‌تواند باشد جز این که تا دم مرگ با 
این رسوابی ستیزه کنم » و اگر مقد ر باشد » خون ناقابل خود 


سلطنت دوباره 


را در راه سنن اجد اد ی و آیین قزلباش نثار کنم «تاکنون‌هرگز 
درمیان قزلباش رسم نبود ه است که در زمان حیات مرشد کامل 
برای تصاحب تاج و تخت او تبانی شود » و من تا جان در 
بد ن دارم نخواهم گذ اشت که چنین بدعت پستی د ر خاند ان 
شیخ‌صفیگذ ارد ه شود *من اجازه نمی د هم پد رم را زند ه به گور 
و میراث او را غارت کنند ۰تا مرشد کامل حیات دارد تخت و 
تاج مملکت قزلباش هم صاحب د ا رد »> و بعد از آن هم 
قاعد تا ارشد اولاد پاد شاه ولیعہهد خواهد بود ۰ 

حال چون وضعیتی حادث شد ه است که نواب محمد 
میرزا فرزند ارشد شاه به علت ضعف باصره از مباشرت وظایف 
سلطنت معاف است به حمد الله نواب اسماعیل میرزا در کمال 
فاو سا مسبت و اس کی ستاو ها ای هت یو قض 9 
در سلطنت به کسی نمی رسد ...اينك به من بگویید آیا بین 
شما کسی هست که د ر طریق صوفیگری‌غیر از این بد اند ؟ 

امیران قزلباش که سخت تحت تاثیر بیانات شاهزاد ه 
خانم قرار گرفته بود ند » يك صدا جواب منفی د اد ند و حید ر 
سلطان دوباره لب به سخن گشود و گفت: 

البته د رطریق صوفیگری حقیقتی جز آن‌چه نواب خانم 
بیان فرمود ید وجود ند ارد و اسباب مسرت است که عم‌وم 
خشا سر فان فا مها ی نهر 
نظر دور د اشت که نواب اسماعیل میرزا فرسنگپا از ما دور و 
در قهقمه زند انی است و حید ر میرزا در يك قدمی تخت و 
تاج قرار دارد . 

پریخان خانم فرصت ند اد که حید ر سلطان حرف خود را 
تما م کند و لت ات اس ك 

وخ این بون که احتیاج به مد اخلهی من و شما 
نمی‌بود اهمه‌ی حرف این است که در چنین اوضاع سخت و 
مایوس کنندهای ما نومید نشویم و سررشته‌ی امور را به د ست 
توطئه‌گران ند هیم ...و اما عجالتا تا وفتی نفس در سینهی 
مرشد کامل باقی است ما بات اجازه د هیم کسی د مازسلطنت 
و تصاحب تاج و تخت بزند و با این هدف از بامداد فردا 
می‌باید علم مبارزه را جلو حید ر میرزا و اتباع او برافرازیم ... 


۶ بهار و خون و افیون 


مرد ان همگی از نظر پریخان خانم استقبال کرد ند و بعد 
از بحث و شور مفصل » چنین قرار گذ اشتند که بامد اد ان 
همگی کفن به گرد ن گیرند و در دولتخانه حاضر شوند و 
اعتراض خود را نسبت به‌عمل کسانی که پیش‌از فرا رسیدن 
لحظه‌ی مرگ پاد شاه برای تصرف تاج و تخت توطئه کرد ه‌اند » 
اعلام د ارند ۰ 

نزد يك نیمه شب بود که مذ اکرات به پایان رسید و امرای 
ترلباش د ر حالی‌که بر خلاف لحظه‌ی ورود برق امید در 
نگاهشان می د رخشید قصر مسکونی شاهزاد ه خانم را ترك 
گنتند «تنپا امیرغان ترکمان بود که بنا به پیفام شاهزاده 
خانم از نیمه راه بازگشت و در همان تالار که چند لحظه پیش 
محل تجمع امرای قزلباش بود » به تنهپایی با پریخان خانم 
زوبه ری س 

پریخان خانم بلافاصله و بد ون هیچ مقد مه چینی از 
سرد ار ترکمان پرسید : 

آیا حاضری برای يك ماموریت مہم و بسیار مشکل چند 
روزی از قزوین خارج شوی؟ 

امیرخان خود مید انست که قد رت مقاومت د ر مقابښل 
اوامر شاهزاد ه خانم را ندارد»ازاین رو آمادگی خود را اعلام 
داشت و پریخان خانم توضیح داد : 

- د ر این چند روزه همواره نگران بود هام که ماد | 1 
جانب حید رمیرزا چشم زخمی به نواب اسماعیل‌میرزا وارد شود" 
البته می‌د انی که خلیفه انصار جزو قراد اغلو و قراد اغلو حامی 
حید ر است و من بیم د ارم که میاد ا حید ر و اتباع‌او یرای 
آسود ه شد ن از جانب شاهزاده به قتل او اشاره کنند و پیش 
از ان که چاره‌ای از د ست کسی ساخته باشد اسماعیل‌رابه قتل 
او ...ماموریت شما که در این لحظه برای همه‌ی ما اهمیت 
خټاتی. د اون نخنئی ترفن این خدعه و نجات جان اسماعیل 
میرزا است ...مطابق نقشه‌ی من شما باید پیش از سپیده دم 
فرد| با چند سوار از قزوین خارج شوید و هرچه زود تر خود را 
به حوالی قپقپه برسانید و بد ون آن‌که کسی از وجود تان 
آگاه شود د رنقطه‌ای موضع بگیرید و مراقب‌جاده باشید و هرگاه 


سلطنت دوباره ۶۲ 


پیکی از این طرف به جانب قلعه اعزام شد او را بازد اشت 
کنید ۰ د ستور قتل اسماعیل را از وی بگیرید و برای من‌بفرستید 
و منتظر تصمیم و د ستور مجد د من باشید ۰ 

امیرخان با د ستورهایی‌که‌د ریافت د اشته بود, سحرگا هان 
به اتفاق چند سوار قزوین را ترك گفت و به سوی قپقه 
شتافت ۰ پریخان خانم نیز خود را اماد» ساخت تا مبارزه‌ی 
یی سا لها ف سا سترین دا قا تیا ن رهیری و ادا رند 

آفتاب آرام آرام بالا می‌امد و روزی پر حادثه را همراه 
می‌آورد شاه طیما سب تمام شب را در اغما گذ رانیده بود و 
تعیررفرتا ز ی دا و و بان سب کب 
تصمیم خود را گرفته بود ند که اکتا صبح آثار بپبود د رمزاج 
شاه ظاهر نمی‌شد.» کار را تمام و حیدر را وارث تخت وتاح اعلام 
می‌کرد ند و باوجود آن‌که حید رمیرزا شخصا عقیده به شتاب و 
تعجیل ند اشت و نگران به نظر می‌رسید » مع هذ | به او توجه 
داد » بود ند که چنان فرصتی را تباید از دست داد طسق 
قرار و مد ار شبانه , صد رالد ین خان صفوی که بعد از پد رش 
معصوم بيك عنوان و سمت وکیل‌السلطنه را احراز کرد ه بود» 
از بامد اد ان برای کلیه‌ی روسای قزلباش و زعمای د ربار پیام 
فرستاد ه بود که حہت مشورت د ر امر مپمی در دولتخانهی 
همایون اجتما ع‌کنند ۰صد رالد ین‌خان وظیفه داشت بعد از 
آن‌که سران قوم از هر فرقه و د سته در يك مجلس مجتمع شد ند 
ی 92 
وا کا ران ر راھ ر ا ن ی 
میرزا رشته‌ی کلام رابه‌د ست بگیرد و به نام شاهزا د گان واعضای 
خاند ان سلطنت. حید رمیرزا را وارث شایسته‌ی تاج و تخت 
اعلام د ارد ۰ 

هواد اران حید رمیرزا به موفقیت این نقشه کاملا امید وار 
دف اما فتاه که سرو ایر ان کن یهد وا وی د 
مجلس مشاوره پید | شد » امید آنہا متزلزل گشت و دریافتند 
که پریخان خانم مخالفان حید رمیرزا را بسیج و آماد هی مقاومت 
ساخته است ۰حضور کفن به دوشان که هر لحظه برعد ه‌شان 
افزود ه می‌شد »مجلس را به سختی د ستخوش‌هیجان و حيرت 


۶۴ بهار و خون و افیون 


نقشه‌ی حید رمیرزاییان خبر د اشتند » و نه از مواضعه‌ی شبانه 
در منزل پریخان خانم » با تعجب به هم می‌نگربستند و نجوا 
می تانق که نخست اما کن به یوان مساکسشت و 
هواخواهان حید رمیرزا خشمگین و برافروخته بود ند وهیچ کد ام 
جواب صریحی به پرسشہای د یگران نمی د اد ند ۰ 

خنزی که ت که اهر ا دة مط ےا نة هر اه 
صد رالد ین خان صفوی از عمارت خوابگاه خارج شد ند وبه تالا ر 
مشاوره گام نہاد ند «حید رمیرزا بنا به صلاحد ید یاران و 
به موقع» او را باخبر نمایندو به مجلس مشاوره دعوت کنند "از 
پریخان خانم نیز تا این لحظه خبری نبود و آن روز صبح 
هیج‌کس او را درعمارت چپل ستون و حوالی حرمخانه و 
خوابگاه ند ید ه بود ۰ 

ورود سلطان مصطفی میرزا و صد رالد ین خان صفوی »به 
حالت انتظار و گفت وگوهای زیرلفظی و بیخ گوشی د رتالا ربزرگ 
اجتما ع روسا خاتمه داد ۰صدرالدین خان با کسب اجازه از 
شاهزاد ه شروع به صحبت کرد و چنین اظپار داشت : 
سرأن قوم و روسای طوایف قزلباش و محل وئوق وحجت تمامی 
صنوف و طبقات مردمیید ۰ استشاره و رایزنی در باب بعضی 
و قطع اميد اطا از اعاد ه‌ی سلامت د ات مارك ایشان» 
پیشامد کق 4 ت 

هنوز صد رالد ين خان مقد مه‌ی کلام خود را تمام نکرد ه 
بود که سروصد ابی از داخل سرسرا به گوش رسید و پس از 
لحظه‌ای چند تن از بانوان حرم شاهی و دختران شاه 
ss‏ پریخا پیشا پیش و قرق 
همگی 2 ا ر این یکی RE‏ 
وکلاه ازسر داد را وان پریشان د رمعابر وبحافل 


سلطنت دوباره ۶۵ 


ظاهر می شد ند ا مشاهد هی زنان حرم شاه طہماسب با ۳ 
هیات و حالت, انقلابی در تالار پد ید امد ‌شماری از مرد ان 
قزلباش که د ر طریق اراد ت خاند ان شیخ صفی سر از خود 
نمی‌شناختند » بی آن‌که بد انند چه چیز موجب اجتماع و 
حرکت خانمپا شده است. مثل زن فرزند مرده بر سر 
می‌کوفتند و شیون می‌کرد ند ۰ گروهی بپتزده بودند و سرانجام 
جماعتی نیز خشمگین به نظر می‌آمد ند ۰ پریخان خانم که خود 
تحت تأثیر این صحنه قرار گرفته بود و بغض راه گلویش رابسته 
بود » با صد ابی گرفته حاضران را مخاطب قرار داد و گفت : 

- د ر آیین صوفیگری همین ننگ و رسوایی را کم داشتیم 
که مرد ان ما بنشینند و پاد شاه مملکت قزلباش را د ربستر 
بیماری مخلوع و معد وم اعلام کنند -زهی مرد ی و مرد انگی ۱ ... 
زهی غیرت و حمیت! حقا که با این توطئه‌ی شرم آور نام 
تا مس E GG‏ 
توافت شاخت .اما غیت وهای که ار مرد ان در 
این مرز و بوم از سر مردی گذ شته‌اند و راه و رسم مرد انگی فرو 
گذ اشته‌اند » زنان شاهی‌سیون هنوز نمرده‌اند و بر مسلك 
کین قایمند ...ما زنان د ود مان صفی چون شنید هايم 
که شما مردان را به جپت گفت و گو در امر تاج و تخت 
فراخوانده‌اید آمد یم تابگوپیم که‌د رطریق صوفیگری جزمرشد کامل 
تاجد ار و شپهریاری نمی شناسیم و تا هر ثانیه‌ا ی که حضرت 
خد اوند گاری سایه‌اش بر سر این سرزمین پاید ار است» هر 
کس بخواهد به حریم قد س سلطنت د ست اند ازی کند لاجرم 
باید از روی نعش ما بگذ رد ۱ 

حسینقلی خلفای رومله که از طرفد اران بانفود اسماعیل 
میرزا و نزد یکان پریخان خانم شمرد ه می‌شد و کفن به د وش 
در اجتماع‌سران قزلباش حاضر شده بود » از گوشه‌ای فریاد 
برآورد : 

- هرکه چنین خیالی در سر داشته شاه خاین به شاهو 
مملکت است ...هیچ صوفی غیرتمند ی تن به این رذ الت 
نخوا هد د اد ...نواب خانم مطمئن باشید مانخواهیم گذ اشت 
که این د سیسه صورت وقوع پید | کند نیا و شاه جر و 


4 بهار و خون و افیون 


جان همه به فد ای مرشد کامل ! 
کفن به دوشان يك صد ا بانگ برآورد ند : 
ازند اة یاف شاه ٠.‏ زتذه بات داش 
د ر ميان همپمه و هیاهوبی که بر مجلس مشاوره حکمفرما 
شد ه بود اضرا لسن خان صفوی کوششن راد ی به‌کا ریرق:. نا 
-نواب خانم !اجنین تهمتی به هیچ کد ام از اعضای این 
حضرت خد اوند گاری مفتخر بوده‌اند و جز در طریق صوفیگری 
قدمی برند اشته‌اند ...این حرفپا زیبند ه نیست ...این‌افعال 
چه شایسته‌ی بانوان حرم عليه عالیه است؟! 
پریخان خانم با لحنی اميخته به خشم پاسخ 9 
- -من به نام زن شاهی‌سیون حرف می‌زنم ...به من بگویید 
چیست ... سران قزلباش را برای چه مقصود ی این جا مت 
کرد هاید ؟ 
مراد خان سفره چی از روسای استاجلو که عنان صبر و 
حوصله ۳ از د ست د اد ه بود ¢ فریاد رد ۰ 
شاه د وا رن احتضار و مملکت بلاتکلیف است ...زعمای 
مملکت وظایفی دارند که برای حفظ اساس سلطنت و وحد ت 
قزلباش بایه بان غفل کي ۳ مد اخله‌ی خانمہا در این‌آمور 
چه معنی دارد ؟ 
را منفجر کرد "اتف عیل میرزاییان بانک و فریاد نز اشتنه که 
مملکت و سلطنت ند ارد ۰ حرف انہا در سا نو اهراک فرلمساسن 
و زعمای د ربار صفوی که ان هان بیطرفی خود را حفظ 
کرد ه بود ندء موثر افتاد و محلسی که حید رمیرزاییان با ان‌همه 
امید واری ترتیب د اده بودند » به میدان مشاجره و منازعه‌ی 
لفظی مبد ل شد وبدون نتیجه ازهم پاشید ۰ 


نت دا ۶۷ 


سحتی وارد آورد و مخالفان حید ر را که د ستخوش نوميد ی 
شده بودند ۰ قوت قلب و امید تازه‌ا ی بخشید .اما پریخان 
خانم خود بپتر از هرگسی می‌د انست این وضع د وأمی‌نخوا هد 
وه قاطا یا نوی کسه وی جد زرا تافاضا 
تخت سلطنت را تصاحب کند -حید رمیرزا نیز که از ابتدا با 
پیروزی بریخان خانم در برهم زدن مجلس مشاوره چند ان 
تاشف ونال راه تدان ریرا اطفتانف ا امرك 
قریب الوقوع پد ر » بد ون هیچ د رد سری میراث او را صاحب 
خواهد شد ۰ 

ولی با وقوع‌معجزه‌ای که هیچ‌کس انتظار آن را نداشت, 
ناگہان همه چیز عوض شد » و این معجزه , ظپور علایم 
بپ بود د ر مزاج شاه بوك ° 

ذ رشت د ر انخوالنئ که اطبای معالج شاه طہما سب خود 
را برای اعلام خبر د رگذ شت او آماد ه می‌ساختند غفلت ا فتاه 
حیات به کالبد شاه بازگشت »بد ن رو به کرمی نپاد و د ر مقابل 
دید گا ن حیرتزد»‌ی همکان : طبیبان اعلام کرد ند که مرشد 
کال مرکا مغلوب کرد ه است ۰ 

عاقبت هم د ر صبحد م روز بعد اف ای و دو ر 
به جهان چشم گشود "این واقعه شہر و مرد م شهر و امرای 
قرلبا ش و شاهزادگان و د رباریان را تکان داده. غوغایی 
می‌ترسید مباد !| همان اند ازه تکاپو و تصپید اورانزد پدر 
خفیف و بی‌مقد ار کند » مخصوصا که پریخان خانم ابتکارعسل 
را در شهر به د ست گرفته بود و به اشاره‌ی وی مرد م دکانها را 
حال شاه شک دا ری و نرا تا عانعن وی غا کنتدف:؛ 
خبرهایی که از د اخل شپر می‌رسید حکایت از این د اشت 
که مراسم دعاخوانی و شکرگزاری با شعارهایی به‌نفع‌صوفیان 


۶۸ بهار و خون و افیون 


صحنه‌گرد ان این وقایع پریخان خانم و هدف وی از يك طرف 
شوراند ن مرد م برضد حید رمیرزا و از طرف د یگر توجه دادن 
شاه به حوادث ایام بیماری او بود ۰ 

دو روز بعد » شاه در بستر نشست و بعضی از نزد یکان 
حود ۴ به حضور پد پرفت " خارح ازعمارت خوابگاه د ر 
دولتخانه‌ی همایون » مشاحره‌ی بلاانقطاعی بین ایحا 6 
قزلیا ش و اعاظم دربار اد امه داشت بعد از حوادتث اخیر 
مشخص کرد ه. به هواخو! ت . ينی از دو شاهزاد ه برخاسته 
مملکت به چشم می‌خورد بریحان خانم و سایرهواداران 
اف میرزا کے این زمان عده‌سان بیشتر و فعالیتشان 
علنی شده بود » حید رمیرزاییان ر" ایلی بیرلو لقب داد ه .در 
قر ایر ی ارام اس وتا پم رای 
متہم می کرد ند و این مشاحرات رفته رنه :7 خشونت به خود 
می‌گرفت ۰ 

در همین گیرود ار پیامی ار حانب امیرخان برای بریحان 
خانم رسید "امیرخان و مرد ' 1 او توانسته بود ند اک ر کا 
قزوین به قبقپصی‌رفت د ر راه بازدارندو از وی اعتراف بکیرند ۰ 
این پيك مرد ی از اویماق قراد اغلو وحزو منسویان خلیفه انصار 
حاکم قهقپه بود و اگرچه حکم و نوشته‌ای .رد وی به د ست 
ران وق دة بو ن کهمامورستاد اشته: ا ست د هرا 
د ر جریان وقایع قرار د هد و نسبت به حساسیت وضعیت وموقح 
اسماعیل میرزا هشیار کند ۰ 

پریخان خانم د ر جواب برای امیرخان پیام فرستاد که به 
قزوبن بازگرد د و سپس عین ماوقع را با ماد ر خود سلطان‌بیگم 
د رمیان نهادو از وی خواست که موضوع‌رایا مجملی از حوادث 
چند روزه به اطلا ع‌شاه پرساند. - 


لطنت دوباره ۶۹ 


شاه طهماسب قبلا چیزهایی د ر باره‌ی وقایح ایام بیماری 
و نیز وخامت حال خود شنید مبود وخاطرش نسبت به حید رمیرزا 
مکد ر شد ه بود ۰ گزارش سلطان بیگم که‌علنا حید رمیرزا را به 
صوفی یکجپت و د ولتخواه وانمود می‌ساخت بیشتر از پیش‌شاه 
را دچار تامل و تاثر کرد ۰به طوری که واقعا نسبت به وضم 
اسماعییل رز در زندان قهقپه بیمناك شد و دوازده تن 
از قورچیان خاصه را با ماموریت خاص به قپقپه فرستاد ک 
محافظت اسماعیل را به عپد ه بگیرد. ۰ 

شاه با آن که قلیا از رفتار حید رمیرزا و دوستان او مکدر 
روی حید رمیرزا بیاورد زیرا اطلاع د اشت که مان فى وى ىتى 
و اختلاف بین سران قزلباش تا چه حد غلیظ شده است و با 
و و وهی درخاطرش 
ا اڭ ی ۳۳9 
این موقع امید ی به ملاطفت شاه سه تاغل : میرزا 
ند اشتند » به شدت جری ساخت »این اقدام شاه د رمیان 
طبقات مرد م ملاطفتی د ر حق اسماعیل میرزا تلقی‌وچنین‌تعبیر 
شد که شاه , به رغم حید رمیرزا خواسته است توجه خود را 
پد ر و پسر صلح واقع و اسماعیل وارث تخت و تاج پد ر خواهد 
شد ° 

با این مقد مه حید رمیرزاییان , مخصوصا سران استاجلو, 
بیش از پیش مورد طعن وعتاب و کینه توزی 
معتمد آن اسماعیل میرزا قرار گرفتند و تنها تذ کرات حید رمیرزا 
بود که آنپا را تا اندازه‌ای تسکین می‌داد و از تیخ‌کشید ن‌به 
روی حریفان باز می‌د اشت *حید ر د ر مقام نصیحت به د وستان 
خود توجه می د اد که اسماعیل میرزا هرگز از عفو و عنایت شاه 
سم نگ س_ 9 ۳ 


بش بهار و خون و افیون 


ریخته شود و داغ‌فرزند کشی بر پیشاتی او بماند ؛به زود ی 
همگان می‌فپمند که هیچ تغییری در اوضا ع‌حاصل نشده است 
و اسماعیل میرزا نه‌تنها رنگ تاج و تخت و که رنگ آزاد ی راهم 
نخواهد دید ۰ 

حید رمیرزا به آن‌چه می‌گفت اطمینان داشت و سخنان 
او تاحد ی سران استاجلو را تسلی می‌بخشید اما مشکل کار 
تجری اسماعیل میرزاییان و پرخاشجوپی ایشان بود که به طور 
علنی نسبت به مخالفان اسماعیل و طرفد اران حید ر آغاز کرد ه 
بود ند۰کار این عد اوت به جابی‌رسید که هواخواهان اسماعیل 
میرزا شہرت د اد ند جان مرشد‌کامل از ناحیه‌ی استاجلو و 
سایر حید رمیرزاییان تهد ید می‌شود و صوفیان پاکد ل وظیفه 
دارند با چشم باز مراقب باشند تا مبادا ایکی‌بیرلو د سیسه‌ی 
جد ید ی ترتیب د هد ۰ 

شاه سلامت کامل خود را بازیافته بود و تصمیم داشت از 
بستر بیماری برخیزد و به حمام برود "معمول این بود که 
زال بيك از روسای طایفه‌ی گرجی د رحمام به شست و شوی 
بد ر شاه اقدام می‌کرد و از چپل سال پیش این وظیفه 
هموارد درعپده‌ی او قرار داشت. اما شبی که شاه 
می‌خواست به حمام برود به اشاره‌ی پریخان‌خانم , حسینقلی 
خلفای روملو سایر روسای قزلباش را که به صف طرفد اران 
اسماعیل میرزا پیوسته بود ند » جمع‌کرد و به آنها گفت: 

- زال بيك ازجمله‌ی تمك به حرامان است ود راین هنگام 
که نقاهت بر مزاج مرشد کامل مستولی است ما صوفیان و 
دولتخواهان را اعتمادی به او نیست ونباید بگذ اریم اوبه حمام 
برود و خد مت گند ! 

باقی روسا نیز با نظر خلفا موافقت کرد ند وبرای زال‌بيك 
پیغام نرستاد ند که فرد | کس د یگری به جای او وظایف 
حدمت را د ر حمام انجام می‌د هد و او نباید به حمام برود۰ 
٠‏ بيك که مرد ی سالخورده و در طریق صوفیگری سخضت 
متعصب بود » از شنید ن این پیام متحیر شد و پاسخ فرستاد 
ھن فت ال دو رتشا هخا نما رم رود جل ال 
است که مباشر این خدمتم و تاکنون هرگز قد می در طریق 


۷١ 3 یا‎ E هه‎ 


ناخد متی برند اشته‌ام «بنابراین تاهنگامی که مرشد کامل نسبت 
به فن لت اما نکر دة پاش ار ان بو ادن کم در 
عین حال زال‌بيك موضوع ای ین پیام و پاسخ را با سایر روسای 
طایفه‌ی گرجی د رمیان نهاد و گرجیان که از رفتار اسماعیل 
میرزاییان د ر این مدت دل پرخونی د اشتند »تصمیم گرفتند 
به هر قیمت شد ه است از حیثیت زال‌بيك و طایفه‌ی خود د فاع 

پریخان خانم که از تصمیم گرجیان اطلا ع پید ا کرد ه بود , 
حسینقلی خلفا را به حضور خواست و به وی د ستور داد 
عدهای از افراد قزلیاش را مسلح کند و به مقابل چہل‌ستون 
ببرد تا اگر طایفه‌ی گرجی خواستند د ست از آستین به در 
کنند گوشفال د أده شوند ۰ 

از همین رو بامد اد روز بعد » درحالی که تمامسی 
مرد ان گرجی برای حمایت از زال‌بيك و دفاعاز زات 
ورل رکال ی اا ر ای 
الا ناس ا و که ا ا 
آنان را بسیج کرده بود ند . کک روی آنہا صف آراستند و 
حسین قلی خلفا و سایر د ستیاران پریخان خانم نیز درایوان 
چپل‌ستون حاضر شده بود ند و تصمیم د اشتند شخحص دیگری 
را از ميان خود شان به عوض زال‌بيك به سر حمام بفرستند ۰ 

زال‌بيك برای آن که خود را به حمام برساند ناگزیر بود 
از میان د سته‌ی مخالف بگذ رد و چون اقد ام وی برای عبور از 
بین آن عد ه به مقاومت ایشان و د رنتیجه به جحد ال خونین 
جماعتی که بیرون قصر اجتماع کرد » بود ند منتہی‌می‌شد»زعمای 
قوم و ریش سفید ان د ربار او را به احتیاط دعوت می‌کرد ند او 
نیز به رغم تمایل و احساس شخصی خود تمکین کرد ه بود و به 
انتظار د ر ایوان قصر ایستاده بود »در این هنگام سلطان 
مصطفی میرزا فرزند شاه که از قصر خود به چپبل ستون 
می امد و د ر خارج چہل‌ستون با تظاهرات زنند هی اسماعیل 
میرزاییان مواجه شد ه بود » با چپره‌ای خشم اگين به ایوان 
قصر قد م نپاد و خطاب به حاضران پرخاش کرد : 

چه کسی رجاله را به در دولتخانه آورده , تا این 


4 بهار و خون و افیون 


د رجه گستاخ کرد ه است که حد ادب را در حضوراجاق‌زاد گان 
EEE‏ 

حسینقلی خلفا پاسخ داد : 

- نواب میرزاد ٠١‏ تا آن‌جا که من خبر د ارم رجاله‌ای د ر 
بین نیست و بیرون قصر جماعتی از رعایای مرشد کامل اجتماع 
کرد ه‌اند وعقید » دارند وجود مبارك ولی نعمت و مرشد کامل 
ازغد ر و د سیسه ایفن نیست ..حقیقت نیز همین اشست 

شاهزاد ه که رنگ صورتش از خشم به کبود ی گرایید ه 
بود » نپهیب زد : 

این چه فساد است که در بین قزلباش می‌کنید ؟ . 
الحمد لله و المنه سر مبارك پاد شاه و مرشد ما به سلامت است 
وما وشما را حد اون نت که سر حون صاحب این تسم 
اراد ه‌ها باشیم و در کار سلطنت و مملکت مد اخلات بی رویه 
بکنیم ... این‌طور که می‌بینم تو به‌کلی پای ازد ایره‌ی صوفیگری 
بیرون نها د های و به فساد و تفتین پرد اخته‌ای ۱ 

حسینقلی که به حمایت پریخان خانم اکا ۳ 
گستاخانه جواب د اد : 

د رایام کسالت مرشد کامل > مرد و نامرد ما هیت خود را 
س ه اهر ساختند و همه‌ی مرد م صوفی‌را از ناصوفی 
شناخته‌اند ...ما بودیم که دسیسه‌ی نمك به حرامان را خنثی 
کرد یم » و امروز هم نمی‌گذ اریم د ست توطثه‌گران بر بدن 
بی‌بد یل مرشد برسد ! 

چنین بگومگوبی‌بین يك قزلباش ويك شاهزاد ه درد ستگاه 
حکومت صفوی واقعه‌ی فوق‌العاد ه و بی‌سابقه‌ای محسوب 
می شد که ممکن بود عواقب ناگواری د ر پی د اشته باشد :به 
همین جہت حتی د وستان نزد يك حسینقلی و طرفداران 
Ts‏ تا که اراس وین 
حور ق استتق. وت کر دنق و ور صد ایرآ مد دی ا رانک 
o e‏ ی 
و حیدر سلطان جابوق ترکمان خود را به میان افکند و در 
فقایل شاه اه کرت کرد و کت ؟ 

نواب می زا منمحبند که سخنان خلفا ازغایت تعصب 


سلطنت دوباره ۳۳ 


در اخلاص و بند گی نسبت به خاندان اجاق است و چون 
عد های از ما فی‌الواقع‌نگران ضعف مزاج مرشدکامل و عسوارض 
ای از الت ار جو ان هستیم جا ۵ ارت الخاد 
بیشتری مراعات شود . 

a 

- این فضولیہا در امور شخصی و زندگی خصوصی 
باد شاه نه کسی نمی رشق ب۶ه 

افا ا اش کن وس شا ها قن ار فت 3 
کلام خود ۴ ناتمام گذ ارد ۰ ته غ ن تو نها مقا ةق 
حید رمیرزا حالت احترامی به خود گرفت ۰ حید ر میرزا که چند 
لحظه پیش به ایوان امد ه بوك > ا فلا تفت کت 

را در کامتار از شان یت شا هزات تخس هیا افراد 
قزلبا ش این‌طور مباحثات داشته باشد ...کوتاه کنید ۱ 

مصطفی میرزا د ستور برادر را اطاعت کرد وساکت ایستاد۰ 
حید ر میرزا خطاب به حاضران گفت : 

صلاح مملکت خویش خسروان د انند . 

در همین لحظه یکی از ملازمان خاصه شتابان خود را به 

یوان رسانید و اعلام داشت که شاه د رحمام انتظار زال بيك را 

u a‏ اخ یاک 
منتظر چنین اتفاقی نبود قد م جلو گذ اشت ولی پیش از آن که 
چیزی بگوید ملازمی که به د نبال زال‌بيك آمده بود به تند ی 
ر وئاه ری و گفت : 

EOE CEE 
همایون می‌گذ رد به شد ت مکد ر شد ه است و امر فرمود ند فورا‎ 
.. جمعیت متفرق شود و سایرین همگی به خانه‌های خود بروند‎ 
حید رمیرزا به طرف حسینقلی رو کرد و با لحنی ملامت‎ 
: امیز تکرار کرد‎ 

-صلاح مملکت خویش خسروان دانند ۱ 

حسینقلی و دیگران جملگی از تصمیم ود ستورشاه متعجب 
بود ند»زیرا به‌اقتضای ضعف ونقاهت شاه اطرافیان از کرک 
اظهار و گزارشی که باعث ناخشنود ی و تکدر خاطر وی 
کرت ۵ منع شد ه بود ند و شاه طهماسب برای | ر که کو 


۷۴ بهار و خون و افیون 


کو راتشون اا یرنه که و وبا اه 
روھ وة در نات اختارفات شتران فرلاشن رنه اران 
اسماعیل و حیدر کلمه‌ای با وی گفته نشود از همین رو 
طرفین حس می‌کرد ند شاه تصمیم د ارد سرنوشت مب‌ارزه‌ی 
میان مدعیان تاج و تخت را به بازماند گان خویش بسپارد تا 
هرکد ام قدرت بیشتری دارد حق را نیز متصرف شود و 
بدین‌سان اصطکاك قد رتہاازهمان ایام د ران طرف دیوارهای 
عمارت خوابگاه اغاز و د امنه‌اش به د اخل ED E‏ بسک 4 
بود اما آن روز وقتی این قد رت نمایی به صورت اجتماع د و 
فرقه د ر خارج عمارت چمل‌ستون و صف ارابی سران قزلی اش 
روی ایوان قصر تظاهر کرد . محارم شاه سکسوت را جایز 
ندید ند » و برای آن‌که از یك برخورد خونین جلو گرفته شود. 
حقیقت امر د ر رخت کن حمام به اطلاع شاه رسید و شا هه 
احضار زال‌بيك و متفرق شد ن جمعیت د ستور داد که د رنتیجه 
زال بيك پیر از ميان معاندان خویش گذ شت و بی اعتنا به 
نگاهپای خشم آگین‌آنان روانه‌ی حمام شد و سران طایفه‌ی 
گرجی به اشاره‌ی حید رمیرزا افراد خود را برد اشتند و متفرق 
گنن .و غا بلغا اتمه با معا بلا ی که در ضف ارا تی ان ر 
تازه از پوست خارج وعلنی شده بود ۰ 


سران قزلباش د ر احتمال خود راجع به تصمیم نپایی 
شاه طهماسب اشتباه نمی‌کرد ند ۰ شہریار صفوی به آن جا 
رسیده بود که فرزندان خود را به نظر واحد می‌نگریست 
و هیچ موجبی برای ترجیح دادن یکی بر د یگران و سپرد ن 
میراث گرانبهای سلطنت به ان يك نفر به نظرش نمی‌رسید ۰ 
ارشد پسران وی > محمد میرزا , که تا اند ازه‌ای از سلامت 
که امور ایالتی را مباشرت کند ۰د ومین پسرش اسماعیل میرزا 
هفده سال پیش از نظر افتاده , به اقامت د ر قلعه‌ی قپقبه 
این احساس به وجود نیاورد ه بود و مپر پسر را به دل پدر 
بازنگرد انید ه بود -حتی پس از بیماری اخیر که طرفد اران 


سلطنت دوباره ۷۵ 


اسماعیل کوشید ه بود ند تصویر تازه‌ا ی از پسر زند انی د رد هن 
پد ر ایجاد کنند و از وی چهره‌ای رنج کشیده و تلخی روزگار 
چشید ه و ناد م از گذ شته . وفاد ار و صد یق و چشم انتظار 
عطوفت پد ر مجسم سازند *حید ر میرزا » براد ر کوچکتراسماعیل 
و پسر سوم شاه طہما سب » بعد از سالہا ملازمت و مصاحبت 
مد آوم توانسته بود توجه پد ر را تا ان حد به خود حلب کند 
که شاه گاه گاه حس می‌کرد بدون اختیار و اراده‌ی قلبیی 
س اند را ر رور د اون واماد رون خت اروت ۱2 
اد اره‌ی مملکت قزلیاش است *حید رمیرزا به طور کلی از ی ك 
انسان معمولی و متوسط چیزی بیشتر نبود ونور د رایت و 
کفایتی که لازمه‌ی مملکتد اری است د ر جبین او نمی‌د رخشید ۰ 
مع هذا نيك فطرتی و بلند نظری و صفا و سادکی خاص او 
امتیازی برایش محسوب می‌شد و شاه طهماسب وقتی خصوصیات 
این پسر سومین را سبك و سنگین می‌کرد همین صفات به وی 
امید می‌بخشید که حید رمیرزا بتواند دشمنان را نرم و بر 
تسیا موی اقات کو رز شین انوا اخساشی ا 
نسبت به حید رمیرزا , حوادث ایام بیماری د ر دل شاه کشت 
و نابود کرد ۰به طوری که اگر شاه اطمینان ند اشت حید ر میرزا 
رات ها ها از ون ایا ری د | شوه الت تی ارا دوف 
اطرافیان شتابزد ه و فرصت طلب خویش بوده است, قينا 
بعد از بازگشت به زندگی , وجود او را در کنار خود تحمل 
نمی‌کرد و حتی شاید جایش د ر کنار اسماعیل بود ۰د ود آن 
اتش همین اند ازه به چشم حید ر رفت که د ر نظر شاه ارزشی 
برایش نماند و با این کیفیت , تصمیم نگرفتن درباره‌ی حانشین 
اه یی بلس روو 
پسر از چشم افتاد ه هیچ گونه وجه امتیازی وحود اتا واه 
می اند یشید وقتی قرار است سلطنت وی به یکی ازاین پسران 
منتقل شود » همان بپتر که مانند اسب بی‌صاحیسی خود 
صاحبش را انتخاب کند ۰ 

ام اس ال خرن ای تس 
از اشتغال به موضوع‌جانشینی فارغ ساخت و مدعیان که فکر 
شاه را خواند ه بود ند » دریافتند صاحب تاج و تخت کسی 


۳ بهار و خون و افیون 


ا ست به:ق وتا زره زاق تصاحب آن برنده شود و برند هی این 
مبارزه طبعا طرفی است که از قد رت بیشتری بپره مند باشد۰ 
شاه نیز به این نکته توجه د اشت به همین جپت در صد د 
برآمد تعاد لی بین قد رتا به وجود آورد تا فرزند انی که 
بین آنا کمترین تفاوتی قایل نبود ۰ در اوضاع‌مساوی مبارزه 
کنند حال آن‌که د ر شرایط موجود » با حضور حید ر میرزا در 
پایتخت و حمایت سران متنفد استاجلو از حید ر چنان 
مساواتی برقرار نبود و چنان می‌نمود که شاه حید رمیرزارابرای 
جانشینی مقد م د اشته بود و عملامحیط رابه نفع او مهيا ساخته 
توا 

ار تاه راطق رای ایا متا رش لیا از 
ایتا جلو رتخیهه بون ,وسل ند ا شخ یس ار شرك وی خاد کەی 
SS‏ 
استاجلو منتقل شود ۰ ۳ دوران نقاهت را 
کڏ رانید و از بستر برخاست» سران استاجلو را به بپانه‌های 
ا کک دروک دال وام ت ر 
ساخت :این برنامه با مامور ساختن مراد خان به فتح قلعه‌ی 
کجور شروع شد و هنوز چند ی از عزیمت او به رستمدار نگذ شته 
بود که پیری بيك قوچلو به حکومت ری منصوب و راهی 
کک یحو خی کت ورا کی ھا مورت ا فت کی 
عرض تپنیت جلوس سلطانمراد به دربار باب‌عالی برود > 7 
حید رمیرزا و یاران او که به مقصود شاه پی برد ه بودند, 
حسین بيك را واد اشتند از قبول ایلچی‌گری طفره برود: 
حسین بيك نیز متعذ ر شد که در ایام بیماری شاه نذ رکرد ه 
اتسنتت هرگاه کسالت برطرف و سلامت بر مزاح مرشد کامل‌مستولی 
شود» سفری به مشہهد رضا برود و ضمن زیارت امام ثامن » زوار 
و د راویش و فقرا را اطعام و د ستگیری کند و تاکنون‌ادای‌این 
ندر ته تا خير افا ده اس و اورا کران شا حه * شاه بن ریت 
و حسین بيك را به تعجیل د ر مسافرت خراسان توصیه و به 
ار ای ی اسان اساهای اه 
ایلچی گری و عزیمت به خاك عثمانی کرد ۰ 

مق اه ما و و اب اسان 


و تضعیف حید ر میرزاییان » به هیچ عنوان تحکیم موضع و موقع 
اسماعیل میرزا نبود . اما اعزام قورچیان خاصه برای حفاظت 
ارات فا وتا هداس او 
استاجلو , این ظن را در اد هان عامه تقویت کرد که نظر شاه 
م مس تی‌درانا: این زا RO‏ مات 
رسما به ولا یتعهد ی برقرار سازد » قصد دارد راه رسید ن به 
تاج و تخت را برای او هموار و موانع را از سر راه وی د ورکند ۰ 
تقویت این شایعه و حای داد ن ان درد هن مرد م » 
بیشتر ناشی از کوششہای پریخان خانم بود ۰پریخان‌خانم که 
چند ماه پیش سایه‌ی سیاه شکست راد ر مقابل خود دید و حس 
کرد به پایان راه رسیده , مبارزه‌ی چند ین ساله را به حریفان 
فدرتمتد: باخته است اون دار پیروری خود. د رای ترد ید 
ند اشت "ورق یکباره برگشته بود و همه چیز موافق میل او عوض 
شد ه بود؛حید رمیرزا دیگر آن وضعیت و محبوبیت راد رنزد پد ر 
نداشت و شاه او را با اسماعیل به يك چشم می‌نگریست ۰د ر 
حالی که میان عامه‌ی مرد م و اکثریت امرا و افراد قزلیاش 
محبوبیت و نفود اسماعیل میرزا ده مقابل وجاهت و نفود وی 
بود *هیزژده سال اقامت د ر تبعید .۰ اسماعیل را از احساس 
شفقت امیز مرد م نسبت به مظلومیت خویش برخورد ار می‌ساخت 
و این :اتد شه را ارت هن هان ووت فی و که تخل 
تا لا هی ها هر اما ته رند سخت و باطعم ظلم 
و رنجهایی که د ر زند کی شاهانه هرگز فرصت شناختن چنان 
رنجپابی برای شاهزاد گان حاصل نمی‌شود , مانوس و اشنا 
ساخته است و مرد ی که بعد ارک عدن رن الاق 
جوانی در زندان قهقپه , با خاطری ملول از ظلم و شقاوت 
بر تخت سلطنت تکیه بزند » بد ون هیچ گفت و گو ایت رحمت و 
ھا دی غد الت و یا زاو ىڭ وران سعاد ت بخش د ر تاریخ 
حیات ملت خویش خواهد بود ۰ 
میرزا علاوه و صف بریخان خانم قویتر می‌شد ۰چند ان که رب 
محسوسی د ر صف حید رمیرزاییان رخنه کرد ه بود و به چشم 


۷۸ بهار و خون و افیون 


میرزاییان می‌چربد و سنگینی می‌کند ۰ 

تحکیم موقعیت اسماعیل میرزا » به پریخان خانم د ت 
داده بود که از سر نو باب مراوده با قلعه‌ی قبقمه و نما . با 
براد ر زند انی را مفتوح و برقرار کند۰ زیرا گذ شنه از د وازد د 
ی افشسار گس N‏ اس افیا ها دام 
اسماعیل میرزا مامور شد ه بود ند و حسایشان در قلعهی 
قهقپه از حساب ماموران و زیرد ستان خلیفه انصار حد ا بود . 
سایر اهل قلعه نیز با مشاهد هی تحولی که در اوضاع قلعصه 
به نفع اسماعیل میرزا حاصل شده بود و از توجه شاه نسبت به 
ما ھزا د ھی رند انی حکا یج ی کرت: به رغم پافشاری حاکم قلعه 
د ر اد امه‌ی سختگیری و شد تعمل خود ار ترف شک ن به 
شاهزاد ه و اظہار خد مت پروا نمی د اشتند و بدین ترتیب 
تشخ خلیفه‌ا نصار برای آن که از مباد له‌ی پیام و یاد داشت 
بین اسماعیل میرزا و د وستان او ممانعت گند , به جایی 
تا N‏ اس 
با مهارت صورت می‌گرفت که خلیفه انصار هرچه میک وشید 
نمی‌توانست کوچك ترین برگه‌ای برای اثبات ادعای خود ومتہم 
کرد ن شاهزاد ه به تماس با خارج به د ست بیاورد :حید ر میرزا 
ویاران او مکرر | همیت چنین مد رکی را به حاکم قهقپه تذ کر 
داده , او را به کشف آن تشویق کرد ه بود ند ۰انپا اطمینان 
هنتف سین ای بت بر ام اوا سس ۱ 
مباد له می‌شود و اگر می‌توانستند یکی از این یاد د اشتہا را 
برای اثیات تبانی پریخان خانم و اسماعیل میرزا به شاه ارائه 
دهند ۰ کار هردو ساخته بود . اما حریف زرنگتر از آن بود که 
چنان سند محکوم کنند های به د ست رقیب بد هد ۰ 

اگرچه مساعی حید رمیرزا برای پید | کرد ن مد رکی برای 
متهم ساختن پریخان خانم به نتیجه نمی‌رسید , مع الوصف 
شاه که تمایل او به زند گی در محیط آرام وعاری ازتحریکات 
روز به روز قوت می گرفت - مصمم شد ه بود به د نبال امرای موثر 
استاجلو , حید رمیرزا و پریخان خانم را نیز به تمہید ی از 
پایتخت دور کند "این بار ابتد ا قرعه به نام پریخان خانم 
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اصابت کرد و روری شاهزاد ه خانم از ماد ر خود شید که 
اراد هی شاه بر نامزد ی وی برای بد یع الزمان میرزا قرار گرفته 
ات 

بد یع الزمان میرزا , فرزند بپرام میرزا براد ر شاه 
طهماسب بود که عمو زاد هی پریخان خانم شمرد ه می‌شد و د ر 
این زمان حکومت نیمروز ( سیستان) را به عپد ه داشت .۰ 
پریخان خانم از شنید ن این خبر یکه خورد و بلافاصله ازما در 
۱۳ 

- شما چه گفتید ؟ 

-من؟ ...چه می‌بایستی گفته باشم؟ پد رت حق د ارد د ر 
آند یشه‌ی همسری شایسته برای تو تاش دخترم... وتا 
آن‌جا که من می دانم بد یع الزما ن جوانی شایسته و برازند ه 
رت 

پریخان خانم سری تکان داد و گفت : 

اما من شك دارم که این تصمیم صرفا برعلاقه وصلاحد ید 
درق ای ما فد نیون از رازآ ود یدانتسا 
میرزا مرد ی شایسته است, اما فراموش نباید کرد که او حاکم 
نیمروز است و به فرض که مقصود ایشان فرستاد ن من به چنین 
ولا یت د ورد ستی نبود ه باشد ء به مصلحت من نیست که حتی 
يك قد م از قزوین د ور بشوم ... هرچند که اصولا مزاوجت من د ر 
این زمان منافی وظایفی استت که بر عمد ه دارم ...من خیال 
مملکتد اری د رسر د ارم نه شوهرد اری و شماباید این‌را فا نة 
باشید ماد را 

پریخان خانم برای آن‌که تصمیم پد ر را با سوءظن تلقی 
کته وه لین در د سم داشت همین قد ر بون که خوی او 
هیچ گونه‌رغبت و تمایلی د ر امر ازد واج بروز نمی د اد واند یشهاش 
آن‌چنان متوجه امور مملکت و د سایس و مسایل سیاسی بود که 
فکر شوهرد اری و خانه‌د اری هرگز به خاطرش نمی‌گذ شت "او 
اکنون د ر د ایره‌ی يك مبارزه‌ی بزرگ مملکتی قرار داشت و تنہا 
مد اخله د ر چنین اموری بود که طبیعت حاه‌طلب او را ارضا 
می‌کرد » د رحالی‌که پد رش ناگپان به خیال شوهر داد ن 
د خترافتاد هبود و حتی داماد خود را نیز انتخاب کرده بود ۰ 


۸۰ بهار و خون و افیون 


شاهزاد ه خانم اند یشید که باید به بپانه‌ی معقولی 
شاه را از این خیال منصرف کند و با نفوذ ی که د ر مزاج پد ر 
TT‏ تسیاب ای 
اف 

برای زنی چون پریخان خانم پید | کرد ن چنین بپانه‌ای 
د شوار نبود و خیلی زود ذ هن او متوجه امیرخان ترکس‌ان و 
قرار ازد واج او با فاطمه سلطان بیگم شد ۰به تصور یه 
خواهد توانست با جلو اند اختن این ازد واج خاطر شاه ر 
مشغول د ارد و مدتی از کار خویش ی ی امیرخانرا به 
حضور خواند و به او تکلیف کرد خود را برای‌عروسی با د ختر 
شاه آماد ه سازد NERE‏ یکین EE‏ 
تکلیفی قرار گرفته بود » این بار نتوانست عنان اختیار و صبر 
خود را نگه دارد و صراحتا به پریخان خانم جواب د اد که 
د اوطلب ازد واج با فاطمه سلطا ا رش ری تست هت تا 
است فقط با ۳ خود او زندگی می‌کند ۰ 

اعتراف به این عشق مستلزم جرات زیاد ی بود "اماسرد ار 
ترکمان آن‌قد ر درد ستگاه پریخان خانم نفوذ کرده بود و در راه 
خد مت به وی متحمل مشقت و سختی شده بود که به خود حق 
می‌د اد عشق خویش را ایراز کند و توقع‌عنایتی از جانسب 
معشوق داشته باشد ۰ 

سخنان امیرخان » پریخان خانم را متوجه کرد کمبامشکل 
تازه‌ای روبه رو شده است :شنید ن چنین حرفی از د هان 
امیرخان برای او چنان نا منتظر بود که لحظه‌ا ی د ر صد د 
برآمد خشم و نفرت خویش را بی پرد » ظاهر سازد و سرد ار 
ترکمان را برای همیشه از خود براند اما عقل بر خشم او غلبه 
کرد و به خاطر آورد اا بیش از آن که تاکنون در 
مقام د وستی و خدمتگزاری برای او و د وستانش موثر واقع 
۵ شتا هي توا نت او و شى خطظربا فآ باشتد.۰ ریرا امیر 
ترکمان بر اسرار زیاد ی در باره‌ی پریخان خانم و یاران وی 
واقف بود وین ا رار کا بت ف استت که تاره نوف کنات 
سری پربخان خانم را د رهم ریزد و اسماعیل میرزا را به طور 
قطع از رسید ن به تاج و تخت محروم کند 


سلطنت دوباره ۸۱ 


از همین رو » پریخان خانم احساسات واقعی خویش را 
پنہان کرد و با ظاهری ساختگی از این‌که امیرخان چیزی در 
این رمه ابرا رند اتةه ابیت اطتیار تا سف کنر کت 
_حالا د یگر خیلی د یر شد ه است...زیرا مرشد کامل 
نامزد ی مرا ASSESS‏ سس 
فرمود هاند ء و نواب نامبرد ه از ولا یت نیمروز احضار شد ه است 
ت عقد و نکاح هرچه زوکار توت کرد بگویم همه‌ی این 
مراتب بد ون رضایت و موافقت من صورت پد برفته است و مرشد 
ا ا دسا وهی ارات متام سرت 
به قبول این مزاوجت اعتنا نفرمود ند ...ای کاش حد اقل 
می‌د انستسم د ر ميان د وستان خود خواستگاری دارم ۰د ران 
صورت د ست کم می فهمید م که به خانه‌ی چه‌گونه مرد ی خواهم 
رفت ۰ 
پریخان خانم د رحالی‌که به این سخنان اد امه میداد و 
نومید ی را که بیرحمانه بر چهره‌ی امیرخا ن چنگ اند اخته بود 
نظا نظاره می‌کرد ء با خود فی اتف شنت که .یا از ین ماجرا چاره‌ای 
در ی نامزد ی بد یع الزمان 
میرزا ۰ 
پریخان خانم به اجبار موافقت خود را با تصمیم پد 
اعلام کرد و ماد رش حیرت زده از این تخییر رای ناگپانی 
رات اور مااع ا وان در جال که ان ااه 
اند یشه‌ی تازه‌ای در خاطر شاهراد ه خانم خطور داده بود : 
و به کار گرفتن زیبایی در راه مقاصد سیاسی ۰ 
ین نګته‌ای بود که شاهزاد ه خانم زیبا تا نك ان 
تن ۴ و سلاح موثری چون زیبایی و جاد به‌ی زنانه 
را در اختیار داشت بی آن‌که به وجود و اثر آن چند ان توجه 
د اشته باشد ۰ غریزه و احساس جنسی از چند ین سال پیش 
که پریخان خانم سن بلوغ را پشت سر نهاده بود » هرگز در 
ICI ELE‏ س جاه طلبی 
پنهان ماند ه بود ۰ن چنان که د ر طی این سالپا پریخان 
a‏ ی ه يك زن 
ننگریسته بود و هیچ مرد ی در زند گی خصوصی‌زنانه‌ی او راه پید | 
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نگرد ه بود زند گی او چنان می‌گذ شت که فرصت و موجبی برای 
اشا شد ن به مف ہوم عشق پید | ۵ » هنوز هم این‌احساس 
انه اشتد :صف د وستان یا صف د شمنان؟ 
خانم که بیشتر به رفتار يك مرد ستیزه جو و مبارز شباهت 
داشت» مردان خاند ان شیخ صفی و سران طوایف قزلباش 
را از این که د ر وی به صورت زنی نگاه کنند یا وجود همسر و 
نظر مرد انی که عموما مترصد جست و جوی زنی د رمیان‌یستگان 
شاهی و یا تقرب و نزد یکی بیشتر به مرشد کامل بود ند 
پریخان خانم هیچ گاه به عنوان يك زن جلوه نمی‌کرد . حال 
ان‌که زیبایی و رعنایی زنانه را به حد کمال در خود موجود 
ات« 

این عوامل همگی جمح‌و سبب آن شد ه بود که دختسر 
وی شا یا نخسا شات و تماناات‌حتسین با نهر بمانة :تا سه 
جایی که تصمیم شاه ترائ شوهر د اد نش به بد یع الزمان میرزا 
د رنظر وی امری غریب جلوه کرد و از آن عجیب تر سخنان 
امیرخان ترکمان و اظبارعشق او که تزا رد بر نها وق را تا حد 
يك موجود مسخره پیش چشم شاهزاده خانم تنزل داد ۰ 

اما نتیجه‌ی این ماجرا » شناساندن سلاح زیبایی و 
زنانگی به پریخان خانم بود "تا این زمان پریخان‌خانم گاهی 
برای پیش برد ن مقاصد خود از وحود خواهرانش استفاد ه 
خویشاوند خود را به بعضی از سران قزلباش در مقابلل 
خدمات انہا وعد ه د اده بود اما هیچ گاه به خاطرش‌نگذ شته 
بود که خود او نیز د ر هرحال زنی است د رمقام دختری 
عشق خود اسیرکند و مردان مقتد ر و رام نشدنی را رام و 
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گرفتار سازد «زنی که می‌توانست‌عاشق شود وعشق بیآفریند ۰ 
اما این سابل هی کذ ام دق زد تام انم وهای خرن 
طییعی خود را ند اشت و تنپا به شکل وسیله و حربه‌ای جلوه 
می‌کرد برای مقاصد دیگر و پیروزی د ر مید انی جز مد ان 
زناشویی و تشکیل خانواد ه و ماد ر شدن که آرزوی غریسزی هر 
زنی است ۰ 

ار اھ در هبو اش سا را اه ا 
دارد و آن‌جا که سلاحہای معمولی مثل هوش وعقل و 
نقشه چینی و تہد ید و تح بیب و فریفتن مرد ان با مال و مقام 
بی‌اثر بماند,با استفاده ازاین اسلحه‌ی برند ه و سریع التأثیر 
می‌تواند پیروزی را نصیب خود سازد ۰ 

از همین‌رو » د رحالی‌که بد یع الزمان میرزا د رراه پایتخت 
ود شمه سا کار داش که یرای کروی با تخت و لین 
شاه طمماسب به قزوین 0 > پریخان خانم به‌این شایعات 
با نیشخند تمسخر گوش می‌د اد و کمترین اثری از تمایل و 
آماد گی برای عروس شد ن و به خی شوهر رت د ر جود او 
تجلی نمی‌کرد ۰زیرا پریخان خانم به رغم اظپار موافقت با 
تصمیم پد رش » مطلقا 0 همسری پسرعموی خود 
ند اشت و بد ون آن‌که با کسی‌ازاین مقوله سخنی بگوید» همه‌ی 
این وقایع را بازی سرگرم کا کنند ای بیش نمی‌شمرد ۰ 

شاهزاده‌ی حاکم سیستان و براد رزاد هی شاه »سرانجام 

وارد پایتخت شد و با استقبالی شایسته به حضور شاه رسید و 

افتخار مزاوجت وی با نواب پریخا ن خانم از طرف شپریار 
صفوی رسما اعلام شد ۰اما باوجود آن‌که پریخان‌خانم هیچ گونه 
مخالفتی نسبت به قبول همسری شاهزاد » پسرعمو ابراز 
نمی د اشت » به رغم ميل و اصرار شاه از مرز يك نامزد ی ساد ه 
قد می‌جلوترنگذ اشت وبعد ازانجام‌گرفتن مراسم ساد هی شیرینی 
خوران » بد یح الزمان میرزا تنها به مقر حکومت خود بازگشت 
ر ال که انس موی حفبو رون وی رهز 
یرادراب پات ON‏ وی 
مزاوجت منتپی نخواهد شد ۰ 

بامراجعت بد یع الزمان میرزا از پایتخت»شاه‌د رنخستین 
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مرحله از نقشه‌ی د ور کرد ن پریخا ن خانم و حیدر میا ۳ 
پایتخت و ایجاد 1 رامش د ر محیط اطراف خویش به ناکامی 
برخورد و باطل‌السحر د خترش افسون او را بی‌اثر ساخت' 
پریخان خانم به عنوان نامزد پسرعموی خود برای مد ی 
نامعلوم در خانه‌ی پبدر می‌ما تسد و راه EE‏ یرای راندن 
او به نظر نمی‌رسید "از این رو شاه طهماسب حواس‌خود رااز 
دختر منعطف و متوجه پسر و مدعی تاج و تخت خویش‌ساخت ۰ 
برای راندن حیدر میرزا از قزوین راهپا و بپهانه‌های تازه‌ای 
وجود داشت که ساد هترین شتا تفویض حکومت یکی از ولا یات 
و اعزام وی بد ان ولا یت بود ۰ 

این اقد ام به مقد مه‌ای نیاز ند اشت و شاه د ر نخستین 
فرصت » پس از عزیمت بد یع الزمان میرزا از پایتخت, نظر و 
تصمیم خود را با شاهزاده د رمیان نهاد :ماصوریتی که به 
شاهزاده تکلیف نمود. حکومت خراسان وعزیمت به هرات بود که 
a‏ ارشد اولاد شاه , همچنان فز ان ها م استقرار 
داشت د ر اوایل عپدصفوی دو ایالت خراسان اڈ اجان 
حایز اهمیت وحساسیت فوق‌العا د ی بود «زیرا گذ شته ازا 
که هرکد ام از ای ین ایالات د ر پهناوری به مملکتی o‏ 
از تین بو لوان مملکت و حکومتش مات مراد نی کی 
به علت آن‌که د و رقیب زورمند و خطرناك د ولت‌صفوی د ر این 
زمان » یعنی امپراتوری عثمانی از جانب مغرب و ازبکانازطرف 
مشرق » دایما این دو ایالت را تہد ید می‌کرد ندعموما قسمت 
عمد هی قوای قزلباش د ر ا وحکومت آن 
به لایق ترین فرزند ان شاه تفویض می‌شد ۰د ر گفت وگو با 
حید رمیرزا » شاه موضوع نابینایی براد رش محمد میرزا را بہانه 
قرار داد و گفت : 

اس هه یا میا انش ی اه که را بات 
به اشکال وهی یی وی برمی‌آید و 
خاطر ما را زار ارات سرت نگران فی فا رن ۶ابن استت که 
مناسب دانسته‌ام او ر ی ناسین 
کسی که شایسته‌ی سلطنت خراسان باشد و خیال ماراازجهت 
آن خطه فارغ بد ارد e‏ د ر این د ولت سراغ ند ارم ۰.. گکرچه 
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احساس می‌کنم چراغ‌عمرم رو به خاموشی گذ ارده است و قلبا 
میل‌د ارم د ر این روزهای آخر نور چشمی مثل ترا در مصاحبت 
خود داشته باشم اما چه فاید ه وقتی خاطرم اشفته و از جپت 
امور ا ی نی عاوضش استت: خوشایتد: تیست که ود 
فرزند ی لا یق را به واسطه‌ی میل شخصی از مملکت قزلب اش 
مضایقه و د ریغ بد ارم ... 

حید رمیرزا جز تسلیم شد ن و قبول پیشنهاد شاه چاره‌ای 
نداشت, درحالی‌که مصمم بود اگر سرش برود در چنیسن 
موقعی از قزوین بیرون نرود ۰ 

تصمیم شاه د ایر بر انتصاب حید رمیرزا به سلطنت 
حراشان هت ترد ند ی دز بارهی سیا ستاو هد ف وی که براکننده 
ساختن مدعیان و مبارزان جد ال جانشینی و راندن سران 
این مبارزه یعنی حید رمیرزا و پربخان خانم از پایتخت بود » 
بای یا تار کرد و جر a‏ ست شا فعامه | «عالما کر 
صد د د ور کرد ن ایشان از اطراف تخت و تاج و مرکز حکومت 
انت 

oN Eos‏ اب رهاط تین میاه 
عاملی بی‌اثر و بی‌خطر تلقی می‌شد , آشکارا به صورت خطری 
جد ی و موثر جلوه‌گر شد ه بود «عاملی که بقا و اقد امات اوممکن 
بود همه چیز را خراب و همه‌ی رشته‌ها را پنبه کند ۰ 

هرد و حریف این مبارزه , یعنی حید رمیرزا و پربخان 
خانم در این يك مورد نظر مشابه داشتند و شاه برای هردو 
به جکر دیف ده سابل شد ه بود ۰خطری که هر لحظه 
تر تد :نن ان اضافه می‌ شد و ھیچکد ام از تہد ید ش د رامان 
نبود ۰دفع‌چنین خطری برای هر دو آنها به يك میزان 
ضرورت و آهمیت داشت و با این تفصیل » شاه طمپهماسب کهد ر 
آخرین روزهای عمر خویش برای ایجاد محر امن و آرام در 
اطراف خویش تلاش می‌کرد » به د ست خود درخانهاش را 
به روی خطر کشود ه بود ۰او که با مقاومتی معجزه مانند ود ريك 
برخورد سخت تن به تن .مرگ راشکست داده بود وازخود رانده 
بود » اينك به پای خود د ر طریق مرک قد م برمی د اشت و 
هرگز تصور آن را نمی‌کرد که مرگ د ر لباس یکی از فرزند انش 


۶ بهار و خون و افیون 


به او نزديك شود و د رنخستین فرصت غافلگیر و شکارش ۳ ۱ 
دوسال بر زندگی شاه . پس از برخاستن از 
بستر بیماری می‌گذ شت : زند گانی تازه‌ا ی که از شکم مرت 
یافته » آغاز شده بود ۰شاه از سلامت کامل برخورد ار بود۰به 
تظر می رس مر کدرا نان ترما ند هم ار خود راتكه اشت کته 
تا مه تیا ایا ر رو نی با شد ن به اورا توا هن 
داشت *اما د ر حقیقت‌این‌بار مرگ بد ون سر و صدا و بی‌خیر 
بر سر راه او کمین کرد ه بود و از میان همه‌ی نزد یکان شاه 
تنها د وتن . حید رمیرزا و پریخان خانم . شبح مرگ را در يك 
قد می شاه می‌د ید ند و نفسبپایش را حس می‌کرد ند.بی‌آن که 
کسی را از آن‌چه می‌دیدند و حس می‌کرد ند خبرد ار سازند ۰ 
هرد و شاهزاد ه به‌عنوان میپمان به اقامت‌ خود د ر 
پایتخت اد امه می‌د اد ند حید رمیرزا وانمود می‌کرد که برای 
حرکت به هرات و تحویل گرفتن حکومت خراسان از براد رش 
محمد میرزا آماده می‌شود , حال آن‌که مقصود ی جز وت 
گذ راند ن و انتظار مرگ پد ر ند اشت ۰ پریخان خانم نیزیه‌نوبه‌ی 
خود منتظر بود که نامزد ش بد یع الزمان میرزا به قزوبن بیاید و 
پس از اجرای مراسم عروسی او را با خود به سرزمین سیستان 
ببرد ولیاو هم انتظار مرگ پد ر و یکسره شد ن کارهارا می‌کشید ۰ 
ELO‏ ۲ 
افکند ه بود و مبارزه‌ی ميان مدعیان تخت و تاج به ظاهر سرد 
شد ه .فرو نشسته‌بود شاه طهما سب تصور می‌کرد این همان 
آرامشی‌است که می‌طلبید و شروع آن راقرینه‌ی اطمینان بخشی 
بر پیروزی سیا ست خود می‌شمرد ۰به‌گمان او روزهای آرامتری در 
نطفه‌ی زمان قرار د اشت که با عزیمت حید رمیرزا به هرات و 
رفتن پریخان خانم به خانه‌ی شوهر فرا می رسید و هرگز در 
ا قبت کماین اش و مق ای 
د هشتناك است ومدعیان‌تخت و تاج در پناه این سکوت مرموز » 
يك دیگر را واگذ اشته‌اند وحمله‌ی خود راازد وجانب‌متوجه يسك 
هد اف تفت رو کا وی که اه 
پریخان خانم و حید رمیرزا , هرد و با يك هد ف ولی به 
طور جد اگانه تست انت ركا نود نى ١‏ هد اهر و مرک شا :یود 


سلطنت دوباره AY‏ 


و برایشان تفاوت نمی‌کرد که کد ام يك در این مقصود موفق 
شود ۰آنها اف تشه خن ارات مت را اه هم می‌خواند ند و 
در سکوت روی هد ف واحد خود توافق می‌کرد ند ۰فرصت 
زیاد ی د ر کار نبود ۰هرچه زمان می‌گذ شت سررشته‌ی کار از 
د ست آنها خارج می‌شد و به د ست شاه می‌افتاد ۰ 

حید رمیرزا نمی‌توانست برای مد تی نامحد ود از عزیمت 
به هرات طفره برود وبارفتن او .شاه د رفرستاد ن بریخان‌خانم 
به خانه‌ی شوهر د رنگ نمی‌کرد و آن‌گاه اختیارهمه چیز بەد ست 
تقد یر می‌افتاد *چیزی که برای هیچ کد ام از آنپا خوشایند 
E‏ 

طی این دوران التپاب, د سیسه مانند سایه‌ای خاموش 
شاه را قد م به قد م تعقیب می‌کرد تا سرانجام د ر حمام اورا یکه 
و تنهایافت وغافلگیرانه ضربتی نامحسوس اما موثرو جان‌ستان 
به وی وارد کرد ۰ 

يك روز پس از استحمام , سوختگی مختصری که در اثر 
استعمال نوره بر بد ن شاه عارض شده بود , شد ت یافت "این 
سوختگی در ابتد ای امر يك زخم ساده و سطحی به نظر 
می‌آمد. آن‌چنان ساد ه وعاد ی که شاه ترتیب اثری بد ان 
نداد وحتی در صدد معالجه برنیامد اما در حالی که 
شاه انتظارد اشت با گذ شتن يك روز وشب اثر زخم خود به خود 
از میان برود » درد و جراحت شدت یافت و حکیم ابونصر 
گیلانی طبیب مخصوص خود را برای معاینه و معالجه‌ی زخم 
به حضور طلبید "حکیم ابونصر پس از معاینه‌ی زخم از تجویز 
هرگونه دارو خود داری نمود و درخواست کرد که مجلس 
مشاوره‌ی طبی تشکیل شود ۱ 

خطر ء ارام ارام قیافه‌ی خود زا جه شاه نارق ان 
وضع زخم و استدعای طبیب برای تشکیل مجلس مشاوره نشان 
می د اد که‌زخم برخلاف تصورشاه نه سطحی‌است ونه‌سا د ه ,واین 
توهم راکه پای توطثه‌ای د رمیان است .مشاوره‌ی اطباونتیجه‌ی 
معاینات و تشخیص جمعی ایشان به يك حقیقت تلخ مبد ل 
کا 


اطبا 6 د ر مجلس مشاوره‌ی خود شان به اش حوفیو ت 


۸۸ بهار و خون و افیون 


اعتراف کرد ند. اما متفق شدند که حقیقت را تا مذ اکره با 
اولیای د ولت و کسب نظر ایشان از شاه پنپان بد ارند*حکیم 
ابونصر گیلانی ار طرف سایرین ما مور شد تا به معالجات 
لازم آقد ام کند و شاه رابه بہبود زخم اطمینان بد هد و در 
Ty‏ یت نون 1 کار یکین 
از تالا رھای عمارت چہلستون مجلس مشاوره‌ی پنہانی با 
حضور امنای د ولت واطبا تشکیل شد ۰ 

اعضای این‌بجلس عد هی معد ود ی از معمرین ومعتمد ان 
دربار و تنی چند از سران برجسته‌ی قزلباش بود ند که جز 
مصلحت مملکت به چیزی اعتنا ند اشتند و رازد ار و معتمد 
شخص شاه شمرده می‌شدند ۰سوای آنہا هیچ کس حتی 
شاف اد ان از تشکیل چنان مجلسی اطلاع‌ند اشت "این عد ه 
یا توت انتخاب و به فوریت احضار شد ه بود ند 

در پیام دعوتشان قید کرد ه بود ند با احدی از این بابت 

گفت و گو نکنند ۰ دعوت شد گان ند ریجا به عمارت چپل ستون 
وارد و به مجلس مشاوره راهنمایی می‌شد ند *از علت و موضوع 
دعوت هیچکد ام چیزی نمی د انست و نگاهپای کنجکاوشان 
به جست و جوی سرنخی برای کشف ‌علت و موضوع این مجلس 
ناگپانی و اسرارآمیز , عبث در تاریکی می‌د وید ۰ 

وقتی دعوت شد گان همگی حضور یافتند د رهای تالا ر 
بسته و از د اخل قفل شد :سپس حکیم نورالد ین معروف به 
حکیم کاشی از میان جمع برخاست و گفت: 

اعضای این مجلس همگی از میان نخبه‌ی رجال 
د ولتخواه وا به اتفاق ارا دعوت شده‌اند و در مراتب 
رازپوشی احد ی از ایشان محل حرف نیست ۰مع الوصف وقتی 
موضوع‌مجلس گشود ه شود تصد یق خواهند داشت احتیاط ما 
به جپت خصول اطمینان از محفوظ ماندن لت و مذ اکسوات 
مجلس لازم » حتی واجب بود» است و به همین مناسبت 
بایستی پیش از شروع‌صحبت همگی سوگند یاد کنیم تا بت 
ضرورت حفظ اسرار این مجلس باقی است» کسی در خارج از 
این چپار د یوار با غیر اهل مجلس کلامی بر زبان نیاورد۰۰۰ 

هیجان » خون را درعروق اعضای مجلس منجمد کرد ه 


لطنت دوباره ۸۹ 


بود :همه حد س می‌زد ند موضوعی حیاتی‌ترازآن‌چه د رگمانشان 
بگنجد در میان است و حضور طبیبان این ظن را تقویت 
می‌کرد ۰ حاضران قول خود را به قسم قرآن موکد ساختند که 
زبان خود را نگه دارند وا سرار مذ اكرات مجلس را در سینه 
حفظ کنند ۰آن‌گاه حکیم کاشی د نباله‌ی سخن را گرفت و گفت: 

- ساعتی پیش حکیمباشی ابونصر گیلانی به حضور مرشد 
کامل احضار و به معاینه‌ی بعضی زخمپا که در اثر استعمال 
aa‏ 
حکیم ابونصر به محض معاینه ملتفت بعضی معانی شده» از 
مد | خله در کار معالجه امتناع ورزید ه , ما حکیمان حاضر در 
مجلس را به مشاوره فرا می‌خواند و نتیجه‌ی معاینه و مشاوره 
خی ق ات که تفگیل این مجلس را اتحات‌ش کرد 

حکیم‌کاشی آب د هان خود را فرو داد و با نگاهی 
لبریز از وحشت د ر حاضران نگریست و چنان به‌نظر می رسید که 
قد رت بیان موضوع را د ر خود نمی‌بیند »انتظار امیخته به 
اضطرابی د ر تالار موح می‌زد و تنفس را مشکل می‌ساخست ` 
هیچ‌کس پروای لب گشود ن ند اشت «حکیم کاشی عرق سرد ی را 
کی یا ن تسه ود ا این رة و کت 

- ای کاش زبانم لال بود و به این کلمات نمی‌چرخید.. 
الحاصل اين كه ولینعمت و مرشد را با زهرى هالك مسموم 
کرد هاند. ...چه‌گونه بگویم؟ ...د ستی غد ار و خیانتکار نسوره را 
به زهر آلوده است و مرشد کامل فارغ‌از این معتی با آن نوره‌ی 
زهرآلود ازاله‌ی موی زهار فرمود اند ... 

ی که ی ا کک وو 
به سخن خود ا 0 و روی زمین نشست e‏ همانند 
ناله‌ی يك محتضر که بی ا خاو از رى اقل مجلس خارج شد ه 
بود زیر سقف تالا ر طنین اند اخت و در شکم سکوتی مطلق فرو 
رفت ۰لحظاتی چند هیچ کس قد رت تکان خورد ن ند اشت ۰ 
گفتی که حتی نیروی نفس کشید ن و فکر کرد ن را هم از اهل 
مجلس گرفته بود ند ۰مرد انی که در کارزارهای خونین و در 
مقابله با د شوارترین مشکلات و سرسخت ترین د شمنان خم به 


1 بهار و خون و افیون 


ابرو نیاورد د » عمری را مانند کوهی استوار و بی‌تزلرل زیسته 
سخنان کوتاه حکیم کاشی چون پتکی گران اعصاب و اراد ه و 
قد رت اتان را د رهم کوپید ه , ار کار اند اخته بود ۰ 
می‌تذ شت از سایر حاضران وضع بپتری داشتند "ازمیان انبا 
میر روح الله قاضی جپانی دنبال سخن حکیم کاشی را گرفت و 
به سکوت‌عد اب د هند هی تالا ر خاتمه داد : 

- آن‌چه به سم رسید ماحصل واقعه‌ی هایله بود ... بعد 
د ولت جمعی را که مد اخله و اثرشان قد کا E‏ سر 
و د رعین حال د ولتخواهی و سر نگه‌د اری ایشان محل وشوق 
نزد ایشان علنی کنیم ۰د ر چنین حالتی از طبیبان فقط توقم 
اهتمام د ر معالجه و رفع‌عارضه‌ی کسالت از بد ن بی‌بدد یل 
مرشد را می‌توان داشت که توفیقی د ر معالجه متصور ني 
مگر خد | تفضل کند و معجزه‌ای د یگر ظاهر بشود کته 6 
مصلحت ند انستیم د ر مقوله‌ی علت و خطر جراحت چیزی 
امر پی برد ه‌اند و نگرانی مفرطی بر ضمیر خاطرشان نقش بسته 
و اثر تشویش حکیمباشی ابونصر را به هر زبانی که بود ازخاطر 
مبا رك مرشد زد ود یم ...عجالتاهم حکیم ابونصر مشعول مد اوای 
مرشد کامل است و به جپت ایشان استراحت تجویز کرد ه, 
کوششن :می کد با ف و اها ی مسن از شی ت اه رن لب شت : 
کاک کر نا ا ت ةا رد وور ا ست تغل ا وللا 
قرار د هید و امور جاریه را به ننحوی که مصلحت افتضا وو 
مقد ر چه خواهد بوك . 


شد ۵ » اروشاع تش بود رشته‌ی سحن را بت وت 


لطن“ ؤار ۹۱ 


بتوان امید وار بود که مرشد کامل چند روزی بیش طاقست 
ميان ولوله‌ای که در محلس افتاد ه بوك کن E‏ : 

چه کسی به این و ی ای 

- نوره رامن‌خود ترکیب کرد هام ود رمحفظه‌ی سربه مپربرسر 
حمام سپرد هام ۰ این رسم از چندین سال پیش معمول و برقرار 
بود ه است و باید تحفیق شود که د ر این فاصله تا وقتی مرشد 
کامل به استفاد ه از دارو اقد ام فرمایند سے ا کی وان 
رسید ه » بد ین جنایت هولناك مباد رت ورزید ه است؟ 
تحقیق را لازم د انستند "اما یکی تا نا 
خن کا و اوق ی E‏ 
عارضه‌ی e‏ تخوا هد شد ۰اما 02 
ey‏ شود و E‏ اکر ولی نعمت و مرشد 
ما ازغد ری که نسبت به‌ایشان رفته » که بی‌ترد ید از جانب 
نزد یکان و محارم بود ه است | ستحضا وا و کید 
می د انم د ریای خشم شاهانه به تلاطم د رنیاید و اتشی در 
تاو لر کیزن و از دوست و د قن و با هگا و سا هسشرها 
به تيع بيد ربخ سپرد ه نشود ۰فتنه‌ای راست شد ه است و چه بسا 
که فد ف ان فی زر ری با شک و ما سایق قرا ان 
چنان فتنه‌ا ی پیشقد م شویم *نباید بگذ اریم که د ر خاطر مرشد 
کامل ظن سوءقصد ی راه پید | کند و این د و روزه‌ی حیات رابر 
مزاج ایشان و شاید بر همه‌ی خلایق تلخ کنیم ...پید | کرد ن 
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خاین ازراهپای د یگری چون تفحص حال زهر سازان و 
زهرفروشان نیز میسر است زیرا کسی که به این جنایت ارتکاب 
ورزید ه است اکر خود اهل این صنعت نبود ه باشد لاجرم 
زهر را از جای دیگر فراهم شتا دة انك ۵ 

این سخنان که عاقلانه و سنجیده به نظر می‌رسید 
حاضران را تحت تاثیر قرار داد ۰د ر واقع احتمال زیاد د اشت 
که افشای حقیقت» شاه را به انتقامجویی وانرد و تفن 
آن‌که زهر او را از پای د راورد اتش خشم وی به دامان صد ها 
ناف دی و در این دو روره‌ی اخر دامان خود او نیز به 
ننگ این خونریزی آلود ه شود ۰ 

بدن سان : اعضای مجلس قرار كد ارد ند که رار 
سوءقصد به حان شاه را همجنان د ر ميان خود مکتوم بد ارند 
و طبیبان به معالجات خود اد امه د هندو کسالت شاه را 
عارضه‌ای مختصر و ناشی از سوختگی اعلام کنند و بگذ ارند 
حواد ث سیر طبیعی وعاد ی خود را طی کند 

حال شاه هر لحظه رو به وخامت می‌گذ اشت ۰زهر به 
تد ریج اثر خود را در مزاج شاه ظاهر می‌ساختو به رغم 
کوشش و اصرار پزشگان که بیماری را بیاهمیت جلوه می د اد ند 
شاه به وخامت حال حود ش واقف بود و جون از ماحرای 
عمومی از مقاومت بد نش د ر مقابل بیماری کاسته است شاه 
منتظر بود معجزه‌ی د یگری به وقوعبپیوند د و در واپسین لحظه 
او را از چنگال مرگ برهاند ۰اما این معجزه هرگز روی نداد ۰ 
جز طبیبان وکسانی که د ر ان مجلس محرمانه ازتفصیل سو*قصد 
به جان شاه مطلع شد ه بود ند » تنپا پریخان خانم و 
حید رمیرز | از این راز خبر د اشتند و می د انستند شاه آخرین 
ساعات زند کی خود را می‌کذ راند ماک اتن کته 
نقشه‌های خود را هی انان از پایتخت دنبال کند ء 
فرصتی نخواهد د اشت راز سر به مپر مسموم کرد ن شاه د ر 
وه 0 کن دو شاهزاده راز شتا نگاھہای متہم 
كت ةا را که گاه‌گاه وتا فشان د وخته می شد باخونسرد ی 
و بی‌اعتنایی رت می کرد ند و بیصبرانه منتظر پایان کار بود ند 


سلطنت دوباره 1۳ 


اما حواد ث کذ شته به هرد و آموخته بود که تا لحظه‌ی آخر 
ا يست نر دة کت ار تی و افد ایی عجرا میا 
یافتن به تاج و تخت برآیند ۱ 

زهر ارام آرام ترو یکن شاه نعود هی کرد وبااهتمام 
اطبا که د ر تسکین درد و عوارض مسمومیت می‌کوشید ند ائرزهر 
به طورنا محسوس و باتانی ظاهر می‌شد «شاهزاد کان وکسانی 
که حق عیاد ت از شاه و حضور در خوابگاه را داشتند. از غروب 
افتاب عما رت خوابگاه و اش هکت ور كن کرو تیاو 
طا ن کسی تیالیاه ی مانن :> 

د ر سومین شب کسالت شاه » حید رمیرزا نیز همراه 
طبیبان د ر خوابگاه و بر بالین شاه ماند. حید ر میرزا که 
می د انست چیزی به پایان عمر شاه نمانده است» تصميم 
داشت د ر این لحظات اخر قدمی از شاه و قصر شاهی دور 
نشود ۰او تمام مقد مات جانشینی پد ر را به نفع‌ خود فراهم 
کرد ه بود و هرجند هنوز اميد داشت که شاه در دم آخر او را 
وارث و جانشین خود قرار د هد » مع‌الوصف از اقدامات 
احتیاطی نیز غفلت نورزید ه بود و حتی د ستخط مجعولی د ایر 
بر ولا یتعهدی خود در بعل داشت. 

فرمان ولا یتصهد ی حید رمیرزا » به صورت وصیتنامه و به 
خط یکی ازبانوان حرم شاهی نوشته شد ه بود «زنی که خط 
شاه را به استاد ی تقلید می‌کرد دو روز تمام د ر خلوتی دوراز 
چشم د یگران برای نوشتن متن وصیتنامه صرف وقت کرد ه بود ۰ 

غروب روز سه شنبه چپارد هم صفر ماد ر حید ر میرزا برای 
او پیغام فرستاد واورابه‌د اخل‌اند رون دعوت کرد ومتن وصیتنامه 
را در مقابل او نهاد «حید رمیرزا باتعجب چند بار جزییات 
رسم الخط و متن وصیتنامه را مرور کرد و د ستہا را به‌هم‌ما لید : 

-عالی است *حتی زيرك ترین د رباریان نیز نمی‌تواند د ر 
اقا لت ای ان تتخط نرو ید تفه سا هتوستک نی که این سطور 
راروی کاغذ آورد ه است .لابق هرکونه تجلیل‌وقد رشناسی است ! 

ماد ر شاهزاد د طومار را جمع کرد و گفت : 

اکن تسا که آست که ان رما میت شتا یرای 
وتو :روآ ین را وو ا ی ا لخنهای 


٩۴‏ بهار و خون و افیون 


از کنار بستر شاه دور نشوی و در اولین فرصت انکشتری را از 
انگشت شاه خارح ساخته › وصیتنا مه و هتفر کی٠‏ 

حید رمیرزا لرزشی در مهره‌ی پشت خود حس کرد ود ر 
گوشه‌ای‌از اتاق » روی زمین نشست : 

- می ترسم ... د لم بر وقوع‌حواد ث ناگواری گوا هی‌می د هد : 

ماد ر شاهزاد ه در مقام تسلی ارامت و كفت 

- چیزی به پایان این ماجرا نمانده است۰۰۰وحشت و 
اض ات وین رف وس خاطر د اشته باش که هیج کس 
و هیچ چیز نباید ترا از رسید ن به تاج و تخت باز دارد ۰ 
تو شایسته ترین وارث تخت و تاج و از همه کس به این میراث 
بربها نزد یکتری ! 

حند رمیرزا درحالی که حتی نصایح ماد رش نیزنتوانسته 
بود اتار اضطراب را از وجود ش براند » برخاست و روانه‌ی 
خوابگاه شد -شاه تحت تاثیر د اروهایی که به وی خوراند ه 
بودند درخواب و اغما به سر می‌برد+ حید ر میرزا ادعا 
داشت که به اشاره و تاکید شاه ناگزیر از آن است‌که شب را 
درکنار بستر وی به سر آورد جزاو حکیم ابونصر و حکیم کاشی , 
نیز د ر خوابگاه حاضر بود ند و به نوبت پرستاری می‌کرد ند ۰ 

سپید ه د م بود که شاه طهماسب برای لحظها ی کوتاه 
چشم گشود و بعد » بی آنکه کلامی بر زبان بیاورد تشنجی 
بر وجود ش عارض شد و نبض او برای همیشه ازحرکت ایستاد ۰ 
حکیم ابونصر و حکیم کاشی به سرعت آخرین معاینات را ازید ن 
سرد و افسرد هی د ومین تاجد ار سلسله‌ی صفوی به عمل آورد ند 
و صورت او را پوشانید ند و با چهره‌ای‌غم‌آلود از خوابگاه خارج 
شنت تا فک وت هو را بها هل حرم ومحارم د ربا رخبرد هند 

فرصتی که حید رمیرزا انتظارش را می‌کشید » به د ست 
آمد ه بود ۰ شا هزاد ه روی بستر حم شد و با چالا کی ی 
شاه را که بر نگین آن بند هی شاه ولا یت طهماسب نقش بسته 
پود بیرون آورد و درجیب‌جای داد و سپس به بهانه‌ی 
خبرد ار ساختن ماد ر ازواقعه‌ی ارتحال شاه به اند رون حرم 
شتافت »خبر د رگذ شت شاه لحظه‌ای پیش ازورود شاهزاد ه 
به اند رون شاهی رسید ه بود و زمزمه‌ی شیون و زاری مخد رات 


سلطنت دوباره ۹۵ 


حرم لحظه به لحظه اوج می‌گرفت :ماد ر حید رمیرزا بی‌صبرانه 
انتظار شاهزاد ه را می‌کشید 

حید رمیرزا به محض ورود د ر خلوت ماد ر» انگشتری را 
به دست او داد و گفت: 

سار وای ن ابش ا یکت اه درعهد هی شما 
است ...زیرا از این لحظه تنہا خواتین و متعلقات شاه جنت 
مکان هستند که می‌توانند بر بالین ایشان حاضر شوند وهمسر 
تاجد ار خود را وداع‌گویند و شما باید قبل از دیگران بر 
بالین شاه برسید و انگشتری را در انگشت جای د هید ! 

این نقشه باموفقیت انجام گرفت, زیرااهل حرم در تدارك 
لباس عزا بود ند و در آن گیرود ار به خاطر کسی نمی رسید که 
چنین ماجرایی د رمیان باشد "از این رو ماد ر حید ر میرزا 
پیشاپیش خود را برای جنین لحظه‌ای اماده ساخته بود و 
می د انست چه می‌کند ۰ زود تر از سایر بانوان حرم همایون 
خود را به بالین شاه رسانید و د رحال شیون و زاری انگشتری 
زا به ا کشت هاه :با ر کرت شید ۰ 

بانگ اذ ان که از بام دولتخانه و از فراز گلد سته‌های 
اچد شر وکا سه یون و شر را اروا فخ ی رکشت 
شاه خبر می د اد۰سران قزلباش واعضای د ولتخانه ود یوانخانه 
و جماعتی د یگر از طبقات مختلف مرد م لباس سیاه پوشید ه » 
تد ریجا در مقابل ایوان چپل ستون اجتماع می‌کرد ند و 
گزارشهای مربوط به د رگذ شت شاه صفوی ,پاد شاهی که پنجاه 
و سه سال و شش‌ماه و بیست و شش روز بر سریر سلطنت قایم 
بود. ساعت به ساعت ازطرف طبیبان که عموما در عمارت خوابگاه 
و کنار جسد اجتما ع‌کرد ه بود ند.به استحضار عموم می‌رسید ۰ 

در این حال جسته گريخته خبرهابی نیز د رباب مسموم 
شد ن شاه به گوش می‌رسید و شهرت می‌یافت که بیماری چند 
روزه‌ی شاه تاش از مسمومیت بود ه انت این شایعه جنان 
قوت می‌گرفت که رفته رفته اصل خبر و گزارشهای رسمی را در 
مورد ارتحال شاه تحت الشعاع‌قرار داد ه بود خاصه این که 
هر کس به سلیقه‌ی خود چیزی بر آن‌چه می‌شنید می‌افزود و 
بازار شایعات به شد ت رواج داشت ۰ 


۶ بهار و خون و افیون 


حید ر میرزا در اند رون د ولتخانه بود که ماد رش 
بازگشت و پس از سترد ن اشکپای خود موفقیتی را که در 
باکر ا نین اه ا نكشت اة خاضل کرو بود کار 
داد و گفت: 

_حالا دیگر همه چیز تمام است ...وصیت نامه‌ی ممبور 
شاه ترا ولیصهد و قایم مقام معرفی و تمامی شاهزاد گان و 
امرای قزلباش و صوفیان و هواخواهان این دودمان را به 
اطاعت امر مکلف می‌کند ... کلید خزاین و قورخانه و یراق هم 
در دسترس است و لشگریان چشم بر زخارف د نیوی رتم 
د یگر معطل چه هستی ؟ تاج بر سر بگذ ار !وصیتنامه را ارائه 
کن و ابواب خزاین گشود ه دار و یوزباشیان و قورچیان واعیان 
و ها لرا به عطایا و مراحم ملوکانه محظوظ و بپرمند 
گرد ان و هرکس را در آمدن به پای بوس تعلل ورزیسد 
بی‌د رنگ به مجازات و مکافات برسان ...اطمینان داشته باش 
که با این مقدمه هیچ کس نخواهد توانست خد شه‌ای در کار 
تو وارد سازد و حتی اسماعیل میرزاییان وقتی بالفعل ترا د ر 
مسند پاد شاهی برقرار و د ست خود را از تخت و تاج کوتاه 
ببینند » جز تمکین و اطاعت از تو چاره‌ای نخواهند داشت .. 

حید رمیرزا » تحت تأثیر هیجانی شد ید , اختیارعقل و 
اراد هی خود رااز د ست د اده بود ۰د ر آن لحظه که بیش از 
هر زمان به د لالت و راهنمایی د وستان د نیاد ید ه و خرد مند 
خویش نیاز داشت , امرای استاجلو و دیگر هواخواهان خود 


را فراموش کرد و در پناه ماد ر قرار کرفت «ماد ر شاهزاده نیز 
از فرط خامی و ساده لوحی تصور می‌کرد وصیتنامه‌ی مجعول و 
کلید خزاین و تاح و جبه‌ی سلطنت ضامن موفقیت فرزند ش 
در تصاحب میرات پد ری است و همین که روسای قزلباش و 
سایر خلایق او را در آن لباس ببینند سر اطاعت فرود آورد ه. 
گرد ن به تاجد اری او خواهند نپاد ۰او مانند هرماد ری 
آرزومند بود که فرزند ش را د ر کسوت پاد شاهی مشاهد ه کند 
و افق دید و فکر وی از این محد ود ه تجاوز نمی‌کرد به همین 
حپت در همان فاصله که سایر اهل حرم به عمارت خوابگاه 
هجوم برد ه بود ند و در اطراف بستر شاه د رگا شته مجتمع 
بود ند ماد ر حید رمیرزا فرزند خود را مانند عروسید رجامه‌های 
فلظنت اراسته له جراین و لصا هرا هماه رضیتنا جهی 
محعول به دستش سپرد » و به شاهزاد هی جوان اطمینان 
داد که عنقریب سران د ولت و امرای قزلباش برای کسب د ستور 
به حضور وی خواهند رسید و او می‌تواند وصیتنامه رابه‌ایشان 
اراشه کند و از آنپبا بیست بخواهد و هرکدام را به 
فراخور شان و حالشان به عطایا و مناصب مفتخر 
کنند ۰ 

حید رمیرزا » باوجود آن‌که يك بار راه وصول به تاج و 
تخت رااشتباه رفته بود و چوب ساد هلوحی‌و بی‌اراد گی‌راخورد ه 
بود. نوبتی دیگر دچار اشتباه شده بود و بسدون آن که 
اختیار و اراد ای از خود نشان دهد مثل کود کی تعلیسات 
ناشیانه‌ی ماد ر را اطاعت می‌کرد ۰د ر همان زمان که حیسد ر 
میرزا لحظات حسا س سرنوشت خود را رایگان ار کف می‌ دای ۸ 
پریخان خانم زیرکانه مشغول ترتیب دادن نقشه‌های خود 
بود ۰ 

پریخان خانم که تا اقا شت د ر غا رت خا ایگاه کار 
بستر پد ر توقف د اشت و شاه راد ر حالتی رضایت بخش دید ه 
بود » مانند دیگران تصور نمی‌کرد که آن شب آخرین شب 
زند گانی شاه طهماسب باشد اما به محض شنید ن بانگ 
اذ ان از بستر برخاست و د انست که شمع زند گی شاه خاموش 
شده است۰ با حضور دوازد ه تن قورچی خاصه د ر قلعه‌ی 


1۸ بهار و خون و افیون 


قپقپه » این بار خیال پریخان خانم تا حدی از جہت جان 
براد رش کک I‏ و اطمینان داشت سربه 
تیست گرد ن شاهزاد ه از طرف حاکم قلعه و اعوان حید ر میرزا 
به آسانی میسر نیست "اما د ر هرحال اگر حید ر میرزا بر سریر 
سلطنت مستقر می‌شد , به احتمال بسیار د ر اولین فرصت به 
قتل براد ر زندانی خود فرمان می‌داد و کار اسماعیل ساخته 
بود از همین رو اند یشید که واجب ترین کار در آن احوال 
مطلع ساختن اسماعیل شزرا ار مرک شاه و هشو ا رنه ان 
است :با پیامی د ایر بر این موضوع» د ر همان لحظه پیکی را 
به جانب قپقپه فرستاد و سپس به قصر چپل ستون شتافت ۰ 
پربخان خانم لحظه‌ای به عمارت خوابگاه رش که 
ماد ر حید رمیرزا بر بالین شاه حضور د اشت و هنوز از د یگنر 
بانوان و اعضا ی حرمخانه خبری نبود »ماد ر حید ر مزا » 
مخصوصا در این اواخر که د ریافته بود پریخان خانم تاچه حد 
- و انداختن وی 
از چشم شاه نقش و اثر د اشته است. هنگام رو به رو شد ن 
با او اختیار زبان و احساس خود را از دست میداد و 
پریخان خانم ب وا اا ر ار خان ی ورد ی دواد 
وضعیت و موقع خاص ترجیح داد همراه سایر بانوان وارد 
خوابگاه شود و مخصوصا چون شنید که حید رمیرزا از لحظه‌ی 
د رگذ شت شاه به اند رون رفته است و بازنگشته . کنجکاوی نیز 
مزید برعلت شد و او را به طرف حرمخانه کشانید ۰ 

د ر همان مد ت کوتاه که حید ر میرزا جامه‌ی شاهانه 
پوشید ه بود و در اند رون شاهی اقامت گزید» . تنی چند از 
خواجگان و خدمتگًا ران حرم به تصور آن که شاهزاده به 
جانشینی پد ر برقرار شد ه است د ر تقرب و اظہار خدمت 
اة ا جوا خد شي ره ون ن وین ر درا به 
وسیله‌ی همین عد ه از ورود پریخان خانم به د اخل اند رون 
اطلا ع‌یافت ۰د ر يك لحظه فکری به خاطر شاهزاد ه راه یافت 
که می‌تواند مدعی بزرگ و زيرك خود را دور از هیاهو به دام 
اندازد » وی را در داخل اندرون بازد ارد و از مزاحمت او 


فارغ‌شود ۰ 


نیرنگ و قدرت ۹۹ 


تنپا مزاحمی بود که سینه به سینه‌ی حید ر میرزا عرض وجود 
می‌کرد و ابتکار صف آرایی و فعالیتهپای جبپه‌ی مخالف را به 
ف ست اف | شنت و هی کاه د ست او تنبا دو روز از کارها کوتاه 
می‌شد » شاهزاده قاد ر بود بد ون دغدغه از هرگونه مانع و 
فكل در راه جلوس به تخت شپریاری قد م برد ا رد !یدین 
خیال حید رمیرزا به خد مه‌ی اند رون اشاره کرد که پریخان 
خانم را به ان سوی بکشانند و اماده باشند تابه محض د ستور 
قرار د هند ۰ 
د ر گوشه‌ی خلوتی از حرمخانه , با شاهزاده رو به رو شد ه بود 
و تنی چند از خد مه‌ی حرم و خواجه سرایان د ر چند قد می 
حرکات او را زیر نظر د اشتند ۰ مشاهد هی حید ر میرزا با حیه 
و ردای سلطنت و لبخند پیروزمند آنه‌ای که روی لب د اشت 
پریخان خانم را اتش می‌زد و احساس می‌کرد مايل است 
رگہای گرد ن شاهزاد» را زیر د ند انهای خود بجود و خونش 
را بمکد ۰اما او زنی نبود که تابع احساس خود شود وموقح و 
مصلحت را فراموش کند ۰از زیر چشم به اطراف نگریست ۰ همه 
جا خلوت بود و ساکت *حتی اگر فریاد هم می‌زد صد ایش به 
گوش کسی نمی رسید ۰ 

به طرفه؛ العینی د ریافت که با پای خود به جانب دام 
آھد ةا ست و کر دسا در مرا اسر شة هة اسك ههه جر 
انق ا بود که حید رمیرزا حود را برای تصاحب تخت و 
تاج آماد ه کرد ه است و خود ر | سلطان بی‌منازع مملکت قزلباش 
می‌شنا سک" به محض آن که ی نا هرا قفا رت 
۳ قیافه‌ای تلخ و نوميد سر فرود اورد و گفت : 

- تو برند ه شد ی براد ر ...و ناچارم اقرار کنم که در این 
لحظه من کسی نیستم جز زنی شکست خورد ه ...زنی که پد رو 
ارزوهایش را باهم از د ست داد ه است: 

پریخا ی زیت از د امی که درآن افتاده 
بود » جز به نیرنگ برایش میسر نیست و این نیرنگ وقتی کارگر 


1 بهار و خون و افیون 


می‌افتاد که حید رمیرزا یقین می‌کرد از ناحیه‌ی وی خطری 
متوجه تخت و بختش نخواهد بود اعترای نومیدانه‌ی 
شاهزاده خانم حیدر میرزا را در مقابل وضعی نامنتظر قرار 
داد ۰او خواهرش را به صورتی د یگر می‌شناخت و هرگزانتظار 
ند اشت بد ان ساد کی تن به شکست د هد و پیروزی حریف را 
اقرار کند۰حید رمیرزا نقشه‌ی خود را براساس‌فرضی د یگر ترتیب 
E e‏ یو ای زا 
و مثل هميشه او را به خیانت و حرام نمکی وغد ر و تزویر متهم 
کند. لحظه‌ای به سکوت گذ شت و پریخان خانم در نگاه 
شاهزاد ه می‌خواند که دجار ترد ید شده است »از بیم آن که 
مباد ا این ترد ید از لوح ضمیر شاهزاد ه زد ود ه شود دوباره 
لب به سخن گشود و گفت: 

ES‏ پزاهوس نی انیت 
خواسته باشی درباره‌ی من و دیگران تصمیم بگیری ...اگر من 
پیروز می‌شد م ترا امان نمی‌د اد م و به تو حق مید هم که با من 
همان‌گونه رفتار کنی ۱ 

آن‌گاه د و د ست خود را جلو برد و ادامه داد : 

مت که :کو ف ای مرا بدك وه 
زند انم بیفکنند... گفتم که من در این لحظه د ختر شکست 
خورد ٥ای‏ بیش نیستم و تو شهریار مملکت قزلباش و تنہا وارث 
تخت و تاجی تاج و تختی که سرنوشت برایت مقدر کرد ه 


یات 

ا نایم ا رآ وه ابه بان واه 
اقا بت و صد :ارک اروا سی کک و انرا :ار وت کمتجرز 
برد اشت و به طرف شاهزاد ه خانم د راز کرد : 

اشتباه می‌کنی إتخت وتاج مملکت قزلباش بر حسب 
اراد ه و تصمیم مرشد معقور به من رسید ه است نه به حکم 
سرنوشت و تقد یر ...این وصیتنامه‌ای است که مرشد کامل‌د یشب 
د ر واپسین دم حیات تقریر و مرقوم د اشته است! 

پریخان خانم با تعجب وصیتنامه را گرفت و به آن‌نگریست 
د رحالی‌که حید رمیرزا کنجکاوانه حرکات چپرها ش را تحص اه 
می‌کرد. و کوششد اشت‌عکس‌العمل او را از قیافه‌اش بخوانه۰ 


نیرنگ و قدرت 2۹ 


ف کی ب اتا ق ران سا تدم یه الط وان 
ارک شاه انت ا2ا نبود و اگر وصیتنامه‌ی مجعسول 
می‌توانست او را بفریبد » کس د یگری نیز د ر اصالت آن ترد ید 
نمی‌کرد ۰پریخان خانم نیز د ر نگاه اول نسبت به خط و انشای 
مکتوب شك نبرد اما د رحال مطالعه‌ی وصیتنامه » وقتی وضع 
روحی و مزاجی شاه را در ساعات قبل از مرگ و در لحظات 
بحران به خاطر آورد » نتوانست قبول کند که شاه در چنان 
حالتی مانند ایام سلامت, افکار منظمی داشته بد ون لغزش 
و سپوروی کاغذ آورده باشد. با وجود آن که نسبت به 
اصالت وصیتنامه سخت مشکوك شد ه بود » از روی مصلحت این 
احساس خویش را نیز پنهان داشت و چنان وانمود کرد که از 
تصمیم شاه د ر شب آخر حیرت کرد ه است: 

- باورکرد نی نیست ... چه کسی می‌توانست فکر کند که شاه 
در آستانه‌ی مرگ به د وران د راز بی‌تصمیمی خاتسه دهد و 
چنین تصمیمی بگیرد ؟ ...به هرحال تو برند ه‌ای براد ر...حتی 
چنان‌چه وصیتنامه‌ای هم د ر کار نبود باز تو برند ه می‌شد ی و 
ما عبث می‌کوشید یم شاهزاد ای را از کته زند ان به تخت 
سلطنت برسانیم ۰ 

پریخان خانم چنان ماهرانه نقش زنی شکست خورد ه و 
پشیمان را بازی می‌کرد که حید رمیرزا حتی لحظه‌ای هم 
د ستخوش سوءظن و ترد ید نشد «حید رمیرزا فطرتا نرمخو و 
سلیم النفس بود "او حتی در مقام مبارزه نیز برای خشونت و 
اعفا ی اماد کی ها فیا د ته شین جت ی معا باه 
اصرار بعضی یاران خود که معتقد بودند باید به خلیفه انصار 
حاکم قپقپه اشاره کرد تا در فرصت مقتضی اسماعیل راازمیان 
ببرد همواره مقاومت کرد »ء مانع اجرای چنین نظری شد ه بود ۰ 

این مرتبه نیز همین که پریخان خانم را مایوس و نومید و 
معترف به شکست مشاهد ه کرد از د ر ملاطفت د رامد و تصمیم 
خود را د ایر به بازد اشتن و تحت نظر گرفتن وی به فراموشی 
سپرد ۰شاهزاد ه خانم بازیگر و هشیار اثار ملایمت را که ارام 
آرام د ر چپره‌ی حید رمیرزانقش می بست به وضوح مید ید و به 
نجات خود از د ام مطمئن می شد «حید رمیرزا وصیتنامه رابه 


10۲ بهار و خون و افیون 


گوشه‌ی کمر زد و گفت : 

-بسیار خوب خواهر کامکار , اکنون چه می‌گوبی ؟ 

پریخان خانم جواب د اد : 

تسه فی وان تایبا کشوم کف ظیرا مسلط اور وت 
و جبه و خرقه‌ی ولا یت به د وش د ارد؟ زمانی‌که حرف من 
خرید ار داشت سپری شده است و این حقیقت را خود م ب هتر 
از هرکس می توانم د رك کنم ... امروز آن که باید حرف بزند و 
اراده کند من باو هستی بارا 

حید ر میرزا فکری کرد و گفت : 

_حال که چنین است پس بگذ ار تا ما حرف بزنیم ...سا 
و شما زمانی دراز در جدال بود هايم و علایق همخونی را که 
ميان ما وجود دارد » کینه و نفرت مکد ر کرد ه است *اماازامروز 
د یگر موضوع این مجاد له منتفی است و چنان‌که افرار قى 
پیروزی ازآن ما شد ه است ...اراد فی ما بر آن متعلق است که 
تومضطسها بر آرافین لت کم فراعت ان 
و امان برخورد ار سازیم !طبیعت ما با خونریزی و خشونت 
سازگار نیست ۰ نمی‌خواهیم در سلطنت ما خونی از بیتی کسی 
بریزد و به این مرام برقرار خواهیم بود مگر آن که مصلحتی 
خلاف ان را اقتضا کند۰ اما در باره‌ی تو باید بگوبیم به رغم 
اة فان ھا کن شت ست د ر این ساعت هیچ کینه‌ای ازتو 
بر دل نداریم ۰ ما فراست و ذ کاوت ترا همیشه منظور نظر 
داشته , حتی در مقام د شمنی و دوگانگی بارهابه‌تد بير و رای 
ارک ههام مارحلا واه 
بوده که الحال مختوم است و علتی برای ناسازگاری نمی‌ماند ۰ 

ما د یگر رقابتی نداریم يك چند تو هواخواهی اسماعیل 
دسا یه اش آن رارت اساغل یه هنت 
تسلط یابد» مشیت خد اوند و اراد هی مرشد کامل بر ان قرار 
گرفت که قرعه به نام حیدر زده شود و تو در این ميان چیزی 
نباخته‌ای » چون حید ر نیز براد ر تواست و به تو اطمینان 
می د هيم نه فقط کینه‌ای از تو به د ل ند اریم که هرگاه همد ل و 
همراه من باشی و رای روشن وعقل و خرد خود را د رجهت 
تمشیت امور مملکت و هد ایت قوم از ما د ریغ نداری ترا چنان 


نیرنگ و قدرت ۱9۳ 


معزز گرد انیم که حتی د رعهد شاه جنت مکان چنین عزیز و 
محترم نبود ه باشی و آن‌چه را توقع د اشتی اسماعیل برایت 
فراهم سازد ما دوچند ان مهيا خواهیم کرد ! چون به جپست 
عقل و حزم و قابلیت تو اعتبار فراوان قایلیم ! ... 

حید ر میرزا که سخت آشفته بود و گاه خود را ما و تا 
من می‌خواند » نفسی تازه کرد و افزود : 

هرگاه خواستار وضعی غیر از این باشی با اکرام تمام 
ترا به خانه‌ی شوهر می‌فرستم تا در کنار همسر و فرزند 
سعاد تمند شوی ٬حال‏ تد یم بگیر و راه خود را انتخاب کن: 
به هر يك از این دو امر راغب باشی و سوگند خود را به قران 
کریم موکد کنی و به من بسپاری ترا روأنه می‌کنم و اگرغیرازاین 
سود ایی د ر سر داری لازم خواهد امد که از هم اکنون تکلیف 
خود را با تو یکسره سازیم ! 

پریخان خانم که می‌د ید راه فرار از دام حید ر میرزا به 
رون کرد اة شوه امت یا ایی سای خم سلاو بر 
دشت شا هزاه EO TT‏ 

ناگزیرم به حقیقت د یگری اعتراف کنم که تا امروز شما را 
چنان که شاید و باید نشناخته بود م و هرگز چنین همت بلند 
و سعه‌ی صد ری د ر وجود براد ر کامکار سراغ ند اشتم ...اکنون 
اجازه می‌خواهم به عنوان نخستین کس از دودمان شیخ صفی 
سلطنت شما را تبريك بگویم و اگر مصحفی د ر د سترس باشد 
هم در این لحظه توک خواهم خورد كه تا تفس ن ر اة 
دارم از بندگی مضایقه نکنم ...به شرطی که شما براد ر کامکار 
نیز قول خود را د رحق من با قسم موکد و محکم کنید ! 

پریخان خانم با آن‌که جز فریب د ادن حید ر میرزا و رها 
دن ار جال او اه قیاق بر تفا ننم و کلمه | زا اتکی 
ن نی تس معا اه 
استاد انه از عهد هی ایفای نقش خود پرآمد که حید ر میرزا به 
اخلاص او اطمینان پید | کرد و چون مصحفی د ر د سترس 
نبود قول خواهر را پذ یرفت: قرار گذ ارد که د ر نخستین 
فرصت سوگند نامه را مباد له کنند ۰آن‌گاه روی شاهزاد ه خانم را 
بوسید و گفت: 


1 بهار و خون و افیون 


- همچنان که گفتم وجود خواهری چون تو د ر د ستگاه 
ELE‏ بسا ری اساسا ای را اس اضر 
شد در طلوع د ولت خویش به فال نيك می‌گیریم ...با وجود 
ن ردو ردن خی سل ا کر 
مال وه راقو از افا کی را 
میانه‌ی ما با براد رت سلطان سلیمان و خالت شمخال سلطان 
برخیزد و ایشان را نسبت به ما مشفق و متفق سازی ... 

پریخان خانم گفت : 

- به دید ه منت د ارم ! 

و سپس خواهر وبرادر باز يك دیگر رابه آغوش کشید ند و 
بوسید ند د رحالی که حید رمیرزا هرگز گمان نمی‌برد بوسه‌ی 
خواهرش به زهرعد اوت و نفرت الود ه و دوستی او ظاهری و 
ساختگی باشد و به محض رهید ن از دامی که بدان افتاده 
بود » دامی بس مپیب تر بر سر راه وی بکسترد ! 

شمخال سلطان د ابی پریخان خانم و سلطان سليمان 
براد ر او» هرد و از امرای طایفه‌ی چرکس وخصم قسم خورد هی 
حید رمیرزا بود ند و برحسب تصادف, آن: شب كشيك حرمخانه 
و آند رون شاهی را شمخال سلطان و مردان چرکس برعهد ه 
داش *پریخان خانم , با وصف این که اطمینان داشت 
حید رمیرزا د ر قول خود صاد ق است مع هذا خوی پلنگی و 
طبیعت ماجراجوی او چنان رفعتی را که به قیمت قب ول 
شکست فراهم می شد ۰ نمی پد برفت . و ترجیح می د اد قمار خود 
را تا به آخر ادامه دهد. تا ان‌جا که يا نابود شود یاپیروز ‏ 
از همین رو هنکامی که حید ر میرزا را ود اع‌گفت و از عمارت 
حرمخانه خارج شد همانند مغی که از قفس گريخته باشد نفسی 
تازه کرد و يك راست به سرا غشمخال سلطان رفت ۰ 

E 1‏ 
که مقر استراحت شاه بود به عمارت چهل‌ستون می‌پیوست و به 
ایوان چپل ستون می رسید و پشت اند رون باغچه‌ی بزرگی 
قرار د اشت که د روازه‌ی آن به مید ان اسب باز می‌شد ۰ پریخان 
خانم برای خروج از اند رون د رعقب عمارت را انتخاب کرد و 
توسط یکی از قراولا ن شمخال سلطان را طلبید و در حالی‌که 


نیرنگ و قدرت ۱۰۵ 


دوش به دوش وی طول خیابان باغچه را می‌پیمود داستان 
گرفتاری و رهید ن خود را از دام حید ر میرزا شرح د اد وگفت : 

الحال حید ر جامه‌ی سلطنت بر تن اراسته, در 
حرمخانه اتتظار می کشت که وصیتنامه‌ی شاه جنت مکان را به 
اعضای دولت و روسای قزلباش ارائه کند ...این وصیتنامه را 
من دید هام و در اصالت آن سخت ترد ید دارم ۰د ر حرمخانه 
زنی هست که خط مرشدکامل را به استاد ی تقلید می‌کند و من 
خواهم کوشید این زن را به چنگ آورم و واد ارش سازم که 
به عمل خود اقرار کند ۰اما اگر پیش از آن‌که موصوع روشن شود 
شاهزاده با امرای قزلباش تماس حاصل کند و وصیتنامه را 
نشان بد هد کار تمام خواهد بود » زیرا احد ی د رصحت خط 
و مپر و امضای شاه شك نخواهد کرد . 

شمخال سلطان که با چہهره‌ای خشم الود به شخت ان 
خواهرزاد هی فتان خود گوش می داد د ستی روی سبیلپایش 
که و گفت : 

-به روح پاك مرشد قسم که اگر سرم برود نخواهم گذ اشت 
حید ر تاج و تخت مملکت قزلباش را صاحب شود ۱ 

پریخان خانم تاکید کرد : 

- اگر بخواهی می‌توانی ...اکنون کشيك د ولتخانه و کلید 
دروازه‌ها در د ست تو است و تا وقتی اراد هی تو تعلق 
نگیرد حید رمیرزا راهی برای خروج از حرمخانه یا طلبید ن 
د وستان خود به داخل دولتخانه نخواهد داشت ۰مطمئن 
باش که مرغ د ر قفس افتاد ه است ! 

به د نبال این گفت و گو . پریخان خانم از د ری که به 
مید ان اسب گشود ه می شد بیرون رفت و پشت سر او » شمخال 
سلطان د روازه‌ی باغ را بست و قفل کرد وکلید ش راد ر جیب 
نهاد ۰پریخان خانم نیز به خانه‌ی خود رفت «حسینقلی خلفاو 
تنی چند از روسای اسماعیل میرزاییان د ر خانه‌ی پریخان 
خانم انتظار او را می‌کشید ند و همین‌که شاهزاد ه خانم را 
مشاهد ه کرد ند + با اظهار نگرانی گفتند که حیدر میرزاییان 
متفق و مهيا شد هاند که آمروز به د ولتخانه بروند و تاج سلطنت 


بر سر حید رمیرزا بگذ ارند و از قراری که می‌گویند حید ر میرزا 


۶ بهار و خون و افیون 


وصیتی به خط مرشد جنت مکان د ر اختیار د ارد که به موجب 
آن تخت و تاج ازآن وی خواهد بود ۰پریخان خانم د ریافت 
که خبر وصیتنامه از د اخل دولتخانه به خارج نفوذ کرد ه 
است و همین خود کار حیدر میرزایبان را آسان می‌کرد از 
این رو بر خلفا و سایرین نهيب زد : 
ازع ؟ حریف بید ار است و به مقتضای مصلحت خود 
لحظه‌ای را ازد ست نمی‌د هد -حال آن که یاران ما منتظرند تا 
تلف تفن وان را یره و قدم به قدم راهشان بیرد...بلی . 
من هم می‌د انم که حریف موضوع وصیتنامه را شایم کرد ه است , 
اما شما چرا چیز د یگری شایح نمی‌کنید «چرا نمی‌روید مرد م را 
بر سر عقل بیاورید و به ایشان حالی کنید شاه مرحوم د یشب 
در حالی نبود ه است که بتواند وصیتنامه بنویسد و جانشین 
معین کند ؟ چرا نمی‌روید شما هم مثل حید رمیرزاییان مجلس 
کنید وراه را به روی اعدا بیندید؟ من برای قهقهه پیغام 
فرستاد هام و نواب اسماعیل میرزا را از ارتحال شاه جنت مکان 
خبر د اد هام ...اما شما می‌توانید 9 7۳ 7 
e‏ روز پیش از واقعه‌ی هایله شاهزاده را برای 
جانشینی به قزوین احضار فرمود اند وعنقریب اسماعیل میرزا 
وارد پایتخت خواهد شد ! 
حسینقلی خلفا به شنید ن این سخن دستپا را به هم 
مالید . چشمانش برقی زد و گفت: 
-عالی است ...از این بہتر نمی‌شود ! 
شایعه‌ی وصیتنامه و برقراری حید رمیرزا به سلطنت هر 
لحظه بیشتر اوج و قوت می‌گرفت و چنان‌که خلفا پیش بینی 
کرد ه بود ۰ عامه‌ی مرد م را در مخالفت با حیدر میرزا مرد د 
اه ها هناشن وین ور ها رد ا ووو از 
د روازه‌ی قزوین گذ شت و عرق ریزان و نفس ( 
عالی‌قا پ پو شتأفت و خبر ورود قريب الوقوع اسماعیل میرزا را به 
قزوین اعلام داشت > ناگہان ورق برگشت و غریو مرد م به 
ی از شاهزاد هی زند انی د رکوچه وبازار طنین افکند 
ین پيك . چنان‌که مید انیم ساعتی قل به اشاره‌ی 
و اب ی و دستور داشت 


نیرنگ و قدرت ۱۰۷ 


ناز ساف حاخخت‌و تار در خخ اها عبر گرد وغیا راظرافت: 
قلعه‌ی قہقهه است و چند روز قبل » به همراه اسماعیل میسرزا 
وعدهای دیگر از قلعه‌ی قپقپه خارج و عازم د ارالسلطنه‌ی 
تروین شد ه است و پیشاپیش همراهان به شپر امد ه . تا ورود 
شاهزاده را اعلام دارد ۰ 

این شایعه » حتی د وستان و یاران حید رمیرزا را دچار 
صحبت از اسماعیل میرزا بود و حرکت او به جانسب قزوین ۰د ر 
خیابانپا و کوچه‌ها مردم که اکثر طرفد ار اسماعیل میرزا 
بود ند » حود ۳ ترائ تفت رم از شاهزاده مپیا می کرد نا و 
هواخواهان حید ر میرزا افسرد ه و نوميد به سوی د ولتخانسه 

آفتاب بالا آمده بود و بر کنکره‌های قصر چهل‌ستون پنجه 
افګند ه بود شہر که از سحرگاه بید ار شد ه بود ود رهیجان به 
روسای قزلبا ش و رجال سرشناس متوجه می‌شد ند تا خبرهای 
تا رھ دت اورت کا ریا ن ۵۸ هی ها د هیر کد ت 
اوای تلاوت قران به کوش می‌رسید ۰انبوهی از طرفد اران 
حید رمیرزا کرد دولتخانه اجتما ع کرد ه بود ند و خواهان‌دید ار 
شاهزاد ه بود ند ۰اما د روازه‌های بزرک ارك وقصرهای سلطنتی 
بسته بود و کشیکچیان مسلح چرکس از شمخال سلطاند ستور 
امرای قزلباش و شخصیتہای برجسته‌ی مملکتی اجازه د اد ه 
می‌شد که از در کوچك قصر شاهی به ایوان چپل ستون امد 
و رفت کنند جسد شاه را برای تغسیل به حوضخانه‌ی عمارت 
انتقال داده بود ند ودرا ی د بو او عا رت واک اه 
مخد رات حرم شاهی د ر سوگ شاه شیون می‌کرد ند ۰بابرامد ن 
افتاب » حید رمیرزا عازم خروج از حرمخانه شد .ماد ر شاهزاد ه 
او را از زیر اينه و قران عبور داد , زالی که در آند رون به 
کف بینی و دعانویسی و تعیین وقت و ساعات سعد و نس 


۱۰۸ بهار و خون و افیون 


برای بانوان حرم شاهی روزگار می‌گذ رانید » با طلسمات و 
و ۳ | EE‏ 
خوارگه و انوان ی ان ونوکران 
وغلام بچگا کان کسی دید ه نمی‌ شد و اتن لوت اماه هکوت 
شاهزاد ه را به اند یشه و حيرت فرو برد ۰از فراشان‌د ولتخانه 
تفحص کرد 2 توضیح د اد ند عد هی معد ود ی اطبا و 
روحانیون و اصحاب د ربار که از سپید ه د م بر بالین‌شاه حضور 
دنه جنازه و به حوضخانه انتقا ل د اد اند و هما ن‌جا به 
کنون کسی به د ولتخانه نیامد ه است ۰ 

ERE ۱‏ د رات 
نماند ه بود ا E‏ 

نشی کا هستند ؟ ...نه دوست و نه د شمن » از هیچ 
سلطنتی . شپر هیجانزد ه و متلاطم است و حتی تزور ارك 
شاهی . حماعت زیاد ی برای دیدن وی اجتما ع کرد ه‌اند که از 
ورود شا ن به داخل د ولتخانه ممانعت می‌شود om‏ 

بر د ل حید رمیرز 9 فا اما تور موز ن 

داشت مقا تست نة غفل اورن‌د" وا دوع او به شمخال 
سلطان و سلطان سلیمان پیشنہاد مصالحه و دوستی د اد ه 
یود و علتی تست که با ان همه حسن نیت , از تببول 
پیشنهاد وی طفره بروند ۰ 
قورچیان خاصه و اجزای د ولتخانه و نوکران و فراشان آغاز و 
اسان سا وو ھی کنوتا ای اد انات برض کیان 


چرکس لا زم شد د ست تنہا نماند «به احضار همگی افراد که 
گروهی از سر اخلاص وگروهی از روی تظاهر به سوگواری شاه 
مرحوم و .۰ سب و چیزی نگد شت که اتا ا 
چشمان اشکبار در ایوا ن اجتما ع کرد ند" شاهزاد ه که حامه و 
SCE‏ 
قراولا ن و قورچیان قرار گرفت و ایشان را مخاطب ساخت و 
گفت : 

- می‌د انم يکايك شما که عمری را بر در این خانه به 
وک e‏ اتال واد شته‌اید و از نزد يك مشمول 
مراحم وعنایات شاه حنت مکان بود هأ ید » به اند ازه‌ی خود من 
نیز محتاج به تسلیت می‌باشید و من وظیفه‌ی خود می د انماکنون 
که بنا به مشیت الہی و به وصیت و اراد هی مرشد فقید برسریر 
سلطنت جایگزین و متکفل امور مملکت شد هام قبل از اقد ام به 
Ce a‏ شما خاد مین صد یق این د رگاه راتسلیت بد هم ر 
عموما با يك رتبه ار تفا در وظایف نوکری و د ولتخواهی مستفر 
بد ارم . .ما عحالتا تا خاتمه‌ی تشریفات عزاد اری و تگفین و 
ند مین همان داش ات که امور د ولتخانه معطسل و 
متوقف نماند از شما می‌خواهم که هرکد ام وظایف خود انا 
کمال د قت مباشرت کنید و از یاری و یاوری ما آن‌جه مقد ور 
است مضایقه نورزید و مطمثن باشید جزیی‌ترین خدمات و 
خواهد بوك . 
خد مت نیز به ایشان داده بود ۰ حاضران د ر مقابل حید ر 
میرزا احترامات لازم به جای اورد ند و 
دنبال بعضی از سران اوو توا رین 
آها ار جن لخا هف ارد و مت وق ده 
ازفا ی د ولتخانه تست ستو خان مدو رقت :را ممنوع 
کردا تد خد رمیا غا تل نود برای وگن رها به: خوت 


۱۱۰ بهار و خون و افیون 


متوسل شود » زیر از آن می‌ترسید که يك برخورد کوچك به 
جنگ بزرگی مبد ل شود و اتش د ر کانون باروت بیفتد" در این 
جنازه‌ی شاه طهماسب رابه ایوان چهل‌ستون انتقال داد ند ۰ 
مشاهد هی < جمعیت قوت قلبی احساس کرد ۰ 

ولی‌بيك یوزباشی از معمرین قزلباش بین تشییع کنند گان 
نظر شاهزاد» را جلب کرد «حید رمیرزا او را به حضور خواند و 
گفت : 
د ود مأنی کور که دی ناکین جنازه‌ی شاه جنت مکان روی 
د ست ماند ه است و نمی د انم به چه جپت کشیکچیان از ورود 
بگشاییم تا مرد م به د اخل دولتخانه بيایند تا وصیتنامه‌ی شاه 
جنت مکان بر ایشان خواند ه شود . 
سلطان رسانید که د ر کشیکخانه اقامت گزید ه بود وکشیکچیان 
را. اد اره می‌کرد ۰ شمخال سلطان د ر جواب گفت : 

ES E ST E EO 
میرزا به شاه جنت مکان نسبت می د هد و قراین عموما بر جعل‎ 
أن د لالت دارد اعتماد کنم و اختیار را به د ست شاهزاد ه‎ 
... بسپارم‎ 

ولی‌بيك یوزیاشی قلبا به طرف اسماعیل میرزاییان تمایل 
داشت و در مد اکره با شمخال سلطان متوجه شد که اسماعیل 

یرای كردن د روازه‌ها اهتمام بسیار کرد م و قول خود 
را بر فرمان نواب عالیشان موکد ساختم , اما تورجیان 
بی‌حیایی می‌کنند و می‌گویند پاد شاه از ميان رفته , طوایف 


قزلباش د و گروه شد ه‌اند و ما بد ون توجه به هر دو گروه » 
حفاظت د ولتخانه‌ی مبارکه و حرم و ناموس سلطنت را وظیفه‌ی 
خود می د انیم :بنابراین تا وقتی امرا و ارکان د ولت د ر امر 
سلطنت اتفاق نکنند و صاحب تخت و تاج رسما شناخته نگرد د 
وما دولتخواهان از افساد و د ست د رازی خاطرجمع ‌نشویم , 
مجال د خول و خروج به احد ی نمید هيم .. 

خون به صورت حید ر میرزا د وید و د ست به کمر برد ۵ » 
وصیتنامه را به میان جمع پرتاب کرد و فریاد زد : 

کار این ملك به جایی رسیده است که قورجیا وت 
رعایت وصیت پاد شاهان و د ستخط و مہر ایشان نمی‌کنند ۰.۰ 
من می د انم همه‌ی اینہا د سیسه اسو فان ان فل ن 
ا ی اک کا انا مش 
برسد رشته‌ی حیات خود را مقطوع می‌کنم و سلطنتی را که با 
این خفت ملازم باشد برای خود نمی‌خواهم إ 

با گفتن این کلمات حید ر میرزا د ست به شمشیر برد و در 
چہره‌ی او آشکار خواند ه می‌شد که از همه چیز قطع امید کرد ه 
است وتصمیم به کشتن خود گرفته‌ا ست ۰ خوند ررگبای حاضران 
خمد مهف لوان تسه بوت و هیچ کس قد رت 
این‌که حرکتی کند و شاهزاده را از تصمیم خود باز دارد . 
نداشت "اما هنوز شمشیر از نیام خارج نشده بود که فریاد 
وحشت الود زنی در زیر سقف ایوان طنین افکند و از پشت 
پرد ی عما رت خوابگاه » ماد ر حید ر میرزا خود را بییسرون 
انة ا خت و شتير اه را با د و دست گرفت و دار يك لخظه 
تیغه‌ی شمشیر به خون د ستہهای ظریف و سپید وی گلگون شد ۰ 

ایوان چهل‌ستون قزوین » شاهد منظره‌ای د رد ناك و 
حزن‌انگیز بود شیون ماد ری که مقام خود و موقع‌و مکان را 
ناد ید ه گرفته بود »د ر آغوش فرزند ی نوميد » سرخورد ه ومتنفر 
از همه کس و همه چیز هیچ کس از حضور ماد ر حید ر میرزاد ر 
آن نزد یکی خبر ند اشت.زیرا ماد ر شاهزاده که هنگام 
بد رقه‌ی فرزند خود در اند رون شاهی گمان می‌برد او را به 
سوی تخت و تاج می‌فرستد و هرگز گمان نمی‌برد موانح و 
مشکلاتی د ر راه شاهزاده پید| شود » هنگامی که شنید د رها 


۱ بهار و خون و افیون 


را بسته‌اند و اختیار د ولتخانه به د ست رقیای حید رمیرزا 
افتاد ه است نسبت به وضع شاهزاد ه نگران شده »به قصد آن‌که 
از حال وی خبری بگیرد شخصا به عما رت خوابگاه آمد ه بود و 
از درون تالاری که پنجره‌های آن به ایوان باز می‌شد به 
گفت و گوی شاهزاده با امنای دربار گوش می داد و سرانجام 
هنگامی که حید رمیرزا قصد جان خود کرد و حاضران همگی 
خود را باخته بود ند » با قد رتی که از عشق ماد ری مايه 
می‌گرفت خود را ميان شاهزاده و مرگ قرار د اد ۰ 

لحظاتی چند بانوی حرم شاه طهماسب , با زییایی 
ویژه‌ی نژاد گرجی , د رحالی‌که د ستهای خون‌آلود خود را به 
د ور کمر فرزند ش حلقه کرد ه , سرش را بر سینه‌ی مرد انه‌ی وی 
قرار د اد ه بود به شد ت می‌گریست و تکرار می‌کرد : 

-نه .نه ...تو نباید بمیری ۱ 

حید رمیرزا شمشیر به که نیت 4 فا یت کب 4 بپتزد هی خود را 
بر زمین دوخته » حیران ماند ه بود ۰ آن شراره‌ی غضب د یگر 
د ر چشمهای شاهزاد ہ لہیب نمی‌کشید ۰آرامش خد را 
ا ایو ا سور کرد امد رن کی هح ر را ر 
انار ای ر وحن ان و 


یاران حید ر میرزا » از ی و ی ی ری 
یوزیاشی جلسه د اشتند -آنها چون راه ورود به د ولتخانه را 
دود و نازر بوخاضل يدنه ار ر انى 
حسین‌بیك یوزیاشی گرد آمد ند تا پیرامون اوضا ع مشورت کنند 
و چاره بجویند ۰د ر میان این جماعت که هر لحظه شهار اتا 
افزایش می‌یافت و به وسیله‌ی جمعیتی کثیر از مرد م و افراد 
قزلباش حمایت می شد ند چرره‌های برجسته‌ای چون سلطان 
مصطفی میرزا فرزند شاه » صد رالد ين خان صفوى» سيد بيك 
کمونه » علیخان بيك‌گرجی .الله قلیخان ایجك ۰ او غلی استاجلو 
و سایر روسای استاجلو و شیخوند و گرجی به چشم می‌خورد ۰ 
بستن د روازه‌ها و ممانعت از ورود به د ولتخانه تزا ی ای 
آنہا که از اعاظم رجال و امرای مملکت بودند » امری 
نامنتظر و اهانت آمیز شمرد ه می‌شد۰ اما نگرانی و خشم آنہا 


نیرنگ و قدرت ‌ٍِِ 


میرزا و پارانش به کلی قطع شد ه بود و نه انها از وضع و حال 
شاهزاد ه خبر داشتند نه شاهزاد ه مید | ن که فاو شتا نش 
کہا هستند و چه می‌کنند دز صوری .که اکر تیا وف ولتخاته 
به د ست د شمن نیفتاد ه بود یاران حید رمیرزا می‌توانستند به 
آسانی او را بر تخت بنشانند و به نامش خطبه بخوانند و کار 
ر تمام کنند ِ 

در منزل حسین بيك یوزباشی . قیافه‌ی همه‌ی حاضران 
گرفته و د رهم بود به رغم هیاهوی د اخل باغ و جمعیتی که 
تا بیرون د ر و داخل کوچه ازد حام کرد ه بود ند از ت الار 

انپا به د نبال يك راه حل منطقی و عملی برای خنثشی 
هنوز به توافق نرسید ه بود ند" پیشنښ اد شد ه بود حماعت 
سلطنت بنشانند و هرکس از اطاعت وی استنکاف کرد به دفح 
او پرد ازند اما عقلای جمع با این پیشنہاد موافقتی‌ند اشتند 
و فتك ا هاده تنا و بی د فاع د ر د ولتخانه اسوک 
فر اناق كردن د رها رف و ورو یری فاختال 
د ارد از ناحیه‌ی د شمنان به وی صد مه‌ای برسد ۰ 
طرف د سته‌ی مخالی عد ها ی به ان طرف می‌آیند همان وقت که 
اسماعیل میرزاییان نیز در منزل حسینقلی خلفا روملو اجتماع 
کرده بود ند و در کار خود شان رای می‌زد ند ۰ زیرا اگرچه 
اما این تنپا وجه امتیاز اسماعیل‌میرزاییان بیش از چند ساعتی 
کشيك طایفه‌ی چرکس , شمخال سلطان ناچار بود دولتخانه 


۱۱۴ بهار و خون و افیون 


میرزا به دولتخانه می‌رسید حید ر میرزا را به سلطنت 
برمی د أ شتند و از ان پس هیج‌گونه مقاومتی موثر نبود "امید 
مخالفان حید رمیرزا SG‏ 
میرزا خود را از بند قہقهه برهاند و به قزوین برسد و این 
TG 8‏ روزی د فع وقت و نگه د اشتن ن مملکت د ر حالت 
بلاتکلیفی بود ۰از این رو حسینقلی خلفا که مرد تیز هوش . 
کاردان و روزگار دید ٥ای‏ بود شاهقلی سلطان بيك اغلی 
میرزاییان بروند ۰ 

" بوا ووا في سلطان ر ریش سپید و 
سلطان مقصود خود 8 از این وی داد ۷۳ 

- همه می د انیم که هیچ صوفی د ولتخواهی قلبا به آن‌چه 
امروز در این شوک ت اتاو ھی د وی فاص نيشت اشا 
و را که د ر امر انتخاب پاد شاه ميان طبقات مرد م و 
صفوف قزلباش وجود د ارد منکر نمی‌توان شد والبته رفع چنین 
اختلافی به فرض آن‌که ممکن با شد به یك روز و دو روز میسسر 
نخواهد بول * اکنون < جنازه‌ی شاه جنت مکان بر روی زمین 
و e‏ شده که پادشاهی ین 
ا OE EL‏ 
ي e‏ شد ه . خلفا هب اور با 
مباحثات مربوط به جانشینی a e‏ 
شایستگی برگزار سازیم "آن‌گاه فریقین بنشینند و با صوابد ید 
امنای قوم هرکد ام از دو شاهزاده را که صلاحیت بیشتری د ر 
وی تشخیص د اد ه شد به سلطنت برد ارند و همگی د ر اطاعت 
وی یك د ل و یك جہت شویم .۰ 

uel sy 
صفوی بلاتامل این پیشنهاد را رد کرد و گفت:‎ 


بالا ستحقاق تاج وتخت ۰۰۰د رست است که تا وا هت رین هار 
تماند ه است و هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند پاد شاه جز ٤‏ 
مکان به سلطنت شا هزاد های که تا لحظه‌ی مرگ مغفضوب و 
مرد د IEE‏ سره بوده است و به واسطه‌ی جلافت خلق و 
سبکسری و معایب دیگر جائ او در زند ان مقرر شده ات . 
رای نوتهب شوه اسر کات که یاو اع ار ادر 
می‌شود از اول تا به آخر مخایر روح صوفیگری و د ولتخواهی و 
به نوکری ود ولتخواهی‌دراین آستان ملايك پاسبان اشتغال و 
اشتپار داشته‌اید قبیح استا فر این گوته سخنان‌با معاند ان 
هماهنگ شوید و نسبت به حقانیت و اولویت نواب حید ر میرزا 


ترد ید به د ل راه د هید خاصه این‌که همه می د انیم شاه 
هون شنت لد شه بد عبر را نزد خود نله د اشته است وبه 
که اگر خلفا وود كران را 9 در کفش نیست باید به طریق 
معہود در د ولتخانه حاضر شوند . از وصیتنامه استحضار 
Eid CC ot‏ 
8 ای دیا eG‏ 

سخنان صد رالد ین خان حتی مجال تامل‌برای حاضران 
باقی ۱ مجلس که همگی د رحقانیت و صلاحیت 
حید رمیرزا با صد رالد ين خان صفوی اشتراك نظر داشتند و 
به هیچ قیمت حاضر به تمکین از اسماعیل میرزا نمی‌شد ند ۰ 
یکصد | بیانات او را تصد یق کرد ند "کوشش بوداق خان 
شاهقلی سلطان برای اماد ه ساختن گروه حید ر میرزاییان به 
تامل د ر باب پیشنپاد خلفا کمترین آثری د ر مجلس ایشان 
نکرد "زیرا به طور کلی هواخواهان حید ر میرزا از جمانب 
اسماعیل میرزا دغدغه‌ی خاطری ند اشتند و مطمئن بودند 


۶ بهار و خون و افیون 


سرنوشت تخت و تاج سلطنت محتوم شاهزاد ه نخوا هد د اشت 
و همان قدر که مانم از سر راه د ولتخانه برد اشته شود و درها 
توف ات خرین تاش اساعل,شررا سا وشخامل خر هة 
گشت ۰د رهای بسته‌ی د ولتخانه نیز چنان‌چه ظرف مد ت روز به 
تد بیر یا شمشیر گشود ه نمی‌شد سرانجام هنگام غروب که نوست 
کشيك چرکسپا به پایان می‌رسید .این قرق نیز خود به خود 
می شکست و اصرار حید رمیرزاییان فقط برای آن بود که مان 
رحلت شاه و جلوس شاهزاد ه رکود و فترتی واقع‌نشود» چون 
د راین صورت سلطنت حید رمیرزااز استحکام بیشتری برخورد ار 
ی 

بنا به همه‌ی این د لایل موجبی وجود ند اشت که آنپادر 
خصوص سلطنت حید رمیرزا دچار ترد ید شوند . کمترین 
احتمالی برای موفقیت اسماعیل میرزا قایل باشند و به 
پیشنہاد حریف جہت مجمل گذ ارد ن کار و نشستن و گفت وگو 
E‏ 

توق ات خان و غا هعلی سلطا نما یو سانو ا رکد دى 
از مراجعت آن‌دو . اللپقلی سلطان ايجك اغلی تد بیری راکه 
به نظرش رسید ه بود » مطرح کرد و گفت : 
| -الان مرکز اسماعیل میرزاییان منزل خلفا است‌و هر 
آن‌چه فتنه از این طایفه به ظهور می‌رسد از تعالیم و تد ابیر 
حسینقلی خلفا ريشه می‌گیرد ۰آمد ن این د وتن و پیشنپاد ی 
که آورد ه بود ند مرا متوجه ساخت که خلفا به وضع خود اعتماد ی 
ند ارد و مترصد د فع‌الوقت است که فرصتی حاصل شود تا 
وضعیت را به نفع‌خود ترمیم کند *مصلحت آن است که تا همچو 
فرصتی د ست ند اد هاست وجمعیتی‌د راطراف خلفا ویارانش گرد 
نیامد ه۰ ما جماعت خود را برداریم و بر سر آنبا برویم " 
و بعد از منکوب کرد ن انہا یقینا قورچیان چرکس نیز د ست 
از مقاومت می‌کشند و تسلیم می‌شوند... 

این پیشنہاد بپترین راه حلی بود که در آن اوضاع 
قاس فاا وران راچا فیا ا ا 
کو کا ر اا ا ا 
وی اهمیتی نمی د اد ند و حواسشان بالمره متوجه د ولتخانه 


بود ٭بعد از اشتباهاتی که ماد ر حید ر میرزا با مد اخلاتش 
د ر ابتد ای کار و خود شاهزاده د ر رها ساختن پریخان‌خانم 
مرتکب شد ه بود ند ۰ این سومین اشتباه بزرگی بود که از 
یاران حید رمیرزا به ظپور می‌رسید و به جای آن که پیشنہاد 
عاقلانه‌ی اللہقلی سلطان را وجہه‌ی همت قرار د هند عاقبت 
تصمیم گرفتند که تا غروب ساکت بمانند و بعد از غروب آفتاب به 
د ر د ولتخانه روند و قورچیان چرکس را که مد ت کشیکشان به 
هنگام‌غروب منقضی می‌شد , به گشودن د رها واد ارند ۰با 
چنین تصمیمی .عملا آنها به مقصود حسینقلی خلفا كمك می‌کرد ند 
و به او فرصت می د اد ند تا به كمك پریخان خانم خود را برای 
ا وا د 

د ر تمام مدت روز عقربه‌ی زمان به نفع اسماعیل میرزایبان 
می‌گشت ۰از يك طرف شایعه‌ی بازگشت اسماعیل میرزا که هر 
لحظه قوت می‌گرفت و حتی یاران حید رمیرزا را تحت تاثیرقرار 
می‌داد » گروه گروه مرد م کوچه و بازار را به طرف خانه‌ی 
خلفا می‌کشانید و از طرف د بگر پریخان خانم گروهی از سران 
قوم را که از صبح آن روز بیطرفی اختیار کرد ه» د ر خانه‌های 
خود مانده بود ند یکی یکی به حضور می‌خواند و به هر زیانی 
بود راضی می‌کرد به حسینقلی خلفا بپیوند ند و طرفداری از 
اسماعیل میرزا را شعار خود قرار د هند د رحالی که از جانب 
حید رمیرزا و حید رمیرزاییان کمترین حرکتی دید ه نمی‌شد و 
اکثریت مرد م که د ر چنین مواقصی به طرف قد رت می‌گروند تا 
سہمی از پیروزی به د ست اورند» این خمود ی را بر ضعف و 
یاس حیدر میرزاییان حمل می‌کرد ند و گرد بیرق اسماعیل 
میرزاییان مجتمع می‌ شد ند ۰ 

روز به آخر می رسید و کوکب بخت و اقبال که صبحدم بر 
طالع‌حید ر میرزا می‌د رخشید یکسره از آن‌سو روی برگرد انید » 
خانه‌ی خلفا و چشم و دل اسماعیل میرزاییان را روشن کرد ه 
بود »اما یاران حید رمیرزا هنوز اسیرغرور و اوهام خویش 
بود ند و مطابق قراری که د اشتند با فرا رسید ن غروب سوار 
شد ند و روی به جانب د ولتخانه نهاد ند اللهقلی‌سلطان که‌از 
بی‌توجهی اهل مجلس نسبت به پیشنپاد عاقلانهی وی » 


۱۱۸ بهار و خون و افیون 


دلسرد و از پایان کار این گروه مایوس گرد ید ه بود » از 
همراه شد ن با جمح خود د اری کرد و به خانه‌ی خود رفت ۰ 
سلطان ابراهیم میرزا براد رزاد هی شاه طہماسب نیز از میانه 
د را کنار کشید و روانه‌ی منزل شد و سایرین در التزام 
سلطان مصطفی میرزا و تحت فرماند هی حسين‌بيك یوزباشی 
یی تاختند .ره موك e‏ راه 
بود e‏ ز جماعت خود 1 را در ی 
مسد ود کردن راه واد اشته بوك ٠خلفا‏ یف E‏ ترك 
برند هی اسماعیل میرزاییان د ر د ست داشتن د ولتخانه است 
واگر دولتخانه را از د ست بد هند هیچ امید ی برایشان 
نخواهد ماند ۰از همین رو بر خلاف تصور و انتظارحیدر 
میرزاییان که گفتی توجه ند اشتند جنگی د رگیر شد ه است و در 
جنگ جایی برای اصولی نمی‌ماند. حریفان به هیچ قیمت تصمیم 
نداشتند د ولتخانه را تسلیم کنند «از همین رو به محض نزد يك 
برخاست و حسين‌بيك را متوجه ساخت جز با زد و خورد و در 
صورت احراز پیروزی » عبور از ان راه میسر نخواهد بود ۰ 
ری ات ی و ای ی 
قشون را از راه وی "این راه:به پشت 
می‌گرد ید و سلطان مصطفی میرزا امید وار بود آن دسته از 
قورچیان را نیز با خود همراه کند و بر سر چرکسپا فرود 
اورد ۰اما این نیز انتظاری واهی بود زیرا قورچیان خاصه که 
از وخامت اوضاع و د ود ستگی قزلباش اطلاع‌حاصل کرد ه بود ند 
و خزانه را د ر خطر تجاوز و ایلغار می‌د ید ند با چشم و گوش 
باز مراقب خزانه‌ی عامره بود ند و همین که سیاهی ۳ 
تاريك و روشن شامگاهی پد ید ار شد قورچیان خزانه تفنگہا را 
به طرف جمعیت قراول رفتندو گروهی از پیشاهنگان لشگر رابه 
خاك هلاك اند اختند ۰ 


زد ؟ 

- تیراند ازی نکنید...ما ابتاع‌نواب حید ر میرزا هستیم که 
د ر ملازمت نواب مصطفی میرزا به ملاقات شاهزاد ه می‌رویم ! 

رییس قراولا ن د ستور قطع تیراند ازی د اد و برای ان که 
es‏ و کب ر 

-غریب نکته‌ای است که هم الان خبر رسید جماعتی نیزاز 
می‌کنند و خود را سلطان حید ری می‌نامند ! 

به شنید ن این سخن حسين‌بيك یوزباشی د و د ست خود 
را بر سر کوفت و صد ایی چون ناله از ميان لبش شنید ه شد : 

_خاك بر سرمان شد ...د شمن فصد حان میرزا را کرد ه 
است اکر د یر بجنبیم شاهزاد ه را خواهند کا 
محض ان که خبرد ار شد سلطان حید ریان از رو به رو شد ن با 
تفنگچیان و اعوان وی د ر مقایل خانه‌ی خلیفه مهرد ار امتناع 
ورزید ه ء راه خزانه را پیش گرفته‌اند ۰ با عد هی خود به سرعت 
روانه‌ی دولتخانه شد و هد مش این بود که یاران خود را به 
کماتا شفخا ل .سلطا نیرف ه تفا در یلها نم کر نیو 
نت ان تست یه ره اتان وو انه ان 
قورجیان خزانه رو به رو شد ه بود ندءاز مید ان اسب گذ شتند و 
به د اخل د ولتخانه راه یافتند و چنان‌که رییس‌قراولا ن می‌گفت 
در جست و جوی حید ر میرزا بود ند تا او را به د ست آورند و 
به عنوان گروگان برای تہد ید استاجلو و سایر حید رمیرزاییان 
نزد خود نگه دارند*انها وانمود می‌کرد ند که هوا خواه حید ر 
میرزا هستند چون نگران بود ند مباد | قورچیان خاصه پی به 
شاهزاد ه را فرار د هند و به د ست یارانش بسپارند ۰با همه‌ی 


۱۳۰ بهار و خون و افیون 


این ا رال در که از اا ل ود را در ا 
ی کت وی د ا ت ورال و ان اسر نة اف ت 
E MO CEE‏ 
طور هست از د ولتخانه فرار کند. با چشمانی اشکبار وقلبی 
شکسته و روحیها ی خراب , جامه‌های سلطنتی رابر تن خود 
د رید و به گوشه‌ای اند اخت و با لباس عاد ی‌عازم فرار شد ۰ 
اما از هر طرف که رفت د رها و پنجره‌ها را مسدود یافنت. 
د شمنان او فکر همه چیز را کرد ه . د ر و پنجره‌ی کاخ سلطنتی 
را مانند زند انی به روی شاهزاد ه بسته بود ند قفل رد ه بود ند" 
حید رمیرزا از کنار آخرین پنجره نگاهی به باغچه اند اخت که 
سیاهی شب روی سر آن چتر زد ه بود و از لابه لای د رختانی 
که چون شبح د ر تاریکی قد برافراشته بود ند هیاهوی گنگ 
جست و جو کنند گان به گوش می‌رسید۰ يك قطره اشك از 
گوشه‌ی چشم شاهزاد ه لغزید و بر گونها ش‌فرو چکید اا 
بازگشت و آخرین راهی را که برایش ماند ه بود پیش گرفت ۰ 
راه حرمخانه , بنابی با دیوارهای بلند که نوامیس خاند ان 
سلطنت را از چشم نامحرمان حفظ می‌کرد . مطابق يك سنت 
د یرینه‌ی ملی‌ومذ هبی .قد م نهادن د رحریم حرمخانه‌ی شا هی 
تجاوزی نابخشود نی به نوامیس سلطنت شمرد ه می‌شد و حید ر 
میرزا یقین د اشت د شمنان او هرقد ر بی‌حیایی به خرج د هند. 
باز جرات نخواهند کرد به حریم حرمخانه قد م بگذ ارند ۰امسا 
شاهزاد ه‌ی نکون بیخت در این احتمال نیز اشتباه می‌کرد» زیرا 
کشانی کهیا اسب و اسلحه به خانه‌ی پاد شاه هجوم آورد ه . بر 
درو @ دولتخانه مانند زند انی قفل 
حرمخانه را نیز به سپولت زیر ب ا اى و پروای این 
سخنان نداشتند * 

حید رمیرزا ا ز آستانه‌ی حرم گذ شت و به طرف اقامتگاه 
ماد رش رفت که درآن‌جا زنی برتیره بختی فرزند خود می‌گریست 
وغم فرزند چنان وجود ش را پر کرد ه بود که مرگ شوهر و 
غصه‌ی بی‌شوهری یاد ش نمی‌آمد ۰ 

با ورود شاهزاده, ماد ر اشکپایش را سترد و به 
افیا ل او شاف کس هی ری ار ورای سالا به کد 


نیرنگ و قدرت ۱۳۱ 


تا رشاو ار دنر فا رسید ه است که فرزندش به 
غمخواری و حمایت او نیاز د ارد حید رمیرزا .افسرد ه وغمگین. 
ذز گوشەای شاو کت 
-می‌شنوی ماد ر؟ ...این هیاهو را می‌شنوی؟ ان ړا 
می‌خواهند إ 
چشمه‌ی اشکش خشکید ه بود وحتی قطره اشکی نیز 
چپره‌ی سرد و افسرد هی اورا گرم نمی‌کرد ۰با نگاهی بیحالت و 
مات به نوك کفشپای خود خیره می‌نگریست "ماد ر کوشش 
زیاد ی به‌کار برد تا راه بعض را در گلوی خود تست * فک ای 
او د رد ی را دوا نمی‌کرد «ناگزیر بود فکر کند و برای نجات 
فرزند ش از مپلکه‌ای که در آن افتاده بود » چاره‌ای بجوید ۰ 
پرسید :° 
دوستان تو چه شده‌اند ؟ ...آنپا کجا هستند ؟ 
شاهزاد ه سر تکان داد : 
- دوستی‌نماند ه است ماد ر ...د رها » دیوارها سا نم 
رمین » سا کار همه د شمن شد ه‌اند ۰ همه با من حص ومت 
از خون من فرو بنشانند ۰.کاش وقتی می‌خواستم خود م را 
یکشم مد اخله نمی‌کرد ی ۰آن‌طور بستر بود -مرگ بود» اما ننگ 
نبود ( 
ماد رش جواب داد : 
e‏ و داغ تخت و 
| ین کلمات را نشنید همپمه بالا گرفته بود و 
حواس او را مشخول د اشته بود۰ صد اب OO‏ 
شب را | ھی شتافتا و رکون د ر 9 فضا می پراکند ۰اگر شاهزاده 
فریاد های يا حید ر و شاه حید ر را در میان آن هیناه و 
وو ان دبک عاضوا نارای دل کو <اماانن‌هها ره 
د ر فاصله‌ی زیاد ۳ ميان هیاهوی چرکسپای شمخال سلطان 


۱۳۲ بهار و خون و افیون 


و مرد ان خلفا که با شتاب و خشونت هرچه تمامتر حید رمیرزا را 
می جسنند گم می شد و به گوش او نمی رسید .یاران حید ر میرزا 
که توانسته بود ند قورجیان خزانه را موافق سازند از راه خزانه 
به پشت عمارت سفره خانه برسند ء در آن‌جا بار دیگر با در 
بسته مواجه شد ند » اما چون اطلاع‌يافته بود ند که د شمن از 
طرف دیگر به د ولتخانه درامده است و مترصد از بین برد ن 
ھا هرا وه اسر شکستن هن ر جاردا ی نج یب نی سند رر 
مد تی به طول‌انجامید و سرانجام راه د ولتخانه باز شد و 
جمعیت شاه حید رگویان به د اخل خانه‌ها ریختند»خانه‌هایی 
که جست و جوی هرکد ام مد تی وقت می‌گرفت و آنپا که خبسر 
فا تن حید رمیرزا به د اخل حرمخانه پناه برد ه است این 
جست و جوی بیحاصل را در این خانه‌های کوچك و بزرگ که 
مجموعه‌ی‌آنها بیوتات سلطنتی و د ولتخانه‌ی همایون راتشکیل 
میداد آعاز کرق تن * 

تیرگی شب و آشفتگی اوضاع, تشخیص د وست راازد شمن 
ممتنع‌می‌ساخت و د ر چنان هنگامه‌ای هیچ‌کس به د رستی 
نمی‌د انست چه می‌کند -فریاد ها ی یاحید ر و شاه حید ر خلفا را 
متوجه کرد که حید رمیرزاییان نیز به د رون د ولتخانه راه پید ا 
کرد اند و او که در این هنگام به جانب حرمخانه متوجه شد ه 
بود به اتباع‌خود د ستور داد کار تفتیش را بد ون سر و صدا 
د نبال کنند تا حید رمیرزاییان به حضور آنهپا در حرمخانه پی 
نبرند غلا و بر این جمعی تفنگچی در آستانه‌ی حرمخانسه 
اه فا | کر ی تالف هط تا رو اور 3 ا 
تیراند ازی و مقاومت, در پشت حرمخانه معطلشان کنند»برای 
خلفا ترد ید ی نماند ه بود که شاهزاد ه به حرمخانه پناه برد ه 
است و مصمم بود به هر ترتیب هست او را پيد اکند مع الوصف 
جست و جوی حرمخانه با د هپا خانه‌ا ی که اختصاص‌به اقامت 
زنان و دختران وعورات حرم شاهی د اشت‌علاوه بر آن که 
اهاز فان م اسان هم نبود "اهل حم از 
این هجوم ناگپانی به وحشت افتاد ه بود ند؛ از يك طرف در 
مقابل ce‏ مقاومت می‌کرد ند و از طرف د یگر 
به‌هم ریختگی عجیبی به وجود آورد ه بود ند که درآن آشفتگی 
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شتر با بارش نایدید می‌شد و بی‌گیری و تعاقب شاهزاد ه 
حکم جست و جوی سوزنی را در د ریا داشت: 

با این همه حید ر میرزا وحشتزد ه و پریشان خیال راهی 
برای رهید ن از د ام د شمنان جست و جو می‌کرد 8 غا فيكت 
اندیشه‌ای را که به ذ هنش فشار می‌آورد , اما غرور 
مرد انه‌ی او مانع می‌شد که قبول و اظهبار کند . از زبان 
ماد رش شنید : 

تا به حرمخانه ریخته‌اند و عنقریب به سراع‌ سا 
خواهند آمد ...پسرم تو باید فرار کنی و هرطور هست خود ت 
را به د وستانت برساتی ...اما چه‌گونه ممکن اتب نات مرن او 
خر اة نک ی و شتا جه نشو تفا اين منکن ستاو فط 
يك راه وجود د ارد ...فقط يك زن می‌تواند خود ش راد رمیان 
زنان پنهان کند ! 

شرم » گونه‌ها ی حید رمیرزا را سرخ کرد و گد اخت: 

-ماد ر ...تو می‌گویی که من لباس زنانه بپوشم و میان 
زنہاپنهان شوم؟ 

یانوی حرم شاه طهماسب پاسخ داد : 

اواو ا ا | 
جان سالم به د ر بری و در این شامگاه شوم خونت بر زمین 
ريخته نشود این تنها راه فرار است ! 

این حقیقت را حید رمیرزا هم می‌د انست "از همان‌لحظه 
که قیل و قال مپاجمین د ر حرمخانه به گوش رسید حید ر میرزا 
راهپای‌فرار را در ذ هن خود بررسی کرد ه , به این نتیجه 
رسید ه بود که هیچ راهی راف ا نما تن اس هر انك تشر 
لباس دهد و خود را بین زنان حرمخانه پنپان‌کند: د شمنان 
با آن‌که حریم د ولتخانه و حرمخانه را شکسته بود ند و در طلب 
وی از هیچ اقد امی مضایقه ند اشتند مع الوصف نمی‌توانستند 
حجاب از چپره‌ی يكايك زنان برد ارند و اورا درمیان آنبا 
بیابند «حید رمیرزا این را می‌د انست ولی از فکر کرد ن به 
چنین اقدامی احساس شرم می‌کرد :صبح آن روز » او جامه‌ی 
سلطنت پوشید ه بود وشمشیرکشورستانی‌به کمر بسته بود وبرایش 
اسان نبود که اکنون » پس از چند ساعت لباس زنانه بپوشد و 
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خود را میان زنان پنهان کند ۰با این حال هر لحظه که 
می گذ شت خطر به طور جد ی تری شاهزاد ہ را تہد ید می‌کرد 
و چون ماد رش از تعویض لباس و پنهان شد ن د رمیان‌زنان 
سخن به میان آورد دیگرحتی فرصتی برای فکرکرد ن نماند ه 
بود و به د نبال يك گفت و گوی کوتاه حید رمیرزا با دیدگان 
اشکبار به د رون صند وقخانه رفت و چند د قیقه بعد با لباس 
ات اھ کا 2 


حرمخانه‌ی شاهی که با اتاق ہای متعد د و راهروهای 
توف رتو به ت کد وی بر کا شیا ف دا شت م بعد از هجوم 
اسماعیل میرزاییان د رست مثل لانه‌ی زنبور به هم ریخته بود ۰ 
زنان » دختران » کود کان » کنیزان » خواجه سرایان وسایر 
اهل حرم زنبوروار د ر حرکت بود ند و سر و صدا می‌کرد ند و 
میان د ست و پای مرد ان مپاجم می‌چرخید ند ۰ 

با هجوم ناگپانی مرد ان مسلح بعضی زنہا از ترس 
غش کرد ه بود ند «جمعی‌می‌گریستند و شیون می‌کرد ند *گروهی 
بپتزد ه بود ند» عد هی صدا به اعتراض درداده بود ند و 
مپاجمین را ناسزا می‌گفتند و نفرین می‌کرد ند و مرد ان مسلح 
نیز بی‌اعتنا به همه‌ی این حالات ذر اتاقپای کوجك و بزرک و 
راهروهاوانیارها وپستوها وسایر سوراخ‌و سنبه‌های حرمخانه 
به جست و جوی حید رمیرزا اد امه مید اد ند۰ حسینقلی خلفا که 
عملیات مرد ان مسلح را رهبری می‌کرد و از نزد یك شاهد 
اوضا ع بود خیلی زود متوجه شد این جست و جو هرگزبه نتیجه 
نخواهد رسید: به خصوص که حید رمیرزاییان در چند قد می 
بود ند و حوادث حرمخانه دير یا زود توجه آن ہا را جلب 
می‌کرد و اگر دو گروه در حرمخانه به هم می‌رسید ند و درگیر 
می‌شد ند آبرویی برای د ولت و مملکت قزلباش نمی‌ما ند ۰ 

از این رو خلفا پرسان پرسان خود را به ماد ر پریخان 
خانم رسانید و به وی گفت: 

اول باید از بابت این‌که د ر چنین وضعی بابانوی 
خود سخن می‌گویم پوزش بطلبم ۰اما نواب خانم می د انید که 
جماعت از پی حید رمیرزا به حرمخانه امد هماند و تقصیر این 
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بی‌حرمتی متوجه میرزا است "چنان‌که از صبح امروزهرنا راحتی 
که د رشہر بروز کرد ه است واسباب تشویشد ولتخواهان شد ه . 
جز برای حرکات جناب میرزا یی متوحه نیست 
ر ا شر ا ارا د اف ی اها سرا را 

غیراز معد ود ی ازسران طایفه‌ی اجه ك ایکی‌بیرلوها 
کسی به سلطنت ایشان راغب نیست ۰ مختصر آن که حید ر میرزا 
اکنون د رحرمخانه است و اگر به حال خود واگذ اشته شود, باز 
هم د رکار مملکت فساد خواهد کرد: ماد ر پربخان خانم که خود 
خصم جد ی حید رمیرزابود» سخن خلفا را قطع کرد و پرسید : 

- از من چه کاری ساخته است؟ 

خلفا گفت؛ 

بانوی من (مرد ان ما هیچ‌گونه آشنایی با حرمخانه‌ی 
همایون ند ارند وعلاوه بر ان تمی‌توانند با يكايك اهل حرم 
طرف گفت و گو شوند » این است که هرگاه همد ستان حید ر 
میرزا او را در گوشه‌ای از حرمخانه یا با جامه‌ی مبد ل در بین 
مخد رات آند رون شا هی تیان رف فا شخ برای ما فقط يك 
امید می‌ماند و آن كمك موثر نواب خانم است .. 

همصحبت خلفا با نگاهی عمیق چپره‌ی او را وارسی کرد 
و گفت: 

- فرزند م اسماعیل حق خد مت د وستان خود راهیج وقت 
فراموش نمی‌کند... بسیار خوب » شروع‌می‌کنیم إ 

همکاری بانوی حرم که خود بیش از همه‌ی مپاجمیسن 
نسبت به حید ر میرزا کینه و خصومت داشت . کار تفتیش 
حرمخانه و اه سا جت هم شاه مرحوم بلافاصله 
مها ر .شف اه حرمخانه عد ای از خد مه‌ی 
حرم را که می‌توانست به ایشان اعتماد کند فرا خواند و آنپا 
را به دو دسته کرد : دسته‌ای را به جست و جوی پستوها و 
اشبازها و خفاگاهای خرمخانه :فرشا دی ف ستەی فیگر را 
ماموریت د اد تا ان خر ابه کرو کی کرت و رفتار بانوان 
حرمخانه را تحت نظر بگیرند تامباد اشاهزاد ه به کسوت زنان 
د رامد ه باشد و خود را میان زنہا پنپان کرد ه باشد این 
نکته‌ای بود که شم زنانه‌ی وی به احتمال آن گواهی می‌د اد ۰ 
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در لحظه‌ای که طرفد اران اسماعیل میرزا حریم حرم 
شاهی را مورد تعرض قرار د اد ه , د رحرمخانه به جست وجوی 
حید ر میرزا مشخول بود ند و شاهزاد ه در جامه‌ی زنان 
ارا ین که یه ان وهی رها ته می را مجو وکو ن کا یت 
اور شبان‌نگاهه ارده وار دالو مر اا 
که قزوین را به سرزمین‌های شمالی متصل می‌کرد ۰ اسب 
می‌تاختند ١انہا‏ بیش از د ه فرسنگ باهم فاصله دالو 
مقصد هرد و قہقہه و ماموربتشان رسانید ن پیامی به زند انی 
قلعه‌ی قہقهه بود ۰ 

نخستین سوار سپید ه د م روز چا رشنبه پانزد هم صفر و 
به محض آن‌که د رکذ شت شاه اعلام شد از طرف پریخان خانم 
ماموریت یافت که چپارنعل به سوی قپقبه بشتابد و قبل از 
آن‌که حاکم قلعه از واقعه‌ی مرگ شاه اطلاع‌حاصل‌کند» پیخام 
او را به اسماعیل میرزا برساند ذد ومین سوار نیز که اوایل روز 
اعزام شد ه بود همین ماموریت را به عپد ه داشت و پریخان 
خانم از باب احتیاط که مباد | قاصد نخستین د چار حاد ثه‌ای 
مه یت 
فرستا د : 

این بار نیز بخت با اسماعیل همراه بود و فرستاد هی 
پریخان خانم هنگامی به قپقپه رسید که خلیفه انصارد رقلعه 
نبود و از دو روز پیش برای شکار از قلعه خارج شده بود "از 
همین رو پیغام پریخان خانم به آسانی از د روازه‌ی قلعه 
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کوت د ست شا هزاد هی زندانی رسید ° 

اسماعیل میرزا بعد از اطلاع‌به مضمون پیام » آن را از 
ميان برد و به فکر فرو رفت خلیفه انصار د ر شکارگاه بود و نه 
او . نه هیچ کس د یگر از واقعه‌ی مرگ شاه آکپی تا تست ا 
این بی‌خبری طولی نمی‌کشید و دوساعت یا د و روز د یگر به هر 
فرمان مرگ او به قپقپه می‌رسید." از این رو فقط در این فاصله 
ابتکارعمل وارد مید ان شود ۰ 

نظری به قلعه افکند ۰جای خالی خلیفه انصار کامسلا 
افزود ه شد ۵ بود ۰یا خود ECE)‏ : 

- می‌توانم خبر د رکذ شت شاه را علنی کنم وخود راپاد شاه 
بخوانم ...د ر ان صورت ممکن است مرد م قلعه و نکہبانان به 
من ملحق شوند و قلعه را متصرف شوم ...وقتی قلعه به تصرف 
من د رامد با ذخایر موجود در خزانه می‌توانم به‌اسانی سپاه 
تهپیه کنم و بر سر حید رمیرزا بتازم »..حتما تاکنون حید رنخت 
و تاج‌را تصاحب کرد ه است وبه نام وی خطبه خواند ها ند و سکه 
زد اند ۰ 

با این گمان خون به چپره‌اش د وید و لب خود را به 
د ندان گزید: بعد کوشید تا توسن سرکش خیال را مپار 
کند و از قزوین به قهقهه بازگرد اند و از نو به محاسبه‌ی وضع 
قلعه پرد اخت: 

از کجا معلوم که آنہا ادعای مرا بپذ برند و به فرض 
آن که پد برفتند از تون اظاصت کی ::: تارتن جا ر ك 
زند انی بیشتر نیستم و سالا است که انها غاد ت کرد ه‌اند مرا 
به چشم يك زند آنی تاه کن ۳ نمی‌توانند بد ون اجازه 
ی 

ناگزیر از این اند يشه د رگذ شت و به جست و جوی راهی 
د یگر برآمد: راهی برای استفاده از فرصت و رهایی از زند انی 
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که اينك چون گوری سیاه و تاريك جلوه می‌نمود و بوی مرک از 
د ر و دیوارش به مشام می‌رسید "ورود یکی از قورچیان خاصه 
که از د وسال پیش برای حفاظت جان وی از طرف شاه به 
قهقپه اعزام شد ه بود ند » شاهزاده را به خود آورد ود ر 
همین لحظه برقی د ر چشمش د رخشید ۰قورچی که ابراهیم 
بيك نام داشت به د نبال کاری ساد ه و کوچك به سر وقت 
شاهزاده آمد» بود ء اما حضور او معمای بزرگی را حل کرد ۰ 
دوازده تن قورچی خاصه با ماموربت ویژه‌ای که بر عپد ه 
و شیف خا ان از اضا ماک ل جوا موف وی این 
قیال سا ار د اهاد اسای با ست 
می‌شد ند "وضع قلعه و ماموریت خاص قورچیان سبب شد ه بود 
که حاکم قهقهه هیچ‌گاه روی خوش به آیشان نشان ند هد و 
طبیعتا انا نیز با خلیفه و اتباع‌وی تفاهمی ند اشتند» وحتی 
نسبت به‌اسماعیل میرزا احساس وابستگی می‌کرد ند ۰ 

به شتا هس راف اال ر اکان 
یاد د وازد ه قورچی خاصه افتاد و پیش از آن که ابراهیم بيك 
بیان مطلب کند » شاهزاد ه شانه‌های او را در میان د ود ست 
گرفت و گفت: 

ابراهیم بيك امی‌خواهم همه‌ی د وستانت را خبر کنی که 
فورا پیش من بیایند ...ضمنا مراقب باشید که آمد ن شما به 
این جا خیلی طبیعی جلوه کند تك تك وحد اکثر د ونفر دونفر 
بیایید و خوب توجه کنید سوء‌ظن کسی برانگیخته نشود . 

چیزی نگذ شت که دوازد ه قورچی خاصه یکی بعد از 
دیگری وارد اتاق شد ند و به روی د و زانو در گوشه‌ای نشستند" 
وقتی آخرین نفر قورچیان وارد شد » اسماعیل میرزا از جای 
برخاست «نگاهی به فضای خانه افکند و سپس چفت در رااز 
د اخل بست و خطاب به قورچیان گفت: 

- شمارا به این جا خواسته‌ام تااز امر مہمی مطلع شوید و 
همین‌قد ر می‌گویم د ر این قلعه شما تنہا کسانی خواهید بود 
که بعد از من بر این راز واقف می‌شوید ...ملخص کلام ساعتی 
پیش از قزوین برای من پیامی رسید حاکی از این که مرشد 
کامل سپید هد م روز چپارشنبه پانزد هم صفر د اعی‌حق را لبيك 


اولین جنایت ۱۳۹ 


کفیه ات رسای ها و نع فا OE E E‏ 

به شنید ن این سخن قورچیان نگاهی‌به هم افکند ند وهر 
کد ام حرکتی د ایر یر تانر و سوک ریا ارو اشد و شاه اوه 
گاید رای ابا نموف امن مت فده ت 
فورا د نباله‌ی کلام خود را گرفت و گفت: 

- البته سوگواری و تعزیه‌د اری مرشد کامل بر همه‌ی ما 
فرض است اما فعلا اگرحرکتی از ما سر یزند که ال قلعه 
ظنی ببرند » احتمال آن د ارد که هیچ وقت برای من و شما 
فرصت سوگواری حاصل نشود ۰شما می د انید که شاه جنت مکان 
اشنا E a‏ 
مرحوم قلبا تمایل به سلطنت من د اشته‌اند ولی کد ورتی که 
فیمابین حاصل بود » مانع‌می‌شد این تمایل را اظہار وعلنی 
نمایند و به رغم تشبثات فراوان براد رم نواب حیدر میرزا که در 
د ارالسلطنه مقیم است , اکتفا به این فرمود »اند که جانشینی 
زا ظاهرا مجمل گذ ارندو باطنا ترتییاتی فراهم کنند تاسلطنت 
بو تن زر ستضها ی ان نی به من برسد و اکنون که تخت و 
تاج سلطنت بلا تکلیف و به‌انتظار من است همچنان که مشاهد ه 
می‌کنید من در این قلعه محبوسم و اگر د یری بگذ رد یقیند ارم 
رقبا مرا در همین‌جا مد فون خواهند کرد ۰ن چه اند یشید م 
در این قلعه جز شما دوازد » تن کسی نیست که بتوانم به 
دوستی او اعتماد و اکا بکنم و اگر به كمك شما د ست یافتن بر 
این قلعه میسر شود سلطنت نیز در اختیار من خواهد بود 
والا نه من و نه شما ء يك کد اممان را نخواهند گذ اشت‌ که 
زند ه از این قلعه پای بیرون نهیم ...با این مقدمه اکنون با 
قا رین د ارم که در يك کلمه می‌توانید به من جواب د هید 
و تکلیف مرا معلوم کنید اا ا اض د ست بيعت و 
اتفاق در دست من بگذ ارید و در پیروزی و در سلطنت من 


ا 

قورچیان به هم نگریستند در نگاه آنہا احساسات 
موافقی خواند ه می‌شد ۰د وسال مصاحبت شبانروزی » پیوند 
نزد یکی میان آنہا و اسماعیل میرزا برقرار ساخته بود و اکنون 
که اة ظط نما میت درک شه نودو اد اسر سلطتت ین اسماغیل 


1۳5 بهار و خون و افیون 


امد ه بود تا شاهزاد ه را د ر رسید ن به تاج و تخت همراهی 
کنند و یکشبه از صورت يك قورچی ساده و کمنام خارج شوند و 
در رد یف یاران و د وستان نزد يك شاه قرار گیرند از این رو 
شا هرا نف یرای کرفتن پاسخ موافق چند ان منتظر نماند و 
هنگامی که د وازد ه تن قورچی متفقا همراهی خود را با وی 
اعلام CEE‏ ¢ شاهزاد ه ار حای برخاست , د ستسائ خود را 

ما فرصت زیاد ی ند اریم و د قیقه‌ای از وقت خود مان را 
تلف نخوا هیم کرد ...مید انید که خلیفه د ر قلعه نب ت و 


شویم إ ۱ 

اسماعیل میرزا طرح نقشه‌ی خود را پیشاپیش اماده 
ساخته بود. طی نوزده سال اقامت در قهقهه . قلعه را مثل 
کف د ست خود می‌شناخت و با اوضاع آن آشنابی كاملا شت 
او می د انست سوای سائنان قلعه » که سرشان یی 
گرم بود و در روابط بین ES‏ ی را 
تفنگچی تحت فرمان خویش دار که هشت نف از ر یانما 
شبانه روز چپار نوبت كشيك عوض می‌کرد ند و هر نوبت ده نفر 
به کشيك می‌ایستاد و تفر قاری حول استراحت می شد ند : 

به اشاره‌ی شاهزاده ء یکی از د وازد ه تن قورچی‌که‌د ست 
بیعت و اراد ت او را فشرد ه بود از خانه خارج شد و همین‌که 
با نخستین کشیکچی رو به رو شد د ست روی شانه او گذ ارد و 
نک از شمارا و e‏ نیست نوك 01 
تا منزل ایشان رنجه کن و تا مراجعت تو من در این مکان 
کشيك خواهم داد ! 

این پیغام هیچ ‌گونه سوء‌ظنی ایجاد نکرد. زیرا قورچیان 


اولین جنایت ۱۳۱ 


خاصه هرچند که مامور ملازمت شاهزاد ه بود ند و حسایشان از 
نفرات زیرد ست خلیفه جد | بود ء مع هذا مامور حکومت و 
فد ابی شاه شمرد ه می شد ند و چون مرگ شاه هنوز اعلام و 
علنی نشد ه بود » کسی گمان نمی‌برد که میان شاهزاده و 
قورچیان مواضعه‌ای صورت گرفته باشد و این پیغام قسمتی از 
هیا هو و هو در A ES‏ 
تیف کان قلعه عا زم اقامتگاه شتا قرا دة شى و همین‌که قد م 
بقل ات باه تگران نید برد CSN e‏ 
بیرون جستند و د رچشم به هم زد نی د ست وپا وچشم و د هان 
او را بستند و به همین ترتیب چیزی نگذ شت که هر ده نفر 
کشیکچی یکی بعد از دیگری با همین وضعیت, د ست و پا 
بسته گرفتار شد ند ۰ 

بعد » نوبت بقیه‌ی مرد ان خلیفه رسید که د ر حال 
استراحت به سر می‌برد ند و این عد ه نیز به سپولت محاصره و 
خلع سلاح شد ند به فاصله‌ی يك ساعت و دون آن‌که حتی 
خون از بینی کسی بریزد » اسماعیل میرزا قلعه‌ی قهقهه راد ر 
تصرف خود گرفته بود ۰کم کم اهالی قلعه از وقایعی که روی 
ەبوت ااه مى شد نن .اما هنوز علت واقعه و هدف 
اسماعیل میرزا را از این قیام ناگپانی نمی‌د انستند*شاهزاد ه 
که برای اد امه‌ی کارهای خود در قلعه به حمایت اهالی 
احتیاج د اشت بلافاصله پس از آن‌که اختیار قلعهی قهپقسه 
را به د ست گرفت » شمشیر بر کمر بست و به ميان قلعه آمد و 
مرد م را به دور خود فرا خواند و خطاب به ایشان گفت: 

-نوزده سال و ششماه است که من در این قلعه محبوس 
و فی‌الواقع میهمان شما بود هام و در این مدت پیوسته رضا به 
قضا داده‌ام و مشیت الهی و اراده‌ی وان به جان 
خرید هام ۰آما این د وره‌ی شکوت و کون آمروز خاتمه پید | 
می‌کند زیرا موافق اطلاعی که به من رسید ه , ولینعمت و مرشد 
کامل د اعی‌حق را لبيك گفته است واز جهان فانی‌به دار باقی 
ر خت شبد ست :وا وسال پش وف کشا لت سحت بر وجود 
شاه جنت مکان عا رض شد عد های‌که طرفد اری ازسلطنت برا د رم 
حید ر میرزا را شعار خود قرار د اده بود ند ۰مرتکب ناروایی ہا 


۱۳۲ بهار و خون و افیون 


کک مرا و ۰ آما Cs‏ 
نبود که خون ها هران ای تیا در غەق از ET‏ 
بریزد و سلطنت به ناحق قاتا و ی رار کد *ایسن 
بود که معجزها ی به وقوع پیوست و صحت قرین دات شاهانه 
متا و ایشان چون از وقایع د وران بیماری استحضار حاصل 
فرمود ند به جپت نگرانی‌که از بابت جان من داشتند» دوازد ه 
تن قورچی خاصه را مامور ملازمت و حفاظت از جان ما کرد ند و 
مصمم شد ند به جهپت پیشگیری از وقایع گذ شنه , اختیار قلعه 
زا ته دمت کرد و جنا زد که مین تشه فز این سے رنه ا ماک 
توفیق یافته‌اند و اينك دژ در تصرف ما است. همچنان که 
خواهیم پرد اخت .. 

مرد م فہفېه سخنان اسماعیل میرزا را با احساساتی گرم 
و موافق استقبال کرد ند و زند انی که نوزد ه سال و شاه ار 
عمر شاهزاد ه د ر ميان دیوارهای بلند ان سپری شد ه بود»او 
GES‏ ی باه هن : 

به د ستور شاهزاد ه , د رهای قلعه بسته شد ییست تن 
اتبا عخلیفه انصار حاکم قپقمه به زند ان انتقال يأافتند و 
قورچیان خاصه که تحت فرمان شاهزاد ه به فتح قلعه توفیق 
یافته بود ند امور قلعه را د ر ید انیا ر رتد 2 


حید رمیرزا » شاهزاد هی نگون بخت با جامه‌ی زنانه در 
غوغای حرمخانه هر لحظه به گوشه‌ای می رفت و می‌کوشید تا در 
میان بانوان حرم شاهی خود را از چشم د شمتان پنپان 
بدارد »از راز او جز ماد رش و تنی چند از خدمه‌ی حرم و 
ايشيك اقاسیان که از ابتد ای روز با وی بیعت کرد ه بود ند و 
شاهزاد ه هرگز گمان نمی‌برد که از آن عد ه کسی به وی خیانت 


اولین جنایت رو 


کند۰ اما این آخرین اشتباه حید رمیرزا در آن روز شوم پو 
زیرا هنگامی‌که حسینقلی خلفا آخرین تیر را از ترکش خود رها 
شا خت و یراک د ری شاهزاد ه حایزها ی کلان مقرر د اشت 
واتباع‌وی این خبر راد رحرمخانه جار زد ند » علی بيك شاملو 
ايشيك اقاسی حرمخانه‌ی همایون در مقابل ان‌چنان جایزه‌ای 
تاب مقاومت خود را از د ست داد و راز شاهزاده را نزد خلفا 
کو 

ایی کم طرش کیو اا ریت ای 
حید رمیرزا را د ر حال فرار به محاصره گرفتند و جمشید بيك 
چرکس غلام سلطان سلیمان میرزا براد ر پریخان خانم قد م 
پیش گذ ارد ه و حجابی را که بر سر و چپره‌ی شاهزاد ه بود 
د رید و همین که چہره‌ی چون برف شاهزاد ه از پشت نقاب 
آشکار شد مرد سیاه سیلی محکمی بر بناگوش او نواخت 
حید رمیرزا مانند شکاری که در جرگه افتاد ه باشد و راه فرار از 
هر طرف به رویش بسته باشد چشمانش همچون د وچشم غزالی 
گرفتار هراسزد ه د ر حد قه می‌گشت و قلبش به تند ی د رسینه 
ی ا و و د ر قیاأفه‌ی مرد انی که د وراوراگرفته 
بود ند اشکارا به چشم می‌خورد ۰انہا چون جلاد ی قبضه‌ی 
خنجرها و شمشیرهای برهنه‌ی خود را در کف می‌فشردند و 
منتظر اشاره‌ای برای فرود آورد ن آن و مثله کرد ن قربانی 
بود ند ۰ 

بوی مرگ فضا را پر کرد ه بود ۰.حسینقلی خلفا و شمخال 
سلطان نگا هی باهم رد و بدل کردند و با اشاره‌ی سر توافق 
خود را بر سر مرگ شاهزاد ه اعلام د اشتند دیا این اشاره 
مرد انی که حید ر میرزا را در محاصره گرفته بود ند و 
شکاری به انتظار اشاره‌ای پاها را به هم می‌فشرد ند و دندان 
نشان می‌د اد ند از هر طرف‌رها شدند و قیل و قال کنان بر 
سر شاهزاد ه ریختند و هرکد ام دندان خود را در تکه‌ای از 
گوشت او فرو برد ند وباچشید ن خون سيراب وسرمست خود رابه 
کنارکشید ند و جسد ی تکه پاره را غرقه د رخون باقی نماد ند ۰ 

حسینقلی خلفا قد می جلو نهاد و سپمی را که به او 


رسید ٩‏ بود از زمین برد اشت ۰ سهم او سر شاهزاد ه يوك که 


۱۳ بهار و خون و افیون 


جمشید بيك از بد ن جد | کرد ۰٥‏ پیش پای اربابش شمخال 
سلطان اند اخته بود و شمخال سلطان ان را به خلفا هد یه 
کرد »خلفا د ست د ر کاکل شاهزاده افکند و سر را که هنوز 
خون داغ از آن می‌چکید برد اشت و گفت : 

اينك از سود ای تاحد اری خلاص‌شد ی ! 

در همین لحظه صد ای شليك چند گلوله و شکستن در و 
پس از آن بانگ شاه حید ر به گوش رسید «حید رمیرزاییان 
سرانجام رد شاهزاده و دشمنان او را در حرمخانه به د ست 
اور 5 وة 2ى وا شکستن در بزرگ حرمخانه و د فع مقاومت 
تفنگچیانی‌که خلفا برد روازه‌ی حرم گماشته بود به آند رون ریخته 
بود ند۰ فریاد شاه حید ر ماد ر شاهزاده را به هیجان اورد و 
به خیال آن که فرزند ش را از رسید ن یاران مطلع سازد به 
د نبال او شتافت: اما در سر راه خود به جسد تکه پاره‌ی 
حید رمیرزا برخورد وبه محض‌آن‌که فرزند خود راشناخت صیحه‌ای 
کرد و او نیز مد هوش .به آغوش فرزند د ر خون گرم فرو غلتید ۰ 

حسینقلی »به محض آن‌که د ریافت حید رمیرزاییان د اخل 
حرمخانه شد اند و عنقریب است که تیخ در یاران او بگذ ارند . 
شتابان از بله‌های ایوان بالا رفت و بر بام ایوان درامد و 
حید رمیرزاییان را در حالی که دسته دسته وارد حرمخانه 
می‌ شد ند و فریاد شا یهار مین شیف نی مخاطب ساخت و 
نعره رد : 

ار نات خا شاد 

به صد ای حسینقلی » جمعیت به طرف بام نگرپستند ود ر 
روشنایی مپتاب فقط گوی بزرگی را مشاهد ه کرد ند که در فضا 
معلق بود و به طرف زمین می آمد لحظه‌ای بعد گوی د رمیان 
جمعیت افتاد و به د ید ن أن فریاد وحشت از ميان جماعت 
برخاست *چه » این سر بريد هی حید ر میرزا بود که تا د يروز 
د ر برابر فلك فرود نمی‌آمد و اکنون د ور از بد ن » ود رمنتهای 
خواری و خفت به خاك افتاده بود ۰ 

سرک وا ال ان ی 0 
وک از وت و ك د را آ5ا و چ ته دا ا 
که د یر به حرمخانه رسید هاند و آن‌چه ترا تین نود تق ورت 


اولین جنایت ۱۳۵ 


وقوع‌یافته » د شمن خونخوار برای کوتاه کرد ن د ست‌حید رمیرزا 
از تخت و تاج موروثی » د ست او را از جهان کوتاه کرد است ۰ 

لحظاتی در بہت و سکوت گذ شت -حاد ثه چنان هولناك 
و رقت انگیز بود که حتی چشمه‌ی اشك را در چشم یاران و 
هواد اران حید رمیرزاخشکاند » بود 'خروش "شاه حید ر" گویان 
فرو نشسته بود و هیچ‌کس‌جرات و قد رت زبان گشود ن و سخن 
گفتن ند اشت عاقبت صد رالد ین خان صفوی که از واقعه‌اطلاع 
یافته بود » خود را بالا ی سر شاهزاد ه رسانید و دست روی 
ها را ا 

- همه چیز تمام شد ...و این آخرین یاد گار شاهزاد هی 
شهید به شما می‌رسد ! 

علیخان بيك به روی د وزانو نشست ۰جبه‌ی نرمه‌ی خود را 
از تن بیرون آورد » سر شاهزاده را در آن پیچید و با چشم 
گریان از حرمخانه خارج شد ۰ 

در حرمخانه صد ای شیون و زاری زنان که بر گرد پیکر 
قطعه قطعه‌ی حید رمیرزا اجتماع کرد ه بود ند هر لحظه اوج 
می‌گرفت ۰هیا هوی مرد ان و چکاچك شمشیر وغرش تفنگ قطح 
شد ه بود زیرا خلفا که بعد از کشتن حید رمیرزا موجبی برای 
اقامت د ر حرمخانه نمی د ید افراد خود را برد اشته , جپست 
رسانید ن خبر مرگ حید رمیرزا و تعیین تکلیف تاج و تخت به 
قصر پریخان خانم رفته بود ۰طرفد اران حید رمیرزا نیز مانند 
قشونی که سرد ار خود را ار د ست د اده » شکست خورد ه باشد 
با قیافه‌های مغموم و مایوس پراکند ه می‌شد ند وتنها سران 
حمعیت ء بی‌تکلیف و متحیر بر جای ماند ه بود ند : 

صد رالد ین خان صفوی نگران بود مباد | دشمنان از 
فرصت استفاد ه کنند و به سراغ سلطان مصطفی‌میرزا بيایند ۰ 
از اين رو سران استاجلو و سایر سرکرد گانی‌را که حاضر بود ند 
UGE‏ ات رت 

تاساعتی د یگر که گزارش قتل شاهزاد ه منتشرشود شهر 
به د ست رجاله می‌افتد و هیچ‌کد ام ما را به جان خود ایمنی 
تقو هی ب غا ری کرات معط میا میا ی 
ما است و خطر بیش از همه متوجه ایشان است...مرا عقید ه 


۱۳۶ بهار و خون و آفیون 


بر این است که هرچه زود تر از شهرخارج شویم و بیرون شپر . 
در محلی مطمئن به ملاحظه‌ی اوضا ع بپرد ازیم » عقل را رهبر 
خویش قرار د هیم و ببینیم د ر چنین اوضاعی که حاد ث گشته 
سایرین نیز با این نظر موافقت کرد ند" زیرا ترس از جان 
همگی را تحت تأثیر گرفته بود و هرکد ام مترصد راه ترا و 
بود ند » در حالی که اگر امید ی برای آتپا وجود داشت در 
شپر و در وجود سلطان مصطفی میرزا بود ۰قتل حید ر میرزا 
واقعه‌ی هولناکی بود که اگر یاران حید ر میرزا در این لحظه 
د ستخوش وحشت نمی شد ند و فرار اختیار نمی EEE‏ ۳ 
می‌توانستند آن را وسیله‌ی شورانید ن مرد م بر ضد خلفا و 
برد ارند »اما بخت از آن طایفه برگشته بود و این بار نیز با 
فرار از شهر , کار حریف را اسان ساختند و به پریخان خانم 
راه را برای براد رش اسماعیل میرزا هموار گند ۰ 
بیرون د ارالسلطنه‌ی قزوین » د ر مزرعه‌ی یکی از سران 
شدند و همان شبانه به شور پرد اختند ۰ 
از این مجلس شور و استشاره هیچ ند بیری که مناسب 
به يك راه حل عقید ه د اشتند که سرانجام نیز تسلیم همان 
راه حل شد ند و تصمیم به تفرقه و فرار گرفتند ۰ شهر در نظر 
انا تة کانون میت سول خد ةبرق خوی بار کیت به یږ 
چنان در د هنشان خانه کرد ه بود که حاضر بود ند خان و مان 
و منصب و مقام و اسم و رسم خود را فراموش کنند. به گوشه‌ای 
بگریزند و جان خود را نجات بد هند ۰آنپا حنی ازهمد یکر 
وحشت داشتند و به همین جہت , هرکد ام راهمی در پیش 
گرفتند و به طرفی رهسپار شد ند به اميد آن که خود را درپناه 
د وست يا خویشاوند ی قرار د هند واا انتقام رقيبان 
پیروزمند د ر امان بمانند ۰ 


اولین جنایت ۱۳۷ 


را در همان مزعه بیتوته کرد و صبحد م تصمیم گرفت به جانب 
اراك برود و به طایفه‌ی بیات ملحق شود“ اما حسین بيك بانظر 
شاهزاد ه موافق نبود و سران طایفه‌ی بیات را مرد می تایت 
قد م نمی د انست *از این رو کوشید تا شاید شاهزاده را با خود 
موافق سازد تا به جانب دیگری بروند و بدیین نیت تا چند 
منزل او را همراهی کرد و چون شاهزاد » خیال تجدید رای 
کا شت خسن ناگ نا دزی او را وداع‌گفت و خود به طرف 
لرستان رفت که با حاکم آن منطقه محمد ی ترکه سابقة ئ القت 
و تدوشتی: ۵3 شەت 
هوای قزوین را پس د ید ه , خود را از پایتخت بهد ور افکند ه 
بود ند در ولا یات منتشر شد و از ان جمله به قهقہه و به گوش 
اسماعیل میرزا رسید ۰ اما اسماعیل میرزا به این اخبار اعتماد 
نمی‌کرد و ترجیح می‌د اد تا روشن شد ن اوضاع قلعه‌ی قپقپه 
1 

از همان روز که اسماعیل قلعه‌ی قپقپه را متصرف شده , 
به نام خود خطبه خواند ه بود » هر روز د سته د سته روسای 
عشایر اطراف‌با هندایای کونا کون به فپ عه وارت می شه تقو با 
اشتفاعیل میتی درد *آن‌چنان‌که قلعه‌ی قہقهه 
صورت د رباری محتشم به خود گرفته بوك و محل رفت و أمد 
متنفذ ین محلی و صاحبان مناصب و د راویش‌واقطاب گشته بود" 
وجود خزاین سلطنتی د رقلعه بیش‌از هرچیزبه مقاصد اسماعیل 
میرزا و پیشرفت کار او كمك می‌کرد :این خزاین که زمانی 
شاهزاد ه برای مختصر برد اشتی از ان به خیانت در اموال 
عمومی متهپم شد ه بود اينك یکسره د ر تملك وی قرار د اشت وبه 
هر ترتیب که می‌خواست از وجوه و نقود آن استفاد» می‌کرد ۰ 
صوفیان را که به پای بوس او می‌شتافتند.انعام مید اد ونسبت 
به سران طوایف و عشایر و صاحبان مناصب و متنفذ ین محلی 
از بذ ل و بخشش مضایقه نمی‌ورزید ۰با همین نقود پادگان 


۱۳۸ بهار و خون و افیون 


قهقپه را سر و سامانی بخشیده. سپاهی مرتب کرد ه بود که 
می‌توانستند د ر صورت لزوم با هرگونه مخاطرها ی مقابله کنند ۱ 

خلیفه انصار حاکم قپقپه دو روز بعد از ان که اسماعیل 
میرزا و همراهان او بر قلعه‌ی قپقپه د ست یافتند از ماوقع 
مطلع شد و دوتن از همراهان خود را فرستاد تا سروگوشی 
آب بد هند و اوضاعرا و اه اما فرستاه گان خلیفه 
هنگامی که به قلعه رسید ند وحال و حکایت را از نزد‌يك 
مشاهده کرد ند دریافتند که ستاره‌ی اقبال زندانی قسقهبه 
د رخشید ن گرفته و بخت از خلیفه و یاران او روی گرد اند ه 
است :به همین ملاحظه و از ترس ان که مباد | خود شان نیزبه 
اتش د شمنی د یرینه‌ی بین خلیفه انصار و شاهزاد ه بسوزند, 
یکراست به قلعه درآمد ند و خود را به اسماعیل میرزا تسلیم 
کرد ند و موضوع‌ماموریت خود را بیان د اشتند ۰اسماعیل میرزا 
با ان که کینه‌ا ی شد یت از حاکم قپقه دردل داشت مصلحت 
حال خود ندید که با وی به خشونت رفتار کند و به وسیله‌ی 
برایم ؛ زیرا عفو پاد شاهان همواره بر خطای زیرد ستان غلبه 
دارد ترا آزاد می‌کذ ارم که از هر طرف می‌خواهی بروی . 
فقط به طرف من میا ۰ 

خلیفه انصار باآن سابقه‌ای که از روحیه و رویه‌ی اسماعیل 
میرزا د رخاطرد اشت وکمترین پاد اش خود رامرگ می د انست » 
به رغم فطرت و طینت خود . نرمد لی را شعار و پیشه‌ی د وران 
سلطنت قرار د اد ه اس د لر اش و تصمیم گرفت بر در قلعه 
برود و از آن‌چه میان وی و شاهزاد ه گذ شته بود پوزش بطلبد 
و تقاضای عفو و اغماض کند ۰ 

با این رمان هنوز حبر مرک تن ر غیر ۱ فطعیت تيافته 
بود و خلیفه انصار نیز مانند اسماعیل میرزا این شایعه را به 
قید ترد ید تلقی می‌کرد "او نمی د انست نرمخویی اسماعیل 


اولین جنایت ۱۳۹ 


طرفد اران بیشتر برای خود به این سیاست تظاهرمی‌کند ۰ 

به هرحال خلیفه انصار د ر رفتن به قپقپه ترد ید د اشت 
و هنگامی عازم قپقپه شد که اخبار مربوط به مرگ حید ر میرزا 
E E‏ و که جز پناه برد ن به درگاه 
او سا e E‏ 

گرارش رسمی د ایر به قتل حید رمیرزا » ابتد ا به وسیله‌ی 
چاپار تك رو به قپقپه ارسال شد ۰اين گزارش ساعتی پس از 
مک اهامای سنا و ات و ت 
طبق د ستور شاهزاد ه خانم تهیه , ممہور» و توسط پيك 
مخصوص به قهقهه فرستاد ه شد" در این گزارش قید شد ه بود 
که حید رمیرزا از میان رفته است و مشیت الہی بر تاجد اری 
۳ میرزا قرار گرفته است*علی‌هذ | د ربار صفوی اسماعیل 
میرزا را رسما پاد شاه مملکت قزلیاش و وارث تاج و تخت 
طهماسیی می‌شناسد و برهمگی اتباع‌د ولت فرض است که او 
را مرشد کامل »ولینعمت و سرور خویش بد انند و سر اطاعت بر 
استانش بسایند»ضمنا د ربار صفوی از اسماعییل میرزا 
د رخواست می‌کرد تا تا برای عزیمت به د | رالسلطنه‌ی قزوین آماد ه 
شود و منتظر باشد تا فرستاد گان د ربار به حضور برسند و 
موجیات حرکت او را فراهم سازند» 

با رسید ن این منشور به قهقپه » ا 
که زند انی قلعه‌ی قہقهه» پس از نوزد ه سال و ششماه تبعید 
و دوری از خانه و خانواده , صاحب تاج و تخت شده. هیچ 
ای رو وا دو انت 

از آن لحظه که پيك مخصوص » عرق ریزان و نفس زنان 
د روازه‌ی قلعه‌ی قہقہه را پشت سر گذ اشت و منشور سلطنت 
را به اسماعیل میرزا تقد یم کرد » ناگپان همه چیز د ر قلعه‌ی 
قهقهه عوض شد ۰اسماعیل میرزا که تا آن زمان هنوز با 
جامه‌های د وران تبعید در انظار ظاهر می‌شد و لبخند 
ملاظفت کوشفی لین را در نی فت: با خرقه و عصأی مرصح 
TT‏ «صورت مپتابی رنگش »> 
بیش از هر زمان رنگ پریده به نظر می‌رسید ۰ابروان 
پوس وین وه و ا 


۳۳۹ بهار و خون و افیون 


دست او را ملازمت می‌کرد ند ۰ 

از آن پس اسماعیل میرزا با عنوان شاه اسماعییل دوم و 
با قیافه‌ای تازه د ر مقابل حماعت ظاهر می‌شد -سیل جمعیتی 
کرای اتان یی پاد شاه جد ید به قلعہی قپقپبه 
می‌آمد » هر لحظه رو به فزونی می‌نهاد و با اعلان سلطنت 
اال مر ب یا رای ا کو واکان چا ص که 
مرد م از هر طبقه » گروه گروه برای زیارت مرشد کامل ازد ور 
و نزد یك روانه‌ی قہقهه می‌شد ند «خلیفه انصار از جمله‌کسانی 
بود که د ر نخستین ساعات اعلام رسمی سلطنت اسماعیل » به 
اتفاق همراهان خود را به پای قلعه رسانید و با تقدیسم 
مصحف و شمشیر برای مرد ی که طی چند ین سال زندگی رابر 
او تباه کرد » بود و اينك بر مسند سلطنت قرار داشت پیغام 
فرشتا د کيا اقا هرا مد وا تة شف متا ات 
د هل ° 

اسماعیل » پس از د ریافت این پیغام لختی آنديشید و 
اشاره کرد که حاکم قهقہه را به حضور وی ببرند: خلیفه 
انصار لاحول گویان از د روازه‌ی قلعه گذ شت و ترسان و لرزان 
بر زمینی که تا د و روز پیش زیر پای او می‌لرزید قدم ناد" 
هنوز نمی د انست پاد شاه جد ید برایش چه خوابی د رده 
است و با وجود آن‌که پیام اسماعیل د لگرمی و امید زیاد ی به 
او بخشید ه بود مع هذ | باورش نمی‌شد که زند انی د یروز وی 
از گذ شته چشم بپوشد و به فکر انتقام نباشد ۰ 

با این همه » وقتی از زمین بوسی و اظپار بندگی 
فارغ شد و چشمان نگران خود را به د هان زند انی خویش 
دوخت , لبپای اسماعیل به تبسمی شکفته شد و در حالی که 
جمیع اهل مجلس منتظر تصمیم وی بود ند ۰ گفت : 

قطعا توقع ند اری که از مراحم ما بهره ور و مشمول عفو 
و اغماض شوی ...اما بد ان که وقتی ما در این قلعه محبوس 
بود یم و طعم خشونت و بید اد ترا می‌چشید یم با خود ند ری 
کرد یم که اگر روزگاری از قید زند ان و کید اعد اء نجات یافتیسم 
و روزگار به کام ما شد با هیچ‌کس د رمقام انتقام نباشیم " مخصوصا 
در باره‌ی تو هميشه اند يشید هايم که در رفتارت سبت 


اولین جنایت ۱۴۱ 


به ما شرط خد مت به ولینعمت و پاس امر او را نگاه e‏ 
و نوکر خوب چنیین می‌باید که در انجام دادن خدمت از 
هیچ کس حتی شاهزاد ای همچو ما ملاحظه و محابا نکند ... 
علی‌هد | مقرر می‌د اریم که همچنان در سلك امرا منتظم باشی‌و 
در خد مات مرجوعه اهتمام کنی ۱ 

خلیفه انصار که جانی تازه یافته بود و به زندگی د وباره 
بازگشته بود » از سر نو بر زمین بوسه زد و با اخلاص کامل 
نیو کتق وفاد اری و فد اکاری وایفا ی خد مت یاد کرد و در حالی 
که اھ ير خائ تاغل بد رقه‌ی راهش بود » مرخص شد .۰ 

بلافاصله پس از آن‌که خلیفه انصار به خانه‌ی خود قد م 
نپاد » حکم شاه د ر باب ابقای وی به حکومت قلعه‌ی قپقمپهاز 
پشت سر به د ست او رسید و این فرمان بیش از همه کس 
خود خلیفه را مبپوت ساخت ۰د رواقع د یگر موجبی نماند ه بود 
که اسماعیل از خلیفه انصار و حتی سرسخت ترین د شمضان 
حو هراسین قاشته اشد اما ار کماشتن حلیفه انصار به 
حکومت قپقهه مقصود دیگری د اشت و همان روز عصر پیغامی 
ودراد که ان در وان وی 
هیژد ه نفرشان آزاد ند و دو نفر باید معد وم شوند ۰ 

دراین پیغام , مطلقا مشخص نشده بود که از 
زند انیان کد ام مشمول عفو قرار گرفته‌اند و کدام باید از ميان 
بروند۰ فقط قید شده بود که این کار بايد شبانه ود رمنتپبای 
تفا مرت وو میس یت وگن تراد از مایا 
اطلا ع‌حاصل کند ۰ 

حاکم قپقپه هرچه می‌اند یشید از پیغام شاه چیزی 
تمی‌فپمید برای حل معما ابتدا د ست به دامان حامل پیام 
ید مین از وان کور ا دا و ابا 
او نیز نتوانست کمکی بکند و همین‌قد ر توضیح داد که زياد ه 
پر ان چزی ار دهان شاه تشنیهه استاو نون له کش ند 
سہوی د ر پیام رخ داده باشد ۰ پس از تفکر بسیارعاقبت 
خلیفه خود را متقاعد ساخت که شاه د رصد د امتحان او است 
وق ین ارمایشن کا ان ره آ همست دهن که جاتر است 


جان دو نفر به سبب آن فدا شود ۰با این استنباط, خلیفه 


NT‏ بهار و خون و افیون 


تصمیم گرفت ماموریت خود را همان‌طور که منظور نظر شاه است 
به انجام رساند" او در وضعی قرار د اشت که حتی برای اثبات 

بیست تن قورچیانی که د ر جریان تصرف قلعه از طرف 
یاراناسماعیل میرزا به دام کشیده و زند انی شد بود ند همگی 
د ر يك محبس به سر می‌برد ند ۰ 

خلیفه , به قصد انتخاب د وتن قربانی به زند ان رفت و 
ابقای خود را در حکومت قلعه‌ی قهقهه به باران محبسوس 
وساطت کرد ه است وامید وار است آنان نیز به زود ی مستخلص 
eS‏ ا بیمناك بود ند اورا چون 
پيك نجات در میان گرفتند و از هرطرف پرسشہایی می‌کرد ند و 
ی کد رانف و دو تال ا د نمی تخت کات 

اما این دید ار نیز به حاکم قهقپه کمکی نکرد و خليفه 
اتضا هناس که رتد ان را حرا ی کت هنور توا تسه نوی درو 
تن قربانی خود را از میان جمع بیست نفری زند انیان مشخص 
کند ۰همگی انہا طی دوران حکومت خلیفه د ر قلعه‌ی قہقہه 
نامطبوعی در خاطرش نماند ه بود ۲ 

با خود می‌اند یشید آنها در زند ان به سر می‌برند زیرا 
در زمان غیبت او تسلیم نظر اسماعیل میرزا نشد هاند و د ژ رابه 
مشت شا هرا د ف انسرد اند غا رت ویک رند اتن شن 
آنان برای این اتک که در وفاد اری به وی استوار بود اند و 
اکنون چنین مقد ر شد ه است که جان شیرین خود را برای این 
وفاد اری از د ست بد هند ۰و به خلاف آن‌چه تصور می‌کنند 
فرمانده ایشان نه به‌عنوان پيك نجات, که چون قاصد مرگ 
به زند ان امد ه است تا از میان انها قربانی خود را انتخاب 
2 

این خیالات لحظها ی حاکم قپقپه را آرام نمی‌گذ اشت ۰ 


اولین جنایت ۱۴۳ 


ا ای کین او ی ی کو اک اس 
شرم می‌کرد و گاه وجد ان بر او نپیب می‌زد که از اد امه‌ی این 
کار د رگذ رد اما چه‌گونه؟ 

خلیفه انصار هر آن‌چه می‌اند یشید برای این پرسش 
پاسخی نمی‌یافت: او حس می‌کرد که پاد شاه جد ید در انتظار 
کین یاه ات ها واد کن راربا و ر 
کتک و هنكام که به عاقبت کار خود می‌اند یشید ترجیح مید اد 
ماموریتی را که برعهد هاش محول شده بود بدون آن‌که 
د ستخوش عاطفه و ترحم شود به انجام رساند ۰ 

عاقبت تصمیم خود را گرفت و سرنوشت د و نفری را که 
باید معد وم می‌کرد به اختیار قرعه گذ اشت و قرعه دو تن از 
مرد ان او را به نام شمس علی و فرهاد به مرگ محکوم کرد. 

اکتون نوبت اجرای حکم بود و حاکم قپقپه وظیفه د اشت 
طوری آن د ورا از ميان ببرد که جز خود او کسی بر ماجرا واقف 
نشود ۰ 

با آن‌که نام قربانیان را قرعه مشخص کرد ه بود » خلیف ه 
جرات ند اشت به د ست شود کار را تمام کند ٠هر‏ لحظ.ه 
قیافه‌ی آن دو مرد واژگون بخت را که سالا زیر د ست وی 
خد مت کرد ه بود ند وکا ھی خر اظاعت امر او نةا ند > به 
خاطر می آورد قلبش فرو می ریخت و حس می‌کرد د ستہایش 
توانابی کشتن آنہا را ند ارد ٭وانگہی , لازم بود طوری عمل 
کند که د ر پایان کار سوء‌ظنی متوجه وی نشود از این رو یکی 
از زند انبانان خود را به گوشه‌ای کشید و گفت : 

مرشد کامل بعد از تفحص د قیق در کار زند انیان .جز 
د وتن از ایشان بقیه را مستوجب عنایت و عفو د انسته» آن دو 
تن یعنی فرهاد و شمس علی را به مرگ محکوم کرد اند ۰اما 
رای همایون بر ان است غفل اعد ام آن د و خاین د راختفا 
و دور از چشم باقی زند انیان صورت بگیرد این وظیفه را 
حسب د ستور به تو می‌سپارم و البته پاد اش کافی مرحمت و 
منظور شد ه است ...بعد از جلب موافقت زند انبان › خلیفه او 
را مامور کرد که د ر گوشه‌ای از زند ان بر سر راه زند انیان 
مترصد باشد و محکومین را هنگام عبور غافلگیر سازد و از پای 


۱۴۴ بهار و خون و افیون 


د رآورد آن‌گاه خود د ر مقر حکومت قلعه نشست و زند انیبان 
د یگر را به حضور خواند و مامور کرد زند انیان را تد ریجا و 
یکان یکان نزد او بفرستد تا مراتب بخشود گی به ایشان اعلام 
شود ۰ 

بد ین ترتیب بیست تن قورچیان محبوس » یکی بعد از 
یری او وتان تزدحاکم قلعه اعزام و از زند ان مستخلص 
شد ند اما فقط هیژد ه تن زندانی روی ازاد ی را دید ندو دو 
نفر محکوم » همان‌طور که خلیفه می‌خواست به وسیله‌ی مرد ی که 
مامور کشتن آنہا کرد ه بود. میان راه غافلگیر شد ند وبا ضربه‌ی 
کارد از پای د رآمد ند و جسد شان د ر گوشه‌ی محبس پنہهان 
گشت د رحالی که سایر زند انیان خروح آنپا را به چشم 
دید ه بود ند و مطمئن بود ند که به خانه‌های خود بازگشته‌اند ۰ 

پس از مرخص کرد ن زند انیان » خلیفه به زندان رفت و 
باتظاهر به این‌که از خالی‌شد ن زند ان خوشحال شد ه است. 
همراه زند انبان از آن‌جا خارج شد و به او نیز اجازه داد که 
خالی شد ن زند ان را مغتنم شمارد و به خانه‌ی خود برود و 
شبی را فارغ از زند ان و زند انیان بياساید ۰آن‌گاه خلیفه خود 
به زتها ن با رھت مرد ق که ۱ ۳ 
کرد ه بود انتظار اورامی‌کشید تا موفقیتش را به حاکم‌قلعه خبر 
د هد و به پاد اش خود برسد ۰اما خلیفه فراموش نکرد » بود 
که این راز باید د ر سینه‌ی وی محفوظ بماند ۰هنگامی که به 
كمك يك د یگر اجساد را بر سر چاه برد ند تا درون چاه‌زند ان 
سرازیر کنند » خلیفه د ستیار خود را غافلگیر ساخت و کارد ی 
د رمیان د و کتفش جای داد و او را نیز همراه د وتن قورچی 
د ر چاه سرنگون کرد ۰د یگر روز » خلیفه اتصار برای عرض 
۳ روزانه د ر اقامتگاه پاد شاه جد ید حاضر شد و د رخلال 
اخبار به مفقود شن ووی از انان ارا ف تفه اشتا ره 
کرک این برای مطلع ساختن اسماعیل از اجرای د ستور وی 
بود و شاه » مقصود خلیفه را د ریافت ولبخند ی مرموز بر لبانش 
نقش بست «نگاه شاه لحظه‌ای روی خطوط چپره‌ی خلیفه د وید 
و برق رضایتی د ر چشمان او د رخشید «نقشه‌اش در باره‌ی 
مرد ی که چند سال برزخم او نمك پاشید ه بود وطعم تلخ زند ان 


اولین جنایت ۱۴۵ 


را با بد رفتاری و د سیسه‌هایش د و چندان ساخته بود » به 
هی اا ان هس شهار 
انتقامجویانه‌ی خود احتیاح به جلاد انی داشت که درمقام 
فرمانبرد اری از وی حتی بر عزیزترین کسان خویش ترحم 
کد و تین اشد ان یر دور رتو اتان ای کو 
تشخیص د اد ه . میزا اف کب او آزمود ه بود و نتیجه‌ای راکه 

می‌خواست گرفته بود ۰ 

اکنون هنگامی که د ر سراپای خلیفه می‌نگریست اورا چون 
جلاد ی د ست به سینه و اماد ه به خد مت می‌یافت *جلاد ی که 
د ستش به خون د وتن فورجی بیگناه آغشته بود و می‌د انست 
که هرگاه از خد مت تنہا شاهد این جنایت» یعنی امسر 
باعث آن » کوتاهی کند » راز ننگینش از پرد » بیرون خواهد 
افتاد و مرگ برای او شیرین‌تر خواهد بود تا زندگی ۰ 

وهای بو این سای وه تاو هی 
برای او د رنظر گرفته بود پی برد ۰هنوز شاه د ر قلعه بود که 
نخستین ماموریت اشکار و علنی برای ریختن خون تنی چند از 
مرد ان استاجلو به عهد هی او واگذ ار شد و خلیفه را به نوع 
حکومت اسماعیل و نوع‌خدمتی که د ر این حکومت برای‌اومنظور 
شد ه بود توجه د اد ۰ 

طیقات مرد م همچنان به قصد آستان بوسی ولی جد ید و 
مرشد کامل خود به قلعه‌ی قپقپه روی می‌آورد ند و رفتار شاه 
ها ها رو ان ای ۱ ۱ سر هر 
قرار داده بود و به کار سابق خود بازگرد انید ه بود رفته رفته 
افراد منتسب به د سته‌ی مخالف را نیز به اميد آن که شاه 
گذ شته را فراموش کرد ه است ‏ جرات د اد تا به قلعه‌ی قپقهه 
قاط e‏ 

اولین مرتبه , جمعی از طایفه‌ی استاجلو با هدایای 
نفیس به مبارك باد بان شاه شنا تنم اما نه مک ان که ا 
اشتعیبال سرن وان کاب اف ا ناغل روبه رو شد ند »به 
اشتباه خود پی برد ند ۰اسماعیل ازمیان این عد ه فزد را داز 
سك ملازمان براد رش حید رمیرزا د يده بود و به قیافه 
می شناخت ۰ 


من بهار و خون و افیون 


اسماعیل » همچنین چند نفری از جمع استاجلوها را به 
اسم می شناخت و از روابط انها با حید رمیرزا اطلاع داشت" 
از همین رو به محض رو به رو شد ن با جمع» انان را به باد 
منصرف و به وفاد آری خود دو اتو ةم ا ت تابر 
معکوس بخشید و بر خشونت وی افزود ۰تا جایی‌که استاجلوها 
کشید ند و هد ایای خود را تقد یم د آشتند و مرخصی طلبید ند 
به خیال آن‌که هرچه زود تر سر خود بگیرند و از آن دژ شوم 
بگريزند ؛مع الوصف همین‌که آنپا پای خود را از در بیرون 
ب وت 3 اسماعیل به خلیفه انصار د ستور داد پنج نفری راکه 
که حاکم قلعه , افراد خود را بر سر جماعت استاجلو فرستاد و 
ای را ازییان انیا ST‏ قرداین 
ذیکرئ از طرف شاه د ریا فت دداشت که به موخت ان مكلف تون 
هر پنج نفر را در ملا عام به قتل آورد وسرشان رابا هد ایایی 
که پیشکش کرد ه بود ند از فراز قلعه بیاویزد ۰ 

خلیفه انصار , مرد ی که تا بك هفته پیش در ساك 
حید رمیرزاییان قرار د اشت و خصم سرسخت اسماعیل میرزا 
شناخته می‌شد . اينك مانند حلاد ی د ست به سینه د رمقابل 
اسماعیل ایستاد ه بود «خلیفه رابه رغم طبیعت خشك و خشن 
و دماغ پرباد ش » مرد م طور د یگری می‌شناختند و مرگز 
اما خلیفه خود می‌د انست با زنجیری که یکسر ان در اعساق 
جاه به احساد مھ ن ادو سیف رش بسا اوه 
تة است جز مرگ هیچ عاملی نمی‌تواند او را كمك کند تا از 
د ایره‌ی خد مت اسماعیل قد می فار نکد ارد اوا ارات 
نخستین جنایت روح خود را به شیطان فروخته » به جهپنمی 
تدم رابود که رام رصن O‏ 
د ر اعماق تاريك د لش سوسو می‌زد وان عزیمت قريب الوقوع 
اسماعیل از قلعه‌ی قپقپه بود «به خود اميد واری می د اد که 


ازلین تا یت ۱۴۷ 


چون اسماعیل به جانب قزوین حرکت کند , او با عنوان حاکم 
در قلعه خواهد ماند و پس از آن مجبور نخواهد بود نقش 
مير غضب را در خد مت شاه حدید ادامه بد هد۰ اما تا ان 
زمان جز ایفای این نقش چاره‌ای ند اشت۰ 

خلیفه ۰ در نهپایت شرمساری و احساس نفرت از کاری که 
یکرت »اتور تاغل را ته تخرص اخرا کد ارد ٠‏ پنج مرد 
استاجلو را د ر مقابل چشمان وحشتزد هی همراهان ایشان 
یکی بعد از دیگری سر برید ند و سرشان را از باروی قلعه 
اویختند ۰مرد ان استاجلو که از برخورد شان با اسماعیسل 
آن‌چه را باید بفپمند , فهمیده بود ند و اطمینان داشتند 
هیچ گونه تضرع و زاری یا وساطتی در نقض تصمیم او موثنر 
نخواهد بود و حتی اتش خشم و انتقام او را مشتعلتر خواهد 
ساخت ناگزیر تن به فضا داد ند و بر سرنوشت تلخ دوستان 
خود نظاره کرد ند و بر خون آنپاپای نپاد ند و قلعه‌ی قپقمپه 
را ترك گفتند ۰ 

این کشتار فجیح. درحکم نز نخستین اخطار به طایفه‌ی 
استاجلو و سایر معاند ان اسماعیل میرزا در دوران سلطنت 
وی بود*اسماعیل چپرهی حکومت خود را نشان می‌د ادو آشکار 
بود که د راین حکومت جایی برای رحم و شفقت وآشتی و اغماض 
وجود ند ارد ۰اين هشد ار مخصوصا د شمنان اسماعیل ویاران 
حید رمیرزا را متوجه وخامت کار خود می‌ساخت و از همیسن‌رو 
مرد ان استاجلو که جان سالم از قلعه‌ی قپقپه به در برد ه 
بود ند » بد ون لحظه‌ای توقک به ارد بیل تاختند و در خانفاه 
شیخ صفی تحصن اختیار کرد ند و ماجرای ایشان به وسیله‌ی 
صوفیان و سایر طبقات که از اکناف مملکت قزلياش به زیارت 
خانقاه و تربت شیخ صفی روانه‌ی ارد بیل می‌شد ند » در همه 
جا از شرق وغرب و شمال و جنوب کشور انتشار پید | کرد ۰ 


۹ بهار و خون و افیون 


مرد ی با کلاه د وازد ه ترك و ابروان رب 
چشمان ریز و نافد ش سایه می‌افکند » د ستہا را روی سینه‌ی 
سطبر خود گره زد ه بود و د رحالی‌که نگااهش رابه نوك برگشته‌ی 
کفشپایش د وخته بود به سخنان پریخان خانم گوش مید اد" 

این مرد که د ر فعالیتهای چند ساله‌ی پریخان خانم 
برای سلطنت براد رش اسماعیل میرزا یکی از یاران نزد يك و 
موثر وی شمرد ه می شد حید ر سلطان جابوق ترکمان بود ۰ د ر 
صد ر تالار» پریخان خانم با مقنعه‌ای که بر تارك آن يك نیم 
تاج الماس نخان می د رخشید ¢ بر صند لی مرصعی نشسته بود 
و در طرفین او تنی چند از مرد ان قزلباش از جمله د ایی‌وی 
شمخال سلطان و براد رش سلطان سلیمان و حسینقلی خلفا 
روی د وزانو نشسته بود ند ۰ 

چند ساعتی بیشتر از شهاد ت حید رمیرزا نمی‌گذ شت و 
خلفا و دیگران که بعد از تمام کرد ن کار شاهزاد ه رکز سه 
سراغ پریخان خانم امد » , خبر موفقیت را با خود آورد » بود ند. 
همچنان د ر منزل شاهزاد ه خانم بود ند با مرگ حید ر میرزا 
فقوت اف و ف ست این غد هة رار گرفته تون و پریخان خانم طبعا 
در مرک تیف قرا ر کا شت تة غبار ت یی غا رسید ن 
اسماعیل میرزا به پایتخت. ناگزیر می‌بایستی‌یکی ازشاهزاد گان 
اموز مملکت را اد اره کند که در آن لحظات کسی جز پریخان 
خانم قد رت و جرات چنین کاری را ند اشت وبه همین سبب نیز 
خلفا و د یگران ملازمت آستان شاهزاد ه خانم رااختیار کرد ه . 


دریای خون ۱۴۹ 


به اجرای اوامر و نواهی او گرد ن نہاد ه بود ند ۰ 

پریخان خانم نیز از پس پرد ه به د رآمد » , جامه‌ی فاخر 
سلطنتی پوشیده , نیم تاج به سر نهاده » شروع‌به مر و نہی 
و فرمانروایی کرد » بود *اين لباس بر زیبایی او د و چند ان 
می افزود و چنان می‌نمود که » تکیه زد ن بر اریکه‌ی قد رت 
خستگی چند سال تلاش و درگیری و دوشبانه روز بیخوابی را 
از تن او به در کرد ه است" 

پس از دفع‌مدعی » نخستین وظیفه‌ی پریخان خانم و 
یارانش که در مبارزه‌ی قد رت پیروز گشته . قبا را از میدان 
به در کرد ه بود ند » اقد ام برای با زگرد انید ن اسماعیل میرزا 
از قلعه‌ی قپقپه و نشاندن او بر تخت سلطنت بود البته 
پریخان خانم به د نبال خبر مربوط به درگذ شت شاه , گزارش 
د یگری نیز د ایر بر مرگ حید رمیرزا به وسیله‌ی پيك مخصوص 
به قلعه‌ی قپقپه فرستاده بود اما به جہت بازگرد انید ن 
شاهزاد ه به پایتخت لازم بود گروهی از امنای قزلباش با 
پیامپا و تشریفات رسمی از د ارالسلطنه عازم شوند و مقد مات 
حرکت او را به عنوان پاد شاه و تاجد ار فراهم سازند برای 
این منظور » پس از رای زد ن با مرد انی که رهبری قیام آن 
روز را به عهده داشتند , حیدر سلطان جابوق ترکمان را 
مناسب یافته » به د نبال او فرستاد » بود و حید ر سلطان بعد 
از استما ع‌بیانات شاهزاد ه خانم و استحضار از موضوع‌ماموریت 
خود » قبول کرد که يك روزه افراد هیات را انتخاب و لوازم 
کار را مهيا کند و هرچه زود تر به جانب قلعه‌ی قهقهه برود ۰ 
ضمنا سلطان سلیمان براد ر پریخان خانم نیز مامور شد تا 
عریضه‌ای د ایر به استدعای حرکت به قزوین و جلوس بر تخت 
سلطنت از طرف روسای طوایف و امنای د ربار و نمایندگان 
مرد م تنظیم و به حید رسلطان تسلیم کند تاد رقلعه‌ی قپقپه به 
اسماعیل میرزا تقد یم و از وی برای جانشینی‌پد ر دعوت شود ۰ 

طی ساعتی گفت و گو ,حید رسلطان تعلیمات لا زم راکسب 
و تقاضای مرخصی کرد و با خروج وی از تالار» پریخان خانم 
رو به طرف خلفا کرد و گفت : 

اطلاعی رسید ه است که سران استاجلو به اتفاق 


۰ ۱۵ بهار و خون و افیون 


رفته‌اند۰ ابتاع‌ایشان نیز پراکند ه شد هماند لازم | 
تد ابیری اتخاذ کنیم که هرگز فرصت تجمع و تجد ید اتحاد برای 
این جماعت حاصل نشود و از ناحیه‌ی کسانی که به خارج پناه 
برد ه‌اند فساد ی ظپور نکند 

خلفا در پاسخ گفت : 

_مصلحت آن است که تا ورود شاه به پایتخت نواب خانم 
در د ولتخانه جلوس و امور سلطنت را نیابت فرمایید ۶ 

این نظر را سایرین نیز تایید کرد ند و پریخان خانم که 
در عطش قد رت طلبی می‌سوخت و منتظر چنین پیشنهاد ی 
بود بی‌د رنگ پاسخ مثبت داد و گفت : 

- فوجی را مامور حفاظت د ولتخانه کد کنید و تصمیمپای این 
مجلس را در شپر جار بزنید تا تیا سای 
از بامد اد فردا به طور معمول د ر دولتخانه حاضر شون د ۰۰ 
بد ون سروصد | مد فون شود ۰ 

پس از خاتمه‌ی مذ اکرات» حاضران اذ ن خواستند و هر 
کد ام به د نبال کار خود رفتند ۰اما پریخان خانم که هنوز 
خاطرش از بابت هواخواهان حید ر میرزا مشوش بود و 
می ترسید مباد | رد م ر ان ت__ تحريك کنند ء 
وتو eT‏ بیقرار ا 
تصمیم د اشت ماموریت تازه‌ای به عپد هی وی محول کند ۱ 

ساعتی بعد . امیرخان در مقابل پله‌های قصر پریخان 
خانم از اسب پیاد » شد و خدمه‌ی منزل او را به د رون تالا ر 


ی و ی و ی وی یم 
که پریخان خانم رنج بیخوابی را و تا شرا 
پیشرفت اجرای این نقشه‌ها به ک گفت و گو پرد ازد ۰وقتی 
خان وارد شد شاهزاده خانم هنوز در تالار بود و انتظار او 
را می‌کشید ۰سرکرد هی ترکمان مراسم اد ب معمول داشت و 
سپس . پریخان خانم | و را مخاطب قرار داد و گفت: 


دریای خون ۱۵۱ 


- روسای قزلباش اتفاق کرد اند که تا ورود براد ر کامکار 
اسماعیل میرزا امور سلطنت را من شخصا نیابت کنم و بدین 
قرار از فردا در د ولتخانه حاضر و بعد از برد اشتن 
جنازه‌ی پاد شاه فقید » امور جاری مملکتی را مباشرت خواهم 
کا ت اهر ات که فرانمر راع شیر اعدا دی 
نیست ... گرچه حید رمیرزا ازمیان رفته است ومدعی د یگری برای 
تصاحب تاج و تخت نماند ه است مع الوصف بسیاری از اتباع 
حید ر و اعد ای سرسخت آسماعیل میرزا د و شر براکتنه۱ تند 
و یعضی از سرجنبانان ایشان نیز شپر را ترك گفته‌اند و به 
راهپای مختلف رفته‌ا ند تاوقتی خبر موثق از سلامتی اسماعیل 
میرزا نرسد » این ا وجود د ارد که معاندان واقصهی 
مرگ حید رمیرزا را پیراهن عثمان کنند و فی‌المثل به گرد یکی 
از شاهزادگان اتغاق کنند و بر ما بشورند و اوباش و اجامر 
را که در شہر فراوانند و مترصد فرصتی ۳ ر 
غارتگری هستند , به شورش و طغیان ترفیب کنند ...این 
را ار EG‏ 
عپد هی هر کسی ساخته نیست :من آنچه فکر کرد م هیچ‌کس ر ۱ 
چون شما برای با زگفتن وضعیت و چاره خواستن مناسب ومحرم 
نیافتم و هرگاه ه شما آماد گی د فع این تشویش و قمع ماد هی فساد 
را داشته باشید. باهم در این زمینه تباد ل نظرخواهیم کرد : 

امیرخان . هر چند از ناسازگاری و جفای معشوق دل 
آزرد ه بود و در ماجرای حید رمیرزا نیز د خالت موثری نکرد ه 
بود » وقتی د ر اوضاع‌به دید هی د قت می‌نگریست و حید ر میرزا 
را از میان رفته و پریخان خانم و اسماعیل را د ر مرکز د ایره‌ی 
کامرانی و قد رت می د ید شرط عقل نمی د انست که خود راازاین 
ا و اف ا 
ساختن موجبات این پیروزی متحمل شد ه بود د ر موقع تفسیم 
غنایم کنار بکشد و خود را از اجر خدمات و کوششپای 
خویش محروم کند از این رو پیشنا د پريخان ا د را 
ید برفت و مل کد فته آماد کین خود را اعلام د اشت 

پریخان خانم که جز این ی انتظاری ند اشت د نباله‌ی کلام 

حود را گرفت و گفت: 


1۵۲ بهار و خون و افیون 


- همان‌طور که گفتم گروه اوبااش و بسیاری از مرد م کوچه و 
بازار که آشفتگی اوضاع‌را د ر هنگامه‌ی شاه میری و لا تکلیفی 
اذا اند ان همست ورد .این گرو پىيك و 
بار را مثل گرگ گرسنه تحريك کنند و به بهانه‌ی خونخواهی 
حید رمیرزا به طرف د ولتخانه و بر سر خانه و زندگی یاران ما 
انش الا میرک و دود ش به چشم همگی ما فرو رود۰۰۰ علی‌هد | 
اند یشید هام که هرگاه ما خود مان د ر این فتنه‌انگیزی پیشقد م 
شویم و شورشی را که زمینه‌ی آن فراهم است در جهت مخالف 
خطری د ر امان خواهند بوك و هم ریشه‌ی معاند ان کند ه 
می شود ۰نسپایت آین‌که اقد ام به يك چنین کاری از ناحیه‌ی 
حکومت زیبند » وشاأیسته نیست و نباید کمترین اثری ازمد اخله‌ی 
ما دراین ماجرا دید ه يا احساس شود-حتی خود شما نیز که 
مباشرت این امرراخواهید د اشت باید کاملا در خفا عمل کنید! 

امیرخان به توضیح بیشتری نیاز ند اشت ۰او به مقاصد 
شاهزاد ه خانم و هد ف ماموریت خود پىی برد ه بود ومشل 
گذ شته , اما اين بار با دلسرد ی و صرفا مخض صلحت 
روزگار » وظیفه‌ای را که برعہد هاش محول شد ه بود پذ یرفت و 
یه خانه با زگشت۰ 

همان شب امیرخان , عواملی را که به نظر می‌رسید برای 
احرای نقشه‌ی پریخان خانم مناسب باشند انتخاب کرد وسپید ه 
دم از منزل خارج شد و يكايك اشخاصی را که در نظر گرفته 
بود ملاقات کرد هت ار وی را سا انتها کی اه ت و 


مراجعت کرد ا لبا س بپوشد و به د ولتخانه برود ° 
حسینفقلی خلفا » طبق د ستور پریخان خانم شبانه فوجی 


ازقورچیان خاصه را آرایشد اد و به نگہبانی د ولتخانه گماشت ۰ 
انان د ستور د آشتند د ر طول شب د رهای د ولتخانه را 


دریای خون ۵۲ 


ببند ند و احدی را اجازه‌ی ورود و خروج ند هند وچون 
د ر د اخل دولتخانه چند نفری که خلفا برای تخسیل و 
تکفین حید رمیرزا مامور کرد ه بود » جسد تکه پاره را از د اخل 
حرمخانه جمح کرد ند و چون شا هزاد » به شپاد ت رسید ه بوك 
تج واتار مه و جه مح ان کنا ان 
نفر با اجازه نامه‌ای که د ر د ست داشتند » جسد را بدون 
سروصد | ازد ری که به مید ان اسب باز می‌شد حرکت د اد ند وبه 
محل شا هزاد ه حسین برد ند و به خاك سیر ك سك 5 
طوری که جز عمله‌ی گورستان و همان چند نفر کسی‌متوجه حمل 
بانگ اذ ان صبح تازه فرو نشسته بود که ند ای جارچیان 
د ر کوچه و خیابان شهر طنین اند اخت و این خبر که مراسم 
برد اشتن جنازه‌ی شاه طهماسب بامد اد ان در دولتخاتهی 
همایون انجام ف کرک EE‏ سکوت سحرگًا هی را شکافت و به 
کرش اهالی سرو انان و رضال فولت رسیت :۰ 
جنازه‌ی شاه طهماسب هنوز د رعمارت خوابگاه باقی بود 
و با پیشامد های روز پیش مجال این که جنازه را از زمین 
برد آرند حاصل‌نشد ه بود * آزاین روباد مید ن افتاب د ومین روز . 
امنای د ربار وامرای قزلباش‌ورجال د ولت صفوی و نمایند گان 
باقی‌طبقات باجامه‌های عزا بهتد ريج د رد ولتخانه حضوریافتند . 
هرکد ام در مقر خویش جلوس کرد ند و به انتظار نشستند ۰ 
روحانی د رفضا می‌پراکند "ولی حتی این روحانیت و جاذ به‌ای 
که از تلاوت ایات کلام الله قا تة مى روت نا تشر نقرت انیز 
حواد ث روزگذ شته راد ر محیط د ولتخانه پوشید » نمی د اشت ۰ 
خلفا واتباع او »ازصبح زود و پیش‌از سایرین د ر د ولتخانه 
حاضر شد ه بود ند و تالا ری راکه شاه فقید به طور معمول د ران 


۱۵۴ بهار و خون و افیون 


جلوس می‌کرد برای اجتما عو اجلاس شخصیتهای د ربار آماد ه 
ساخته بود ند۰ انتخاب این تالار به لحاظ د یوار مشبکی بود 
که از چوب صند ل طلاکاری د ر قسمت بالا ی تالا ر تعبیه شد ه 
بود و د ر مواقع‌جلوس شاه » بانوان حرم شاهی از ورای آن با 
وی گفت و گو می‌کرد ند ۰قرار بود که تاورود اسماعیل میرزا به 
قزوین » همه روزه پریخان خانم با عنوان نایب السلطنه در 
عمارت د ولتخانه حاضر شود و در آن سوی د یوار جلوس 
کند و روسای قزلباش و رجال و اعیان را به حضور بپذ یرد ۰ 

تا ورود سلطان ابراهیم میرزا به مجلس همه چیز ارام و 
هی ن کقام ار کال و اعاطم‌ساکت که وا رد متسد 
سلامی می‌گفت و جواب می‌شنید و در مقام خود می‌نشست" اما 
سلام سلطان ابراهیم میرزا با سکوت تهد ید کنند »ای پاسخ 
دا ننف و هنگامی که ابراهیم میرزاد رصد د E‏ 
به خلاف مرسوم کسی زیرپای او تواضعی‌نکرد سلطان ابراهیم 
میرزا فرزند بهرام میرزا وبراد رزاد هی شاه طهماسب بود که از 
ابتد | جزو حید رمیرزایبان شمرد ه می‌شد و تا لحظه‌ی حرکت از 
منزل حسين‌بيك به طرف د ولتخانه یاران حید رمیرزاراهمراهی 
کرد ه بود "اما چون در جریان مذ اکرات و تصمیمهای آن روز با 
ا و ی هه رحانیده بود: در قاس 
خانه‌ی حسین بيك یوزباشی از ایشان جدا شد و به خانه‌ی 
خود رفت و بیطرفی اختیار کرد ۰به اطمینان این بیطرفی نیز 
آن روز عازم د ولتخانه شد تا در مراسم برد اشتن جنازه‌ی 
عموی خود مشارکت کند ۰اما به محض ورود به تالار اوضاع را 
سوای آن‌چه می‌پند اشت دید و ناگزیر د ر منتهای خضت 
گوشه‌ای اختیار کرد و به انتظار سرنوشت نشست .۰ 

به د نبال ابراهیم میرزا تنی چند از کسانی‌که آنا نیز با 
سلطنت اسماعیل میرزا موافقت نکرد ۵ , حمایت از حید ر میرزا را 
شعار خود قرار داده بود ند » وارد شد ند و مشل او با 
بی‌اعتنابی و تحقیر سایرین رو به رو گشتند اما جز تحمل این 
وضعیت چاره‌ای ند اشتند زیرا راه با کف وجود نخ ا شت * 

سرانجام خلفا به د رون تالا ر قد م نهاد و حضور پریخان 
خانم را اعلام د اشت۰ چند دقیقه بعد با کسب اجازه از 


دریای خون ۱۵۵ 


پریخان خانم که در پشت د یوار مشبك جلوس کرد ه بسود. 
حاضران برخاستند و درحالی‌که پیشا پیش ایشان دو نفر 
قاری آیات کلام الله را با صوت بلند تلاوت می‌کرد ند به طرف 
عمارت خوابگاه رفتند > جنازه‌ی شاه طبماسب را در تابوت 
محفوف جای د اد ند و با همان CES‏ ی 
( ت افیا مت وکر ان جا به اما نت ید افتیین: 
پس از خاتمه‌ی این yS‏ 
کارگرد ان و همه کاره بود ء 9 را متذ کر شد که متفرق 
را یار ا کو اع ا مایت نم 
خانم د ر تالار حاضر شوند ۰ رهب خلفا و ترس از انتقامجوبی 
پریخان خانم چنان د ر د لہا پیچید ه بود که حتی سلطان 
ابراهیم میرزا و چند نفری که مانند او در معرض تپدید و 
تحقیر قرار د اشتند چاره‌ای جز اطاعت ندید ند و مجددا به 
لارا ۰درآن‌جا توت متا O‏ : 
_خد ای‌عالمیان را هزاران مرتبه شکر و سپاس باد که 
امروز فارغ از د سایس دشمنان و تفرقه افکنان و مدعیان 
نالا یق تخت و تاج شپریاری » می‌توانیم د ر باب اوضا عمملکت 
و احوال رعایا شور و بحث کنیم و تا نزول موکب پساد شاه 
بالا ستحقاق اعلی‌حضرت شاه اسماعیل دوم به آن چه موافق و 
مقتضی مملکت قزلباش می د انیم اهتمام ورزیم "البته عریضه‌ای 
د ایر بر استدعای قبول میراث شاهانه و تشریف فرمایسی به 
د ارالسلطنه‌ی قزوین حضور پاد شاه جم جاه معروض و توسط 
حید ر سلطان جابوق ترکان به قلعه‌ی قپقپه فرستاد ه شد ه 
است و عنقریب عا زم پایتخحت خواهند شد.۰ اما بنابه مصلحتد ید 
جمعی از امرای قزلبا ش و معتمد آن د ربار همایونی چنین 
قرار یافته است که تا ورود براد ر کامکار, امور سلطنست در 
عپد هی کفایت ما مقرر باشد و چون حفظ وحدت طوایف 
قزلبا ش و انتظام وقایع‌جاریه‌ی مملکتی قبول این خدمت را 
اقتضامی‌کند خود را مکلف به رعایت مصلحت می‌د انیم و از این 
ساعت تا ورود موکب همایون سپام ملك راد رعبد هی اهتمام 
خواهیم داشت و البته از جمیع اصحاب این د رگاه و نوکران 
د ولتخواه و صوفیان پاك نهاد راست کرد ار و اعاظم قزلباش و 


۱۵۶ بهار و خون و افیون 


طوایف ایشان انتظار می‌رود که منتپای مراقبت را در خدمات 
مرجوعه و حفظ حقوق نمك خوارگی معمول دارند و به مراحم 
ما مستظپر و از خشم ما برحذ ر باشند . 

هنوز سخنان پریخان خانم به آخر نرسید ه بود که قیل و 
قالی از جانب حرمخانه به گوش رسید و لحظه‌ای بعد, مرد ی 
را که سراپای او به خاك و خاکستر و دود هی بخاری وتار 
عنکبوت آلود ه بود. فراشان درمیان گرفتند وباوضعی رقت انگیز 
و درعین حال خنده آور به د ولت اتەه آوردانن ۰ 

این مرد کسی جز حکیم ابونصر گیلانی طبیب معالج شاه 
طهماسب نبود "مرد ی که اولین مرتبه به راز مخوف آلود ن نوره 
به زهر و مسموم کرد ن پاد شاه فقید پى برد ه» مد ت چند رور 
به اتفاق همکاران خویش کوشید ه بود تا از بروز آشفتگی و 
د وگانگی د رمملکت وتیخ کشید ن مدعیان سلطنت به‌روی يك د یگر 
جلوگیری کند و تا لحظه‌ی آخر بر بالین شاه حاضر شد ه , به 
معالحه و مد اوای او پرد اخته بود. حکیم ابونصر بعد از 
د رگذ شت شاه طهماسب همچتان در د ولتخانه ماند ه بسودو 
چون د رهای د ولتخانه را بستند و رفت و آمد متوقف گشت او 
نیز مانند حید رمیرزا فرصت خارج شد ن از د ولتخانه را پیدا 
نکرد ۰هنگامی که خلفا و اتباع‌به دولتخانه ریختند و در صد د 
د ستگیری حید رمیرزا برآمد ند حکیم ابونصر همراه حید رمیرزابه 
حرمخانه پناه برد و در گیرود ار حمله برای حفظ جان خود د ر 
بک از خانه‌های حرمخانه مخفی شد و خود را در سوراخ 
بخاری پنپان کرد "بعحد هم که غایله فرو نشست و با قتسل 
حید رمیرزاجمعیت ممپاجم از حرمخانه خارج شد بانوان ساکن 
خانه‌ای که حکیم ابونصرد ربخاری آن پنپان شد ه بود, به خانه 
با زگشتند و حکیم جرات نکرد از د ود کش بخاری خارج شوو 

بد ین‌سان حکیم ابسونصر تمام شب را د ر د ود کش‌بخاری 
به سر آورد به اميد آن‌که د ر فرصتی مناسب خود را خنلاص 
کند .اما هنگامی که خانه خلوت شد و چنین فرصتی به د ست 
امد و حکیم ابسونصر قصد خروج از حرمخانه را داشت 
خد مه‌ی حرم او را دید ند و به همان حال ا 
د ولتخانه د ستگیر و به تالا ر اجتماع‌سران مملکت هد ایت شد ۰ 
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حکیم ابونصر که خود را در وضع‌نامناسبی گرفتار 
می‌د ید » برای رهابی از این وج به محض ورود به تالا ر 
د رصد د دفاع از خود برامد و بی‌ان‌که کسی پرسشی کرد ه 
باشد به توضیح حقیقت پرد اخت: 

- همه‌ی شما مرامی‌شناسید و می د انید که خود م و پد رم 
صد رالشریعه‌ی گیلانی سالپا در این آستان ملايك پاسبان 
به شرف خد مت سراأفراز و معتمد و محم این خاندان 
بود هايم ...د ر وقایع روز پیش من از بیم جان به د رون بخاری 
پناه برد م و خد اوند ناظر و شاهد است که چه ساعات تلخی 
بر من گذ شته است ...من حکیمی بیش نیستم و از يك حکیسم 
کاری جز حفظ سلامتی مرد مان و مرهم گذ اشتن بر زخمپای 
ایشان توقع نمی‌رود ...من اهل حرب وستیز نیستم و مد اخله‌ای 
دراین قسمت ند اشتم هت شتا مرت وخانواد »ام رامی‌شناسید ۰ 

ای .با آن وضع رقت انگیز » حالت تضرع‌به 
خود گرفته بود و احساسات اهل مجلس را جلب کرد ه بود؛ او 
از حضور پریخان خانم در آن جا خبر ند اشت و برقی را که از 
لحظها ی پیش د ر چشمان وی می‌د رخشید نمی د ید ۰د رحالی 
که به مشاهد هی حکیم ابونصر با آن وضع و حال اند یشه‌ا ی 
شیطانی د ر خاطر پریخان خانم راه یافته بود و همان طور که 
از پشت شبکه‌های ظریف د یوار اینوس , به قیاف هی حکیم 
می‌نگریست۰ جواب این اند يشه را می‌سنجید ۰د ر روزهای 
بیماری شاه طمهماسب پریخان خانم شنید ه بود که حکیم 
ایونصر او را به مد اخله د ر الود ن نوره به زهر متپم‌کرد ه 
است »حکیم ابونصر که خود متهم به چنین خیانتی بود » در 
Ey‏ کت این ونیا بت 
فرزند ان شاه که از مرگ وی منتفع‌می‌شد ند نسبت د اده بود و 
چون حکیم از د وستان حید رمیرزا شمرد ه می‌شد طبعا سخن 
وی متوجه پریخان خانم بود و همین‌گونه نیز به‌گوش پریخان 
خانم رسید ه بود و اکنون پربخان خانم می‌اند یشید وقست ان 
است که حکیم ابونصر به قصاص حرف خود برسد ۰ 

این خیال تنہا به سابقه‌ی انتقامجویی در خاطر 
پریخان خانم خطور نکرد ه بود قصد او شستن لکه‌ی اتهام از 
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تاو نی ی وا وی و 
el we‏ ا ا 
بود ند که یکی از آن دو یعنی حید رمیرزا از تحمل بار اتپام 
رسته بود و پریخان خانم می‌د انست پس از حید رمیرزا » تنما 
با کت اشن بار این جنایت برگرد ن حکیم ابونصر می‌توانست 
خود را از تہمت پد رکشی مبرا سازد و گناه حید ر میرزا را در 

اعماق گور سنگین‌تر کند: از اين رو سخن حگیم ر برید و گفت : 
نییان ایشان : قف ف ی و 
مرهم نپادن بر جراحات مرد مان پذ برفته نیست ...کسی که 
عامل اراد ی خاینان واقع شده , به جان ولینعمت خویش 
سوءقصد کرد ه باشد در سوراخ‌بخاری که سپل است , اگر در 
اعماق د وزخ‌نیزینهان شود. ا بی‌نصیب و نوت ماند ۰ 

برد ه بود دتبالعی سخن اورا گت و په صد ای بلند گفت : 

که چه‌گونه E‏ را روسیاه به نزد ما e‏ است 
صریحی از جانب پریخا ن خانم شود ب وکا ا به م 
ف ری یت و و 
می‌طلبید > با ضربتی ی ۲ 
الود » به خاك و دود هی حکیم ابونصر لحظها ی مانند د رت 
بی‌ريشه روی پا لرزید و سپس به ميان موج خون فرو غلتید .۰ 
ناله‌ای آميخته به هراس و نفرت روی لبپای بعضی از اعضای 
مجلس نقش بست و د ر سکوتی سنگین که تالا ر را فرا گرفته 
بود فرو شکست *خلفا د ر حالی‌که شمشیر خون‌الود خود را در 
نیام جای می‌د اد با خونسرد ی گفت: 
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این کین هخا رات یرای سات است که به ولینعمست 
و همراه این سخن نگاه لبریز از خشم و نفرت خود را در 
جشمان سلطان ابراهیم میرزا د وخت "ابراهیم میرزا حس کرد 
که عرق سرد ی روی مپره‌ی پشتش نشسته » مرگ بیخ گوشش 
بال و پرمی‌زند ‏ با آي ین حال سعی کرد نگاه خود رها ات 
می رد " فراشان و عمله‌ی د ولتخانه به ت دس کار دند 
حسد ۳ ِِ را از تالار بیرون برد ند وخونپاراشستند 
در این‌حال شخال لان جرک موی را برای شروع 
قصاص ی بزرگی که هس خن 
حاصل نمی‌شود ۰به طوری که خاطر همگی مسیوق است جمعی 
از شرا ن منافقین که در تحريك و و فساد ۳ 
تند و این مقصود شوم e‏ وھا نند نار تا یکین 
هت استفا د که مانت د زوا ن ا کت ا کا ت : 
کا نه شا ری ار ايان ن فل مر در اها زد 
ان ی ی بد ین موش‌مرد کی کک 
سزا ارآ ین هفرس اما و نت در بیش 
نس منزه سس 
این بیان » د رحکم اعلام قتل عامی مخوف و موحش بود و 
گروهی از حاضران که به خیال شرکت د ر مراسم تشییسح و 
برد آشتن جنازه‌ی شاه به دولتخانه امد ه بود ند قلبا راضی به 
شرکت د ر اجرای چنین تصمیمی نبود ند از این رو با ان که 
وضع هیچ اقد امی به جز موافقت و همراهی را ایجاب 
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نمی کرد علیخان بيك فرزند پیره محمد خان به‌اتکا وی 
دوستی پد رش‌با اسماعیل میرزاد ل به د ریا زد و اظبهارد اشت 

اه کان این ند ه فصلخت آنا ست که کا کا e‏ 
زا لها وتا دشن ار راھ ان عش رت 
شپهریاری واگذ ار کنیم و تا رسید ن موکب مبارك از اقداماتی که 
سیب تشويش اذ هان و آشوب و طغیان و احتمالا بعضی 
تعرضات ناشایست و غرض ورزیپا خواهد شد اجتناب کنیم ... 

اما این مصلحت اند یشی که مورد تایید بسیاری ا u‏ 
محلس بود » با مقاومت شد ید و سخنان د رشت خلفا و یاران 
او رو به روشد و چون پریخان خانم نیز هواد ار این جماعت 
بود » سایرین از جان خود بيمناك شدند ۰ زیان در کام 
کشید ند و پیشنہاد شمخال سلطان بر کرسی نشست ٠‏ 

چنین به‌نظر می‌رسید که همه چیز پیشا پیش تد ارك د يده . 
زو به را ۵ شد ةه است ۰فوحی از قورچیان ن¿ خاصه و جماعتی از 
افراد مسلح قرلیا E‏ در تهاجم به د ولتخانه وبه 
فا ور یه و را رتاو | نن یرون عها رت اما ند 
بود ند تا د رصورت لزوم به اجرای د ستورها و تعلیمات خلفا 
و دوستانش اقدام کنند و به محض آن‌که نام کسی بر سر زیان 
یکی از انتقامجویان جاری می‌شد و در سکوت هرا س‌آلود تالار 
طنین می‌افکند فورا جمعی سوارعنان کشید ه , به سراغ او 
می‌شتافتند۰ نخستین کسی که خلفا نام برد زال بيك گرجی 
بود مرد ی از هواد اران متنفذ حید رمیرزا که باوجود این ا 
قد رها د ر جریان فعالیتہای مخالف تند روی نمی‌کرد ولی يك 
سابقه‌ی عد اوت قد یمی و خصوصی با خلفا » اسم او را د رصد ر 
فپرست سیاه حسینقلی جای د اده بود و به خاطر وی انگیخته 
بود۰ به محض آن که نام زال بيك در فضای د هشتزد هی 
تالا ر طنین افکند فوجی سوار مسلح از جای خود جنبید ند وبه 
ا ا ترا انم د وان اران کم شوه 
برهم ریختن شہر و شورانید ن‌مرد م برضد مخالفان اسماعیل و 
خواهرش پریخان خانم بود ند . انتظار این لحظه را 
می‌کشید ند تنی چند از آنهپا ميان جمعیتی که در مقابل 
د ولتخانه اجتما ع‌کرد ه بود پراکند ه شده بود ند و همین که 
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خروج اولین د سته سواران را از د ولتخانه مشاهد ه کرد ند از 
هر طرف بانگ برد اشته » مرد م را متوجه ساختند که آن عد ه 
برای جلب مخالفان می‌روند و یکی از ان جماعت بر بالای 
بلند ی قرار گرفت و جمعیت را مخاطت قرار د اد وفریاد کشید : 
- ای مرد م !به اقبال مرشد کامل : شاه اسماعيل د وم 
ارواحنا فد اه »قلع وقمع خاینین به ملك وملت آغاز شد ه است۰۰۰ 
همت کنید و مجال ند هید روباه صفتانی که از ترس شیر د ر 
لا نه‌های خود خزید ه‌اند فرصت فرار و اختفا حاصل کنند ۱ 
که اران نان 7 کرده بود اين آ رامش و در تج 
زور به لالم درآ SE:‏ بك شورش خونینگدسسست؛ 
cy,‏ ران و منتفی ا و به چشم 
خود ھی کید تا از ان سا بی سرد ار و د رهم شکسته هیچ 
گونه عکس‌العمل و حتی اظہار وجود ی د رقبال اسماعیل میرزا 
اا سود تسه انا رف اش اغلاات که 
بین سران قزلباش و زعمای مملکت به صلح و اشتی فیصله 
پذ یرد وغایله فرو بنشیند "از این رو ادعای‌عوامل و ایادی 
بود ند » قبول نگرد ند و در صد د تحقیق برآمد ند و با کمال 
شتف ریا فنته. ان ی ادعا حقیقت د ارد و سوا ران دولتی به 
طلب زال‌بيك رفته‌اند ۰ طی آنکه د ومین د سته‌ی سواران نیز به 
اشاره‌ی حسینقلی خلفا ار نتوین بازد اشت حمزه سلطان طالش 
روانه شد ند, د یگر موجبی برای سکوت و انتظار آن عد ه ازمرد م 
کها خت یا بی یت تیال خاد تە وما خرامی گر نامات“ 
هر کس شمشیری بر کمر داشت پیاد ه یا سواره در شپر به 
حولا ن امد و امنیت سی‌ساله‌ی قزوین د رهم‌شکست ‏ اما تلاطم 
در ساعات اول از حد يك اعتهیا شن بی‌ هد ف تجاوز 
نمی‌کرد و هنوز به خون کشید ه نشد ه بود «جماعت رجاله و 
اوباش که در ازاز ا فته هدفی جز د زد ی ند آشتند د رهمان 
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فاصله‌ی کوتاه و تا مردم به خود ایکا شا باتک نگ : 
به خانه‌ی خود پناه ببرند و در و پنجره را محکم ګنند . خود را 
به مال و منال مردم زد ند و هرچه در د سترس خود یافتند به 
عا رت برد ند و هرگاه شورش مطایق يك نقشه‌ی سحید ه و 
حساب شد ه به طرف مقاصد مپمتر هد ایت نمی‌شد این‌حماعت 
تیا یه نجه تیا ره ةة وة فیاعت ھی ردنت ها خا تهات 
مرد م کاری ند اشتند ۰خاصه که آنہا هنوز از مد اخله‌ی حکومت 
وسرکویی اغتشاش واهمه د اشتند,وافراد قزلباش به خصوص 
حاضر نبود ند د ر شورشی که تصور می‌کرد ند نوعی طغیان و 
اقا اه کاهیی که را ییات گرچی را و سا ی ولت و وت 7۱ 
گرد ن زد ند و به اشاره‌ی پریخان‌خانم » خلفا به ایراد سخنانی 
پرد اخت که بلافاصله د ر خارج از عمارت د ولتخانه منعکس 
گشت , د ر افواه افتاد و مرد م د انستند حکومت جد ید د رمقام 
کشتار وغارت د ر میان نیست» شورش کوچه و خیابان صورتی 
د یگر به خود گرفت ۰ 

ان ان شاع باخ رد ن تفت کاتسا و غارت کرت که 
و تجار فراموش شد و شورش چپره‌ی يك جنگ د اخلی پیدا 
کرد ۰ جنگی در کوچه‌ها و خیابانهپای شهر جنگ خانه به خانه 
و بام به بام جنگ برای کشتن و سوختن و تاراج اموال و قتل 
عام خانواد ها جنگ علنی حکومت با همه‌ی کسانی که سابقه‌ی 
جد ید تمکین نکنند ۰فقط حکومت زرنگی به خرج داد وبه جای 
آن‌که سپاهیان خود را ار این نت کنن مرد م کوچه و بازار 
ر اجیر و مامور اجرای مقاصد حود کرد ۱ 

شهر سبز و پرطراوت قزوین يك روزه به خون وأتش‌کشید ه 
شد ۰ایاد ی امیرخان مطابق د ستوری که د اشتند خانه‌های 
مخالفان را نشان کرد ه بود ندو در حالی‌که هرکد ام پیشا پیش 
گروهی ازغارتگران قرارد اشتند جمعیت رابه طرف این خانه‌ها 
می‌کشاند ند ۰جلو هرکد ام از خانه‌ها مقاوست بی‌حاصلی صورت 
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می گرفت و بعد » جمعیت خونریز از روی اجساد خدمسه و 
مد افعان معدود منزل می‌گذ شتند و به د رون می‌ریختند 

هر که را بر سر راه خود می‌یافتند از پیر و جوان » مرد 
وزن و كودك بی د ریځ به د م تیخ می گرفتند و دريك لحظ.ه 
بد نی آماج دهہا تیر و شمشیر و خنجر واقع‌می‌شد ۰آن گاه , 
درحالی‌که ذ یروحی از اهل منزل زنده نماند» بود نوبت به 
چپاول اثاث خانه می‌رسید و بعد. شعله‌های دود و آتنش 
آخرین آثار خان و مانی را در میان می‌گرفت. 

در نخستیین روز فتنه , این سرنوشت شوم انحصارا 
خانه‌ها و خاندانپایی را هد ف قرار می داد که سرپرست آنها 
به اتهام خیانت احضار و توسط ماموران مسلح به د ولتخانه 
جلب می شد ۰بیش از ده مرد متنفد و صاحب‌عنوان که داغ 
اتفاق با حید رمیرزا و تبعیت از وی به پیشانی ایشان خورد ه 
بود طی همان صبح تا شام با فضاحت و رسوایی به د ولتخانه 
کشا بده شد نت و تا وت رباد رفت ۰ هیچ‌کد ام انہا فرصت 
این‌که سر و لباس خود را منظم کنند و کلاه یا د ستاری بر سر 
گذ ارند حاصل نکردند سوا ران مسلح مانند اجل بر سر آنها 
نازل‌می‌شد ند بلاتامل‌۵ ست وپایشان رامی‌بستند وبه ۵ ولتخانه 
من یرد ند و همین که و اران ار ور خا به د ور مین هس تسد :: 
حشیش که ا ع انور مهد رون ات ن 
می‌برد و موقعی که خون از گلوی بزرگ خانواد ه فواره می‌زد» 
در سرای او نیز اتش از در و دیوار زبانه می‌کشید ‏ 

با هر سری که از بد نی جد ا می‌شد نفوذ رعب اور خلفا 
جای خود را در د لہا محکمتر می‌ساخت و حکومت موقت 
پریخان خانم مخوف تر و ننگین‌تر می‌شد :به طوری که همه 
ارزو د اشتند و دعا می‌کرد‌ند هرچه زود تر اسماعیل میرزا به 
قروین وارد شود و به این کشتار فجیم‌خاتمه د هد ۰اا 
اسماعیل جز به حکم رمل و اسطرلاب و حرکت ستارگان قد م از 
قد م برنمی د آشت و د رعزیمت به قزوین شتابی نشان نمید اد ۰ 

از بامد اد روز دوم » اهریمن آشوب و شرارت‌عنان 
کسر یی با رالملط دی رغصا خی , 
تاز خود قرار داد ۰سردمد ارانی که برای تحريك مرد م اجیر 


ف بهار و خون و افيون 


شد ه بود ند و می‌د انستند این شور و شر به تحريك و تمایل 
حکومت برپا شده است. فطل ن و دا ای ارو طح 
خود را تیزتر ساختند . روز بعد مصمم تر و آماده تر به کوچه 
قد م نهادند و رهبری اوباش وغارتگران را به عهده گرفتند ۰ 
این‌بارغا رتگران سرخود و فارغ از جریانات د ولتخانه هدفپای 
خود را انتخاب می‌کرد ند "در هر محله » خانه‌هایی که وضع 
ظاهری آنپا از حشمت و د ولت صاحبانش حکایت می د اشت 
هد ف حمله‌ی رجاله و اوباش قرار می‌گرفت و چون حواد ث روز 
پیش » مرد م را بید ار و نسبت به امنیت خویش نگران ساخته 
بود » ساکنان منازل تد ابیر احتیاطی به‌عمل اورد ه , به قد ر 
وسع‌و امکان خویش وسایل دفاع‌فراهم ساخته بود ند و هجوم 
غارتگران غالبا با مقاومت سخت ساکنان منازل روبه رو می‌گشت ۰ 
از این رو افتاب د ومین روز حکومت پریخان خانم با شپری 
ود اع گفت که د ر جویپای آن به جای آب خون صی‌رست و 
خیابانپا و کوچه‌هایش را صد ها جسد پوشانید» بود ۰ در 
این غوغا جان آدمیزاد از هر متاعی بی‌ارزشتر بود و د ر عوض 
بپای تفنگ و باروت و د ستمزد مردانی که شمشیر و تفنگ خود 
را در خد مت ثروتمند ان و سرشناسان شپر قرار داده. په 
به مد افعان خانه‌های ایشان می‌پیوستند هر لحظه افزایش 
می‌یافت ‏ بعضی از مالد اران راه دیگری انتخاب کرد ند و با 
تقد یم پیشکشمای گزاف به اطرافیان پریخان خانم و کسانی که 
قق بر را بد شت انه مار صقر بر امد تو فا نت حرمت 
را نسبت به خود جلب کنند ۰اما به زود ی بیحاصلی این‌اقد ام 
برملا شد «زیرا رشته‌ی آشوب از د ست‌عوامل حکومت خارج 
شد ۵ » به د ست اويا ش افتاد ه بود و حتی یا رن نتم 
حکومت نیز از تعرض غارتگران د ر امان نبود ند ۱ 

اتش د رگرفته بود و خشك و تر را باهم می‌سوزاند:شهپر 
قزوین به يك جہنم جوشان و خروشان تبدیل شده بود - 
آن‌چنان د وزخی که حتی در د وران جنگهای سی سالهی 
ادائ شنت اط ا نت وی ری طوا ن ف لاش ا 
يك دیگر, کسی نظیر آن را ندیده بود و به خاطر ند اشت: 


دریای خون ۶۵ 


کشتار و نهب وغارت بون ۰تمامی کوچه‌ها و محلات شپررامرد م 

تخته بند کرد ه ء پشت د رها و د روازه‌ها و بالا ی بامپا سنگر 
گرفته بود ند فوشت از د شمن شناخته نمی شد ین 
کفایت می‌کرد که سیل جمعیت کورکورانه به طرفی کشید ه شود و 
خانه یا محله‌ای را هد یف تپاجم قرار د هد COE‏ 
تسویه حسابہای کپنه و انتقامجویی خصوصی مساعد بود و هر 
استفاد ه می‌کرد ۰از اسمان اتش می‌بارید و در جویپا خون 
موج می‌زد و زمین از اجساد مرده و زنده پوشید ه شد ه بود ۰ 
صد ای غرش تفنگ حتی در ساعات شب نیز شنید ه می‌شد و 
روزها به شب و شبہا به روز می‌پیوست بی‌آن‌که چشمی لذ ت 
خواب ارام را درك کند !با مسد ود شدن کوچه‌ها و خیابانہا 
مشأهد ه نمی‌شد : 

مع هذا پریخان خانم همه روزه با پاران و نزد یکان خود 

در د ولتخانه جلسه داشت و هدی فعالیتپای ایشان. 
کشانیدن موج تصفیه به ولا یات و به کشت رین قفدت ار 
طرف هواخواهان اسماعیل و قلح و قمع باقیماند هی مخالفان 

بود » از جمله جماعتی که د ر شب قتل حید رمیرزاقزوین را ترك 

فته .به ولا بات کته بوذ ند ۰ 

حواد ثی که در د اخل پایتخت می‌گذ شت پریخان خانم و 

عوامل حکومت موقتی او را متاثر نمی‌کرد "زیرا شاهزاده خانم 
عفید ه ی اد شت تا وقتی اسماعیل میرزا به پایتخت نیامد ه است و 

رسما بر تخت سلطنت حلوس نکرد ۵ , بسر بپتر است مردم به 

خود شان مشخول باشند وفرصتی‌برای د سیسه جویی بر ضد 
حکومت حاصل نشود؛ او ترجیح مید اد خون د رشپر موج بزند و 

چند ین سال مبارزه‌ی پنهان و اشکار و استقبال از خطرات و 

مصایب بیشمار به د ست امد ه بود > د ستحوش تبدید واقم 
نشود ۰از این رو جز حفظ پیروزی خود به چیزی توجه ند اشت 

واهمیت نمی د اد که مرد م د رچه حالند و برانہا چه می‌گذ رد ۰ 


۱۶۶ بهار و خون و افیون 


اسماعیل میرزا د ر جریان سیر و سلوکپای ایام جوانی به 
علوم غریبه علاقه به هم رسانید ه , معتقد شد ه بود" به طوری که 
بعد ها » طی نوزد ه سال تبعید » سرگرمی و اشتغال اخص 
او را مطالعه در علوم مابعد الطبیعه و رمل و جفر و اسطرلاب 
تشکیل سید اد ا و عفیق:ه:ی اشت که ما رن خر کات نلک ی و 
سرنوشت عالمیان رابطه‌ای مرموز وجود د ارد ۰از این رو هیچ 
عاملی به اند ازه‌ی ستارگان آسمان در اراده و تصمیمهای وی 
موثر نبود و در این زمینه آن‌قد ر مطالعه و تفحص و تحقیسق 
کرد ه بود که خود منجمی کم نظیر به شمار می‌آمد ۰ 

برای حرکت از قلعه‌ی قہقہه , اسماعیل میرزامنتظرساعت 
سعد بود و سرانجام, با استخراح و تعیین این ساعت 
سعد . اراد ی خود را جپت خروج از قلعه و پیوستن به 
ارد وی حید ر سلطان که به منظور ملازمت وی از قزوینن به 
قپقپه امد ه بود اعلام د اشت ۰ 

د ر این ارد و» وسایل تجمل و شکوه برای سومین 
تاخد ا زر سلسلەق صفوی متا شد ٥‏ بوت و کد شت ازا ین ظرفت 
چند روزی که از ورود حید رسلطان و تقد یم د آشتن عریضه‌ی 
ها ناغفا ها وراه رشن تفت 
اسماعیل و دعوت وی به د ارالسلطنه‌ی قزوین می‌گذ شت » گروه 
گروه طوایف قزلبا ش و شاهی سیون از اطراف به ارد و پیوسته 
بود ند تا شری ملازمت شاه را در هنگام ورود به دارالسلطنه 
خاضل کنن 


شاه اسماعیل دوم ۱۶۷ 


بنا به اشاره‌ی اسماعیل میرزا , خواجه افضل‌الد ین . 
در تعیین حرکات فلکی و محاسبات نجومی پاد شاه حدید را 
معاونت و همراهی می‌کرد ۰ساعت خروج اسماعیل را ازقلعه‌ی 
قتپقپه خواجه افضل‌الد ین به حید رسلطان ابلاغ کرد و ارو 
ترا ئ ند یر نئ از پاد شاه اما شین ۰ 

لحظه‌ی خروج از قلعه» حدود نیمه شب تعیین شد ه 
بود اتد ای شت هاه ف رکه ری شی کرد و ساکنان قلعه 
را که نوزد ه سال و ششماه و بیست و یکروز میان انہا زند گی 
کرد ه بود ود اع‌گفت «خلیفه انصا ر حاکم قلعه ر این دار 
واپسین » زند انی سابق خود را که می‌رفت‌با عنوان شاه 
اسماعیل دوم از قلعه خار ج ود قفرا هی کرد وهنگامین 

که دید ار به پایان رسید اسماعیل به وی رو کرد و د ستسور 
د اد را برای حرکت آماد ه سازد 
ین کلمات چون صاعقه خلیفه را تکان داد ۰خلیغه انصار 

e سرنوشت تکبت باری که به وی‎ ٣ 
دران ھاو داز پایان او ود اع‌خواهد گفت یه اميد‎ 

همین رهابی نیز تلخی وظایفی را که د ر ایام اخیر به عهد ه 
گرفته » انجام داده بود بر خود ا به این اميد 
بود که د یر يا زود شاه از قلعه‌ی قهقېه خواهد رفت و او به 
ازاق شففتی که در خش دول دة نود وهی خلان ی را 
اد امه د هد و د ست به جنایات تازه‌ای بیالاید ۰اما این 
د ستور ناگہانی و خلاف انتظار چون سنگی ر ا 
تخیلات و آرزوهای او فرود آمد و همه چیز را د رهم شکست ۰ 
هضم این وضعیت برای خلیفه اسان نبود و لحظه‌ای آند یشید 
که کو اش ااه خد اما شاه که اع وخ 
ترد ید وی شده بود اد امه داد : 

ھن و تود کر دار این قلعه کاری ند اریم ...بپتر است 
خاطراتمان را همین‌جا بگذ اریم و هرد و با هم به زند گی 

اسماعیل با نگاه و لبخند مرموز خود می‌خواست به حاکم 


۱۶۸ بهار و خون و افیون 


قهقهه یاد آور شود که د رمعامله‌ا ی روحش را به بهای خرید ن 
جان خود به او فروخته است و بايد به این سرنوشت. چه 
ی e‏ 
اسماعیل و روحیات او آشنا بود که بد ون هیچ زحمتسی 
می‌توانست افکار او را از خطوط چپهره‌اش بخواند و د ریابد که 
مخد وم وی حاضر نیست جلاد تربیت د ید ای مثل اورا رایگان 
از کف بد هد ۰ 

خلیفه به سرنوشت خود تسلیم شد و نزد يك نیمه شب » 
قشاع که عامل همین وور فار | ایی 
قهقپه به زیر آمد و رهسپار اردو شد ۰ارد وی مستقبلین از 
ساعتها پیش به انتظار ورود شاه لحظه شماری می‌کرد و 
اال با کی فراوان رمان ارا ار وان کته در 
طفن فير او ار ةا ارقوواه نورا راف و تد 
و هس هت ایو وی سل فرود 1 «بلافاصله طبل ہا 
عرید ن گرفتند و شیپورها به ناله د رآمد ند و از محوطهی‌ارد و 
که با مشعلپای متعد د چون روز روشن شد ه بود غریو شاد ی 
برخاست" این تشریفات برای مرد ی که بهترین سالپبای 
جوانی وکامرانی خود راد رچپارد بواری زند ان گذ رانید ه بود. 
الختیا نیون متضاد از هیحان و عم همراه داشت و تحت تائیر 
این تا هی وا نهد چپره‌ی اسماعیل می‌خند ید » د رحالی که 
دلش گرفته و گریان بود «احساسی محنت بار اسماعیل را در 
چنگال خود می‌فشرد و عذ اب می داد ۰حس می‌کرد د رحالی‌که 
جسمش از زند ان خارج شده است وبه عالیترین د رجات رفعت 
و شکوه رسید ه ۰ روحش همچنان در قلعه‌ی قپقپه محبوس 
مانده است ۰با این احساس جسمی آکنده از رنج و نفرت. 
چی۵ رد منک و -بیما رگونه را به جانب تخت و تاج می‌کشید ۰ 
جسمی که روح نداشت و روح خود را فز ابا نکن انين 
گذ اشته بود ۰ 

مهد تیا رازن یل وة اروق شا ها نها قف 
به جاتب ارد بیل » مبد | و مپیط سلطنت صفوی و مدفن 
سرسلسله‌ی ایشان شیخ صفی الد ین به حرکت د رآمد ۰د ر طول 
راه همه جا این ارد و با استقبال گرم مرد م مملکت قزلباش 


شاه اسماعیل دوم ۱۶۹ 


رو به رو می‌شد و این احساسات در ارد بیل به نقطهی اوج 
خود رسید ۰ سومین تاجد ار صفوی که اسم او خاطره‌ی نخستیین 
شپریار این سلسله را به یاد می‌آورد خانقاه صفی و مرقد 
اجد اد خود را در اردبیل زیارت کرد درحالی که مرد آن 
طایفه‌ی استاجلو ازخوف اود ر این خانقاه متحصن بود ند ۰ همه 
انتظار د اشتند التماس عفو این طایفه و سایر کسانی كەد ر 
صف هواخواهان حید رمیرزا قرار د اشتند و روزگار با مقاصد 
انان توافت رن مود مین سا وان ار کد ر 
پاد شاه جد ید را به ترك د شمنی واد ارد اما اسماعیل در 
عین حال که به اقتضای موقعیت و محل نسبت به جماعست 
مغضوب خشونتی به خرج نمی‌داد » وساطتپا را نشنید ه 
می‌گرفت و به د فع الوقت می‌گذ رانید و سرانجام اردبیل را به 
قصد زنجان و قزوین ترك گفت بی آن‌که التفاتی د رحق 
بست نشینان بروز د هد ۰ 


د ر لحظه‌ی حرکت از ارد بیل » اسماعیل یکی از ملازمان 
خود را مامور کرد که به گیلان بشتابد و پیام او را به پیسره 
پیره محمد خان ء تنپا سرکرد هی استاجلو بود که با 
اتفال سا واد اوا یمسا که ان ان 
تفتیش قلعه‌ی ت غه و رسید گی به اتپامات اسساعیسل میرزا 
راجع به تصرفات او د ر خزاین سلطنتی اغاز شد ه بود همچنان 
به قوت خود برقرار بود ۰به همین جک نیز پیره محمد خان تا 
وقوع‌حواد ث ث اخیر میان طایفه‌ی خود آبرویی ند اشت و برای 
آ ر یک ا د ابا اسف ام باعل ۲ ورات 
از حید رمیرزا ا > ھنگامی که شاه طہماسب 
فرزند خرد سال خود امامقلی میرزا را به ولایت گیسسلان 
(بیه پیش) نامزد و روانه ساخت پیره محمد خان نیز ملازمت 
شاهزاد» را اختیار کرد و از آن تاریخ در لاهیجان به سر 
رت 
مراد خان شخصیت برجسته‌ی a‏ د رجریان 
پراکند ه کرد ن امرای استاجلو از پایتخت, به امر شاه 


8 بهار و خون و افیون 


طهماسب مامور تسخیر قلعه‌ی کجور شد ه بود و هنوز در آن 
ناحیه اقامت د اشت » وقتی از وقایع د ارالسلطنه خبرد ار شد و 
فهمید حید رمیرزا آزمیان رفته است و کوکب اقبال اسماعیل‌میرزا 
د رخشید ن گرفته است برای ان‌که خود را از راز شخ ن اه 
أ ا و ا ا سا و اسان 
بدارد. به یاد خویشاوند رانده شد هی خویش پیره 
محمد‌خان افتاد و به لاهیجان آمد و در پناه وی قرار 

پیره محمد خان که نمی‌توانست از قبول تقاضای سرکرد هی 
بزرگ استاجلو سرباز زند و د رعین حال مترصد بهانه‌ای بود 
تا توجه اسماعیل را به جحانب خود حلب کند ۰ عریضها ی د ایر 
به پنا هندگی مراد خان و تاکید مراتب بندگی خود به حضور 
باه هرت عفر دا سوب بیان مره انا در 
ارد بیل به عرض پاد شاه برساند ۰ 

این رهز اهنا مین که ا تاغل دزا وتیل اقا مس 
داشت به د ست او رسید و توج هش را جلب کرد ۰اسماعیل 
همچنان از جانب پیره محمد خا ن خاطرجمع بود اما مراد خان 
00 از ایا هر مایب 
مرد ان استاجلو نفود کلام د ارد مرد ی زيرك و حاد ثه‌سازاست 
و هیچ بعید نیست پیره محمد خان را از راه به در برد و به 
حمایت استاجلو و سایر هواخواهان حیسدر میرزا - که 
بی سرپرست مانده ۰ واه ار تفه ابالت ا ا سایت اه 
سازد و امامقلی میرزا را نامزد سلطنت‌کند و عایله‌ای به‌راه 
آندازد ۰ 

این اند يشه از يك طرف و به بان اور ن نامزد ی خود با 
د ختر پیره محمد خان از طرف د یگر » موجب شد بلافاصلسه 
د رصد د جلب پیره محمد خان بانط و از ارد بیل برای اوپیغام 
فرستاد که ميان من و تو شرط وعپد همان است که د رقمپقمه 
قرا ر گذ ارد هايم ۰انتظار د ارم به محض وصول اب ين پیام مراد 
خان را بازد اشت کنی . چشمہای او را برکنی وسپس به‌اتفاق 
براد ر کامکار امامقلی میرزا حرکت کنی و به ارد وی همایون 
ملحق شوی ! 


شاه اسماعیل دوم ۱۷۱ 


دای کم مات و و راز 
فو ل فان به د مت سوه میت کان رمك وک 24:3 
استاجلو انتظار چنان حکمی را در باره‌ی مراد خان ند اشت. 
اما ان‌چه برایش اهمیت د اشت سرنوشت خود ش بود نه 
سرنوشت مراد خان و همان‌قد ر که اطمینان حاصل کرد مورد 
توجه و عنایت د وست زند انی خود قرار دارد د ست اطاعت بر 
د يده ناد و به سراغ مراد خان رفت که نگران ايند هی خود در 
خانه‌ی پیره محمد خان اقامت گزید ه بود ۰ 

پیره محمد خان برای این‌که مراد خان را آماد ی‌استقبال 
از حکم تقد یر کند مقدماتی در د هن خود فراهم ساخته بود و 
این مقد مه را با بحثی از روابط خود با اسماعیل میرزا اغعاز 
کرد و گفت : 

وقتی من برای تفتیش خزاین سلطنتی از طسرف شاه 
جنت مکان مامور قلعه‌ی قپقپه شد م اسماعیل میرزا زند انی 
مطرود و معضویی بیشتر نبود و هرکس درجای من قزار 
۵ اف لى ران اقتا د می زد وی کوشید :لی ترا ی 
خود نزد نواب حید رمیرزا که مورد عنایت و د رمعرض رسید ن 
به تاج و تخت بود باز کند ۰اما من راه د یگر را برگزیدم و 
استعاعیلنرا ار درد ښری که پرا یشن فراهم شد ه بود رهانیسدم 
کالیه ی ان ان ل رد رادو ان که یی 
طایفه و خشم حیدر میرزا قرار داد هام » چنان که همان طور 
هم شد و من به صورت مرد ی مطرود از قزوین به لا هیجان 
آمد م -حتی انتظار عواقبی EE‏ را نیز داشتم اما رگا 
از سرنوشت خود گله نکرد م چون این سرنوشتی بود که به 
بهای‌عمل خود برای خویشتن خریده بود م ...د یگران نیز که 
به راه د یگر رفتند می‌بایستی از ابتد | به عاقبت کار خود 
می انیت ند که کان نا تخسایی نارق وق هن قاری که 
احتمال برد هست, احتمال باخت هم هست کسی چه 
می‌د انست ... 

مراد خان از لحن کلام و برد اشت سخن » به مقصود 
تیان و تفه مود در که ارس عیاش E‏ 
در خانه‌ی پیره محمد خان پناه حسته بود , صاحبخانه معمولا 


۱۷ بهار و خون و افیون 


از مذ اکره د ر باب وقایع گذ شته طفره می رفت و هر نوبت که او 
E‏ 1 ار رای می کرد e‏ 
و۳۵ ند اس 
۱ از پاد شاه جد ید 
می‌کوشید بر اضطراب درونی خود و هراسی که سراپایش را 
فرا گرفته بود غلیه کند ۰ د ستی روی پیشانی تلد ومرد انه‌ی 
حود کد وکت 
-براد ر» به خودت زحمت مد ه ...من از همان لحظه‌ای 
که کار TGS‏ ۴ 
سید و تعای یا را پیش چشم دید م و از ار هرا سی ته ار 
اشکا له را شامل +حتی تعجب خواهی کرد اگر 
بگویم که تو نیز به رغم همه‌ی این سوایق از صد مه‌ی آسماعیل 
میرز در امان ی ماند د و اگر او نیز با تو مد ارا کند. 
اعتنا نخواهی داشت ۰اما اسماعیل و همشیره‌اش پریخان 
خانم را من بپتر از هرکس می‌شناسم و نيك می‌د انم چه 
خباثتی د ر وجود شان نہفته است ۰۰۰ تو آمروز مرامی‌کشی ءفرد | 
این شاهزاد هی معصوم را به د ست جلاد خواهی سپرد و دو 
و ر ا یو ایک از ی 
امروز من اعتماد نکرد ای ناد م خواهی شد ...اما در ایند م 
اخر چیزی با تو می‌گویم که هرچند کمترین اثری نخواهد کرد . 
اسماعیل مرد ی نیست که بر مسند پاد شاهی چون شاها سماعیل 
کرد ۰د یری نخواهد پایید که او و پریخان خانم هرد وتصاص 
خون شاهزاد هی نتید حید رمیرزا را پس بد هند و مردم در 


شاه اسما عیل دوم ۱۷۳ 


طلب پاد شاهی عادل و عاقل از دودمان اجاق برایند 
من چنین رفعتی د ر جبین امامقلی میرزا می‌بینم و حق او بر 
هی تو یشترا ست تا خی اسماعیان هرمن ملان وولا یت 
استقامت د ر آن فشرده شود د ست فلك بدان نخواھه د 
٤‏ 
e‏ | ی یه ینبل سلكت 
خواهد کرد »برای پیوستن به او هیچ رفا فير سك افا 
اگر سنگری چنین رفیع و بیمانند و اجاق زاد »ای چون امامقلی 
میرزا از د ست بروند هرگز مجال بازیافتن انپا نخواهد بود .. 

پیره محمد متعرضانه پاسخ فا 

_خون من با محبت خاند ان صفی عحین شد ه است واز 
e E‏ بیزارم تا e‏ این که سور 
SE‏ رب است و ترا به 
خان زینشاو اه است 

مراد خان حیرتزد ه پرسید : 
اه مایم 1 و ازسر 
خون من د رگذ رد ؟ 

پیره محمد خان گفت : 

همین است که می‌گویم ...شاه ترا امان د اد ه ...باان که 
تو اول شخصاستاجلو و سرسخت ترین مخالف او بود های » به 
این د رجه اکتفا کر ۵ است که برای اثبات د ولتخوا هی‌چشمان 
حود را ارمغان کنی e“‏ 

مراد خان بی‌اختیار چشمہای خود را با دو دست 
پوشانید و ناله‌ای روی لبانش نقش بست : 

باید مکحول شوم ...می‌خواهد مرا از دو چشم کور 
کند ۱ 

پیره محمد خان گفت: 


۱۷۴ بهار و خون و افیون 


انصاف بد ه که با آن‌همه سوابق خصومت » این مکافات 
ا نی اخ کن وا نا ری ترا ی کین ن ٠‏ 
انتظار د اشتم به شنید ن این خبر سجد هی شکر به جای آوری 
و به جان ولی بزرگوار ما دعا کنی ...تو يك سرکرد هی قزلباشی 
و جان و مال و اولاد خود را وقف این خاند ان کرده‌ای . 
ایثار د و چشم در راه مرشد کامل و برای اثبات د ولتخواهی 
مستلزم تامل و تاسفی نیست! 

مرادخان آهی کشید و گفت: 

چه بخواهم و چه نخواهم جز تسلیم به قضا چاره‌ای 
ند ارم ...اما جنگجوی بد ون چشم » مانند عقاب بال ةا 
است که بايد به جحای پرواز در اوج اشفا تا وو کار 
شیر » از سایه‌ی روبپان بگریزد و شکم خود را با مرد ار سیر 
کند ...این زند گی برای مرد ی مثل من از مرگ ناگوارتر است 
وا همان‌طور که انتظار دا تم نهر تاه ی اشاره شد ه 
بود ۱ 

تاسف مرادخان » در سرنوشت محتوم و مقد ر تاثیری 
ند اشت ۰پیره محمد خان بایستی هرچه زود تربه‌ارد وی همایون 
بپیوند د و چشمهای کند هی مراد خان را در مقدم شاه نثارکند 
و بعد از مدتی آوارگی » قد ر و منزلتی را که در د ستگاه 
پاد شاه جد ید به وی می رسید تصاحب کند ۰وقتی کک 
مرا کان یرای این موه ا دو ون ةق ا ترا نه 
بود » برچید ه شد » پیره محمد خان به بپانه‌ی خوابید ن 
عازم اند رون شد و هنوز پایش را از د راتاق فراتر نگذ اشته 
بو ا ور 2 جلاد ی وارد شد و در يك چشم به هم 
رد ن د و چشم مراد خان را با نیش خنجر از حمدقه بیرون 
اورد و به آند رون » نزد پیره محمد خان فرستاد ۰ 

این دو چشم در چمن SS‏ 
اسماعیل نثار شد +چمن زنحا ن اخرین فنزلگا هی بود که پیش 
از ورود به قزوین » ارد وی شاهانه در آن‌جا برافراشته شد و 
جماعتی از رجال و اعیان و بزرگان پایتخت که برای استقبال 
اتوازت ام وت هی هر ان هه ا را 
چتر زرنگار و کلاه و لباس سلطنت را به تقد یم رسانید ند ۰ 


ناغل درم ۱۷۵ 


شہر قزوین ده روز د ر آتش آشوب می‌سوخت و انار 
اوا ای مناد رجت هال ا ار 
طهماسبی بود , بالسره در شراره‌های این آتش وتو 
خاکستر شد ۰د ر آخرین روزهای شورش چنین به‌نظر می رسید 
که سپاه مپاجم‌غارتگر و خونریزی از روی شہر گذ شته » هرچه 
را بر سر راه یا زیر پای خود دید ه » به خون و اتش کشید ه 
است ۰د ر جویپا هنوز خون yS‏ 
آتش کشید ه د ود برمی‌خاست :بوی تعفن اجساد فضا را پر 
می‌کرد و شه ر قیافه‌ی يك شہر طاعون زد ه را به خود گرفته 
بود که مرد م | ز ترس بیماری و مرگ جرات ند اشتند خانه‌های 
خود را ترك گویند و برای جمع آوری مرد گان درکوچه و خیابان 
ظاهر شوند :با این حال مرگ حتی از سرمردمی که در 
خانه‌های خود خزیده بود ند و در و پنجره را به روی خود 
بسته بود ند دست را میت ت 

اويا ش که مانند پيك اجل , داس به د ست د ر کوچهها 
می‌گشتند و حاکم مطلق العنان شپر بود ند » هرجا قرعه‌ی 
مرگ به نام خانواد»ا ی اصابت می‌کرد خانه‌ی انماراد ق‌الباب 
می‌کرد ند » اهل خانه را بیرون می‌کشید ند ۰ و از دم شمشیر 
می‌گذ رانید ند ۰ 

این کشتار ظاهرا به عنوان انتقامجویی و تصفیه‌ی حید ر 
میرزاییان اد امه داشت د ر حالی که طرفد اران شاخص و 
شناخته شد هی حید رمیرزا ظرف همان سه روز اول قتسل عام 
گشته , از ميان رفته بود ند وحتی انها که د رشب فاجعه فرار 
اختیار کرد ه , قزوین را به پریخان خانم و یارانش واگذ اشته 
بود ند » از این سرنوشت شوم د ر امان نبود ند و هر کد ام از 
آنها در گوشه‌ای شناخته می‌شد ند, بافضاحت و رسوایی‌گرفتار 
کد 

پریخان خانم از این که نقشه‌ی او با موفقیت به انجام 
رسید ‏ , توانستهبود. سیل عنان گسیخته‌ی شورش را به طرف 
د شمنان خود هد ایت کند احساس ارامش وغرور می‌کرد ۰ 
شاد مان بود شہری را برای ورود براد ر تاجد ارخود اراسته 
که گرچه با خون و خاکستر مفروش شد ه است» از « -دعی و 


۱۷۶ بها. , حون و افیون 


د شمن دران درق ا 
بود و او تصمیم داشت که قیافه‌ی شپر را تغییر دهد و به 
حال عاد ی بازگرد اند ۰ از این رو متعاقب مذ اکراتی با یاران 
بامد اد روز جمعه جان و مال و ناموس کلیه‌ی اهالی شپر از 
هر صنف و جماعت وطبقه‌ای د ر حمایت حکومت قرار د ارد و هر 
مایق بخ رن هرت ا 

برای استقرار نظم و تثبیت اوضاع» پریخان خانم از میان 
یاران خود سلطانعلی میرزا قاجار را برگزید و به داروغگی 
شر شت »سلطانعلی میرزا بلافاصله د ست به کار شد. 
اولین اقدام وی ترتیب د ادن اجتماعی از بزرگان مملکت د ر 
مسجد جامع بود ۰ماموران حکومت و گروهی از مرد م شپر که 
د ارو غه‌ی جد يد به همکاری خواند ه بود تمام شب را تحت 
سرپرستی وی فعالیت کرد ند تا باقیماند هی اجساد را ازمعابر 
رنف فته تناها ی کوچةها را اة ونیا اروز 
و دیوار بشویند تا شپر حالت عاد ی خود را بازیابد ۰ 

حرکت رجال و شاهزاد گان و امنای دولت و روسای 
قزلباش که با تشریفات رسمی و جامه‌های فاخر برای شرکت د ر 
اجتما ع بزرگ سران مملکت به مسجد جامح می رفتند به‌سایر مرد م 
نیز قوت قلب بخشید و اهالی تدریجادر خانه‌ها را شود ندو 
با ا حتیاط به کوچه و خیابان قد م گذ اشتند: تا بالا آمدان 
شخصیتہهای برجسته‌ی مملکتی و سایر طبقات مرد م اشغال 
کرد ه بود ند و حمعیت د ر د اخل وخارح مسجد موح می رد * 
نخستین خطیب اجتماع ان روز » پس از آن که بر پلسه‌ی منبر 
قرار گرفت خطبه‌ی خود را با مرئیه‌ی شیوا وغرایی د رتعزیه‌ی 
شاه فقید آغاز کرد ۰ 

بیتی از این مرثیه که با مصرع " شہهریاست پر ز محنت و 
غم > شپریار کو؟ ‏ اغاز می‌شد شور و فغانی درمیان حمعیت 


شاه اسماعیل دوم ۱۷ 


مرد م که از حواد ث آن چند روز به امان آمده بود ند و تصور 
می‌کرد ند همای تیز پرواز و گریزپای امنیت همراه پاد شاه 
جد ید بازگشته است و پایتخت را زیر بال خواهد گرفت» به 
شنید ن این مصرع‌چنان به هیجان آمده بود ند که سر از پا 
نمی‌شناختند و هربا ا به تقاضای مرد م تکرار 
می کرد » غریو احساسات بیشتر اوج می‌گرفت: 
ei as‏ 

اسماعیل خواند ه شد مرد م همد یگر را تبريك گفتند و ازمسجد 
به طرف با زارها رفتند و دکانپا را گشودند و به کسب و کار 
مشغول شد ند ۰ 

هنگامی که اجتما ع به هم خورد , حسینقلی خلفاد رحالی 
که گروهی از امرا او را ملازمت می‌کرد ند , به طرف د ولتخانه 
حرکت کرد و در د ولتخانه به وی اطلاع دادند که پریخان 
خانم د ر خانه‌ی خود انتظا رش را می کش ٩‏ 

در ملاقات با حسینقلی ء پریخان خانم به او گفت: 

وقایع چند زوز فی تا تخت | برجم اتد کن بین زین 
اتتظار ظول کس نها مسا رات ان راد پوو اما ته 
هرحال سبب د فع اعدا شد و از بابت معاندین در این جا 
دغدغه‌ای باقی نیست اما چنان‌که شنید هام یعضی امرای 
قزلباش د رولا یات د ور ونزد يك سگان فراری را پناه داد هماند و 
لانه‌های فساد ی فراهم اورد اند که شرف تەق ان 
پیری بيك قوچلو است 

خلفا قول پریخان خانم را تایید کرد و گفت: 

چنین است که می‌فرمایید ۰ پیری بيك که از منافقان بعنام 
است, به اتکای قلعه‌ی ورامین و گروهی یراقد ار و تفنگچی که 
به اختیار د ارد در مقام ضد یت با د ولت قاهره و پناه دادن 
فراریان برآمد » است و اگر رای‌عالی بر آن قرار گیرد که قبل‌از 
ورود پاد شاه د ر گوشمالی او اقدام شود البته کوتا هی‌نخواهد 
شد ۰ 

پریخان خانم گفت: 

-مقصود من همین است ...و چون امیرخان مسوصلوی 
ترکمان د ر کفایت اموری که به عہد هی وی محول بود ه تاکنسون 


۱۷۸ بهار و خون و افیون 


اهتمام لازم به خرح داده , خدمات او منظور نظراست, میل 
دارم او را برای د فع فتنه‌ی پیری بيك مامور کنید ۰ 

پریخان خانم پیش بینی می‌کرد بااستقرار آرامشوعاد ی 
شد ن اوضاع . امیرخا و نو روز آخیر نقش 

مپمی ایفا کرد ه بود » ۳ براز عشق پید | کند و 
اسیاب مزاحمت او را فراهم سازد *از این رو تعمد داشت 
امیرخان را به بهانه‌ای از سرباز کند و ماموریت ورامین بهترین 
بپانه بود ۰تسخیر قلعه‌ی ورامین با استحکامات و تجهیزات 
کم نظیر آن کار ساد های نبود و قبول چنان ماموریتی حکم 
استقبال از مرگ را داشت مع هذا امیرخان د ر قبسول این 
ماموریت پروا نکرد و بی د رنگ سپاهی از جنگجویان ترکسان و 
و پسی سس بت سس ام 
این یشید که پریخان خانم قصد بپانه جحویی دارد تا او را 
به طفره و تعلل د ر خدمت متهم کند و نهتنها ازعشق خویش 
که حتی از بپره برد اری زحمات و خد مات چند ساله محروم 
تا رقف رای ان کی سا وی که ون هه اهر و سس 
مراجعه می‌شد بد ون چون و چرا می پذ یرفت ۰ 


ام تاهج یی CG‏ وف 2 
درباریان و رجال د رجه‌ی اول پایتخت که برای خوشامد گوبی 
به استقبال رفته بود ند در این منطقه سراپرد هی سلطنتی 
افراشته بود ند وانتظار اسماعیل رامی‌کشید ند وهنگامی‌که‌ارد وی 
شبا هی ۳ درسراپرد هی سلطنتی فرود 
ای ار هم ا اروا ا اا بای ای 
مرصع و د ستار و جبه‌ی پاد شاهی را به حضور پسر عم خود 
استاعیلن تقد یم داشت و در زمره‌ی ملازمان به خد مت 
ایستاد. 

روز بعد. پیره محمد خان به اتفاق امامقلی میرزا و 
خانواد » و جمحی از ملازمان خویش به اردو پیوست. 
اال اا ا ایم ا زد راوراد توش 
کا و بوسید و سپس به پیره محمد خان پرد اخت *مرد ی که 
خد مات گذ شته‌ی خود را با کند ن چشم مراد خان استاجلو 


شاه اسماعیل دوم ۱۷۹ 


کا اه ناغل را حدر اورا کر ویره هخد 
خان اظپار د اشت که دختر و مابقی اعضای خانواد هی خود را 
همراه آورد ه است و همگی د ر ارد وی همایون به‌سر می‌برند ۰ 

مرجانه دختر پیره محمد خان از زیبایی چشمگیری بره 
د اشت واسماعیل وصف زیبایی اورا جسته گریخته شنیده بود و 
ناد ید ه به وی دل بسته بود ۰اما هنوز نمی‌د انست مرجانه 
شار نور وت اعت ت و ن واد طا ا وة 
همان سرعت که حای خود اوقتاو و قاد ر خواهد 
بود فار متا سلطنت نیز برای خود حابی باز کند ونفوذ ی 
وا 

عقد دختری که پد رش او را د ر قلعه‌ی قېقہهه برای 
اسماعیل میرزا نامزد کرد ه بود » د ر چمن زنجان بسته شد" 
پس از سالهای د راز زند ان » این نخستین زنی بود که در 
زند گی اسماعیل قد م می‌نپاد به همین سبب نیز زود تر از 
ار هو هس انقطا ر دات توا تتو ر شاه تفود: کت وراه 
رسید ن به قد رت را د رنورد د ۰ 

شاه هنوز د ر چمن زنجان بود که حسین بيك سرد سته‌ی 
یاران حید رمیرزا را د ست بسته به خد مت آورد ند مید انیم 
حسین بيك از جمله مرد انی بود که د ر شب قتل حید ر میرزا 
قزوین را گذ اشته » گریخته بود ند ۰ 

سلطان مصطفی میرزا براد ر کوچکتر اسماعیل و حید ر که 
با ان گروه همراه بود تصمیم د اشت نزد طایفه‌ی بیات د رکزاز 
و کرهرود برود و حسین بيك را به ملازمت خود دعوت کرد »اما 
حسين‌بيك د ر میان راه جد ا شد و چون به سران طایفهی 
بیات اعتماد ی ند اشت با لباس شبانی به طرف لرستان رفت ۰ 
حسين‌بيك را با همین لباس د ستگیر ساخته , به حضور شاه 
آورد ه بود ند ۰د ر طول مسیر خود » تا رسید ن به سراپرد هی 
اف خسین‌یت ها ی و 
استقبال می‌شد ۰بارها اشخاصی با نیزه و شمشیر و خنجر به 
وی حمله آورد ند تا او رابکشند ۰از بس خاکروبه و خاك ولجن 
بر سر او ریخته شد ه بود با آن لباس شبانی بد ان می‌مانست 
که او را از د رون مرد اب يا لجنزاری بیرون کشید ه باشند ۰ 


۱۸۰ بهار و خون و افیون 


حسین بيك با حوصله‌ی کم نظیری توهین و تحقیر مرد م خرد هپا 
را تحمل می‌کرد و چیزی بر زبان نمی‌آورد ۰اما هنگامی که او را 
په ارداوی شاهی وارد ساختته و متا هه کرد سای کے 
بیشتر سنک هواخواهی حید رمیرزا را در زمان قد رت او به 
سینه می‌زد ند ء د ر مقام اهانت و جسارت به EE‏ 
تند تر می رونت :طافش طا ی سید و هرت ار لحطها ی کے 
مقابل اسماعیل قرا رگرفت با همان کلاه نمد ی و جامه‌ی مند رس 
آلود ه به لجن و زباله نگاهی به اطراف اند اخت, با چشمان 
انا اه یز را رادار رن و سین تیه اسان 
نا هن كت : 

- سبحان الله ...از ميان همه‌ی این مرد م » گناهکار فقط 
ما بود هايم ! 

اسماغیل تلاقاصله :د تبالەی این خن را گرفت و گفت: 

-چهگونه می‌بینی روزگار را حسین بيك؟ 

شاه مایل بود حسين‌بيك را به حرف بیاورد و از سخنان 
اوا ی ونوا تفای سای که هی ۱ هکس اه اا ت 
نزد يك کرد ه مدعی مخالفت باحید رمیرزا وخد مت به وی شد ه 
بود ند اتخاذ سند کند ۰د رحقیقت اسماعیل تاب تحمل‌کسانی 
را که می‌کوشید ند خود را در سلطنت او سپیم جلوه‌گر 
سازند » ند اشت ۰او می‌خواست با قد رت سلطنت کند ومیل 
فش همه نر تان ار ها قاد ان فان فرلباش کرت 
تا عامی‌ترین مرد م به چشم مرشد کامل » ولینعمت و صاحب 
اختیار مملکت د ر وی بنگرند نه این‌که باهر نگاه منتی بر او بار 
کنند و بخواهند وانمود سازند که اگر سعی و کوشش آنہا 
نبود او هرگز نمی‌توانست از مقام يك تبعید ی به مقام سلطنت 
برسد به همین جپهت , به رقم خصومتی که با حسین بيك 
داشت سخن او سخت بر د لش نشست و د ر صد د برامد او را 
به اد امه‌ی سخن تشویق کند حسين‌بيك که ملایمتی د ر لحن 
شاه مشا هده کرد قوید ل شد و ادامه داد : 

- شہریا را ...عالمی سلطان حید ری بود ٭نہایت. بخت 
تو بلند بود و خد اوند قاد ر قهار به مصلحت تو عمل کرد و اکنون 
اگر سود ای انتقام از سلطان حید ریان TES‏ شمسا شون 


شاه اسماعیل دوم ۱۸۱ 


باید عالمی را به آتش انتقام بسوزانی ! 

زهرخند ی روی لبان اسماعیل نشست و به کنایه کیت : 

-حسین بيك شنید هام کسانی درماجرای حید ر میررا 
اتششان از تو تیزتر بود و امروز چون کاسه و کوزه بر سر ته 
شسته اسا هو د خف و جور تون یراون یش سا 
می‌کنند ! 
۲ سخن‌کنایه آمیز شاه چپره‌ی حاضران را د رهم فرو پسرن 
آنها انتظار نداشتند در قبال خوش خدمتی چنان پاد ای 
د ریافت د ارند »ملایمت اسماعیل به حسین بيك قوت تنب 
بیشتری د اد و فرصت را مغتنم شمرد که جواب توهین و تحقیر 
حاضران را بد هد .از این رو دنبال کلام شاه را گرفت وگفت : 

تاشر ارا اتا که درحق ترا فر وغد ردت و 
حرمت و شرف اجاق زاد گی او را نگاه نداشتند » چه اعتباری 
بر ایشان هست که‌با تو و فرزند ان تو نیز چنان نکنند ؟ 

سخن حسين‌بيك هنوز تمام نشد ه بود که یکی از ميان 
جمع‌فریاد زد : 

E 
! ساحت مقد س پاد شاه است‎ 

تیک نیز که کنایه‌ی شاه را بر حول حريد ه ءل | 
برنیاورد ه بود ند » دل پری خود را با حمله وناسزا به 
حسين‌بيك تلافی کرد ند و به يك لحظه بارانی از کلات 
توهین آمیز و تحقیر کنند» بر سر حسین‌بيك بارید ن گرفت ۰با 
این همه شاه دوباره طرف حسین بيك را گرفت و گفت: 

- وقتی فگر می‌کنم می‌بینم بیان تو چند ان هم از حقیقت 
داور الت 

آن‌گاه از جا برخاست و اشاره کرد که حسین بيك راتحت 
نظر نگه د ارند »این اولین بار بود که اسماعیل در مقام 
انتقام جویی از يك د شمن شناخته شد هی خود اغماض به خرج 
می د اد -اما نه از روی د لسوزی برای حسین بيك » که برای 
قد رت نمابی و چنگ و دند ان نشان د ادن به د رپاریان خود ۰ 

رفتار اسماعيل با حسين بيك و سخنان نیشدار و 
کاے ای که دا پر ران ورد ون ونه سر ارد 


۱۸۲ بهار و خون و افیون 


انتشار بافت و د هان به د هان تا قزوین رسید اما آن قد رها 
در دماغ پرباد کسانی‌که سلطنت اسماعیل را مرهون اقد امات 
و خدمات خود می‌د انستند » تاثیر نکرد ۰از جمله خلفا که 
همچنان با تشریفات و کبکبه‌ی سلطنتی د ر شہر حرکت می‌کرد 
و اطمینان داشت اسماعیل د ر د ست ولینعمت و مخد وم او 
پریخان خانم عروسکی بیش نخواهد بود ۰ 

ارد وی شاهی بعد از هفته‌ا ی توقف د ر چمن زنجانراه 
قزوین را اد امه داد و روز پنجشنبه شانزد هم ربیع الا ولد ر 
حوالی قزوین فرود آمد «اين آخرین منزلگاه بود و حسینقلی 
خلفا به اتفاق بقیه‌ی امرا و شاهزاد گانی که د رقزوین ماند ه 
بود ند در آن‌جا از موکب ياھ اة استقبال کرد ند تا قزویسن 
بیش از چند فرسخ باقی‌نبود ۰اما اسماعیل ساعت را برای 
ورود به شہر مناسب نمی د انست و به انتظار مساعد شدن 
وقت چند روزی نیز در آن منزلگاه ماندگار شد » در حالی که 
مرد م پایتخت به انتظار ورود شاه و سامان گرفتن‌اوضا ع لحظه 
شماری می‌کرد ند ۰ 

در همین منزل حاجی ویس بیات سلطان مصطفی میرزارا 
با خود به ارد و آورد؛ مصطفی میرزا برادر کوچکتر اسماعیل که 
تا لحظه‌ی مرگ حید رمیرزا با او اتحاد و همراهی کرده بود . 
بعد از خروج از پایتخت به اعتبار مناسباتی که با طایفه‌ی 
بيات د اشت به منطقه‌ی کرهرود رفت و خود را در پناه حاجی 
فش ایا ار E‏ انس 
پایتخت اطلاع د قیقی ند اشت و نمی د انست کوکب اقبال کد ام 
باق ها هر اه کات تان ور اشت ادا اه ادف حصوان 
را با خوشرویی پد یرفت :بعد در صدد تحقیق برامد و به 
مرور که گزارشهای تازه از تحکیم موضع و مفام پریخان خانم و 
حرکت اسماعیل میرزا از قپقپه به وی می‌رسبد رفتار او نیز 
نسبت به میپمان خود تخیر می‌کرد ۰ 

این تغییر چنان محسوس بود که مصطفی میرزا حال و 
ا تفت ار لوط وای وی ا 
حد س می‌زد: وقتی سلطنت اسماعیل میرزا قطعیت یافت وخبر 
ان به حاجی ویس سلطان رسید مکتوبی برای پریخان خانم 


شاه اسما عیل دوم ۱۸۳ 


نوشت و اطلاع د اد مصطفی میرزا د ر چنگ او است و هر وقت 
نواب خانم یا اعلی حضرت شهریاری اراد ه کنند شخصا اور 
آورد ه» تحویل خواهد داد ۰ 

بریخان خانم نیز مکتوب حاجی ویس سلطان را به چمن 
E‏ باقن اساعل سرا تا زا شان کی ار 
امرای قزلباش را ماموریت داد تا سلطان مصطفی مزا را 
همراه خود به ردو بیاورد ۰ فرستاد هی شاه وظیفه داشت 
سلطان مصطفی میرزا را با احترام تا ارد وی شاهی ملازمست 
کند اما هنگامی به منطقه‌ی کرهرود رسید که حاجی ویس‌خان 
احترامات روزهای اول را به کلی کار گذ اشته , شاهزاده را 
عملا د ر اتاقی زندانی کرده بود رفتار توقیرآمیز فرستاد هی 
شاه و همراهان وی . حاجی ویس سلطان را مضطرب ساخت 
که غاد شبات رون را ا شاه د راهم و نصا ره یا 
مصطفی میرزا دچار سپو و خطا گشته باشد » و به همین‌سبب 
به سرعت هد ایاو پیشکش قابلی‌فراهم ساخت وظاهرا به عنوان 
فتست ون و باطنا به قصد ترمیم اشتباه خود عازم ارد و شد 
سلطان مصطفی میرزا نیز گرچه از رفتار مود بانه‌ی فرستاد گان 
براد ر چشمش أب نمی‌خورد » مع هذا زندان پاد شاه را بر 
زند ان میزبان ناجوانمرد خویش ترجیح می‌د اد وبا میل و 
رغبت » د رحالی‌که نگاه ملامت آمیزش را از سیمای خجلت زد هی 
حاجی ویس سلطان برنمی‌گرفت, به جانب قزوین 
بازگشت ۰ 

ان ی میا رای اف توت بای 
اسماعیل روبه رو شد ۰بر خلای انتظار وقتی به مجلس پاد شاه 
وارد شد و ادای احترام کرد ب ایل ارجا ی یرخاستته 
او را درا غوش کشید و بوسید و امر به جلوس د ادد ر این 
حال براد ران شاه به جز محمد میرزا که والی فارس و مقیمم 
شیرار یود هکی در ملازمت وی قرار داشتند سلطان 
مصطفی میرزا اراد هی نشستن کرد اماتواضع اوازطرف براد ران 
بى خوا تفا نف و اعتتانی .به وی تفن مضظفی میس را تا کریر 
پایین د ست سلطان سلیمان میرزا که اند کی از وی بزرگتر بود. 
ای واک بار کی و کج رها سس 


۱۸ بهار و خون و افیون 


چپره ند اد شت و همچون کبوتری که سینه به سینه‌ی شاهین 
قرار گرفته باشد قلیش به شد ت می‌تپید :تا آن لحظه ميان 
شاه و براد رانش جز تعارفات مرسوم سخنی رد و بد ل‌نشد ه 
بولك ما هنگامی که مصطفی میرزا به جمع‌براد ران یی ست » 
انتامیل آنبا را م ر انوت 
شاه جنت مکان بنا به عللی که همه مسبوقید , 
هیان ما براد ران تفرقه بود وغالب شما را من تا همین یکی دو 
هفته‌ی پیش ند ید ه بود م یه یر کد شه سا رها نها ده و 
مود رات ره , که حالیه علت و موجب آن ازبین 
رفته است «علی هد | د لیلی نمی‌بینم که احوالات گذ شته در 
روابط آیند هی ما تکد ری به وجود آورد ۰قول مید هم که از 
شما برادران کامگار با من در مقام حقیقت و محبت باشید . 
انشاءالله تعالی با شما طوری سلوك خواهم کرد که هيچ 
پاد شاهی با براد ران خود نکرد ه باشد ۱ 
اتات ا ماعل برای یراد زا نئن 7 مخض طا انسیا کته 
تمایلات حید رمیرزایی د اشتند . د لگرم کننده بود «علاوه بر 
این » رفتار دوستانه‌ی او با براد ران و نیز تاخیر د ر قتل 
حسین بيك رعبی را که دراثر کنتن عد های د ر قهقپه و کندن 
ج ا و کر ی کا ووو 
مرد م افتاد ه بود > به طور کلی تخفیف د اد و تحقیر کسانی که 
با د ستهای آفشته به خون از قزوین به استقبال آمده بود ند و 
به شرکت د ر قتل حید رمیرزا افتخار می‌کرد ند » به خصوص بر 
بویت ایل و امد وا ری مرد اروق 
گفت و گوی شاه با براد ران خود و روش ملاطفت آمیزی‌که 
یت ا ان درون رفور و اع اردو با شگفتی 
تلفین شد و انا کا تافل را هی ا عه و شتعها معا بط 
سلوك اورا د ر قپقمه و اردبیل دید ه بود ند » ترد ید د اشتند 
که سخنان شاه از دل او برخیزد و بر تمایلات باطنی وی 
گواهی د هد ۰از این رو هرکس ماجرای آن روز را به نحوی 
تفسیر می‌کرد و تنها خیالی که از خاطر کسی نمی‌گذ شت این 
واا ن هی و سا هت 
دا شته با شد د سنت که در سرا پزد ھی خض و سین قبسا 2:4 


شاه اسما عیل دوم ۱۸۵ 


فشرد ه می شد ۰ 

مرجانه » دختر پیره محمد خان که توانسته بود در همان 
مد ت کوتاه نظر توجه اسماعیل را به خود جلب و در د ل‌سخت 
وی نفوذ کند » از ابتد ای ورود به سراپرد هی شاه حتی‌از 
و این نگرانی از عشقی پنہانی ريشه می‌گرفت که قلسب کوچك 
مرجانه‌ی ظریف و زیبا را خانه‌ی خویش‌قرار د اده بود عشقی 
کار پر اه هرد هم شد و هار لکن توا ق انهی یر 
او از چنین عشق ملکوتی و بی‌ریایی خبر داشت و بس ۰ 
اند و از د وران کود کی آغاز می‌شد ۰ دورانی که پیره محمد خان 
عہد ه گرفت, آن زمان امامقلی میرزا يك سال و چندماه بیشتر 
ند اشت و تازه د هان به شیرین زبانی باز کرد » » از شیرگرفته 
شد ه بود مرجانه نیز همین سن و سال ۳ وا ين دو 
همبازی خرد سال تد ریجاکه د وران کود کی‌راپشت سرنهاد ند و 
به د وران نوجوانی و جوانی وارد شدند » همیشه و همه جا با 
هم بود تد ۰چنان الفت و انسی ميان آن دو به هم رسید ه بود 
که یی عة از نشت برک اردان سین کو کی و ہا نها دن 
ارا یف ردق کو د کی شد یکر را می دید د و مه س دا سند 
جد ا سان اندو او اف دبرا چه حد د شوار است »تنب 
دردلهای کوچك آن دو شفته می شد و هرد و با سماجت 
زیاد ی می‌کوشید ند ان را از هم پنهان کنند ۰ 

محل شکفتن این عشق دارالسلطنه‌ی فزوین بود اما تا 
را مخفی‌نگه می د اشتند و به روی خود نمی ورد ند محیط خشك 
و تعصب آمیز سلطنت شاه طپماسب و رسومی که به شد ت از 
طرف شاه مراعات می‌شد » دو دلداد هی جوان را تا و 
می د اد که در حفظ راز خویش بکوشند٭ آنپا می‌دانستند که 


2 بهار و خون و افیون 


کوش شاه عاد ت به شنید ن سخنانی از این قبیل ندارد و اگر 
نه ایشان اجازه داده می‌شود برخلاف معمول و مرسوم زمان . 
را انته .یت و یکر را علافات کیک یه خت اعتما دی است که 
شخص پاد شاه به صفا و سادگی روابط آن دو دارد وکمترین 
سوء‌ظنی به این روابط , ممکن است برای هميشه آنپا را ازهم 
جد ا کنب :وانگپی » شاه طهماسب به فرزند انش اجازه‌نمی‌د اد 
برای خود شوهر یا زن اختیار کنند و به فرض آن‌که د رمورد ی 
این سنت نقض می‌شد , امکان ند اشت دختر و پسر جوان و 
تست نال ا بغریاک یکر بت هتف "ات تین اسر در 
-ستگاه سلطتت شاه طیماسب فقط د رعروسك بازی کود کان 
ممکر. بود و لاغیر ۰ ۱ 

به این جپت از جانب دو دلداده که در اتش عشق 
رت لو یگریت خر کی د ایر یه برا رعشی از 
نمی‌گشت و تا وقتی پیره محمدخان د ر قلعه‌ی قپقپه دختر 
حود ۳ برای آسماعیل میرزا نامزد كز فا ی 
عا شقانه‌ای بین مرجانه و امامقلی میرزا در ميان نرفته بود ۰ 

وضع بد ین گونه بود تا ماموریت تفتیش خزاین سلطنتی 
در قهقهه به پیره محمد خان محول گشت و به فاصله‌ی کوتا هی 
امامقلی میرزا نیز به حکومت بیه پیش گیلان منصوب و روانه‌ی 
ار قد 

پیره محمد خان د ر بازگشت از قلعه‌ی قهقهه آن چه را 
سان او فان اک نه یرد اق ا دو سود 
بازگفت و ضمن توصیف و تعریف فراوان از شایستگی وبرازند گی 
اتفاغی #یمترجا تە کت کا ورا خت شا هرا ۵ نامزد. کردا ست 

این خبر مرجانه را آتش زد اما جز سوختن و دم 
د رکشید ن چاره‌ای ند اشت ۰او نمی توانست حتی نزد پد رش‌به 
عشق خود اعتراف کند یا از تصمیم وی سربتابد «خاصه این‌که 
اطمینان داشت اعتراف به چنین عشقی جز رسوایی او ئمری 
به بار نخواهد اورد ۰مرجانه به صبر و سکوت اد امه می‌د اد تا 
آن‌که روابط پیره محمد خان با سران استاجلو رو به تیسرگی 
نهاد و پیره محمد برای آن که کمتر د ر معرض زخم زان و 
ت ہن طایفه‌ی خویش واقع شود , موافقت شاه طیماسسب را 


ھا ات فیلن دوم ۱۸۷ 


خانواد هی خویش رهسپار گیلان شد و بازی تقد یر نوبتی‌د یگر 
دو دلداده را در کنار هم قرار داد ۰ 
جوان که از کتمان راز سینه سوز خویش خسته شده بود ند 
پرده از راز د ل خود برد اشتند و مرجانه فرصت یافت‌تاغم 
حود را یرای شاهزاد ه ر و ۳ که در جشمه‌ی 

-قول و قرار پد رت با براد رم اسماعیل چیزی را عسوض 
مواصلت ما مقد ور نخواهد بود و برای ما تنپا يك اميد وجود 

امامقلی‌میرزا تیر داشت که هرگاه حید رمیرزا وارث تخت 
داد و در آن صورت نه اسماعیل میرزا می‌تواند به اعتبار قول و 
قراری که‌د رقلعه‌ی قپقپه کذ ارد هاست مانع این مواصلت شود و 
نه پیره محمد خان خلاف نظرشاهاقد ام و اظباری خواهد کرد 4 

به این اميد د و د لد اده روزگار پرشورعشق و جوانی را 
فی در اتف تک و به انتظار حوادث بود ند ۰د رحالی که پیسره 
محمد خان نیز به نوبه‌ی خود ای ات راد سلطنت اسماعیل 
میرزا هموار شود و کوشش زیاد ی به خرج می‌داد تا امامقلی 
میرزا را به صف طرفد اران اسماعیل ملحق سازد ۰ 

اما شاهزاد هی جوان با وجود آن که مصرا به بیطرفی 
تظاهر می‌کرد » قلبا هواخواه حید رمیرزا بود و در نهان با 
سلطان حید ریان رابطه اش 

د ر این ایام که امامقلی میرزا و مرجانه» ترانه‌های‌عشق 
را د ر گوش يك د یگرزمزمه می‌کرد ند تنہا یك نفر از راز پنهان 
ان د و اطلاع داشت و آن دایه‌ی پیر مرجانه بود ۰زنی با 
چهره‌ی چروکید ه و آفتاب سوخته و با قلبی مپریان که مرجانه 
را روی زانوان خود بزرگ کرد ه بود و همچون فرزند خویش 


۱۸۸ بهار و خون و افیون 


تا رسید ن به چمن زنجان که ارد وی شاهی د ران جا 
مستقر بود » مرجانه تمام راه راپنهان از نظر د یگران اشك 
می ريخت : د رد ل او 6 می زد که کک 
۳ اسماعیل ی ۱ ی 1۷ ۳ و 
منجمله امامقلی‌میرزا ,هرگزاین نگرانی‌او را آسوده نمی‌گذ اشت 
مرجانه خیلی زود توانست د ر شوهرش نفوذ کند و نفوذ خود 
را با زیرکی برای نرم ساختن شاه نسبت به براد رانش مورد 
استفاد ه قرار داد »جنان که تلقینات او موجب شد حتی در 
باره‌ی سلطان مصطفی میرزا ¢ با وود ان که رسما به صف 
حید رمیرزاییا ن پیوسته بود و تا دم آخر با ایشا ن همکاری کرد ه 
بود » Et‏ فنا و بای 1 مت 
e aT EE SS‏ 
خود وصلت ‌کند » لا اقل می‌تواند از مقام و نفوذ خویش به نفح 
محبوب خود بپره بگیرد و خطر را از وی براند 
 _‏ روزی که سلطان مصطفی میرزا به ارد و وارد شد» باوجود 
i‏ براد a‏ سم 
وی اس گنرد و از همین رو د ایه‌ی خود را فرستاد 
ا ابا لی اور مامت برد رای که واا 
خبرهای خوش از رفتتار محبت آمیز شاه نسبت به براد ران 
خویش بازدشت . مرحانه نفس راحتی کشید و ارامش خود را 
بازیافت ۰ 


کلیه‌ی امرای لشگر و بزرگان کشور به حضور رسید ند نت 
بیعت به جای آورد ند و ملوك باجگزار ایران نیز با هدایا و 


شاه اسما عیل دوم ۱۸۹ 


و سرانجام در ساعت سعد پاد شاه وارد قزوین شد.۰ 


شهر قزوین به طرز بی‌سابقه‌ای ازموکب شپریاریاستقبال 
کرد "کلیه‌ی اهالی شپر از زن و مرد و کود ك درمراسمم 
استقبال از باد شاهی که قریب بیست سال در خواری و خفت 
و ری ور ی ۱99 
بود » شرکت کرد ند "شپر یکپارچه اذ ین بند ی و چرافانی 
شد ه » عرق د ر شور و سرور بود ¢ و اسماعیل با 0 ۸ ۱3 
این استقبال بی‌اختیار روزی را به خاطر می‌آورد که از هرات 
صفوی فرمان شاه را به وی ابلاغ کرد و اطلا ع د اد که به حای 
قروین بايد عازم قپقه شود او به خاطر می‌آورد که دران 
لحظه وفتی به اطرای نگاه کرد خود را د رمحاصره‌ی قورجیانی 
دید که تفنییا را رو نت برفته:ء اما پود ان تا به مخ 
کوچکترین تخلفی بد نش را سوراخ سوراخ ګنند :این خاطره 
با سماجت عجیبی به ذ هن اسماعیل فشار می‌آورد » چنان که 
وقتی ی a‏ می نگریست و مرد م را می‌د ید که برای 
خوشامد گفتن به او د ست تکان میداد ت به نظرش 
نشانه رفته‌اند ۱ 

با چنان تشویش و روحیه‌ی د رهم ریخته‌ای , اسماعیل 
می‌کرد د ر تمام مد ت تبعید هیج وقت تا ان د رجه د ستخوش 
سال خاطرات مرد ه را د ر خاطر او زند ه کرد ه بود و از بیسم 
آن که میادا در لحظه‌ی ورود به شہر تسلسط بر اراد ه‌ی 
هرا ار ست د هد تم انا شوم تفن + نا مساعه 
بود ن وقت را بپانه قرار داد و به طرف باغ سعاد ت آباد 
اک 

تا چند روز پس از ورود به شہر» اسماعیل د ستخضوش 
فمن | خسان ون ا خا شی کو یرای او سرد رت و تشه ید 


۳1 بهار و خون و افیون 


تیر نة اسان ورد و فاد ان سات که ا مرو رها را به 
روی خود ببند د و خلوت اختیار کند وبا جسم درد مندو روح 
شکنحه د ید هی خود تنہا بماند ۰ 

تعطیل کارهای مملکت , مرد م را به هه و3 زت کین 
را فلج کرد ه بود e‏ و مرد م که تصور می‌کرد ند با ورود شاه به 
پایتخت, کارها د ر سیر عاد ی خود قرار خواهد رفت, 
د ریافتند که باز هم باید به انتظار مایوسانه‌ی خویش ادامه 
بد هند ۰ 

پریخان خانم که خود رابرای استقبال ازبراد رش اسماعیل 
۵ کک e ES‏ وقتی سنید شاه به 
IE o‏ ترا e‏ را بسته 
و 0 ۳-9 TT‏ ر 
خد مات چند ین ساله‌ی او قد رد انی کند , اما اسماعیل نهتنپها 
اسمی از وی نیاورد » که رخصت ملاقات هم به او نداد واز در 

پریخان خانم همچون و وی 
کند ۰ سخنان اسماعیل هنگام برخورد با یی تیار استتاب 
کش ES‏ به عپده د اشت» اعزاز و اکرام سلطان 
مصطفی میرزا و اکنون بی‌حرمتی نسبت به خود او ...این 
حرکات چه معنی ایت آیا اسماعیل د ر صد د اة 
د شمنان د یرینه‌ی خود تکیه کند و از دوستان و فداییان 
خویش انتقام بستاند ؟ 

پریخان خانم نمی‌توانست به این تصور تسلیم شود »امااز 
حل معمای اسماعیل نیز عاجز بود و بلافاصله پس از مراجعت 


شاه اسما عیل دوم ۱۹۱ 


به خانه‌ی خود > حسینقلی خلفا را به حضور خواند و مشک 
خود را با وی درمیان نپساد. حسینقلی که به نویه‌ی 
خود از ماجراهای اخیر دلی پرخون داشت در جواب 
گفت : 

-بانوی من » اقرار می‌کنم که همه چیز د ر این چند روزه 
د ارد ما را راان كنف ب 
ا E‏ شما که 
تاج و تخت را از چنگ حید رمیرزا بیرون کشید هاید و دود ستی 
داد : 

معلوم می‌ شود د ست من نمك ند ارد اال را با 
خود د شمن کرد هام که یراد رئ :را از وهی زد ان ار یکەی 
ی این گونه پاد اش می‌گیرم ۰۰۰ فرزند 
پدرم نباشم اگر بگذارم اب خوش از گلویش پایین 
برود ! 
می‌ترسید با تیره شد ن روابط اسماعیل و خواهرش » دود 
اختلا ف‌ به چشم | و یرود و زحماتش را ضايع کند ¢ در مقام 
د لجویی بریخان خانم برآمد وس 
نايم شا از این حرکات چه تمد د ار ۰۰ شاید حفیعتا 

ملتفت اطوار و رفتا ر حود نیست. ا سوت که کا نی 

ایو نقود کرد ها ند ۵ تة اين ِا 9 تحریصش 


کنت؟ 
پریخان خانم کنجکاو شد و پرسید : 
ی ی 
به حقیق نمید انم .اما تا جا وی 


۱۹۳ بهار و خون و افیون 


وچنان که شهرت د ارد د ختر او نیز درسراپرد هی شاهی‌اعتبار 
و اقتد ار به هم رسانیده است" 
را می‌پیمود و سر انگشتبایش را به هم می‌سایید زمزمه 
کرد : 

-يك مرد محیل و يك زن زیبا از طایفه‌ی استاجلو در 
خلوت و جلوت ابلپی چون اسماعیل ...خیلی کارها می‌توانند 
صورت د هند ۰.۱ 

بعد » رو به خلفا کرد و اد امه داد : 
یود ۵ ...نه مصاحبی اة : نه د ست مجیبی فش تسه 2 
ا سای ون شتا در ت سپولت تحت تأثیر واقع شود و 
هرکه زود تر نفسش به او خورد بتواند تسخیرش‌کند ...قصور 
داد یم تا درآن روزهای نخستین که او خود را تنپا و بی‌یار 
و یاور حس می‌کرد احاطه و مجذ وبیش کنند ...اما اگرعلت 
قضایا همین باشد هنوز هم دیر نشده است و مجال جیسران 

پریخان خانم بد ین تصور که کسانی د ر احاطه کرد ن 
اسماعیل پیشد ستی کرد هاند و او را تحت تاثیر قرار داده‌اند. 
توصیه کرد که حسینقلی و یاران Ae‏ لحظه‌ا ی از اطرای 
شاه دور نشوند و بکوشند حتی‌المقد ور دیگران را کنار بزنند و 
خود تقرب حاصل کنند و با مهارت سررشته‌ی امور را به د ست 
گیرند ۰از طرفی خنثی کرد ن نقش مرجانه را که می پند اشت 
محیط بی رقیب را در خلوت اسماعیل رای کشت فد رت و اعفال 
نفود مساعد یافته است به طور جحد ی مورد توجه قرار داد ۰ 
زیرا به خوبی می د انست که زهر افعی را فقط با زهر مشابپی 
می‌توان خنثی کرد و او نتنپابرای بی‌اثر ساختن نقش مرجانه 
که برای نفوذ کرد ن در خلوت شاه می‌باید رقیبی برای مرجانه 
می ترا شید "رقیبی که د ر عین حال عامل و مطیع وی بان 


شاه اسما عیل دوم ۱۹۳ 


پریخان خانم طی سالپا عاد ت کرد ه بود که برای چنین 
مواقعی » همواره فپرستی از اسامی دختران پا به سال و 
دم بخت در د هن خود اماده داشته باشد و با مسروری در 
د هن خويش e‏ رمیان این دخترا ن سارا بیلم دختر هد ایی 
خود را برگزید »> دختری که یقین د اشت قاد ر خواهد بود به 
سپولت و به سرعت جای خود را در قلب اسماعیل باز کند و 
حید رمیرزا و پایان داد ن به سلطنت يك روزه‌ی او نقش اصلی 
را بەعهده د اشت , بد ون هیج فتاه گو با نقشه‌ی پریخان 
خانم موافقت کرد و اختیار د حترش را تەق ەى و 
ول ۱ 

ان روز را تا شامگاهان , پریخا ن خانم به آماد ه ساختن 
مقد مات حمله‌ی خود سرگرم بود و روز بعد که د ومین روز ورود 
اسماعیل به پایتخت بود » مکتوبی برای او نوشت و به باغ 
ساد ت ابا د فرشتا د رنه ق روز شش و اظارعای که ار کوش 
و کنار به د ست پریخان خانم رسید هبود» به او می آموخت که 
ات سا ای تس I GS‏ 
از این رو مکتوب خویش را منحصرا با کلمات و عباراتی د ایر به 
عبود یت و انکسار و کوچکی تنظیم کرد و یاد اور شد که صرفا به 
جہت د ستبوسی برادر و تببريك جلوس تقاضا د‌ارد 
هرگاه اراد هی ملوکانهاش أقتضا EES‏ او را به حصور 
طسق 

لحن مکتوب د ر اسماعیل اثر کرد و او که در سومیین روز 
ورود به قزوین رفته رفته براعصاب خود تسلط یافته بود و بحران 
روحیش رو به کاهش نہاد ه بود » امر به احضار پریخان خانم 
و اد ۰ 

پریخان خانم پیشاپیش فکر همه چیز را کرد ه بود ۰برای 
نپایت سادگی به طرف با غسعادت آباد حرکت کرد -باغی‌که 
شاه طهما سب ببست سال تمام د ر احد اث و تکمیلان‌گوشید ه » 
همه‌ی هنرهای زمان خود را در اراستنش به کار برد ه بود و 


۱۹ بهار و خون و افیون 


در آن ایام از خرمی و زیبایی و شکوه طعنه برعرش خ دا 
می‌رد ` 

د ر یکی از اتاقپبای نسبتا کوچك و نیمه تاريك این قصر 
الا هی انتمال کرد بریکان ام ن 
به این اتاق طول سرسرای طویل قصر را تا به انتہا پیمود و 
متحیر بود که د ر میان آن همه تالا رهای مجلل , از چه رو 
اعاعیل چان اتات را یرای اقامت خود بر درب ا شت 
اتاقی که هیچ کا سنا رلت د اة وخی ها هت او گام 
د رجه‌ی اول تا شت وقتی علت این انتخاب را از ملازسان 
براد رش پرسید » به او پاسخ داد ند که شاه به حکم رمل و 
جفر شخصا 1 اتاق را برکزید ا ست انا جفر و رمل‌بپانه‌ای 
وف و تین اتاق به‌غنوان افامتگاه از اکى 
روحی اسماعیل د ر بد و ورود به قصر ریشه می‌گرفت و بعد ازآن 
که ارامش خود را باز یافته بود. به رغم محیط نامساعد اتاق. 
می اند یشید که خارج شد ن از ان اسیاب رسوایی وحمل بر 
تلون مزاج او خواهد شد ٠‏ _ 

پریخان خانم مبپوت از آن چه می‌د ید و هر لحظه بر 
ترد ید او نسبت به‌سلامت عقل اسماعیل می‌آفزود » قد م به 
استتا تفت ات یا رونا خھو غ هر تن از مقابتن 
پد ر از خود بروز ند اده بود قربان و تصد ق گویان پیش رفته . 
بر زانوی اسماعیل بوسه داد و تحت تاثیر احساسات خواهرانه 
کف ری اف س ار ست یال دور او انگیخته: سود ۰ 
د ستهای سرد اسماعیل را با اشك گرم خویش شست و شو 
داد ۰د ر مقابل ان همه خضوع و احساس که تا ان لحظ.ه 
هیچ‌کس از پریخان خانم ندید » بود اسماعیل چون تخته 
سنگی آرام بر لبه‌ی تخت کوچکی نشسته بود وهنگامی که 
پریخان خانم از شد ت هیجان می‌گریست و پیاپی دستهای او 
را می‌بوسید » لبخند ی زد و به يك ضرب المثل ترکی اشاره 
کر هر ات 

- راست گفته‌اند که چشمه‌های خشك هم گاهی نمی پس 
می‌د هند ...هیچ نمید انستم که د ر چشم تو اشکی نیز هست, 
خوا هر وال هر | 


شاه اسما عیل دوم ۱۹۵ 


1 اسماعیل بیمارگونه و زرد چپره و پژمرد ه به نظر می رسید ۰ 
اثار جد ال د رونی اشکارا د ر چپرها ش نقش بسته بود وخسته 
و از پای د رامد » نشانش می‌د اد *پریخان خانم سر برد اشت 
و با چشمان آلود ه به اشك » در فضای نیمه تاريك اتاق به 
وت وتا :کرت سس اریت ال این املتت پار ودک 
چپره‌ی او را می‌د ید «یکه خورد ۰ او تصویر د یگری ازاسماعیل 
د ر ذ هن خود داشت ۰تصویری که بیست سال تمام شکل و 
حالت خود را حفظ کرد ه۰ ذ ره‌ای عوض نشد ه بود وقتی که 
اسماعیل عازم هرات می‌شد پریخان خانم د خترك خرد سالی 
بیشتر نبود و طی بیست سالی که اسماعیل در هرات و سپس 
RES‏ ی > همواره پریخان خانم او را با همان 
قیافه به یاد می‌آورد ی د ید ه 
و 
وبا چنان خاطره‌ای . اکنون د ر چشمان مرد ی جشم 
د وخته بود که به نظرش می‌رسید مب بباوی 
تدا ةا ست امیت رد دی اورا اسفایل با انس 
کنجکاوانه قطع کرد و گفت: 
_حالا د یگر تو بانویی کامل و زیبا هستی ...نمی‌فپمم 
چرا شاهزاد » خانمی به‌این سن وسال و با این حسن وجمال 
باید در خانه‌ی پد ر ماند ه باشد ؟ 
ات کی که سا ریس 
وی و خواهرش وجود ند اشته است ۰پریخان‌خانم که لحظاتی 
چند د ستخوش احساس شد ه بود a‏ آمد 9 آن که 
ات تام و ا ی ا 
کرد و گفت : 
-من با خدای خود عهد ی داشتم که تا وقتی براد ر 
کامکار د ر تبعید مقید و روزگار به کام د شمنان ات( هر ته 
خوشی را بر خود حرام کنم ...و امروز که به خواست خد اوند . 
آن خداوند‌گار را بر ری سلطنت مستقر می بینم خود را 
قرین سعاد ت حس می‌کنم .. 
E‏ بد هد پریخان خانم 
دنباله‌ی سخن را گرفت و اد امه د اد : 


۱۹۶ بهار و خون و افیون 


اا با انم ارزو کرات هنیدم وا وان شاسته 
بود م که در سلطنت آن براد رعالیمقد ار مقد م بر همه‌ی عالسم 
تہنیت جلوس عرض کنم و امروز که به این سعادت‌ نایل 
آمد ام آرزوی د بگری ند ارم جز آ ن که براد ر تاجد ار ملتمس 
خواهرانه‌ی مرا شرف اجابت بخشید ه » قبول و رخصت فرمایند 
به پاد اش خد مات صاد قانه‌ی شمخال سلطان و مجاهد ت او 
در راه برافکند ن ریشه‌ی خصمان » د خترش که د رجمال وکمال 

نشرا مت اقران و حقا شایسته‌ی کنیزی شپریار است در سك 

پرد گیان حرم مستقر شود ! 

اسماعیل با وجود آن‌که تصمیم ند اشت د ر ملاقفات با 
پریخان خانم از حد ود تعارفات و مکالمات‌عاد ی خارج شود 
وقتی صحبت زن به میان آمد از برود ت ساختگی خود کاسست 
و به سختی کنجکاو شد » بیست سال زند گی مجرد د ر قلعه‌ی 
قہقہه نسبت به زنان چنان حریص کرد ه بود که با 
شنید ن اسم زن پای مقاومتش متش سست می‌شد و احساس احتیاح 
به معاشرت با جنس مقابل چون اتش زیر خاکستر از ميان 
تمایلات سرکوبی شد هی او تظا هر می‌کرد ۰در تمام مدتی که 
داوق اھت داشت ین در رنه کش وجرد نی ات جر 
یکی دوتن از زنان قلعه نشین که د ر فرصت های معد ود ی 
اجبارا به ملاقاتهای پنپانی پا اتان کن ری ۵ 16 وضع 
تن Cs‏ رتدب 
خلیفه انصار سپرد ه شد,رفته رفته غرایز طبیعی‌راد ر وی کشته . 
طبعا بر اختلالات روحی او افزود ه بود » اما هنگامی کهاز 
اسا رت جات یا فت این مرف اغنان کته تمه ار پیش 
بازیافت د ر حالی که فرصتی برای پرد اختن به این گونه امور 

پید | نمی‌کرد وسر انجام د OS‏ و و 
o‏ در حباله‌ی نکاح خود دراورد . اما با 
تمام شوری که عشق مرجانه در وجود‌ش برانگیخته بود 
همچنان اسم زن او را تکان می‌داد و از خود بیخود 
می‌کرد ۰ 

ا او جان کرای و 
محسوسی نبود ۰اما استقبال مشتاقانه‌ی اسماعیل را بلافاصله 


شاه اسماعیل دوم ۱۹۲ 


د ر خطوط چهره‌ی او خواند و برای این که بیشتر به عمق 
روحیات و افکار براد رش پی ببرد و نقطه‌ی ضعفی را که یافته 
بود بیشتر بشکافد به بازیگری پرد اخت نوبت اسماعیل بود که 
برای کشید ن حرف از د هان خوا هرش اهتمام کند "به فاصله‌ی 
چند لحظه اسماعیل عوض شد ه بود ۰به جای پاسخپای کوتاه 
و کنایه آمیز , پیاپی از شمخال سلطان و دخترش می‌پرسید و 
توضیح می‌خواست *پریخان خانم نیز با زیرکی به آتش‌اشتیاق 
وی دامان می‌زد به طوری که سرانجام , وقتی که پریخان خانم 
باغ‌سعاد ت اباد وا ر ھی فت:ا تما مر : تااستانه‌ی عمارت او 
را مشایعت کرد ۰با مپارتی که پریخان خانم د ربپره‌برد اری از 
این دوه لحظه‌ها و فرصت‌پا داشت ساعتی بعد همه‌ی اهل 
قزوین‌می د انستند پریخان خانم از مراحم کامل تا ااه 


برخورد ار است ! 


۱۹۸ بهار و خون و افیون 


اتفاعیل. از تخن‌ریق. خاطرات کد ته و انعلایون که این 
خاطرات در وی به وجود 3 سخت ترسید » بود * هنگام 
عبور از خیابانپای قزوین د ریافته بود به مشاهد هی هر 
نقطه‌ای از شپر که خاطره‌ا ی از روزهای جوانی او را زنده 
می‌کرد » قلبش فشرد ه می‌شود و احساس خفقان می‌کند به 
همین جپت تصمیم گرفت تمامی این نقاط خاطره انگیز را در 
قزوین روی هم بکوبد و دگرگون از نو بسازد «نقشه‌ی خود رااز 
عمارات د ولتخانه شرو ع کرد ه » به عد ر این که عمارات د ولتخانه 
فرسود گیپایی د ارد و باید برای جلوس شاه تجد ید بناشود» 
در با زد ید ی از عمارات دولتخانه , هر قسمتی را که احساس 
می‌کرد مشاهد هی آن عذ ابش می‌د هد به ویرانی و تجد ید 
ساختمان آن حکم می د اد 

تا خاتمه‌ی عملیات ساختمانی و اماد ه شد ن دولتخانه, 
اسماعیل نمی‌توانست بد ان جا نقل مکان کند :از طرفی اقامت 
دوا اتاقك د خمه مانند باغ سعادت آباد تحر بر اف 
لال اور و ته کی د نود ود رحالی که امور مملکت 
همچنان معوق و معطل مانده بود و مرد م از این سرگشتگی 
و انتظار طولا نی برای عاد ی شد ن اوضاع‌خسته و کسل به 
نظر می‌امد ند » موکب شاهانه از باغ سعادت اباد به خانه‌ی 
خلفا عزیمت کرد -منزل خلفا از تعداد ی خانه‌های اشرای 
تود رهم تشکیل می‌شد و نزد يك عمارات د ولتخانه قرار داشت ۰ 

حسینقلی خلفا . این تصمیم شاهانه را که ناگپانی و 


نقاب برداشته می شود ۱۹۹ 


کاملا بد ون مقد مه صورت وقوعیافته بود » با خرسند ی بسیار 
استقبال کرد ۰ملاقات ملاطفت آمیز شاه با پریخان خانم و 
برگزید ن خانه‌ی خلفا به عنوان اقامتگاه ء موثرترین عاملی‌بود که 
مقام و موضع‌متزلزل آن د و را نوبتی د یگر مستحکم می‌ساخست: 
خاصه این‌که کارگرد انی پریخان خانم د ر رو به راه کرد ن 
بساطعروسی و میزبانی خلفا » به آن د و فرصت می د اد که با 
شاه در تماس دایم باشند و از این اوضاع برای تاراندن 
د یگران از اطراف شاه زیرکانه بمپره نف ا رئ کنند 0 

با این همه پیره محمد خان همچنان مقرب الخاقان ومورد 
اعتماد شاه بود و پریخان خانم که می‌ترسید پیره محمد خان 
به کنه مقاصد او پی ببرد » و با نفوذ ی که خود ش و دخترش 
وق متاه لطت اسماغیل ان اشتته مانع پیشرفت نقشه‌های 
او شوند» نه تنپا به کار پیره محمدخان کاری ند اشست. که 
می‌کوشید تا نظر اعتماد او را به خود جلب کند .از جمله 
اسماعیل میرزا را به د لیل ازد واج عجولا نها ش‌د ر نیمه راه 
پایتخت مورد ملامت قرار د اد ه» چند ین بار گفته بود : 

- برای يك دختر هیچ اا ار ت رو ى و 
نیست و هردختری آرزو د ارد در چنین شبی که یاد آن را تا 
پایان عمر د ر خاطره‌ی خود حفظ می‌کند , با شکوه هرچه 
تمامتر به خانه‌ی شوهر برود ...مرجانه د ختر یك سرد ار 
قزلبا ش است و به بزرگ ترین افتخاری که ممکن است نصیب يك 
دختر شود » یعنی مواصلت با پاد شاه مملکت قزلباش‌نایل 
آمد ه ...بنابراین هرگز سزاوار نبود که عروسی او زیر سقف 
چاد ری د ر وسط صحرا و حتی ساد هتر از عروسی يك دختر 
صحرا نشین برگزار شود ۱ 

این سخن همان‌طور که پریخان خانم مایل بود» به گوش 
مرجانه و پد رش رسید و طبیعتا هرد و را مرهون منت أو 
ساخت ۰خصوصا هنگامی که پریخان خانم اسماعیل را متقاعد 
کرد که جشن عروسی مرجانه تجد ید شود و جشنی شکوهمند 
در دو شب و هر شب برای یکی از دو عروس برپا د ارند۰ 

با این تمپید » پریخان خانم توانست محبت و د وستی 
پیره محمد خان و مرجانه را جلب کند و پد ر و دختر بی‌خبر از 


۳ بهار و خون و افیون 


افکار و نیات پنہانی خواهر شاه , در سلك همواخواهان و 
عقید ه مند ان جد ی او قرار گیرند ۰ 

خلفا هم که بی‌سپری شاه را در روزهای گذ شته فراموش 
کرد ه بود و اکنون د ایرمد ار د ستگاه سلطنت شده بود » در 
حالی‌که می‌کوشید ذ رها ی از پذ برایی‌شاه غفلت نشود, در خارج 
منزل به زمین و زمان فخر می‌فروخت و با کره‌گشابی از مشکلات 
فرو بسته‌ی این و آن مخارج پذ برایی شاه و همراهان اورا 
جبران می‌کرد ۰ 
ساختن بنای جد ید دولتخانه , پریخان خانم د ست اند ر کار 
سوار بر اسب مراد بود , خلیفه انصار با ماموریت جد ید ی 
حسین بيك در زیر کند و زنجیر و ميان دستبای الوده بسه 
خون خلیفه انصار با EE‏ ود اع می‌گفت » به اشاره‌ی شاه 
چپار براد ر او شاهورد ی بيك , ناد رعلی بيك » شا هقلی‌بيك 
خلفا آورد ند و بد ون کلمه‌ای گفت و شنود,آنها را به مراد خان 
کنگرلو سپرد ند ۰ 

اسماعیل در همان چند روزه‌ی سلطنت خویش بدعتی 
گذ ارد ه بود كەد تی کب فر هھ ةد ایو به طایفه‌ی 
خود ش می سپرد ند اشاره به قتل او بود“ به این ترتیب از بروز 
تفا ت‌طایفین که متعافب کته شد ن ردان بات طتا ره 
به د ست طایفه‌ی د یگر ممکن بود بروز کند پیش گیری می‌شد و 
هر طایفه عملا مسوول خون کسان خود بود ۰ 

به حکم این بدعت شوم , مراد خان کنگرلو همان شب 
چپار برادر حسین بيك را در خانه‌ی خلفا خفه کرد و احساد 
Ul‏ شبانه به فرستان برد ند و دفن کرد ند بعد ار چند 
روزی آرامش . د وباره بوی خون فضا را انباشته , دردماغ 
مرد ان قرلباش پیجید ه بود ٠‏ خلفا که گفتی‌به عطش خون‌آشامی 
گرفتار شد ه بود » اران که می د ید خونریزی مجد دا باب شد ه 
اتشنت/ چون شتری مست به هیجان آمد ه بوك و بلافاصله بعد 


نقاب برداشته می شود ۳۰۱ 


از قتل حسین بيك و براد رانش توطثه‌ای ترتیب د اد تاهنگامی 
ایت ای ری انان سفن اسر دی اتال 
از حضور شاه بازمی‌گشت » تنی چند اوباش ناشناس د رکوچه 
راه بر ایشان بستند و هرچپارتن را به خاك و خون 
E‏ 
بر خلاف انتظار » وقتی اجساد کشته شد گان د ر کوچه 
ذا کد وک ری آن‌به اطعا ده ية :سال 
کمترین توجہی نکرد وحتی با تجلیل فراوان از امیرخان 
موصلوی ترکمان که تازه از ورامین بازکشته بود و سر بیری بيك 
قوچلو و خبر قتل عام افراد و کسان او را همراه آورد ه بود. 
نشان داد که هنوز عطش انتقامجوبی وی فرو ننشسته است و 
همین به خلفا و د ستیارانش جرات د اد تا در فاصله‌ی پنسج 
روز چند ین د ه تفر از امرا و امیرزادگان استاجلو و اشخاص 
کرک را .که ارک دور و TEE‏ انستا خسرد ه 
حسابی داشتند یا وجود شان را مخل مقاصد خود 
پند اشتند » در کوچه‌ها و خیابانبای قزوین بی رحمانه 
این کوت کنا رها مرد م را متحب نمی‌کرد :چه ا 
ابتد ای سلطنت صفویه تا آن زمان . همواره آتش اختلافات 
طایفگی میان اویماقات قزلباش مشتعل بود وطوایف قزلباش » 
چشم وھمچشمیہا ,حساد تہا » برتری جوپیپا وعلل و اسیاب 
قارع وا که به اختلاف‌وکینه‌ی میان آنها منحر می شد ؛ معمولا 
با خون می‌شستند ۰ پاد شاهان صفوی نیز معمولا د راین فضایا 
دخالتی‌نمی‌کرد ند. زیراطوایف قزلباش به رغم همه‌ی اختلافات 
خود »د رمقام اطاعت از شاه اتفاق د اشتند .و نه درشان 
وله رق ارت با شاه برد کەن زززا بط هسان طوا تف مد اجه کف 
با مراجعت امیرخان . پریخان خانم به یاد آورد که 


چ فرستاده و نماینده‌ی خلیفه‌ی عثمانی در عالی‌قاپو (در دربار شاهان 
صفوی ) . 

> > ان وصع نا پیش از دوران سلطنت شاه عا زورک ادامه داشت . 
شاه عباس هم برای تمرکز قدرت » و هم برای ایجاد امنبت بیشتردر 
کشور به خودسری وترکتازی طوایف فزلباش پایان داد . 


Yor‏ بهار و خون و افیون 


باید هرچه زود تر شر وی و عشق کذ اییش را نیز از سر خود 
باز کند: ۰ بدین منظور هنگامی که در موضوع عروسی 
با شاه گفت وگو می‌کرد , فرصتی به د ست آورد و 
گفت : 

خاطر براد ر کامکار مسبوق است که امیرخان ترکمان از 
آهرا د ولتو اه قرلا شی و خاد ان صد نق این ۵ رداه ستاو 
علاوه بر خد ماتی که از ناحیه‌ی طایفه و بستگان او به ظپور 
رسید ه » پیوسته مورد التفات شاه جنت مکان بود هاست وخود ش 
هم تمامی همت خود را در این چند ساله وقف بر مخاصمت و 
مخالفت با مدعیان وغاصبان نمك به حرام کرد ه است ...بنا به 
همین مراتب مرشد جنت مکان اراد ه داشت که و 
دود مان شاهی به وی بخشید ه . همشیره‌ی گرامی نواب فاطمه 
سلطان خانم را د ر حباله‌ی نکاح او د رآورد Cs‏ 
آمر خیر د رعپد مرشد فقید شیرینی هم خورد ه شد ه. اما 
ترتیبات ان به واسطه‌ی پیشامد ها ی پیا بی معوق ماند ه است , 
اگر نظر صایب اثر آن براد ر کامکار همراه و موافق‌باشد, اجازه 
می‌خواهم د ر این ایام خجسته که خلایق د ر تد ارك جشن 
شاهانه‌اند مراتب را به جہت مرید مسرت عمومی اعلام 
بد اریم ... 

اسماعیل موافقت خود را اعلام د اشت " پریخان خانم 
علاوه کرد که چون این‌گونه تصمیم ا ناید از طرف شخ ص 
پاد شاه اتخاد شود بمتر است شاه شخصا موضوع را اعلام 
SET TRE‏ »اسماعیل د ر مجلس عام امیرخان 
ترکمان را به حضور طلبید و بعد از ابلاغ مراحم خویش .> 
اعلام د اشت که جون شاه جنت مکان او ۳ به شرف مصاھهرت 
خویش مباهی فرمود ه است. این تصمیم مجد دا تنفیسد و 
مرا تب نامزد ی امیرخان و نواب فاطمه سلطان خانم تساکید 
و 

با وجود آن که امیرخان در مقابل امر انجام شد ه قرار 
رود یا ا ا 
بازیگریهای پریخان خانم رفته رفته او را خسته وازعشق 
خویش مایوس کرد » بود ۰او حس می‌کرد پریخان خانم چون 


ماد ه پلنگی همان قدر که زیبا است خطرناك و رام نشدنی 
تاه ن داشت انی او هرر کر فیس تی کرای 
این ماد ه پلنگ شریر و حاد ثه جو نخواهد بود۰از همین 
رو مد تی می‌گذ شت که برای فراموش کرد ن پریخا ن‌خانم 
با قلب گرفتار خویش در مجاد له سود و تصمیم شاه ۳ ¢ 
شم چا وای نة ا عت و نی را شتام ر مر اق را که 
به فیفت سالجا نبا روف اکاری برایش‌فراهم شد ه 
بود با سرپیچی از تصمیم پاد شاهی چون به خطر 


بیند ازد ۰ 


جشن عروسی باشکوه شاهانه برگزار شد و سارا 
بیگم به حجله رفت. اما کار مملکت همچنان معطل بود 
و اسماعییل به اقامت در خانه‌ی خلفا اد امه مید اد۰تنپبا 
ببرنامه‌ای که بد ون وقفه د نبال کرد ه می‌شد آزار و تحقیر و 
ر و یط یه 
طایفه‌ی استاجلو که بزرگ ترین طایفه‌ی قزلباش شمرد ه 
ی ار قرو فود وه نمی اظ ملک بت 
گسترش یافته بود . چنان که در هرات‌حسین سلطان 
افشار. روسای طوایف محلی را گرد آورد و ایشان را 
با خود متحد گرد انید گنها فلت سلطا اس لس شک 
هرات و لله‌ی‌عباس میرزا* فرزند شش ساله‌ی محمد میرزا ** 
را که پس ازعزیمت‌پد ربه شیراز » با سمت‌نیابت 
سلطنت هرات د ر خطه‌ی خراسان حکومت د اشت . به قتل 
آورد ند۰ طایفه‌ی استاجلو د ر هرات قد رت و نفوذ فراوان 
داشت و هنامی که این خبر به توش امرای ا ستا جلو سید 
سلاح رزم پوشید ند و در خانه‌ی شاهقلی‌سلطان اجتما ع کرد ند 
و اعلام د اشتند که در مقابل هر گونه تعرضی تا آخرین نفس 


۷ شاه عباس بعدی 


XK ¥‏ سلطان محمد بعدی 


۳۰۴ بهار و خون و افیون 


به دفاع‌برخواهند خاست ۰ 

حسین سلطان افشار ترسید که مبادا تصمیم امرای 
استاجلو باعث رعب همراهان او شود و نیروی متحد ی که‌ترتیب 
داد ه بود ازهم بپاشد ار این رو قاصد ی نزد امیران فرستاد 
و پیغام داد که چون طایفه‌ی استاجلو طرف اعتماد و عنایت 
مرشد کامل نیست و امرای استاجلو مغضوب پاد شاهند » مسا 
نمی‌توانیم شپر و قلعه‌ی هرات را به تصرف ایشان واگذ اریم »و 
بد ون مد اخله‌ی استاجلو , قلعه‌ی هرات و سرزمین خراسان را 
محافظت خواهیم کرد تا زمانی که پاد شاه خود در این باره 
تصمیم بگیرد » بنابراین شاهقلی سلطان می‌بایستی از د و راه 
یکی را اختیار کند۰یا شخصا به ارد وی معلی برود و از مرشد 
کامل کسب تکلیف‌کند یا در گوشه‌ای بنشیند و از مد اخله در 
امور حکومت اجتناب ورزد ۰ 

امرای استاجلو به رغم اين تہهد ید » به هیچ کدام از 
شرا یط حریف تسلیم نشد ند و پاسخ فرستاد ند که حراست از 
مرز و بوم و آداره‌ی امور مملکت خراسان از طرف پاد شاه به 
عهد هی استاجلو واگذ ار شده است و مادام که فرمان عزل 
از طرف مرشد کامل نرسید ه باشد » خود را به ایفای این 
وظیفه مکلف می د انیم و د ست از حکومت و مملکت کوتاه نخوا هیم 
کف 

با مباد له‌ی این پیامپا » جوش و خروش جنگ بالا گرفت» 
هرد و طرف به صف آرایی و تدارك مقد مات رزم مشغول شد ند» 
و شهر به حالت تعطیل د رامد . مرد م به خانه‌ها پناه برد ند 
و کوچه‌ها را تخته بند ساختند ۰اما شاهقلی سلطان که مرد 
د وراند یش و با احتیاطی بود » چون خود را مسوول حفظ 
جان شاهزاد هی خرد سال می‌د انست و از این واهمه داشت 
که مباد | د ر صورت تصاد م دو طرف. ماجرای کشته شد ن 
حید رمیرزا د ر هرات نیز تکرار شود و به جان عباس میرزا 
از برست > صلاح خود را در ترك مخاصمه د أانست و 
طایفه‌ی استاجلو را از یراق بستن و مسلح شدن منع کرد و 
پس از ان که عباس میرزا را د ر جای امنی سکونت داد شخصا 
در کر هی انه ستو ار هراوه رتو آمك و تفا وراو ده 
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و همچنین مد اخله د ر امور حکومت امتناع‌ورزید ۰سایر روسای 
استاجلو نیز به ناگزیر پراکنده شدند ولی د رعین هال از 
جوا فت غافل تیوه نو انیا بفین:ه اسف که و شمان هه این 
پیروزی اکتفا نمی‌کنند و چون از وجپه و نفود شاهقلی‌سلطان 
در ميان مرد م واهمه د ارند » تا او زنده است, ولو در خانه 
معتکف و د ستش از کارها کوتاه باشد » آرام تخواهند نشست ۰ 
ظن امرای استاجلو صحیح بود و هنگامی که حسین سلطان و 
همد ستان او از تصمیم شا هقلی سلطان آگاه شده , دانستند 
افرا ی استاخله سیر قات را دلو کرت انو ها 
ترتیب د اد ند و غفلتا به خانه‌ی بید فاع شاهقلی سلطان 
حمله ور شد ند ۰ 

ا ااا ار تین وا تسایر 
د اشتند و د وراد ور مراقب بود ند ء بلافاصله خود رابه خانه‌ی 
شاهقلی سلطان رساند و درمقام د فاع برآمد ند «شاهقلی 
سلطان نیز از پیش برای استقبال از این حاد ثه اماد ه شد ه 
بود و همین‌که نخستین گلوله شليك شد, بد ون یراق و اسلحه 
از منزل بیرون آمد » د ر حالی که مرد ان استاجلو را از اقد ام 
به جنگ و دفاع‌منم‌می‌کرد از میان یاران خود گذ شت و در 
مقابل د شمنان قرار گرفت و به صد ای بلند گفت: 

شما مرا می‌خواهید واينك من به اختیار شماهستم 0 
هر تصمیمی د ارید می توأ نید د ر باره‌ی من اجرا کنید اما د ر 
این د م آخر از همه‌ی شما می‌خواهم شمشیری را که برای فرو 
برد ن در قلب د شمنان قزلباش به کمر بسته‌اید به خون 
يك د یگر رنگین نکنید ! 

شا هملی تعلطان مان بیدا کو بسن آ زاین خی 
بگوید و جماعت مسلح با تیغہای کشید ه بر سر او ریختند و در 
چشم به هم زد نی قطعه قطعه‌اش کرد ند «مرد ان استاجلو که 
شاهد این منظره‌ی فجیع وشہاد ت د لخراش سرد ار برجسته و 
نام آور خویش بود ند, به رغم توصیه و تاکید شاهقلی‌سلطان 
طاقت نیاورد ند وبا وجود آن که از عد هی معد ود ایشان در 
برابر سیل عنان گسیخته‌ی د شمنان کاری ساخته نبود > پای 
مرد انگی د ر رکاب فشرد ه , تا واپسین نفس و تا آخرین نفر 
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جنگید ند و همگی به خاك و خون افتاد ند ۰ هنگامی که جماعت 
مپاجمین از کار این عد ه نیز فارغ شد به تاراج خانه وقتل عام 
اهل خانه‌ی شاهقلی سلطان پرد اخت و د ر پشت سرخود تلی 
از آتش و خاکستر و اجساد به خون کشید ه باقی گذ ارد و 
بازگشت ۰ 
با وقوع این ¿ حاد ثه , جماعت استاجلو از هرات پراکند ه 
شد ند NE‏ سس ی نو 
ولا تات دورن شنت رتنه و فة تن رما ند و ناتوان ية ق 
د اد خواهی راه پایتخت را پیش گرفتند۰ عباس میرزا فرزند 
و ی SS‏ 
ا تاکز راه طولا نی ت تا قزوین را به اميد 
استمالت پاد شاه پیموده بود ند وتوقع د اشتند شورش 
خود سرانه‌ی طوایف و کشته شد ن شاهقلی سلطان با چنان 
انتقامجویی واد ار خواهد 3 6 در قزوین با حقیقت تلخ روبه 
رو گشتند شاه کمترین عکس‌العملی د ر قبال حوادث هرات از 
خود بروز نداد «نسبت به ماجرای کشته شد ن‌شا هقلی‌سلطان 
نیز حتی از تاسف زبانی د ریخ ورزید و بلافاصله د رصد د برامد 
قشت ساجلو را یرای هة از قرات کو اة کت ۲ند ین 
نیت علیقلی ی د ورمیش خان شاملو را در خلوت به 
ا ۱ طایفه‌ی استاجلو دایم ا 
بود ۵ است که مواضع‌حساس و با اهمیت را در تصرف 
is GSE‏ اماازآن جا 
کا ارادمی ما بر dT RE‏ 
حتی‌المقد ور از امور اساسی مملکتی کوتاه گرد انیم ۰از جمله در 
هرات که پیوسته سایه‌ی نفوذ استاجلو برقرار و فی‌الواقم 
ا ر ا ا ل 
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د ولتخواه اتحاد کرد ه‌اند و تخت و بخت استاجلو را درم 
کوپید اند ...اکنون به وجود مرد ی در ان خطه نیاز هست که 
مقاصد یه موی او ای سای ی 
ی 1 ه سارت این مهم مباهی یود 
E o TET‏ ین 
خبر به هیجان امد ه بود بی‌اختیار چند ین مرتبه خم و راست 
شد و با حملات شکسته بسته‌ای اظپار عبود یت کرد و به هر 
زبانی بود رسانید که در خدمتگزاری اما ةة است »اسماعیل که 
هیحان د رونی علیقلی بيك را آشکارا در چهره‌ی او منعکس 
می د ید پوزحند ی زد و آد امه دای : 
ات ان پر رز ۵ نواب عبا س میبرز در 

ا :هن ن حای ا و a‏ 
عمرش نمی‌گذ رد , از قراری که تفحص حال او کرد ام چون در 
تخت تکفل شا هقلی سلطان و میان طایفه‌ی استاجلو تسربیست 
یافته:م طیعبا متمانل به: یشان ا ستو با وره ان که بعد از 
د ستور تأنوی شرف‌صد ور پيد ا نکرد ه است »از هرجپت مراقب 
و هی بر و 
د هنلك ۰ 

اسماعیل همان‌طور که می‌گفت برای ماموریت علیقلی بيك 
اهمیت فراوان قایل بود زیرا هرات مرکز حکومت خراسان بود 
که به واسطه‌ی وسعت و موقعیتش د ر آن عہد مملکت خراسان 
اول به سلطنت آن خطه مامور و در د ارالسلطنه‌ی هرات 
مستقر می‌بود ۰صرف نظر از موضع ارضی و طبیعی وجخرافیایی 
خراسان ان روزکار که د روازه‌ی شرقی امپراتوری صفوی شمرد ه 
می‌شد ء غالبا در معرض تپدید طوایف ازيك (یکی از دو 


۳۰۸ بهار و خون و افیون 


د شمن زر کات اعد ری کی یی وت 
حساسیت را نیز بر موضع‌خاص آن خطه مزید کرد ه بود ۰ 

مجموع این ملاحظات موجب می شد که تا زمان سلطنت 
اسماعییل » حراست خراسان به بزرگترین و قد رتضد ترین 
اف نا ی طا هی انشا هواک ان سونو 
اسماعیل که خود زمانی در هرات حکومت کرد ه بود و از میزان 
نفوذ و قد رت استاجلو در ان جانا نر نو از بیم آن که 
مبادا سران استاجلو هرات را سنگر قرار د هند و زحمتی 
فراهم کنند» از همان ابتدا تصمیم د اشت ست استا علو را ار 
هرات کوتاه کند *اين بار نیز تقد یر با او همراهی کرد و پیش 
از ان که شخضا د ست به کار شود وق تکران‌با کشتن شا هعلی 
اهب ان سا يا اجلو کار اول اسان رنه 

فقط ماند » بود که اسماعیل نفوذ و قد رت خود را در 
خراسان جانشین قد رت و نفود چند ین ساله‌ی استاجلو کند ۰ 
به این دلیل او تصمیم ند اشت به رسم گذ شته از خاندان 
ا ر تفر نار فقانل بیع و فاعم ر 
و سنگد ل د رخراسان نیاز داشت کسی که د ر وفاد اری او 
ترد ید ی نباشد ۰ ازعهد هی ازبکان برآید. قد رتہای محلی را 
منکوب و د ر صورت لزوم سرکوبی کند و د رعین حال هرگز 
اند یشه‌ی ادعا و طمع تخت و تاج درد هنش خطور نکند 
علیقلی بيك پسر سلطان حسین بيك و نواد هی د ورميش خان 
شاملو مرد ی بود که بعد از مدتی مطالعه » توجه او را حلب 
کرد »از خیت ا وان کا ارود ارد یی د 
وجود داشت و این د شمنی د ر خانواد هی د ورمیش خان با 
يك خصومت پد رکشتگی نیز توام می‌شد "از باقی جات نیز 
علیقلی بيك واجد مشخصا تی بود کها سماعیل‌می‌خواست ومی‌جست ۰ 

با این حال » تعیین مرد ی چون علیقلی بيك برای 
حکومت هرات با نظامات و مقررات‌عمومی قزلباش مغایسرت 
داشت و حتی شخص پاد شاه نمی‌توانست روی این مقررات 
باس رم شاه انن که ا ماع کو مها اکتا ری 
نکرد ه بود و نمی‌خواست خود را نسبت به آیین قزلباش بی 
اعتنا نشان بد هد : 


نقاب برداشته می شود ۳۰۹ 


علیقلی بيك همه‌ی مشخصاتی را که منظور نظر شاه بود 
فراهم د اشت. اما در ارد وی قزلباش ان د رجه و عنوانی راکه 
ڑا ی یدن به حکومت لا زم بود تست ها ی : اند یشید 
که برای ارتقای رتبه‌ی علیقلی‌بيك فقط يك راه وجود د ارد وان 
هم وصلت او است‌با خاند ان شاهی , زیرا به محض آن که 
ا ا ا E‏ اش 
مرتبت او خود به خود افزایش می‌یافت ومانعی د رراه گمارد نش 
به کارهای بزرگ باقی نمی‌ماند ۰ 

جہت رو به راه ساختن کار علیقلی بيك اسماعیل بارد یگر 
به كمك فکری پریخان خانم نیازمند بود و اين بار نیز پریخان 
خانم گره از مشکل وی گشود و زینب بیگم یکی از خواهران خود 
برای هرن لات عاد کروه انا یک کت 
دختری زیبا و هشیار بود وقتی این خبر را شنید فورا متوجه 
شد که می‌خواهند او را وسیله‌ی ترقی علیقلی قرار د هند - 
مرد ی با قیافه‌ی خشن و زشت که از لحاظ سن نیز جای پد ر 
او محسوب می‌شد ۰به همین جپت هنگامی که پریخان خانم 
نزد او رفت تا تصمیم شاه را ابلاغ کند زینب بیگم که می‌د انست 
پیراهن این ازد واج نامتناسب را پری به قامتش بريد ه است. 
آزخة کات فرصت و نا هتسار ور جه فا ت ار او کت و 
انزود که اگر خیلی به پیشرفت مقاصد براد ر محبوبش علاقه 
دارد بپتر است خود او به همسری‌علیقلی بيك درآید و 
موجبات ترقی او را فراهم آورد ۱ 

پریخان خانم خواهر خود را می‌شناخت و می‌د انست اگر 
تصمیم به مقاومت بگیرد هیچ‌کس جلود ار او نخواهد شد *از 
طرفی به هیچ‌وجه میل ند اشت خبر نومید کنند »ای برای 
اسماعیل بیرد از این رو با حوصله‌ی فراوان به زینب بیگم 
فرصت داد تا خشم خود را فرو نشاند و آن‌گاه به لحن 
ئ لته اته‌اع كىت 

کاملا تصرف ار که این کو نه ترا شفته نا قمع اش سای 
بدانی که من در این میانه نقشی جز رسانید ن پیفام شاه و 
وای ارون یاوه ا ان ف هول امن کا 
تصور می‌کند چون خواهر بزرگتر هستم زبان مرا خواهرانم 


۳۱ بهار و خون و افیون 


بپتر می‌فپمند... حال آ ن که شخصا با این گونه تصمیمها 
موافقتی ند ارم و نه برای شما » که برای خود م مایل نیستم این 
بدعت گذ اشته شود و دختران خاند ان شاهی وجه‌المعامله‌ی 
روابط شاه و سران قزلباش يا وسیله‌ی ارتقا و ترقی اشخاص 
قرار گیرند ..۰د پروز نوبت فا طمه سلطان بیگم بود , امسروز 
نوبت تو است و فرد | لابد نوبت من خواهد رسید ۰امانتسو 
خودت غا فله‌ی, زور کا ری و ھی د انی اهاز افرق که :اة يان 
اراد ه کرد ه است تمی‌توان با جنجال و پرخاش و ند به و زاری 
تعلیق يا تاخیری وارد ساخت...تا ان جا که من خبر دارم 
شاه از بابت اوضاع هرات سخت نگران است و عجله د ارد که 
هرچه زود تر علیقلی بيك را به حکومت هرات برقرار و روانه 
سازد و مادام که ار ین نامزد ی اعلام و علیقلی به شرف انتساب 
با خاندا eae‏ ا 
نخواهد بود ...از این قرار شاه د ر تصمیم خود کمترین 
تاملی نخواهد کرد و برای تو نیز جز تمکین به این تکلیف 
چارها ی باقی نیست ... 

به شنید ن این سخن , بارد یگر زینب بیگم صد ای خود را 
به پرخاش و اعتراض بلند کرد اما پریخان خانم او رابه‌سکوت 
خواند و گفت: 

گوش کن خواهرم ۱هنوز حرف من تمام نشد ه است ... 
من تد بیری اند یشید هام ممکن است هم تو و هم فاطمه سلطان 
بیگم را از این وصلت احباری نحات بد هد و امر مواصلت از 
مرحله‌ی نامزد ی جلوتر نرود ...مشروط به این که حرف ما ميان 
خود مان محفوظ بماند و احد ی بر آن واقف نشود LE.‏ 
من همین‌قد ر که اعلام نامزد ی بشود مقصود شاه تامین خواهد 
بود وتا این مرحله اجبارا باید تسلیم تقد بر شد ۰اما بعد از 
اعلام نامزد ی می‌توان به عذ ر سوگوار بود ن د ر مرگ پد رمابقی 
ر ا کر و 
اعتد ار دختری که هنوز در لباس عرزا است برای تعویق مراسم 
عروسی موجه و مسموع‌خواهد بود ۱ 

EEE 
اجباری راه د یگری وجود ند ارد و پریخان خانم به عهد ه گرفت‎ 


مساعی خود ھکار هر ی ین نامزد ی به مواصلست 
ی .سوه به این ترتیب د ر حالی که زینب بیگم با نگاهعی 
مملو از حقشناسی و احترام او را بد رقه می‌کرد به نزد اسماعیل 
با کش نا موافقت زینب بیگم را جہت نامزد ی علیقلی بيك به 
و ي 

با اعلام نامزد ی علیقلی بيك شاملو و زینب بیگم سومین 
د ختر شاه طہماسب» راه ارتقابه حکومت هرات به روی علیقلی 
بيك گشوده شد و چند روز بعد » اسماعیل او را به لقب 
خانی مفتخر و روانه‌ی هرات کرد ۰ 

اعزام علیقلی بيك به حکومت هرات که نشانه‌ی قہر 
اسماعیل نسبت به طایفه‌ی استاجلو بود و حکایت از این 
د اشت که شاه می‌خواهد به قد رت د یرینه‌ی استاجلود رخطه‌ی 
خراسان خاتمه بد هد . همچنین تغافل ورزید ن‌اود ررسید گی 
به قضیه‌ی قتل شاهقلی سلطان و سرانجام بی‌اعتنایی به آن 
دسته از امرای استاجلو که به قصد د ادخواهی از هرات به 
زوین امه ود کل شزا ن استاجلو را به کلی نومید و مضطرب 
ساخت و مرد ان طایفه‌ی استاجلو اطراف محمد ی خان تخماق 
یکی از امرای معتبر طایفه‌ی خود را که از د ربار بساب‌عالی 
بازگشته بود و چند ان مورد التفات اسماعیل واقع نشد ه بود . 
گرد آمد ند و از وی چاره جوپی کرد ند ۰ 

محمد ی خان تخماق خود از ابتد ای ورود به پایتخضت 
متوجه وخامت اوضا ع وسرشکستگی و تیرمیختی طایفه‌ی استاجلو 
شد.ه بود و چون از وقایع‌خونین قزوین اطلاع د اشت» سخت 
نگران سرنوشت خویش بود ۰ز این رو سران طایفه رابه مجلس 
مشاوره‌ای دعوت کرد و در آن مجلس پس از آن که هر کس 
به سهم خود شمه‌ای از فلاکت و اد بار طایفه بیان کسود» 
محمد ی خان تخماق زبان به سخن گشود و گفت : 

در آیین قزلباش هرگاه نظر مرحمت مرشد کامل ازکسی 
منعطف شود , تا وقتی توفیق بخشود گی حاصل نکند » جمیع 
eS‏ بود و حالیه این 
طور که قراین حکایت د ارد ما افراد e‏ 
صاحب تقصیر و خطا شد دایم "ید ین 


۳1 بهار و حون و افیون 


ملاحظه ماد ام که مرشد کامل رقم عفو بر مراتب خطا و تقصیر 
ما نکشد خانه و زن و فرزند و اسایش برما حرام است! 

امرا و یوزباشیان و سایر حاضران کلام محمد ی خان 
تخماق را تصد یق کرد ه , در مقام مشورت برامد ند تا په 
وسیله‌ای از شاه طلب عفو کنند و سرانجام قرار بر این‌گذ اشتند 
که همگان سالك طریق صوفیگری شوند» ترك زن و فرزند و خانه 
و کاشانه گویند و در مقابل دولتخانه تحصن اختیار کنند و تا 
زمانی که از طرف شاه تامینی به ایشان داد نشود شب و روز 
در مجاورت د رگاه باقی باشند ۰ 

بعد از اتخاذ این تصمیم, یکی از حاضران گفت: 

_ از میان طایفه‌ی ما تنپا کسی که مشمول عنایات مرشد 
کامل و در درگاه همایون مقیم و ملازم می‌با شد پیره محمد خان 
است و هرچند که پیره محمد خان د ر ایام گذ شته راه و رسم 
جد اگانه‌ای برگزید» . در هواخواهی حید رمیرزا متابعت از 
بقیه‌ی امرا نکرد ه , مع الوصف از طایفه‌ی استاجلو جدا نشد ه 
اشک و اید اهر تر تر ان که و را همرآاهی 
کند شاید به ملاحظهی او . ور ا ن کاو ھا سرن 
حاصل شود ۰ 

این نظر نیز مورد موافقت واقع شد و بلافاصله تنی چند 
از امرای استاجلو به ملاقات پیره محمد خان رفتند و با وی در 
زمینه‌ی تصمیمی که اتخاذ شده بود » به مذ اکره پرد اختند و 
پیره محمد خان نیز حاضر شد برای حمایت از افراد طایفه‌ی 
رواب نان با نو نمض این کب 

بامد اد روز بعد » سران طایفه‌ی استاجلو د ر حالی که 
به رسم صوفیان جامه‌ی ضخیم پوشید ه بود ند و دستار از سر 
گرفته بود ند » به هيات اجتما ع در مقابل د ولتخانه جمع 
شد ند و مانند گناهکاران . در حریم تحصن به انتظار عفو و 
اغماض نشستند ۰ 

خبر اجتماع و تحصن سرا ن استاجلو , د ر خانه‌ی خلفا 
ته طاا اف هه اما تا ی ماع ین و 
متغیر کرد » همراهی پیره محمد خان با متحصنین بود .سه 
همین جہت خلفا را نزد خود طلبید و گفت : 


نقاب برداشته می شود 1" 


از موافقت پیره محمد خان با تبهکاران استاجلو سخت 
متعجیم و اطمینان دارم که او را اغقا ل کرد ها ند و در محظور 
قرار د اد هاند ۰-مایلم که او را ملاقات کرد ه , باذ اور ق 
هیچ‌گاه در شلك آن گروه نابکار نبود ه است و با عملیاتشان 
موافقت ند اشته است واکنون نیز موجبی‌برای همراهی باایشان 

خلفا با اين پيا م نزد پیره محمد خان رفت ۰ اما او به 
اشاره‌ی شاه برای جدا شدن از سران استاجلو پاسخ موافقی 
زد ان و گفت : 
غیرت مرد انگی اجازه نمی د هد اکنون که طایفه‌ی من در 
تیره بختی به سر می‌برد ترك ملازمت ایشان کنم ...من به‌اعتبار 
وایستگی به طایفه‌ی استاجلو د ر سلك قزلباش قرار دارم واگر 
از طایفه‌ی خود جدا شوم طبعا شرف انتساب به قزلباش رااز 
د ست می‌د هم و مثل گیاه بی‌ریشه‌ای خواهم بود... وانگہی» هر 
کس از این طایفه قد م د ر راه کج برد آشته » نسبت به وجود 
اشرف مرتکب بی‌حرمتی شد ه بود از ميان رفته » د ود مانش‌تباه 
ابد مد ت منشاء خد مات ومتحمل صد مات فراوان بود ه است »به 
آن‌جه تأکنون تز سو این طایفه آمد ه است کفایت د ارد ومقتضی 
آن است که ذات اشرف شپریاری سایه‌ی عد ل و داد وعفوو 
اغماض برسر ایشان بگسترا نند وفرصت د ولتخوا هی‌وخد متگزاری 

خلفا نازان که پا سخ پیره محمد خان را تة اة 
برساند نزد پریخان خانم شتافت و حال و حکایت را با زگفت و 
اضافه کرد : 

- پیره محمد خان به د ست‌خود گور خود را کند و اکنون 
بپترین فرصت است تا او را نزد پاد شاه از اعتبار و ابرو 
بیاند ازم ! 

پریخان خانم که او نیز د ریی فرصت و بپانه بود تارشته‌ی 
ارتباط و دوستی شاه و پیره محمد خان را ۳ مقراض سعایت 


I‏ بهار و خون و افیون 


کیا این فان اال وی ها مین که 
نقشه‌ی خود را با زیرکی به موقع اجرا گذ ارد ۰از این رو خلفا 
و وا lC‏ 
تحریف و بیان کرد که از هر کلمه‌ی آن بوی ناخوشایند 
نمك ناشناسی و تمرد به مشام می‌رسید .اما د رعین حال برای 
آن‌که جای سوءظنی نماند و به موقع خود نیز بتواند شاهد ی 
برای اثبات حسن نیت خویش ارائه د هد به وساطت 
پیره محمد خان پرد اخت و او را مرد ی ساد ه لوح و زود باور 
معرفی کرد و افزود که همین صفات موجب شده است فریب 
امرای استاجلو را بخورد و به ایشان ملحق شود ۰ 

شاه خشمگین به اند رون رفت و مرجانه را به تلافی رفتار 
پد رش مورد بی‌مپری قرار د اد مرجانه که مطمئن بود د شمنان 
پد رش از این فرصت برای نابود کرد ن وی استفاد ه می‌کنند 
یحایر نا ستاو کیت 

_ -من شنیده بود م مرد ان را به روز محنت و سختی 

می‌آزمایند اما اکنون می‌بینم مرد ی که به روزگار محنت زد گی و 
با تا E O NT‏ 
lS EE‏ 
اشنا شيار یدز مرا چه‌گونه آد می شناخته‌ا ند «مگر او نبود 
کوت کال سلطا جد بره سر اراد ت و اسان ا 
سپرد و مطرود طایفه‌ی خود گشت؟ امروز نیز که استاجلو منفور 
خاص وعام شد ه» با همه‌ی آن صد مات که از این طایفه به ما 
یك + پد رم دور از مرد ی و مرد انگی ديد ةا ست كه سرت 
تعصب طایفگی کند و ایشان را تنها بگذ ارد ...من که زنسی 
بیش نیستم به وجود این پد ر مباهات می‌کنم و بر سبل 
دولتخواهی التماس دارم که د ات شہریاری این رفتار را بر 
نوکر صاد ق و ثابت د رگاه همایون خویش به د ید هی اغماض 
ل و کی ار یت مه قوب 
ساختن وی فاید ه ببخشد ۱ 

مرجانه‌ی زیبا و فتان هنوز د راسماعیل آن اند ازه نفوذ 
داشت که سخنان گرم او د رحالی که چشمان د رشت و خوش 
حالتش را پرد ه‌ای از اشك پوشانید ه بود دل سخت اسماعیل 


نقاب برداشته می شود ۳۱۵ 


را نرم وکوششہای خلفا را e‏ س مننگی 
ګند چهپره‌ی غم الود مرح به أحت.. E‏ 

ترانيشتهم کے از ابو اتش کی د بو ای ت 
ٍِِ ۱ را به فراموشی سپرد و د ست حود را ر و 
گیسوان مرجانه فرو برد و او دای ایام و اطت.- _.. د 
o‏ و ما ان 
نسبت به طایفه‌ی استاجلو تانیر نکرد ۰سماعیل همان طور که 
گفته بود پیوستن پیره محمد خان را به بست نشینان ناد رد ه 
گرفت و سعایت خلفا د ر مزاجش موثر واقح‌نشد"ام تمن ن 
بر سر خشم خود نسبت به طایفه‌ی استاجلو برقرار بود روزها 
از هم می‌گذ شت , امرای استاجلو همجنان د ر تحصن 
بود ند و به طریق صوفیان خود را از لذ ایذ زند کی محووم 
کرد ه ۰ متوقع عفو و بخشش بود ند» ولی اقد امات ایشان برای 
امار e TS‏ چ : 
۳ شاه اشاره کرد ۱:9۳ وین به 
ساختمانپای جد يد از عمارات دولتخانه د ید ن گند » و 
صبحگاهان د ر حالی‌که عمد هی ترا مملکت وامرای برجسته‌ی 
قزلبا ش او را ملازمت می‌کرد ند » پیاد ه از خانه‌ی خلفا حرکت 
کرد و از طریق میدان ا تبنت :وا ود د ولتخانه شد ۰ 

خبر ابن بازد ید شبانه به وش امرای استاجلو رسید ۵ » 
٠‏ به وحود آورد ه بود که غرض شاه مشاهد هی وضع 

1 مد کرد بود ند که هرطور بشود از این فرصت 
ی اصلی د ولتخانه وارد شود. راه مید ان اسب رابرگزید 
تا مجبور بد رو نه رو شد ن با متحصنین نباشد و به این کیفیت 
شکی نماند که مقصود وی واقعا مشاهد هی عمارات حدید و 
کارهای ساخمانی د ولتخانه است ۰ پس از این بازد ید که 
ساعتی طول کشید » شاه به ایوان چهل ستون و از ان جا به 
باغ جلو ایوان درآمد و دیگربار این تصور د ر ذ هن ملازمان 


1۶ بهار و خون و افیون 


قوت گرفت که شاه رسید کی به وضع منحصنی را ند موقم حروح 
موکول ساخته است زیرا درصورتی که شاه از با #حلو ابو فد م 
به خارج می‌گذ 

ر ر ا ا 
اختیار کرد ه بود ند سایبانپایی افراشنه نده نوو غا باان 
کا کی سایا نیا را فی د اسه اکل و وف انی 
کو ا رھ ا واا رو و 
باره‌ی آنہا توضیح خواست .۰ 

تنی چند از ملازمان و بنا به سابقه‌ی بستگی و دوستی با 
امرای استاجلو قراری د اشتند که هرگاه پاد شاه کلامی‌یاحرکتی 
د ایر به تحقیق حال بست نشینان اظپار کرد ت نا که 
ساعیان و نمامان و تملق گویان فرصتی برای نمك پاشیدن بر 
زخم حاصل کنند » پیشد ستی کنند و موضوع تحصن و ملتمس 
سران استاجلو را بیان دارند .یکی از أن عده» تفحص شاه 
را در باره‌ی سایبانپا حمل بر توجه وی نسبت به متحصنین 
کرد و بلافاصله جواب داد : 

_خد اوند گار به سلامت باأشند ...آین سایبانپابه جہت 
اقامت امرا و بوزیاشیهای استاجلو برقرار شد ه که د ه روز است 
بر استان ملك پاسبان این د رگاه رحل تحصن افکنده » طریق 
صوفیگری اختیار کرد اند و از زن و فرزند و جمیع لذ ات ونعمات 
حیات چشم پوشید هاند . 

شاه با حیرتی ساختگی , چنان‌که گفتی اولین بار اسست 
که چنین سخنی می‌شنود » از قد م زد ن باز ایستاد و گفت: 

ان حرکات را موحب چیست؟ 

آن عد ه از ملازمان که تصور می‌کرد ند شاه نیت همراهی 
با متحصنین د ارد یکی بعد از دیگری د ر توضیح مطالب و 
مستدعیات طایفه‌ی استاجلو شرحی بيان ق شد و شاه در 
حالی که به قد م زد ن د ر باغ اد امه می د اد بد ون کلمهای 
اظپهارنظر این توضیحات را گوش می کرد رین دم رن 
زير چنار کپنی که رو به روی ایوان چهل ستون سر به اسمان 
افراشته بود ایستاد و دستور داد تیری را که بر سینه‌ی این 
چنار نشسته بود بیرون بکشند «اين تیر را شبی که مردان 


اف مستفبم' به مس دا حصمن وارد ی سل ۱ 


استاجلو برای یاری حید رمیرزا به کاخ سلطنتی حملمور شد ند» 
کی از دلاور ن استاجلو برای نشان داد ن قد رت بازوی 
خویش و تشجیع سایر جنگاوران بر سینه‌ی چنار نشانید ه بود و 
تیر که تا انتپا در تنه‌ی د رخت فرو رفته بود از ان د 
همچنان در بد ن چنار باقی بود ۰ 

حاضران هنوز نمی د انستند که شاه چه فکری د رسرد ارد ۰ 
اما د ستور وی برای بیرون کشید ن تیر از تنه‌ی د رخت نگرانی 
محسوسی د ر چپره‌ی حاضران منعکس ساخت به طوری که 
کر ى جرات نکرد به توضیح مستدعیات امرای استاجلو 
اد امه بد هد ا زارد هند ها ی برقرار شد -جمعی از 
0 وی ES‏ 
کند و کاو مشغول بود ند عاقبت موفق شدند آن را خارج 
ازنك و به شاه تقد یم کنند ۱ 

ا ه لحظه|ا ی تیر را ا زهان انسیا حون چرخانید و 
بعد » حسینخان سلطان جنوشلو را که د ر يك قد می‌ایستاد ه 
بود مخاطب قرار داد و گفت : 

-مایلم بدانم که این چه تیر است و کد ام جماعت آن را 
به جانب دولتخانه‌ی مرشد کامل و به طرف نعش شاه جنت 
مکان اند اخته‌اند؟ ... بگیر این را و ميان این جماعت که دعوی 
اخلاص و صوفیگری د ارند ببر و به ایشان ارائه کن ... شاید آن 

را تتسد و پرستن ما را ات۱ 

حسینخان سلطان با د ست لرزان تیر را گرفت و نزد 
امرای استاجلو برد -پیخام شاه هرگونه امید ی را درباب 
تغییر سیاست وی نسبت به طایفه‌ی استاجلو به یاس تبدیل 
کرد *مردان استاجلو با چپره‌های رنگ پرید ه تیر را د ست به 
تشک کرت | تیف نف و هناس که بريه دسا یره جه خان 


رسید تیا و مه تین تاه اش هی آمر او 

يوزبا شیا ن استاجلو به وی د وخته شد ه است E‏ هیگی به 
رتا ن اهاز پیره محمد خان می‌خواستند تاقوف پر ایه مرحله‌ی 
کها ل انكو پاسخ‌گوپی‌طایفه راد رمقابل شاه به عهد ه ر 


این تنہا حربه و آخرین تیر ترکش استاجلو بود ۰با وجود آن 
که همه می‌د انستند تلاش در مقایل n‏ 


۳۸ بهار و خون و افیون 


است» مع هذا نمی‌توانستند پیغام شاه را بی‌جواب بگذ ارند و 
چون در میان آنپا هیچ کس جز پیره محمد خان نزد شاه 
صاحب ابرو نبود لاجرم کسی غیر از او نمی‌توانست در بسرابر 
شاه از ابروی طایفه دفاع‌کند ۰ 

پیره محمد خان به رغم ميل د رونی خود عاقبت به این 
تکلیف د شوار نیز تن د ر داد وبا قدمپای لرزان همراه 
حسینخان‌سلطان بهد اخل د ولتخانه قد م گذ اشت مشا هد هی 
پیره محمد خان یك بار د یگر آتش خشم را در سینه‌ی اسماعیل 
شعله ور ساخت اما خشم خود را زیر نقاب بی‌اعتنابی پنپان 
داشت و همین که پیره محمد خان نزد يك شد و مراسم احترام 
به جای آورد شاه به کنایه گفت: 

- می بینم نوکران صد یق ما نیز ترك د ولتخوا هی گفتها ند و 
د ر سلك بید ولتان قرار گرفته‌اند ۱ 

پیره محمد خان در حالی‌که چشمانش پراز اشك شد ه بود 
و خون به چپره‌اش د وید ه بود جواب داد : 

خد اآوند ا رفن نید رف ات اين لحظه جز د ر طریق 
نوکری و د ولتخواهی قدمی برد اشته » یا کلامی بر لب آورد ه 
باشم ...ولینعمتا » نوع بشر مستعد همه نوع‌خطا و لفزشی 
است ۰بند گان خطاکارند و خد اوند کار بخشند ه ۰هیچ 
زود تر از من تشخیص ند آد که بعضی امرای استاجلو به راه 
خطا و اشتباه می‌روند و از طریق حقیقت بینی منحرف 
شد هاند اما همه‌ی انها که مرتکب‌عمل ناصواب شد ند به جزای 
خویش رسید ند ...طایفه جز آن که د ستخوش فریب و افوای 
سرکرد گان بیخرد شده بود گناهی نکرد ه است و به پاد اش 
این قصور و تقصیر تاکنون انواعمکافات به ایشان رسید ه است: 
اون و ران استا مت اسا نف درا متسه تسه و 
التماس دارند که يا به جبران خطای گذ شته همگی را به تیسغ 
بسپارید و یا مشمول مراحم شاهانه قرار د هید و عفو فرمایید : 

اال که گفتی از پستان اه نفرت و انتقام شیسر 
حورد ه اتا لغت ترحم آشنایی تا رن ۰ جواب د اد : 

بی جد خان رکد تن از خط ای سد ان و 
بید ولتان ظلم مشپود د رحق کسانی‌است که پاس نمك خوارگی 


نها :بدا شنت می شود ۳۹۹ 


نگه داشته‌اند از راه صواب منحرف نشد هاند ...طایفه‌ی 
و به جانب این درگه تبغکشیدماند و تیر اد اختعاد و تامن 
زند هام در این بارگاه شان و شرفی نخواهند داشت »من نه 
ادعایی بو ات د ارم که مکافات بر ایشان مقرر کنم نه عطوفتی 
که پذ یر اا شوم ...بگو همان‌طور که روی از ما برتافتند به 
زاھ خود ضا ن ,تون وھا را بو خود مان وا ا و ر ده 
مصلحت خود قار کر یه 

گفت و گو به همین جا خاتمه یافت» زیرا شاه بلافاصله. 
عزم مراجعت کرد و از همان راهی که آمد ه بود » به اقامتگاه 
حویش ارک -خلفا که د ر ملازمت شاه ه ناظر این وقأیع‌بود و 
در دل به اسماعیل هزار آفرین می‌گفت. ه محضآ که شاه از 

و سن جا بر در دخاته خار اد مت 

وا وس 
سایبانپا را بر سر امرای استاحلو واژگون کرد ند و متحصنیین 
نسبت به جان خود بیمناك بود ند بدون کمترین مقاومتی 

پیره محمدخان پس از ابلاغ نظرات شاه به مردان 
طایفه‌ی خویش از ادامه‌ی همراهی آئپا معذ رت خواسته . 
ترجیح د اده بود جای خود را در سك ملازمان شاه حفظ 
کند » د ر حالی که خود ش هم نمی د انست برای باز یافتن‌این 
مقام باید قیمت گزافی بپرد ازد! 

از آن روز زعمای طایفه‌ی استاجلو که د لیلی برای 
اقامتشان در پایت یتخت نماند ه بود و حان خود را نیز د ر معرض 
خطر می د بد ند» به تد ریج قزوین را ترك گفتند و هرکد ام به 
گوشهی د ورافتاد »ای عزیمت کرد وتا مدتپا از آن طایفه که 
روزگا ری بزرک ترس و محتشم ترین طوایف قزلبا ش شمرد ه 
می‌شد » نامی و نشانی در میان نبود ۰ 


0 بهار و خون و افیون 


با ان که اسماعیل هنوز سلطنت خود را رسماشروع‌نکرد ه 
بود. مع هد ا .نان رعبی از وی بر دلپا نشسته بود و چنان 
د ر د ورترین نقاط لرزه بر اند ام مقتد رترین مرد ان می‌افکند ۰ 

خاطره‌ی‌تبعید ی قلعه‌ی قپقپه به د ست فرآموشی‌سپرد ه 
مق ها سوه ی کی اسماعیل را به چشم شاهزاده زندانی 
نمی کرد خی کسانی که د ر تشانیدن اسماعیل به تست 
سلطنت سپمی د اشتند بپتر مید ید ند کنخ نرامسوش 

خانه‌ی خلفا که اسماعیل زان منزل کن بود باخانه‌ی 
پریخان خانم فاصله‌ی چند انی ند اشت *اين د و خانه هرکد ام 
از چند ین د ستگاه عمارت و باغچه و حياط چسبید ه به هم 
تشکیل می‌یافت که درآن زمان یکیاقامتگاه شاه و دیگری منزل 
پریخان خانم خواهر شاه بود و حسینقلی خلفا خود ش‌ازروزی 

که شاه منزل او را برای اقامت موقت انتخاب کرد ه بود, د رجای 
EAI‏ شرع 

لشگر و کشور و مرکز رتق و فتق و اد اره‌ی امور مملکت بود "با 
همه‌ی قد رتی که اسماعیل به هم رسانید ه بود» چنین به نظر 
می‌رسید که هنوز هم پریخان خانم تاثیر و نفود بیشتری د ارد 


آغاز خشونت ۳ 


تا خود شاه . تصمیمبا و دستورهای او در اقصی نقاط مملکت 
بد ون وقفه به معرض اجرا گذ ارد ه می‌شد و به همین ملاحظه 
وال وا وان تا و لحاس نیو 
مقامات همان طورکه گزارش امور جاری را نزد شاه می‌برد ند و 
در قضایای مختلف از شاه کس کلب می‌کرد ند» با پریخان 
خانم نیز د ر تماس بود ند و بربخان خانم بیش از هر زمان 
احساس قد رت و شوکت می‌کرد » به طوری که برخورد سرد و 
رفتار تحقیر کنند هی شاه را د ر سخستین روزهای ورود به شهر 
از خاطر برد ه بود و گاه گاه فکر می‌کرد اسماعیل اگرهم بخواهد 
نمی‌تواند با وی پنجه د رافکند ۰ 

پس از آن برخورد و تماس روزهای اول » بریخان خانم 
د ریافته بود مطلقا نمی‌نواند به خدمات گذ شته و کوششی که 
د رراه هموارکرد ن زمینه‌ی سلطنت برای اسماعیل به خرج د اد ه 
بود . متکی باشد و خود را در سلطنت اسماعیل سیم بداند: 
از این رو د رحالی که اسماعیل را به بازیپای زنانه‌ی خود 
سرگرم می د اشت مشخول تحکیم مقام و جایگاه خویش از طریق 
گرم گرفتن و جلب دوستی امرای متنفذ و مقتد ر قزلباش بود, 
مرد انی که هرکد ام هزاران نفر قزلباش و صوفی جانباز تحت 
اراد ه و اختیار د اشتند و پریخان خانم می‌کوشید چنان در 
ا نفود کند که به وقت لزوم ن یت او را بر اطاعت از شاه 
مقد م بد ارند چنان که در ماجرای حید رمیرزا تجربه کرد ه بود و 
موفق شد ه بود 

این بار نیز حسینقلی خلفا عامل موثر حفظ موازنه‌ی قد رت 
به نفع پریخان خانم شمرد ه می‌شد :حسینقلی وارت مقام 
خلیفه الخلفایی بود که د ر سلسله مراتب سازمان نیمه سیاسی 
و نیمه مذ هبی حکومت صفوی خلیفه و نایب مرشد کامل به شمار 
می‌آمد و د ر نظر صوفیه که يك رکن اصلی حکومت را تشکیل 
می‌د اد , و حکم او حکم پاد شاه و خود او مظہر تمام‌عیار 
مرشدکامل بود ۰بد ین سان صوفیان کسی را جز خلیفه الخلفا 
نمی‌شناختند وحتی شخص پاد شاه و مرشدکامل هرگاه کاری 
با صو"یان داشت می‌بایستی از طربق خلیفه الخلفابه ایشان 
ارجاع‌کند و عموم صوفیان یکد ل و یکجپت مرید و مطیع بی 
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چون و چرای خلیفه بود ند ء مگر آن که تقصیری از خلیفه به 
ظپور می‌رسید و رسما از این مقام معزول می‌شد و خلیفهی 
د یگری رابط صوفیه با مرشد کامل می‌شد ۰ 

آن ایام حد ود ده هزار صوفی که از نقاط مختلف مملکت 
به تعزیت پاد شاه فقید و تہهنیت پاد ثه حدید امده بود ند 
در قزوین به سر می‌برد ند و حسینقلی ۰ به اعتبار مقام 
خلیفه"الخلفابی فرمانروای مطلق این گروه ده هزار نفری به 
حساب می‌آمد «قد رتی که اسماعیل و پریخان خانم هیچ‌کد ام 
از ان غافل نبود ند ۰ 

اسماعیل ب!طنا از اين قد رت هراسناك بود و مترصد 
مهار کرد ن آن ۰ در حالی که پریخان خانم به آن متکی ور 
صد د حفظ آن بود و خلفا را به نگه د اشتن صوفیتان در 
پایتخت تشویق می‌کرد ۰ 

به زود ی اسماعیل متوحه شد که در محاسبه‌ی این قد رت 
هر ون از ار فتاه نکر افو این هاش بسن گنه 
تصمیم گرفت قد رت طلبی و مد اخله جوبی پریخان خانم را در 
امور مملکت محد ود کند ۰او که تصمیم د اشت تامراسم تاجگذ اری 
و جلوس رسمی به کار پربخان خانم کاری ند اشته باشد و او را 
به حال خود واگذ ارد رفته رفته نسبت به روایطش با امرای 
قزلباش ظنین می شد و گزارشہابی که از آمد و رفت زعمای 
معلکت د ر متزل پریخان خانم و مد اخلات او در کارها و بسط 
دامنه‌ی نفود و قدرتش دریافت می‌د اشت . بر واهمه‌اش‌از 
یخان خانم می‌افزود و بیش از پیش مطمئن می‌شد که 
خواهرش خود را شريك سلطنت وی می د اند ۰از همین رو 
تصمیم گرفت کاری را که خواه ناخواه می‌بایستی یك روز شروع 
شود. جلو بیند ازد و به همگان هشد ار د هد کمیرای سلطنت 
خویش شریکی نمی شناسد "این موضوع را نخستین بار در یکی 
از مجالس عام خود . هنگامی که اعیان و رجال و سران 
تزلباش و صاحبان مناصب عموما د ربارعام هفتگی شاه حضور 
یافته بود ند علنی ساخت و بر زیان اورد : 

- شنید هايم بعضی عورات د ود مان علیه د ر منزل خود 
اجلاساتی ترتیب می د هند و اشخاص را به حضور می پذ یرند و 
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کسانی این معنی را حمل بر آن کرد اند که بانوان راد ر امور 
مملکت رخصت مد اخلها ی است ...استما ع‌چنین اخباری سخت 
باعث تعیجب است ۰۰۰مگر یاران نمی‌د انند مد اخله‌ی عورات در 
امورمملکت لا یق ناموس سلطنت وپاد شاهی نیست و علاوه‌برآن . 
آشنایی مرد مبه‌مخد رات ت استارد ود ما ن عليه فجیم ومد موم ات 2 
شاه شی از این سن نگفت: *آها همین اشاره نیز برای 
هشیار ساختن امرای قزلباش کفایت می‌کرد و آنپا که‌د رهمین 
مد ت کم چنان‌که باید اسماعیل را شناخته بود ند حساب کار 
خود را کرد ند و از اد امه‌ی مراوده و ارتباط با نز 
احتراز حستند ۰اما عدهای که هنوز هم وجود اسماعیل را فر 
بر وجود پریخان خانم می د انستند به تنا بن سن 
روی د رهم کشید ند و بدون آن که در حضور شاه عکس‌العملی 
ظاهر کنند پس از معاود ت شاه به آند رون و به هم خورد ن 
مجلس عام » جسته گریخته زیان به‌اعتراض‌گشود ند و بیانات شاه 
راناشی‌از اشتباه والقای شبہهه قلمد اد کرد ند۰سلسله جنبان 
این موج اعتراض حسینقلی خلفا بود که به صراحت می‌گفت : 
و ب پریخان خانم با مخد رات حرم از انصاب 
به دور است. ۰ شاهزاده خانم حتی در عهد شاه جنت مکان و 
هنگامی که د ختر خرد سالی تشر تنود به سانەق د کساوت: و 
د رایت و استعد اد خارق العاده در وقایع مہمه‌ی مملکتی 
طرف شور مرشد کامل بود و همه به خاطر دارند کەد رسالہای 
اخیر و به خصوص د ر ایام بیماری شاه جنت مکان و بعد از 
آن کلیه‌ی امور جاریه برحسب صوابد ید سرکار خانم صورت 
وقوع می پد یرفت ...اگر نه چنین بود که نواب خانم در امور 
مملکت مد اخله فرمایند و د سایس مدعیان را یکی بعد از 
د یگری کشف و عقیم کنند , کجا حید رمیرزا و اعوان او فرصت 
اد امه‌ی حیات برای ذ ات اشرف باقی می‌نهاد ند تا چه رسد به 
آن‌که منشور سلطنت به اسم مبارکشان رفم زد ه شود ...این‌همه 
خد مات را که از ناحیه‌ی نواب خانم به ظہور پیوسته‌است نباید 
نو ینمی اقا تفا کی از سآآرجو 
e‏ ار فا و 
بدو ی د ار ار تاران ور ست انان پریخان‌خانم 
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نیز درهمین زمینه سخنانی سربسته به زیان می‌آورد ند و تایید 
قول خلفا می‌کرد ند ۰اما اکثر امنای د ولت که حتی شنیدن 
چنین کلماتی را خوش عاقبت نمی‌د انستند راه خود در پیش 
گرفتند و به سرعت عا زم خانه‌های خود شدند۰ آن جنان که 
رفته رفته جز خلفا و همعهد ان صمیمی او کسی در اقامتگاه 
شاه نماند و این جماعت ازرد ه خاطر نیز به اشاره‌ی خلفا 
روانه‌ی منزل پریخان خانم شد ند تا با وی در اطرای ماجرای 
آن روز و مذ اكرات مجلس شاه گفت و گو ګنند ۰ 
وی او د ا ا او 
همراهان وی به پریخان خانم رسید ه بود ۰شاهزاد» خانم 
مثل افعی زخم خورد ه‌ای به خود می‌پیچید . به مشاهد هی 
خلفا و سایرین پریخان خانم عنان اختیار خود رااز د ست داد 
و درحالی‌که سیل الفاظ ازد هان وسیلاب سرشك از چشما نش 
سرازیر بود . ِِ رعد و طوفان غرید ن و بارید ن آغاز کرد ۰ 
هیچ کد ام ازآن مردا ن تاآن روزاشك برچشم پریخان خانم 
ندید ه بود ند۰ در حالی که پریخان خا: نم اعتراف می کرد 
ی و ون | را شناختا ,.هیچ‌ضایعه 
و مصیبتی .حتی‌مرگ پد ر ,گربه را بر چشمان من تحمیل نکرد ه 
بود ۰اما در این مد ت کوتاه یعنی E‏ پای به 
د ارالسلطنه‌ی قزوین نپاده است دو مرتبه اشک ریختهام ‏ يك 
بار اشك شوق برای زیارت براد ری که بعد از بیست سال 
چشمم به جمال او روشن می‌شد و خیال می‌کرد م با دیدن او 
در چنان روز و در چنان مقامی به همه‌ی ارزوهای خود 
رسید هام و امروز به بخت خود می‌گریم که چه‌گونه بیست سالد ر 
اد ال نب را با خود د شمن کردم تا حق د وستی را 
ر باره‌ی براد رم تمام کنم ٭ بعد از بیست سال می‌بینم براد ر 
محبوب و معبود من » اول وتو و ..یاران » شما از 
آنه رو که تة ا سنا خیر ی اما قزر این فاصله: کسه:ار 
موضوع اظهارات شاه مطلح شد هام آتی از حاطرهی شبی که 
براد ر واژگون بختم حید رمیرزا با کلاه و لبا س سلطنت در 
اند رون به دامان من آويخته بود و سوگند می‌خورد که در 
براد ری از هیچ خدمتی در حق من کوتاهی نخواهد کرد اگر 
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میرزای فقید با اوغدر کردم و به ناد رستی دست د وستی به 
سوی او د راز کرد م و بعد از ان که ما فی‌الضمیر خود رابر من 
سوق و دانست جه خیال تور شون رف اه اور شیاه 
گرد م ... 

این اوه ین ار کاخ ن تا طدر .هیر 
خطور نکرد ه بود 2 امروز که لححها ی ر م دسا نمی شود و 
ا استاع ان ری مس ی یرس وق که 
زا کشا شش همان رات 

خلفا و سایر مردانی که د ر طول چبد بر سال مبارزه‌ی 
پنهان و اشکار ميان حید ر و اسماعیل » نقر رخان خانم را 
د ر خرد کرد ن نہضت حید ر میرزا بیان و سرانجام از مان 
قپقپه از نزد يك دید » بود ند و به خاطر داشتنه احساس 
اورا در چنان لحظاتی درك می‌کرد ند ر به وی حق می د اد ند 
بود ...اگر تيغ‌بران آن براد ر سرمویی بر وجود مبارت موثشر 
راه به جایی بیرد ...عالمی می د انند اسماعیل میرزاتاج و تخت 
خود را مد یون اهتمام و ند بیر بانوی بانوان است و حالیه هم 
اگرچه غرور بر مزاج أا فاو الت هه اتو و و هه حون 
ناسا سی قد م برمی د | رند ولی نند هی باجیز اطمینان د ارد 
ترق تخر اه ی مت که ون با وا فی سود جر ایی 
انان ارات ع او ی وا 
خانم تا این د رجه نسبت به وضه حود مطمئن نبود و نیز در 
عین خشم و نفرت , مصلحت نمی د ید که این کونه مذ اکرات به 
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کوش اسماعیل برسد ۰بد ین ملاحظه د ر مقام ترمیم د رشت 
گویی خلفا برآمد و گفت : 

- قضیه‌ی حید رمیرزا چیز د یگری بود و ما او را مدعی 
اوغا بات می ل ان ا 
اگرچه د رحق من به طریق بیمپری سلوك می‌کند مع الوص_ف 
وارث به حق تخت و تاج است و د رطریقت ما نیست که احوالات 
شخصی را عذ ر بی‌حرمتی نسبت به مرشد کامل قرار د هيم ... 
صلا حد ید مرشد هرچه با شد برای همه‌ی ما مطاع و متبح و 
نپایت احتمال می‌رود که در این میانه از جانب مغرضان 
فساد ی به وقوع رسید ه باشد و سعی ما عجالتا موقوف بر ان 
خواهد بود که ابن فساد را کشف و فاسد را رسوا کنیم ... 

با این همه تیر خطا از کمان خلفا جسته بود و ترمیسم 
تند روی ناشیانه‌ی او حتی از عهد هی پریخان خانم نیز ساخته 
وف حا د رخف لها فر خرف هتشر اطا زان شتا هم 
آن هم در حصور جمع, چیزی نبود که از شاه مخفی بماند . 
اسماعیل نیز که منتظر چنین بپانه‌ای بود فورا در مقام چید ن 
بال و بر مرد متنفذ د ربار خود برآمد ۰او گزافه گویی خلفا را 
نشنید » گرفت زیرا د ر صورتی که به بهانه‌ی اظهارات خلفا اورا 
مورد حمله مرار می‌داد پریخان خانم و یاران وی ناچار 
می‌شد ند متقابلا به حمایت خلفا برخیزند و او نمی‌توانست 
رفتار خود را نسبت به مرد ی که به دفاع از حق ولینعمست 
خویش برخاسته . تعصب نشان داده بود توجیه‌کند.-چنین 
اقد امی با روش اختصاصی اسماعیل به هنگام حمله ور شد ن 
و د رید ن شکار خویش مطابقت نمی‌کرد ۰او هرگز خود را به 
صف حریفان نمی‌زد » بسل در منتهای چابکی شکار خود رااز 
گله جد امی‌ساخت ونرم نرم به گوشه‌ای می‌کشید و مدتی او را به 
بازی می‌گرفت سپس د ر يك فرصت غافلگیرانه حمله می‌برد واو را 
از هم می‌د رید ۰ 

چند روز گذ شت و همه‌ی کسانی که انتظار د اشتند خلفا 
با فا ان رشت و خود برسد » با کمال تعجب کمترین 
عکس‌العملی از طرف شاه مشاهده نکرد ند ۰ 

حسینقلی ۰ به خصوص بعد از آن که پریخان خانم او را 
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اف و ا دزن مان کی که 
چشم بسته د ر کوهستان پیش رفته » د رست در لحظه‌ی سقوط 
وخامت وضعش را دریافته باشد وحشتزده و پشیمان به نظر 
می رسید ۰ چنین ی اکا شنت که همه‌ی آن مد ت د ر خوأب بود ه 
اسو ی نک اراد ه واختیاری از خود د اشته باشد و کت 
اشتباھہایی شد ه اتو انون در لحظه‌ی مکافات چشم به 
عالم واقعیات می‌گشایدإ 

حسینقلی خود ش هم متحیر بود که با آن عقل شیطانی 
وبا آن همه حزم و احتیاط چهگونه در بند اغفال غرور خود 
افتاد ه» به چنان اشتباهی تن د رد اده است :زند گی پرشکوه 
وی د ر فاصله‌ی چند ساعت به کابوسی خوفناك تبدیل شده 
بود "از سایه‌ی خود ش می‌ترسید و هرلحظه سرد ی تیغفه‌ی 
شمشیر د ود م مکافات را روی گرد ن خود حس می‌کرد ۰سکوت 
شاه بیش از همه کس او را متعجب می‌ساخت و با احساسی 
ای ی نی ای که رازن ی 
داشت به همه چیز متوسل می‌شد شاید بتواند غبار تکدر از 
خاطر شاه بزد اید۰اگر مطعتن فی بود که حتی کلمه‌ا ی ازسخنان 
او به گوش شاه رسید ه است به پای شاه می‌افتاد و طلب عفو 
من کرت »اما کوت شاه که کموین یرک ور و فا رش تدا 
تشد ه بود خلفا را فریب می‌د اد و به تصور این که شاید شاه 
اصلا چیزی نشنید ه باشد جرات نمی‌کرد به زبان خود از آن 
مقوله سخنی بر زبان بیاورد " 

هر روز که می‌گذ شت این ظن بیشتر از روز پیش د رخاطر 
خلفا قوت می‌گرفت تا جایی که بعد از چند روز اطمینان خود 
را بازیافته , یقین کرد ه بود به فرض ان که چیزی هم به شاه 
گفته باشند قبول نکرد ه ء يا آن که به پاس خدمات وی بر د ل 
نگرفته است و کماکان مقامش نزد شاه ۳ 
رفته رفته یقین کرد ه بود ند شاه خطای خلفا را بر او بخشید ه 
ی ی ی ای ادن یره اعتب‌ار وی 
می‌شد ۰ زیرا به نظر می رسید حسینقلی‌خلفا مقرب تر از ان است 
که شاه حتی از گزافه‌گویی او برنجد و به روی او بیاورد ۰ 

اسماعیل چنان استاد انه بازی خود را اد امه می‌داد که 
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پریخان خانم نیز با همه‌ی نازك بینی و هشیاریش دچار 
اشتباه شد ه بود ۱ 

دو هفته بعد » هیچ کس جز خود شاه ماجرای خلفا را 
به خاطر ند اشت ۰ خلفا نیز چنان‌که گفتی هرگز اتفاقی نیفتاد ه 
است و اشتباهی از وی سر نزد : 'ت» مقتدرتر از هميشه 
به ملازمت شاه اد امه می‌د اد و مححر .عایت خاطر شاه »تماس 
خود را باپریخان خانم محد ود ساخنه بود و به أو نیز توصیه 
کرد ه بود تا مد تی از پذ یرفتن اشخاص و مداخله د رکارها 
خود داری کند ۰ 

در چنین احوالی بود که خلفا , حیرتزده » پیام شاه 
را د ریافت داشت ۰ساعتی از غروب می‌گذ شت خلفا آن روز را 
تی تا مر ات شاه په اند رون غلا ریت کدرا ند ۹ت اط اف 
شاه پرسه زد ه بود ٥‏ به همین جهت وقتی د لو بود اق از امرای 
متنفذ روملو - طایفه‌ی خود ش - به خانه‌ی وی قد م ن د, خلفا 
هرگز تصور نمی‌کرد که د لوبود اق روملو حامل پیغامی از طرف 
شاه باشد ۰د لوبود اق علاوه بر پیوند طایفگی » خویشاوند خلفا 
بود و خلفا به تصور این که دلو بود اق به قصد دیداری 
تا نة نة ا هم وى ام2 :ا ست او را ية اند رون دعوت 
کرد *اها تالو نود اق ندکرقا۵ ویس وربا خلفا 
ک ارف و غفا رت رزوی بوا ی این فلاا ت شا ست تواست 

د ر این ملاقات دو نفری» دلو یود اق بعد از مقد اري 
مقد مه‌پرد آزی » خاطرنشان ساخت که شاه مایل‌است حسینقلی 
را به پاد اش خد مات صاد قانه‌اش ترفیع مقا د هد و افزود : 

_خدمات تو مرکوز ضمیر مبارك قرارد !رد وجنینا ستنباط 
وود ها نف که انی تور انش هی اي این کشت 


سزاوار است ارتقا ی مرتبه‌ای د ر<: ET‏ 
شخصا عقید ه بر آن د ارند که 2 وان اعت بة بو 


مفوض شود و بنده را مامور فر .اند با در این بابت مذ اکره و 
-تعلام کنم تا هرگاه بو خود نکر و ری دهاشي ده 
صد رز منشور همایون آشاره فرمابند . 

ھک و كفت : 

وکالت . یوان اعلی ۰..بله , البته هرچه مقتض رای 


به خلیفه‌گری ند ارد نت یه 
را از د ست بد هد ۰ به خصوص که وکالت د یوان اعلی با 
همه‌ی طمطراقش عنوان د هان پرکنی بیشتر نبود و اگر این 
د رست مثل أن بود که کسی اتةه و رند گی ومال ومنال خود 
را با يك اسم زیبا و يك لقب ممتاز عوض کند اما مقصود شاه 
نیز چیزی جز گرفتن منصب خلیفه الخلفابی نبود و دلو بود اق 
که با تعلیمات کافی از طرف شاه نزد خلفا امد » بود » چون 
پد ری به وی نصیحت کرد : 

- پسرم | خوب گوش کن ...من نمی‌د انم تو در راه این 
پاد شاه جه خد متہا کرده‌ای اکنون که زمان وکت ای 
د ولت است چه توقع د اری ...علی ای حال , به واسطه‌ی 
علایق خویشاوند ی و طایفگی نمی‌توانم پنپان کشم که 
فی الحمله مصلحت تو در اطاعت محض و قبول هر خد متی‌است 
که ۱ رجا ع می‌شود ۰۰ از قرار معلوم رتبه‌ی خلیفه الخلفابی برای 
د یگری منظور شد ۰۰ ا و 
قراین ا 0 می د اد و E‏ که 
نزد شاه اعتباری ند ارد » و استنباط دلو بوداق را ناشی از 
اشتباه با سو فا هم می‌انگاشت ار همین رو اصرار و تاکید 
د لوبود اق در او اثری نکرد و با اصرار از وی خواست به شاه 
جواب د هد وکالت د یوان اعلی را فقط د ر صورتی می پذ برد که 
با خلیفه الخلفابی همراه باشد ۰د لوبود اق نیز پس از جند 
ساعت مباحثه‌ی بیحاصل » حد ود نیمه شب نوميد انه خانهی 
خلفا را ترك گفت و به ناگزیر صبح روز بعد همان‌گونه که خلفا 
می‌خواست به شاه پاسخ داد ۰ 

اسماعیل به پاسخ خلفا و ایا تفه کو ان 
نیاورد و بلافاصله موضوع د یگری را پیش شید ۰د لویود اق سه 
بار کوشید تا حرف را برگرد اند». متوجه خلفا کند و چون 


۳۳۰ بهار و خون و افیون 


د ریافت که شاه حاضر نیست از خلفا اسم ببرد شا کته نس ادن 
وا شتو اة ا رکشت 

حسینقلی آن روز از منزل خارج نشد ه» به انتظار جواب 
شاه نشسته بود اعوامل حسینقلی خبر ملاقات د لو بود اق با 
لحظه انتظار ورود د لوبود اق را فا شتا ولو چون رور به شب 
منتپی شد و شب نیز به صبح پیوست و از د لو بوداق خبری 
نرسید » سحرگاهان » بعد از نماز صبح خود ش به خانه‌ی 
د لوبود اق رفت و او را بر سر سجاد ه ملاقات کرد ۰ 

مرد متنفد روملو سخت متاثر به نظر می رسید ۰د ر جواب 
رة اسم. و لوو اى ى 

موجبی نداشت که پیش تو بیایم » چون شاه کلمه‌ا ی در 
باره‌ی تو صحبت نکرد ...حتی اسم ترا هم به زبان نیاورد واین 
خیری نبود که من برای تو بیاورم ! 

خلفا در حالی که بر جای خشك شد ه بود. زمزمه کرد : 

در يك لحظه حسینقلی خلفا ,این مرد قد رتمند وسرکش ؛ 
مرد ی که تخت و بخت حید ر میرزا را به هم زد ه» شاهزاد هی 
جوان را با حسرت تخت و تاج موروئی به سینسهی خاك 
فرستاد ه بود ٤‏ مرد ی که د روازه‌های پایتخت رابه روی رکا نان 
قلعه قپقپه گشود ه بود . علنا احساس کرد که نابود شد ه 
روت 

خلفا به چشم خود می‌د ید که همه چیز برای او تمام‌شد ه 
شاید بتواند شاه را ملاقات کند و به زبانی عدر تقصیر 
اقامتگاه اسماعیل شود قورچیان خاصه حل و او را و 
خلفا درمانده و ذلیل شده بود با این حال شروع‌به پرخاش 
کرد و گفت: 

-سبحان الله » چه‌گونه شهری شد ه است که صاحبخانه 
را به خانها ش راه نمی‌د هند ! 


اه خشونت ۳۱ 


انات اا هی شی که جلو در ایستاده بود . حواب 
و اد : 
زما e e‏ 5 وتا a‏ 
نزول پاد شاه است د ولتخانه‌ی قزلباش محسوب می شود . ...تو 
نيز در ند متابا شاه که هس‌شت: ما ۱ ست صاحب تقصیر و 
خطابی » مادام که مرشدکامل از خطای تو د رنگذ رد د رطریق 
می‌شنوی و بر سبیل ند امت و پشیماتی د ر برابر د رگاه بنشین 
عفو و بخشش بنگرد ۱ 

حسینقلی که اميد ش از همه جا بريد ه بود . با تابر ری 
تکان فاد و گفت: 

۔حق با تو | ست مق ر اين بود ة ات ةن تر اوی 
وق ون و اختیار کنم و از پاد شاهی که خانه‌ی مرا 
لا یق تشر E‏ ی ی ی 
e‏ 
شنید ن این اخبار صوفیان که هنوز حسینقلی را خليفه الخلفا 
افا ا ۱۳ 
و کنار شپر به طرف د ولتخانه سرازیر شد ند خلفا در پاسخ 
صوفیان و سایر کسانی که از وضع و حال او استفسار می‌کرد ند 
خود را نسبت به ماوقع‌نااشنا و بی‌خبر نشان می د اد و چنین 
پاد شاه را نسبت به وی متغیر کرد هاند » و اکنون او خواستار 
خود را ثابت کند۰ عد هی زیاد ی از صوفیان به اعتبار مقام 
خلیفها لخلفایی‌این سخنان را از حسینقلی پد برفتند و به رسم 
همد رد ی دسته د سته به وی ملق شد ند" به طوری که 


ری بهار و خون و افیون 


پیش از فرا رسید ن ظپر انبوهی از صوفیان و نیز گروهی از 
دوستان و هواخواهان خلفا که هنوز از واقعیت اوضاع و افول 
ستاره‌ی بخت وی خبر ند اشتند در معیت او تحصن اختیار 
کرد ۵ یر د 0 

شاه از چنین امری غافل نبود "به همین جپت پیشا پیش 
نقشه‌ی کار خود ی ی مرای طایفه‌ی روملو را به 
حضور خواند » بود *وقتی سران طایفه‌ی روملو عموا حاضر 
هه ور سا نیع سارت انان امت و نت وت معا هه رس 

- هرگاه صوفیان و طالبان از سخن مرشدکامل واشاره‌ی 
او تجاوز کنند » د ر طریق صوفیگری و سلوك مشایخ صوفیان 
چه مکافات دارد ؟ 

شاه چنان ماهرانه آغاز سخن کرد ه بود که امرای روملو 
پیش از آن که مجال توضیح یا وساطتی د ر قضیه‌ی خلفا پیدا 
کنند » ناگزیر بود ند پاسخ پرسش او را بد هند و گرچه همگی 
Ce E‏ ن این پرسهن به کار خلها اتب ظط ی ارد و شاه 
می‌خواهد سران طایفه‌ی روملو را به صد ور فتوا برای محکوم 
کرد ن یکی از خود شان واد ارد » چاره‌ای به جز جواب مستقیم 
و صریح ند اشتند؛ آنہا لحظه‌ا ی سکوت کرد ند و بانگاه پرسشگر 
یك د یگر را نگریستند وعاقبت یکی از روسای معمرطایفه زبان 
به پاسخ گشود و گفت : 

-واضح است که در آیین صوفیگری و طریقت قزلباش هر 
کس از رضای مرشد کامل تخلف ورزد » صاحب خطا و مرد ود 
انت 

شاه سری از روی رضایت تکان داده , بر کرسی خویش 
جلوس کرد و گفت: 

- جز این از شما صوفیان یکدل و دولتخواه جواب 
کف افظا رنه شکب اما خففت‌ظلب این E‏ ای 
د ریافته بود یم حسینقلی خلفا از چند ی به این طرف باد غرور 
درد ماش بپیچید ه » گاه گاه حرکاتی منافی مراتب د ولتخواهی 
به ظپور می‌رساند. در غالب این موارد ما از باب رعایت 
خد مات گذ شته‌اش افعال او را به نظر اغماض نگریستیم و 
توقع د اشتیم به خود آمده , مراعات شوون ملازمت را منظورنظر 


آغار خشونت ۳۳۲ 


ES‏ یی وه ات کف عانن تا رال 
به ثمر نمی‌رسد چنان‌که کار را به مرحله‌ی تمرد رسانید ه» به 
شرحی که د لوبود أق سابقه دارد و احمالا ا خواهمد 
oy‏ با کرو اس سین دما بای وتان 
این د رگاه معلی محل اعتنا و توجه کامل ما قرارد ارد خواستیم 
تا حال و حکایت با شما امیران و یوزیاشیپای روملو با زگوییم و 
ترتیب کار حسینقلی را به خود شما واگذ اریم .. 

امرای روملو در وضع د شواری گرفتار شد ه بود ند آنپا 
قهمن. ابا س می كردن كه اة یت به تخسقلى: غض الك 
است و فقط برای آن که طرد حسینقلی حمل بر بی‌عنایتی وی 
د رحق طاأیفه‌ی روملو نشود » می‌خواهد سرنوشت او را به 
د ست طایفها ش بسپارد ۰د ر چنین وضعی هر نوع‌وساطت 

بی‌فاید » بود و چاره‌ای وجود ند اشت جز این که آنپا نیز به 
طریقی شانه از زیر بار این مسوولیت سنگین و د شوار خالی 
کنند ۰ 

درمیان آمرای روملو » د لوبود اق چون از ابتد اد ر جریان 
کار حسینقلی قرار د اشت و احتمال چنین وضعیتی را پیش‌بینی 
کرد ه بود » برای آن که امرای روملو را از بن‌یست نجات د هد. 
قد م پیش نهاد و گفت: 

ن ر وا کی کن راو ا 
صاحب خطا و مرد ود شناخته شود , جابی وجود نداردو 
ا و E‏ 
زمانی به طایفه‌ی ما انتساب د اشت که پای از د ایره‌ی خد مت 
و اطاعت بیرون ننپاده بود و در سك ملازمان دولتخواه و 
خد متگزار منتظم بود و حالیه که نظر مرحمت مرشد کامل ازوی 
منعطف گشته است لامحاله از جانب ما نیز تعصبی درحق وی 
به هم نمی‌رسد . د ات آشرف خود دانند و حسینقلی ۰ 

شاه فکری کرد و کت 

-حرفی نیست » ولی این معنی باید به همه‌ی خلایق 
اعلام شود تا در باره‌ی خلفا تکلیی‌خود را بداتتف ۰ 
علیالخصوص که شنید دام جماعتی از سر ساده لوحی با وی 
اتفاق رها تقو وراه مغل تخستها ته ' 


۳۳۲ بهار و خون و افیون 


کین رادار و۳9 معافیت 
ما بود ند ی : 
- همه‌ی صنوف قزلباش و عایای د ولت ابد مدت دانسته 
تقصیر شناخته شد ه است و مادام که رقم عفو برخطای اوکشید ه 
نشود بین د ولتخواهان و امرای قزلباش از مرتبه‌ی اعتبار و 
برای پراکند ه شد ن خلق و تنپا ماند ن خلفا همین 
چند کلمه کفایت می‌کرد «صوفیان و سایر کسانی که خشم شاه را 
ستاره‌ی اقبال خلفا یکشبه افول کرد ه باشد » وقتی حقیقت را 
د ریافتند و د یدند سران طایفه‌ی روملو نیز به متابعت از نظر 
شاه از خلفاسلب اعتماد کرد هاند»او را به حال خود گذ اشتند و 
ار اطرافش متفرق شد ند زیرا هیچ کس مایل نبود در تمرد از 
تضا .با شاه که در آیین ضوفییع خطا ی تا سوه تی یه 
حساب می‌آمد شريك و سپیم شود ۰ 
حسینقلی د ر حالی که گرد نش زیر فشار محنت وغم به 
روی سینه خم شد ه بود حس می‌کرد که ناگزیر است این بار 
پک را د ر گذ رگاه رتو باه نه یف فون اة ۳ 
بعد حتی يك نفر د ر اطرای وی نماند ه بود ٠با‏ اين حال 
می د انست که جز اد امه‌ی تحصن چا ھی ف یکر ندا رف وتا 
وقتی مورد بی‌مهری پاد شاه قرار د ارد نقطه‌ای امن‌تر ازهمان 
جا که نشسته است» پید | نخواهد کرد ۰ماجرای روزهای 
د لوبود اق را ملاقات کرد ه » پیام شاه را از زبان وی شنید ه 
بود» در خاطر او جان می‌گرفت و چون کابوسی براند یشه‌های 
بریشانش سنگینی می‌کرد *چنین می پند اشت که حید ر میرزا و 
همه‌ی کسانی که در ان چند ماهه از اوح قد رت به زیرافتاد ه . 
به خاك و خون غلتید ه بود ند گرد ا گرد او نشسته‌اند وبه هر 
طرف می‌نگرد نگاهش با نگاه ملامتگر و انتقامجوی یکی از انا 


آغاز خشونت ۳۳۵ 


برخورد می‌کند۰ این کابوس چنان قوت می‌گرفت و چنان 
حسینقلی را ری ون خود می‌فشرد که از وحشت 
سرش را مان بازوانش فرو می‌برد و چشمانش را روی هم 
می‌فشرد » اما در این حال نیز از طنین صد اهای د رهم و 
برهمی رنج می‌برد ۰صد ای مرد ی از سران طایفه‌ی روملو که 
مرد م را مخاطب ساخته بود و بانگ می‌زد حسینقلی خلفابه سبب 
تمرد امر مرشد کامل صاحب تقصیر شناخته شده...صدای 
خسته‌ی پریخا ن خانم که او را ية اهاه ا ےن و 
مین ۵ ...صد ای خند هی اشیاح وی و 
میرزا د ر آخرین لحظه‌ی زندگی که چون شکاری میان سگپای 
د رند ه محاصره شد ه بود ...صد ای شیون زنہا ...صد‌ای 
تفنگ و دهپا صد ای دیگر از دور و نزد يك از دنیای زند گان 
و مرد گان که به هم می‌آمیخت و در گوش او صفیر می‌زد ۱ 

د ر تاريك و روشن عروب » هنگامی که آفتاب با پیراهمن 
طلایی خود د ر اغوش افق پنہان می‌شد و دراطراف خانه‌ای 
که يك زمان حسینقلی فرمانروای مطلق آن به شمار می‌رفت و 
اکنون همچون غریب د رماند ای سر بیکسی به د یوارش ناد ه 
بود » فراشان شمعپا و مشعلہا را می‌افروختند » ایشیك 
آنا شی باشی به سروقت خلفا آمد و در حالی که برقی امید وار 
۳۷ د ر چشمانش می د رخشید , د ر مقابل وی د ست ہا را 
روی سینه گره زد و گفت : 

معلوم می‌شود تو هنوز هم مرد خوش طالعی هستی و 
دار نزرد فرشد کامل آن اندازه ابرو داری که رضا ند ادند: شب 
را در کوچه صبح کنی ... 

حسینقلی که گفتی به گوشہای خود اطمینان نداشت» 
ملتمسانه د ر دامان انك اا شی با شی کن اور و ترس 

-چه می‌گویی ؟ ...آیا ذ ات اشرف به پذ یرفتن این بند هی 
روسیاه خاطی رضا داد ه‌اند ؟ 

اتشیت اقا سی با شون کیت 

_عجله نکن ...فعلا همین قد ر که تفحص احوال تو 
فرمود هاند و اذ ن داده‌اند به خانه بروی برایت کافی‌است 
مقرر فرمود ه‌اند ابلاغ شود که خلفا به خانه‌ی خود رود , ماهر 


۳۶ بهار و خون و افیون 


1 
ارامشی نکرد ه بود ٭حتی د ر روزهای طلایی زند گی خود 
هیچ‌گاه از شنید ن يك خبر خوش تا ان د رجه د ستضسوش 
هیجان و شعف نشد ه بود چنان‌که گفتی تمام د رهای بسته 
ناگهان به رویش باز شد ه» از این بن بست نجات یافته باشد 
بی‌اختیار به زمین افتاد و سجد ه‌ی شکر به جای آورد وبه جان 

شاه غا بر * 

خلفا از هر حیث نسبت به سرنوشت خود امید وار شد ه 
تنبیه وی کافی دانسته است و بر سر ان است که دوباره او را 
مشمول عنایت و عفو قرار د هد" ايشيك اقاسی‌ود یگران نیز مشل 
خلفا این اشاره را به انصرای شاه از تقصیر خلفا حمل 
می‌کرد ند و هیچ قرینه‌ا ی وجود تقد میت که ان دهد شاه 
خیال ری 5و ری ی ۰ 
خاطر شد ه بود از همین رو یکسر به خانه رفت و د ر انتظار 
عکیی ابن فک فی کرت برخلای حسینقلی » پریخان خانم 
عقید ه د اشت که اسماعیل هرگز با خلفا بر سر لطف نخواهد 
مق هد رو ان با نانوی روشاه ا شم 
تاد یب کرد ن و به خود اورد ن او ۰ 
د ریافته بود که براد رش د ست اند رکار يك تصفیه‌ی خونین و 
مد هش است و به جپتی نامعلوم این تصفیه را از کسانی آغاز 
کرک ات که در فراهم آورد ن وسایل سلطنت وی سپمی 
د اشته‌اند» با این عقید » , برای شاهزاد ه خانم ترد ید ی وجود 
ا فت که یر ا وت اونا سل دكا نة قاض ور 
ساختن راه سلطنت برادر زند انی خود خواهد رسیدو زمانی 
نوبت او می‌شود که از یاران و دوستان و هواخواهانش کسی 
دراطراف‌وی نماند» باشد ۰ 


آغاز خشونت ۳۳۷ 


به همین سبب با آن که اشتباهات بی‌د ربی و تصمیمبای 
خود سرانه‌ی خلفا , پریخان خانم را آزرد» خاطر و خشمگین 
ساخته بود نسبت به سرنوشت وی به سختی احساس نگرانی 
می‌کرد ۰ هنگامی که پریخان خانم اطلاع پید | کرد خلفا به 
اشاره‌ی شاه و یو یک 9 
است بلافاصله پیامی برای او فرستاد و از وی دعوت کرد که 
همان شب او را در خانه‌اش ملاقات کند ۰اما خلفا به دعوت 
پریخان خانم جواب رد داد و این ملاقات را منافی مصلحصت 
قلمد اد کرد ۰ 

خلفا د یگر آن مرد ی نبود که اسماعیل را جزیی از وجود 
پریخان خانم و سلطنت او را متعلق به حمایت خواهرش 
می د انست *از طرفی وقایع ان چند روز اورا مرعوب اسماعیل 
با خته: یوق و ا زنط فت د یکر تمی‌خواشت ساره | سد ی رکه در 
لحظات تلح ودی دو نی کی تاره وت ا 3 ی اى 
بی‌نتیجه از پریخان خانم تباه کند ۰ 

اتب ب ناموافق خلفا پریخان خانم را مایوس 
نکرد۰ او آن قد رها عاقل بود که وضعیت خلفا را دریابد > 
همچنان که بہتر | ز خود خلفا می‌توانست عاقیت کار او را 
پیش‌بینی کند ۰پریخان خانم چون د انست که بیرون کشید ن 
خلفا از خانه‌اش ممکن نیست با لباس مرد انه و قیافه‌ی مبد ل 
خود را به خانه‌ی او رسانید و حسینقلی را همچون کسی که 
سینه به سینه‌ی شیطان قرار گرفته باشد . دستباچه و 
سا رت 

خلفا » آن چنان از این ديدار نامنتظر و خطرناك 
د ستخوش حیرت و د هشت شد ه بود که قاد ر به حرکتی نبود» 
اما پریخان خانم به او اطمینان داد که هیچ کس از ملاقات 
آنان بوبی نخواهد برد ۰و چون جاسوسان اسماعیل اطمینان 
دارند که خلفا از خانسه خارج نشد ه است. وقوع‌چنین 
ملاقاتی را نه احتمال می‌د هد و نه باور می‌کند ۰ 

هنگامی که احساس اطمینان و آرامش خاطرید رچهره‌ی 
رنگ پرید ه واضطراب آلود خلفا نقش بست» پریخا ن خانم آفاز 
شخ کرد و به نا تى کا ملا خوت ما تین وت فرا رتکلفات داریا رکفت : 


۳۳۸ بهار و خون و افیون 


حسینقلی » به هوش باشو به گوش عقل از من بشنو که 
که زند گیت به سر موبی بسته است ولی از بخت بد » آن چه را 
به مصلحت خود تشحیص می د هی عین اشتباه تو است وآن‌چه 
را خطا می‌پند اری چیزی جز صواب نیست ... تواز من می‌گربزی 
و چنین می‌انگاری که از مصاحبت و ملاقات من منفعتی عاید ت 
نخواهد شد سپل است که مشکلات ترا اضافه خواهد کرد. 
حال آن که می‌بینی من خطر و رسوابی را بر خود خرید», با 
تحمل این همه مرارت به د ید ن تو امد »ام » چون مصلحت ترا 
فان این ملاقات می‌د انم ...تو به خطا تصور می‌کنی هرجه ازمن 
دور شوی به اسماعیل نزد یکتر خواهی شد » درحالسی که 
اسماعیل ترا فریب می د هد و به پای خود ت به طرف سرنوشت 
می‌د وأند ...من فرصت زیاد ی ند ارم و نمی‌توانم آن چه را 
می د انم و می‌آند یشم د ر این فرصت برای تو بازگو کنم "این‌قد ر 
هست که ترا نسبت به نقشه‌ی براد رم آگاه کنم و هشیارت سازم 
که هر وقت د ید ی با لبخند به طرفت فی ان بد انی خنجری را 
د رو غینی فریفته » به شکستن تخصن واد ار ساختها ست اگرجه 
و تو نیز پیش خود به راهی رفته‌ای که عاقبتش تحصن بر در 
انشا تا ها خرنن ئی اطمتا ن. کرد تسه وعغف هی ردق که 
تشنه‌ی خون تو است بر همه‌ی خطاهایت غلبه د ارد ...من 
هنوز نمی‌دانم ترا به چه تد بير به ترك تحصن وا د اشته‌اند 
و روانه‌ی خانه‌ات ساخته‌اند , ولی می‌توانم حد س بزنم که 
اسماعیل چه خیال دارد و با تو چه خواهد کرد . 

خلفا که سوء‌ظن و ناباوری د ر نگاهش اشکار بود , سحن 
پریخان خانم را برید و گفت: ۲ 

نواب خانم !من هرچه بیشتر د ر کار خود می‌نرم 
بیشتر حیران می‌شوم » زیرا از ابتد | جز طریق خد مت د ر حق 
این خاند ان و به خصوص فد ویت و نوکری ذ ات آشرف رای 
نپیمود »ام تا جایی که طعن و لعن خلقی را بر خود خرید م و 


آغاز خشونت ۳۳۹ 


د ر مقام د فع مدعیان و معارضان , به مرگ د وست و دشمسن 
راضی شد م و این معانی بر خود شما بیش از همه کس معلوم 
و مشهود بود ه است ...اما حالیه چنان به نظر می‌رسد که 
شخص مرشد نسبت به هرکس د ر خد مات مذ کور سپمسی 
د اشته » بد گمان و به دفع‌يكايك ایشان مصمم است و باقی 
مطالب بہانه‌ای بیشتر نیست ۰ همچنان که د ر باره‌ی من همه‌ی 
خلق می د انند که قرا ر کار ایشان بر بہهانه جوبی است و با 
چنین حالتی از من چه کار ساخته است جز این که هر قد ر 
ممکن است مراقب اطراف خود باشم تا بپانه‌ای به دست 
پریخان خانم گفت: 
اشتباه تو از همین جا شروع‌می‌شود که خیال می‌کنی 
اگر موافق میل شاه عمل کنی و د ر جلب رضایت او بکوشی 
می‌توانی از گزند ش د ر امان بمانی ...اسماعیل جز به مرگ 
تو , حتی مرگ من و باقی باران راضی نمی‌شود :گناه ما هم 
چیزی جز رو به راه کرد ن سلطنت او و برهم زد ن تخت و بخت 
حید رمیرز | تاور ار هتکس می د اند هرگاه سعی 
من و یارانم نبود زنده از قلعه‌ی قهقهه خارج نمی‌شد تا چه 
رسد به این که تخت و تاج طہماسبی را تصاحب کند :به 
همین د لیل هم حق د ارد بیند یشد کسانی که حید ر میرزا را 
ت ی ی ان د وه مر ا 
به نام او رقم زد ند »هر وقت اراد » کنند قاد ر خواهند بود 
دوباره او را به قلعه‌ی قپقپه با زگرد اند و زمام ملك را به 
یکی د یگر از شاهزاد گان بسپارند . 

خلفا هراسان و لرزان گفت: 

_ اما هیچ کس چنین خیال سویی د رسر ند ارد ...ما همه‌ی 
آن زحمات را متحمل شد یم چون نواب اسماعیل میرزا را برای 
سلطنت احق و اولی‌ازهمه‌ی براد ران می د انستیم ود ر حقانیت 
و اولویت ایشان تا امروز نیز ثانیه‌ا ی ترد ید نکرد هایم ... 
بریخان خانم با نومید ی و ترحم در سرایای خلفا 


- تود رست می‌گوبی ...ماچنان تصوری در باره‌ی اسماعیل 


۳۳۹ بهار و خون و افیون 


د اشتیم و هرگز او را چنین که امروز می‌بینیم نشناخته بود یم ۰ 
نہایت او که بپتر از ما خود را می‌شناسد بیم دارد مبادا 
روزی ما درمقام جبران اشتباه خود برآییم و همان‌طور که او را 
بالا برد هایم پایین بیأوریم . یب رو می‌خواهد پیشد ستی 
کند وما را از ی > پیش از ان که ما به فکر از میان 
نس تیک ...یا برای مرد ی مثل تو بیش از این بایسد 
توضیح د اد به خود و به خطا نروی؟ 
خلفا حس می‌کرد که سخنان پریخان خانم از منطق د ور 
مسا وس اما نی رن ی 
هی ترفن وبا همکاری پریخان خانم.تنها 
۱9 او » دیگربار ببند د" 
او که اش شم اا تدای ر یه نو کون 3۸ 
حالی که بعد از چندین روز زندگی توام با عذ اب و محنست, 
شاه اميد وارش‌ساخته بود و او را به خانه فرستاد ه بود .امید ی 
نداشت جز آن که به هر ترتیب میسر است خود را وفاد ار و 
خد متگزار نشان د هد و ثابت کند مخد ومی غیراز شاه برای خود 
نمی‌شناسد ۰پریخان خانم با همه‌ی تلاشی که به خرج داد تا 
خلفا را از اشتباه بیرون آورد و قانح‌کند که هرگز از طرف شاه 
عنایت و توجهی نخواهد دید عاقبت مایوس شد و برخاست و 
کیت 
امید وارم حسابهای تو د رست باشد و د ست کم بتوانی 
جان سالم از این مپلکه به در بری » زیرا تا وقتی زنده باشی 
فرصت پی برد ن به حقیقت برایت باقی خواهد بود ولو ان که 
ترمیم اشتباه ممکن نباشد ۱ 
این آخرین سخن پریخان خانم در آن ملاقات پنپانی 
بود و لحظه‌ای بعد » مرد ی را که در طول سالپای مبارزه 
د ست رأست وی محسوب می شد با خیالات و سرنوشت خویش 
ٹنیا گذ اش ت و به خاتة یا رکفت یر جال که خسن فی کرد بسا 
چوا عون غاا کم ار سای اعلی تور ور 
از ميان رفته است ۰ 


حسینقلی سه روز د ر خانه بود و بعضی امرای روملو به 


آغاز خشونت ۲۴۱ 


خانه‌ی: او رفتو امت هی کرد نق *ریرا شاه ية ]یشان سا ماه 
بود که مایل است بد اند وقایع اخیر تا چه حد د رخلفا تاثیر 
داتفه ا شت ار این ار سفاعیل و هه توافت کی اه 
که خلفا را به وسیله‌ی د وستان مورد اعتماد ش تحت مراقبست 
گیرد و از رفتار و گفتارش اطلاع‌حاصل کند ۰د یگر این که 
همجنان او را نسبت به مراحم خویش امید وار نگه دارد e‏ زیرا 
نگران بود که پریخان خانم د ر صد د همد ستی باخلفا برآید و 
نطفه‌ی د سیسه‌ای را به كمك او منعقد سازد این تلاش 
پربخان خانم د ر صورتی به نتیجه می‌رسید که خلفا نسبت به 
وضع خود نومید و نگران شده باشد ۰ 

شاه از ملاقات پنپانی پریخان خانم با خلفا و مد اکرات 
ان دو بیخبر ماند » اما به تد ریج که خبر مراحعت خلفا به 
خانه و اطمینان یافتن وی از جانب شاه شایع‌می‌شد و رفت و 
آمد امرای روملو به خانه‌ی خلفا بر تایید این خبر وبخشود گی 
وی د لالت می‌کرد » جماعت کثیری از طبقات مختلف مخصوصا از 
طبقه‌ی صوفیان د ر اطرای خلفا اجتماً ع می‌کرد ند و باملاحظه‌ی 
گرا رش ایی که از کا تمعن لها هي رسد شا پیش ار پش 
مطمتئن می شد که در تشخیص قد رت و نفود حسینقلی اشتباه 
نکرده است و در نتیجه وجود مردی را با چنان نفوذ در 
د ستگاه حکومت خود نمی‌تواند ناد ید ه بگیرد ۱ 

سه روز بعد از آن که خلفا از تحصن د ست کشید ه. به 
خانه رفته » د ر انتظار پیام و تصمیم تازه‌ی شاه نشسته بود. 
د لوبود اق روملو به حضور شاه خواند ه شد ۰ 

دلوبود اق یکی از چند نفر امرای روملو بود که به اشاره‌ی 
شاه ان سه روز را غالبا در خانه‌ی خلفا و در مصاحبت او به 
سر می‌برد ند به همین جپت اطمینان داشت که احضار وی 
مربوط به ماجرای خلفا است ۰شاه نیز بلافاصله پس ارا که 
د لوبود اق را به حضور پذ یرفت از احوال خلفا استفسار کرد و 
گفت : 

- شنید هام که خلفا سخت مشغول میہماند اری ویذ پرابی 
است ...او حالا چه می‌کند و چه می‌گوید ؟ 

د لوبود اق که مرد ی د ارای صراحت لهجه , د رست کرد ار 


۳۴۲ بهار و خون و افیون 


و راستگو بود » در پاسخ شاه کرنشی کرد و گفت : 

_خدای د وعالم ناظر و شاهد است که او به هزارزبان 
از تخلف حکم شاهی اظہار ندامت می‌کند و دلش در این 
ند امت با زیان همراه است ...چاکر خود چند ین نوبت شنید م 
ا و ا یه هو ی ساره توق راو 
سگبانی این آستان باشد به جان منت دارم و امتثال فرسان 
می‌کنم ۰.۰ 

پوزخند ی روی لبان اسماعیل لرزید و پس از لحظهای 
تافل کفست؟ 

که این طور ٠۰۰‏ پس ا قغانی تن ساطفت‌ها ند ار وف 
وکالست دیوان اعلی را علاوه بر خليفه الخلفایی مطالبه 
نمی‌کند ؟ 

د لو بود اق د ر حالی که شرمگین به نظر می‌رسید و 
سرخی شرم د ر خطوط چپره‌اش د وید ه بود پاسخ داد : 

- شپریار می د انند سخنی که د ر مستی بر زبان‌جاری 
می شود مبتنی بر پایه‌ی تامل و تعقل نیست و سکرغرور د ر 
دماغ پاره‌ای مرد م از هر شرایی قویتر است ...اگر خلفا سخنی 
زیاد ه از حد اعتد ال بر زیان اورد » , علت آن مستی غروربود ه 
که اينك از سر او پرید »است و ند امت محض د رسراسروجود ش 
با ادها ی ات مره فا یعس ای لام 
درگاه اعتما د بفرمایید و قبول کنید که آن‌چه در حق خلفا تمییز 
داد هام عین حقیقت است ۰ 

شاه گفت : 

- در صحت قول تو ترد ید نیست و بر خود ما نیز معلوم 
شد ه است که خلفا در طریق ند امت قد م برمی‌د ارد و مستحق 
اقماض است ...اينك ما به ازای حق خد مت او را به امری 
مامور می‌سازیم که ترفیع د رجات د نیا و اخت اه اسکاو ار فا 
قول خود صاد ق باشد با تعہد این خد مت می‌تواند از 
تقصیر خویش معافیت حاصل کند ... 

د لو بود اق که پیامپای محنت بار گذ شته ميان شاه وخلفا 
به توسط او ردو بد ل شده بود وبه سقوط خلفااز مرتبه‌ی قد رت 
و شوکت انجامید ه بود » شادمان از این که وسیله‌ی تجد ید 


آغاز خشونت ۴۳ 


آبروی خلفا واقع می شود اظپار کرد : 

- آبروی عمری خد متگزاری و نوکری د رگاه معلی رابه وثیقه 
می‌سپارم که هر امری خاطر مبارك به آن تعلق گیرد حسینقلی 
اا در رل آن روت رهه کرو 

شاه گفت : 

امید واربم که چنین باشد ...به هر تقد یر اراد ه داریم 
که حسینقلی را قورچی‌باشی قورچیان مشپد معلی کنیم که د ر 
روضه‌ی مقد س حضرت امام انس و الجن خد مت کرد ه > هم د ر 
خراسان اعتبار د نیا و هم اجر اخرت د اشته باشد . 

د لوبود اق بعد از کسب مرخصی ,ءیکسر به سراغ حسینقلی 
رفت و آن‌چه را بین وی و شاه گذ شته بود جزء به جزء حکایت 
کرک د.پیشنهاد شاه د ر حکم عزل حسینقلی از مقام نك خضت 
ممتاز د را دما وی o‏ 
می‌شد و پیشتر جنبه‌ی تبعید داشت ۰خلفا طبعاانتظارچنین 
شا ی رداغت هبش اران که به عنایت شاه امید وار 
شد ه بود پیش خود فکر می‌کرد اگر منصب خلیفه الخلفایی را 
هم به وی بازند هند د ست کم با عنوان د یگری د رسلك ملازمان 
شاه باقی خواهد ماند ۰با وصف این » جز قبول پیشنپباد و 
تن د رد اد ن به سرنوشت محتوم چاره‌ای به نظرش نمی‌رسید ۰ 
او به خوبی وضع‌خود را د رك می‌کرد و می‌د انست اگر يك بار 
ی کر کاس ای میس E‏ 
شد ن خاند انش خواهد بود ۰د لویود اق نیز در تایید همین 
نظر حسینقلی را نصیحت کرد و گفت: 

- يك بار تمرد کرد ی و به این‌جا رسید ی ... مرتبه‌ی د یگر 
ا شتا نه به رست سلطا ن ید هی به قعر جهنم خواهی رفت ۰ 
از من بشنو و بی آن که کلمه‌ای د راین باب با کسی گفت و گو 
کنی کلمه‌ی سمعا و طاعتا بر زیان آور و بی‌درنگ روانه‌ی 
خر اسان و طلجت تو د ر انا ست مایا نکر ور 
باشی و د رطریق خد مت ذ ره‌ای فروگذ اری نکنی تاشاید بتوانی 
شاه را از جانب خود مطمئن سازی و مرور ایام نیز پرد هی 
فراموشی بر واقعات کنونی بکشد و دوباره منظور نظر واقح و 
در سلك ملازمان منتظم گرد ی .. 


۴۴ بهار و خون و افیون 


حسینقلی یرای قبول این تصیحت آماد ف بود ود ر حالی 
که برای حرکت مپیا می‌شد از د لوبود اق خواست تا مراتب 
اطاعت و عبود یت او را مجد د ابه عرض شاه برساند ۰حسینقلی 
در حالی‌که به این د رجه از خفت تسلیم شد ه بود و رضا د اد ه 
بود » مع الوصف واهمه‌ای عجیب و مرموز د ر اعماق قلب خود 
حس می‌کرد ۰ واهمها ی که نمی د انست از کجا پید | CE EE‏ 
و او را نسبت به جان خود بیمناك می‌ساخت- آن چنان که 
طاقت نیاورد و دلوبود اق را از اين راز قلبی خود آگاه کرد : 
-من به همه‌ی این شوربختیماساخته‌ام و زیان شکایت و 
اعتراض د ر کام کشید هام تنها به امید این که حانی از مهپلکه 
به د ر برم و حیاتی باقی باشد تا ی و 
کنم ...اما خیالی خاطرم را مشوش می‌د ارد که با تمام این 
احوال نسبت به جان من گذ شتی نشود .. ان تر فجن 
که واهی و بی‌اساس باشد تا د فع آن نکنم آسود » خاطر 
نخواهم شد و د رعالم د وستی و قرابت از تو خواهش د ارم بر 
این بیان نخند ی وبه هرترتیب مقتضی‌می‌د آنی‌برای من تأمینی 
بای با ور خروت ی طر ات O‏ از این پات تنامز رات 
د لوبود اق که اطمینان داشت چنین قصد ی د رکارنیست »> 
د رخواست ملتمسانه‌ی حسینقلی را اد رفت و کیت : 
- شرطش این است که با خبر حرکت تو به حضور مرشد 
بروم و جواب این ملتمس د ر راه به تو برسد ۱ 
حسینقلی قبول کرد و بلافاصله به تد ارك مقد مات سفر 
پرد اخت ۰پریخان خانم وقتی از ماحرای تازه‌ی حسینقلی اطلا ع 
پید | کرد برای آخرین مرتبه کسی را نزد او فرستاد و زین هار 
داد که به قول اسماعیل اعتماد نکند -اما أي ین پیام تن ہا بر 
تگرانی خلفا افزود و د ر تصمیم وی تاثیری نکرد ۰د لوبود اق‌نیز 
همان ‌طور که وعد ه داده بود به بپانه‌ی معروض د اشتن خبر 
حرکت خلفا شاه را ملاقات کرد و ضمن توضیح مراتب خد متگزاری 
و فد ویت حسینقلی به کنایه گفت: 
_چنان که قبلا معروض د اشته‌ام حسینقلی حتی‌به سگبانی 
درگاه معلی راضی و خرسند است و فرصتی می‌خواهد تا 
دلیلی مشود بر ثبات قد م خود د ر مقام نوکری ارائه‌د هد . 


آغاز خشونت ۳۴۵ 


از همین رو به محض اطلا عبر اراد هی ذ ات اشرف بار سفر 
بست و عازم خراسان شد مع ا لوصف دغدغه‌ی خاطری د ارد که 
E EL‏ ان سس ایا تایب 
آستان ملايك پاسبان تصور کنند و به قصد جانش برخیزند و 
دغدعه‌ی وی برای بیم جان به سبب آن است که مجال 
عرض خد مت و جبران مافات حاصل نکند وتف ت 
ای ای ات 
ازگناهان وی به رقم تحریرکشید ه شود , مزید برمنت خواهد بود ۰ 
ار ی که دیدج این هو میت اساسل 
سایه افکند از نظر د لوبود اق پوشید ه نماند و مایه‌ی تعجب 
وی شد ۰زیرا او یقین داشت خلفا هر اند ازه خطاکار ومطرود 
با شد شاه به همین د رجه قانع است که او را از مقام 
خلیفه الخلفابی خلع و بارتبه‌ی قورچی‌باشی‌به خراسان تبعید 
کند۰ازهمین رو منتظر نبود که د رخواست ساد هی خلفا برای 
تامین‌گرفتن ء آن هم به ترتیبی که خود او بیان مطلب کرد ه 
بود » شاه را مکد ر سازد «مشاهد هی این حالت د لویود اق را 
نیز د چار واهمه کرد که شاید بعد از همه‌ی آن مقد مات قصد 
ریختن خون و از میان برد ن خلفا در میان باشد, امااسماعیل 
که گفتی احساس د لوبود اق را د ر صورت وی خواند ەه بسود و 
می‌تر سید با اتتشار اين ماجرا پیش از آن که رسما تاجگذ اری 
و جلوس کند اعتماد سران قزلباش نسبت به او متزلزل 
شود » بلافاصله قیافه‌ی خود را عوض کرد و با ملایمت گفت: 
_خلفا باید دانسته باشد در مملکت قزلباش بد ون 
اشاره و رضای مرشد کامل هیچ‌کد ام ازعمال د ولت بر جان 
کسی قصد سوء نمی‌کنند خاصه وقتی که آن شخص مامور 
خد متی بود ه باشد۰ علی هد | صد ور د ستخط و تامین نامه 
موجبی ند ارد ...از باب اطمینان بیشتر من خود امنیت‌جان 
حسینقلی را تضمین می‌کنم و می‌توانی از جانب ما به او ابلاغ 
کنی که جانش د ر امان خواهد بود مگر وقتی که تخلفی از وی 
صاد ر شود که تقض این تامین را ایجاب کند ۱ 
قطان ف رای ای سای زا تست 
به جان خویش ایمن سازد کفایت می‌کرد, اما د لوبود اق آشکارا 


۳۴۶ بهار و خون و افیون 


در شا ام رازن که ار سیردن نان ی ا 
ند ارد از این رو جای د رنگ نبود ۰به فوریت کسب اجازه کرد 
ac yS‏ کیان او سای 
قزلبا ش و اعیان مملکت رو به رو شد تفصیل ضمانت خواستن 
برای خلفا و تعد شاه را بیان کرد » زیرا دلوبود اق به 
خوبی می‌دانست تا وقتی تنپا شاهد أن قضیه است‌ هر 
اه ناه ارس رد بشیا شون نو وا مت هات چان 
خلفارا بی‌اعتبار کند.جان وی د رمحرض مخاطره خواهد بود ۰ 
خلفا هنوز آن قد رهااز قزوین دور نشد ه بود که پیکی از 
طرف د لوبود اق رسید و مکتوبی به د ست وی داد ۰د ر ان 
مکتوب د لوبود اق کم و کیف مذ اکرات خود را باشاه شرح د أده 
نوشته بود که او می‌تواند با اعتماد تمام به مراحم مرشد کامل 
و بد ون بیم از بابت جان خویش به سفر اد امه د هد ۰ این 
مکتوب حسینقلی را قوت قلبی بخشید و امیدوار شد که اگر 
مقام و منزلت خود را از د ست د اده د ست کم جان سالم از 
ملک یه ر رد ها ست یه طوری که فرض د ارد شور مد 
معلی د ست توسل به د امان حضرت ثامن الحجج بگشاید و 
چاره‌ی مشکل خود را از آن د رگاه مقد س طلب کند ۰ 
تا دامغان , سفر خلفا به طورعاد ی و بد ون برخورد با 
مشکلی اد امه یافت اما در دامغان علی خلیفه آقچه قویونلو 
خلفا را استقیال و به توفف دار ان شیر د غوت کی «حلفت تا 
تصمیم گرفته بود در طول راه محض رعایت احتیاط از هر گونه 
برخورد و تماس با ولات و حکام و شخصیتہای محلی اجتناب 
ورزد ۰ به همین د لیل هرکد ام از حکام و ماموران د ر فاصله‌ی 
فزوین تا د امغان او را به توقف و میهمان شدن به شام یا 
ناهاری دعوت می‌کرد ند خلفا بپانه می‌آورد و دعوت کسی را 
ی پوت ری کی ا نخان یساش هاگرد 
بود و ترتیبی فراهم آورد » بود که خلفا جز عنان گرد انید ن و 
د اخل شد ن به شهر .و د ست آخر فرود آمد ن به خانه‌ای که 
جہت توقف وی آماد ه شد ه E E‏ ت ٠‏ خلفا 
ازآن همه اصرار علی خلیفه د چار سوءظن شده بود“ با 
ن که دلوبود اق نوشته بود که شاه موکد ا حفظ جان اورا 


آغاز خشونت ۳۱۴۷ 


تضمین کرد ه »قول داد ه است که ازناحیه‌ی‌عما ل حکومت نسبت 
حاکم اقچه قویونلو جز رعایت احترام و کوشش در پذ یرایی و 
میبپمان نوازی حرکتی مشاهده نمی‌شد على خلیفه چنان 
وانمود می‌کرد که حاضر نیست اجازه د هد شخصیت برجسته‌ای 
چون خلفا از منطقه‌ی حکومت وی یک رد بی ان که وارد سر 
شود و چند روزی را به عنوان میپمان در ان‌جا افامست و 
استراحت کند »علی خلیفه چنان این نقش را با مپارت ایف]ا 
راه احترام و اکرام او را به شیرکشانيد ه ,.نگه داشته است 

تا چپارمین روز اقامت در دامغان » این خوش بینی به 
قوت خود باقی بود ۰خاصه این که علی خلیفه چجیزی در 
پذ یرایی فروگذ اری نمی‌کرد و می‌کوشید ترتیبی فراهم آورد که 
و ن ر و اما 5 آن پس وقتی که 
همچنان رنه داشت ار درد امان بیانهای مت 
یافت و نقاری بر روابط آن د و سایه افکند ا ان که e‏ 
هفته حاکم د امغان پرده از روی حقیقت برد اشت و مراسله‌ای 
به مهر و امضای شاهارائه کرد که او را مکلف می‌کرد ها د ستور 
ثانوی از اد امه‌ی سفر خلفا مانع‌شود ° : 

د ر این مکتوب چیزی علاوه و تون نله | شین E‏ 
ذدکر نشد ه بود حلفا د ریافت.علی خلیفه برای آن‌که تا روشن 
شد ن وضعیت او را مشخول و از سرنوشت خود منصرف بد ارد 
روز اول مشاه استناه قران نا هتخت نظر اه د ارد در 
حالی که دوباره باری از غم بر قلبش فشار می‌آورد ونگران 
سرنوشت خویش بود از حاکم دامغان پوزش خواست‌ و به 
انتظا ی و 

د م آخر کوشید : تد بوك او را ان ا 


۳۴۸ بهار و خون و افیون 


شا زین مرخ ر دا رد و سی کیت کرو قت د ید ی اسعاعیل::یا لسختن 
به طرف تو می‌آید یقین کن خنجری زهرآگین پشت سر خود 
تیا ن کر ھا :۱۳ و ری بود پیش خود اعتراف کند که 
فریب خورد ه است و طریقی ب کر ست هت ران با 
وجود ندارد ۰اما هنوز هم از کارهای اسماعیل د 
e SES‏ دز نیا د ارد وار 
ان تم یوت اک E‏ 
که جمیع مناصب و مراتب خود را از کف د اده به قورچی گری 

تا چند روز بعد » که کورشاه علی روملو به دامغان وارد 
شد» حسینقلی شب و روز را باهمین خیالات به سر می‌رسانید» 
ولی .برای پرسشپا ی منعداد. خود وا بیدا ی ری" 
کورشاه علی »سرکرد هی روملو و خویشاوند خلفا ب فاصله‌ی ميان 
زوین و دامغان را با عجله پیمود ه بود و بی ان که ملازم یا 
رفیق سفری همراه د اشته باشد به خانه‌ی علی خلیفه آقچه 
قویونلو حاکمد امان وارد شد و سرا غ‌حسینقلی‌را از وی گرفت" 

علی خلیفه تفصیل قضیه‌ی خود را با خلفا حکایت کرد وبه 
اتفاق عازم منزلی دک خا قر اون افامت داشت یرای 
خلفا در آن د یار غربت هیچ مژد ی مسرت بخش‌تر از ملاقات 
يك خویشاوند و دوست نبود و با دیدن کورشاه علی چنان 
شادمان شد که تا چند د قیقه همه‌ی‌غسپای خود را ازخاطر 
برد" اما قیافه‌ی تلخ کورشاه علی که به نظر می رسید راز نامبارکی 
را سک ان ان کر اتمه تاکان او رانا نوی ان خی : 
اشک پوشانید و هراسزده درقیافه‌ی کورشاه علی خیره ماند ۰ 

فد ا درو وی خلا بوق و کی ف ترس خرف 
بلوید ب ۷ Ka‏ "او می‌د | تفت اشماعیلن a‏ یکی‌از 
خود ا و بن سابقه پید | شد ن سر و کلهی کورشا 


آغاز خشونت ۲۴۹ 


ماموریت برای کشتن وی ! 

کورشاه علی که ظاهرا افکار خلفا را در صورتش خواند ه 

د برای آرام ساختن او کت 

-خیال می‌کنم د رست تشخیص د اد ای که من » ار پک 
انجام ماموریتی به دامغان ی آمد هام .ما قبلا بايد یاد آورشوم 
ار نک اکن یت ای مرحمت 
فرمود »اند و این ضمانت به د رجه‌ی قوت و اعتبا رباقی است 
از این حیث نباید ترا دغدغه‌ای باشد ۱ 

حسینقلی که د قایقی جند اختیار و اراد ه‌ی خود ۳ از 

د ست د أده بود نفسی تازه کرد و با خجلت سر به زیر افکند ۰ 
اما اثری از خوشحالی کر وجا تن ده نشد ریا اخسا ی 
خوشی در وجود او مرد » بود ۰کم کم پی برد ه بود زندگی پراز 
رنج و خفت وی چند ان ارزشی ند ارد که برای حفظ آن رنج 
بیشتری بر خود هموار کند ۰ 

سکوتی را که می رفت طولا نی ا : 
علی د رهم شکست و گفت : 

با وجود تکد ری که از جانب تو بر خاطر مبارك مرشد 
عارض شد ه . به همین اند ازه اکتفا فرمود ه‌اند که معد وم‌البصر 
به دارالسلطنه‌ی قروین معاود ت کنی و بقیه‌ی عمرراد ر فراهم 
ساختن توشه‌ی آخرت و توبه از معاصی‌د نیوی مشغول باشی ۱ 

این » پاسخ همه پرسشپای حسینقلی بود ۰شاه حتی‌د ر 
تفویض مقام قورچیگری به وی قصد جد ی ند اشت» بل خواسته 
بود او را به بهانه‌ای از پایتخت د ور کند و در نقطه‌ای مشل 
دامغان , جایی‌که د ستش به دامان کسی نمی‌رسید ونه 
می‌توانست کسی را واسطه‌ی کار خویش قرار د هد و نه جایی 
بود که در آن‌جا تحصن اختیار کند , او را به د ست جلاد 
ق ا 
پیشد ستی کرد ه , برای خود تامین جانی گرفته بود ء شاه نیز 
از راه د یگر وارد شده , به جای ریختن خون او» د رمقام 
برکند ن چشمپایش برامد ه بود .با این تصمیم د ر حقيقت 
همان نتیجه را می‌گرفت بد ون آن که سوگند خود را شکسته 
باشد » زیرا يك سرد ار کور و مطرود با مرد ه تفاوتی‌ند اشت ۰۰۰ 


۵° بهار و خون و افیون 


برادرکشی 


کورشاه علی روملو , حسیتعلی خلفا را در حالی که بر 
د و دید هاش میل کشید ه . چشمانش را از بینابی ساقط کرد ه 
بود ند » همراه خود به قزوین بازگرد انید ۰ 

آن دو هنگامی به قزوین رسید ند که شهر درتدارك 

مراسم جلوس اسماعیل بود ۰ آن شپر بزرگ با همهی شور و 

سروری که د اشت برای خلفا گوری سرد و تاريك بیشتر نبود ۰ 
گور مرد ی که يك زمان نام او لرزه بر اند ام متنفذ ترین مرد ان 
دربار صفوی می‌افکند و به يك اشاره‌ی وی جوی خون د ر شهر 
جاری می‌شد ۰د ر مراجعت خلفا به قزوین . د لو بود اق روملو 
تنبا کسی بود که به دید ن او رفت و ساعتی را در مصاحبت او 
کر قیفر دلو وای کو ان دند ار یی راد کر 
ساخت: 

وی به 5 به ھی د فت نكاد کن می بینی د رماحرای این 
چند ماهه بر بسیاری از اعاظم د ولت و رجال پایهی اول 
فلکت ار ها هراو ن و موان اند ان کافی . کو سا 
روسای قزلبا ش و دیگران » با د لیل یا بید لیل محنتہابیرفته 
که رنج تو در مقام قیاس با ایشان قابل اعتنا نیست *تو فقط 
مناصب خود و چشمانت را از د ست دادهای و به حمد الله 
خان ال مایت آیت ری وی ا کک وا سه ا فن 
می‌شنوی این باقیماند هی‌عمر را مغتنم شمار و د رفراهم آورد ن 
توشه‌ی آخرت کوشا با ش که برعزت و د ولت این جهانی 
اعتماد ی نیست ...مخصوصا از معاشرت با خلق بپرهیزو 


شش کن تا کمتر د ر ميان مرد م د ید ه شوی و کمتر نامت برسر 
زیا چا ا شد د ار مرد افشانه‌ی ترا فر موش کنته: و اه 
چنین پند ارد که تو مرد هی ...زیرا فقط مرد گانند که شید ۳ 
با ایشان کاری نیست ! 
خلفا د رعین کوری , بپتر از گذ شته حقایق زند گی را 
می‌د ید و لمس می‌کرد "او به خوبی منظور د لوبود اق راتشخیص 
می د اد و می د انست که د لوبود اق با زبان بی زبانی توصیه 
E‏ و 
را د رخانه‌ی خویش زند ه به گور کند و دنیابی راکه‌ازد ید نش 
ممنوع شد ه بود به فرآموشی بسپارد ۰بی اختیار پوزخند ی روی 
لبانش نقش بست ,زرا از گربستن بر سرنوشت و بر رنجهای 
خود نیز محروم شده بود وتنباقاد ربود بر زند گی خود بخند دا 


اسماعیل تصمیم داشت با شکوه وف کته تا ان روز 
نظیرش دید ه نشد ه بود » مراسم جلوس و تاجگذ اری خود را 
برگزار کند «سران قزلباش و امنای د ربار و روسای صنوف و 
طبقات عموما وظیفه د اشتند که تا خاتمه‌ی مراسم » وار 
د یگری جز فراهم اورد ن وسایل و تد ارك مقدمات این جشن 
خسروانه نپرد ازند و همه‌ی وقت و همت خود را مصروف دارند 
5 همه چیز موافق ميل و سلیقه‌ی شاه اماد ه شود ۰خرانه‌ی 
مملکت نیز برای این منظور در اختیار ایشان قرار گرفت و به 
رین ساد ه .تمام مقد ورات و ممکنات حکومت و مملکت به لحاظ 
صفوی تجہ‌یز و بسیج شد ه بود " 

این تحمل پرسنی و برتری جویی عکس‌العمل طبیعی 
بیست سال خفت و محرومیت بود شاهزاد های که تمام شتا لپا نا 
جوانی راد ر حصار قپقپه به سر رسانید ه بود و از جمیع لذ ایذ 
محروم مانده بود » مرد ی که بیست سال تمام لباس زندانیان 
را پوشید ه » ازغد ای سریازان خورد ه , با حسرت به تلالو 
چیز تحت اراد ه و اختیارش قرار داشت » می‌خواست همهی 


۵۲ بهار و خون و افیون 


آن محرومیتپا را جبران کند و همه‌ی آن کسانی را که در 
روزگار شوربختی و ناکامی او به کامرانی و رفاه و نیکیختی 
اف کر بای کرد تو ها نن غلا اما عونت ےن 
واد ارد *‌همه‌ی خلایق را تحقیر کند و پا بر سر فلك یکذ ارد که 
تست سا سا رف یه رهز کرو بو 

تربیت صوفیگری و آیین قزلباش اسماعیل را د رعرصه‌ی 
این ترکتازی انتقام جویانه از برخورد با هر مانعی در امان 
مدا عت بب رصاک ماش و اه ام خر مسر سلط عا قرو 
رهبر به معنای خاص کلمه شمرد ه می‌شد ۰شاه د رعین حال > 
مرشد -یعنی رهیر روحانی و مظپر اراد هی خد اوند -بود و 
به همان سپولت که یك بند هی معتقد : تحمل قہر و خشم 
آفونت گار زا وسیله‌ی نیل به سعاد ت واقعی وابد ی می‌شناسد 
و به قبول هر ریاضتی د ر راه رضای خالق با شاد ه روبی تن 
د رمی‌د هد . اتبا ع د ولت قزلباش نیز اراد هی اة راا تا شی 
از اراد هی خد ا و متابعت از ان را بر خود فرض و مطلقا 
واجب می د انستند و محال بود اند یشه‌ی سرکشی و طغیان 
د ر مقابل رفتار و کرد ار مرشد به دماغ‌کسی راه یابد مگر آن‌که 
ا ا ا کن وو کرو را بان طن کدی از 
میان طایفه و قبیله و سرانجام مجازاتی سخت و عقوبتی 
دل ا سا هه اش 

بد ین قرار. اسماعیل تنہا از کسانی بیمناك بود که خون 
شیخ صفی‌الد ین د ر رگبایشان می‌جوشید , از بسراد ران . 
از بنی اعمام و به خصوص از خواهر تنی خود پریخان خانم ۰ 

ران کات در این ایام طا هرا ارام به ری ر و 
ثل کد شته کر کا رها مد احله تم کرو اما اسماعیل پر از 
هرکس می د انست که به آرامش و نرمخویی این پلنک ماد ه 
نمی‌توان اعتماد کرد *حقیقت هم جز این نبود » زیرا پریخان 
خانم د رعین حال که حالت بیزاری وکناره جوبی نشان می‌د اد 
از وضع خود غافل نبود: بعد از ماجرای خلفا پریخان خانم 
بیش از پیش نسبت به اسماعیل بی‌اعتماد شده بود و شك 
ند اشت که د یر یا زود اسماعیل حمله‌ی مستقیم خود را شروع 
می‌کند و اگر تا آن وقت برای د فع چنین حمله‌ای آماد ه نگشته 


Tar برادرکشی‎ 


باشد سرنوشتی همچون سرگذ شت خلفا به انتظارش خواهمد 
وق 

پریخان خانم میور و و ون 
اما ار ره از و و برای حفظ او در مقابل 
بود و محض احتیاط , ابتدا يكايك یاران پریخان خانم را 
مثل خلفا از پای د رمی‌آورد و سپس د ر حالی که شکار بزرگ 
از این احتاات ۷ 

ان که د ر صد د تد ارك د فاع‌باشد مصمم بود کاری کند که 

احتمال حمله‌ی حریف را منتفی سازد 

او در این زمینه بسیار اند یشید ه , دریافته بود فقط در 
صورتی می‌تواند جان خود را از تعرض اسماعیل نجات 
بخشد که حیات او برای اسماعیل متضمن منفعتی باشد اما 
وقتی از خود می‌پرسید برای مرد ی که مملکتی را زیر نگیسن 
عون درو ویر نول ی سلط ات جرد ی 
او چه منفعت و ارزش حیاتی می‌تواند داشته باشد از جواب 
ر که با e TT‏ 
® ی ۳ e‏ 
نبرد ه بودءيك حاد ثه‌ی عجیب و اتفاقی زند گی او را د ستخوش 
بحشید ۰ 

اسماعیل , با وجود آن که به سختی رکز اف الط وت 
و سرگرم تد ارك جشن جلوس خویش بود همچنان از رمل 

و اسطرلاب منفك نمی شد وگذ شته از آن که د ر هرحال‌ساعتی 

از اوقات شبانه روزی حود را به أي تن اتال ورا 
دوران تبعید اختصاص می د اد و می‌کوشید تانقش سرنوشت 
زا در حانه‌ها ک رتل و باری اعد ان و کرفافن .تارا ن خض 


۳۵۳ بهار و خون و افیون 


کند » گروهی از رمالان و منجمان برجسته‌ی عصر را د ر سلك 
ملازمان خویش مستقر گرد انید ه بود و د رغالب امور باایشان 
و 

د ران ایام که اتبا ع‌مملکت قزلبا ش از هرطبقه وهرجماعت 
د ست اند رکار فراهم ساختن مقدمات جلوس پاد شاه بود ند » 
منجمان نیز به نویه‌ی خود می‌کوشید ند تا ساعات سعد و 
ننحس و اسرار و رموز گرد ش فلکی‌را استخراج و به شاه گزارش 
کنند و این موضوع‌برای اسماعیل به د رجه‌ای اهمیت داشت که 
پیشگویان و منجمان حتی ناچیزترین عوالم و روابط خصوصی او 
رازیر ذ ره بین می‌گذ اشتند وبراساس مطالعات مابعد الطبیعه 
مورد سنجش و محاسبه قرار می‌د اد ند ۰ 

اسماعیل به این دسته از مشاوران خود د ستور داد ه 
بود در افق زندگی کسانی که می‌توانستند در مراسم جلوس 
او را ملازمت کنند » مطالعاتی معمول دارند و هر کس را در 
روز وتا هت گن اری : ستاره‌ی بختش مکد ر است از فپرست 
ملازمان قلم بگیرند ۰ 

قارن همین احوال , مولانا انضل قزوینی کدرا 
نجوم و ستاره شناسی سرامد اقران شمرد » می‌شد د ر خلوت 
به حضور شاه رسید و د رحالی که مضطرب و اند يشه ناك به نظر 
می‌آمد ء اظپار داشت: 

مطلبی نن امن اشت که خرا تان ار ۳ ند ارم و 
متحیرم به چه زبان د ر مقام توضیح آن برایم ۰اگر ذ ات اشرف 
کتمان پاره‌ای مطالب را که محققا پسند خاطرهمایون نیست 
د رعالم نوکری و نمك خوارگی مجاز و بنده را از توضیح مطلب 
معاف فرمایند زهی مایه‌ی سعاد ت است, و الا امانی مرحمت 
بد ارند ۳ ار سر صد ق واخلاص به عرض واقعه مصد ع شوم ۰۰۰ 

اسماعیل » د ر حالی که آثار تشویش بر چپره‌اش نشسته 
بود لحظه‌ای به حالت تامل د ر چشمان مولانا افضل نگریست و 
كىت 

ما شما ۳ محض استعلام از حقایق شان رن اه 
نشانید هایم و به همه گونه رتبت و رفعت مباهی مید اریم ۰ پس 
تکلیفی ند ارید جز بیان واقعات و احوالات که هیچ‌کس شم را 


برادرکشی ۲۵۵ 


مسوول آن نمی داند و لامحاله مواخذ »ای نیز متوجه شما 
نیست ... رخصت د اری که آن چه را د ر ضمیر خاطر پنهان 
و O‏ 

راک ال ر ےار اف اسان تا من امل د 
توضیح د اد در جریان مطالعات خود به طور تصاد ف د ریافته 
است د ر طالع اسماعیل و خواهرش پریخان خانم کیفیتشی 
وجود د ارد که زندگی آن دو را د ر نقطه‌ی نپایی به هم 
مربوط می سازد و همین‌که حیات یکی از آنہا به پایان برسد 
به فاصله‌ی کوتاهی مرگ د یگری نیز فرا خواهد رسید ۰ 

اسماعیل بعد از بیست و چند سال مطالعه د رعلوم 
مابعد الطبیعه »آن قد رها به رموز ستاره شناسی و محاسبات 
نجومی آشنایی داشت که آن چه را بر زبان مولانا افضلل 
فی کد شت کلمه به کلمه د رك کند و دچار تردید نشود ۰افضل 
ل ار فا ان که من ات هس اس اس 
ا اال ی وه هن یت وی ره 
اظپار مطلب مصمم شد ه بود که نسبت به آن‌چه می‌گفت کمترین 
بترقانق ک تد ات" 

د ر تمام مد تی که مولانا افضل قزوینی به توضیحات خود 
اد امه می داد اسماعیل سراپا گوش بود و همین‌که افضل لب 
از سخن فرو بست به ناگہان آرامش از چپره‌اش گریخت. 
چون جرقه‌ای از جای جست و د ر حالی که د ستہایش را با 
خشونت و خشم د رهم می‌فشرد چند ین مرتبه د یوانه وار طول 
و عرض اتاق را پیمود سپس لحظه‌ای د ر مقابل افضل‌ایستاد 
و شتابزد ه پرسید : 

ی خ رورم وضو یفام زدیا 
مشورت کرد های؟ 

افضل پا سخ د أن : 

امروز در این مکان و د ر حضور ذ ات اشرف اولین مرتبه 
بود که زیان چاکر به این کلمات آشنایی حاصل کرد و تا این 
لحظه جز وجود همایون هیچ‌کس‌از این معنی مسبوق نیست ۰ 

اسماعیل از روی رضایت سری کان داد : 

این طور بپتر است ...گرچه من هنوز اعتقاد قاطع به 


بهار و خون و افیون 


اين تقارن ند ارم و باید به اتفاق د ر موضوع تفحص کنیسم ... 
اما به هر تقد یر نباید حکایت از میان ما و از این چپار 
د یوار خارج شود ...همچنین لازم می د آنم تحقیق شود که آیا 
جز نواب پریخان خانم » از بنات و ذ کور اعضای خاندان 
Ca o‏ سایق آزس ین 
مهم را تو باید شخصا کفایت کنی ! 

مولانا افضل د ست قبول بر د ید » ناد و مرخصی‌حاصل 
کرد در حالی که شاه را با آاندیشه‌ی تازه و نامنتظری تنہا 
گذ اشته بود ۰اسماعیل با وجود آن‌که لفظا نسبت به ادعای 
افضل اظپار ترد ید کرد ه بود مع هد | در حقیقت آن چه از 
زبان افضل شنید ه بود ذ ره‌ای ترد ید ند اشت "او می‌د انست 
که افضل اشتباه نکرد ه است و فراوان اتفاق می‌افتد يك چنین 
ارتباطی میان زنك د و نفر بیگانه د ر د ستگاه عظیم خلقت 
مقد ر شود تا چه رسد به خواهر و برادر .اما ان چه برای 
اسماعیل به صورت معما و مشکلی بزرگ جلوه می‌کرد این بود که 
از ان پس نه فقط نمی‌توانست با قویترین د شمن خود د ر مقام 
مبارزه برآید که ناگزیر بود از جان وی نیز مواظبت کند زیرا هر 
خطری متوجه زند گی پریخان خانم می‌شد بالمال زندگی او را 
نیز تہد ید می‌کرد إ 

اسماعیل ناچار بود این راز را از همە‌کس پنہان بدارد » 
مخصوصااز پریخان خانم که داعیه‌ی شرکت د ر سلطنت د اشت 
و هرگاه بر این راز واقف می‌شد آن را به عنوان حربه‌ی موشری 
برای پیش برد ن مقاصد خویش به کار می‌برد ۰ 

روز جلوس نزد يك می‌شد ۰ عمارات تازه‌ی دولتخانه مپیا 
اشته نون و کار تزییتا و اخلی, سا ختما تیا به متسشن 
می رفت "اما اسماعیل فرآموش نمی‌کرد که جنازه‌ی پد رش » شاه 
طهماسب. هنوز درآن‌جا است و او نمی‌خواست پیش از آن‌که 
آثار وجود و حکومت پد رش کاملا از ميان رفته باشد, به عمارت 
وکات فنع یک رن < ار ن کرات ارچ را تیا از 
كنةد شنت نا نو و د ست کم از محیط زند گی حgود‏ دور 
کند «حتی جنازه‌ی پد رش نیز د ر د ولتخانه آرامش او رامختل 
می‌کرد ء و با خود می‌اند یشید که هرطور شد ه است باید قبل 


براد رکشی YAY‏ 


از تاجگذ اری و انتقال به عمارت د ولتخانه » جنازه را از آن‌جا 
خارج کند ۰جنازه‌ی شاه طهماسب را در زیرزمین عمارت 
ختیل:شقورن په اطاتت کذ اشته بود ند تا کر فرضت معتضی طیون 
وصیت وی به مسشسبد منتقل کنند و در جوار مرقد مطپرحضرت 
رضا ( ع )به خاك سپارند ۰اما تا ایین جلوس چند روزی بیشتر 
نماند ه بود و در این فرصت کم » انتقال جنازه به مشهد امکان 
ند اشت ۰جا به جا کرد ن آن نیز خوشایند به نظر نمی رسید ۰ 
اسماعیل ناگزیر نیرنگی ترتیب داد و در همان ایام یك روز 
ین E TGS‏ 
خوابی را که از خود ساخته بود نقل کرد و گفت: 

- شب گذ شته شاه جنت مکان را در خواب دید م که 
روه در انا نف یت فا مطل تمه ها کت ودر 
محلی تنگ و تاريك جای داد هاند متا تشه انیت ما 
کنون به د هن خود فشار آورد هام معنای این کلام د ستگیرم 
نشد ه است بد ین ملاحظه شما را خواسته‌ام تا تعبیراین 
معوق نماند . 
بعد از چند لحظه شور و بحث متفق الرای اظپار د اشتند که 
کن اشته‌اندءنا سو ده ا ستو اتتظار قاری ساره ایشا نهر 
چه زود تر به آرامگاه اصلی د ر جوار روضه‌ی مقد س امام شامن 
انتقال داده شود ۰ 

شاه قیافه‌ی شاد مانی به خود گرفت و گفت: 

۔حق با شما است ...و عجب می د ارم از این که چه طور 
منتقل به جنین اشاره‌ی صریحی نشد م ...مع الوصف این‌ایام که 
جشنهای فرخند هی جلوس را د ر پیش د اریم مجال کافی‌برای 
انتقال جنازه به مشهد معلی موجود نیست ...به گمانم می رسد 
اصلح آن باشد که عجالتا جنازه را از عمارت د ولتخانه به 
مجاورت حضرت امامزاد ه حسین منتقل نماییم وبلافاصله بعد از 
تشریفات جلوس به مشهد حمل کنیم ... 

علمای شپر به اعتبار خوابی که‌اسماعیل تحریف کرد ه بود. 


۳۵۸ بهار و خون و افیون 


بو فتاه ا ا آزکسای 
هیچ‌گونه شبمه‌ای نماند » مصمم شد جنازه را از عمارت چپل 
ستون با تشریفات کامل خارج و به امامزاد ه حسین قزوین 
انتقال د هد ۰ 

به این نیت د ستور داد در اآطرای امامزاد » حسین 
تعد اد ی چاد ر برپای د ارند وبرای اطعام د وازده هزار 
تن غذ | طبخ کنند و سرکاری هر هزار نفر را به یکی از امرای 
قزلبا ش واگذ ار کرد ۰ 

آن شب قزوین شاهد يك شب فراموش ناشدنی بسود۰ 
هزاران تن از مرد م شہر تا صبح بیدار بود ند و مراسم خیره 
کنند هی تقسیم د وازده هزار قاب طعام تا پاسی بعد از نیمه 
شب طول کشید د رحالی که تمامی امرای قزلباش و اعاظطم 
مملکت برای کسب ثواب و شاد ی روح پاد شاه فقید در این 
تشریفات سہمی به عهد ه گرفته بود ند ۰ 

روز بعد نیز شپر به کلی تعطیل بود و همه‌ی اهالی‌از 
خرد و کلان با ترتیب خاص برای تشییم جنازه‌ی شاه طهما سب 
ازعمارت چهل ستون تا مزار مطپر امامزاد ه حسین د ر کوچه 
و بازار اجتماع کرد ند " 

جنازه , د رحالی که اسماعیل و براد رانش آن را برد وش 
می‌کشید ند تا ۳ د ولتخانه حمل شد و در ان‌جااسماعیل 
تر ای که را تتن اما هش د نون تست وا حور کی 
امرای قزلباش وان رجال و محترمین » جنازه تا آستانه‌ی 
امامزاد ه حسین تشییع و در آن جا به امانت گذ ارد ه شد : 

شکوه این تشریفات» همان‌طور که اسماعیل پیش بینی 
کرد ه بود » مجال هیچ گونه حرف و بحثی در زمینه‌ی حا به جا 
کرد ن جنازه باقی نگذ اشت و چون قصه‌ی خواب وی بر سر 
زبانپا افتاده , د ر تمام مملکت شایح شد ه بود وز کان اسن 
نقل و انتقال را ناشی از اراد ه‌ی شاه طہماسب می‌دانستند و 
کسی تصورش را رن که روح شاه طهماسب کمترین 
خبری از این ماجرا ندارد ۰ 

از طرف د یگر سه روز بیشتر به مراسم جلوس اسماعیل 


نماند ه بود و مرد م فرصت ند اشتند در آستانه‌ی چنان واقعه‌ی 


براد رکشی ۲۵۹ 


مهمی » به مسایل کوچك و پیش پا افتاد»ای چون انتقال 
جناز‌ی شاه‌از عمارت د ولتخانه به خارج توجه کنند ۰ 

سه روز بعد » چپارشنبه بیست و هفتم جماد ی الا ول » 
موعد جلوس اسماعیل میرزا به تخت سلطنت بود "روزی که 
قزوین ازماهپا پیش انتظار آن را می‌کشید و برای استقبالش 
اماد ه E‏ :1 

تشریفات جلوس شاه از ز همه جپت آماد ه شد ه بود وتقریبا 

سرت تاجگذ اری و جشنهای سه روزه 
اه Sas‏ سرا اش میات زو 
می‌بایستی شاه شخصا نقش ایشان و جایشان را در زمسره‌ی 
ملازمان معین می‌کرد » اما در حالی که سه روز بیشتر تا روز 
جلوس یعنی چپارشنبه بیست و هفتم جماد ی الاول باقی 
نبود هنوز شاه در این باره تصمیمی اتخاذ نکرده بود ۰ 

غروب روز یکشنبه » مولانا انضل قزوینی د ر اقامتگاه موقت 
ا سیر تال بل ورا و اا این ا 
بلاقات ارم و ویهطول تایه او زان جیگ برا ی A‏ 
کمترین ترد ید ی د ر صحت قول افضل نماند ه بود و بسه طور 
یقین می‌د انست میان سرنوشت او و خواهرش پریخان خانم 
رابطه‌ی مرموزی برقرار است و با پایان یافتن عمر هر کدام» 
اجل به د یگری نیز مپلت چند انی نخواهد داد »اسماعیل که 
ر ه شناسی‌و علوم مابعد الطبیعه د ست داشت واز نظایر 
چنین اقترانی به خوبی مطلع بود و سرنوشت مرد ان‌برجسته‌ای 
را به خاطر می آورد که به رغم اخطار منجمین به پیشگویی 
آنہا اعتنا نکرد ه , قربانی دیرباوری خود شد ه بود ند» اما او 
کيا راهش اسان اه و : E‏ 
تجربه‌ای د ر مورد خود ش تکرار شود و از همین رو افضل را 
مامور کرد ه بود تا در طالع‌باقی بستگان و نزد یکان او نیز 
بنگرد و هرگاه نکته‌ی د یگری از این قبیل به نظرش رسید. وی 
را با خبر کند ۰ 

انضل قزوینی بعد از چند شبانه روز مطالعه و تحقیق 
دقیق و مداوم » آن روز اسماعیل را بشارت داد که جز د رمورد 
پریخا ن خانم هیچ گونه وجه مشترکی د ر ستاره‌ی وی و د یگر 


۳۶ بهار و خون و افیون 


اعضای خاند ان شا هی وجود ندارد ۰اسماعیل که گفتی منتظر 
وصول همین خبر بود افضل را با نوازش فراوان روانه کرد و 
اطمینان داد که در دستگاه سلطنت وی به عزت و رفعتی فوق 
کرد ۰شمخال سلطان چرکس » د ابی پریخان خانم و یکی از 
مهره‌های موثر توطثه‌ی خلع و قتل حید رمیرزا » از ابتدای 
ورود شاه به قزوین مورد مرحمت و ملازم د رگاه بود "اما پیره 
محمد خان گرچه بعد از مغضوب شد ن سرانجام بخشود ه شد ه 
بود » مع هذ | آبروی چند انی ند اشت و ناگزیر کمتر د ر اطراف 
شاه پرسه ٥یرل‏ : از همین ۱ و۸99 
ون a RAR e e‏ 
کفنی به تن کرد و برای احتیاط زوجه‌اش را گفت تا هماند م 
را هشد ار د هد که محتمل است خطری تازه به پد رش روی 
د ولت منزل شاهی اطلاع‌یافت شمخال سلطان هم مشل او 
ا تا وقتی که در حضور شاه قرار گرفت و 
ا و خون د رعروفش منجمد شد ه بود ۰ 

هنگامی که دو سرکرد هی قزلباش زمین آدب بوسید نسد و 
د ر انتظار اصغای مطالب شاه ایستاد ند اسماعیل د رحالی‌که 
زبان به صحبت کشود و گفت: 

بعد ازآن همه مرارت که بر اثر حسادت و سعایت 
اقربا و منسویان بر من رسید ه است» وقتی مشیت پرورد گار بر 
مدعیان د ر عد هی کفایت خود بگیرم با خد ای خودعهد کرد م 
تا وقتی براد ران و خواهران و بنی اعمام با من د رمقام سلوك 
تا با نوا خی ار اکان ویر ره هیا شی 


براد رکشی ۲۶۱ 


مترصد انتقامجویی نباشم و هر کد ام را به فراخور حال در 
سایه‌ی عنایت و حمایت خود بگیرم ...اما ارو تاه 
د ارالسلطنه‌ی قزوین گذ اشتم به رای‌العین مشاهده شد که 
اقارب و اقوام از ذ کور و اناث هرکد ام سود ایی درسر د ارند و 
مصد ر افعالی ۳ که از مسلك صوفیگری و اخلاص 
وم ب پریخان خانم که به اعتبار پاراق 
سوابق معاضدت با يارا 7 و معاندت با حید رمیرزا و اتباع 
آن شپید مظلوم ر E Ut‏ 
خلاف اصول و مرسوم که به جپت بنات واعتبار خاندان شاهی 
جز در رعایت قاعد هی پرد ه نشینی و مستوری وظیفه‌ای و شانی 
قایل نیست . باب مراوده و مذ اکره با امرای قزلباش مفتوح 
ساخته بود ند و رسما د رامور جاربه‌ی مملکتی مد اخله می کرد ند 
و چون عمل ایشان به هیچ کیفیت موافق مصلحت و رضایت ما 
ی ا بخان ار اف امه اخلات کد و امرا ی قزل اش و 
سایرین را از تماس و مراوده با ایشان ممنوع‌ساختیم ...اکنون 

برما معلوم شد ه که أي ین ممانعت اصولی و منطقی بر 7۳ 
نوا ب خانم گران اقا ستو و ال E‏ 

دولك فز غا کد فة ته ا خلال و اسان ی توان میا وت 
کرد yT‏ تخو ا ت راما زی : 

پیره محمد خان بد ون آن‌که کمترین تغییری در قیافه‌اش 
پید | شود » با اطمینانی که از بابت وضع خویش پيد ا کرد ه 
بود » به د قت سخنان اسماعیل ی شمخال 
سلطان به ملاحظه‌ی قرابتی که با پریخان خانم د از E‏ 
لحظها ی که نام او به میان آمد رنگ به رنگ می‌شد و مشوش و 
تا آسود ه به نظر می‌رسید۰ اسماعیل چنان که گفتی ناآسود کی 
شمخال سلطان را درك کرد ه است لحظه‌ای سکوت کرد و 
سپس اد امه داد : 
- این‌گونه کج فکریپا را به جهت نقص عقل زنان می‌توان 

تر انان خود ونانف دة كرفت اما از شما می پرسم او 
فیا ن مردان کسانی وی رو خی او شوند و در 
مقام نافرمانی و کج خیالی برآیند ما را با ایشان تکلیف از چه 
قرار است ؟ 


ا بهار و خون و افیون 


شمخال سلطان و پیره محمد خان با ست کرهش قزر 
پاسخگویی هرد و د ر يك لحظه زبان به سخن گشود ند وناگزیر 
شن و ال پیره محمد خان » که نسبت به وی مسن تر بود» 
ساکت شد و پیره محمد خان گفت: 

ارد ند ى ت هة رفتار و کرد اری از اتباع د ولت 
قزلباش به ظہور رسد که شایبه‌ی ناخدمتی و تمرد نسبت به 
ساحت مقد س مرشد کامل در آن باشد» فاعل آن هرکس ود ر 
هر مرتبه و مقامی ۰ مستحق شد ید ترین کیفرها است! 

د و سرکرد ی قزلباش هنوز نمی‌د انستند شاه ازچه کس 
و یا چه کسانی صحبت می‌کند ۰از این رو حالت انتظار و 
تشویسن چون حوره می حورد ۳ 

Tas‏ سلطان مصطفی میرزا به 
جہت د وستی و همقدمی با حید رمیرزا از ابتدا سالك طریق 
ظا هرا لیل ان که سلب اعا ر طا هری ار هی اش 
پریخان خانم شد ه است حالیه شرط د ولتخواهی فرو گذ اشته , 
مطابق گزارشها و اطلاعات موثق هر د و تن با نواب پریخان 
خانم اتحاد کرد ه‌اند و در خفا مراود ات و مذ اکراتی دارند که 
به کلی مباین اخلاق د ولتخواهی و صوفیگری است 
مشخص می‌شد و دو سرکرد هی قزلباش حس می‌کرد ند بار 
دیگرءد ر استانه‌ی برگزاری جشنہهای جلوس ,عفریت خونآشام 
مرک چون کرک کرشتها ۍد تفا تیر کر دة اس نا شکارئ ار 
میان فرزند ان جوان و کام نایافته‌ی شاه طہماسب برباید و 
چند روری د ر کنام خویش بخزد۰ عرقی سرد بر مهره‌های پشت 
ان دو نشسته بود ۰ هرد و مید انستند که غرض اسماعیل‌ازاین 
گفت و شنود چیزی جز سپرد ن احکام مرگ آن د و نوجوان به 
د ست ایشان تیست و خواهی نخواهی باید این وظیفهی 


برادرکشی ۳۶۳ 


ننگین و شرم آور را درعپده بگیرند ۰اما جرات دم زد ن‌وشانه 
خالی کرد ن ند اشتند -بپتزده. مغموم , شرمسار و منفعل 
از وجود پلید خود به سخنان اسماعیل گوش می‌کرد ند و باآن 
که بر هر دو آشکار بود که کلمه‌ای از آن اتهامات صورت 
حقیقت ند آرد » لاعلاج به علامت تصد یق سر تکان می د اد ند" 

اسماعیل د نباله‌ی کلام خود را گرفت و اد امه داد : 

به امید ان که شا نف تعد یلی ڌر این رویه حاصل 
شود و حضرات را عبرتی د ست د هد که ناچار نباشیم در 
آستانه‌ی جلوس , ترك علقه‌ی براد ری گوییم و به وظیفه‌ی مقرر 
غل کی ا این هه س سا ات سول اا ره 
اقسام اشارات کوشش کرد مایم ایشان را به مصلحت خویش 
متد کر شویم » ولی فاید ای بر این مماشات مترتب نبود هاست ۰ 
به همین جہت تصمیم گرفته‌ایم قبل از موعد جلوس » وضعیت 
خود را مشخص سازیم که معلوم شود هرگاه این تاج و تخت 
کی ی سای و Cl‏ 
را نسبت بدان حق هست کناری بنشینیم وبه ناحق متملك مقام 
غصبی نشویم ! 

شمخال سلطان و پیره محمد خان می د انستند که درقبا ل 
چنان سخنی سکوت کرد ن چه معنی مید هد و به چه قیمت 
en ME GE‏ 
برای سلامت و کامرانی و د وام د ولت وعزت پاد شاه دعای 
فراوان کرد ند و افزود ند که چنان اند یشه‌ی کفرآمیزی د رذ هن 
هیچ فرد ی از افراد قزلباش نمی‌گذ رد و اسماعیل وارث به 
حق و شایسته‌ی تاج و تخت صفوی است ۰اما در همه‌ی این 
احوال خاطر هیچ‌کد ام از بابت ماموریت شومی که اکا نیا شت 
هر لحظه به انپا محول شود اسود ه نبود و با همه‌ی قساوت 
و پلید ی ازتصور شناعت این عمل قلبشان فشرد ه می‌شد بد ین 
جپت پیره محمد خان که مرد ی زيرك و مکار بود و از ايتد | به 
مغز خود فشار می‌آورد تا شاید راه حلی پیدا کند و ضسن 
راضی کرد ن اسماعیل , خود را از چنان معصیت‌عظیم و 
جنایت فجیعی معاف سازد ۰ناگهان فکری به نظرش رسید و 
گفت : 


۶۴ بهار و خون و افیون 


رم سای بای یدبا E‏ 
مسلك صوفیگری گناهی بالاتر از ترك بند کی و نوکری مسرشد 
کال ھور تیست اما فان وه کر ربا سارك عرش کار 
جاری شد گاهی پاره‌ای معاصی از نقصان عقل و خرد ناشی 
می شود و خاطی درارتکاب خطا اراد ەی چند انی از خود 
و نواب سلیمان میرزا هرد و از لحاظ سن در مرحله‌ی نوجوانی 
هسنند و حتی مجموععا به اند ازه‌ی نواب پریخان خانم شعور 
و تجربه ندارند ۰و اگر جسارت نباشد به ایشان عروسك بازی 
بیشتر می‌رسد تا مد اخله در امور مملکت يا خدای نخواسته 
ادعای مملکت مد اری ...چاکر تصور می‌کنم این د و جوان‌کم خرد 
و کوته بین را تربیت بیشتر فراخور حال است تا مجازات, واثر 
ارفا رت راعی با مق می‌توان آنها را اقلا ر اا 
عمرشان در ان جا سپری شود و هم د ر مکتب روزگار تربیت 
يابند و تجربه و خرد حاصل کنند » هم این که وجود شان در 
آستا نوی ولخا ته اعت کور بات و اساب وا 
جینی و افساد مغرضان تشود ۰ ِ 

به تیه رن این سکن و تا یاس امز شال سلطا رن 
نیز برقی د رخشید "او نیز مانند پیره محمد خان امید وار بود 
این راه حل رضایت خاطر شاه را فراهم سازد و شاه از ریختن 
خون دو شاهزاده د رگذ رد ۰د ر حقیقت اسماعیل نیز لحظه‌ا ی 
دار مقابل شتات منطقی پیره محمد خان خود را خلع سلاح 
ناکام خود را به د ست جلاد بسپارد CEE‏ که پیره 
محمدخان او را د ر بن‌بست قرار د اده است :اما این ترد ید 
لحظه‌ای بیشتر د وام نکرد و گفتی شیطان چیزی د ر گوشش 
زمزمه کرد که چهره‌ی عبوس او ازهم شکفت و با نوعی کج خلقی 
گفت : 

- من حقیقت حال را به شما گفتم , به جست این که 
سلیمان همشیره زاد هی شمخال سلطان ... حال در سخنی 


ندارم و آن هر دو را به شما می‌سپارم ۰ مصطفی را به تو 
پیره محمد خان کهازمیان استاجلو تنهاملازم ماهستی وسلیمان 
را به و فخال سلطا نم که خال )اوی می خا هید انیا را در 
o O LS‏ 
اتقایل سی ار ان یری نکی ت سا کشت و کے اند رون 
رفت ۰د ر خلوت تالا ر » پیره محمد خان و شمخال سلطان 
لحظاتی چند بہتزده و خاموش چشم د ر چشم يك دیگر 
د وختند و پیره محمد خان اشکی را که در چشمان شمخال 
سلطان پرد ه زد ه بود و در روشنایی شمعد انپا با صد رنگ 
می‌د رخشید . به نظر آورد ۰ مشاهد هی اشك د ر چشم مرد ی 
قسی‌القلب چون شمخال سلطان یك واقعه‌ی استثنایی بود ۰ 
زیرا پیره محمد خان » آن سرکرد هی چرکس را به خویی 
می‌شناخت و می د اتست کشتن برای شمخال سلطان مثل يك 
شکار فرح بخش »> عاد ی و لذت اه اس 
چنان‌که د ر واقعه‌ی قتل حید رمیرزا او نخستین کسی بود 
که قد م پیش گذ اشت ود ست خود را به خون شاهزاد ه خضاب 
کرد و بعد هم سراو را از بالا ی بام به میان طرفدارانش 
ای جک کون این رد که کنر اسای در تر اناز 
توف نا کشت یاف تسام شا بدا یا وتن نا ر یس از عالای 
کرد کی مرها تن به اش اغا م شی مه لیل این که دز 
همه‌ی عالم عزیزتر از د و خواهر زاد هی خود پریخان خانم و 
oS‏ ار ۲۳۹۹ 
اسماعیل گروید » , د ر د سیسه‌ی خلح و قتل حید ر میرزای فقید 
پیشقد م گشته بود علتی ند اشت جز جلب رضایت پریخان خانم 
و الا بافرصتی که د ر هنگام مرک شاه طهما سب برایش فراهم 
د و اختیارعمارت دولتخانه را به د ست داشت »به سہولت 
می‌توانست حید رمیرزا را از میان برد ارد و به كمك پریخضان 
خانم اسماعیل را نیز د ر قلعه‌ی قهقهه سر به نیست‌کند و 
سلطان سلیمان میرزا خواهرزاد هی خود را بر تخت سلطنت 
بنشاند۰اما او چنان نکرد و همه‌ی قد رتش را » دوش به د وش 
خلفا ‏ در جہت مہیا ساختن موجبات سلطنت اسماعیل به‌کار 
برد و شاید به قصاص همین اشتباه بود که اکنون می‌بایستی 


۳۶۶ بهار و خون و افیون 


د شوارترین و ننگ آمیزترین عمل د وره‌ی زند گانی خود را با 
ریختن خون سلیمان میرزا به انجام رساند ۰ 
خطوط چپره‌ی وی می‌خواند از روی تاسف سری تکان د اد و 
آن‌گاه» دو مرد بی آن که کلمه‌ای بر زبان آورند راه خود را 
گرفتند و هريك به سوی خانه‌ی خویش رفتند در حالی که بار 
سنگینی‌از گناه و شرم به د وش می‌کشید ند ۰ 

د یأر روز » د وشنبه بود ۰د ر سراسر شہر جزمراسم جلوس 
که د و روز بیشتر تا موعد آن نمانده بود » چیز د یگری فکر 
مرد م را مشخول نمی د اشت و هیچ‌کس تصور نمی‌کرد آن د و روز 
هم آبستن حاد ثه‌ای نامبارك و خونین باشد » جز پیره محمد 
خان و شمخال سلطان که به انتظار فرا رسید ن لحظه‌ی شوم 
چشم به راه بود ند ۰ 

انتظار آنپا طولی نکشید «چیزی از روز نگذ شته بود که 
حاجی ویس سلطان بیات به حضور شاه احضار شد و ماموریت 
یافت سلطان مصطفی میرز | را همان‌طور که د رکرهرود بازد اشته ء 
ری اون و نصا نمی ون تیا رذ ات که وش 
پیره محمد خان بسپارد و قبض وصول بگیرد سلطان سلیمان 
۳ نیز به همین کیفیت ماموران حکومتی تسلیم شمخال سلطان 
E‏ کرت نف 

رھ امه ریخ از آمرای تاش وتا وان 
شاه که از ماجرا اطلا ع پید | کرد ۵ بود ند » یا هم متفق شد ند و 
خود را به شاه رسانید ند و بر سبیل مصلحت اند یشی و 
د ولتخواهی و زبانی بود توضیح داد ند که ریختن خون 
خبر برای تود هی مرد م مخصوصا طبقات قزلباش که با شور و 
شعف خود را برای شرکت د ر جشنپای سه روزه اماد ه 
به شکوه و عظمت جشن لطمه می‌زند ۴ 

اسماعیل اصولا عادت داشت این قبیل تصمیمپهارا در 
وضعی کاملا محرمانه و بدون سر و صدا بەموقع اجرا 


برادرکشی ۳۶۷ 


علاوه بر این د ر تمام موارد ابتدا برای نابود کرد ن اشخاص 
بهانه‌ی کافی فراهم می‌ساخت و فتوای قتل رااز امرای قزلباش 
و زعمای مملکت می گرفت » سپس نزد یکترین کسان قریانی را د ر 
ماجرا سپیم می‌ساخت تا نفرت مرد م را نسبت به مباشران امر 
برانگیزد و طعن و لعن مرد م متوجه آنپا شود ۰ 

اما چون مرتبه‌ی اول بود که قربانیان خود را از ميان 
زاف اه قراف انوا قوی سلظطنت انتخا تھ کرت :یر 

ین باب تجربه‌ی چند انی ند اشت و نمی د انست سر به نیست 
ی سر وصد ایی 
که افراد و ترکرن کا ن قزلبا ش را به چنگال فرك ارهد 
صورت پذ یر نیست ۰د ر نتیجه فاش شد ن موضوع‌و انعکاسی 
چنان شد ید و سریح‌برای او نامنتظر بود ۰ 

نقشه‌ی| سماعیل با مشکلاتی رو به رو شد ه بود وبه فرصتی 
احتیاج داشت تا مشکلات را برطرف کند -خصوصا که د رخلال 
همین فرصت» جشنہای جلوس برگزار می شد و نگرانی وی از 
این بابت که معد وم کرد ن براد رانش در مراسم جلوس 
ا یری د ارد و از شور و شکوه جشن بکاهد» ار فان 
می رفت ۰ 

مصلحت اقتضا ف وراک کر کن سلطان مصطفی و 
قزلباش گفت : 

-بازد اشت شاهزاد گان به جپت عقیم گذ ارد ن بعضی 
د سایس صورت گرفته است که مطابق گزارشپهای موئق‌که به قصد 
انساد و اخلال در کار سلطنت جریان پید | کرد » بود و محض 
ان که ف ر کین اتات اط ای ری رهاق ر 
آن را ر با نت خان و شمخال و رمیان 
حت رای با و رجا وهی پذ یرد و یا 
فراغت بي بیشتر به تحقیق قضیه اقد ام کنیم . ..علی هذ انظرد یگری 
د ر بین ا به سر می‌برند ۱ 

با این کیفیت » اسماعیل شایعه‌ی قتل شاهزاد کان را که 


۲۶۸ بهار و خون و افیون 


بلافاصله د وتن آزمحارم خود را با پیغامی نزد پیره محمد خان 
وشمخال سلطان فرستاد که نسبت به شاهزادگان هیچ گونه 
قصد سوبی‌وجود ند ارد و منظور این است کهد رخانه‌های ایشان 
ای را یدرد ایکا ری 

این پیخام د رست هنگامی رسید که د وسرکرد هی قزلباش 
زند انیان خود را تحویل گرفته , مرد د بود ند با آنپاچه 
بکنند۰ زیرا د رعین حال که شاه ایشان را به خیانت ود سیسه 
چینی متهم و به کشتن آنہا تلویحا اشاره کرد ه بود »د ستخط 
یا د ستور صریحی در این زمینه صاد ر نکرد » بود و اشاره‌ی 
غیرمستقیم شاه د ر جریان يك گفت و گوی خصوصی , ریختن 
خون شاهزادگان جوان و بیگناه را به د ست دو سرکرد هی 
قزلباش هرگز توجیه نمی‌کرد ۰ 

به همین سبب د ر آن هنگام هیچ مژد ای برای پیره 
محمد خان و شمخال سلطان د لچسب تر از پیغام شاه نبود۰ 
PORE‏ سا میس و ات شتا 
به هرحال ایشان را از يك چنان ورطها ی خلاص می‌کرد و 
امید وار می‌ساخت که شاید د ران لحظات تاريك نور شفقتی‌بر 
فا ا فان تسه اما تەی کن فا هتراو بان 
منصرف کرد ه باشد ۰ 

به اتکای چنان امید ی هیچ‌کد ام آنا از ماجرای ملاقات 
شب گذ شته و علت تصمیم شاه با شاهزراد کان خی نفد ودر 
ختا لین که خود را تست نه ماجوا تا اشنا و یگانة وان 
می‌کرد ند به پذ یرابی ایشان پرداختند و همین قدربه 
ا ان دال کدنا فان د در مها ت 
تششتن :دو اتةه ابت 

سلطان سلیمان میرزا که به د ست دابی خود سپرده 
شد ه بود » با سوابق الفت و محبتی که بین آنپاوجود داشت 
با خوش‌بینی بیشتری به قضایا می‌نگریست ۰به خصوص‌که او بر 
خلاب سلطان مصطفی میرزا حتی به طرفد اری از حید ر میرزا 
متهم نبود و چون در مد ت سلطنت اسماعیل هم د ست از پا 
خطانکرد ه بود آن‌چه می‌اند یشید نمی‌توانست بی‌مپری براد ر 
را نسبت به خود مبتنی برعلت و د لیلی فرض کند "او به تمام 


برادرکشی ۳۶۹ 


این وقایع با نظر تعجب می‌نگریست ولی مطلقا به خطری که 
ی 1 تہد ید می‌کرد توجه ند اشت زیرا هرگز د ر خاطرش 
نمی‌گذ شت که ممکن است د ر منزل د ایی خود با خطری روبه‌رو 
شود » چه رسد به این که خطر از ناحیه‌ی شمخال سلطان 
متوجه او باشد ۱ 

اما در مورد سلطان مصطفی میرزا وضع گونه‌ای 
نکر توق وی میرزا با ES‏ و 
همراهی با سران استاجلو. از همان شب که براد رش حید ر 
میرز و۳ رسید, همواره مرگ را د ر يك 
قد می خود احساس می‌کرد و حتی ی یی روی 
خوش به وی نشان داد و متذ کر شد که با بر ران خود در 
مقام عد اوت و انتقامجویی نخواهد بود, میرزا چندان 
اثری از صد اقت د ر کلمات او نمی‌د ید ۰ 

سلطان مصطفی میرزا به همین د لیل بیش از دیگکران 
اطراف خود را مراقبت می‌کرد و دایما کوشش داشت طوری 
رفتار کند که بپانه به د ست اسماعیل ند هد ۰مع الوصف همین 
که حاجی ویس سلطان به سراغ او رفت حس کرد همه چیز 
تمام شد ه» لحظه‌ی ود اع‌با زندگی فرا رسیده است.از آن 
حیرت و تعجبی که برای سلطان سلیمان د ست د اده بود در 
قیافه‌ی مصطفی میرزا کمترین اثری د ید ه نمی‌شد "وحتی با 
فار وااو راهی کهش ان E TOE‏ مرک 
به کمینش نشسته است پیمود » و بعد هم» تغییر رفتار 
پیره محمد خان را بلافاصله تشخیص‌د اد و حد س زد پیشامد ی 
موجب تعویق سرنوشت محتوم شد ه است , بی آن که ماهیت 
سرنوشت را عوض کند ۰ 

تلاش پیره محمد خان برای کتمان کرد ن حقیقت و 
پوشانید ن قضایا ۳ احترام و پذ یرابی از سلطان 
مصطفی میرزا . تلاشی عبث و بیوده بود۰ شاهزاده با 
سرنوشت خویش بیگانه نبود وحتی هنگامی که به دستپبای 
پیره محمد خان می‌نگریست حس می‌کرد این ی همان د ستپایی 
است که تقد یر برای قطع کرد ن ت شیرازه‌ی حیات اوانتخاب کرد ه 


انت 


بش بهار و خون و افیون 


از همین رو بی‌اعتنا به محبتپای صوری پیره محمد خان . 
از لحظه‌ی ورود به خانه‌ی وی کنج عزلتی گزید و روی به د رگاه 
افرید کار آورد و به طاعت و عبادت پرد اخت" 


مراسم جلوس اسماعیل میرز ا شوه خی هة و که 
سابقه برگزار شد و زندانی قلعه‌ی قپقپه ء با عنسوان شاه 
خویش قرار داد .ظرف سه روز » شرسر قزوین عرصهی 
شکوهمند ترین تشریفاتی بود که تا آن روز به خود می‌د ید" از 
پایتخت آمد ه بود ند تا به وارث تخت و تاج صفوی تهپنیست 
کو سا و ر نوی ری را ها 
اسماعیلد ر همان روز تاجگذ اری پسر عم خود سلطان 
ابراهیم میرزا را پیش خواند و او را به‌عنوان ملازم و مهردار 
تو شاه جنت مکان را به منزله‌ی فرزند بود ی و اکنون ما 
را در حکم براد ری ...ايشيك اقا سی باشی‌گری مناسب مرتبه‌ی 
تو نیست و بأید E‏ ای کت 
به شرف مکالمه و همزبانی متشری باشی 
سالک دا اه کارمای سا و دیب 
۱ ی 07 
میان اعضای خاند ان شاهی بی رقیب و ممتاز بود . مامور 
رو به راه ساختن امور جاری د ولتخانه کند و خود به کارهایی 
بپرد ازد که بیشتر باب سلیقه‌اش بود ۰با این همه چون حتی 
به چشم خود نیز اعتماد ی ند اشت و سوء‌ظن د رتمام وجود ش 
رخنه کرد ه بود تنی چند از سرکرد گان قزلباش مانند محمد ی 
خان تخماق و میرزا علی قاجار و میرزا شکرالله وزیر را که 
مستوفی الممالك TT‏ ب بت وین 
روره بر ايوا ن دلا تج ات درد فیصله 


هوالعاد ل روی آن نقش بسته بود مسپور و صاد ر می‌کردند ۰ 

پس از برگزاری تشریفات جلوس و جشنبای سه 
واھ فال نس اا گان یره که فان 
در منازل پیره محمد خان و شمخال سلطان تحت نظر قرار 
قا شن » ۱ 

سلطان مصطفی میرزا تمامی ان چند روز را در خلوت 
وی سه تا تخ و ظاعت و را و تیا رما الى کد راتي 52ا 
کسی همکلام نشد ه۰ جز لقمه نانی نخورد ه بود *سلطان 
سلیمان میرزا نیز با وجود آن که در منزل د ایی خود شمخال 
سلطان به سر می‌برد وقتی ملاحظه کرد که از وی برای شرکت 
د ر مراسم جلوس دعوتی نشد ه است و حتی به زیان بیزیانی 
اجازه‌ی خارج شدن از منزل به وی نمی‌د هند » کم و بیش 
به وخامت اوضاع پی برد ۵ » ان سرنوشت خویش شد ه بود » 
به طوری که از رو به رو شد ن با شمخال سلطان خود د اری 
می‌کرد و به کلمه‌ای از سخنان وی پاسخ نمی‌د اد ۰ 

د ر خلال همین احوال پریخان خانم نیز خواستار 
ملاقات شمخال سلطان شد و به سختی او را مورد ملامت 
قرار داد و متہم کرد که قصد د ارد د ر خانه‌ی خود به خون 
خواهرزاد اش دست بیالاید . گرچه شمخال سلطان 
می‌د انست که دير يا زود ناگزیر از چنین اقد امی خواهد بون: 
اما در مقام انکار برآمد واک وان که اهر در قوی کن 
سلطان سلیمان در بین نیست و شاهزاده مشل میہمانی د ر 
حاته‌ او رنف کی می‌کند: :+ 

با وجود آن که شمخال سلطان می‌کوشید شانه از زیر بار 
اتپام خالی کند > مح هذا خواب راحت به چشمانش راه 
نمی‌یافت ۰شرمساری عمیقی در اعماق وجود خود حس می‌کرد و 
هرگاه چپره‌ی معصوم و زیبای سلطان سلیمان میرزا راد ر 
عنفوان جوانی و برومند ی به خاطر می‌آورد قلب چون سنگش 
به هم فشرد ه می‌شد "او قلبا ازاجرای چنان ماموریتی منزجر و 
منفعل بود ۾ اما در مقابل اراد هی آسماعیل از خود اختیار 
و اراد ها ی ند اشت و مطمئن بود اگر او بخواهد از اجرای 
د ستور سرپپیچد همان کار به د ست د یگری صورت می‌گیرد 2 
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علاوه بر آن هستی خود او نیز در آتش قہر و بيد اد اسماعیل 
خاکستر خواهد شد ۰ 

برای شمخال سلطان تنپا يك امید باقی بود که روسای 
قرلباش را به مخالفت با تصمیم شاه تحريك کند ۰اما وحشت 
داشت که اگر خود ابتکار عمل را به د ست گیرد . اقد ام وی 
خشم اسماعیل را برانگیزد۰ از همین رو به رقم انکارهای 
اولیه‌ا ش » ناگزیر متوسل به پریخان خانم شد ۰ 

پس نزد پریخان خانم رفت و اعتراف کرد که او نیز تصور 
می‌کند اسماعیل د ر باره‌ی سلطان سلیمان میرزا خیال سویی 
دار سر د ارد ۰او گفت : 

تو خود می د انی سلیمان مثل فرزند ی نزد من عزیز و 
گرامی است و خوشتر د ارم هرگاه امر دایر شود هر یك از 
پسران خود را به جای او فد یه د هم ...بی‌تقصیری سلیمان 
میرزا نیز مثل افتاب بر من روشن است و نمید انم به چه 
جمت خاطر اسماعیل نسبت به وی مکد ر گشته است »اما اگر 
اراد هی او بر قتل سلیمان تعلق دیق از من کاری ساخت-ه 
تخو اش بو 4۔اید ند یری کرد تا پیش از ان کته نین 
امری قطعیت یابد » اسماعیل از سر خون سلیمان د رگذ رد و 
ی از این خیال انصراف حاصل کند ۰ 

پریخان خانم که مرک براد ر صلبی خود ش را در مقابل 
چشم مجسم می‌د ید و خود را در همه‌ی این قضایا مسوول 
حس می‌کرد » سری تکان داد و گفت : 

اگر اسماعیل آن چنان است که من شناخته‌ام» به 
هیچ کد ام از ابنای خاند ان شاهی رحم نخواهد کرد "او 
شراره‌ای است از اتش بنیان کن د وزخ که بر دامان ود ود مان 
صفی و مملکت قزلباش گرفته است ...قريب به بیست سال قلسب 
او را واش انتقام و بید اد گد اخته‌اند و چون د ستش به 
شاه جنت مکان نمی‌رسد اعقاب و بستگان او را بد ین آتش 
می سوزاند ...امروز نوبت مصطفی میرزا است "رد | نوبت 
سلیمان میرزا سپس امامقلی میرزا و محمود میرزا و دیگران ... 
افسوس که ندان. ته و نشناخته دست به هم دادیم و 
شاهزاد هی یال طیننر چون حید رمیرزا را قربانی کرد یم تاراه 


د ستمان ساخته نیست ...گفت و گو با امرای قزلباش بی‌فاید ه 
لاعلاج ایشان جز اطاعت وی تکلیفی برای خود نمی‌شناسند... 

پریخان خانم همان طور که گفته بود ۰ کمترین امید ی به 
نتیجه‌ی کوششپای خود ند اشت :با این همه نمی‌توانست ارام 
رو تلاش وسیعی اغاز کرد و چون می د انست سران قزلباش از 
تماس گرفتن با او منع‌ شد ه‌اند و می‌ترسند که اگر به کاخ وی 
رفتت وا مت کو چا وان :| باعل به وی رای و :و 
شخصا با جامه‌ی مبد ل و در نهایت اختفا به سراغ یکايك 
ایشان می‌رفت و جهد می‌کرد شناعت عمل اسماعیل راتفپیم واز 
آنان برای معانعت قتل شاهزاد کان استمد اد کند «فعالیتپای 
پریخان خانم بی‌نتیجه نماند ۰امرای قرلباش که در باد ی امر 
اظپارات پریخان خانم را باور نمی‌کرد ند واسماعیل رااز چنان 
تصمیمی مبری می د انستند رفته رفته قانع می‌شد ند که واقعا 
خطری جان شاهزاد گان را تہد ید می‌کند و چون ریختن 
و پیره محمدخان نیز با زبان بیزیانی احتمال همچو فاجعه‌ای 
را تایید فی کرت ند : 

در فاصله‌ی چند روز موحی از مخالفت با کشتار 
شاهزادگان بین امرای قزلباش به پا خاست" جمعی از 
شر کرک نان فزلیاسن + علی رغم اختلافاتی که بین طوایف و 
اویماقات د ر قضایای مختلف وجود ا مجالسی پر میس 
داد ند و اتفاق کرد ند که چون سلاله‌ی شیخ صفی د رهرحال 
عتهان آخای اه کے د ارند ‏ و خرن اولیاق این شاه ان ,در 
رشهایشان جاری است. قتلشان برای مملکت تزلباش مایه‌ی 
شوربختی و ننگ خواهد بود و به مصلحت نیست چنین بدعتی 
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گذ ارده شود ۰سران قزلباش بعد از حصول توافق در این 
امر , مصمم شد ند به هیات اجتماع شرفیاب شوند و از پاد شاه 
درخواست کنند ولو ان که‌غبار تکد ری از شاهزاد گان به دل 
ارك در ریختن خون ایشان تامل کند و مجازاتی در 
حد ود تبعید به قلاع‌برای انها قایل شود ۰ 

درجریان د ومين يا سومین اجتماع سران قزلباش بود که 
اسماعیل از اجلاسات ایشان مطلع شد و پس از ان کلیهی 

این زمان او به عمارت د ولتخانه نقل مکان کرد ه بود ورسما 
به کسوت سلطنت درآمد ه بود۰اما باوجود آن که در امور جاری 
مد اخله نداشت و کارها را همان هیات چند نفری اداره 
می‌کرد » در این‌گونه مسایل سخت بید ار و به هوش بود ۰ 

اسماعیل به همان اند ازه که از وظایف اد اری و تمشب 
حوایج مرد م بیزاری نشان می داد » به زند گی شخصی خویش 
علاقه مند بود ۰با وسواس و توجه کم نظیری تزیین عمارات 
تازه ساز د ولتخانه را تحت نظر می گرفت و به امور د اخلی 
تاسیسات ودوایر د ولتخانه د قیقا خد کے فی کرو ادوه ر 
ملا زمان د رباری که در خارج اند رون و اطرای‌وی دید ه 
می‌شد ند به تد ریج ملا زما نی‌برای خلوت خود برمی‌گزید و همان 
بساط و کیفیاتی راکه د رعہد شباب » باعث خشم شاه طهما سب 
و طرد وتبعید بیست ساله‌ی وی شد ه بود»ازسرنوزند ه می‌کرد۰ 
راه د اشتند وحتی از پشت پرد ه ناظر مجالس رسمی و نیمه 
رسمی شاه بود ند ۲ کلیه‌ی راھہای ارتباط را ميان د ولتخانه 
و حرمخانه مسد ود ساخته بوك و پاق تان وا از حریم 
زند گانی خویش برید ه بود ۰ 

فان ایام قسمت عمد هی اوقات شا 6 به ترتیب دادن‌این 
امور می‌گذ شت و از میان گزارشهای معلکتی آن‌چه توجپش را 
بت تکیت شا هد ای ان ود ‌ 


برادرکشی ۳۷۵ 


اسماعیل شبپه‌ای ند اشت که این خیال بی مقد مه دربین 
سران قزلباش پید | نشده است و عاقبت» بی‌جویی وی نتیجه 
د اد وساد جا يوسي أو به راز ملاقاتہای E E,‏ 
پریخان خانم با يكايك امرای قزلباش وقوف یافت "این گزارش 
را اسماعیل با شعف فراوان د ریافت کرد و سپس بی ان که 
کمترین عکس‌العمل در باب جلسات متوالی روسای قزلب‌ اش 
تشان دهد به انتظار نشست" 

سلطان مصطفی میرزا و سلطان سلیمان نیز روز از پی‌روز 
در حالت انتظار می‌گذ رانید ند مصطفی میرزا با يك آرامش 
روحانی که از تسلیم به سرنوشت و آماد گی برای مرگ مایسه 
می‌گرفت و سلیمان میرزا با بحران و خلجان روحی ناشی از 
بی‌تکلیفی و حیرت ! 

روزهای انتظار » سرانجام با تشرف گروهی روسای 
قزلباش به حضور شاه خاتمه یافت. یکی از سران معمرقزلیاش 
وظیفه د اشت که به نمایند گی د یگران عنوان مطلب کند و در 
حالی که ابتفاعیل یل خود را خالی الذ هن و بیگاته تسبنت 
به ماجرا نشان مید اد » سرکرد هی قزلباش شرحی از کرامات 
و مقامات‌خاند ان صفی بیان کرد و گفت: 

-ما که سرکردگان طوایف واویماقات قزلبا شیم د رآستانه‌ی 
این د رگاه ملك پاسبان خود را از سگی کمتر می‌د انیم و در 
سلف ضنوفیکر ی پر ما نرسید ه است که جز ادای وظیفه‌ی نوکری 
تا و و خاکساری نسبت به ذات اشرف حد ود ی برای خود 
el a BS e‏ 
تعلق گیرد از نظر فد ویان عین مصلحت و برای همگی نفوس 
ار اعلی :اد تی مطاع و متبع است ۰ پس اگر احتمالا کلام بر 
سبیل د ولتخواهی و صلاح اند یشی بر زبان ما جاری شود. نه 
از باب فضولی که به اعتبار شرف نوکری و جیره خواری است 
که ولی نعمت و مرشد کامل در حق ما ارزانی د اشته‌اند و شرط 
خد مت اقتضا می‌کند که گاهی زیان جسارت بگشاییم و شروط 
مصلحت را معروض بد اریم و اکنون اگر مزاج مبارك رااستعد اد 
اصغای بعضی مطالب هست» معروض بد اریم و الا عذر 
زحمت بطلییم و مرخص شویم ۰ 
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اسماعیل د ر جواب گفت که وظیفه‌ی نوکری ود ولتخواهمی 
فضلحت اتف شى و اتد کر خفاتون است و او هميش ةة سرا ی 
شنید ن چنین مطالبی آماد گی د ارد از این رو سر د هی 
قزلباش د تبالەی سخن خود را گرفت و اد امه داد : 

اخیرا بعضی شایعات در افواه افتاد » که خاطر مبارك 
را از ناحیه‌ی بعضی اجاق زاد گان و براد ران کامکارغبار 
ملالتی عارض شد ه , غیبت نواب سلطان مصطفی میرزا و نواب 
سلطان سلیمان میرزا د ر مراسم فرخند هی جلوس تعبیسر به 
هی هت دة تایه | رجه غلبت کن ورت ر ما رش تاران 
مکشوف نيساو داز صااد تجسس آن نیز نیستیم يك نکته جای 
تامل و ترد ید ندارد که اختیار جان ناقابل کافه‌ی خلق 
اعم از منسویان خاند ان شاهی و یا هر فرد ی از افراد ناس »> 
د ر هر طبقه و مقام » به ذ ات اشرف سپرده است و هیچ کس 
در مقابل اراد ه و مشیت حضرت خد اود گاری حقی بر مال و 
جان خود ندارد ۰مع هد | چون اشتپار دارد دات اشسرفت 
مجازات ناچیز گرد انید ن بر اخوان مکرم مقرر د اشته » یأمترصد 
آن هستید » از سر دولتخواهی و خیراندیشی محض محروض 
می‌شود : صوفیان را همواره عقید ه بر ان بود ه است که تی 
کشید ن به روی سلاله‌ی جلیله‌ی شیخ‌صفی میمنت ند ارد واکنون 
اگرچه صحت این قول بر هیچ کد ام از ما روشن نیست به 
پا ئ نون متشرف گشته‌ایم تا شتا یهاش تناها رن سارت 
مین مت ار ات بت فان در ضمیر شاهانه 
کن شه ا ست: به وجپی تعدیل و مبد ل فرمایید که هم مقصود 
حاصل و هم | ز این ندعت ا تات شف ه اش .:: 

هتداهی که رکرو ەئ لتاقن سین خود ۱ ب بایان 
رسانید و زمین ادب بوسید و کنار کشید » اسماعیل روبه سایر 
امرا کرد و پرسید : 

کش را سخنی يا توضیحی در این بابت نیست؟ 

امرای قزلباش کرنش کرد ند و یکصد ا گفتند : 

مطلب همان است که معروض افتاد . 

و ی و پس از آن که يك بار به‌د قت قیافه‌ی 
خاضران را :ار نظر کی نتب کرت 


برادرکشی ۲۷۷ 


- نوزد ه سال و چندماه د ر قلعه‌ی قپقمه سوای مشقاتی 
لقمها ی E E‏ 
بوی زهر استشمام می‌شد و در تیرگی هر شب برق خنجری د ر 
نظرم می د رخشید دیا لته ها همگی مسیوفید که این هراس 
موارد تخیل نبود » و فی‌الواقع‌جان من هر لحظه د ر معرض 
تہد ید قرار داشت تا جابی که پاد شاه جنت مکان از حقیقت 
واقعه استحضار حاصل و دوازد » تن قورچی خاصه برای حفظ 
جان من مامور و روانه‌ی قپقپه کرد ند ...از شما که سرکرد گان 
قزلبا شید می پرسم : کد ام د شمن بود که د ر جان يك زندانی 
و ى ترحم روا ا 
اصاف بی‌صفا؟ جاک توبن 
د رگاه شاه جنت مکان از سر د ولتخواهی و اخلاص عارض 
سود اا ۱ اسباب 
۱ چنان تند و کوبند ه و مستقیم حاضران را 
Et‏ ۱ که تن در سوق ھک حن 
شد ه بود و با گونه‌های سرخ شد ه از شرم سر به زیر اند اخته 
ودنك و تفل به نظ ر فی آم تق کیا این سکن خسوا ت 
اسماعیل عد ہا ی !ر EE‏ را به شرکت د ر د سیسه‌ی قتل خود و 
دیگران ن ر | به تماشا رلا ی 
و صراحتا به انہا موی فت ا چنان سابقه‌ای, حق ندارنسد 
برای حفظ جان شا هزاد گان فلسفه چینی کنند سرن 
وا یس ی کرک نہ شا سی تاقی نکذ ا که ات 
اما اسماعیل هنوز د ست برد ار نبود ۰او درحالی که کلام 
خود را قلح گرد ه بود و در چهره‌ی حریفان می یست تا 
حمله آماد ه می‌شد- O‏ تا برای 
مدش مده شان برای ای :و وران سلطنتسی #: ايه 
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خود را با مدعیان یکسره کند ۰ 
e‏ 
همین که تشخیص د اد زمینه برای فرود آورد ن ضربت ثانوی 

مپیا شد ه است. حمله را تجد ید کرد و گفت: 
-باری » مشیت الپی جمیع این د سایس را شا ر اوک 
کارگر واقع شود عقیم می‌کرد ...زیرا مقد ر نبود که دفشر 
رنھ ا یفن ور قلجەی نه به شون ع زیرا ذ ات بیچون 
پرورد گار مرا به جہت ماموریتیکه امروز مباشرت آن را د رعهد ه 
د ارم منظور قرار د اد ه , از مکاید و دسایس ایمن می‌د‌اشت 
و چون سایه‌ی عنایت خالق را بر سر خویش مستد ام مید ید م 
نه باکم از سعایت مخلوق بود نه حاجتم به حمایت ایشان 
و ماخصل کلام چنان که همگی شاهد بود ماید وقایفی حادت 
شد که مدعیان د رعین غرور و با تصور خام وصول به مقصود . 
هنگامی که خود را فایق و فاتح می‌د انستند با يك اشاره‌ی 
تقد یر » تخت و بختشان واژگون گشت و در د ستگاه کبریایی 
منشور سلطنت به نام ما رقم زد ه شد ...در تمامی این احوال 
برای من از روز روشنتر بود که کارگرد ان اين وقای ع کسی جز 
ذ ات احد یت نیست و هیچ قد رتی توش و توان آن ندارد که 
مصد ر این‌همه عجایب واحوالات شگفت ».حتی‌معجزات و کرامات 
واقع شود" به فرض آن که کسانی هم بر عرصه‌ی شطرنج گونه‌ی 
جپان . منشا اثراتی در وقوع‌چنین وقایع بود اند و بیش 
کم سپمی د اشته‌اند » نقش ایشان عینا مشابه نقش مپره‌های 
شطرنج است که طبعا مقپور اراد هی بازیگری قاهر و مختار 
ات کان نمی‌برم که شما را عقید هی دیگری باشد۰ محض 
آن که د ر مسلك قزلباش . پاد شاه مظہر اراد هی پرورد گار و 
میعوث و منصوب د رگاه کبریابی است و استقرار مرشد کامل 


د رحد هیچ آفرید ای نیست و منحصر است به مشب 
آفرینند ه .. 

سران قزلباش همگی یکصد ا و متفق اظہارات اسماعیل را 
تایید کرد ند ۰اين اساس معتقد ات صوفیان و پایه‌ی اصلی 
مکتب قزلباش بود اکا ی که شك برو نهر آن توغی ار تد اد 
و خروج از صف صوفیگری شمرد ه می‌شد ۰اسماعیل که اينك 


راد کی ۳۳۹ 


مید ان را کاملا د ر تصرف خود گرفته بود » اد‌امه داد : 
مشاهد ه شد که عد ه‌ای از کسان در کار سلطنت به ملاحظاتی 
قایل‌اند و از ظواهر امر چنین برمی‌آید که چون در واقعات 
گذ شته مصد ر افعال و خدماتی بود هاند خود را صاحب حق و 
سپیم د ر د ولت ما می‌پند آرند ۰عجب تر آن‌که دنزاش اتن 
جماعت و فی‌الواقع متولی این فنت‌یی ار استا رفح رات 
علنی در امور مملکت معمول می د اشت و بر خلاف اقتضای 
شوون و حیثیات نوامیس جرم شاهی باب مراود ه با بعضی 
سران قزلباش مفتوح کرده بود و ایشان را تحت امر و نہی 
قرار د اد ه بود ۰ 

این‌احوال البته پسند خاطر و مرضی نظر ما نمی‌توانست 
واقع شود وبه همین سبب اوامر اکید ی بر منع‌مد اخلهی 
مخد رات . مخصوصا نواب پریخان خانم در امورجاریه‌ی مملکتی 
صاد ر کرد یم و امرای قزلباش را موکد | از ملاقات با ایشان بر 
حذ ر داشتیم ...انتظار ما این بود که اولا نواب خانم مقاصد 
ما را منظور نظر قرار د هند و از اقداماتی که در خور شان 
ورزند ثانیا د یگران تکلیف خود را بفپمند ...حال که شما 
مطالب خود را معروض داد لازم است ما نیز صراحتا 
بگوییم که بعضی خلا ف این د ستور رفتار کرد اند و بعضی 
د یگر در رعایت آن مسامحه و قصور ورزید اند .. 

اسماعیل که می د انست به لحظه‌ی حساس رسید ه است» 
بر تند ی لحن خویش افزود و گفت: 

- شما امرای قزلباش و ارکان این د ولتید و اگراز جانب 
قو ها e O‏ در صورتی که مقرر بود ه ات مرائ 
قزلباش را با مخد رات د ود مان سلطنت تماس و مراود »ای 
نباشد به چه جپت باید کسانی از شما با نواب پریخان خانم 
در منازل خود وارد مذاکره و حتی مواضعه شد ه باشید و بنا 
به اشاره‌ی ایشان مجالسی ترتیب د هید و سایرین را د ر امری 


۱۸۰ بهار و خون و افیون 


تپییج کنید که مصلحت آن بر هیچ کد امتان معلوم نیست؟ 

تفن دار سیته‌ی خاضران بريد غذ ها از خض ارز كه 
پریخان خانم را ملاقات کرد ه بود ند و با آن که از همان ابتد ا 
می د انستند به چه کار خطرناکی مباد رت می‌ورزند ولی‌امید وار 
بود ند راز این ملاقات در پرد ه بماند » سراپایشان لرزید و 
مرگ را در مقابل چشم مجسم د ید ند "ناف آن‌چنان کا هنن 
بود که هیچ عفر تقی توا نست‌ ان را خف د هن موق رها تون 
قزلبااش مرگ کمترین کیفر چنین گناهی به شمار می‌آمد -سایر 
امرای قزلیاش نیز د ر حالی که از يكت طرف خشمگین و از طرف 
د یگر ناد م به نظر می‌آمد ند»شرمسارانه سر به زير افکند ه 
بود ند ۰با این حال , اسماعیل به جز تہد ید و تخویف سران 
قزلباش د ر رسوا ساختن کسانی که پریخان خانم را ملاقات 
کرف ٠٥‏ الت ف ست وئ هرا ر فته بود ند .» نظری نداشت ۰زیرا 
بر خلاف تصور ایشان » او نمی‌د انست که از میان آن جمع چه 
کسانی با پریخان خانم تماس د اشته‌اند و درعین حال 
نمی‌خواست د ست خود را باز کند ۰ همچنین د ر باره‌ی امرای 
قزلبا ش قصد ی د رسر نمی پرورانید و تنہا هد فش خنثی کرد ن 
توح شا لفت با اعد ام و ا نچا ی ها هراه ان وهاه ا خن 
سران قزلباش با این نقشه بود ۰از این رو آهنگ ملایمتری 
د ر پیش گرفت و گفت: 

افون ق که وقایم هیچ‌کد ام بر ما پوشید ه نیست» به 
جپت این که بید اری لا زمه‌ی مملکتد اری است و پاد شاهان را 
فرض است که از د قایق احوالات مملکت و رعایای خویش 
فصر ابا کی واه ار قفا فا اين فقتل ال تة 
ایت و للع آن اعت که ی ورال 
خویش » ولو فعل ناصواب هم باشد » متعمد نمی‌دانیم و 
مقصر نمی شناسیم ...بر ما روشن است که احد ی ازشما بد خواه 
این د ولت نیست و تا جایی که عملی از روی سپو صاد ر شود 
آن را ناد ید ه می‌گیریم و یابه تذ کر اکتفا می‌کنيم "اما معاذ الله 
که در باره‌ی بد خواهان و کج اند یشان دره‌ای به اعساضص 
راضی شویم ولو آن که در هر مقام و کسوتی باشند... اگر 
من پاد شاهم دیگران را حق این که هوس پاد شاهی در سر 


سری که این اند یشه‌ی کج د ران پرورش پید | کند نباید بر 
کرو ن استواز با شد و ار د یری ر با ساط پر سیر 
زیبند ه ترا ست من د اعیه‌ی این تکلیف ند ارم ملك را به شما که 
عقلای این قوام و روسای طوایف قزلباشید واگذ ار می‌کنم تا به 
هر کس‌اصلح می د انید بسپارید ...این کلاه واین شمشیر ۰.۰ 

با گفتن این عبارات اسماعيل د ست به جانب کلاه خویش 
برد تا به رسم کناره‌گیری آن را از سر برگیرد ۰اما هنوز د ست 
او به کلاه نرسید ه بود که سران قزلباش کلاههای د وازد ه ترك 
قرمز را بر زمین افکند ند و با دو دست بر سر خود کوفتند و 
اسماعیل حتی انتظارش را هم ند اشت *مرد ان جنگاور کارزار 
دید ه که هرگاه زلزله‌ای مخوف زمین زیر پایشان را از هم 
می‌شکافت خم به ابرو نمی‌آورد ند وقد م از قد م برنمید اشتند و 
بالاترین بلاهای روزگار را با چپره‌ی کشاد استقبال 
می‌کرد ند, مانند کود کی اختیار خود را از د ست د اده بود ند 
و سر از پا تمی‌شناختند «چنان‌که اسماعیل ناگزیر شد آنان را 
کی ار بانی که و دنوه وھ موش 5 
کم اراد تی د رحق هیچ کد امشان نمی‌برد ۰ 

تیراو به هد ف‌نشسته بود اکنون » سران قزلباش نه فقط 
خود را در برابر مرشد کامل مقصر می د آانستند و برای ان که 
حمل بر صحت کرد ه بود ند احساس شرمساری می‌کرد ند ۰ که 
ی یه ال ی ا اوا 
بود ند که در آن لحظه آرزو د اشتند جان خود را بد هند و 
خاطرآمیخته به تکد ر ولی‌نعمت و مرشد کامل ر د می شاد کنند۰ 
قیافه‌ی عاد ی خود را بازیافت د نباله‌ی سخن خود را گرفت و 

بعد از همه‌ی این مقد مات لا زم است بگویم درباره‌ی 


1 بهار و خون و افیون 


شاهزاد گان آن‌چه مقتضی مصلحت وعد الت بود ه , عمل شد ه 
است ... شمه‌ای از قضایای ایشان را قبلا با پیره محمد خان و 
le‏ وتو سس ی 
خود متا سفم که حضرات د رك تعالیم خیرخواهانه‌ی مارانگرد ه , 
از حد ود نمك خوارگی پا فراتر نپاده ,به طریق د سیسه چینی 
و فتنه‌گری متمایل شد ه بود ند و هرگاه بید اری و هشیاری 
ما ایشان را از اجرای مقاصد شان مان نمی‌شد خدا می‌داند 
جه فاد ین ملكت لیا ی غا رض م شد میا وضت ان کته 
از ابتد ای طلوع‌این د ولت همه نوع‌عنایت د رحق ایشان 
معمول شده بود » مع هذ | رفتاری خلاف مرسوم صوفیگسری و 
د ولتخواهی پیش‌گرفته , خود را از حریم حمایت این استان 
مطرود کرد کف و ها یه ای یکر ما را یا !ا یشان کار تست 

بد ین تفصیل » کوششپای پریخان خانم برای نجات 
بخشید ن شاهزاد گان از د ام مرگ با شکست رو به رو شد »در 
حالی که به مقام و منزلت خود او نیز لطمه‌ی سختی وارد امد ه 
بود ۰ماجرایی که پریخان خانم بازیگر آن محسوب می‌شد » و با 
زحمت تا آخرین مرحله کارگرد انی‌کرد ه , پیش برد ه بود سرتا پا 
به سود اسماعیل تمام شد وا وة لایر ان که نفود خف را 
د ر میان امرای قزلباش تحکیم کرد و بیش‌از پیشآنہا راتحت 
تاثیر قد رت اهریمنی خویش قرار د اد » تصویر سیاهی از 
چہره‌ی پریخان خانم به سران قزلباش ارائه کرد ۰تصویری از 
يك زن جاه طلب که چون د ر نقشه‌های خود کامیاب نشد ه »به 
فتنه جویی و د سیسه‌گری روی آورد ه است و د راین رهگذ ر از 
قربانی کرد ن اشخاص » حتی فریب د ادن وفدا ساختن 
براد انش , کوتاهی نمی‌کند | 

در این بازی » پریخان خانم بازند هی بخت برگشتهای 
بود که معد ود یاران باقیماند هی خود را درصف امسسرای 
قزلباش از د ست می‌داد و در ماحرای دو شاهزاد» تقصیرکار 
اصلی شناخته می‌شد ۰زیرا مصطفی میرزا و سلیمان میرزا »تنها 
کسانی که می‌توانستند به نفع وی شپاد ت بد هند و از خود 
رفع اتهپام کنند , زبانشان در کام بود و پایشان بر لیهی 
پرتگاه مرگ ۰ 


ماموریت شوم از گرد نش برد اشته شود با وجود آن که پریخان 
خانم د ر نقشه‌ی خود با کت رو هة رو شك » همچنان مترصد 
بود تا راه فراری بیابد او با همه‌ی شہرتش ورن نیز 
بیرحمی نمی‌توانست خود را راک کن سلطان سلیمان میرزا 
اماد ه سازد -سلیمان خواهرزاد هی او » و مثل فرزند ی برایش 
عزیز بود *اما شمخال سلطان حتی از کشتن فرزند خود نیز 
امتناع‌ند اشت و آن‌چه او را در کشتن شاهزاد ه مرد د می‌کرد. 
کا وى توف که در آن زمان همه شب خواب از د ید هاش 
می‌ربود ۰هرچند سلیمان هنوز سالم بود ودرخانهی وی 
اقامت د اشت , ولی شبانگاه به محص ان‌که می‌رفت خواب به 
چشم شمخال سلطان راه پید | کند » شبح سلیمان را بالای 
سر حود احساس می‌کرد وتا سپید هی صبح به جای خواب » 
سلیمان مباد رت ورزد این کابوس او را خواهد کشت ! 

شمخال سلطان در حالی که شبپا با چنین کابوسی 
کشت به نتان بوك » روزها مایوسانه به جست و جوی چاره‌ی 
کار خویش اف امه ید ادو این نی فا نی وا اس تن 
بود ۰آن چنان که اسماعیل نیز مثل د یگران فکر می‌کرد این 
تاثراز علاقه‌ی شد ید شمخال سلطان به خواهرزاد هاش‌سلیمان 
ريشه می‌گیرد و تعلل شمخال سلطان در یکسره کردن کار 
سلیمان میرزا هم این ظن را قوت می‌بخشید ' _ 

اتتفاعیان تم توا تست تھی خواست بیش از ان سنتطتر 
بماند *برای اوبدعت خوشایند ی نبود که ميان تصمیم گرفتن 
و اجرا شد ن تصمیمهای وی این اند ازه فاصله بیفتد و اگرچه 
او به تصریح د ر باره‌ی مرگ شاهزاد گان د ستوری ند اد ه بود 
و خیال چنان کاری هم ند اشت, اما شمخال سلطان و پیسره 
محمد خان هرد و می‌د انستند چه باید بکنند و تعلل ایشان 
مورد ی تد اشت ۰ 


A۴‏ بهار و خون و افیون 


فی کڈ زد ضمن گرد ش د ر باغ د ولتخانه . شمخال سلطتان را 
مخاطب قرار داد و به کنایه پرسید : 

-ملازم پاد شاه بود ن ترا خوشتر است يا خالوی پاد شاه 
شان ؟ 

د یکر خا ی د زنک نون *کنابه‌ی شاه تشان می داد کته 
هیچ‌گونه امید ی به نجات شا هزا د گا ن باقی نیست و ترد ید د ر 
یکسره ساختن کار جز آن که خطرات و مشکلات تازه‌ای به بار 
او نتیجه‌ی د یگری ند ارد 

شمخال SS‏ رفت و 
ز الاب درونی خود را برای او شرح داد وافزود: 

تفت ردن سا و اران 
ا وضع من با تو فرق می‌کند ۰ سلطان مصطفی 
میرزا هیچ ‌گونه قرابتی با تو ند ارد و هرچند پرورد هی استاجلو 
است» ولی از ابتدا د ر شمار سلطان حید ریان بود ه» این 
زمان که بخت از آن جماعت برگشته است و عموما مدوم يا 
مطرود شد اند شاهزاد ه را نباید نسبت به سرنوشت خویش 
تعجب و تاسفی باشد ...در حالی که سلیمان محض ر 
پریخان خانم همشیره‌ی خود به طرفد اری از اسماعیل میرزا 
اهتمام می‌کرد و من خود شاهد بود هام که از وقتی اسماعیل 
میرزا صاحب تخت و تاج گشته , سلیمان میرزا جز در خط 
اطاعت و اراد ت قد می برند اشته است ...حال سیب چیست که 
قرار بر چنین اقد امی در حق وی واقع شد ه » عقل من‌ازد رکش 
قاصر است و عجبتر این که مرا تکلیف این کار فرمود اند در 
حالی که یقین دارم اسباب بی‌آبرویی و ندامت و عذ اب ابد ی 
CL‏ ی 
این عمل پیش نمی‌رود ...حال آن که د رنگ د رکارشاهزاد گان 
جایز نیست واین قضیه بایستی ظرف همین یکی د و روز فیصله 
پید | کند ..من توقعی دارم که قبول آن مایه‌ی زحمتی برای تو 
نخواهد بود اما در حق من مرحمت بزرگی محسوب می‌شود و 
تا عمر د ارم مرهون این منت خواهم بود ۰ 
پیره محمد خان 
اگر خدمتی از من ساخته باشد قول مید هم که 


برادرکشی ۰ ۳۸۵ 


اغ 

شفحال صلطا وه فاا کت 

- ترد ید ند ارم که از لحاظ تو میان مصطفی‌میرزاوسلیمان 
میرزا تفاوتی نیست و فرق نمی‌کند که افنای کد ام يك به تو 
راکذا ر شو اما اکر این رطفا ور خی سل انر اول 
کنی و کار مصطفی میرزا را به من واگذ اری مساعد تی عظیم د ر 
حق من خواهد بود ...مقصود م این است که فا توت ار 
سلیمان از عہد هی من ساقط شود ...قول می‌د هم که این 
ماجرا میان ما د و نفر محفوظ بماند و احدی بر ان واقف 
نشود "زیرا که غرض من چیزی جز ترضیه‌ی خاطر نیست وهمین 
قد ر می‌خواهم خود م را از ملامت وجد ان آسود ه کنم و صبح 
قیامت د ستهایم به خون سلیمان الود ه نباشد ! 

وی ایی ا کی کی اق 
همه‌ی ناپاکی و قساوت خویش , تا چه حد از ریختن خون 
را و رواو و لی ےا 
ویو ها افر ا ووی وا مل ضط مارا کی :ایک 
خم به ابرو بیاورد با د ستهای خود خفه کند از این رو در 
صد اقت شمخال سلطان تردید نداشت. اما مطمئن بود 
چنان که راز این تبانی از پرد » بیرون بیفتد. خانمان وی به 
باد خواهد رفت ۰زیرا اسماعیل کسی نبود که از این گونه 
قرار و مدارها با غعض عین د رگذ رد ۰ 

به همین جہت برای پاسخ دادن به پیشنهاد شمخال 
سلطان يك روز وقت خواست وغرضش این بود که د ر فرصت 
يك روزه » بیشتر د ر اطراف موضوع فکر کند و جوانب امر را 
بسنجد و با تصمیم عجولا نه برای كمك به شمخال لظ تا وه 
خود را به د رد سر نیند آزد «تمام شب را پیره محمد خان با 
این اند يشه د ست به گریبان بود و چون موفق نشد شخصا 
تصمیمی اتخاذ کند » بامد اد روز بعد دخترش مرجانه راد ر 
جریان امر قرار د اد و از وی کسب نظر کرد ۰مرجانه نیز مشل 
بذ ر غاد شنت اغا ی کال سطان فد اه 
او او ی تاا عا با ر ا از 
د ستور شاه تفاوتی ند ارد » و استقبال از چنان خطری شرط 
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غل ی این سا ما ارو ری هرا درا 
داد ن به شمخال سلطان شتاب نکند تا او نیز در فرصت 
بیشتری به موضوع‌بیند یشد؛ مرجانه فکر می‌کرد که چون هد ف 
اسماعیل نابود کرد ن شا هراد بای ا شت په این که شمخال 
ا و کیا 
شا هرا ت ورا یر ی هکرک | فی تس د هوق ای ند ارد 
که با نظر شمخال سلطان مخالفت کند ۰د ر حالی که با جلب 
موافقت وی پد رش می‌توانست بد ون دغدغه از عواقب امر » به 
د رخواست شمخال سلطان جواب موافق د هد واو را مرهون 
منت خود سازد ۰ 
ا ا سس تا و 
کشید و از وی خواست‌جای مصطفی میرزا را عوض کند و 
تفا ری سلطا ن سلیفان را به پیره محمد خان بسپارد و 
مصطفی را که رفتارش د ر منزل پیره محمد خان موجب ناراحتی 
ساد ه جلوه د هد . اسماعیل پی برد ماجرا ریشه‌ی عمیق تری 
د ارد "او د ر کار خود زيرك و هشیار بود و فریب د اد نش از 
عهد هی د ختری هرچند تیزهوش ولی کم تجربه و ساده دل 
چون مرجانه برنمی‌آمد: مع الوصف چنان وانمود کرد که ترد ید ی 
در سخنان مرجانه ندارد و چون می‌د انست دانستنیما را از 
زیان چه کسی بپتر می‌تواند بشنود ۰ به مرجانه گفت : 

- از این مقوله با کسی صحبت مد ار ...فرد | با پیره محمد 
خان گفت و گو می‌کنم و شخصا رفع مشکل خواهم کرد ۱ 

بامد اد رور بعد » پیره محمد خان غافلگیرانه در مقابل 
رابرا ی وی حکایت کرد در حالی که به خود لعنت می‌فرستاد و 
عهد می‌کرد پس از آن هرگز راز خود را با احدی در مان 
ننپد » و مخصوصا با دختر د رد انه‌ی خویش ۱ 


با همه‌ی این احوال » به رغم تصور و انتظار پیره محمد 
خان , اسماعیل به شنید ن ماجرا روی ترش نکرد وحتی با 
آرامش کامل به سخنان وی گوش فرا داد و بی آن‌که کلمه‌ای 
از روی نفی یا اثبات بر زبان بیاورد. او را مرخص کرد و پیره 
محمد خان تازه پای در خانه‌ی خویش نهاد ه بود که مرجانه از 
پی او رسید و گفت: 

- شاه می‌فرماید ما وظیفه‌ای بر عپد هی شما نپاد هايم و 
با خود شما است که به هرگونه مصلحت می‌د انیدعمل کنید ... 
ما آن‌چه را از تو شنید هايم » ناشنیده انگاشتیم و تسونیز 
فراموش کن که با ما چیزی گفته‌ای ! 

این پیغام د ر حکم موافقت تلویحی شاه بود با پیشنباد 
شمخال سلطان و قرار و مد ار وی با پیره محمد خان » به‌همین 
سیب چپره‌ی او از هم باز شد و تکد ری که نسبت به مرجانهد ر 
د ل داشت جای خود را به محبت سپرد- خاصه این‌که سرانجام 
همه چیز موافق طبع واقع شد ه بود ونتبجه‌ی مطلوب د اد ه بود" 

بیره سجند عان با اف وی ففخال مظان راز 
انتظار به در آورد بی آن که از کشید» شد ن پای مرجانه و 
اسماعیل به ماجرا سخنی بر زبان آورد از آن لحظه دیگر 
شمخال سلطان اضطرابی ند اشت و انتظار شبی را می‌کشید 
که برای یکسره کرد ن کار تعیین شد ه بود ۰ 

شب مو عود » شبی بود که سران قزلباش شام راد رعمارت 
دولتخانه میهمان شاه بود ند شمخال سلطان و پیره محمد 
خان به خیال آن که پای خود را هرچه بیشتر از د ایرهی 
تا یت کار کین اف هون نیقی ان یی فت هاي 
پاد شاه مطابق معمول تا پاسی بعد از نیمه شب طول‌می‌کشید 
افراد خود را برای پایان دادن به حیات شاهزادگان تعلیم 
د ند و روآ نة ی سا ول د گر کد با رشتهی یات طان 
مصطفی میرزا د ر خانه‌ی پیره محمد خان به د ست چر ی 
شمخال سلطان قطع شود و متقابلا افراد پیره محمد خان در 
خانه‌ی شمخال سلطان شمع وجود سلطان سلیمان می ززا را 
اھ گنود ا یر ا ا انل اکل ا 
ان e NE ll CS‏ 
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مد اخله و میاشرت کرد ه باشد ۰ 

براساس همین قول و قرار». شمخال و پیره محمد خان 
پیش از حرکت به طرف د واتخانه نفراتی را که جهت انجام 
داد ن آن جنایت شبانه مامور کرد ه بود ند . فرا خواند ند و 
برای آخرین مرتبه تعلیم داد ند و سپس به عزم شرکست د ر 
میپمانی شاه روانه‌ی‌عمارت چمل‌ستون شد ند ۰ 

شبی مه گرفته و دم کرد ه چاد ر سياه خود رابرسر قزوین 
شی کرد ٭د ر پپنه‌ی اسمان حتی ستاره‌ای هم کورسونمی زد ۱ 
سکوت‌غم آلود کوچه‌ها و خیابانهای شپر را صد ای پ-ای 
مرد انی که از سر کسب و کار خویش به خانه باز می‌گشتند و 
حرکت پرطمطراق زعما ی مملکت قزلباش‌به طرف د ولتخانه د رهم 
می‌شکست ۰ هاله‌ای ازنور مشعلمپاعما رات شاهی را دربر گرفته 
بود. و از میپمانی مفصلی در چہل‌ستون حکایت می‌کرد ۰ 

از تاریخ جلوس اسماعیل بر سریر سلطنت این اولین بار 
بود که اعاظم د ربار و رجال و اعیان و سران طوایف قزلباش 
را دسته جمعی در قصر خود ضیافت می‌داد و به همین سبب 
یکی از عمارات نوینیاد را که خود او طرح اند اخته » بنا کرد ه 
بود » برای پذ یرایی اختصاص د اد ه. شکوهمند انه آراسته 
بود ند «میهمانان یکی بعد از د یگری د ر مقابل ایوان چپل 
ستون ملازمان خود را مر می‌کرد ند و در حالی‌که برق 
البسه‌ی زربفت و رنگارنگ آنہا »با کمر و شمشیر مرصع چشم را 
خیره می‌ساخت با قد مهای استوار و منظم خیابان مفروش باغ 
را می‌پیمود ند و به طرف‌عمارت پذ یرایی رهسیار می‌شد ند ۰ 

آنپاهیچ‌کد ام نمی‌د انستند آن‌شب آبستن جه حادثه‌ای 
است مگر پیره محمد خان و شمخال سلطا ن که هرچند 
خود شان د ر جمع روسای قزلبا ش بود ند , اما حواسشان در 
فراسوی کاخ پذ یرایی و ایوان چهل‌ستون , نگران د سیسه‌ای 
بود که برای پایان دادن به حیات د و شاهزاد هی جوان به 
اشاره‌ی اسماعیل و به د ست ایشان ترتیب یافته بود اتا قر 
د و سنگینی لحظات را روی شانه‌های خود E‏ و 
باوجود ان که می‌کوشید ند نقاب خند » روبی و مسرت ساختگی 
را محکم روی صورت خود نگه د ا رند يك لحظه از هجوم 


براد رکشی ۲۸۹ 


اند یشه‌های تلخ قراس اضف راان نبود ند و این خیال 
که جنایتی هول‌انگیز د ر شرف وقوع است و ساعتسی د یگ 
جلاد ان به خلوت دو فرزند نوجوان و ناکام شاه طپماسب 
قد م نہاده» ر E‏ ای ae‏ 
کن ات اا ر ات 

a ۷‏ 
نیز در آن مجلس از ز همه‌ی وقایعی که می‌بایستی آن 
او زو باخبر بود *مرد ی که برخلاف آن ۳۳ 

ین فاجعه اند وهی‌به دل راه نمی‌د اد » وحتی دست اند ر 
کار باز د کر و تافو با عاخرا ی نو ما نف رو ,ریز 
اظ شبانه‌ی خویش , چاشنی بزند ۰ 

حتی پیره محمد خان نیز نمی د انست که اسماعیسل از 
جزییات قرار و مد ار او با شمخال سلطان آگاه است و د قیقا 
می د اند که برای چه موقع از شب و به چه ترتیب قرار توطئه‌ی 
قتل شاهزاد گان گذ ارده شد است«به همین جست گان 
می‌برد وقایع به قسمی که خود او و شمخال سلطان طرح 
ریخته‌اند و مقد ماتش را فراهم ساخته‌اند , خواهد گذ شت و 
اسماعیل بی آن که اعتنا ارو رب ری .> منتظر 
بایان اف کار و تفت ضرف کشا هزان این ات 

اما این خیال باطلی بیش نبود "زیر اندکی بد پس‌از ورود 
شمخال سلطان و پیره محمد خان به کاخ پذ برابی . خلیفه 
عار تاش ای ات سا ها دا موه تس 
قورچی که هیچ‌کد ام آنها زبان در د هان ند اشتند وبه جای 
د و گوش علامت دو زخم د ر د و طرف سرشان د ید ه می‌شد, از 
دار مرف بز مدان اس عما زت دول انها ترف کنو ارا ین 
مرد ان فاقد حس‌گویایی و شنوایی عد ای د ر میان قورچیان 
خاصه وجود د اشتند که وجود شان د ر ماموریتہا د لیل بر 
محرمانه بود ن وظیفه‌ای بود که بر عد ه داشتند زیرا هرگز 
کسی نمی‌توانست از زبان ایشان چیزی بشنود ۰آن شب نیز 
د وتن از این ماموران ویژه با خلیفه انصار حاکم سابق قپقپه 
و زند انبان سختگیر اسماعیل د ر زمان تبعید وی , همراه 
بود ند که وظیفه داشتند سلطان مصطفی میرزا و سلطان 


2 بهار و خون و افیون 


سلیمان میرزا را از محل اقامت خود منتقل کنند و مصطفی‌رااز 
منزل پیره محمد خان به خانه‌ی شمخال‌سلطان ببرند و به جای 
او سلیمان را از خانه‌ی شمخال سلطان به منزل پیره محمد 
خان انتقال د‌هند ۰ 

خلیفه انصار وظیفه د اشت این نقل و انتقال را به سرعت 
و بی آن که کمترین انعکاسی پیدا کند انجام دهد وخبرپایان 
یافتن کار را در مجلس میہمانی به اطلا ع اسماعیل برساند ۰ 

هنوز میهمانان بر سر سفره‌ی شام دعوت نشد ه بود ند که 
El Aas SEL‏ 
ماموریتی که برعهد ه د اد شت اطلاع‌یافت» و د ر حالی‌که تبسم 
| ن وی ف ان 
شمخال سلطان و سپس در چہره‌ی پیره محمد خان نگریست , 
دو هرد ی که نکا ۵ نیطفت اشر | ماعل فی ان اب 
ظاهرشان را بدرد وتا اعماق وجود شان نفود کند ونقش 
التہاب و تشویش را د ر پشت چپره‌ی آرام آنا به نظر آورد۰ 

جز این تغییراندك و ناچیز» یعنی تعویض جای 
شاهراه گان ەی فل دل شاه اوه فطایی رتسم که 
شمخال و سا وال یوت د ر مو عد 
مقرر به مرحله‌ی عمل د رآمد ۰ چرکسپای شمخال سلطان بنا بر 
تعلیمات وی برای پایان داد ن به حیات سلطان مصطفی میرزا 
روانه‌ی منزل پیره محمد خان شد ند و مرد انی که پیره محمد 
خان مامور قتل سلطان سلیمان میرزا کرد ه بود » به خانه‌ی 
شمخال سلطان د رآمد ند و درست در همان هنگام که 
اال و ای ل اا ن 
مرغ بریانی را از هم می‌د رید و د ستہهای نیمه لرزان شمخال 
سلطان و پیره محمد خان با لقمه‌ی‌غد | روی د هانشان‌می لرزید 
سلطان مصطفی و سلطان سلیمان همچون مرغ نیم بسمل زیر 
چنگال د رند ه و بیرحم جلاد ان بال و پر می‌زد ند ۰ 

آد مکشانی که پیره محمد خان و شمخال سلطان از بین 
افراد خود انتخاب کرد ه. برای قتل شاهزاد گان تعلیمد اد ه 
بود ند د ر موعد مقرر کار خود را شروع‌کرد ند ۰سه مرد چرکس 
با چشمان کبود و صورت استخوانی راه منزل پیره محمد خان 


را پیش گرفتند و در تاریکی شب به اتاقی که سلطان‌سلیمان 
میرزا در آن خوابید ه بود. د اخل شد ند و بی‌آن‌که شاهزاد ه 
را ببینند و بشناسند بر سراو ریختند و خفه‌اش کرد ند همین 
ماجرا نیز در خانه شعخال سلطان صورت وقوع‌یانت وبه همان 
کیفیت سلطان مصطفی میرزا به توسط چہار تن افراد پیره 
محمد خان به هلاکت رسید ۰ 

پاسی بعد از نیمه شب , اسماعیل برخاست و میپمانی 
مجلل وی خاتمه پذ یرفت :با مراجعت اسماعیل به اند رون » 
سران قزلباش نیز تد ریجا عمارت پذ یرایی و باغ د ولتخانه را 
ترك گفتند و به ترتیبی که آمده بود ند در محیت رکابد ار و 
فراش و شاطر و فانوس کش به خانه‌های شود E‏ 
سای و میعال سای وی مرسانی E‏ 
چشم مراقب یك د یگر بود ند اما تعمد داشتند که با هم تنهپا 
د ید ه نشوند با خاطری آشفته و دلی سرشار از بیم و هراس 
به فاصله‌ی کمی از يك د یگر راه منزل در پیش گرفتند ۰ 

آنپا هیچ‌کد ام از وقایعی که در این فاصله روی داد ه 
بود » خبر ند اشتند و نمی د انستند آذمکتاتن. کے یرای 
اجرای ماموریت شوم شبانه ویکسره کرد ن کار شاهزاد گان مامور 
کرد ه بود ند » وظیفه‌ی خود را چنان‌که مقرر بود ۰ به انجام 
رسانید هماند یا خیر؟ از این رو دل در سینه‌ی هرد ومی‌تپید و 
خود را د ستخوش اضطرابی عمیق احساس می‌کرد ند ۰ 

شمخال‌سلطان د رهمان حال‌که برپشت زین نشسته بود و 
با خیالات پریشان کته ان ن وت اجر ی 
خود را در ذ هن مرور می‌کرد ۰او با خود می‌اند یشید که‌هرگاه 
افراد پیره محمد خان کار خود را کرد ه » رفته باشند » تا 
شا کیا ی کی کی ماه ات کم شوه اوتا ی 
ایفاگر آن باشد «زیرا خبر کشته شدن شاهزاد گان با فرا 
رسید ن روز د یگر د ر شپر منتشر می‌شد و شمخال سلطان نه 
فقط می‌خواست پیش وجد ان خود مسوول مد اخله در مرگ 
خواهرزاد هش سلطان سلیمان میرزا واقع‌نشود » همچنین 
مایل بود که وسایل اثبات بی‌گناهی خود را در میان مرد م 
نیز فراهم سازد و برای حصول مقصود , به جمعی شاهد نیاز 
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د اشت ۰شپود ی که پیش از حرکت به طرف د ولتخانه » ملاقات 
ر ار کشت به مرل اظ هی لیا رن بود فا حتف 
شمخال سلطان یقین د اشت وقتی خبر کشته شد ن دو 
شاهزاد ه د ر ميان مرد م انتشار پید ا کند e‏ دررمصافل و 
مجامع مختلف هرکس چیزی در اطراف آن ماجرا قتا 
شنید ه باشد » نقل می‌کند و این فت و گوها د هان بهد هان 
خواهد چرخید ۰از همین رو زمان میپمانی شاه را برای 
انجام یافتن توطئه د رنظر گرفته بود که خود ش و پیره محمد 
خان تقریبا تمام شب را د رعمارت د ولتخانه و د ر بین زعمای 
اثبات آن که د ر خلال آن مدت ایشان از محل واقعه دور 
بود ها ند و دست کم تار اکن شاهزاد گان دخالت مستقیم 
نداشته‌اند «علاوه بر این » شمخال سلطان د رلحظه‌ای که برای 
سلیمان میرزا د ید ن کرد ه بود و تصمیم د اشت د ر مراجعت 
نیز مجد دا از سلیمان سراغ بگیرد و چنان وانمود کند که 
توطئه‌ی قتل شا هزاد ه پنهپان از نظر وی طرح و با استفاده 
ازغیبت او اجرا شد ه ات بد ین سر کیت هار رها رخ شمخال 
لطا نه وق وی تیا هی اوا وتپ فا فد 
این خیالا ت چنان شمخال‌سلطان را احاطه کرد ه بود که 
فاصله‌ی میان دولتخانه و منزل خود را احساس نکرد وهنگامی 
تھ خود امد کف رکایتاان تن اف رکات .فته بوق تا اورا کر 
د ر خود حس می‌کرد و نگاه کنجکاوش در اطراف خانه به 
دال رها ی می کشت با هرجه رون تر اورا از حقیقت آگاه 
سازد ۰اما همه چیز خاموش و همه جا تاريك بود و برای این 
پرسش ازارد هند ه که انا وقایع مطابق نقشه پیش رفته » يا به 
سلطان ناگزیر د ر حالی‌که د و فانوس کش پیشاپیش او سینه‌ی 
تاریکی را می شکافتند و تنی چند از مرد ان چرکس د ر ملازمتش 
حرکت می‌کرد ند .۰ مم‌ترها و شاطرها را که مشغول اتن 


برادرکشی ۳۹۳ 


د هلیز خانه‌ی خویش نپاد ۰لحظه‌ی شروع‌بازی فرا رسید ه 
بود ۰ شمخال سلطان به یکی از ملازمان خود اشاره کرد که 
پیش از رفتن به بستر مایل است شاهزاد ه را در صورتی که 
هنوز بیدار ماند ه باشد » چند لحظه‌ای ملاقات کند ۰ 

مرد کرنشی کرد و فاتوسی را از د ست فانوسد ار گرفت و 
به طرف قسمتی از منزل که سلطان سلیمان میرز دران جا 
افافت ات : روانه شد ۰ما جند د قیقها ی ر بیشتر طول‌نکشید 
هروا و هرا سوه ورس ی 
TOTES‏ کونت : 

- مخد وم من ! به فریاد م برسید..۰ وحشتناك است ...با ور 
کرد نی نیست ! ۱ 

این کلمات به حای ان که تشویشی د ر وود شمخال 

OT #۳‏ ریب 

۳ ت پیره محمد خان بد ون آن که با مانعی رو به رو شوند؛ 
ماموریت خود را به انجام رسانید اند و کار سلیمان را یکسره 
کرد ه‌اند ۰يك احساس د وگانه وجود او را فرا گرفت ۰د ر حالی؛ 
نمی‌توانست شاد مانی خود را و که ز شکنحه‌ی وجد ان 
رهید ه بود » پنپان بدارد ۰از نتیجه‌ی آن صحنه سازی و 
نقشه‌ای که به كمك پیره محمد خان اجرا کرد ه بود » راضی به 
نظر می رسید ۰ 
آلود ه نشود و چنان نیز شد ه بود »اما هنگامی که د ر خانه‌ی 
خود با جسد مصطفی میرزا رو به رو شد » وحشت و حيرت 
نمی‌توا نست حد س بزند چه اتفاقی‌روی داد ه است و چه گونه 
جای سلیما ن با مصطفی عوض شد ه است»درآن لحظه فقط يك 
خیال ذ هن او را تسخیر کرده بود که مبادا اراده‌ای قویتر و 
د ستی قد رتمند تر آزد ست وی نقشه‌هایش رابه هم زده باشد ۰ 
خیالی که هر لحظه قوت می‌گرفت" و بر وحشت وی می‌افزود ۰ 


۳۹۴ بهار و خون و افیون 


پیره محمد خان وقتی در خانه‌ی خود با جسد بیان 


سلطان سلیمان میرزا رو به رو شد همه چیز را د ریافست و 
هنگامی که شمخال سلطان د هشتزده و هراسان خود رابه‌او 
رسانید و از کم و کیف قضایا استفسار کرد انگشت روی د هان 
نباد و به او هشدار داد که بپتر است خود را سلیسم 
وقایع کند و د رصدد پی‌جوبی برنياید :با همین اشاره 
شمخال سلطان د انست که چه د ستی در ماجرای‌قتسل 
شاهرادگان د خالت کرد ه است و به رغم نقشه‌های او » ترتیبی 
داده است تا انها حتی با توسل به د سیسه نتوانند پای 
حود را از دایره‌ی بت تفت کار اک : 

به اشاره‌ی اسماعیل جنازه‌ی شاهزاد گان بف ات اون 
امامزاد ه حسین قزوین منتقل و مد فون شد و در حالی که‌شهر 
از شنیدن این خبر د ر بهت و حيرت فرو رفته بود ء اسماعیل 
و 7 
طلبید و با حضور کلیه‌ی امرای قزلباش و اعیان و رجال 
مملکت مورد مرحمت و شفقت قرار داد ۰ 

اسماعیل پس از اشاره به خد مات صاد قانه‌ی شمخال 
سلطان و طایفه‌ی چرکس , اعلام د اشت که برای استحکام 
روابط د ربار قزلباش و طایفه‌ی چرکس تصمیم دارد دختر 
شمخال سلطان را به همسری خویش بپذ یرد و در حرمسرای 
شاهی مقیم سازد ۰ 

همچنین , ضمن اظپار التفات به پیره محمد خان گفت: 


اشتباه بزرگ ۳۹۵ 


- گرچه پاره‌ای از امرای استاخلو د ر گذ شته از جاده‌ی 
د ولتخوا هی منحرف شد ه بود ند و کج روی وبد خواهی پیشه‌کرد ه 
و و موجیات بی‌ابرویی ۳ استاجلو را فراهم 
آورد ند » ولی از آن‌جاکه مسببین آن حرکات به قصاص افعال 
حود رسید هاند و بعیه‌ی افراد استاجلو د رعہد اتن د ولت 
همایون همه نوع‌شرط خد مت به خائ اور د انف و سالك طرییق 
صوفیگری بود ه‌اند » اينك مراتب حمایت و عنایت خود راد ر حق 
کلیه‌ی نفرات استاجلو د ر هر مقام و مرتبه و در هر نقطه‌ای از 
نقاط که هستند ابلاغ و به عموم افراد ناس اخطار می‌کنیم که 
جان و مال و ناموس استاجلو د ر پناه حمایت ما مضبوط و 
سایه‌ی عنایت این د ولت بر سر بزرگ و کوچك ایشان برقرار 
أا 

عد ول و انصراف شاه از سا ست کک و انتقامجویانه‌ی 
وی نسبت به طایفه‌ی استاجلو, چنان نامنتظر و تکا 
د هند ه بود که ماجرای مرگ شاهزادگان رابه کلی‌تحت الشعاع 
قرار داد به خصوص‌که استا جلو بزرگترین طایفه‌ی قزلباش بود 
و خانوارهای استاجلو که از وخشت اسماعیل به گوشه و کنار 
مایت ناد رھ بود ند وه حالت آنرها وی کن فی که یه 
تاگپان به هیجان آمد ند و از هر گوشه به طرف قزوین روانه 
شد ند و نصب عد های از زعمای ایشان د ر مقامات موثر مملکت 
با اهمیت فراوان انعکاس پیدا کرد ۰ 

اسماعیل همه چیز را پیشاپیش حساب کرده بود ۰ او 
می د انست با وجود آن‌که کشتارهای مکرر و مد اوم . د ماع مرد م 
را از بوی خون پر کرد ه , قبح آد مکشی از میان رفته است› 
مع هد | تود هی مرد م و به خصوص طروایف قزلباش برای 
خاند ان شيخ صفی حد ود ی و حسابی جداگانه قايلند و 
کت دو شا هر اه جرا نوا ریات خا یه | سا نی 
هضم نمی‌کند ولو اب ین فاجعه به د ستور صریح پاد شاه و مرشد 
کامل صورت گرفته باشد در حالی که قتل شاهزاد گان‌به موجب 
يك د سیسه واقع شد ه بود و احتمال داشت مرد م را خشمگین 
نماید و بر سر مباشران قتل یعنی شمخال سلطان و پیره محمد 
خان بشوراند و چنین حادثه‌ای اگر دامان اسماعیل را 


مش بهار و خون و افیون 


تمی‌گرفت » بی‌شك همه‌ی قشه‌های او را برای آیند ه نقش‌برآب 
ی 

شین ی ةا ااا مان سلطا رو 
پیره محمد خان را د ر مجلس عام مورد مرحمت قرار د اد تامرد م 
تکلیف خود را بفپمند و سپس د ختر شمخال سلطان را برای 
زاوجت خویش نامزد کرد و از سر عداوت باطایفه‌ی استاجلو 
نیز گذ شت 
ا قراو گرفت: همچنین به 
جای ان که عکس‌العمل ناموافقی از طرف قزلباش بروز کند . 
بد ر محبتی نیز د ر میان د و طایفه‌ی قزلیاش پاشیده شد ۰ 
انان می د اد و 0 
بیش از پیش ۷ یی E A‏ تا 
شا تفا نن 

و ی مت طا مق اس a‏ ر 
ستاجلو را په امب سلکتی کشت "جلها براهیم سلطان و 
مرشد قلی سلطان پسران شاهقلی سلطان یکان را که د رهرات 
کشته وخونش پایمال شد ه بود» مورد محبت قرارد اد ۰ابراهیم 
سلطان را حاکم قزوین کرد و مرشد قلی سلطان را برای 
حکومت سیستان د رنظر گرفت ۰د رحالی که شمخال سلطان با 
لکه‌ی ننگ قتل خواهرزاد ‌ی خویش مقد مات روانه‌کرد ن‌د خترش 
چنان | و ر | مست و از خود بیخود ساخته بود که حتی لحظه‌ای 
هم یاد ش از سلطان سلیمان میرزا نمی‌آمد «پریخان خانم » 
1 ن ماد ه ببر رام نشدنی » غم مرگ براد ر را | نیز علاوه برغصه‌ی 
ناکامی و شکست روی د وش می‌کشید و گاهی نالان و گاهی 
غران به نظر می‌رسید ۰ 

بریخان خانم هر روز بیش از روز پیش احساس می‌کرد 
که د رشتاختن براد رش اسماعیل تا چه حد دچار اشتباه 


بود ه است و با حمایت از وی چه خطای جبران نایذ یری را 
مرک اا ست 
ا زخو اورا ب ی خب ی سا خت اشا ت اسماغیل در 
حق خود ش بود ۰کشتن مصطفی میرزا و سلیمان میرزا هیچ 
کد ام برای پریخان خانم نامنتظرنبود ۰د ر باره‌ی مصطفی میرزا 
عقید ه داشت که مرگ او چند ماهی هم د ستخوش تعویسق 
شده است وبرای سلیمان میرزا و جماعتی دیگر از 
اجاق زادگان نیز چنین سرنوشتی رااز مد تہا قبل بیش بینی 
وگو ون دافت ال که اسر 
حود ۳ در خاند ان شاهی آغاز کرد ه است ۰ اماتعجب می‌کرد 
که اسماعیل به چه منظور حریم او را رعایت می‌کند و هرچند 
می‌د اند د شمنی سرسخت تر و خطرناك تر از وی در اطراف 
خویش ند ارد» برای نابود کرد نش علاقه وعجله‌ای به خرح 
نمی د هد ۰ 

اسماعیل با اخطار صریح خود به امرای قزلباش » تماس 
ایشان را با خواهرش ممنوع و مقطوع‌ساخته بود و به علاوه او 
را به توطئه ود سیسه متهم کرد ه بود به طوری که پریخان خانم 
عملا د ر حالت انزوا قرار داشت و کسی در اطرافش دید ه 
نمی‌شد *حتی بر او پوشید ه نبود که اسماعیل به لحاظ بغض 
وعد اوتش با وی » سلیمان را که براد ر تنی او بود به‌عنوان 
نخستین قربانی از صف براد ران جد | ساخته , بهد یارعدم 
فرستاد ه است *از همین رو انتظار می‌کشید که نوبت او برسد 
د ر حالی که می‌د ید اسماعیل مطلقا به حریم زند گی‌وی‌تجاوز 
نمی‌کند. بل عملا مراقب تندرستی او است ! 

با این همه پربخان خانم, خت اکر تفا ت | تاغل »را 
د رباره‌ی خود ش صاد قانه و صمیمانه نیز فرض می‌کرد ومطمئن 
مب شک کف مایا یه دیف و او ره رد مد نی ود که 
آرام بنشیند و بازی براد رش را تماشا کند ۰او حس می‌کرد که 
اال هسانش را را ایشا ا د 
مع الوصف د ر صد د بود راهی برای مبارزه بیابد و همچنان که 
اسماعیل را از میان چہارد یواری قهقېه به تاج و ت 
طہماسبی رسانید ه‌بود این بارتاتخته‌ی تابوت مشایعتش کند ۰ 


۳۹۸ بهار و خون و افیون 


این اند يشه د ر بد و امر خیالی واهی و کود کانه به نظر 
می‌رسید. زیرا اسماعیل چنان محکم و استوار بر سریر سلطنت 
قایم بود که حتی اگر جمیع طوایف قزلبا ش هم اتحاد می‌کرد ند 
قاد ر نبود ند به او لطمه‌ای وارد آورند ۰طبعا پنجه د رافکند ن 
با چنین حریف قوی پنجه‌ای سوای مبارزه با حید ر میرزای 
ساد ه دل و ضعیف و متزلزل بود و حتی عواملی که در آن 
ماجرا به پریخان خانم كمك می‌کرد اينك د ر اختیارحریف قرار 
داشت و از پریخان خانم آن روزگار به جز اسمی و سایهای 
باقی نماند ه بود 0 

اما پریخان خانم به این افکا ر تسلیم نمی‌شد` او 
می‌خواست به كمك همان اسم و همان تا م2 یعنی أن ت 
برایش باقی مانده بود وارد مید ان شود *آن‌چه می‌جست 
فقط راه مناسبی جپت ورود به مید ان بود ! 

چند روری پریخا ن خانم کلیه‌ی جوا: نب آمر راتحت مطالعه 
قرار داد و به این نتیجه‌ی منطقی رسید که قاد ر نیست کار 
خود را از قزوین شروع‌کند «زیرا مبارزه‌ی یك زن تنپا بر ضد 
پاد شاه آن هم پاد شاه قزلباش هرگز به جایی نمی‌رسید و 
مرد ی هم که او بتواند خود را پشت سرش قرار دهد و سپر 
مبارزه کند د ر قزوین وجود ند اشت "از براد ران شاه دو تن 
کشته شد ه , بقیه تحت نظر بود ند از ان شتا رخ شا ند ان 
صفی نیز مرد ی که بتوان جوهر تاجد اری د ر وجود ش سراغ 
کرد نی در پایتخت دید ه نمی شد تتا پرادر شاه که دور 
از پایتخت مقام وعنوان حکمرانی د اشت محمد میرزا والی 
فارس بود ولی او نیز از طرفی به علت کوری برای مملکت د اری 
چند ان مناسب به نظر نمی رسید و ا رارف وتار شای 
خوشی با پریخان خانم نداشت ۰مضافا به این که معلسسوم 
نبود اصولا د اعیه‌ی سلطنت د ر سر داشته , برای پنحه 
افکندن با اسماعیل آماد ه باشد این مطالعات سرانجام 
پریخان‌خانم را متوجه شاهزاد هی خرد سالی کرد که د ر شورش 
هرات و خلع استاجلو به همت و تدبیر شاهقلی سلطان یکان 
از معرکه‌ی جد ال جان سالم به د ر برد ه بود و دور از پد رو 
اقوام د ر هرات می‌زیست ۰ 


اشتباه بزرگ ۳۹۹ 


ین شاهزاد ه عباس میرزا » فرزند a‏ 
ی ( مرد ی که بعد ها با عنوان اول 
تن ما ایس ۳ "عباس میرزا در آن ز ا 
خرد سالی بیش نبود ولی از آن‌جا که خون سلاله‌ی ‏ ج 
صفی د ر رگہایش جریان داشت و تربیتش به طایفه‌ی! ستاجلو 
واگذ ار شد ه بود » هرگاه دعوی تصاحب تخت و تاج می‌کرد 
علاوه بر طبقات مرد م و مخالفان اسماعیل , طایفه‌ی بزرگ 
استاجلو که از سر نو مورد مرحمت قرار گرفته بود و نفوذ وقد رت 
از د ست رفته را در دستگاه حکومت با زیافته بود » به حمایت 
وی تحريك می‌شد ۰ 
علاوه بر همه‌ی اینپا هرات با موقعیت خاصی که داشت 
برای قیام و مبارزه بپترین و محکمترین پایگاه موجود د رمملکت 
ولاک هة ها دام امه دران هرات پایتخت 
د وم سرزمین قزلباش محسوب می‌شد و ازآن‌جا که سنگر د فاعی 
مملکت د ر مقابل بزرگترین د شمن حکومت صفوی یعتی آمپراتوری 
ازيك بود همواره سپاه منظم و مجپزی در آن جا استقرار 
داشت 
در این زما O o‏ 
هرات حکومت می‌کرد که بعد از قتل شاهقلی سلطان یکان از 
طرف اسماعیل میرزا تقویت و مامور این ایالت شده بود *اماد ر 
فاصله‌ی کوتاهی از مقر حکومت علی‌بيك » سلطان حسین میرزا 
فرزند بپرام میرزا از زمان عمر خود شاه طیماسب با قد رت 
و صولت چشمگیری بر ولا یت قند هار فرمان می‌راند و اندکی 
آن طرفتر نیز بد یح الزمان میرزا ب براد ر سلطان حسین میرزا 
حکومت نیمروز ( سیستان) را درفت مارا سونو 
را در حا دی ورت نی رما حمایت مرد م هرات و پاره‌ای 
وای فا فرلا که فر ان ول یت اقا بت وا تھ هه اس نچ 
می‌توانستند هرات را د ر تصرف آورند و هرسه ولایت بزرگ 
سرتی ره اساعیل و ا دب 
ضمیمه‌ی قلمرو خود سازند ۰ 
پریخان خانم حس می‌کرد راهی را که می‌جست یافته 
استخصوصا که برای قد م گذ اشتن در این راه بپانهی 
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قول نر اماد ین رشق * زیرا قرار نامزد ی او با بد یع الزمان 
میرزا همچنان به قوت خود باقی بود و همین که نامزد ی به 
ازد واج منتہی می‌شد پریخان خانم قد م اول راد رراه پیشرفت 
مقاصد حود برد أ شته بوك ° 

اسب 1 زحاد ثه‌ی قتل سلیمان میرزا 6 پریخا ن خانم 
رابطه‌ی خود را با شمخال سلطان بريد ه بود و هرجا که 
می رسید شمخال شلظان ۳ به سر کت ف رز توطتتهی فقتل 
خواهر زاد هی خویش متہم می‌کرد اما هنگامی که در باره‌ی 
٠ ETS e‏ 
ابتد ا به ماد ر خویش E‏ ت د وماد رشاهزادء خاک 
خود ش واگذ ارد و هرچه زود تر از قزوین د ور شود ۰ 

پریخان خانم گفت: 

فلخت ھی ور آسرن: ات که هرن ی ون 
و چنان که پاد شاه جنت مکا ن در زمان حیات | راد ه فرمود ه . 
زت دا درا فرا هم آورد اند شوهرد اری اختیار کنم ۰ما E‏ ن 
می‌ترسم‌که هرگاه من یاشما اظہارمطلب کنیم به تعبیرسوء تلقی 
شوت پا ست که بہترمی د نم شمخال‌سلطان رامتقاعد سازید 
ایشان را متذ کر شود که چنین قول و قراری د ر ميان بود ه» 
موقعآن است که نامزد ی به نکاح تبد یل یابد ۰ 

ماجرا همان‌طور که پریخان خانم مایل بود به وسیلهی 
شمخال سلطان در میان نپاده شد و شمخال سلطان که 
هرگر تصور نمی‌کرد مبتکر این تصمیم پریخان خانم بود ه , یااز 
سابقه‌ی نامزد ی پریخان خانم را نزد شاه عنوان کرد و 
ام ی ای سای فا عونت ات نس 
بد یح الزمان میرزا د رسیستان به نظراو مناسبترین‌تبعید گاهی 


اشتباه بزرگ ۳٥1‏ 


وی که بنا n‏ ن¿ با سلامتی ی ی 
داشت مطمئن باشد ۰ 
oT‏ و ا e‏ 
شود و مانند زنی خانه‌د ار زندگی ساده و ارام خود را در 
خانه‌ی شوهر آغاز کند ۰بد ین ملاحظه بعد از گفت و وبا 
شمخال سلطان پریخان خانم و ماد رش را به حضور خواست و 
گفت: 
و اطاعت آن ll‏ *منجمله ر پسران را ۳ 
بلوغ همسر اختیار کنند ا رسانندو دختران را 
همچنان شاید که به خانه‌ی شوهر روند و به تکالیف همسری و 
E EL‏ ان فراع که شنید هایم پاد شاه جنت مکان 
قراری بر نامزد ی نواب پریخان خانم و نواب بد یع الزمان میرزا 
ترتیب فرمود هاند که به جهت وفات ایشان الى يوم الال 
CS‏ ای O‏ د تاتا رسلطنت 
تحرد پیشه کنند چنین صلاح د انسته‌ايم اينك که ار پاره‌ای 
مپمات مملکتی فراغت حاصل شد ه است و به عون‌الله تعالی در 
صورت عمل پد یسرد" انشا*الله زوج و زوجه عمری قرین 
یخی به سر ورند ٠‏ این | شنت که متا سب دانسته‌ایم تا 
عموزاد هی کامکار بد یع الزمان میرزا خواستار شویم چند روزی 
بەد ارا لسلطنه‌ی قزوین مراحعت کنند وبه سلامتی‌بعد ازخاتمه‌ی 
مراسم عروسی بالا تفاق بر سر ولا یت خود معاودت نمایند ۰ 

ماد ر پریخان خانم نیز شرحی دایربر تایید اظپسارات 
فاش : 

-البته آن‌چه یراد ر کامگار ارا ده قرمایند برای همگتسی 
رعایای مملکت قزلباش و پیوستگان خاند ان شاهی از مرد وزن 
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نیز به این آمر راغب و علاقه‌مند بود ند و ترتیب کاربر حسب 
ات تمه هاپس 

اسماعیل نسبت به ماد ر و دختر ابراز تفقد کرد و ون 
مطلب د یگری‌با قی‌نما ند ه بود رخصت طلبید ند و خارج شد ند د ر 
الیک روان کاو ادل هرو وا ز که طلب انان 
بود ند و هرکد ام با خود فکر می‌کرد ند کار بر وفق مراد شان 
پیش می رود ۰ 

روز بعد اسماعیل پیکی روانه‌ی نیمروز کرد و رای 
بد یع الزمان میرزا پیغام فرستاد که چون می‌بایستی نامزد ی 
پریخان خانم با وی به نکاح مبد ل گرد د هرچه زود تر تد ارك 
سفر د ید ه » روانه‌ی قزوین شود ۰ 

ایا ر ر و ف ان داد ھر یی از 
طرف د یگر موجب شد به فاصله‌ی چند روز شایعه‌ی عرو سی 
پریخان خانم بر سر زبانپا بیفتد و امرای استاجلو که بعد از 
ا و ر ا 
مقأمی احراز کرد ه بود ند در مقام اسیاب چینی و به هم رد ن 
بساط‌عروسی برایند ۰ 

استاجلو خصم قسم خورد هی پریخان خانم بود اتراق 
استاجلو آن‌چه را از رنج و خفت و در به د ری تحمل کرد ه 
بود ند از چشم پریخان خانم می‌د ید ند و قلبشان مملو آزنفرت 
و کینه نسبت به پریخان خانم بود ۰از همین رو بی ان که از 
تصد واقعی پریخان خانم بویی برده باشند فقط به تصور 
این‌که پریخان خانم را بیش از نرق سر قر نو غار کته 
به تخطئه‌ی این عروسی برامد ند و اسماعیل را زین ارد اد ند 
که فرستاد ن زنی فتنه‌گر چون پریخان خانم به ایالت سیستان 
رخال کید لوان سرا خاک ان عا اکت وت اش 
سلطان حسین میرزا والی‌ایالت قند هار می‌باشد شرط احتیا ط 
نخواهد بود این سخن اسماعیل را به سختی تحت تاثیر 
قرارد اد 4 اتف ةتاك ک۹ اما کا ر بوک کد نه کم خو او 
ترتیبش ر | فراهم آورد ه بود و برهم رد ن آن صورت خوشی 
ا ت 


اسماعیل که بر اثر این سعایت هشیار و نگران شد » بود 
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در صد د برامد از راه کر ی را ی خن کرد ن خطراحتما لی 
اقد ام کند ۰و آن راه افزود ن مپربانی نسبت به ابر وھ 
فرزند د یگر بپرام میرزا بود که مهرد اری مخصوص شاه ر 
برعهده داشت ۰ 

SS‏ د رحق سلطان ابراهیسم 
_ 9 جنس e‏ اعرا 
و اکرام فرزند بپرام میرزا نقشه‌ی او را خنثی گند ۰ 

با ورود بد یع الزمان میرزا به قزوین این ظن مبدل به 
یقین شد . زیرا د ر حالی که اسماعیل همچنان به تصمیم خود 
برای ترتیب د ادن عروسی بد یع الزمان و پریخان خانم باقی 
بود » مرشد فلی سلطان استاجلو را نامزد حکومست سیستان 
کرد و به قول خود ش د ر نظر داشت بعد ازبرگزاری مراسم 
عروسی حکومت یکی از ولایات‌غربی ایران رابه بد یع الزمان 
میرزابسپارد تا به پایتخت نزد یکتر باشد ۰ 

پریخان خانم يك بار دیگر با شکست رو به رو شد ه بود" 
او کمترین قبتی برای رفتن به خانه‌ی شوهر ند اشت چون 
می د انست مقید شد ن به زند کی زناشویی د ستش راازهرگونه 
فعالیتی در امور مملکت کوتاه خواهد کرد و تنپا هدفش از 
عروسی با بد یع الزمان میرزا قد م گذ اشتن در راه مبارزه‌ی 
جد یتربرضد اسماعیل وارضای جاه طلبیپای خویش بود در 
حالی که با ان کیفیت د ر حقیقت باز هم اسماعیل برنده 
می‌شد و او را با همه‌ی خیالاتی که در سرد اشت به تبعید گاه 
زند گی و ۲ 
تصادفی بیش نبود ه ء ا ا ا 
آنه فک فی کرد هنن اجه ونه پمال بر اشرار اف واق ف 
شد ه است و در مقام خنثی‌کرد ن نقشه‌هایش را و ه .عقلش 
به جایی نمی رسید «ناگزیر او نیز د ر صد د 8 آن چه را به 
د ست خود رشته کرد ه بود پنبه کند و جلو پیشرفت اسماعیل زا 
د ر راهی که می رفت بگیرد" 

پریخان خانم جز این چاره‌ای ند اشت ۰می‌بایستی به هر 


2 بهار و خون و افیون 


قیمت که شده است»بساط عروسی رابه هم بزند وخود رااز قید 
ازد واجی‌که د رحکم اسارت وی محسوب می‌شد, برهاند۰ امابرای 
به هم زد ن يك عروسی شاهانه که خبرش د رهمه‌ی مملکت 
پیچید ه بود ومقد ماتشازهمه جپت آماد » شد ه بود ؛ تنپاتمایل 
او کافی نبود.خاصه این که اسماعیل با سرسختید ربی‌برگزاری 
عروسی و روانه ساختن خواهرش به خانه‌ی شوهر بود ۰ 

مرشد قلی سلطان در صد د عزیمت به سیستان بود و 
بد یع الزمان میرزا بلاتکلیف و پریخان خانم در اند یش.هی 
به هم زدن وضعیتی که به د ست خود ترتیب د اده بود این 
اوضاع چند روزی د یگر د وام کرد و پریخان خانم که از بیدا 
کرد ن راه حل عقلانی مایوس شده بود در صد د برامد از فکر 
شیطانی خود كمك بگیرد ۰ هنگامی که نومید انه ماجرای نامزد ی 
خود را مرور می‌کرد به خاطرش گذ شت که نامزد ی بد یع الزمان 

میرزا چه‌گونه گریبان او را از چنگال امیرخان موصلوی ترکمان و 

عشق ابلهانه‌ی وی رهانید » بود عشقی که گرچه منفوربریخان 
خانم بود مع هد | سبب می شد امیرخان را مانند برد هی به 
خد مت بگیرد و ماموریتپبای سخت و خطرناك به عهد هی وی 
محول کند ۰به پاس این خد مات نیز پریخان خانم مقد مات 
نامزد ی خواهرش فاطمه سلطان خانم را برای امیرخان‌تد ارك 
دید و دران زمان امیرخان همچنان نامزد فاطسه سلطان 
خانم بود ولی پریخان خانم می‌د انست که آتسسش عشسق 
قد یمی هنوز در سینه‌ی امیرخان خاکستر نشد ه است و با 
کوک انو خاط رات ارک کی با م اع کل 
خود یافته باشد » چشمانش برق زد ۰ 

يك با رید یع الزمان‌میرزا او را از چنگال امیرخان نجات 
داد ه بود "این بار پریخان خانم تصمیم داشت امیر خان 
ترکمان را وسیله‌ی رهابی خویش از چنگ بد یح الزمان میززا 
قرار د هد ۰ 

مناسبات امیرخان با پریخا ن خانم طی این مدت نەتن ہا 
به سرد ی گرایید ه ء بل غباری از ز تکد ر نیز روی آن نشسته 
بود ۰به طوری که ماهہامی‌گذ شت و امیرخان » مرد ی که روز و 
شب د ر خانه‌ی پریخان خانم د ید ه می‌شد » يك بار نیز 


پریخان خانم را ملاقات نکرد ه بود ۰از همین رو پریخان خانم 
واهمه داشت که اگر امیرخان را به قصر خود دعوت کند سرد ار 
ترکما ن التفاتی ننماید و حتی اسماعیل را در جریان امر قرار 
دهد ۰اين بود که با قیافه‌ی مبدل » در حالی که جامسهی 
زنان ترکمن پوشید ه بود و نقابی به صورت زد ه بود برد رخانه‌ی 
امیرخان رفت و چنین وانمود کرد که از ماورای جیحون به قزوین 
آمد ه است و مطالبی دارد که مقتضی است شخصا به اطلا ع 
سرکرد هی اویماق ترکمان برساند ۰ 

با این تد بیر» پریخان خانم موفق شد امیرخان را در 
خانه‌ی خود او به گوشه‌ای بکشاند و همین که تنپاشد ند برای 
لحظها ی نقاب از صورت گرفت و سرد ار ترکمان را وحشترد ه 
و مبہوت ساخت ۰ پیش از ان که امیرخان از حيرت خارج شود و 
پرسشی بکند پریخان خانم د وباره روی خود را پوشانید و 
آهسته گفت: 

اگر به این کسوت و بد ین بپانه خود را در خانه‌ی تو 
انکنهان یه تحاط آن ات فاط ان ا مب ورام ی 
اعتنا کنی و برای ملاقاتم به قصر بیایی ... اما چون سخنی 
دارم که می‌بایستی هرچه زود تر با تو بگویم نمی‌توانستسم از 
طریق د یگری وارد شوم ...البته جای آن سخن این‌جا نیست 
و همین قد ر می‌توانم بگویم که قصد م از این ملاقات ته به کار 
مملکت ارتباط د ارد و نه به براد رم اسماعیل کت ترا وق هس 
شون است مربوط به خود م و امید ان دارم که التفات كنى و 
بی آن که با احد ی از این بابت چیزی بگویی فرد اشب مرا در 
خانه‌ی خود م ملاقات کنی ...می د انم که با احوالات کنونی 
آشایت اه ای ار ل ا پاش شا اه 
دلیلی از دلایل نخواستی دعوت مرا قبول کنی دست کم آن 
چه را گفتم و شنید ی فراموش کن ! 

پریخان خانم بیش از این معطل نشد و سردار ترکمان 
راهمچنان مبپوت و متحیر گذ اشت و به خانه بازگشت د رحالی 
که یقین داشت امیرخان برغم همه‌ی مخاطرات به د یدن او 
خواهد امد ۰ 

با این اطمینان . د یگر شب پریخان خانم د ر خانه‌ی 
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خود خلوتی ترتیب داد و به انتظار امیرخان نشست او 
امیرخان را خوب می شناخت و حد س می‌زد که حتی لحظه‌ای 
در قبول دعوت و آمد ن به خانه‌اش د رنگ نخواهد کرد ولو 
آن که هزاران خطر بر این ملاقات مترتب باشد ۰ 

حد س او نیز صایب بود و امیرخان به این د ید ار شبانه 

تن درداد و در میتعات داه حاصو شد مها دی که تبه بات 
بزم خصوصی شباهت د | ب کن ان ا سای سا وه 
خانم ۰ میزیان د ستی در صورت خویش برد ه بود و چون 
الپه‌ی جمال زیبا و طناز شده بود ۰ 

قلب امیرخان به مشاهد هی این حالت فرو ریت و در 
حالی‌که محو رخسار بد ون حجاب معشوق جفاکار شد ه بود 
بی‌اختیار گفت : 

به خد | قسم که اگر می‌د انستم به کجا می‌آیم ولو آن که 
اسماعیل با شمشیر بر سر راهم می‌ایستاد هر مرارتی را تحمل 
می‌کرد م تا خود را به د ستبوس نواب خانم برسانم و به بپای 
این لحظه جانم را د ریغ نمی‌کرد م إ 

پریخان خانم جواب د اد : 

جای منت نیست ...زیرا به خانه‌ا ی میپمان شد »ای که 
هرچه بجوبی خواهی یافت و چیزی از تو د ریغ نمی‌شود ۱ 

ان‌گاه د ست امیرخان را کرت و به تقستی :شا ره: کرد و 
خود به گونه‌ای در مقابل او نشست که سراپا در معرض 
نگاھہای حریص و ملتہب مرد ترکمان قرار د اشت: امیرخان 
حس می‌کرد د هانش خشك شده , حرارتی هیجان بخش 
وجود ش را فرا گرفته است »مثل تشنه‌ای که به سرچشمه‌ی آبی 
رلا ل ولی زهرالود رسید ه باشد نه قاد ر بود عطش را د رخود 
کد وه را کیا فت ای ورك ود داو روما ین راکو 
را ر واشت که وھا خن وەی مار سا رو که 
بود و با این حال امیرخان نمی‌توانست شراره‌های‌عشق 
کپنه‌ای را که رفته رفته از زیر خاکستر زمان و نسیان سر 
می‌کشید در سینه‌اش مپار کند ۰پریخان خانم که خوب 
می د انست با عا شق د لخسته‌ی خود چه می‌کند زیان به سخن 


گشود و گفت : 


اشتیاه بزرگ ۳۰۷ 


- امیرخان قبلا د انسته باش که آن‌چه می‌شنوی اسرار 
قلب من است ۰اسراری که تا این لحظه د ر صند وقچه‌ی سینه‌ی 
حود پنهان داشته‌ام و کلمه‌ای از آن به گوش احد ی نرسید ه 
است انون نیز جز تو هیچ کس را لا یق شنید ن‌این احوالات 
نمی د انم و اگر به تو اعتماد کرد ام به واسطه‌ی سوابقی است 
که از گذ شته به خاطر سپرد هام و آن‌چه می‌اند یشم هیچ کس 
است که به خود جرات د اد هام دار یات مشکل خویش یا تو 
حون ده ود و ھر را هی فا خت یت 

اتوق فن ار‌هما اشا ره کرو ن و از فن سز تا ختن:: 
تنہا ارزویم همین است که مرا به چشم همان غلام فد ایی و 
جانباز خود بنگرید و اطمینان داشته باشید در مقام خد مت 
ذره‌ای کوتاهی نخواهم کرد ۱ 

پربخان خانم غرور پیروزی را د ر وجود خویش حس کرد ۰ 
او موفق شد ه بود سرد ار بيباك ترکمان را مثل موم د ر د ست 
خود نرم و برای فرمانبرد اری کور رانه مپیا کند امیر خان 
دوباره از کسوت يك سرد ار قزلباش بیرون آمد ه بود و به صورت 
عاشقی بیقرار و ب ی اختیار جلوهگر شد ه بود*عا شفی که يها شا زرەق 
معشوق حتی حاضر بود تبرزین خود را به خون مرشد کامل 
رنکی تا رف ود شو رین مات را ما نهد شمه تما بے 
هوای تبسم رضایت امیزی از جانب معبود محیوب خویش 
یعنی پریخان خانم تعپد کند و اين همان چیزی بود که 
پریخان خانم می‌خواست "از این رو رنگ اند وهی بر چره 
ظاهر ساخت و گفت: 
اتفاق پسر عمویم نواب بد یع الزمان میرزا به حجله‌ی زفاف 


۳۰۸ بهار و خون و افیون 


امروز نیز براد رم اسماعیل به همین نیت و مقصود در صد د 
پی‌گیری موضوع و ترتیب د اد ن عروسی برآمد ه است د رحالتی که 
حود خان نی محنت بار خاتمه می‌د هم و 
ای نت دلم به وصلت او راضی نمی‌شود » قدم 

امیرخا eT‏ بن شخان قلبا شاه هان و 
خوشحال شده بود گفت : 

تیا نو هرق با شما است. اما دار این ماجرا ار 

-براد رم اسماعیل درفراهم ساختن موحبات این عروسی 
ی وا ا | 
د رنمی‌گذ رد ۰اما یقین دارم که پسرعم من بد یع الزمان میرزا 
وقتی مطمئن شود قلب نامزد ش د ر گرو عشق د یگری است و 
حتی واپسین روزهای نامزد ی ر کر a‏ به سر 
بد ون ترد ید از این E‏ می‌کند ۱ 

امیرخان یګه خورد ور 

ایا نواب خانم واقعا تصمیم د ارند برای به هم زد ن 

تب ل اقدام توسل جویند ؟ اا کان ات ان 25 

ین ظاهرسازی به رسوایی منتہی شود ؟ 

پریخا ن خانم خند ید : 

د ظا هرسازئ در نا و تیست :مرد ئ را 4 

به خود eS‏ شرن تيل 
۳ ایو e oe a‏ 
معشوق شاهزاد ه خانم جز او کسی نیست و د ر 
پریخان خانم تصمیم گرفته است این صحنه‌ی عشقی رابامشارکت 
وی د ر مقابل بد یع الزمان میرزا نمایش د هد «تصور این 


اشتباه بزرگ ۳۹ 


وضعیت از يك طرف او را به هیجان می‌آورد و از سوی د یگر 
د ستخوش التهاب و د لهره می‌ساخت ۰ 

درحالی که قلبش به شد ت می‌تپید و رنگ از چهپره‌اش 
پرید ه بود گفت : 

آیا نواب خانم تصور نمی‌کنند که شاه از این ماجرابویی 
یبرد و یا بد یع الزمان میرزا در توضیح مراتب اعتدار خویش 
از قبول همسری شاهزاده خانم پرد ه از قضایا برد ارد؟ ... 
اعتراف می‌کنم وقتی که چنین خیالی د ر ذ هنم می‌گذ رد ۰ موی 
بر اند امم راست می‌شود ! 

پریخان خانم به طنازی د ر قیافه‌ی امیرخان اکرو 
- سرد ار د لیر من (تصور می‌کرد م وقتی به خود جرات 
داد ی که در مقابل من ایستاده , به صراحت اظپارعشق 
کنی به عواقب يك چنان گستاخی اند یشید ه , خود را برای 
هر مخاطره‌ا ی آماد ه کرد ه توف اله کس که سود ای عشق 
دختری از مخد رات حرم شاهی را د ر سر می پروراند باید برای 
قبول خطرات نیز اماد ه باشد «چنان‌که من خود با اجابت 
این غشق در گناه تو سیم شد ه » خود را برای استفیسال از 
هر پیشامد ی اماد ه ساخته‌ام ...با وصف این می‌توانم اطمینان 
بد هم که بد یع الزمان میرزا هرگز جرات نخوا هد ن اباد 
مقابل شاه لب به سخن بگشایدو خواهر شاه را به انحراف از 
جاد هی عصمت و تقوا متهم کند واک هة کین کاخ سا درت 
و ا e‏ 
خویش ارائه کند , در حالی که موفق نمی‌شود دلیلی بسرای 
اثبات ادعای خود فراهم اورد . 

سرد ار ترکمان سری فرود آورد و گفت : 

- هرطور نواب خانم اراد ه فرمایند چاکر اطاعت امسر 
خواهم کرد ! 

پریخان خانم قد می بنش ام ۰دستپای ریب و 
خوش تراش خود را روی شانه‌های امیرخان لغزانید و آهسته 
د ر گوش او زمزمه کرد : 

-حس می‌کنم عشقبازی با يك سرد ار قزلباش بیش ازآن 


e‏ بهار و خون و افیون 


چه تصور می‌کرد م لذ ت بخش و هیجان‌انگیز است! 


برای بد یع الزمان میرزا باور کرد ن ماجرای دلد ادگی و 
رابطه‌ی پریخان خانم با يك سرد ار قزلباش اسان نبود ۰امسا 
زن ناشناسی که ادعا داشت محض خد مت به شاهزاد ه تصمیم 
گرفته است او را از ماجراهای پنپانی شاهزاد ه خانم آگاه 
سازد » حاضر شد ه بود تن به خطر د هد و شاهزاده را از 
نزد يك با حقیقت اشنا کند ۰ 

این تماس مطابق د ستورها و تعلیمهای پریخان خانم 
صورت گرفته بود و زن ناشناس که ند یمه‌ی رازد ار شاهزاد ه 
خانم بود پس از بازگشت به قصر آن‌چه را با شاهزاد ه گفته و 
شنید ه بود برای بانوی خویش توصیح د او ۰ 

چند روز بعد » شبی که قرار بود برای د ومین بار امیر 
بد یع الزمان میرزا را پنپانی به قصر وارد کرد و شاهزاده با 
منتهای حیرت ورود سرد ار قزلباش را به خلوت نامزد خویش 
مشاهده کرد و قفسمتی از کلمات عاشقانه را که ميان اند و ردو 
بدل می‌شد به گوش خود شنید۰ دیگر برای شاهزاد ه 
ترد ید ی باقی نمانده بود که سخنان زن ناشناس حفیقست 
با ری ۳ وحود آن که سخت به غیرت آمد ه بود و د ستحوش 
به قصر آورد ه بود و اسرار خانم خود را نزد او فاش کرد ه بود . 
ساکت ماند و بدون آن که عکس‌العملی نشان دهدءانعام 
قابلی به راهنمای خیش داد و به خانه بازگشت.۰ 

فردای آن شب وقتی امیرخان به خانه‌ی پریخان خانم 
رفت تا خبر بیماری ناگپانی بد یع الزمان میرزا را به وی بد هد 
پریخان خانم به قپقپه خندید و گفت: 

بعد از چیزهابی که پسرعم و نامزد عزیز من د یشب 
د ر این خانه دید , انتظار د اشتم ازغصه د ق کند ...اما 
همین قد ر نیز که مریض شده , يا تمارض کرد ه , برای ما خبر 
خوشی اآست ...یقین د ارم پسر عم گرامی برای همیشه این 
وصلت بی‌تناسب را فراموش خواهد کرد ! 


اشتباه بزرگ ۳۱۱ 


امیرخان حیرتزد ه پرسید : 

چه طور؟ مگر بد یع الزمان میرزا ... 

پریخان خانم جمله‌ی ناتمام سرد ار ترکمان را با جواب 
مثبت خویش تکمیل کرد : 

-اری, او د یشب در این قصر بود و پنہان از چشم من 

ی 

امیرخان اعتراض کرد : 

- پس جرا eS‏ 

۱ ۱ ۱ اتا اس 
ا تیا تفا ون کن ی کد هرک یه ات که ای 
فصاحت اظپار عشق نمی‌کرد ی ...این‌طور خیلی بہتر بود .. 
نمایش کاملا طبیعی و موافق د لخواه انجام گرفت به طوری که 
شاهزاد هی عزیز ما را از فرط اند وه و شاید هم از فرط غیرت 
ته تشترز نفا رئ افکنه:ه است :ها شا فد وکر تما زگره ۰ او 
نیز به سبب ان کت هه ا هی ا یوو ریمعت 
شده , مرد بیگانه‌ای را به حریم حرم آورد ه بود سر سبزش بر 
باد رفت و زبان سرخش هرگز به سخن نخواهد چرخید ...با 
وصف این شرط احتیاط نبود که تو امروز در این‌جا دید مشوی ۰ 
هنوز نمی‌توان از جانب شاهزاد ه مطمئن بود *از این رو بپتر 
است برای مد تی هرنوع رابطه و تماس بين ما متروك شود تا 
اگر شاهزاده کم خرد ی به خرج داد و پاره‌ای حرفپااز 
د هانش شنید ه شد سخن او را بیش از هذ یسانسی وقسع 
۳ 

اجان دراک ر اوی رت ارو گر وود 
او را آلت مقاصد خود قرار د اد ه است و اينك که به مراد خویش 
رسید ۵ › او را از خود موز | ی اما پریخان خانم 
نمی‌خواست سرد ار ترکمان را رنجید ه خاطر روانه کند چون 
یقین د اشت در ایند ه نیز به وجود وی احتیاج پیدا خواهد 
کرد؛خود را به آغوش او لغزاند و سر و مويش را بید ريخ در 
معرض بوسه‌های د اغ و حریصانه‌ی سرکرد هی قزلباش قرار 
داق : 


1 بهار و خون و افیون 


بد یع الزمان میرزا چند روزی د ر بستر بیماری با تسب 
کف سم سه کیان ود وی که وا قرو چان 
افتاد ه بود و سراپایش را می سوزاند ۰ شاهزاد هى بينوا 
خود دید ه بود چه باید بکند با این همه آزبخت خود ممنون 
خود را بشناسد و نسبت به ایند ه هشیار شود -مسلم بود که 
خانه‌ی خویش راه د هد ۰اما چه‌گونه ممکن بود مواصلتی را که 
شاه به اجرای ان اصرار د اشت و همه‌ی مقد ماتش فراهم گشته 
بود به هم بزند ؟ ابتدا در خاطرش گذ شت که آن‌چه راد ید ه 
بود عینا برای شاه حکایت کند و به‌عد ر این که نامزد ش زنی 
هرزه و بدکاره است از تعپد ازد واج سرباز زند «اما بعد 
اند یشید که اقدام به چنان عملی حتی از مزاوجت با د ختر 
عم نابه‌کار نیز وحشتناکتر و ابلپانهتر خواهد بود:زیرا عنوان 
کرد ن موضوع, درحکم ننگین ساختن خاند ان شيخ صفی 
دون نمی وود تحمل وی را داشت و به فرض 
ان که موفق می‌ شد سجن حود را تزف اسماعیل اکى تازه 
i e‏ اون تن و چنان ننگی را برای خود و 
ماجرا د ست به را ي نزند ١‏ 
ان ا قمر ا وک هرای کب ان 
خود را از دایره‌ی این وظلت نكا امز نم كا سکف ورا 
را به حال خود شان واگذ ارد و کارش به کار کسی نباشد ۰ 
وجود نداشت ؛بانه‌ا ی که خود به خود پید | شده بودو 
ونیا ای ر ادامه د هد ی د رحالی 


مواصلت با شاهزاد ه خانم زیبا و هوشمند ی مثل او برای هر 
کد ام ار اعیان و رجال و شاهزاد گان افتخا ری 3 شمرد ۵ 
می‌شد و او خود همواره مشتاق چنیین فرصتی بود ه است. 
مع الوصف اکنون که موعد عروسی نزد يك می‌شود »وجد ان وی 
نہیب می‌زند که اعتراف کند از مد تہا پیش به علت بیماری و 
رنجوری که هرچند يك بارظا هر وعارض می‌شود قوای خود رااز 
د ست داده است و حتی بعید است که به تعپد وظایف 
زناشوپی قاد ر باشد .۰ 
انصاف نمی‌بیند رضا د هد که جوانی و عشق د ختری زیبا و 
جامع همه‌ی کمالات از خاند ان شاهی به پای مرد ی علیل مثل 
او تلف شود ولی چون خود جرات آن ندارد که حقیقت را نزد 
مرشد کامل توضیح د هد و معذ وریت حاصل کند به نواب خانم 
توسل می‌جوید و تقاضا می‌کند به هر ترتیب مقتضی‌تشخیص 
شروط مصلحت اتخاذ کند «حتی اگر با وجود همه‌ی این مراتب 
اراد هی ذ ات اشرف بر انجام مواصلت تعلق د ارد > د ست کم 
اعاد هی سلامت امر ازد واج به خیر و خوشی صورت پذ یرد ۰ 
وصول این مکتوب از جانب بد یع الزمان میرزا » پریخان 
خانم را بیش از پیش شاد مان ساخت و با وجود ان که 
اطمینان دا دام ین برخلا ف حقیقت و فقط به سبب 
فرار از ازد واج چنا ن ادعایی کرد » است, آن را به‌عنوان 
وسیله‌ی موثری برقا نامزد ی و تعلیق مراسم عسروسی 
بوسه زد و به سینه فشرد ! 
خویش از نظر شاه کُد رانید ی 
که د رچنان وضع و حالی‌وصلت باشاهزاد ه برایش یش مقد ورنیست ۰ 
اسماعیل با همه‌ی اصراری که در اجرای این عروسی و روانه 
e‏ به ين بہانه 


1۴ بهار و خون و افیون 


به يك نقطه‌ی ییلاقی فرستاد و عروسی برای مد تسی نامعلوم 
به تاخیر افتاه ۰ 
هنوز هفته‌ای بر عزیمت بد یع الزمان میرزا نگذ شته بود که 
خبر د رگذ شت سلطا ن حسین میرزاروالی‌قند هار به قزوینرسید۰ 
کرازبا سید مایت ان این داشت که‌سلطان حسین 
مرا تا سارت د جار که دة کل فته اسك ا 
وصول‌این خبر » سلطان ابراهیم میرزا که به مقام ارجمند ی 
نایل آمده بود و علاوه بر سپرد اری و نیابت شاه در حل وفصل 
مہمات خلایق و رسید گی به عرایض و دعاوی مرد م» مصاحب 
دایمی و انیس و جلیس مجلس خاص بود. لباس سوگواری 
پوشید و به عزای براد ر نشست و به اعتبار موقعیت و منزلت 
وی » عموم طبقات و صنوف نیز به رسم همد رد ی باد ربار صفوی 
به خصوص خانواد هی بپرام میرزا اعلام عزاد اری کرد ند ۰ همه 
روزه جمع‌کثیری از رجال و اعیان و شاهزادگان و امرای 
قزلباش وگروه گروه اصنا ف وطبقات مختلف مرد م قزوین د ر منزل 
ابراهیم میرزا حضور می‌یافتند و شاهزاده را تسلیت می د اد ند" 
روز سوم » شاه به اتفاق جمعی از ملازمان مبخصوص خود 
عازم منزل ابراهیم میرزا شد و بعد از پرسش و تفقد نسبت به 
شاهزاده » گوهر سلطان بیگم همسر او را که د ختر بزرگ شاه 
طیماسب و خواهر خود ش بود به حضور خواند و زن و شوهر 
را از لباس عزا بیرون آورد و خلعتهای فاخر که همراه آورد ه 
بود به ایشان 2 و به انواع‌و اقسام د لجویی کرد *به 
طوری که بیش از پیش بر منزلت و شا ن سلطان ! 
انزود ه شد ی نی آن همه مپربانی از 
صمیم قلب د ر حق براد ر دعا کرد و ی تمس ون ار 
را خواستار شد ۰هنگام خروج از منزل اسماعیل متوجه محمد 
حسین میرزا فرزند سلطان حسین میرزا شد, به سوی سلطان 
ابراهیم میرزا برگشت و از احوال د خترش سراغ گرفت و گفت: 
- محمد حسین میرزا کک اا و ا ق 
مناسب می د انیم بعد از یفن اباط سوک یه باس 
قد رد انی از پدر وس و رفعتی د هیم و همشیره زاد هی 
عزیز مان را که در دامان پدری چون تو تربیت یافته 


اشتباه بزرگ ۳۱۵ 


داشته باشیم ! 

ابراهیم میرزا کرنش کرد و گفت: 

- هرد وغلام زاد ه مطیع امر و اراد هی دات آشرفند ...هر 
طور که مقرر فرمایید اطاعت خواهد شد ۱ 
کرد » اما در میان راه خلیفه انصار را به حضور خواند و در 
خن تس کت له وق قاس ورف ان نی ار که روا ۵ شوت سا 
درشپر د رنگ کند یکسر به قراولخانه برود و تعداد ی قورچی 
همراه برد ارد و به محل اقامت بد یع الزمان میرزا برود و او را 
مانند با کدی خت تا کن «خلیفه انصار که لحظه‌ای 
پیش شا هد توجه و التفات خاص اسماعیل تست اه سلطا و 
ابراهیم میرزا و خانواد هی او بود و نسبت به چنان موقعیتی 
احساس رشك می‌کرد متحیر از این د ستور عرض اطاعت کرد و 
در آخرین لحظه که د هانه‌ی اسب خود را می‌کشید تا به عقب 

- البته فراموش نکرد های که با يك تبعید ی چه‌گونه رفتار 
باید کرد . 
قپقپه بود خلیفه انصار را لرزانید » اما اسماعیل خنده‌ای 
کرد و اسب خود را ھی رد و به تاخت د رآورد و دور شد 

بعد از خلیفه انصار» پریخان خانم نخستین کسی بود که 
به رغم میل ونظر اسماعیل از تصمیم وی د ر باره‌ی بد یع الزمان 
د وستان متنفذ خود را از د ست داد ه بود با کوشش وزحمت 
زياد توانسته بود عوامل جاسوسی حود را در د ستگاه حکومت 
انتخاب کرد ن تعد اد ی قورچی و همراه برد ن ایشان به 
رسید و هرچند خلیفه انصار کلمه‌ای از موضوع‌ماموریت خود را به 
زبان نیاورد » بود همان‌قد رکه پریخان خانم از مقصد آن گروه 


۳۱۶ بهار و خون و افیون 


اطلاع‌حاصل کرد یقین دانست آنہا بر سر بد یع الزمان میرزا 
می‌روند ‏ 
میرزا ند اشت و حتی بعد از ماجرابی‌که برای برهم زد ن مراسم 
عروسی خود با بد یع‌الزمان میرزا ترتیب د اد ه بود.جا داشت 
که د ر مرگ شاهراد ه خوشحال شود ۰اما او می‌دانست که 
فرزند ان بپرام میرزا میان تود هی مرد م وجاهت و مقب‌ولیت 
دارند و به هرحال نقطه‌ی قد رتی به شمار می ایند که احتمال 
د ارد بتوان روزی از این قد رت د ر میارزه بر ضد اسماعینسل 
استفاد ه کرد ٠د‏ ر حالی که از میان رفتن یا ضعیف شد ن انا 
بیش از پیش اسماعیل را یګه تاز میدان قد رت می ساخت به 
همین ملاحظه پریخان خانم د ر صد د ترامق سلطان ابراهیم 
میرزا را از خطری که متوجه براد رش بود مطلع و به نجات وی 
میرزا را در خانها ش ملاقات کرد و او را هشدارداده که 
و نہب بفیه‌ی افراد خانواد » با شد ۰ اما ایراهیسم ۲ زا و 
خانم را بیان ملافت کرفتتد: :و ضراختا ار وق خواستان شد تند 
خود آسود ه‌شان بگذ ارد ۰ 

ابراهیم میرزا و همسرش گذ شته از این که روز پیش 
نمی رسید که شاه با آن همه لطف و شفقت د ر فاصله‌ی يك شب 
رای عوض کرد ه , د شمن خاندان انشا هناك »به طور 
کلی از پریخان خانم نیز متنفر و روی گرد ان بود ند و او رازنی 
شوم می د انستند که احتمال داشت آمد نش به خانه‌ی ایشان 
و به ميان کشیدن آن‌گونه سخنان حقیقتا اسماعیل را بر سر 
خشم آورد و به عناد و دشمنی تحريك کند ۰ 

با همه‌ی این احوال » اشارات پریخان خانم شوری د ر 


اشتباه بزرگ ۳۷ 


د ل ابراهیم میرزا اند تاه رن ساخت که میاه | چنان 
خیالی برای اسماعیل پیدا شد ه باشد ۰تاخیر بد یع‌الزمان 
میرزا این تشویش را افزون می‌ساخت. زیرا ابراهیم میسرزا 
پیکی به نزد بد یع الزمان اعزام داشته » از وی دعوت کرد ه 
د برای شرکت د ر تعزیه‌د اری به قزوین بازگرد د د ر حالی‌که 

چہار روز می‌گذ شت و از بد یع الزمان میرزا حبری نشد ه بود " 
هرچند که این قضیه نمی‌توانست د لیل قاطعی بر اثبات 
ادعاهای پریخان خانم تاشت ¢ ول ابراهیم میرزا نرجیح داد 
شخصا سرو وهی درو ولتها نه اټ ده مکی شون که 
شاه همچنان بر عنایت و محبت خود نسبت به وی وخانواد اش 
باقی است از این رو د یگر روز خلعتی را که د و روز قبل به 
د ریافت آن معتخر شد ه بود پوشید و به د ولتخانه رفت ۰ 

ات اتود ن افتضا می‌کرد که سلطان ابراهیم میرز | قبل 
از هرکار به حضور شاه شرفیاب شود و از مراحم وی سپاسگزاری 
کند و برای استقرار در مقام و اشتغال به مشاغل خویش 
رخصت بخوا هد ۰ اما اال جای یه و به 
E‏ ۳ ذو فتزل و دهد هر وقت 
لازم شد ما خود او را به حضور خواهیم خواند ۰ 

سلطان ابراهیم میرزا قرع تلك ةة افاته ارن 3 
تیزهوش بود ۰از پاسخ اسماعییل بلافاصله ظن بی مہری 
احساس کرد و د ریافت که ادعای پریخان خانم چند ان هم 
ےا شاش موق ۵ سک فر نک د ر دول انهو ت و توس ند 
این و آن را جایز ند انست و فورا به خانه بازگشت و به عذر 

سلطان ابراهیم میرزا بیشتر نگران سرنوشت برا د رش 
بد يع الزمان میرزا بود و برای آن که کیفیت حال او را معلوم 
وز ت ز محارم خود را محرمانه به یلاق فرستاد تا به هر 
ترتیب شد ۵ » از بد یع الزمان میرزا خبری بگیرد 
مراحعت نکرد ه بود که سلطانعلی میرزا قاجار | براهیم میرزا را 
د ر خانه‌اش ملاقات کرد و به عذ راي LL ey‏ 


۳۸ بهار و خون و أفيون 


مراسلات رسمی بلاتکلیف مانده است مپر شاه را که به اقتضای 
منصب مهرد أ ری نزد سلطان ابراهیم میرزا بود مطالبه کرد ۰ 

سلطان ابراهیم میرزا بد ون آن که توضیحی بخواهد به 
اند رون پیغام فرستاد که مپر را بیاورند و تحویل بد هند اما 
گوهر سلطان خانم که رفته رفته مطمئن شد ه بود محبت وشفقت 
اسماعیل د ر حق شوهرش تظاهر د روغینی بیش نبود ه است 
از فرستاد ن مهر خود د اری کرد و خود به نزد سلطانعلی 
میرزا د رامد و گفت : 
شاهی د ایر به لغو منصب مہرد اری و استرداد مپرصادر 
نشود سپردن مهر به د ست د یگران خلاف قاعد » و منافی با 
باید ممپور شود بهتر آن است که به این جا بیاورید تا جناب 
میرزا مپر کند و تحویل بد هد ! 

با نوی من (قبول بفرمایید که این ماموریت را بنده تیز با 
میرزا حاد ث شد ه است که ما همه اميد واریم علت آن هرچه 
هست برطرف شود » ولی از د رشتی و تند خویی کار به جایی 
نمی‌رسد ( 

سلطان ابراهیم میرزا نیز پی حرف میرزا علی را گرفت وبه 
فزن كفت : 

EEE‏ دات اشر ف یر این ود ضعیت قرار گرفته تاه 
ما را جز اطاعت و ت تسلیم سود ای د یگری در سر نی بيست "من 
شخصا به میرزاعلی همه جوراعتماد دارم و خواهش می‌کنم 
همان‌طور که پیخام فرستاد م مهررابیاورید وتسلیم ایشان نید" 
باقی امور ر E‏ 92 مشیت خد ا و اراد ەی مزشه کا مل وا ند ا رید 

گوهرسلطان بیگم که حس می‌کرد پنجه‌های شوم سرنوشت 
اندام استخوانی و ظریف شوهرش را در میان گرفته » او را به 
داد و به زمین نشست و شروع‌کرد به گریستن و موی کند ن ۰ 


انا هرق ۳۹ 


مشاهد هی دختر شاه طهماسب و خواهر شاه اسماعیل دراین 
حالت میرزا علی را سخت متالم ساخت, به خصوص که این 
اواخر د ر جریان همکاری با سلطان ابراهیم میرزابیش‌از پیش 
به فضایل وی بی برده بود و می‌دانست خطابی از شاهزاد ه 
سر نزده است و شاه در مقام بهانه جویی وعد اوت بی د لیل 
است" سلطان ابراهیم میرزا باوجود آن‌که خود ش‌نیز بد بختی 
را احساس می‌کرد و از فرط تشویش‌و تالم .آن چند روره چون 
عمری گران بر وی سپری گشته بود. تحمل نیاورد و زیان به 
ملامت همسرش گشود و متذ کر شد که بیصبری و بیقراری 
شایسته‌ی بانوبی چون او نیست : روابط این زن و شوهرد ر 
خانواد هی صفوی ضرب المثل بود و با آن که روزگار د رازی بر 
شواک ند و فن تدش هنوزهم مانند دو دلد اد هی جوان 
به يك دیگر عشق می‌ورزید ند و وجود خود را جزیی از وجود 
فاا ن +سلطان ابراهیم میرزا علاوه بر نجابت 
ذ اتی و خصوصیات اخلاقی , مرد ی دانشمند و هنرمندی با 
قریحه بود خط نستعلیق را در نہایت زیبایی می‌نوشت :د ر 
نفا شون وا ری ق سوا ت ا رخ ون هنن تست و 
شعر روان و محکم می سرود *به سابقه‌ی همین قریحه واستعد اد 
به اثار هنری نیز عشق می‌ورزید و مجموعه‌ی بی‌نظیری ازنفایس 
هنری فراهم آورده بود و این گنجینه‌ی نفیس را در منتهای 
سلیقه نگه‌د اری می‌کرد ذ 

با تذکرات شاهزاده , گوهر سلطان بیگم به هر زحمتی 
که بود بر تاثرات خویش سرپوش نماد و به اند رون رفت و مهر 
ال ردو و ع کر« 

E TT 
برای نخستین بار بد ون مشورت و کسب نظر شوهرش د ست‎ 
به اقدامی بزند ۰او می‌د انست ابراهیم میرزا د ر يك قد می‎ 
سرنوشت قوار گرفته است در حالی که حتی يك نقر از آن همه‎ 
مرد ان برجسته‌ی د ربار اسماعیل و روسای قزلباش که چند رور‎ 
پیش د سته د سته به تعزیت شوهرش می‌آمد ند و با وی ابراز‎ 
همد رد ی می‌کرد ند ۰ برای وساطت قد م به جلو نمی‌گذ ارد و‎ 
سلطان ابراهیم میرزا نیز چنان مرد آزاده‌ای است‌که اگر‎ 


o‏ بهار و خون و افیون 


سرش برود مناعت و غرورش را زیر پا نمی‌گذ ارد: دراین وضع 
و حال تنہا او بود که می‌توانست برای كمك به شوهرش قد 
علم کند و در مقابل برادرش اسماعیل بایستد ۰ 

ملاقات شاه حتی برای خواهرانش کار اسانی نبود ۰با 
این هه رااان برگ باس و را م 
برساند و علت خشم ناگپانی او را نسبت به خانواد هی بهرام 
میرزا و به خصوص شوهر خود جویاشود اسماعیل نمی‌توانست 
به این پرسش جواب بد هد » زیرا اکر ھی وا شانتاق 
بتراشد بهانه‌ی معقولی‌برای تخییر رفتا رناگپانی‌او بافرزند ان 
بپرام میرزا وجود ند اشت و هرگاه می‌خواست حقیقت را بگوید 
لا جرم می‌بایستی اقرارکند که نھ تنها نسبت به سلطان ابراهیم 
را و د بن و ا وو اوک واد وت | 
نظر نفرت نگاه می‌کند و اگر چند روزی د رحق سلطان 
ابراهیم میرزا محبت کرد ه » او را انیس و جلیس و رازد ار و 
باشر خویش قرار د اد ه. به ملاحظه‌ی ان بود ه است که دو 
براد رش سلطان حسین میرزا و بد یع الزمان میرزا یکی در 
قند هار و د یگری د ر نیمروز حکومت د اشتند و ممکن بود 
ناهنجاری نسبت به ابراهیم میرزا را تحمل نکنند و سر به 
طغیان برد ارند و حکومت او را در معرض خطر قرار د هند ۰ 
کما آن که اکنون نیز به ملاحظه‌ی وجاهت و محبوبیت شخص 
ابراهیم میرزا از یکسره ساختن کار وی هراس داشت ۰ 

اسماعیل ناگزیر بود تیرگیپای ضمیر خود را در زیر 
سرپوش ظاهرسازی و تظاهرات ساختگی پنپان سازد و در 
فرصت مقتضی قید ملاحظات و محظورات را از گردن طبیعت 
د رند ه و انتقامجوی خویش برد ارد و قربانیان نفرت جنون 
اسای خود را به خاك و خون بکشاند ۰ 

بد ین گونه د ر مقابل پرسشپای خواهر بزرگتر طریق 
انکار پیش گرفت و اظپار داشت که آن‌چه گوهرسلطان بیگم 
می‌اند یشد ۰ جز تصورات موهوم چیزی نیست ! 

گوهر سلطان بیگم اصرار ورزید و گفت : 

براد رکامکار نواب بد یع الزمان میرزا رابه جلاد سپرد ه . 
شوهر مرا از د ر دولتخانه رانده, با خفت و دلت خانه نشین 


اشتباه بزرگ ۳۱ 


اسماعیل به قپقپه خندید : 

-یقین دارم اگر این سخنا نان را کسی بشنود در سلامت 
عقل همشیره‌ی مکرم ترد ید خواهد کرد ... همان طور که گفتم 
یا خیالاتی شد ه. يا خواب د ید »ای » زیرا نواب بد يع الزمان 
میرزا را هر لحظه اراد» کنی می‌توانی د ر ییلاق ببینی و در 
باره‌ی شوهرت سلطان | براهیم میرزا نیز سوت 
که چند روزی استراحت کند و با فراغ خاطر تشر رن ت 
کوک ارت را به انجام رساند e‏ وضعیت از قپر وخشم 
حکایت د ارد که همشیره‌ی عزیز ما این ‌گونه نگرانڻ شد ه‌اند ؟ 

گوهر سلطان بیگم مرد د ماند ه بود ۰او اطمینان داشت 
که اسماعیل تغییر سلوك د اده , با اولاد بپرام میرزا بر سر 
بی‌مپری أ ست فو جال کیا درش اشماغیل همه چیزراانکار 
می‌کرد و حاضر بود قول خود را به قسم موکد سازد که 
بد يع الزمان میرزا کاملا سالم است و نسبت به ابراهیم میرزا 
نیز قصد سوبی د ر میان نیست ۰گوهر سلطان بیگم نیز مانند 
شوهرش به اعتبار سخنان پریخان خانم تصور می‌کرد جلاد ان 
اسماعیل کار بد یع الزمان میرزا را کار تلا ی یکره کرد اتد و 
چون قاصد ی که سلطان ابراهیم میرزا به جہت تحقیق وضع 

براد رش فرستاد ه بود به زود ی بازمی‌گشت و خبر قطعی به 

همراه می [ ورد ترجیح داد تا مراجعت قاصد صبر کند و هرگاه 
واقعا بد یع الزمان میرزا کشته شده بود برای نجات شوهر 
عویش یه و ا 

روز بعد قاصد سلطان ابراهیم میرزا با خر سلامتی 
بد يع الزمان میرزا به قزوین بازگشت ۰ پيك ابراهیم میینرزا بر 
حسب د ستوری که‌د اشت د اخل‌ارد و نشد ه »,د وراد ور د ریاره‌ی 
شاهزاده تحقیق کرده» با ۰ اطمینان از سلامتی وی 
بازگشته بود «چه . سلطان ابراهیم میرزا نیز جز این چیزی 
نمی‌خواست که بد اند پرا زاره آست یا خير و به همین 
جپت قاصد خود را تعلیم داد ه بود به ارد وی شاهزاد ه 
وارد نشود زیرا چنان‌که صد مهای به بد یع الزمان میرزا رسید ه 


۲ بهار و خون و افیون 


بود به احتمال زیاد ماموران حکومت او را می‌گرفتند و مانع 
مراجعتش می‌شد ند. د رغیر این صورت نیز رفتن او به ارد و 
شاف و ات وی درا ی و تشون می سا خت و سلظان 
ابراهیم میرزا نمی‌خواست خاطر فارغ براد رش را د ر حالت 
بیماری د چار تشویش کند* به همین سبب Eo‏ 
انصار و همراهان او که به د ستور اسماعیل شاهزاده را تحت 
نظر د اشتند از نظر قاصد پنپان ماندو همین ماجرا ابراهیم 
میرزا و گوهر سلطان بیگم را نیز فریب د اد «چون هنگامی که 
زن و شوهر از سلامتی بد یع‌الزمان میرزا مطمئن شد ند ناگزیر 
درتمامی ادعاهای پریخان‌خانم شك کرد ند و چنین‌پند اشتند 
که شاهزاد ه خانم ماجراجو از باب فتنه جویی و تحريك جنان 
د روغی را در باره‌ی روابط اسماعیل و خاند آن بپرام میرزا 
به هم بافته است ۰ 

از چا نب هد بر اشماعی که غاد تادا شت فرب تب رن :ودا 
ا حمله قرار د هد و از پای درآورد. به خاطر 

ن که سلطان ابراهیم میرزا و و دیگران را از جانب خود 

وس ۲ گرفت و به 
استمالت از اب براهیم میرزا | پرد اخت د ر حالی که برای حمله‌ی 
Cs‏ وماك ەشىش 

تظاهرات شفقت آمیز اسماعیل هرچند گوهر سلطان 
بیگم را به کلی فریفته بود و نسبت به حسن نیت برا د رش‌مطمتن 
کرد ه بود + تراسا شلطان ابراهیم مییرزا را تخفیف 
نمی‌د اد "ابراهیم میرزا باهوش و فراست وعقل وخرد شخصی 
و اشنایی بیشتری که طی چند ین ماه مجالست و موانست 
دایمی د رحق اسماعیل به هم رسانید » بود » اطمیناند اشت 
رفتار ملایم و مپرآمیز شاه چیزی جز بازی گربه با موش گرفتار 
نیست و د رست د ر لحظه‌ای که موش خیال می‌کند گربه بر سر 
رحم آمد ه است وآزادش گذ ارد ه ,پنجه‌های بی‌ترحم گربه راد ر 
میان گوشت و پوست خود احساس خواهد کرد ۰ 

روزها به آرامی می‌گذ شت ۰بد یع الزمان میرزا د ر یلاق 
تحت نظر خلیفه انصار و ماموران وی قرار داشت »سلطان 
ابراهیم میرزا بی‌خبر از وضع و حال براد ر گوشه‌ی عزلت 


اشتباه بزرگ ۳۲۳ 


گزید ه , ملازمان و اطرافیان خود را مرخص کرد ه, ترك 
مراود ه ومعا شرت گفته بود ۰ پریخان خانم با وجود آن که 
چند ین بار د ر نقشه‌های خود شکست خورد ه بود از تلاش 
نومید أنه د ست نمی‌کشید و سعی می‌کرد که از هر فرصتی برای 
ها ساحن صاف اد بان وان خا ند ان شافع 
توضیح افکار و مقاصد اسماعیل برای ایشان استفاده کنة در 
جال که ریت وا تھے وتو توس میا ن را با خاش 
ارادت و اخلاص نسبت به مرشد کامل عحین ساخته بود و 
هیچ کس برای سخنان پریخان خانم وقعی و اعتباری قایل 
تفیش :کد شتفا زایرن ذرخر کات اسماعیل نکته‌اای که برکینه: توزی 
او نسبت به‌اعضای خاندان شاهی دلا لت کند. دید ه نمی‌شد ۰ 
اسماعیل چنان نقش خود را ماهرانه بازی می‌کرد که هیچ‌کس 
نمی‌توانست مافی الضمیر اورااز حرکات و رفتارو عکس‌العملهای 
ظاهریش استنباط کند و دریابد که وی با چه کسی در مقام 
دوستی و با کد ام کس بر سر د شمنی و انتقامجویی است ۰ 

اسماعیل حس می‌کرد زمانی که بتواند فارغ از هر گونه 
دغدغه و هراسی چپره‌ی واقعی خود را بنمایاند و مقاصد ش 
(ا یفن احام به تقد خی ناسنا دح 
سامت ا اس یرون 
می‌ترسید مباد | تيغ افکندن در میان سلاله‌ی شیخ صفی و 
اعضای خاند ان صفوی , تعصب این دو طبقه یعنی قزلباش و 
صوفیه را برانگیزد و متحدا برضد او شورش کنند ۰طوایف 
قزلبا ش و صوفیان که بزرگترین قد رت د اخلی و د و رکن اصلی 
حگومت صفوی شمرد » می شد ند هرکد ام می‌توانستند به خطر 
تهد ید آمیزی برای اسماعیل مبدل شوند » امااسماعیل بیشتر 
از این وخ وا شت که این د و قد رت ور مقايل وی اتحاد 
کنند وکو ار وت کوت او ساعتی هم نمی‌توانست د وام 
بیاورد "از این رو در اند يشه بود که به ترتیبی ميان د وقد رت 
قزلبا ش و صوفیه فساد ی برپا سازد و آنها را چنان با يك دیگر 
خونی کند که د ست کم تا يك نسل امکان تفا هم و آشتی سوم 
ایشان منتفی باشد ۰ 

سلطنت صفوی از اتحاد این دو قد رت یعنی وحصدت 


۳۳۴ بهار و خون و افیون 


ولا من و یه نيزو كر هم استقرار اة وف *ضا ما سعاعتیا 
اول می‌کوشید تا د ر مقابل د شمنان داخلی وخارجی‌سلطنتی 
که بنیان نپاده بود همواره این دو قد رت را متحد ومتفق 
نگه‌د | رد شاه طهماسب د ومین تاحد ار صفوی نیز کمابیش 
وارث مشکلات شاه اسماعیل بود و از سیاست پدر پیروی 
می‌کرد به جز این که چون قد رت قزلباش به طرز فاحشی‌فزونی 
گرفته بود و قدرت سلطنت را عملا تحت الشعاعقرار داد ه بود 
برای حفظ توازن میان قدرتبای د اخلی با دامان زد ن به 
مایا یی ن ا ی سکره ر 
خود مشغول دارد و از قدرتش بکاهد: اما اسماعیل برخلاف 
اخلاف خود با د شمن قوی پنجه‌ای د ر د اخل یاخارج مملکت 
سرو کار یو اکت ٠ا‏ رید یرای ان که هره فد رت را یت 
سیطره و تسلط د اشته باشد و قد رت سلطنت را مافوق هر 
قد رتی قرار د هد در مقام آن بود که نه تنا اتحاد صوفیه و 
قزلباش را به د شمنی و خصومت تبد یل کند» بل آن د و قد رت 
را به د ست يك د یگر تضعیف و منکوب سازد و انتظار فرصتی را 
ئی کین که با اجرای این نقشه » قد رت مطلقه‌ی خویش را 
تثبیت کند و آن‌چه را در ضمیرش می‌گذ شت به مسوقع اجرا 
بگذ ارد ۰ 

گروه کثیری از صوفیان که از اکناف مملکت برای شرکت در 
مراسم جلوس اتفاغیا ییا خت امد ه بوک اند: فف تان در 
قزوین به سر می‌برد ند و به نظر اسماعیل این بپترین فرصت 
بود برای ایجاد د رگیری بین قزلباش و صوفیان »اما اسماعیل 
که جپت اجرای نقشه‌ی خود به مباشر باتجربه‌ای احتیاج 
داشت میرزا علی قاجار د اروغه‌ی قزوین را مناسب چنین 
وظیفه‌ا ی تشخیص نمی د اد و متعاقب استرد اد مپر سلطنتی 
یر هی ماهس ا نا هی رای 6 
می‌بایستی در غیاب ابراهیم میرزا به کارهای دیوان عد ل 
برسد و تمام وقت خویش را موقوف این خد مت کد .از 
د اروغگی‌معا ف کرد و به جای او عبد الغنی بيك استاجلو را به 
این شنت کنا شت مرد ی کهسانتة ایس کرت کان استا جلو 
با قلبی سرشار از کینه و نفرت به قزوین بازگشته بود وخاطره‌ی 


اشتیاه بزرگ ۳۳۵ 


قتل عام استاجلو او را به انتقامجویی بحریص مین گر 1 

مرد ان استاجلو که اسماعیل ایشان را مورد عف‌و قرار 
داده بود و به کارها بازگرد انیده بود, چیزی جزاحساس قہر 
کس می‌توانستند انتقامحوی کینه‌توزی چون اسماعیل را در 
نقشه‌هابی که داشت مد د بد هند عبد الغنی بيك استاجلو 
تیر یکی از این هرد ان بود مرد ی با خاطره‌ی د رد ناك از 
کشتار بیرحمانه وغارت و نهب و اتش زد ن خانه‌های طایفه‌ی 
جلوس اسماعیل ۰ 

ةا لي ساف و از ك هف شاه زا متتطر بدا نت 
و هفته‌ای پس از تعیین وی به عنوان شحنه‌ی قزوینن ۰ 
حاد ثه‌ای که اسماعیل بیصبرانه انتظار ان را EEA‏ صورت 
وقوع‌یافت ... 


۳۳۶ بهار و خون و افیون 


ا ۱ آنغازقتل عام 


ماجرا از اختلافی بر سر فروش گوسفند آغازشد صوفیان 
برای امرار معاش معمولا احشامی را که پروار کرد ه بود ند د ر 
بازار می‌فروختند و ماموران د اروقه که بنا به اشاره‌ی وی د ر 
صد د بہانه جوبی و آزار صوفیان بود ند هنگام معاملهی 
گوسفند در مید ان سعاد ت قزوین بنای زورگوبی و اجحاف 
گذ ارد ند به طوری که د امنه‌ی مشاجره میان ایشان و جماعتی 
از صوفیان که برای فروختن احشام خود د ر مید ان سعاد ت 
اجتما ع کرد ه بود ند به منازعه کشید و صوفیان با وجود آن که 
مسلح نبود ند » افراد داروفه را به چوب و سنگ مضروب 
ساختند و چون د اروقه‌ی بازار از ماجرا اطلاع‌یافت و در 
مقام مد اخله برآمد صوفیان او را نیز با دارو دسته‌اش مورد 
حمله قرار د اد ند و به فرار واد اشتند ۰ 

بهانه‌ا ی که عبد الغنی بيك انتظارش را می‌کشید فراهم 
شد ه بود *به محض آن که خبر د رگیری صوفیان و اراد 
د اروفه‌ی بازار به عبد الغنی بيك رسید کلیه‌ی افراد خود را 
بسیج کرد وعازم میدان جدال شد صوفیان نیز که احساس 
کرد ه بود ند دامنه‌ی جد ال بالا خواهد گرفت رفقای خود ۳ 
خبر داد ند و هنگامی که عبد الغنی بيك به حوالی بسازار 
رسید خود را با هزاران صوفی تبرزین به د ست رو به رو د ید" 

عد هی صوفیان به تد ریج چنان اضافه شده بود که 
د اروغه نیز نتوانست کاری از پیش ببرد و به د نبال برخورد 
خونینی ناگزیر از عقب نشینی شد ۰جد ال رفته رفته به شورشی 


آغاز قتل‌عام ۳۳۷ 


تبد یل شد "صوفیان که خون چشمشان را گرفته بود » بعد از 
تج TT‏ رامد نند 

ابو بحال که وتان در کار زه و خورد با ی 
SES e‏ !بسه 
سس ار یی و e‏ 
آنپا به شورش تعبیر شده بود روانه گشتند ۰ 

" اسماعیل به مقصود خود رسید ه بود وصوفیه و قزلباش را به 
جتان یاف شیک اتف ا ودا مت حن هیا رن اس دو روه 
در ابتد ای امر با وجود آن که هرد و طف شین تشد 
جانب يك دیگر را مراعات می‌کرد ند در حالی که اسماعیل این 
مخاصمه‌ی ملاحظه امیز را برای مقاصد خویش کافی نمی د انست 
و در صد د بود که عد اوتی خونین مابین آن دو طبقه به وجود 
آورد ۱ 

بد ین منظور هنگامی که روز به نیمه رسید. » فرمان‌فتل عام 
جز تامین مقاصد خاص اسماعیل هيج د لیل یکر ئ ناشت زیرا 
صوفیان که از ابتد ا در اندیشه‌ی شورش نبود ند.پس از ورود 
افواج قزلباش رفته رفته ترك مقاومت می‌گفتند و خودرا به کنار 
مون شنک ند ۰ آما همینکه فرمان قتل عام رسید تاد ران 
قرلباش تیخ کشید ه » در ميان صوفیه افتاد ند و صوفیان که 
تصور می‌کرد ند سرکرد گان قزلباش سرخود چنین خصومتی را 
آغاز کرد هاند, د ست به مقأومت زد ند و ساعتی جند در مقام 
د فاع به پاید اری ایستاد ند اما عاقبت ناچار از ات رام 
گند e‏ ا به چنگ تعاقب 
i‏ را پاره پاره می‌کرد ۰ 

این جد ال خونین دو روز اد امه یافت و درهمان حال که 
سرکرد گان قزلباش سرگرم د فع شورش و قلع و قمع‌صوفیان 


۳۸ بهار و خون و افیون 


دنت اسماعیل.دشتابه کا ر قاض تخویتن: کت : 

اسماعیل حمله‌ی بیرحمانه‌ی خود را با د ستور قتل 
سلطان‌ابراهیم میرزا آغاز کرد ۰اجرای این ماموریت به شمخال 
سلطان و چرکسپای خونخوار وی محول شد ه بود "ابراهیم 
میرزا که روزگار مرگ خود را نزد يك می‌د ید این روزهای اخر 
را از بامد ادان تا شامگاهان یکسره د ر کنار گنجینه‌ی نفیس 
اثار هنری خویش ی کدرا نیک و کا شاعا وی اق ار اتن 
اثار بد یع خیره می‌شد و اشك در چشمانش حلقه می‌بست ۰ 
اش که غم ود اع همیشگی در آن منعکس بود ۲ 
سلطان ابراهیم میرزا وارد شد ند ۰شاهزاده د ر چینی‌خانه‌ی 
خویش بود "در میان هزاران قطعه چینی نفیس و ذ پقیمت که 
نگارستان چین را به خاطر می‌آورد و از يك عمرعشق و ذ وق و 

گوهر سلطان بیگم به محض آن که شمخال مظان 
مرد ان او را در استانه‌ی منزل دید به مقصود ایشان پی برد 
زمانی رسیده بود که می‌بایستی ساده دلی را کنار بگذ ارد و 
با حقیقت عریان و تلخ رو به رو شود به يك لحظه پرد هی 
فریب و نیرنگ از مقابل چشمانش به کنار رفته بود و سرنوشت 
د رد ناکی را که پریخان خانم برای شوهرش پیش‌بینی کرد ه 
بود مجسم می‌یافت ۰ گوهر بیكم سلطان حس می کرد که حتی 
نگریست و سپس . در حالی که می‌کوشید یك تنه جلو آن 
مزا کیره با مت اند یپرد 

ق 

اهل منزل از مدتی پیش . وقوع‌حواد ثی تلخ رااحساس 
کن کرد ند و انتظار می‌کشید ند ابه دن فاد ى كاز 
حلقوم بانوی خانه برمی‌خاست , ناگهان بانگ زاری و شیون 
فضای منزل را پر کرد و با نفوذ این سرود سوگواری بهد اخل 
جینی‌خانه‌ها ,ء سلطان ابراهیم میرزا تکانی خورد و د ریافت 
که بيك مر تیه :تیا لش امد ةا ست او خود را پراش استمیال از 


آغاز قتل‌عام E‏ 


سرنوشت محتوم آماد ه کرد » بود ET‏ روزهای آخر فقط 
شش د اشت که امید های همسرش را تقویت نکند و فرصت 

تد هد که تخم بد گمانی وناباوری نسبت به وعد ه‌های اسماعیل 
د ر دل او جوانه بزند ۰ از این رو شتابان از چینی‌خانه خارج 
و روانه‌ی عمارت بیرونی شد «گوهر سلطان بیگم با دیدگان 
اشکبار و د ر حالی که براد رش اسماعیل را پیوسته نفرین 
کر واا ی ایر تا باق قاتا و سوه :3 
می‌کوشید مانع ورود شمخال سلطان و مرد ان اوشود ٠‏ شمخال 
سلطان د ر وضعیت ناگواری قرار گرفته بود نه می‌توانست 
بازگرد د و نه قاد ر بود به روی دختر شاه طهماسب و خواهر 
اسماعیل د ست بلند کند و او را از سر راه خویش د ورسازد 
توضیحات شمخال سلطان که سعی داشت گوهر بیگم را ارام 
کند و د اخل خانه شود تاثیری نمی‌بخشید و به نظر می رسید 
که زن آشفته حال و پریشان کلمه‌ای از آن حرفہارا نمی‌شنود ۰ 

سلطان ابراهیم میرزا پیش رفت» د ست روی شانهی 
قرش کا او | هسته کت 

- د ر این خانه همواره به روی میپمانان و د وستان ماباز 
بود ه است ...از تو انتظار ند ارم که این سنت د پرینه را نقضص 
کنی ...کنار برو و بگذ ار د وستان ما داخل شوند ! 

گوهر بیگم همین‌که صد ای آرام و خسته‌ی شوهرش را 
شنید و گرمی سر انگشت او را بر شانه‌ی خویش احساس کرد 
سرش را برگرد اند . لحظه‌ای در سیمای نجیب ابراهیم 
میرزا نگاه کرد و سپس صیحه‌ای زد و مد هوش در آغوش وی 
افتاد: سلطان ابراهیم میرزا به زحمت جلو اشکی را که در 
چشمانش حلقه بسته بود گرفت ومحمد حسین میرزا براد رزاد هی 
خود را پیش خواند و گفت : 

- فرزند ...همسر و فرزند آن و خانه و اهل خانه را بعد 
از خدا به تو می‌سپارم ... از صد ای شیون خوشم نمی‌آید واز 
تو می‌خواهم پس از من سرپرستی این عایله را تکفل و آرامش 
را در خانه برقرار کنی ! 

امیرزاد هی حوان که سحت د ستحوش تاثر و هیحان 
گشته بود ناگزیر همراه جسم مد هوش بانوی خانه به اند رون 


۳۳ بهار و خون و افیون 


رفت و سلطان ابراهیم میرزا د ر بیرونی منزلش خود را به 
می شد ند د فتر زند کی شاهزاد ه بسته شد ه بود ۰ 


بعد. از مرگ حید رمیرزا و مصطفی‌میرزا و سلیمان میرزا » 
پنج تن از براد ران اسماعیل د ر قید حیات باقی بودند ۰ 
بزرگ ترین براد ران »محمد میرزااز زمان پد رش شاه طیماسب 
ورو ارال انا لس قاس سای سود و ایل تیه 
ملاحظه‌ی ماد رش جرات نمی‌کرد مزاحم او بشود۰ براد ر 
دیگرش محمود میرزا نیز با وجود آن که د ر اواخر حیات پد ر 
مامور حکومت شیروان شد ه بود د رعزیمت به آن ولا یت تسامح 
کرد و چون مابین امرای روملو به سر می‌برد و ایشان از جمله 
ةا ان متخاس ونم درا ن اال 
با پریخان خانم همکاری داشت پس از روی کار آمد ن 
اسماعیل نیز چون د اعیه‌ی بزرگی و مقام و منصب د رسرند اشت 
و پیشتر به زندگی آزاد وفارغ از تقید پایبند بود , همچنان 
به اقامت د ر ميان امرای روملو ادامه مید اد و کمتر به د ستگاه 
سلطنت نزد يك می‌شد ۰هفتمین فرزند شاه طپماسب امامقلی 
میسرزا جنان که گذ شت به اتفاق پیره محمد خان و دختر او 
مرجانه از ولا یت لا هیجان به قزوین امد و ظاهرا مورد محبت 
و مرحمت اسماعیل قرار گرفت و از آن زمان در قزوین زند گی 
مستقلی داشت و بیشتر با امرای استاجلو محشور و مانوس 
بود ییافو د یگر سلطانعلی میرزا د ر گنجه حکومت داشت و 
ابراهیم سلطان زیاد اوغلی قاجار بیگلربیگی قراباغ به عنوان 
لله‌ی شاهزاده د ر ملازمت وی به سر می‌برد «نهمین و آخرین 
فرزند ذ کور شاه طهماسب سلطان احمد میرزا نیز که قبلا در 
اصفهان و مابین طایفهت ": ار می‌زیست, از مد تی پیش به 
قزوین آمد» بود و همچنان معاشر امرای افشار و مورد محبت 
و حمایت ایشان بود ۱ 

اسماعیل می‌د انست تا زمانی که هرکد ام از شاهزاد گان 
به یکی از طوایف قزلباش متگی باشند بریدن رشته‌ی حیات 


آغاز قتل‌عام ۳۳۱ 


آنان آسان نخواهد بود تون از مرگ مصطفسی 
میرزاو سلیمان میرزا بقیه‌ی براد را ن پای در گلیم کشید ه , خود 
را با وقایع مملکتی و امور دولتی آشنا نمی‌کرد ند و اسماعیسل 
کمترین بپانه‌ای برای تعرض به ایشان ند اشت :روزی که به 
ترك و اشا زی انسماعیل غانله‌ی وان دروکر شد 2 یر ایا 
بهانه و فرصتی پیدا شد که شاهزاد گان را از زیرلسوای 
قزلباش خارج سازد و در د سترس خویش قرار د هد و بد ین 
جہهت. د ر حالی که کلیه‌ی امرای قزلباش يراق بسته» د ست 
اند ر کار جد ال با صوفیان و اعاد هی امنیت بود ند » ماموران 
اسماعیل با ی و ی بو وی , به اقامتگاه 
محمود میرزا » امامقلی میرزا و احمد میرزا رفتند و د ور از چشم 
امرای روملو و استاجلو و افشار آن سه توجوان را ازخانه 
بیرون کشید ند وبه د ولتخانه برد ند و در حوالی مید ان اسب 
در سه نقطه‌ی مجزا بازداشت کرد ند ۰ 


غوغای واقعی در منزل سلطان ابراهیم میرزا لحظه‌ای 
پس از خروج شمخال سلطان و همراهان وی آغاز شد ۰آنبا 
از عمارت بیرونی شاهزاد ه به کوچه د رامد ند و بی‌تامل بر 
اسبہای خود یی ی نی 
ابراھیم میرزا را د ر تالا ر عمارت بیرونی منزلش برجای نہاد ه 
بود ند ۰هنگام خروج جلاد ان د ر بیرونی هیچ کس دید ۵ 
تمی‌شد و خانه‌ی بزرگ و زیبای ابراهیم میرزا با عمسارتهای 
تود رتو و باغچه‌های پر از گل و گیاه را سکوت سنگینی احاطه 
کرد ه بود ۰با ان که همه‌ی اهل منزل حد س می‌زد ند د رعمارت 
بیرونی چه می‌گذ رد هیچ‌کد ام جرات نزد يك شد ن وخبر گرفتن 
از آن جارا ند اشتند ساکنان خانه ازکوچك و بزرگ وازبستگان 
شافغزانه گرفته تا خدبه‌ی رل اه ان رن و مرد مپربان 
به نظر احترام و ارادت می‌نگریستند و قلوبشان از محبت آن 
دو سرشار بود :به همین جہت کسی مایل نود پیش از 
د یگران با حقیقت مشمئز کنند ه ِِ رو شود و راوی چنان 
خبر شوم و د هشت آوری به شمار | 

بانوی منزل ا بود و چند دقیقه پس از 


rr‏ بهار و خون و افیون 


مراجعت د ژخیمان , آهسته چشم گشود و رفته رفته همه چیز 
به خاطرش آمد «چشمان به اشك آلود هی زنان ومردانی که 
گرد بستر وی حلقه زد ه بود ند از وقوع‌حاد ثه‌ا ی شوم حکایت 
فاش خصوصا که د ر بین آن چپره‌های آشنا از نتفای 
نجیب و مپریان شوهرش اثری نمی د ید ۰موجی از وحشت به 
چہرها ش هجوم برد و خطوط صورتش را د رهم ریخت: لبان 
بیرنگش به زحمت از هم گشود ه شد : 

-میرزا ...میرزا کا ست :ترا چه شد ۱ 

و بعد » چنین به نظر رسید که جواب این پرسش راد ر 
خن هو یاه ایب * و نود را روش 
پیخید و پای برهنه به طرف عما رت بیرونی روانه شد محمد 
حسین میرزا و تنی چند از اهل منزل وقتی از قصد گور 
سلطان بیگم آگاه شد ند در صد د برآمد ند RE,‏ شون 
خیال بازد ارند و به بستر بازگرد انند «اما بانوی منزل‌بالحنی 
تحکم آمیز به آنها نهيب زد : 

هیچ‌کس حق ند ارد قبل از من به آن جابرود ...من 
می د انم که آن‌جا چه خواهم دید و خودم را برای د یدنش 
آماده ساخته‌ام ...من مایل نیستم از اهل این خانه کسی میرزا 
راد ر حالتی د وراز وقار و تشخص ببیند ...او خود ش این‌طور 
می‌خواست ...د ر همه‌ی عمر ۰۰۰ 

محمد حسین میرزافرزند سلطان حسین میرزاوبراد رزاد دی 
سلطان ابراهیم میرزا که خود د ر مرگ پد ر سوگوار بود و برای 
استقبال ازغم تازه‌ای مہیا می‌شد وقتی چنین د ید به دیگران 
اشاره کرد که از سر راه بانوی خود کنار بروند و شخصا گوهر 
بلطان بیگرا تا ععارت بیرونن همراهی کر » جسد سلطان 
ابرا هیم میرزا د رحالی که حلقه‌ی کبود ی د ور گرد نش به چشم 
می‌خورد د اخل تالا رعمارت بیرونی انتظار اند ورا می‌کشید ۰ 
گوهر سلطان بیگم چنان‌که گفتی بر بالین شوهر خفته‌ی خویش 
حاضر شده است در نپایت برد باری بستری اماد ه ساخت و 
به كمك محمد حسین میرزا » شاهزاده را به د رون بستر انتقال 
داد وروی چپره و اند ام او را توا تنكو اناه مانندعاشقی 
به راز و نیاز نشست ۰ 


۰۰ 


آغاز قتل‌عا م rrr‏ 


رفتار گوهر سلطان بیگم چنان طبیعی‌و آرام بود که 
rT‏ برای همسرش روی ند اد » , در حال 
خواب بر بستر وی نشسته است "از این رو محمد حسین میرزا 
به سختی نگران شد و پس از مدتی که با دیدگان اشکبار 
این مند ەی جگرخراش را نظاره می‌کرد . از بیم ان که مباد ا 
عظمت حاد ثه زن مصیبت د ید ه را د ستخوش اختلال حواس 
کی ا اط ی دنت و وت 
-بانوی من ...برای امروز کافی است برخیزید تا به 
اند رون برویم ! 
گوهر سلطان بیگم سرش را بلند کرد و به محمد حسین 
میرزا نگریست *نگاه او حالتی عجیب داشت ۰د ر چشمانش 
مت عطربی ق ووی وک تاضتاس 
وغریبه بود که محمدحسین میرزا از مشاهد هی آن بی اختیار 
بر خود لرزید "از میان لبپای لرزان زن د اغ د ید ه صد ای 
خفه‌ای شنید ه شد : 
- آری » ا د . نباید شما را این همه 
تخل ف گام 
بعد » مس پیشانی سرد جسد را بوسید و همراه 
راف را دی فس و ا رون سا کت دز مارت ا نگ رون 
اهل خانه , فرزند ان و بستگان سلطان ابراهیم میرزا شیون 
می‌کرد ند و به در حياط بیرونی چشم د وخته بود ند "اما 
هنگامی که گوهرسلطان بیگم به اتفاق محمد حسین میرزا به 
اند رون بازگشت مشاهد هی چپره‌ی آرام او لبحظهای آند وه 
و ماتم حاضران را به حیرت و ترد ید مبد ل ساخت ۰د ر چشمان 
بانوی خانه از اشك اثری نبود و بی آن‌که حتی با فرزند ان 
خود سخنی گویدو درصدد تسلی يا همد رد ی با ایشان 
سومان تا یو رای رتیه از ای 
تنہا محمد حسین میرزا بود که آثار يك د گرگونی عجیب 
را در حالات گوهرسلطان بیگم تشخیص می د اد و حس می کرد 
ت بای یرو خود باشد » وضعیت أن زن 
شوهر مرد ه نگران و مضطریش می سازد ۰ 
از اط منزل د وباره فخان و شیون به گوش می‌رسید ۰ 


۳۳۳ بهار و خون و افیون 


کر حال که نانوی خانة اضبرار داشت او راتتها نک ارک و 
مزاحمش نشوند ۰ حتی برای آن که از سر و صد ای بیسرون 
اسود ه باشد پنجره‌ها و د رها را نیز به روی خود بسته بود ۰ 

ساعتی بعد از مراجعت شمخال سلطان , مد دا 
دسته‌ای از فراشان و قورچیان حکومتی به منزل ابراهیم میرزا 
مراجعه کرد ند و جنازه‌ی شاهزاده را خواستار شد ند ۰بانوی 
منزل همچنان خود را در اتاقی محبوس کرد ». د رها و 
پنجره‌ها را به روی خویش بسته بود از این رو محمد حسین 
میرزا برطبق وصیت‌عمش سلطان ابراهیم میرزا سرپرستی خانه 
را به عہهد ۵ د أ شت ۰ محمد حسین میرزا چون می د انست مقاومت 
د ر مقابل قورچیان فاید های ندارد و از طرفی نیز نگران وضع 
ون یل a‏ 
که خود او نیز در مراسم تدفین حاضر باشد فسگاه بان 
تفای ا تسا ماوت که سین تن رف | 
جنازه را تا صحن امامزاد» حسین همراهی کرد و پس از 
تعسیل و تد فین جنازه د ر مجاورت قبور سلطان مصطفی میرزا 
و سلطان سلیمان میرزا ء پاسی از شب رفته به خانه بازگشت ۰ 

کوچه و خیابان را تاریکی شب د رمیان گرفته بود و سکوتی 
غم انگیز بر همه جا حکومت می‌کرد , اما امیرزاد هی جوان 
همین‌که قد م به د رون خانه نهاد با صحنه‌ی عجیبی رو به رو 
کفت+تلی از نیاق دة :کا بسا و مر معا تاو فلت نای 
نیم سوخته صحن حياط را پوشانید ه بود و گوهر سلطان بیگم 
به اتفاق خد مه‌ی منزل در نپبایت خونسرد ی مشغول بیرون 
کشید ن بقیه‌ی اشیا و آثار گنجینه‌ی نفیس سلطان ابراهیم 
میرزا و د رهم شکستن و سوزانید ن و ضایع‌کرد ن آنپا بود ۰ 

محمد حسین میرزا که سر از کار گوهر بیگم د ر نمی آورد 
پیش د وید و جلو او را گرفت و گفت : 

- این چه کار است بانوی من؟ 

ار رک ینوی مسر از کزرسن بان بای 

_ چیزی را که در این خانه برای ما عزیز بود رک 
د یوسیرتم نابود کرد و از میان برد ...من نیز آن‌چه راکه برای 
اوعزیز است و یقین د ارم فرد | به دتبالش خواهد امد از بین 


آغاز فتل‌عام ۳۳۵ 


می‌برم تا داغ گنجینه‌ی میرزا را ها ماع با ان قان 
تیز کرد » است برجگرش بگذ ارم ! 

محمد حسین میرزا لختی اند یشید و سپس پرسید : 

شا یقین د ارید که ایشان چشم به اب ین تا نف ۵ ون ؟ 

زهرخند ی روی لبان رنگ ث پرید ی گوهرسلطان بیگم 

مب ین که او برادر من است؟ ...آری من فطرت 
براد رم را بپتر از هر کس می شناسم ...اطمینان د ارم که چشم 
طمع‌او پی این خرد» ریزها است و به دنبال انہا خواهد 
امد ۱ 

EG DS 
اسماعیل جمعی د فترد ار و حسابد ار را در معیت گروهی از‎ 
قورچیان مامور کرد که به خانه‌ی ابراهیم میرزابروند و چینی‌خانه‎ 
| ۰ و نگارخانه و اشیا و اموال او را ضبط و سپر و موم کننسد‎ 
مد تہا بود که از عظمت و اهمیت اشیای نفیس وبی‌مانند‎ 
عموزاد هی هنرمند و هنرد وست خویش اطلا ع د اشت و د رصد د‎ 
د ست اند اختن به روی آن مجموعه بود اما هرگز تص‌ور‎ 
نمی‌کرد پیش از آن که د ستش به گنجینه‌ی ابراهیم میرزا برسد‎ 
خواهرش گوهرسلطان بیگم همه چیز را نابود خواهد کرد ۰ از‎ 
این رو هنگامی که فرستاد گان او در منزل ابراهیم مینرزا به‎ 
منظره‌ی اشیا ی خرد شد ه و سوخته برخورد ند و گزارش امررابه‎ 
دولتخانه فرستاد ند » اسماعیل باور نکرد و دیوانه وار فریاد‎ 
زد اسبش را آماد ه کنند و سپس سوار شد و چهار نعل به‎ 
سوی منزل شاهزاد ه تاخت ۰د ر متزل ابراهیم میرزا چینی ہا و‎ 
بلورهای د رهم شکسته > مرقعات و تابلوهای از هم د رده و‎ 
که تاره شد کسا ییا وة و به: ات نة و هرا را‎ 
قطعه اشیا و جواهرات گران قیمت که همه را خرد وضایع کرد ه‎ 
بود ند صحن چند ین حياط تود رتو را مفروش ساخته بود‎ 
آن‌چه اسماعیل شا کات فاا ان را یدید و ارو‎ 
تملکش رونا ی شیرین زند کی او را تشکیل می‌داد , اينك چون‎ 
سنگریزه‌ای بی‌بها زیر پای او خش خش می‌کرد و بر خشمش‎ 
می‌افزود حس می‌کرد در سکوتی که بر سراسر منزل سایه‎ 


۳۳۶ بهار و خون و افیون 


افکند » است هزاران مرد و زن ناشناس او را به ریشخند 
گرفته‌ا ند و استپزاء می‌کنند: برسر راه او هیچ‌کس‌دید ه نمی‌شد: 
همه‌ی اهل منزل به اشاره‌ی بانوی خود و از وخشت بەگوشەاى 
و کف elo SN‏ 
ری ور مور و ناسزا می‌گفت و بر روی تل 
تارتین از باقیماند هی آثار ذ يقیمت هنری و صنایع ظریفه 
قد م می‌گذ اشت طول چند حياط تود رتو را پیمود و د ر آخرین 
حياط اند رون ناگہان شبحی را به انتظار خود یافت ۰ شبیحی 
با جامه‌ی سیاه , موهای سفید و چشمانی‌که به طرز وحشتناکی 
از اعما ق حد قه می‌د رخشید ۰شبحی از گوهر سلطان بیگم که 
هرچند کسی جز خود او نبود. اما به نظر می‌رسید از میان 
گور برخاسته است و در خلوت گورستان به استقبال براد رآمد ه 
است ۰ رعبی بر دل اسماعیل نشست و صد ای کابوس مانند 
خواهر د ر گوشپایش زنگ زد 

خوش آمد ی براد ر ...به این قبرستان خوش آمد ی .. 
جلوتر بیا و آن د ستهای آغشته به خونت را به من بسپار 
تا ببوسم ۰ای شراره‌ی رها شد ه از دوزخ » جلو بیا ...قدمی 
جلوتر بگذ ار و همه چیز را خاکستر کن ...می‌بینی که من نیز 
جزیی از تو هستم و مثشل توان‌چه را در دسترس داشتم» 
نایود کرد م :سوزاند م «خاکستر کرد م ۰۰.می‌بینی که چه قد ر 
به هم شباهت د اریم ! 

خشم اسماعیل به شگفتی‌و حیرت تبد یل شد ه بود ۰آهسته 
خود را به عقب کشید و گفت: 

این زر :د توا نه شف ٥‏ امست:۱ 

تنی چند از ملازمان که شاه را تا ان نقطه همراهی کرد ه 
بود ند با تعجب و ترد ید | نگا ه می‌کرد ند و مرد د به 
نظر می امد ند ۰د ید ن آن صحنه و شنید ن آن سخنان برای 
اال ا ا و ی ا ف هد 
تا ملظت ماعل فص و وا توي ة2 
حایی که مقد ور است افکار و اطوار او را تعدیل کند » به خود 
جرات داد و جلوتر رفت و آهسته در گوش شاه گفت : 

خد ا ودا ر ھی د انه که ميان نوا ب خانم و ابراهیم 


میرزای مرحوم علقه‌ی عا شقانه برقرار بود و بعید نیست در اثر 
ان واقعه اختلالی د ر وجود ایشان به ظپور رسید » باشد ۰ 
اکر نات شرفت مواعفت فرما بتد ا است که معاود ت 
فرمایند و او را به حال خود واگذ ارند . 

اسماعیل » رنگ پرید ه و لرزان » توصیه‌ی میرزا شکرالله را 
پذ یرفت و د رحالی که قهقپه‌ی جنون آسای خواهر و کلمات 
د رشت و نفرین و ناله‌ی او بد رقه‌ی راهش بود وبا حسرت 
باقیماند هی اشیا و نفایس سلطان ابراهیم میرزا رامی‌نگریست 
و بر آن پای می‌گذ اشت از منزل خارج شد ۰ 
. بعد از رفتن اسماعیل . گوهربیگم که گفتی تازه به خود 
a a‏ ۱۳ 
و گریستن آغاز نهاد ۰از واقعه‌ی مرگ ابراهیم میرزا به این 
طرف این نخستین بار بود که چشمان بانوی منزل با اشك 
آشنا می‌شد و صد ای زاری او به گوش می‌رسید "نیمسی از 
ام افو لو رن 
و شکستگی بر رخسارش نشسته بود ۰ پس از آن نیز تا چند روز 
خواب و ارام ند اشت و چنان در سوگ شوهر محبوب خویش 
بی‌قراری می‌کرد که اند وه او همگان را منقلب و متائرمی‌ساخت ۰ 

اسماعیل نیز چون ببر تیر خورد ه از منزل ابراهیم میرزابه 
د ولتخانه بازگشت »قیافه‌ی جنونزد هی خواهر و سخنان 
او» دشنامپا و نفرینها مثل کابوسی بر مغز او فشار می‌آورد و 
بر خشم و نفرتش می‌افزود۰ در مراجعت به دولتخانه بی تامل 
فرمانی نوشت و به د ست قاصد سپرد و برای خلیفه انصار 
فرستاد ۰د ر این فرمان به نابود ی بد یع الزمان میرزا و اولا د 
دکور او اشاره رفته بود و چون بد یح الزمان میرزابه جز پسری 
خرد سال به نام بهرام فرزند ذ کوری ند اشت خلیفه د ریافت که 
علاوه بر پد ر» پسر چند ساله‌ی او را نیز بايد به دیارعدم 
روانه سازد ۰ 

بپرام , کودك خرد سال و شیرین زیان د ر همان ارد و 
نزد پد رش زند گی می‌کرد. و بد یع الزمان میرزا لحظه‌ای اورااز 
کنار خود دور نمی ساخت "از این رو برای خلیفه چاره‌ای 
وجود ند آشت جز آن‌که پد ر و پسر را در مقابل چشم يك د یگر 


۳۳۸ بهار و خون و افیون 


از میان ببرد و این وظیفه » حتی برای مرد ی مثل او که رفتسه 
رفته به صورت د ژخیمی د رآمد » , خلق و خوی جلاد ان را پيد ا 
یور اسان هط ری کی 

خلیفه فرصت ریاد ی ند اشت »پیکی که فرمان شاه 
آورد ه بود د ستور د اشت د ر مراجعت گزارش خلیفه را د ایربه 
انجام کار همراه ببرد و او نیز برای با رت ف ا ف ای 
1 ز یکی دو روز تامل کند نا گزیر خلیفه می‌بایستی ظرف همان 
ډو زور؟ تصمیم بگیرد و کار را یره ند *کاری که شقی‌ترین 
مرد ان عالم از تصورش بر خود می‌لرزید ۰ 

خلیفه می‌توانست فرمان شاه را به بد یع الزمان میسرزا 
ابلاغ و او را برای مرگ آماد ه کند اما آن‌چه می‌انسد یشید 
یات این که ایل کرد تفن تال ری برس می ره 
میان آورد و عذ ر تقصیر بخواهد در خود نمی‌یافت "او خود 
پد ر چند فرزند بود وخوب می د انست کشتن کود کی خرد سال 
وف اة د ر مقابل چشم پد ر چه د رد ناك و فجیع است "از 
طرفی نیز بد یع الزمان میرزا لحظه‌ای از بہرام خرد سال منفك 
نمی‌شد و تنہا د لخوشی او در آن روزگار سخت این کودك 
د رد انه و شیرین زبان بود "از همین رو » خلیفه‌انصار عاقبت 
زهر را از هر وسیله‌ای برای انجام مقصود مناسبتر یافست و 
طعام شبانه را که مخصوص شاهزاد ه طبخ می شد به زھرمہلکی 
DR EO BG‏ 
خود را به اتفاق بہرام میرزا و یکی دو تن از همراهان صرف 
می‌کرد و آن شب نیز دو تن بر سر سفره می همان وی بود ند که 
ها نت شا ف دوک پس از شام آثار مسمومیت را 
احساس کرد ند .یکی بعداز دیگری نقش زمین شدند و جان 
سیردا : 

بہرام میرزا , کود ك خرد سال بد یع الزمان میرزا ٠‏ تنہا 
شاهد این صحنه‌ی فجیع‌بود زیرا د رحالی که سر بر دامان 
پد ر د اشت به خواب رفته بود و شاهزاده ترجیح داد او را به 
حال خود واگذ ارد »این بود که طعام زهرآگین آن 2 
نصیب بهرام میرزا نشد ولی هنگامی که آثار مسمومیت د ر 
شاهزاد ه و ملازمان وی پد ید امد با صد ای خرخر و ناله‌های 


آغاز قتل‌عام ۳۳۹ 


کرد که چه‌گونه پد رش و د وتن ندیم او د ستخوش تشنح گشته , 
رنگ چپره‌هاشان به کبود ی و از کبود ی به سیاهی گرایید و 
پیش از آن که بتوانند از چادر بیرون بروند و كمك بخواهند و 
یا حتی قد رت و فرصت فریاد کشیدن داشته باشند » روح از 
بد نشان مفارقت کرد ۰ 

خلیفه انصار که مراقب اقامتگاه شاهزاد ه بود و انتظار 
موی کش 42۸ سنن فرتا د وحشت الود ی که از حلقوم 
بهرام میرزای خرد سال برمی‌خاست خود رابه د رون اند اخت 
و دران‌جا با احساد بد يع الزمان میرزا ۷ او 
مواجه شد «حالت احساد به حوبی A E‏ ن 
خارج برسانند و استمداد کنند. اما قبل از رسیدن به 
اشفا تشر قالش یی کر ها ند ۰شاهزاد » وضع د رى 
کشان خود را به فرزند ش بپرام میرزا رسانید », سعی کرد ه 
بود او را در آغوش بكرن و فقط توانسته بود پنجه‌های 
بای فرزند من را با توك دست لمش کنت و در ھان ال 

برای کود کی به سن بپرام میرزا مشاهده و تحمل 
چنین منظره‌ای اسان نبود و چون نمی‌توانست خود رااز میبان 
پنجه‌های کلید شد هی پد ر برهاند با فرباد زجرالود خویش 
می‌ رد ۰ 

خلیفه انصار هرگز انتظار ند اشت با چنان صحنهای 
برخورد کند و در نگاه اول چنان انفعال و اشمتزازی به وی 
گروهی از همراهان و خد مه‌ی بدیح الزمان میبرزا که در اثر 
بعہمند در اقامتگاه شاهزاد ه چه می‌گذ رد ولی خلیفه انصار 
بر آنہا بانگ زد که به سر کار و زندگی خود بازگرد ند ۰نگاه 
متضرعانه‌ی کود ك به خلیفه د وخته شد ه بود و ناله در گلویش 


fo‏ بهار و خون و افیون 


شکسته بود »خلیفه د ر اتخاد تصمیم مرد د ماند ه بود ۰ 

زنده ماند ن بہرام میرزا او را در مقابل مشکل تازه‌ای 
قرار د اده بود » زیرا e‏ در باره‌ی سرنوشت 
اا وی ا و ار 
صواب تشخیص نمی داد تصمیم گیرد و او را به چنگال بی‌ترحم 
مرگ بسپارد۰ در حالی که کود ك زجر کشیده و هراسزد ه با 
نگاهپای التماس آمیزش از وی كمك می‌طلبید ۰ 

ناگزیر قد م به درون نپاد ۰با قیافه‌ای ساختگی‌به اطراف 
نگریست و با خود زمزمه کرد : 

۔عجبا إ ۰..این‌جا چه خبر است ...چرا جناب میرزاو 
این د وتن را بی‌هوش کرد هاند a‏ فپمید م ایقین که در 
غذ ای آنہا د اروی بیہوشی ریخته‌اند ...بايد تحقیق كنم و 
۳ جسارت را کرد ه است و قصد ش چه بود ه 
9 

ین سخنان تاحد ی در امیرزاد هی خرد سال که 

مت از بیپوشی تشخیص د هد اثر گذ اشت و 
به وی تسکین بخشید -خلیفه خم شد ۰د ستہهای کلید شد ه‌ی 
پدر را از پنجه‌ی پای فرزند گشود و دست در بازوی بپرام 
میرزا اند اخت و گفت : 

- پسرم |تو نباید این‌جا بمانی ...با من بيا تا بفرستم 
پد رت و د یگران را به هوش‌آورند ۱ 

وحشت قوه‌ی تامل و مقاومت را از کود ك سلب کرد ه بود ۰ 
بی‌اراد ه برخاست و د رحالی‌که چشم از جسد پد ربرنمی‌د اشت , 
همراه خلیفه روانه شد ۰د ست کود کانه‌ی بپرام میرزا د ر ميان 
د ست خلیفه او را شرمسار و معذ ب می‌کرد و نمی‌توانست برای 
کاری که می‌کرد خود را ملامت نکند »اما با این بپانه که او 
ماموری بیشتر نیست به خود تسلی میداد "بپرام میرزا راد ر 
اقامتگاه خویش مکان داد و به بهانه‌ای خارج شد و به یکی 
از قورچیان که همراه آورد» بود تکلیف کرد وارد اتاق شود و 
کار کودك را یکسره کند -ولی قورچی رفت و بازگشت و شمشیر 
خود را به خلیفه داد و گفت: 

- سرور من » این شمشیر را بستان و مرا به جرم تمرد 


آغاز قنل‌عام ۳۴۱ 


گرد ن بزن اما آن‌چه تکلیف می‌کنی O‏ 
و ٠‏ من قاد ر نیستم کود کی ووم ر را از زند گی محروم 
کنم ! 

خلیفه با خشم شمشیر را به طرفی پرتاب کرد و گفت : 

تو يك قزلباشی و در آیین قزلباش تمرد از نرسان 
مرشد کامل در حکم تمرد از اراد هی خد اوند است ...من باان 
EGE‏ تو د لم به حال او می‌سوزد ۰۰ 
اما وقتی به خاطر می‌آورم اراد هی مرشد بر این امر قرار گرفته 
ا ا 
تو نیز نباید جز این تصور کنی ! 

قورچی سر به زیر افکند و پاسخ داد : 

ی وب اما من چه گونه می‌توانم د 
چشمان آن کودك بنگرم و رشته‌ی حیات او را قطعکنم؟ ...این 
افا ات رام نخوا هد گذ اشت !۱ 

خلیفه گفت : 

هیا تز ابست ماما ای ار کل ا 
منتظر شویم تا كود ك به خواب رود و آن‌گاه کار راتمام کنیم .. 
من ترا همراهی خواهم کرد ! 

بهرام میرزا بعد از آن حواد ث چنان ترسید ه بود که 
خواب به چشمش راه نمی‌یافت و تا پاسی بعد از نیمه شب 
بیدار بود ۰اما خستگی و خواب رفته رفته بر اوغلبه کرد و 
همان‌طور که مانند جوجه‌ای د ر يك گوشه‌ی اتاق کز کرد ه بود 
و زانوانش را در بغل می‌فشرد سرش روی گرد ن خم شد و به 
خواب رفت" 

ووا ی ان اقا ر این ا 
می‌کشید ند ۰هنگامی که مطمئن شد ند قربانی خرد سال آنها 
به خواب را است | شت وارد اتاق شدند *خلیفه کود ك 
را بل کرد ودار بستری که پرایش میا کر بون جوا با تیه 
و لحاف را روی صورتش کشید ۰ان‌گاه بار د یگر منتظر شد و 
جون اضما ا وا ال ل شراب آورا ل 
eS‏ روک د فان رداك کد اشت وه هه یو 
اشاره کرد که بر آن بنشیند ۰ 


۳ بهار و خون و افیون 


فورجی هنوز مرد د بود «می‌لرزید و به نظر می‌آورد که 
چشمان بی ناه کود ك با نگا هی هر و ضور دوحته 
شد ۵ ای سای هر سو روی برمی‌گرد انید چیزی جز ان 
کک ان نگاه نمی د ید ی 
db‏ : 
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ظا ن e‏ 
راه ما کر حساس د ر مرد قورچی as‏ و 
زاق تا ار شاه چه رسوابی به بار خواهد امد. 
خلیفه خوب می د انست که کشتن کود کی بد ان سن و سال از 
خاندان اجاق تا چه حد مذ موم و قبیح است و هرگز مایل 
نبود که خلایق د ر سیمای او نقش مرد ی را مشاهد ه کنند که 
به د ست خود اجاق زاد ای خرد سال و بی‌گناه را از نعمت 
بات بی بره کر امیت اما آ نهر ان ورین که شا هد 
د ر این باره خلیفه بی‌اند ازه ترد ید داشت ! 
ار وراو اق و هنگامی که به مرد فورجی نگاه می کرد . جنین 
به نظرش می‌رسید که چشمان مرد چون آیینه‌ای چبره‌ی 
کا الوت اور هتکن مسا رن جس کرف که د ستش بی‌اختیار 
فیضه‌ی شمشیرش ۳ می‌فشا رد وا به حود اك لةه 
شمشیرش به خون قورچی رنگین شده بود از ميان د و د ست 
قورچی که روی شکمش می‌فشرد خون فواره می‌زد و روی لبپایش 
پرسش مبہمی خواند ه می‌شد: پرسشی که قورچی فرصت 
نو بای 9 ن بیاورد . > اما ری 
چا ۰ چوا؟ 


با این همه خلیفه راضی به نظر می‌رسید "وقتی قورجی 
تلوتلو خوران به روی جسد بپرام میرزا خم شد و از پشت بر 
زمین غلتید خلیفه حس کرد که آیینه‌ی گناه شرم آور خود را 
شکسته است ۰قورچی رازش را با خود به د یار خاموشان 
برده بود و فرصتی برای خلیفه انصار باقی گذ ارد ه 
با کے اه كوول یکت ادرا تە رق :و 


اندازد ۱ 


چہل و هشت ساعت پس از شروع آشوب بازار و منازعه‌ی 
افراد د اروغه با صوفیان » اسماعیل به تمام مقاصد خویش 
رسید ه بود و دیگر اد امه‌ی جدال موجبی نذاشت»سسسران 
قزلباش همچنان یراق بسته , از د روازه‌های پایتخت دفاع 
می‌کرد ند و باقیماند هی صوفیان سلاحہای خود را به زمین 
ريخته » در د شت و کوه متواری گشته بود ند ۰پانصد تن از 
ایشان در هنگامه حدال به خاك هلاك افتاد ند و گروهی‌با 
زخمپای منکر د ست به گریبان بود ند وقتی اسماعیل حس کرد 
که بسیج قزلباش بیش از آن علتی ند ارد فرمانی صاد ر کرد و 
بر گناهان صوفیان به این بپانه که سزای خیره سری خود را 
دید ه » به مکافات خویش رسید ه‌اند رقم‌عفو کشید , قاصد ان 
فرمان شاه را به سران قزلباش رسانید ند و جارچیان د رشهر 
جار زد ند و به صوفیان امان داده شد که به شهر 
بارگرد ند و اجساد کشتگان خود را جمع کنند و به خاك 
سپارند و در سلك بندگان و جان نثاران مسرشد کامل 
بر اثر این فرمان » صوفیان زار و نزار تسد ریا از 
خفاگاهپا بیرون آمد ند و به جمع‌اوری اجساد و معالجه‌ی 
زخمیپای خود مشخول شد ند در حالی که نطفه‌ی خصومتی 
خونین میان آنان با قزلباش بسته شده بود از طرف دیگر 
اسماعیل سران قزلبا ش را وروی یی و پس از آن که 
زحمات ایشان را در سرکویی آشوب صوفیه ستود و آنان 
را به خلعتهای فاخره نوازش کرد » رشته‌ی سخن را به سویی 
ایک کشانتف. و کفنت: 


۳۳ بهار و خون و افیون 


- در زمانی که شما بهاد ران قزلباش به سرکوبی و دقع 
فتنه‌ی جاریه سرگرم بود ید جمعی از ملازمان استان ملايك 
پاسبان به تفتیش علت و سبب این واقعه مامور شد ند و مارا 
د ولت قأهره متمتح و محظوظ گشتها ند معلوم نیست به چه 
جپت ترك مسلك اخلاص و صوفیگری فته » به‌سود ای نافرمانی 
و شاید پارها ی خیالات خیانتکارانه فریفته شد ه بود ند ۰از ان 
حا که تحمل این اطوار از جانب هرکس , چه دوستو چه 
د شمن » چه آشنا و چه بیگانه , موافق سلیقه و مقد ور نیست , 
هم رسید ه بود وغالب اعضای این خاند آن نسبت بدان 
اتفاق کرد ه بود ند د ستور د اد یم و نیز چون گزارشپای واصله 
تامین مقاصد سوء حود براد ران کامکار را آلت مقاصد پلید قرار 
د هند و جوانی و ناپختگی ایشان را وسیله‌ی فریب و اغوای 
انان سازند , چنین مصلحت د انستیم که مد تی ایشان راد ر 
حیطه‌ی نظر خود مضبوط بد اریم و به طریقی شایسته تربییت و 
د ولوا هی از توت هن سا اف ند انير ورس 
موجبی برای تشویش و نگرانی باقی نمانده, چون ریشهی 
مقاصد مفسد ه جویان قرار گرفته » به خروج ازد ایره‌ی صوفیگری 
تحريك شد ه بود ند رقم‌عفو کشید یم و ایشان را امان د اد یم 
بر سر زندگی خویش بازگرد ند 

جای سخنی باقی نبود ۰سرد اران قزلباش از يك طرف 
خود را با امری انجام شده رو به رو می‌د ید ند و ازطرف د یگر 
احساسات ارادت و اخلاص بود که به خود جرات نمی داد ند 
ظن ناأباوری و ترد ید در ادعای ولینعمت و مرشد بیرنه ° 
لا جرم مجلس با دعا به جان اسماعیل و تایید اقدامات وی 


آغاز قتل‌عام ۳۴۵ 


رکا رد و روا ی لها ق اها وو ود و شاع 
نگذ شت که خلعتہا و هدایای موعود نیز از پی انان به 
اا ان وسید.. 

وقتی خبر این مجلس و مضمون سخنان اسماعیل د رشهر 
بیگم که از فرط گریه و ناله د رغم مرک همسر توان گریستن و 
کز کرد ه بود نار یکرو اغش رها ووا انى 
ماتمزد ه محشری تازه به پا ا نت ی ای نهر سلطان غم مرک 
شوهر ر ر نود که تخل وال سا تن وا نگ رن 
كردن ان مرد بی گناه وخانواد هاش برای توحیه تحایصی که 
صورت گرفته بود ۰ 

خیانت به پاد شاه و انحراف از ر فلك رئ د ر غرف 
زمان بالاترین گناهان شمرد ه می‌شد و گوهر بیگمم خوب 
انت ا تاغل با اتات این تفت ةر دق اس 
نهتنپا اجساد شوهر و براد رشوهر بی‌گناه او را در اعماق قبر 
به این گناه ناکرد ه آلود ه کند , که‌د اغ ننگی جاود انه بر د امان 
اعقاب واحفاد بهرام میرزا بگذ ارد تصور آن‌همه بی‌عد التی زن 
د اغد ار را دیوانه می‌کرد از همسری چون سلطان‌ابراهیم میرزا 
برای گوهرسلطان بیگم چیزی جز نام نيك او برجای نماند ه بود 
و تحمل این که آن یگانه میراث شوهرش را نیز بی‌اعتبار کنند . 
برایش مقدور نبود «به شنید ن آن خبر د ستخوش چنان خشم 
و هیجانی شد که جامه‌های خود را بر تن د رید و برهنه پا و 
E 2‏ د وید تا ق 0 راد رکوچه 
منزل که سای حود ر فراموش کک اتب بانوی 
د اغد ید ه بود ند با هزار زحمت او را از کوچه با زگرد انید ندو 
افتاه ۰ 

د ر تمام مد تی‌که این زخمہا بر دختر عزیز کرد هی تساه 


۶ بهار و خون و افیون 


سلطان حسین میرزا » ارشد فرزند ان بپرام میرزا غمگسار و 
مونس و محافظ وی بود ۰زیرا کد شهار آن که عمش اب براهیم 
میرزا در لحظات واپسین حیات سرپرستی خانه و خاندان 
خویش را به وی سپرد ه بود » نامزد د ختر عم خود نیز شمرد ه 
می‌شد و گوهربیگم را به چشم ماد ر همسر آیند اش می نگریست 
محمدحسین میرزا تا آن روز آن‌چه برایش مقد ور بود وبه عقلش 
می‌رسید برای تسکین و تسلای گوهربیگم کوشید ه بود ۰ اما 
هنگامی که گوهرسلطان بیگم با چنان حالتی به بستر افتاد و 
تب ,مانند کوره‌ای گد اخته جسم ناتوان و رنج کشید هی او راد ر 
میان گرفت , سخت به وحشت افتاه ۰ 

حس می‌کرد که زن بینوا در معرض خطری بزرگ قرار 
تفه | نارق سوت و کیک کار ساخته تیست؛ تب 
بی‌رحمانه پیکر رنجور گوهر سلطان بیگم را می‌گد اخت واورا 
د ر اغماً فرو برد » بود درحالی که هیچ طبییی جرات 
نمی‌کرد و حاضر نمی‌شد به درون آن خانه‌ی نفرین شد ه قد م 

محمد حسین میرزا تلاش زیاد ی کرد تا شاید یکی از 
طبیبان معد ود شپر را بر سر بیمار بیاورد » اما نه پول و نه 
اشکی که به پای طبیبان می‌ریخت هیچ کد ام اثر نمی‌کرد و 
عاقبت. هنگامی که از همه جا مایوس شد و به نظرش رسید که 
باید نومید بازگردد و به صحنه‌ی شکنجه‌ی زن بیمار در 
پنجه‌ی خرد کنند هی تب چشم بدوزد » به ناگہان خیالی در 
سرش قوت گرفت «خیال آن که بر د ر دولتخانه برود و خد را 
تیا ی اال بو روش سا ر ف 

همه‌ی راهپابسته بود و امیرزاد هی جوان فکر می‌کرد جز 
مانب مر که ن هة مخت را برای خاند ان وی به 
امعان فرستا ده دوو راه فیدر وجرد ندا رد ما نند کش ی که 
د ر لحظه‌ی عجز به فکر كمك خواستن از د شمن خویش بیفتد و 
این فکر را با همه‌ی تلخی و صعوبتش بر خود هموار سازد , 
با تردید قدم در راه گذ اشت*راهی که پایش درپیمود ن‌آن 
پیش فی رفت اما طافت‌ با تن تیر نها شنت را ر و ناتوان 
در چنگال این جد ال د رونی عاقبت به دولتخانه رسید وپیام 


آغاز قتل‌عام ۳۴۲ 


استمد اد خود را برای اسماعیل فرستاد «حتی میرزاشکرالله 
وزير که قبول کرد ه بود پیغام متضرعانه‌ی جوانی نومید و 
د رماند ه را به اطلا ع اسماعیل برساند به جواب مساعد وی 
امید داشت زیرا او نیز مثل محمد حسین میرزا می‌اند یشید که 
اسماعیل حسابپای خود را با فرزند ان بپرام میرزا یکسره 
کرد ه ات و ۵رحالی‌که دست آبراهیم میرژا آزاین جپان‌کوتا 
است د لیلی ند ارد که از مساعد ت باخواهر رنجد ید ه ود اغد ار 
و بیمار خویش مضایقه کند. اما پاسخ اسماعیل زانوان اورا 
لرزانید و از این که واسطه‌ی چنان پیامی قرار گرفته بود. 
Ee ES GOS‏ تج 
ببری از جای جهید و بر سر او فریاد زد که چه گونه جرات 
می‌کند نام محمدحسین میرزا را بر زیان بیاورد د ر حالی‌که از 
موضوع‌فرمان وی د ایر به نابود ی کلیه‌ی اعقاب ذ کور ب هرام 
میرزا باخبر است ! 

وزیر د ر چشمان اسماعیل نگریست :چشممای او به طرز 
عجیبی برگشته بود و تغییر حالت د اده بود حالتی که میرزا 
شکرالله وزیر به خوبی‌می‌شناخت و می د انست وقتی‌که آن حالت 
د ر چشم آسماعیل پید | می‌شود عنان عقل و اختیارش ازد ست 
می‌رود و اهریمنی که در اعماق وجود او خانه دارد . سر 
برمی‌د ارد و فرما نروای هوش وگوش و زیان وی می‌شود: درآن 
ور ا ل دعس کو ا 
صرافت نرم کرد ن و تحريك عطوفت و شفقت وی می افتاد خود د ر 
معرض خشم طوفانزای اسماعیل قرار می‌گرفت و در چنگال 
هیولا ی از بند رسته‌ی تمایلات وغرایز انتقامجویانه‌ی او گرفتار 
می‌آمد بی آن که سر سوزنی د ر سرنوشت قربانیان وی موثر 
واقع شود ۰ 

یم هت میا او سا انا 
کلمه‌ا ی بر زیان بیاورد و همان‌قد ر اميد وار بود که بحث بد ان 
جا خانمه پید | کند و اگر وساطت او برای كمك به گوهرسلطان 
بیگم موثر نیافتاد » است د ست کم به قیمت جان اجاق زاد هی 
جوان تمام نشود۰ اما هنگامی که وزیر سر به زیر افکنده بود و 


می‌خواست آرام آرام ود و ارآ ى تالار به خارج 


۳۴۸ بهار و خون و افیون 


اندازد ۰ فریاد جنون آسای اسماعیل در گوشپایش طنیین 
افکند : 

این پسرك را به محبس بفرستید و زنجیر کنید تأحسرت 
هماغوشی با همشیره زاد هی ما بر دلش بماند و منبعد پای 
از گلیم خویش د رازتر نکند ! 

میرزا شکرالله تعظیم کرد و با اظپار کلمه‌ی اطاعت ازد ر 
خارج د و و ال که و نهان 
تنگی می‌کند و بعد از سالا دانه‌های اشك روی گونه‌ی 
چین خورد هاش می‌لخزد: باتمام وجود ش از قبول ماموریتی که 
برعهد ه داشت احساس ننگ و نفرت می‌کرد و نمی‌د انست در 
بازگشت به نزد محمد حسین‌میرزا » به عوض وعد هی مساعد ت و 
مژد هی اجابت استدعای او چه‌گونه قاد ر خواهد بود فرمان 
بازد اشتن و به زنجیر کشید نش را به معرض اجرا بگذ ارد ۰با 
ان ریش سپید ود ستار وزارت از چهره‌ی جوان بی‌پناهی که 
به وی پناه آورد ه بود خجالت می‌کشید واجرای چنان تکلیفی 
را از خود ساخته نمی‌دید اما جز آن هم چاره‌ای نداشت ۰ 
شوخی با اسماعیل کار عاقلانه‌ای نبود و اگر او می‌خواست از 
فرمان اسماعیل سرباز زند, بی‌تردید دیگری همان کار را 
یا ای هه 
خود او نییز بر سر این ماجرا نه فقط دستارو کرسی 
وزارت » که به احتمال بسیار هستی خود را نیز از کف 
ون اف 

با این حال . برای آن که مجبور نباشد با جوان 
محنتزد ه چشم به چشم و رو به رو شود از راه د گر به 
سراغ فرماند» قراولا ن قصر شتافت و فرمان شاه را به وی 
ابلا غ‌کرد و گفت : 

جناب میرزا هم اکنون درعمارت دولتخانه انتظار مرا 
Gy‏ سای رت اه وراد کی سارت 
همراه ببرید و در میدان اسب . مجاور شاهزادگان دیگر 
محبوس کنید تا معلوم شود رن تا او با ره اتشان 
چه مقرر خواهند فرمود ۰ 

تا لحظها ی که قورچیان خاصه , محمد حسین میرزا زا از 
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عمارت د ولتخانه به مید ان اسب منتقل‌کرد ند»میرزاشکرالله وزير 
خود را به گوشه‌ای کشید ه بود و چنان‌که گویی از وجود خویش 
منفعل و شرمند ه است کوشش داشت از مقابل چشم د یگران 
دور بماند ۰حس می‌کرد بار سنگین این گناه روی شانه‌ای 
نحیفش سنگینی می‌کند و هرچه می‌کوشید تا خود را از این 
مسوولیت مبرا بشمارد و وجد ان خویش راآرامش ببخشد. میسر 


۳۵۰ بهار و خون و افیون 


با انتقال محمد حسین میرزا به زند ان »د یگر شاهزاد هی 
اسم و رسم د اری د ر قزوین نماند » بود کلیه‌ی براد ران شاه 
به جز محمد میرزا يا به قتل رسید ه , يا محبوس بود ند و از 
فرزند ان ذ کور عمش بپرام میرزا نیز آخرین فرد ایشان یعنی 
محمد حسین میرزاً د ر زند ان به سر می‌برد * 

اسماعیل یکه تاز بی‌رقیب و بی‌حریف مملکت قزلباش شمرد ه 
می‌شد ۰د ر سراسر مملکت جنبند های نبود که یارای مقاومت 
د رمقابل افعال و اعمال آسماعیل داشته باشد یا سودای 
مخالفت بااو را د رسر بپروراند:مرد ان خاند ان صفوی تار ومار 
گشته » صوفیان ضربت چشید ه » منپزم شد ه , امرای قزلب‌اش 
نیز تسلیم محض اراد ه و اوامر پاد شاه بود ند ۰ 

گوهر سلطان بیگم چند روزی د ر بستر بیساری با مسرگ 
I‏ 
نوعی حالت جنون به او بخشید ه بود ۰به طوری که د رآن چند 
روزه‌ی بیمااری بدون لب زد ن به غذ | د ر حال نیمه اغما به سر 
برد و لبپای رنگ پربد هاش لحظه‌ای از هذ یان گفتن بازنماند 
تا عاقبت او نیز پیراهن حیات را بر تن د رید و بعد از یك 
هفته به شوهرش ابراهیم میرزای فقید پیوست ۰ 

در تمام مد تی که دختر نازپرورد هی شاه طیماسب با 
عفریت مرگ د ست به گریبان بود و بدنش در آتش تبی تند 
می سوخت طبیبی بر بالین او حاضر نشد و ج..ن محمد حسین 
میرزا نیز گرفتار شد ه بود ناگزیر نازبری خانم دختر پای به 


آخرین قربانیان ۳۵۱ 


بختش که نامزد محمد حسین میرزا شمرد ه می شد پرستاری و 
تیمارد اری ماد ر را به عد ه گرفت ولی دختر جوان رااز طرفی 
غم مرگ پد ر و سایر مرد ان خانواد ه و از طرف د یگر نگرانی 
برای سرنوشت نامزد محبوب د ستخوش رنجی جاتکاه کرد ه بود 
و از طرف د یگر تحمل مشاهد هی ماد ر را به ان حال و روز 
ند اشت و اوضاع روحی و جسمی خود او نیز تد ریجا مختل 
می شد , خاصه وفتی سرانجام ما درش برای يك لبحظه به حود 
امن و چشم د ر چشم او د وخت و در حالی‌که قطره‌ی اشکی از 
میان مژگانش به روی گونه می‌لخزید بی آن که بتواند کلمه‌ای 
بر زبان بیاورد در اغوش دخترك جان سپرد ۰ 

شپرت صد ماتی که بر خاند ان ابرا هیم میرزا رسید ه بود 
وماجرای نابود کرد ن‌جینه‌ی نفیس هنری شاهزاد ه وسرانجام 
رنجهای گوهر سلطان بیگم و د خترش تقریبا به گوش همه‌ی 
اهل شپر رسید ه » به‌عنوان مثال بارزی از شوربختی انتشار 
پيد | کرد ه بود “مع الوصف سخنان اسماعیل در اد هان مرد م 
ایو داتفه را نا ن را معو ا حه وی که خا ت ودی 
ابراهیم میرزا چوب تخیلات جاه طلبانه‌ی او و براد رش 
بد یع الزمان میرزا را می‌خورند و این توهم سبب می‌شد که 
کسی د ر مقام همد رد ی وغمخواری ایشان برنیاید ۰ 

تنها پریخان خانم بود که در آن روزهای آخرغالبا به 
د ید ار خواهر محتضر و خواهرزاد هی رنجد ید هی خویش 
می رفت و چون گوهر سلطان بیگم د ر وضحی نبود که بتواند 
کسی را ببیند و بشناسد ساعتی چند درکنار بستر وی 
می‌نشست , نازیری را استمالت می‌د اد و می‌کوشید بذ ر محبتی 
د ر دل دخترك بکارد ۰ 

پریخان خانم در لحظه‌ی مرگ خواهر نیز بر بالین او 
حاضر بود و هنگامی که گوهر بیگم برای هميشه با د نیا و 
رتخنهای ان ود اع‌گفت خد مه‌ی خود را به كمك خواست و از 
آن‌جا که در خانه‌ی سلطان ابراهیم میرزا کسی نماند ه بود به 
ایشان تکلیف کرد تا جسد زن د اغدیده را درکنار قبر 
شوهرش به خاك سپارند ۰ 

پریخان خانم به نازپری گفته بود که بعد از این وقایسم 


ar‏ بهار و خون و افیون 


بپتراست جنازه‌ی گوهربیگم د ر روز روشن و با منتہای ساد گی 
به گورستان حمل شود تا مرد م ببینند و بدانند چه گونه در 
بدان گونه جان سپرد ه است و بدان سان روانه‌ی خانه ابد ی 
می‌شود *چه » د رغیر این صورت ممکن است اسماعیل برای 
حفظ ابروی خود تشییع ظاهر فریبی ترتیب د هد و همانہا که 
در لحظات تیره بختی به او پشت کرد ه بود ند جنازه‌ی زن رنج 
کشیة را با اند وه ساختگی فشایفت تفن ۰ 

بد ین منظور پیش ازآن‌که اسماعیل ازمرگ گوهرسلطان‌بیگم 
آگاهی حاصل کند > خدمه‌ی پریخان خانم جنازه را به 
اوی رونت و طبق تعلیمات بانوی خویش قرو کو رت 
داد ند و هرکس پرسید گفتند این جسد دخترشاه طپماسب 
و همسر سلطان ابراهیم میرزا است که بد ان رنج جان سپرد ه 
است و بد ین خواری به خاك می‌رود ۰ 

این اقد ام عکس‌العملی عجو ریت ور دن ترا یت 
شنید ها ند حقیقت دا رد رک غی رت و سا نھ خو امد و 
حمعیتی که ابتد | با ترد ید و با مقد اری فاصله د ربی جنازه 
روان شده بود ناگپان مثل سیلی خروشان متلاطم گشت و به 
دکانها بسته شد و حمعیت به چند ین هزار رسید تا جابی‌که 
وقتیاسماعیل از ماجرا اطلاع‌یافت کار از کار گذ شته بود و 
خا رها ند ات غیر اران که تنشد وآنچه را د ر داخل 
ھر می کت ارہ گنه ۰ 

هرچند که اسماعیل نمی‌توانست د ر مقابل امر واقع شد ه 
نمی د انست زیرا می‌ترسید باب این‌گونه تظا هرات مفتوح شود و 
تد فین گوهرسلطان بیگم خاتمه یافت و مرد م متفرق تست تسه 
اسماعیل به نظاره اکتفا کرد ۰اما روز بعد به تشکیل مجلس 
عام اشاره کرد واف رخځالۍ که کلیه‌ی تفا کور و نماد کان 


صنوف و طبقات به سنت معپود در بارگاه حاضر و در مقر 
خویش استقرار یافته بود ند شاه با قیافه‌ی غضبناك به مجلس 
رون ر تست ها ان ان ات 
ساخت و گفت : 

-ما به این معتی که شپرت دارد خلایق فراموشکارند و 
حق نعمت را زود از یاد می‌برند اعتقاد ی ند اریم , اما گاه به 
گاه حواد ثی صورت وقوع پید | می‌کند که بالجمله مود چ 
اصطلاح است :نعمت امن و رفاهیتی که امروز رعایای این 
د ولت قاهره از آن برخورد ‏ رند ۳ سر و 
مسلك قزلباش و آیین صوفیگری و هرگاه این آفتاب عالمتاب 
از خانقاه ارد بیل ساطع و برساحت این ولایت طالع نمی گشت 
خد ای عالمیان داند که روز کار مالف و ملت در بین نتب رن 
خارجی و مدعیان داخلی از چه قرار می‌بود ۰ پس هر کس 
هیا وا تاه وا روق ا بن سل با فا ند ارد تغل او 
تیا ای این ا وتات مروت 
نمی‌توان کرد ... و اما آن چه در آیین قزلباش نیامده 
عغمخواری و همد رد ی : غا نة فا توی, استت که ۱ راضر اط 
نمك شناسی و دولتخواهی و صوفیگری و اخلاص انحراف 
پید | کرد هاند و سود ای نافرمانی‌و شاید گرد ن‌کشی و یاغیگری 
در سر می پرورانند «سالکان مسلك قزلبا ش نه فقط بی د ولتان ؛ 
که بستگان وپیوستگان این جماعت را منفور و مطرود می‌شمرند و 
زهی تعجب که گاهی مشاهده می‌شود بعضی مردمان خام 
فکر و ساده دال به اغوای اغراض مفسد ان از این سنت‌عد ول 
می‌کنند و حتی د ر مقام تجلیل و تعظیم بید ولتان حرکاتیاز 
خود بروز می د هند إ 

رفته رفته توجه حاضران به مقصود و موضوع سخن شاه 
انب و ا نود را ا وک 
پرد اخت : 

ی واک فاع ور فزلباشن هیکت از احر لاش 
اولا د بپرام میرزا و کج‌خیالیپایی که در این خاندان پیدا 
شده بود اطلاع حاصل کرد هاند: البته از ان‌جا که مشیت 
الہی بر دوام و قوام این د ولت تعلق دارد ولامحاله مدعیان 


۳۵۴ بهار و خون و افیون 


ومعاند ان را از اسباب چینی و د سیسه پردازی نصیبی جز 
رسوایی و شکست نیست . نقشه‌ی حرام نمکان از پرد » بیسرون 
افا تشن ار ان یت فته و فسات ار ان ةدر 
کنند » به اقبال بی زوال د ولت قزلباش د ست ناسپاس 
یشان از هنم عالم کته شد ۰ پرعامهی خلایق مشه ود و 
معروف است که تا وقتی قصد نافرمانی و حرام نمکی در این 
خاند ان به ظہور نرسید ه بود اولا د بپرام میرزای فقید د راین 
بارگاه معلی صاحب شان وعزت و آبرو می‌بود ند و هیچ گونه 
مرحمت و عنایتی از حانب ما درحق ایشان مضایقه نمی‌شد ۰ 
اما هنگامی که معلوم شد ایشان را هوایی دیگر در سر 
افتاد ه است و سر از خط د ولتخواهی برتافته‌اند. لا جرم علتی 
پرا ی خفط این هد لما یامن تش مان وخ از نعا که 
متعلقه‌ی ابراهیم میرزا ترك رویه‌ی حقیقت بینی و مال اند یشی 
گفت و علقه‌ی همسری را بر مسلك دولتخواهی مقد م شمرد مانیز 
ا تان E‏ ایا ی اکت 
قزلباش نیز از هر طبقه رعایت این معنی را بر خود فرض 
تف ا نع دا که کر ین شعایر از د رجه‌ی اعتبار ساقط شود به 
د وام مسلك و دوام د ولت قزلباش امید ی نمی‌توان داشت .. 
اا رطان ها ف وا رام راه 
کس می‌رسید که نسبت به همشیره‌ی د اغد ید ه و رنج کشید هی 
خود دل بسوزانیم و در مقام استمد اد 92 
ایشان برآییم , حال آن که وقتی ما به ترك علقه‌های براد ری 
راضی شد یم مفپومش این است که در مقا م مملکت مد اری 
خویش را از بیگانه و د وست را از غریبه ۳ 
کس :را ال انحراف حاصل‌کند ا گرچه وصله‌ی 
تن ما باشد به دید هی خواری و خفت می‌نگریم و طبعا به 
خود مان حق می د هیم که هرگونه سلوك و رفتاری‌غیر از این را 
از ناحیه‌ی د یگران نیز تحمل نکنیم ۰ ۱ 
اسماعیل لحظها ی سکوت کرد و با نگاهی خشم آلود در 
رهی خاضران نکریست دنك نوع‌حالت شرمند گی که حاکی از 
تاثیر کلام وی بود د ر قیافه‌ی اهل ES‏ 
وقت آن ریت ٩‏ سرد که کلام آخر را بر زیان آورد و برای 


آخرین قربانیان ۳۵۵ 


e‏ ۱ و جاده را ب راف 
۱۳ و او تب و 
حود را کو 

- اکنون سران طوایف و اویماقات و رجال برگزیده و 
همچنین وکلای اکثر صنوف و طبقات مملکت قرلباش د ر این 
مکان شرف حضور پید | کرد اند و ما شا را از طرف کافهی 
نویاتک وی ان یکی‌را انتخاب 

ی هی وا و ی 
خود کک بانیم و از Lk‏ دولت قاهره همجنان 
ان را نیز روشن کنید "زیرا هراینه قرار بر استقرار دولت 
قزلباش بود ه باشد پاره‌ای لجام گسیختگیہا و خود سریہها که 
تا امروز معمول بود ه است و جماعتی از مرد م بدان‌عاد ت 
کرد هاند از این پس تحمل نخواهد شف وبراک,: این‌کوتهاطوار 
چه از يك تن و چه از يك طایفه عد ری مسموع‌نخواهد بود ۰ 
با صراحت می گویم که بعد از این هرکس را هوای خود سری 
و کج‌خیالی د ر سر باشد حواله با تیځ کج خواهد بود و احد ی 
رااجازه‌ی آن نیست که از حیطه‌ی فرمانبرد اری و اطاعت محض 
قد می فا کد ارف و حود را مجاز به مد اخله در کار حکومت 
بد اند ۱ 
تات ومنو ردم تتس" 
ب بود oD‏ ار ید از 
دیگری ازجای برمی‌خاستند و سخنانی د ایر براطاعت و عبود یت 
و تسلیم محض د ر مقابل اراد هی مرشد و ولینعمست بیان 
می‌کرد ند و هرکد ام می‌کوشید ند د ر جلب رضایت وی برد یگری 


۳۵۶ بهار و خون و افیون 


سبقت بگیرند , ارام آرام جک‌ره‌ی د رهم وخشم آگین وی از هم 
ھی ت 

ساعن بعد اتتهاطتل سرمست و مغرور از مجلسی که 
و دا ده رة چ اند رون ا ریت او توا ته ورا ا ننه 
سازد - راهی که سرخی خون بر پپنه‌ی آن نقش بسته بود 
پایه‌های حکومت هراس‌اور اسماعیل بیش از پیش استحکسام 
تیف | کرد و کشت اه فان اعما زو اقا لش سا زر شن 

از آن پس اسماعیل حتی ملاحظاتی را که به اقتضای 
وی مر اغا ت می شمه کا رطنت ووی بر اسان 
يك نپضت مد هبی و روحانی استوار کُشته بود و سلالسهی 
مبد ل‌ساخته »ار تخت پوست خانقاه به تخت و بخت شپریاری 
رسید ه بود ند اهتمام د اشتند که ریاست روحانی مملکت را نیز 
در موازات ریا ست سیاسی برای خود محفوظ بدارند و معتقد 
بود ند تا وقتی که بپاد ران قزلباش در رکاب پاد شاه و مرشد 
از گزند تعرض و تجاوز د شمنان داخلی و خارجی مصون 
واه چی ان تساه اعماغیل ان به E‏ 
سیاست د رعنفوان حوانی از تبعید گاه خویش درلا هیجان 
سرا ر ابران د ست یافت و فرزند وی شاه طہماسب. 
به رغم دو د شمن مقتد ر شرقی وغربی ایران » امپراتوران 
أزبك و ال عثمان . پنجاه و جند ال شرا رهام لطت 
پاید ار بود و میراث پد ر را محفوظ نگهد | شت ۰ 

بد یہی است که حفظ این سیاست مستلزم رعایت جوانب 
تقوا و دیانت و استواری د ر اعتقاد ات مذ هبی و بسیاری 
ملاحظات د یگر مخصوصا در محیط زند گانی حصوصی یود ° 
چنان‌که شاه طهما سب گرچه در اوایل جوانی در واد ی بنگ و 
باد » راہ افراط می‌پیمود » وقتی خود را مسوول مملکتی پہهناور 


آخرین قربانیان ۳۵۷ 


توبه کرد » سهل است که تمامی اعیان و رجال د ربار خویش 
را نیز توبه داد و تا پایان عمر د ر حفظ اد اب ومبانی مد هب 
ر و تحص اتن بوك ° 

اسفاسل ر ارت اشا توق از ایشهه ریک خود را 
به رعایت اصول اخلاقی و مذ هبی مقید نمی‌کرد در مش رب 
خصوصی به معاشرت و مجالست با زنان رغبتی نداشت وبیشتر 
د وست می داشت که اوقات خود را با حوانان و نوحوانان 
هی ا و و ی و 
معجونی از ترکیب افیونی که در آن دوران رواج داشت و از 
تخمیر کوکنار با چند کیاه و د اروی مقوی و مزعفر فراهم می شد 
سخت علاقه مند بود ۰ 

CA O e 
این‌گونه روات را از شرا سفاعیل خارج نکرد > که حتی بر‎ 
اتش اشتیاقش افزود و از همان ابتدا که به قزوین بازگشت و‎ 
در سریر سلطنت مستقر شد» زند گی د وران جوانی را با ولعی‎ 
هنوز چنان‌که باید اساس قد رت خود را تنقیذ و تثبیت نکرد ه‎ 
٠ بود بساط فسق خود را با احتیاط و کاملا ند را شتعامی گسترت‎ 

چنان‌که گفتیم اسماعیل راه عما رت حرمخانه و د ولتخانه را 
مسك وك و این دو قسمت از عمارات سلطنتی را که دز ران 
می‌شد از يك دیگر جدا ساخته بود همچنین برای اقامت 
شحصی خویش د ر ضمن تجد ید بنای دولتخانه , عمسارت 
به ند رت به حرمخانه می‌رفت ۰ 

بین سان دز عسه ساطنت: ۱ شفاغیل به عیس ورا ن‌شاه 
د ولتخانه رفت و امد E‏ و از پشت پنجره‌ی مخصوص با 


۳۵۸ بهار و خون و افیون 


شاه به گفت و گو می‌نشستند و یا جریان مجالس شاه را با 
امرای قزلباش و امنای مملکت تماشا می‌کرد ند تقرییا در عمارت 
حرمخانه محد ود و محبوس گشته بود ند و بد ین ملاحظه با 
اسماعیل میانه‌ی چند ان خوشی ند اشتند ۰ 

ها ن اسماعیل دو همسر اختیار کرد ه بود .یکی 
مرجانه دختر پیره محمدخان و دیگری دختر شمخال سلطان 
چرکس ۰ اما همسران او نیز کمتر به ملاقات و مصاحبت شوهر 
خویش موفق می‌شد ند » نهایت انہا نیز مثل سایرین تا وقتی 
پرد ه از راز روابط و معاشرتہا و مجالس خصوصی اسماعیل به 
کنار نیفتاد ه بود کم اعتنایی اسماعیل را ناشی ازخود خواهی 
و اشتخالات‌عمومی او تصور می‌کرد ند و گمان نمی‌برد ند که 
سرد مزاجی اسماعیل نسبت به جنس مخالف از غرایز منحرف 
وی ريشه می‌گیرد ۰ ۱ 

پریخان خانم با وجود ان که درعید سلطنت پد ر 
میانه‌ی چند انی با اهل حرمخانه ند اشت و محسود زنان 
حرمخانه بود و د ر خانه‌ای جد | از خواهران خویش و بقیه‌ی 
بانوان حرم شاهی زندگی می‌کرد » به عکس روزگار گذ شته ,در 
این ایام بیشتر اوقات خود را در حرمخانه می‌گذ رانید ۰ 

به شنت استاق کی پریخان خانم در مقا نل ا سماغیل : 
حرمخانه بر گذ شته‌ی وی رقم فراموشی کشید ه بود و پریخان 
خانم نیز , از آن‌جا که پایگاهپای خود را در میان مرد ان از 
کف داده » بی یار و یاور شده بود » می‌کوشید تأازبین زنان 
دوستان و یاران و همقدمانی پید | کند ۰او باتوجه به روحیه‌ی 
همجنسان خویش می د انست که‌حرمخانه از اسماعیل‌د ل‌خوشی 
ندارد و مخصوصا کوشش داشت به همسران اسماعیل که از 
شوهر خود محبتی نمی د ید ند نزد يك شود زیرا در قلب خالی 
آنہا بذ ر محبت و د وستی زود تر و آسانتر جوانه می‌کرد ۰ 

نظر پریخان خانم از واقعیت به دور نبود و طولی نکشید 
که موفق شد در دل مرجانه همسر نخستین اسماعیل و دختر 
پیره محمد خان نفود گنک *مرجانه با وحود اش که پیراهمن 
عروسی پوشید ه , د ر حرمسرای شاهی اقامت گزید ه بود. هنوز 
عشق امامقلی میرزا را در دل داشت و د ورافتاد ن‌ازشاهزاد ه 


آخرین قرب نیان ۳۵۹ 


تتا از شد ت‌عشق او نکاسته بود , که در چپاردیوار 
حرمخانه بیشتر از پیش از شاهزاد ه یاد می‌کرد و عشق تلسفب 
شد هی خود را به خاطر می‌آورد ۰همین نیز سبب می‌شد که او 
د ر محیط حرمخانه بیش از د یگران خود را گرفتار و تنہا و 
ا تحت ورف شرت کی کو ورال کے ي 
هفته به‌هفته از شوهر خود بی‌خبر می‌ماند و مونس و مصاحبی 
در اطراف خود نمی‌دید ۰ 

با این همه مرجانه ابتدا از نزد يك شد ن به پریخسسان 
خانم وحشت د اشت ۰صرف نظر از آن‌چه د ر باره‌ی پریخان 
خانم به گوش زن جوان رسیده » تصویر هول اوری از وی د ر 
آیینه‌ی ضمیرش نقش پذ یر گشته بود » چون از تیرگی روابط 
اسماعیلو خواهرش خبر د اشت می‌ترسید که مبادا نزد يك 
شد نش به پریخان خانم خشم اسماعیل را برانگیزد و د رد سر 
تازه‌ای به بار آورد "از این رو کوششہای پریخان خانم برای 
رخنه کرد ن د ر زند گی مرجانه مد تہا نتیجه نمی‌بخشید تا آن 
Ty‏ وان 
همراه سایر براد ران خویش بازد اشت و محبوس کرد ۰مرجانه 
ارا ا ر ان ف متا طرفای را 
سر ها لت و که یت CT‏ در ف ست پریخان خانم گذ اشت ۰ 

اسماعییل آن‌چنان نسبت به حرمخانه بی‌اعتناو از وقایع 
و روید اد های آن‌جا بی‌خبر بود که از چنیین جریاناتی به 
شرت ا فا می‌شد و به ری ها ون ان غیت نی و ای 
درحالی که پریخان خانم برای مراود ات و تماسپای خویش 
د ر محیط حرمخانه اهمیت به خصوص قایل بود وبا خود 
E SG ey‏ 

آشنایی پریخان خانم بامرجانه د راندك مد تی به د وستی 
تبد یل گشت و چیزی نگذ شت که مرجانه راز عشق خویش را نزد 
پریخان خانم فاش کرد این زمان امامقلی میرزا همچنان د ر 
مید ان اسب محبوس بود و پریخان خانم یقیند | شت سرنوشتی 
مشابه سرگذ شت سلطان سلیمان میرزا و سلطان مصطفی میرزا 
انتظار آن شاهزاد هی جوان را می‌کشد ۰ 


۳۶۰ بهار و خون و افیون 


مرجانه نیز به نوبه‌ی خود نگران سرنوشت معشوق خویش 
بود اما نمی‌توانست و نمی‌خواست چنان تصور هول‌انگیزی را 
د رخاطر خود راه د هد و به احتمال مرک شاهزاد ه بیند يشد ۰ 
او خود را با این خیال دلگرم و اميد وار می‌ساخت که د یر 
با زود بی‌گناهی امامقلی میرزا ثابت می‌شود و اسماعیل جز 
آن‌که چند صباحی بیشتر او و دیگر اجاق زادگسان راد ر 
رتف ان کەو ارد افد ام یری نخواهد کرد ۰با این همه 
نگرانی او را لحظه‌ای آرام نمی‌کذ اشت و مصمم شد ه بود شخصا 
زک شاه یرای اهامعل مت زا شعاعت کید اما ریخت بت تارتین 
ی کد شتت که شاه به اند رون قد م نگذ اشته توت .نی نی وا ۵ 
حرمخانه را به کلی از یاد برد ه بود ۰ 

د رحقیقت » آسماعیل بعد از اتمام حجت خویش در 
مجلس عام و فراغ خاطری که برایش حاصل کشته بود E‏ 
اند ر کار فراهم ساختن يا به عبارت د قیق تر تکمیل وسایل و 
موجبات زند گی مورد نظر خود بود و به امور دیگر کمتر 
می پرد اخت ۰او نمی‌خواست بلافاصله بعد از به خون کشید ن 
خاند ان بهرام میرزا و مرگ فجیع خواهرش گوهر سلطان بیگم. 
د ست به خون د یگری بیالا ید و منتظر بود س اه هان 
هیجانات و تائرات ناشی از آن وقايع را د ر اذ هان مردم 
تسین د و فو نا یھ به کارا دران رازھ“ 

این فرصت را برای سرگرم شد ن به زند گانی باب ذ وق و 
سلیقه‌ی خویش مختنم شمرد ه » غالبا د ر خلوت بود و سرگرم 
aE EEE E‏ 

د ر خلوتکد هی اسماعیل کسی جز همین د سته‌ی 
به خصوص ازد وستان و ند یمان وی راه نداشت و از امرای 
قزلباش و امنای د ولت و ملازمان رسمی د رگاه کسی به د رستی 
نمی د انست د ر ان عمارت مرموز و ممنوع الورود چه می‌گذ رد ۰ 

مع هدا رفت و امد کسانی که سن و وضعیت‌عمومی ایشان 
را تناسبی با ساحت دولتخانه و حریم زندگانی پاد شاه نبود. 
رفته رفته جلب نظر می‌کرد و توجه اعیان و رجال دولت را که 
از سابقه‌ی احوال و اطوار وی د ر ایام نوجوانی خاطراتی به 
اد فا شتت تزا کک ولون هیچ کس زا جرات آن نبود که 


آخرین قربانیان ٣۶۱‏ 


از آن‌چه می‌د ید و می‌اند یشید کلمه‌ای بر زبان بیاورد «رعب 
اسماعیل چنان در د لہا جای گرفته , قساوت او چنان برافکار 
غیرمستقیم و حتی کنجکاوی د ر زندگی و کارهايیش خود را در 
معرض طوفان و و وا نی “همين 
فور یرو ي به خود ند هند راوس ارت روا 
اراز چون ۰ 
کی حصوصی ۱ و او را e‏ 
نقطه‌ی ضعی برضد اسماعیل استفاد ه کند. “افا اسماعیل‌آن‌چنان 
مرد م را از کوچك و بزرگ تحت تاثیر نفوذ رعب اور خویش قرار 
د اد ه بود TS‏ ی a‏ 
مصمم بود 0 2 اشا ت 
و را از بام فرو بیندازد » ناگزیر ذ هنش متوجه د شمنان و 
رقبای خارجی اسماعیل شد ۰ 

همزمان با سلطنت اسماعیل کو را سلطان مراد 
وارث و حانشین سلطان سلیم که د ر آخرین سالپای سلطنت 
ال عثمان را تحت فرمان داشت وبه اعتبار عپدنامه‌ا ی که ميان 
جد ش سلطان سلیمان و شاه طہماسب منعقد شد ه بود و يك 
صلح دایمی را مابین دو مملکت تصمین می‌کرد , : کا یه 
همسایه‌ی شرقی خود رفتاری د وستانه د اشت "این عهد نامه 
زو و و وت 
بود ید سب 9 مصلحت خود 1 0 یتسه 
حد ود و ثعور پاد شاهان قزلباش تشخیص د اده بود ند و 
همین امنیت خاطر از جانب مرزها و رقبای خارجی بهاسماعیل 
فرصت می د اد که توجه خود را مطلقا متوحه د اخل و رقببای 
پربخان خانم می د انست که اگر باب ‌عالی " خود را به رعایت 


۳۶ بهار و خون و افیون 


EE‏ ی ا بای نشان ی 
صرب شستی E TT‏ 
و حد ش به اسلا سلطان مراد خان و سرداران معروف 
عثمانی‌نشان د اد ه بود ند . در حالی که الط رن مراد مطمئن 
شود به جای شاه اسماعیل و شاه طہماسب مرد ی افیون خوار 
و منحرف و ستمکار بر مملکت قزلباش فرمان می‌راند و صرفا از 
خود را به حکومت وی تسلیم کرد اند تین با ی فر قا ت 
اورد ن به سرزمینپای شرقی د رنک نخواهد کرد و همان قد ر 
که تو بال ا ال :دور كا جال خا رج فسوی : 
فرصت مناسب برای ضربه زد ن به حکومت وی از د اخل مملکت 
e‏ شنت 
ین خیالات او را راا شت که به حست و جوی سفیر 
موشق E‏ اطمینانی برای اعزام به قلمرو روم و تشریح 
اوضاع ایران د ر دربار باب‌عالی براید و ناگپان به خاطرش 
گذ شت که چه بپتر این وظیفه را یکی از براد ران و یکی از 
پریخان خانم هنوز خود را از ان درجه نفود و قد رت 
چنان کاری را فراهم سازد و کسانی زا ان ال بت اه 
باب‌عالی پناهند » سازد ۰ 
امامقلی‌عیرزا ES‏ ی ی ِ_ به » راهی a‏ 
از اجه دوب ره‌ی اه خحصوصی بر ee‏ خاص او 
ی و گفت: 
این حقیقت حقیقت حال است و اگر وضع بد ین گونه اد امه پيد | 
کند نتضها نواب امامقلی میرزا به اتش قہر و ستم اسماعیل 
خواهد سوخت که تو نیز ناگزیر خواهی بود به مرگ تد ریجی 


آخرین قربانیان ۳۶۳ 


در این گوشه‌ی عزلت وغربت تسلیم شوی بی آن که د 
نوازش همسری بر سرت کشید ه شود و از اسماعیل اعتنا و 
هی ها هد کي تفر E‏ 
جہنم تعلق بگیرد من تمد می‌کنم وسایلی فراهم آوردم و ترا 
با امامقلی میرزا به د ربار باب‌عالی فرار بد هم و پیش ارات ن که 
اسماعیل به خود بجنبد هرد و شما در سایه‌ی حمایت سلطان 
ان اف یی ایا مت ا 
اقد ام مخاطره آمیز جزء مہمی از مبارزه‌ی من برای واژگون 
ساختن اساس تخت و بخت اسماعیل است و خطراتی را که به 
اغلب احتمال در بر خواهد داشت بر خود می‌خرم به اتان 
کا ی 
را نزد پاد شاه عثمانی منعکس و او را به تاخت آورد ن بر سر 
اسماعیل تحریص و ترغیب کنید۰ چون تا وقتی پای چنین 
آزمایشی پیش نیاید امرای قزلباش مرشد و ولینعمت خود را 
اا غ اف ات را درم ی ان 
جد الی است که خواه ناخواه بزد لی و ضعف و بی‌مایگی این 
براد ر بی جوهر آشکار خواهد شد و همگان را معلوم می‌شود 
تیځ او فقط د ر مقام قتل عام ابنای دودمان صفی و کشتار 
بی‌گنا هان برنده و تیز و خونریز است! 

مرجاأنه می د انست که تن دادن به این ای ور 
اقدام به نوعی خود کشی | شتا هام که هه ان 
پریخان خانم فکر می‌کرد و به خاطر می‌آورد زند گی او در 
حرمسرای اسماعیل فی الواقع چیزی جز مرگ تد ریحی نیست . 
راضی شد و قبول کرد که خود را برای فرار ازقزوین وپناهند ه 
شبن به ف ربا ر سلاظین ال مان اما ده ازرد 

با وجود این پریخان خانم د ر نقشه‌ی خویش موفقیتی 
به د ست نیاورد » زیرا امامقلی میرزا از پیشنهاد پناهنده 
شد ن به باب عالی استقبال نکرد و در جواب پیغام پریخان 
خانم گفت : 

- من يك صوفی‌زاد ه بەد نیا آمد هام و صوفی زاد ه ازجپهان 
خواهم رفت و د ر مسلك صوفیگری ننگی بالاتر از آن نیست که 
خود را به د شمن تسلیم کنم ...من خوشتر د ارم عمرید رزند ان 


۳۶۴ بهار و خون و افیون 


سرد و تیره‌ی براد رم با خفت و خواری جفت باشم تا آن که 
ساعتی را تحت حمایت بیگانه‌ای د ر فرد وس برین به سر 
آورم ! 

پریخان خانم برای ان که امامقلی میرزا را ازاین اند يشه 
منصرف و با نقشه‌ی فرار همراه سازد باز هم به تلاش بی 
حاصل خود ادامه داد وحتی به جہت پیشرفت منظورخویش 
از مرجانه كمك خواست و او را واسطه قرار داد: با وجود 
آن که وسایل فرار از همه جهت نراهم گشته بوده شا هزاده از 
حرف اول خود عد ول نمی‌کرد و سرانجام پریخان خانم 
چاره‌ای ند ید جز آن که همه چیز را فراموش کند و به شکست 
دیگری اقرار آورد ۰ 

زندگی شاهزاد گان همچنان در زند ان مجاور مید ان 
| ست ھی کد تا رة رنت این نی هنن ۵ لیا فوت می کرت که 
اسماعیل ایشان را به فراموشی بسپارد و از سر خونشان 
د رگذ رد اما د یری نپایید که پیش‌بینی پریخان خانم به 
حقیقت پیوست واسماعیل که در تمام این مد ت لحظ-های از 
براد ران غافل نبود » وقتی احساس کرد بر ماجرای کشتار 
خاند ان بپرام میرزا غبار نسیان نشسته است زمان را برای 
کیره کرد ن کار شا هراد کان سنا ست تخ ی او 

با افا ی کو ن ا و اساعیل 
برای ریختن خون قربانیان خویش به زمینه سازی و 
بهانه تراشی محتاج نبود «خاصه این که قربانیان د رد سترس 
وی قرار د اشتند و فقط اشاره‌ای کافی بود که به حیاتشان 
خاتمه داد ه شود ۰ 

نوبتی د یگر قعه‌ی فال به نام خلیفه انصارقراد اغلواصایت 
کرک و حاکم سابق قلعه‌ی قپقپه که اسماعیل‌جانش راد ر ازای 
قبول منصب جلاد ی به وی بخشید ه بود ماموریت یافت آخرین 
بازماند هی ذ کور بهپرام میرزا » محمد حسین میرزای جوان و 
ر رف ان ی لص 

همان وقت که خلیفه انصار د ستورهای لا زم د ر خصوص 
کور کرد ن محمد حسین میرزا را د ریافت د اشته بود و به قصد 
امتثال امرعازم زندان می‌شد.اسماعیل جمعیازامرای قزلباش 


آخرین قربانیان ۳۶۵ 


را به حضور پذ یرفت و ضمن گفت و کو در مسایل محتلف‌به 
تصمیم اخیر خویش اشاره کرد و گفت: 

۳ ۳ 24 رت وه 
گلی‌ی اولا دف کورآن ۳ ن‌صاد ر گشت و شرف نفاذ پذ یرت 
E‏ ن که در e‏ 9 ن خاندان یعنی 
Ta‏ اد سای 

باری» امروز که نوبت اجرای سیاست د ر باره‌ی وی فرا 
رسید ه بود د ور از مقتضای معد لت خودمان د انستیم کهنعمت 
حیات از او مسلوب د اریم ۰ بر جوانیش ترحم آورد یم و د ستور 
فرمود یم به مکحول ساختن او قناعت شود | 

ی ار نا کات شرب ازع انه واوق فرلتا کن 
هنوز مرخص نشد ه بود ند که یکی از ملازمان وارد تالار شد و 
خبر داد که خلیفه انصار قراد اغلو برد رگاه ملايك پناه ایستاد ه 
است و اجازه‌ی تشر کی ی و 0 
وارد شد و پیش از آن که سخنی ۷ شاه رو به 0 

ها رن چه خیر؟ 

مرشد کامل به سلامت باد...عمل میل‌کشیدن د رچشمان 
نواب محمد حسین میرزا بد ان‌گونه که مقرر بود صورت وقوع 
حاصل کرد و چاکر مراتب عد الت پروری و بنده نوازی ذدات 
زارا تفر ضوع به قطع رشته‌ی حیات و بالنتیجه قطع رشته‌ی 
نسل د ر خاند ان مرحوم بپرام میرزا نشد ه‌اند و به تبدیل و 
تعد یل حکم مقرره د ستور و تأکید فرمود 4 ید برای اطلاع 
ایشان بیان د اشتم ...مع الوصف به نظر می‌رسید که جناب 
میرزا را خوفی شد ید از فرا رسید ن موعد ورد یوم 
نہاد ی ور مرج د رچشما 
| و گنف :شد E‏ نیاورد ه , وی 


۶ بهار و خون و افیون 


لحظه‌ای که به هوش آمد ه , خن اون قرا رقف کت ی کے 
عمله‌ی محبس را به ستوه آورد » است و هملی ما در کار او 
د رماند ها یم ( 

اسماعیل ابروانش را د رهم کشید و گفت : 

تقلت این بی قرا ری لابن .شلات در .و حراضت است که 
نکن تا زیرو رد هی جنات فیررا بخ ان غا د ندا رف فا ست 

خلیفه کرنشی کرد و توضیح داد که حکیمباشی‌از ابتد ای 
امر در محبس حضور د اشته , درصدد معالجه و رفح 
ناراحتی جوان مکحول برامد» است اما محمد حسیین میرزا 
اجازه‌ی نزد يك شد ن و د رمان کرد ن جای زخم به وی 
حلاض کننک و به زند کانین درد تاکن خاتمه یذ هند۱ 

د رحقیقت محمد حسین‌میرزا چیزی جز مرک از اسساعیل 
نمی‌خواست ۰زیرا او هفده سال بیشتر ند اشت و وقتی خليیفه 
انصار خبر داد که اسماعیل اراد ه کرد هاست به جای گسیختن 
رشته‌ی حیات » بر د و چشم او میل بکشد و مکحول البصرش 
کند . خاطره‌ی سالپبای طولانی که بايد باد و چشم 
توا هل هقف ر اه از این رو ات | ج ور و اهان 
لهھ وة انید ان که او توا نهر اه تحاتی يرا تش ةا 
را ازقانره‌ی رند انی خویش یران اما هتکامی که د ریات 
از خلیفه و دیگران کاری ساخته تیت و آنپا ا به وظیفه 
کشید ن بر چشمان او می‌با شند تصمیم گرفت آخرین راهی راکه 
برای نجات از آن سرنوشت تلخ در پیش د اشت انتخاب گند و 
منظره‌ی مرگ عزپزان را به چشم دید ه بود و آن قد ر شکنجه و 
درد تحمل کرد ه بود که مرگ را به چشم يك راه حل ساده و 
مطبوع‌می‌نگریست و اگر تا آن لحظه به زند گی دل بسته بود و 
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خود را به آغوش مرگ نیفکند ه ه بود ی ی 
به رعم آن‌همه محنت و رنج هنوز د لش را گرم e‏ 
ود کی را د ر نظرش شیرین و د وست د اشتنی جلوه‌گر 
موم کرد اما ها ف .که می اند بشید با د و چشم کور و چهره‌ای 
کریه و زشت که به جای د و چشم پوسته‌ای سرخ رنگ د ر و سط 
آن خودنمایی می‌کند از زندان به زندگی باز خواهد گشت؛. 
مرگ را هزار بار بر آن زندگی ترجیح می د اد "او نمی‌خواست 
با چنان چہره‌ای با معشوق زیبای خویش رو به رو شود و او را 
د ر وضع و حالی قرار د هد که یا از فرط وحشت فریاد ی بکشد 
و بگریزد و یا از روی ترحم در کنارش بماند و عمری عصاکش‌او 

ا 

او با همه‌ی وجود ش آرزوی مرگ می‌کرد و صمیمانه ازخلیفه 
انصار و عمله‌ی عذ اب می‌خواست به جای میل کشید ن و کور 
کرد ن چشمان او خنجری د ر قلبش فرو کنند و جانش رانجات 
دهند. اما ی ی چنین اختیاری از خود 
نداشتند وبعد از آن که عمل میل تشید ن به پایان رسید و 
ىلەگ | هشین را که در انش کی انععه, کاهلا سرخ شده بود 
درك لخطظه ا وو جهن آ متا سا خد م :د رخال که ورن 
شد ید ی تمام وجود ش را د رهم می‌فشرد همچنان التماس 
می‌کرد که او را بکشند و خلاصش کنند و حتی به این خیال 
که درد توانفرسا و شد ت حراحات خود به خود او را از پای 

د رخوا هد آورد به حکیمبا به شی اجازه‌ی نزد يك شد ن و مرهم 

گن ا+ شتن بر زخم چشمانش را نمی‌د اد ۰ 

محمد حسین میرزا د ر طلب مرگ چند ان سرسختانه 
تلاش می‌کرد که چون پیلی د یوانه و زنجیر گسيخته بانعره‌های 
د رد الود خویش سقف و ستون زند ان را به لرزه د رآورد ه بود 
و عاقبت همه‌ی زند انیان چاره‌ای ندید ند , جز آن که خلیفه را 
واسطه قرار د هند و ازاسماعیل کسب تکلیف کنند" وقتیاسماعیل 
کیفیت حال را از زبان خلیفه شنید لحظه‌ای لبان خود را به 
دندان گزید و سپس به امرای قزلباش رو کرد و گفت : 

چه تد بیر می‌توان کرد در باره‌ی کسی که‌از حیات 
خویش به تنگ آمده است و مرگ را بر زند گی‌ترجیح می د هد؟ ... 


۳۶۸ بهار و خون و افیون 


ما حیات او را به وی بخشید یم ولی حال که مرگ را طالب 
است چه ضرورت د ارد آن چه را خود می‌طلبد از وی 
د ریخ بد اریم ...بگویید مستدعی او اجایت می‌شود ۱ 

مشک باقی نماند » بود ۰-خلیفه زمین اد ب بوسید و به 
زندان بازگشت و اجاق زاد هی جوان را که همچنان د ر 
تفاضا ئ مرک بی تا فی کر و از شدت رنج و درد به حالتی 
اسفناك افتاد ه بود بشارت داد که می‌تواند خود را برای 
ا : اين سخن با EES‏ 
همه‌ی ی و رنجپایش را از یاد برد ه ا ر 
هم گشود ه شد و به خلیفه دعا کرد «حتی قلب سخت ترازسنگ 
خلیفه نیز د رائر این سخن د رهم فشرد ه شد وەی تون 
بر گونه‌اش لخزید ۰ آن‌گاه به حلاد اشاره كرف که کار ر تمام 


مت انا ع خا واد می قتل عام شد می ب چرام مس فزود 
ساخ ن مساعد برای تصفیه‌های او ویس تر 
Sa‏ میررا صادر شد یا e‏ وخودکانگی 
پیش تصمیم گرفت قربانی خود را E ETT‏ 

د و روز مرد م قزوین شاهد فعالیت قورچیان و فراشان 
دولتخانه بود ند که در یکی از مید انپای شپر سکوی بلند ی 
از جوب برپا می‌د اشتند و مرد م از کوچك وبزرگ بی آن‌که بد انند 
سیب ره رای و 
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آن که قورچیان و فراشان را به حرف بکشند ود ر باره‌ی سکو 
چیزی از زبانشان بشنوند بی‌فاید ه بود زیرا آنها نیز مثشل 
سایر مرد م خبر از جابی ند اشتند ۰بامد اد e‏ 
همه چیز آشکار شد و جسد ی که تعد اد ی قورچی مسلح ازان 

محافظت می‌کرد ند د ر آغوش سکو قرار گرفت :این جسد سلطان 
محمود میرزا ششمین فرزند ذ کور شاه طهماسب بود شاهزاد ه 
را که فز اغا ی شت سالک قرار د اشت فبلا در ردان 
E O N TT‏ 
انتقال داد ه بود ند تا مد تی در معرض مشاهد هی مرد م قرار 
کرد تپ | ون این ضح به جپت آن بود که اسماعیل 
می‌خواست چشم مرد م را به چنین مناظری عاد ت د هد » زیرا 
اکثر مرد م هنوز برای اجاق زادگان و د ود مان شیخ صفی و به 
خصوص شاهزاد گان بلافصل » شان و مرتبت و اهمیت ویژه‌ای 
قایل بود ند a‏ ی 
پیاپی اجاق زادگان را به سختی هضم می‌کند ۰ از این رو . 
می‌پند آشت وقتی که مرد م حسد بی خان شافر فاها ق وار 
رو ugg‏ 
ET a SG ln‏ 
خبر مرگ شاهزاد گان د ر خاطر ایشان باقی می‌گذ ارد خود به 
خود منتفی خواهد شد ۰سلطان محمود میرزا نخستین 
شاهزاد های بود که بد ین ترتیب جسد ش د ر مقابل انار 
قرار می‌گرفت و همان‌گونه که اسماعیل پیش‌بینی کرد ه بود » به 
اندك فاصله‌ای از انتقال جسد به میدان شپر, چنان این 
یر ای E a‏ 
لحظه نیز بر موج جمعیت افزود ه می‌گشت ۰قورچیان مسلح در 
اطراف سکو و بالا ی آن استقرار یافتند و مراقب‌بودند که 
فاصله‌ی میان جمعیت و جسد محفوظ بماند ان گاه یکی از 
دبیران "د یوان عد ل" بر فراز سکو و بالای سر جسد قرار گرفت 
تا ام وای ل * این سار 
جرایمی از قبیل شرکت در د سایس خاینانه به سلطان محمود 
میرزا نسیت می‌د اد و ازعدل و داد اسماعیل که در مقام 
مملکت مد اری براد ر را با بیگانه برابر می‌شمارد و هرکس را که 


Yo‏ بهار و خون و افیون 


از طریقه‌ی د ولتخواهی و صوفیگری منحرف شود, بد ون ذ ره‌ای 
شفقت و اغماض به کیفر گناهان خویش می‌رساند سخن می‌راند: 
افا هتوز طوما به کیمه رت د تور خسن از کشا فان 
نابخشود نی سلطان محمود میرزا بود که حسد بر روی سک و 
حرکتی کرد و در مقابل چشمان حیرتزد هی قورچیان و ان عد ه 
از جماعت نظاره کنند ه که نزد يك سکو ایستاد ه, متوجه حسد 
بول ند ۳ سلطان محمود میرزا ایتد ا د ست راست خود را از 
قصد ترخا من و مت قرو ظا هل کت 

هیچ کس فرصت نیافت که د نباله‌ی این صحنه را تفا تيا 
کو و ی ا ی اراظرات 
حسد ايعان زد هرق اکن که طومار را قرائت می کرد ۰ صدا 
در گلویش شکست و طومار از میان د ستهای لرزانش به زمیین 
افتاد و خود او با چپره‌ای منقبض شد ه٥‏ از وحشت و هراس 
به قورچیان پیوست که سلاحپای خود را به زمین اند اخته 
بود ند ولا حول گویان پا به فرار می‌گذ اشتند" انبوه جمعیت 
هر سو به خیابانپای شپر سرازیر شد۰ صد ای ناله و ضجه‌ی 
کا تون که زیز دست‌و پا مانتف:4 بود ند و كمك می طلبید ند در 
میان فریاد های وامحمدا " و وامصیبتا "گم می‌شد۰ گروهی عظیم 
از مرد م هنوز نمی د انستند چه اتفاق افتاد» است وچون مجال 
توضیح خواستن وتوضیح د ادن نبود آنپانیز صد ابه بانگ تکبیر 
بلند کرد ند و در جست و جوی جایی برای پناه بردن و ایمن 
ماند ن از زیر د ست و پای جمعیت متوحش و فراری بود ند :به 
فاصله‌ی جند لحظه تمام مید ان از جمعیت خالی شد و جر 
کفشپای از پا درآمده و چند جسد زیر پا مانده و لگد کوب 
شد ه چیزی باقی نماند۰ تا آن‌جا که چشم کار می‌کرد هیچ‌کس 
از قورچی و غیر قورچی در اطراف جسد دید » نمی‌شد و دیگر 
از حرکت و تلاش جسد نیز خبری نبود: در آثر این تلاش 
سلطان محمود میرزا توانسته بود د ست و سر و قسمتی از شانه 
و سینه‌ی خود را از تابوت بیرون بیأورد و تاچند قد می چنین 
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طوماری را که شرح ناهانگ ورات فش درد ته داشت 
گرفته است »چون طومار د رست به روی د ست شاهزاد هافتاد ه . 
همان‌طور باقی ماند ه بود ۰کسانی که به خود حرات می د اد ند 
و به مید ان بازمی‌گشتند تا خبری بگیرند به مشاهد هی این 
صحنفه وحشتزد ه فرار می‌کرد ند و ف یه ان می‌خورد ند 
که به چشم خود سلطان محمود میرزا را درحال خوانندن 
طومار د ید هاند ۱ 

ساعتی شہر قزوین مثل صحرای محشر د ستخوش جوش 
و خروش و هراس و حيرت شد ه بود :بانگ اذ ان از هر گوشه 
به گوش می‌رسید و صد ای تکبیر گویان با صد ای طشت وطاس 
که زنان بر بام خانه‌ها می‌کوفتند د رهم آمیخته بود و آهنگ 
تکای و هت م زاهتهان آنگری ایما ود می د 

به زود ی این هیاهو د ر دولتخانه انعکاس یسانست و 
اسماعیل از آن‌چه وقوع‌یافته بود آگاه شد ۰نقشه‌ی او نتیجه‌ی 
قاس بان ا وف به ماحرایی ی کشت نوک که اگر به 
فوریت د ر صد د قطع ریشه‌ی آن ا احتمال د اٹ : 
قوف سرف بر رک | تحاف کند ۰اسماعیل مانند بیر تیر خورد ه: 
درحالی که از فرط خشم به خود می‌پیچید فرمان داد تا 
کلیه‌ی قورچیان و فراشان و ماموران د یوانی را که از مصلل 
واقعه گريخته , باعث تشویش مرد م شد ه بود ند احضار کنند و 
به زنجیر بکشند و د سته‌ای د یگر از قورچیان و عمال د یوانخانه 
به جپت اد امه‌ی مراسم فرستاد ه شوند" اما به رغم تاکید و 
تہد ید وی هیچ‌کس جرات نمی‌کرد به آن مید ان و به مرد های 
کف رند وة ۵ بون نرق ناک شون 

قضیه چنان شکل حاد و بغرنجی پيد | کرد ه بود که رفته 
رفته اسماعیل نیز نوعی هراس و ترد ید درخود احساس 
می‌کرد "شپر د یوانه شد ه بود و اسماعیل با خود می‌آند یشید 
ج 
وسیعی د ر يك شہر بزرگ باقی گذ ارد از طرفی هرگاه برای 
روشن ساختن موضوع و خاتمه داد ن به اوضاعی که پایتخت را 
د ستخوش قرار د اده بود تاخیر می‌رفت ۰ امکان د اشت وضع 
بد تری پیش بیا ید وشورشی د رمیان خلق تحريك شد ه برا نگیزد ۰ 
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این بود که تصمیم جسور انه‌ا ی گرفت و شخصا سوار شد ه ء 
درحالی که گروهی از امنای د ولت و سران قزلباش و حکیسم 
باشیان او را ملازمت می‌کرد ند به طرف میدان تاخت ۰ ان چه 
در لحظه‌ی ورود به مید ان توجه اسماعیل و همراهان را به 
خود جلب کرد چنان تکان د هنده بود که پاره‌ای از ملازمان 
بی‌اختیار رکا ب کشید ند و از جلورفتن امتنا ع‌ورزید ند واسماعیل 
نیز برای لمحه‌ای احساس کرد که ترس بو رن وان شتا 5 
می‌زند ۰اما بلافاصله به خاطرش کد شت که رو به رو شد ن‌باان 
ماق وراك یا واف ا اس شا ی ای 
هولناکتری که ترد ید یا تامل وی د ر پیش رفتن به بار خواهد 
آورد *از این رو جسورانه تا پای سکوی چوبی تاخت برد و 
خود را به کنار جسد رسانید ۰د ر حقیقت سلطان محمود میرزا 
حرکتی نمی‌کرد و همین بر قوت قلب او و ملازمانش که در این 
لحظه او را احاطه کرد ه بود ند افزود ٠ائری‏ ار یك حیات 
نامحسوس د ر وجنات محمود میرزا د ید ه می‌شد و این وحشت 
یه پوده زج انتتافیلسه SS‏ قبسا طفبی اب 
افکند هه مس از مرگ ار رقف ان به مید ان فتتفل شا خهها تیه ۱ 
یکی از چند حکیمباشی خاصه که همراه اسماعیل بود جراتی 
به خرح داد و در حالی که حاضران همگی مبپوت و مرد د به 
نظر می آمد ند د ر کنار جسد نشست *نبض محمود میرزا را به 
د ست گرفت و سپس سر و گرد ن و قلب او را معاینه کرد ه ,در 
حالی که سر تکان می‌داد ارخا ی یرخا ستاو کت 

ا فی رین الد ماعو که هس انی 
خارق‌العاد ه و يا معجزه و معمایی در کار نیست. زیرا د ر 
حقیقت طناب یکی از رگہای گرد ن نواب میرزا را نگرفته , باعث 
شك استت که د ر وقوع‌مرگ تاخیر حاصل شود ۰چنان که الساعه 
زان ق ار شه ات ور سالید: اسان ای است وات 
واقعه‌امری است کاملا عاد ی و جاری ! 

شا ران د یکر جخ ای بر بح از معا تەق مخت ۶( 
نظر او را تایید کردند و اسماعیل که نفسی به راحت کید ه: 
از يك کابوس وحشت انگیز رهایی یافته بود » با خشم پا as‏ 
زمین کوفت و فریاد زد : 
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بر گرد ن او طناب بیند ازید و همان را ازعلت واقعه 
خبر د هید و جسد را سه روز د ر همین نقطه به معرض 
شرم کنند ! 
شوه نوت رم سلطا محمود میرزا طناب افکنده می‌ شد › 
د ولتخانه بازگشت طول نکشید که حقیقت ماحرا در شہر 
اتتشار بیدا کرد و مرد م با همه‌ی د یرباوری وقتی د سته د سنه 
بود مشاهده کرد ند ناگزیر به حقیقت تسلیم شد ند نوی که 
شهر را فرا گرفته بود و می رفت به غایله‌ای ریشه‌د ارمنجر شود 
دراثر سرعت تصمیم و جسا رت اسماعیل‌به خاموشی رانید : 
بود » پریخان خانم حس می‌کرد دراد هان مرد م نسبت به 
طاتا کی ار سا کرد ن خاد ھا اوه جرت ودر 
و ترد ید وجود د ارد "از این روعوامل خود را برانگیخت تا 
شایعات جد ید ی را د ر افواه مرد م بیند ازند و منتشر سازند 
از این قبیل که وقتی اسماعیل وارد مید ان می‌شود . سلطان 
محمود میرزا را زند ه و سالم به انتظار خود می‌یابد و پیش 
اران که اند دار کف مود میررا رشان اورا اس نت 
واد ارش می‌کند به سخنان او گوش د هد و آن‌گاه می‌گوید من 
ای د یگر بازگشتهام تا ترا پیام بد هم و ...این شایعات 
خیلی سریع و آسان در ذ هن مرد م جایگزین شد مخصوصا که 
ا انا عاض ها تسه هم دب تسا تفه سكا اة 
شنید ه می‌ شد ° 

اسماعیل نمی‌توانست د ر مقابل نفوذ و پیشرفت سریع این 
شایعه اقد امی منطقی به عمل آورد و از همین رو عکس‌العصل 
خشونت آمیزی از خود ظاهر ساخت -ابتدا د ستورد اد جسد 
محمود میرزا را از میان تابوت برد ارندو بر چویه‌ای بیاویزند 
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او کمترین پروایی از يك مرده ند ارد و شایعاتی که در اطراف 
ان مرد ه انتشار یافته است مہملات و موهوماتی بیشتر نیست ۰ 
بعد به این هم اکتفا نگرد و فرمان داد تا تنپا بازماند هی 
جسد اورا تز کار جت بد ر پیا وزد تا مبادا کسانی که 
أن شایعات را رواج د أده بود ند وجود ان اجاق زاد می 
خرد سال را نیز وسیله‌ی ماجرایی تازه قرار د هند ۰ 

پس از ان اسماعیل به تحقِق د ر باره‌ی ماخد ورك 
ترویج شایعات پرد اخت و رد تحقیقات وی به کاخ پریخان 
خانم منتہی شد" زنی که استماغیل نز هی نا نتا د شمن یزرک و 
نبوت + که بجی اکير بون ا ای كە مق ور امیت خان اوراز 
گزند حواد ث‌حفظ کند تا جان خود ش که با رشته‌های نامریی 
تقد یر به جان پریخان خانم وابسته بود محفوظ ومصون 
بماند ٠‏ 

۲ کال وو کل سس وو ل ا 
و اقد امات پریخان خانم برای اسماعیل مقد ور نبود و به علاوه 
اال دا شت‌سا وی ان ادر نی اتان 
اش با پریخان خانم تشخیص می د اد اما عجب آن که طبیعت 
عقلابی را به وی نمی داد اون د ر تفحصات خود به 
وعوامل او است که چنان ضربتی بر پیکر تخت و بختش وارد 
می‌آید در صد د برامد بالپای خواهر خود را به دم قیجی 
بسپارد «بنا به اشاره‌ی اسماعیل روز بعد میرزا شکراله وزير و 
هیاتی از نمایندگان د ولتخانه و" ایوان عدل " با منشور 
ممپور به کاخ پریخان خانم مراجعه کرد ند و ضمن مذ اکره با 
خواهر شاه اعلام د اشتند که ماموریت د ارند در باره‌ی عد هی 
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ها و رخ و تدان خد ماران شاهزاد ه خانم از مرد و 
زن و نیز از ارقام مخارج نگه‌داری این گروه اطلاعاتی کسب و 
به حضور مہر ظہور مرشد کامل گزارش کنند ۰ 

پریخان خانم این هیات را به سرد ی پذ یره شد و در 
حالی‌که بی‌پروا به اسماعیل ناسزا می‌گفت , و او را زن صفت و 
منحرف و خارج از د ین و ننگ خاند ان صفی می‌خواند اجازه 
داد که فرستاد گان اسماعیل‌هرچه می‌خوا هند بپرسند و تحقیق 
کنند ۰د ر این مرحله از مبارزه پریخان خانم قسمت‌عسد هی 
افراد و اعضای د ستگاه شک هت دات خود را که با عمارت 
چهل‌ستون پہلو می‌زد و از عہد سلطنت پد رش شاه طهماسب 
هر روز بر عرض و طول و جبروت آن افزود ه بود از کف داد . 
زیرا به د ستور اسماعیل جز تنی چند از ند یمه‌ها و مستخد مین 
که خد مات شخصی پریخان خانم را مباشرت می‌کرد ند. بقیه‌ی 
افراد ی که در خد مت وی بود ند از قورچبان گرفته , تا فراشان 
و نوکران به عمارت د ولتخانه منتقل شدند و پریخان خانم در 
خانه‌ی بزرگ خود تنہا ماند ۰ 

جذ ف و اروا وا دا وات شنم ی ان شا نم 
مد تی او را مانند مرغی بال و پر برید ه از پرواز باز می‌داشت 
اما وز فوص ری نکد شت که دوست و فی و ههد می یمین 
نت E E O CE‏ - دوست و متحد ی که 
پریخان خانم می‌توا: نست از بسیاری جپات به وی تکیه بزند و 
اعتماد کند ۰ 

این د وست شفیق مرجانه د ختر پیره محمد خان 
استاجلو و همسر تخستین اسماعیل بود که بعد از کشته 
شد ن امامقلی میرزا از هیج اقد امی بر ضد اسماعیل پروا 
تا نامل مرا و اجمة مس ۱,۱ ریت شا هز او کات 
محبوس بود ند که به فاصله‌ی چند روز پس از قتل محمود میرزا 
و پسرش در زند ان کشته شد ند وبا سابقه‌ای که از ماجرای 
محمود میرزا باقی ماند ه بود اسماعیل ترجیح د اد اجساد شان 
از زند ان یکسره به گورستان منتقل شود -مرجانه تا هنگام 
مرگ امامقلی میرر | و پیش از آن که بر سر گور وی اشك 
گرم بر خاك سرد بیفشاند . پیوسته از حقیقت می‌گریخت و 
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کوشش د اشت خود را متقاعد سازد که ممکن نیست اسماعیل‌به 
آن سپولت د ست به خون امامقلی میرزا بیالاید *مرجانه 
حود را حاضر کرد بود به اعتبا ی و وی 
مراود اتی که د ر د وران کودکی با امامقلی میرزا د اشت 

همبازی او شمرد » می‌شد نزد اسماعیل وی 1۳۷۳۳۰۷ 
در آن چند هفته هرچه انتظار کشید اسماعیل به اند رون 
تیامد ی که سر و کله‌ی اسماعیل پید | شود. 
خبر مرگ احمد میرزا و امامقلی میرزا به اند رون رسید ۰ 

طبیعی است که مرجانه نمی‌توانست با اقامه‌ی سوگواری 
د رغم مرگ محبوب عقد ه از د ل خود بگشاید و ناگزیر پس از 
چند روز به بهانه‌ی ی SNS‏ 
امامقلی میرزا رفت و ساعتی در آن جا گریست و نالید و در 
مراجعت پریخان خانم را ملاقات کرد و به او گفت : 

تیان اعتراف کنم که تا امروز ما هيت اسماعیل و حقیقت 
وقایعی را که د ر این د وره می‌گذ رد نشناخته بود م و اگر 
شناخته بود م به هرقسم میسر بود ولو آن که لازم می‌شد شخصا 
به زند ان بروم و به پای شاهزاده‌ی ناکام بیفتم و او رابرای 
فرار و پناه برد ن به د ربار باب عالی تشجیع و تشویق کنم, 
نمی‌گذ اشتم این‌گونه مفت و مسلم به استقبال مرگ برود . 
مع الوصف با آن‌که شاهزاد ه به شہاد ت رسید ه است وازد ست 
ما برایش کاری ساخته نیست تصمیم گرفته‌ام انتقا م خسون او 
را بستانم و بر این تصمیم سوگند موکد یاد کرد هام ... 

مرجانه سپس پیشنہاد تازه‌ای را پیش کشید و افزود : 

- به خاطر دارم که تو می‌گفتی اگر سلطان مراد خان از 
وضعیت کنونی در یار صفوی و احوالات وارث این تاج و تخت 
اطلا عحاصل کن کف و توق اوو چا و روع که د 
زمان خاقان جپان ستان شاه اسماعیل و مرشد جنت مکان 
شاه طهما سب جلو ترکتازی سلاطین آل عثمان را می‌گرفت . 
وا ین اسفاعل وجو ها رک انیس ی وق .را 
آرام نخواهد کی هت ود فقن که س تاغل در اف تجرد 
خارجی بند شود به آسانی می‌توان از د اخل بر حکومت او 
رة ار شقن یا تو همعقید هام و اگرچه امامقلی 
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میرزا راض نشد که به پیشنهاد تو تن درد هد و فرار کرد ن 
از اند رون و گذ شتن از مرز برای من به تنپابی خالی از 
مخاطره نیست اما ند یمه‌ای د ارم که سخت به من وفاد ار وازهر 
جپت قابل‌اعتما د است "او زنی‌است تیزهوش و بافراست وفطن 
و فتان که د شوارترین ماموریتہا را بتر از هر مرد ی به انجام 
می‌رساند و چنین به خاطرم گذ شته است که اگر او را روانه‌ی 
د ربار روم کنیم قاد ر خواهد بود خود را یکی از حواری 
اسماعیل معرفی و ادعا کد که از این محیط به تنک آمد ه 
است و تصمیم به فرار گرفته است... او بسیاری چیزهارامی‌د اند 
و با آن‌چه به وی بیاموزیم نقصی در کارش نخواهد بود ۱ 

پریخان خانم فکری کرد و گفت: 

بسا ای هت وه هم ی اس 
د خترك سوء‌ظنی جلب نمی‌کند و به سہولت می توان اورا تعلیم 
داد و راهی کرد ! 

زن جوانی که مرجانه برای اجرای آن ماموریت معرفی 
کرد ه بود د ر حقیقت زنی زیبا و هوشمند و قابل اعتماد بود و 
به خاطر سوابقی که با مرجانه و خاندان او داشت وجود خود 
را وقف خد مت بائوی خویش‌کرد ه بود ۰ 

پریخان خانم د ر همان برخورد های نخستین به قابلیت 
این زن پی برد و مانند معلمی به تربیت و تعلیم او همت 
گماشت و مرجانه نیز به او كمك می‌کرد ۰ به طوری که بعد از د و 
هفته وقتی مسافر مرموز آماد هی حرکت به جانب آسیای صغیر 
و دربار خلافت آل عثمان می‌شد » پریخان خانم و مرجانه هر 
د و اطمینان داشتند که‌او خواهد توانست به خویی از 
عهد هی ایفای نقش خود برآید و ذ هن سلطان عثمانی را 
متوجه د ربار اسماعیل و سرزمینهای امپراتوری صفوی کند ۰ 
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اتباط باعنمانی 


م 


فرستاد هی پریخان خانم د ر د ستگاه خلافت سلطان 
مراد خان با موفقیت از عهد هی ایفای نقش خود بر ترا ن ۷" 
وسایل و موجباتی که پریخان خانم فراهم ساخته بود اوتوانست 
به همان آسانی‌که از حرمخانه‌ی اسماعیل‌گريخته بود ومرز مملکت 
قزلیاش را پشت سر گذ اشته بود. به باب‌عالی "نفوذ کند 
و به خلوت سلطان عثمانی راه یابد و به عنوان یکی از جواری 
پاد شاه قزلبا ش آن‌چه را از پربخان خانم و بانوی خویش 
ds‏ وی بان 
مراد خان بخواند ۰ 

وجا هت و زیبایی این زن از يك طرف و نشانه‌هایی که 
ااا ان ومع سا تا رت 
یکی ابه وی كمك کرد و 3 ر اند ك مد تی توا تا | تسا رت :و 
تردید را به کلی از د هن سلطان مراد خان و مشاوران 
وکا برض رفس وه طری سرت امس رات 
ادعاهای او شکی باقی نماند ۰ 

رار تیا مها نم نو و اه علطت اا سر 
بیش از هفته‌ای مکتوم نماند و بنا به اظپار مرجانه که مدعی 
بود ند یمه‌ا ش د و روز قبل به عد ر دید ار ماد ر خسویش‌از 
حرمخانه خارج شد ۵ دیا بت تست و چو یرای 
پید اکرد ن زن فراری آغاز شد ومطابق مرسوم این خبر به همه‌ی 
ولا ت و مخصوصا مرزد اران گزارش داد ه شد که هرگاه اثری از 
آن زن مشود و یا مسموع‌افتاد او رایگیرند و به دارالسلطنه 
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با زگرد انند* مرزد اران ایرانی نیز علیالمعم_ ول مرزبانان 
عثمانی رااز قضیه مسبوق و به اعتبار عوالم د وستی و براد ری که 
ميان دو د ولت قاهره برقرار بود ار ایشان تقاضای همکاری 
کرد ند و رسید ن این خبر به د ربار سلطان مراد خان وضع 
ادون و ا ر ا اا مات ا 
خان مطابق قولی که د اده بود . هویت زن فراری و ماجرای 
پناهند ه شدن او را به کلی پنپان نگه داشت و پس از آن 
و ری و ری ی 9 
حالی که از این وقایع مسرور بود و از زنی که آن‌همه معلومات 
وا ی O‏ نارو ون رن شخصی پاد شاه 
مملکت قزلباش به اختیار وی گذ ارد ه بود سخت مسرور به نظر 


می رید ˆ 
ی اس ین 


| 
داشت که سید ی از اهل شیراز به نام میرزا مخد وم به‌زود ی به 
قزوین وارد خواهد شد و هرگاه وسایلی ا تا آن 
2 مورد ا کک e‏ شود » 

کف 
و آن که ای از موفقیت سفیر وی 
بود وقتی به موضوع پیام می‌آند یشید چنین به نظرش می‌رسید 
که د ست تقد پر همه را پیشاپیش مرتب ساخته است. او 
می د انست از مد تہا قبل پیشئویان که نقش موثری در مزاج 
اسب دی دروایب یی ِ ست ۰ اسماعیل 
سر بپرورد توب e‏ اما يبه 
ملاحظه‌ی ماد رش که سخت علاقه مند به محمد میرزا و مراقب 
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احوال او است جرات نمی‌کند تصمیم سویی به زیان براد ر اتخان 
کند ۰ 

پریخان ین عقید ای به این پیشگویی ند اشت 
زیرا محمد میرزا را ناتوان‌تر و بی اراد ه تراز آن می‌دانست که 
از فابلا ناغل دست از ا سکن باه کد و اطمیان 
فاش دا od‏ 
را د اده است د ر صد د مقاومت یا فرار برنمی‌آید و به انتظار 
می‌نشیند تا جلاد سر برسد و کار را تمام کند ۰اما اکنون که 
پیام ند یمه‌ی مرجانهِ 2 3 Ey‏ 
اروا ارس کارا کین سد د بی‌اختیار به یاد | 
شن ري افتاد وبا خود گفت ان ستاره‌ای که می‌باید K‏ 
جانب فارس طلوع‌کند و تخت و بخت اسماعیل را در معرض 
تہد ید قرار د هد کسی جز میرزا مخد وم کذ ایی نیست .۰ 

اين ر > پریخان خانم را در مبارزه با اسماعیل 
فقوتا فلب بیشترئی بخشید و اورا بر ان داشت که فبل از هر 
کن سی مرا رخ را ماد مات کد وا وی طرح د وشتتی 
بریرد تا و اتف وفتی ستاره‌ی اقتال ن ملائ ناء 
طالع شد یی و یران تة او تن وکا تفش او مسا 
ی 

پریخان خانم به‌رغم افراد ی کهاسماعیل آنپارا از د ستش 
گرفته بود » هنوز باقیماند هی سازمان وسیح‌جاسوسی خود راکه 
در زمان سلطنت پد رش و با استفاده از امکانات حکومت 
ترتیب د اد ه بود زیر سلطه و نفود خویش داشت و اراد 
معد ود ولی زبد ه و قابل اعتماد ی را که به وی وفاد ار ماند ه 
بوڈ تف یا كنف ی هقد ورات خود نمیا ری فی کرن به وهی 
همین عوامل جاد هی شیراز را تبحت مراقبت گرفت و هنگامی که 
سید شیرازی به چند منزلی قزوین رسید واد ارش کرد که به 
طور ناشناس و با لباس مبدل به شہر درآیدو او را ملاقات 

ملاقات د ر خانه‌ا ی کوچك و به ظا هر متروك صورت گرفت 
و درحالیکه د وتن از افراد پریخان ۰ خانم مثل سا ها اران 
خانه‌ی نیمه ویران پاسداری می‌کرد ند خواهر پاد شاه 
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قزلباش د ر تیرگی نیمه شبی ظلمانی به د رون خانه قد م ناد 
و برای نخستین بار با ملای گمنام شیرازی رو به رو شد ۰ 

میرزا مخد وم لباس خود را ا ولی پریخان 
خانم د ر همان لباس مستعمل رعیتی و د ر نور گمرنک فانوسی 

که محل ملاقات را روشن می ساخت. به نخستین نگاه آثار يك 

هوش شیطانی را زیر چپره‌ی ظاهرالصلاح و فریبنده در 
سیمای مرد شیرازی تشخیص داد و لبخند ی لبانش‌رالرزانید۰ 
لبخند ی که هنگام مشاهد ه يا احساس یك آشنابی بر لبان 
انپا نفش می‌بند د و پیامی از شیطان مرموز و مبم در 
لحظه‌ی ملاقات د و بیگانه 0 قرف 

راز ملاقات آن شب و گفت و گوبی که بین پریخان خانم 
با سید شیرازی صورت گرفت د ر همان چپارد یواری نیمه 
ویران مد فون شد و هرگز کسی ندانست آن زن و مرد درآن 
مکان مرموز و آن ملاقات‌محرمانه با هم چه گفتند و چه قرار 
گذ ارد ند همان قد ر بود که رابطه‌ی صمیمانه‌ی پریخان خانم 
ومیرزا مخدوم شیرازی به رغم اختلاف و دشمنی میان 
پریخان خانم و براد رش اسماعیل سالیان د راز يك معمای 
پیچید ه شمرد ه می‌شد و با وقایعی که بعد ها روی داد وجود 
يك چنان خصوصیتی بین این زن و مرد به عنوان یکی از 
رازهای تاریخ د ر اذ هان مرد م مجهول و مکتوم باقی ماند ۰ 

میرزا مخد وم بعد از آن ملاقات به توصیه‌ی پریخان خانم 
همان گونه ناشناس از قزوین خارج شد و به ری رفت و چنین 
تظاهر کرد که از شیراز می‌آید وعازم د ارالسلطنه‌ی قزوین 
است ۰د ر همان احوال نیز پریخان خانم خوابی جعل کرد و 
به مرجانه اموخت تا آن را با اب و تاب فراوان نزد اسماعیل 
بازگو کند۰ اسماعییل آن‌چنان سرگرم زند گی و تخیلات و 
نقشه‌های خویشتن بود که مرجانه برای او موجود ی فراموش 
شد ه به شمار می‌رفت و طبعااز تعییری که در احساس و افکار 
او پید ا شد ه بود چیزی د رك نمی کرد او هنوز هم مرجانه را به 
چشم دختری ساد ه وعامی می‌نگریست و همین به مرجانه 
فرضتت مید ا د ا لعش خود زا یه اد کی تیار کنخ * 

پیغام خصوصی مرجانه که ادعا داشت خواب عجیبی 


TAY‏ بهار و خون و افیون 


دید ه » لا زم است آن را به عرض مرشد کامل برساند فورا از 
چا اال بات ادو ا اع به ورون رتهب 
مرجانه خلوتی ترتیب د اد و زن جوان بامقد مه چینی زیرکانه‌ای 
گفت که اسماعییل را در حالی که به وسیله‌ی اشباح مخوفی 
محاصره شد ه , د ر خطر افتاد ه بود به خواب د يده است و 
د رست وقتی اقا اف امه فقاوم ك رز مقانل بان اشباح نوميد 
شده , کم ماند ه بود مغلوب ایشان شود ناگپان ابری ازجانب 
شیرا ز بالا می‌آید و از د رون ابر مرد ی روحانی‌خارج می‌شود و با 
ضربت‌عصای خود ان گروه مپاجم را متواری می‌سازد و یاد شاه 
و به پاد اش این خد مت تقرب فراوانی‌حاصل 
می‌کند و از و سایه‌ای د ر کنار مرند کامل باقی 
می‌ماند es‏ و را مرعوب و منکوب می‌کند ۰ 

پریخان خانم همه‌ی عواملی را که برای تاثیر گذ ارد ن 
این خواب مجعول در د هن اسماعیل لا زم به نظر می‌رسید. 
قبلا پیش‌بینی و به مرجانه القا کرد ه بون به طوری که اسماعیل 
ج ES‏ سوب مه مر SB SS‏ 
قتان امو و فک رکا ر فاته نشت ان کے 
برخاست و دستی بر شانه‌ی مرجانه زد و گفت: 

_خواب خوبی است و انشاءالله به خير خواهد بود.. 
اھا مت اش که ان را راون کی :وا اخفی ا رای 6 
سخن نگوبی ! 

مرجانه کرنش کرد و دست اطاعت بر دیده ت نادء در 
حالی که برقی از تحقیر د ر نگاهش می‌د رخشید و خود ش هم 
متعجب بود که چه طور با سخنان بی پر و پایه و خواب 
ساخنگی خویش آن گونه بر ذ هن فرمانروای مطلسق ملکست 
قرلباش تاثیر گذ اشته است! 

نکته‌ا ی که با مپارت د ر این خواب مجعول گنجانیده 
فی ود و ترا ای زا ای یکره og‏ 
شیرار یود مهرد ی کدی تاش تا مرجانه بك مد عون شمن 
خطرناك به شمار نمی‌آمد و چه بسا بر خلاف آن‌چه تصورم ی کرد 
يك د وست بود و براساس خواب مرجانه به حمایت او می‌آمد : 

بعد از چند ین بار که نقشه‌های پریخان خانم با شکست 


ارتباط با عثمانی ۳۸۳ 


رو به رو شد ه بود این بارحس می‌کرد که همه چیز با 
موفقیت و به مراد دل پیش می‌رود "میرزا مخد وم توانسته بود 
در ری خود ی نشان د هد و به عنوان يك روحانی روشن بین 
موقعیتی احراز کند وچون عازم قزوین بود چشمان جست و جو گر 
اسماعیل که به راه شیراز د وخته شد ه بود خود به خود متوجه 
او گشت ۰ به طوری که وقتی برای نوبت د وم مرد شیرازی قد م 
به د روازه‌ی قزوین می‌گذ اشت د یگر آن مرد گمنام و ناشناس 
دفعه‌ی قبل نبود و به جای آن که راه کوچه‌های تاريك و 
میعاد گاه محروبه ر ن رة تواست ده طرف عمارت چپل 
ستون راهنمایی می شد و فرمانروای مملکت قزلبا ش چشم به راه 
او بود ! 


میرزا مخد وم چنان سریع و آسان در دستگاه سلطنت 
نفو کرک و یو وخون: اسعاعیل اعر کی ا شت هه فسا نه سر 
شییه بود تابه حقیقت "او که خوب می د انست چه عواملی در 
فراهم آورد ن موجبات موفقیت و پیشرفتش موثر بود ه اسست و 
اتتاعیان یه جه قظ دروف کف ماف اررق ها هو + با 
چشمان باز به بازی خویش اد امه می د اد و هر روزکه می‌گذ شت 
موقعیت خود را نزد اسماعیل و نفوذ خود را در د‌ستگساه 
حکومت استوارتر می‌کرد ۰ 

پریخان خانم خصوصیات براد رش اسماعیل را برای 
میرزا محد وم نشریح کرد ه بود و ملای شترا زئ ازا تن معلومات 
د ر جہت تثبیت موقعیت ود ر عین حال تعقیب ماموریت ویژه‌ای 
که باتاغالى اه :هو ند ەيون تا سرجد مقدور 
استفاد ه می‌کرد ۰ 
خاند ان خویش وهمچنین سران با نفوذ وبا اراد هی قزلباش 
با نظر بغض و نفرت می‌نگرد۰ او نیز آتش این نفرت و 
خصومت را د امان می‌زد تا از طرفی هرچه بیشتر د روجود شاه 
جا باز کند و از طرف د یگر بنیان خاند ان صفی و طوایسف 
قزلباش را که د ر آن زمان بزرگترین عامل حفظ وحد ت و قد رت 
مملکت شمرد ه می‌شد ند متزلزل و شا ید متلا شی شارت 5 


۳۸۳ بهار و خون و افیون 


میرزا مخد وم می‌دانست اآسماعیل به عکس اسلاف خود به 
تن هټ اعتفا هه اعست یی تد ار و دز اوضاعو/ که مسبالەى 
مذ هب رکن اصلی سیاست ملی حکومت ایران شناخته می‌شد و 
پس از سالیان دراز. .وحدت و یکپا رچگی قومی د راین سرزمین 
در شا نف شتا سا مد هی تج ی کته وران خا تخا تيو 
ملوك الطوایفی به سر آمد» بود » به سپولت می‌توان او را که 
به عنوان رییس سیاسی و رییس مذ هبی مملکت نیز به حساب 
می‌امد از ادامه‌ی سیاست مد هبی اسلاف خویش منصرف و در 
نتیجه مملکت قزلباش را از د اخل د ستخوش شکاف و اختلای 
و تزبه و سل ا ست کته سا رخا من خن فاحل 
ساخت ۰ 

بدیین گونه باب‌عالی " مدعی بسزرگ کشور قزلباش 
که برای نفود در این سرزمین چند ین مرتبه به وسیله‌ی قشون 
مجپز و تیغ تیز و توپخانه‌ی قد رتمند بیخت خود را ازموده , 
توفیقی پید | نکرد ه بود در سایه‌ی خصومت اسماعیل‌وخوا هرش 
توانسته بود به قلب د ولت قزلباش نفوذ کند «گزارش اوضاع و 
سری ترین مسایل د ربا راسماعیل مرتبا توسط میرزا مخد وم از 
قزوین به قسطنطنیه فرستاد ه می‌شد۰ و سلطان مراد خان 
درست به ابد ا ھی :ا د شاه لکت فلا فی راتکه در ان 
مرز و بوم می‌گذ شت اطلاع د اشت به طوری که هرگاه 
عجول‌تر و جسورتری از وی بر اریکه‌ی سلطنت امپرا توری 
آل فان تة یون تا ید sS‏ تا اور 
همسایه و تحقق بخشید ن به آرزوی همیشگی حکومت عثمانی 
یعنی چنگ اند اختن بر سرزمینهپای شرقی و واژگون ساختن 
د ولت صفوی حتی لحظه‌ای د رنک نمی‌کرد: اما سلطان 
مراد خان مرد محتاطی بود و ترجیح می‌د اد پیش از آن که 
يك بار د یگر قشون خود را در مقابل بهادران قزلباش قرار 
د هد فرصت بیشتری برای میرزا مخد وم فراهم سازد تا هرچه 
بیشتر ارکان حکومت قزلباش را به د.ست | سماعیل مت زلزل 

شارت اه هاش خی خو را ار کنو که کے رتسا سی 

و نظامی حریف از د اخل پاشیده شده باشد. او به این اعتقاد 
میرزا مخد وم با نظر تایید می‌نگریست که هنوز عوامل قد رت د ر 


ارتباط با عثما نی ۳۸۵ 


سملکت قزلباش از میان نرفته است و با همه‌ی تشتت و اختلافی 
که میان افراد خاند ان شیخ صفی و نیز در بین سران حکومت 
و امرای قزلباش وجود دارد به محض آن که خطری از خارج 
متوجه کشور شود عوامل قد رت اختلافات ميان خود را كنار 
خواهند گذ اشت ود رمقا بل‌آن خطر یکپا رچه ومتحد خواهند شد" 

این تذ کر منطقی البته به صرف واقع‌بینی از طرف میرزا 
مخد وم عنوان و اظهار نمی‌شد » چون سید شیرازی به خوبی 
می د انست که موقعیت بی‌مانند وی مولود وضع موجود است و 
هرگاه این وضعیت به هم بخورد و اوضاع به نحوی یکسره شود 
موجبی برای بپره برد اری وی از هر د و طرف باقی نخواهد 
ماند ۰ 

میرزا مخد وم د ر حالی از طرف د ولت‌عثمانی يك عامل 
موثر شناخته می‌شد و باب‌عالی" ارزش وجود او را به خوبی 
احساس می‌کرد کرک اه سلطنت اسماعیل نیز موقعیتسی 
به هم رسانید ه بود که برای خود ش بیشتر به يك خواب و 
خیال شباهت د اشت و با منتہای رند ی و زیرکی می‌کوشید که 
هرد و پایگاه را برای خود حفظ کند و موفقیت در این امر 
موکول بود به حفظ وضع موجود ۰ 

نفود ی که میرزا مخد وم د ر مزاج ها وی رز 
سلطنت حاصل کرده بود بیش از همه در میان علما ی 
د ارالسلطنه با عکس‌العمل ناموافق رو به رو بود ۰اسماعیل که 
د اتا اعتقاد چندانی به مبانی مد هبی نداشت از همان 
ابتد ای سلطنت برخلاف پد رش شاه طهماسب روی خوشی به 
روحانیون و فقہا نشان نمی د اد و یك کد ورت د ایمی د رروابط 
وی با روحانیون به چشم می‌خورد "این کد ورت تا ظپور میرزا 
مخد وم د ر د ستگاه سلطنت اسماعیل کم و بیش مستور ماند ه , 
از پرد ه بیرون نیفتاد ه بود اما برای روحانیون سرشناس و 
CE E lS‏ شا 
درا ری از رف راه نرسید ه زا شاه سلطنت چنان مقام و 
عنوانی پید | کند و مشیر و مشاور پاد شاه و صاحب ضیاع و 
عقار شود طبیعتا مشکل که شاید غیر مقد ور بود ۰ 

هن جت و یری کد تک کا و ا ار ت بسن 


۳۸۶ بهار و خون و افيون 


نام او بر سر زبانہا اقتاد و از شتراز که ران کاه میرزآمخد وم 
بود شایعاتی شپرت یافت که میرزا مخد وم اصولا شیعی‌مذ هب 
نیست و د ر ولا یت خود بد ین جپت اعتباری پيد | نکرد ه , که 
از حیث اعتقاد ات مذ هبی همواره مورد سوء‌ظن بود ه است ۰ 
شایعه را عنوان حملات سخت خود قرار دادند و در محافل 
تشیع را مود راه د اده است و به پرورش وی اهتمام کند. 
بالا گرفت ۰ 

اسماعیل هنوز خواب مجعول مرجانه را فراموش‌نګرد ه 
بود و هرچه این اوضاع اد امه و دامنه پیدا می‌کرد » سیر 
وقایع را بیشتر با خواب کذایی منطبق می‌د ید و چنین 
می پند اشت که عاقبت د ر سایه‌ی توجه و همکاری مرد شیرازی 
بر همه‌ی این ماجراها فایق خواهد آمد ۰از همین رو به رغم 
سر و صدایی که برخاسته بود اسماعیل بیش از پیش در 
حمایت و تقویت میرزا مخد وم می‌افزود و ملای شیرازی وقتی‌که 
وضع را بدین گونه د ید د ر صد د برامد نقشهی خود را جت 
ضربه زد ن بر یکی از دو رگن مہم سیاست د ولت صفوی 
یکباره د ر معرض آزمایش‌قرار د هد و به این نیت در جلد 
اسماعیل رفت و با مسایلی که زیرکانه طرح و عنوان می‌کرد. او 
را نسبت به اساس مذ هبی که پد رانش در ترویج آن جپد‌ها 
کرد ه بود ند و مهمترین عامل حفظ موجود یت و وحدت ملی د ر 
مملکت قزلباش و حربه‌ی موثر حکومت صفوی د ر قبال نفوذ 
بی‌اعتبار کرد ۰ 
افراد قزلباش رفته رفته حالت نگرانی و ترد ید ریشه‌د ارشود و 
رهاط ان سای تراسا ات ا 
مقوله با وی سخنی, بگویند و نه منفعتی در تذکر چنین نکاتی 
برای زا ا تمه ور ا ت سل وی ات 


ارتباط با عثمانی TAY‏ 


نخستین کسی که این سکوت را شکست بلغار خلیفه بود مره ی 
بلاصاحب بود و اسماعیل از تعیین خلیفه خود د اری می‌کرد تا 
ان که ماجرای صوفیان پیش امد و پس از آن‌که صوفیان از سر 
نو مورد ملاطفت قرار گرفتند از شاه د رخواست کرد ند خلیفه‌ی 
تازه‌ای برگزیند تا رابط شاه با صوفیه و د ر مواقع لزوم مدافع و 
سمت برگزید که مرد ی ساده لوح وعامی ولی خوش باطن و 
صد یق و فدایی بود ۰ 
افو شاه رامد و عون ار آن کمله اط اما رن وة 
مرشد جدانمی‌دانست. خود را مکلف یافت د رخصوص 
ان‌چه میان مرد م و قزلباش می گذ شت با اسماعیل سخن کوید و 
او را زینپار بد هد ۰اسماعیل در قیال اظپارات صادقانه‌ی 
kh 2 ۳۳۹‏ قزلباش کک 
ی سازد e a‏ 
کک ات روحه‌ی ترا د ر مجمع‌عوا م نام بیرد و 
دشنام د هد ترا بد می‌اید يا نه؟ 


خلیفه جواب د اد : 
- همگان دانند که د شنام گفتن در شرع‌حنیف محمد ی 


یا ییاه با ین چه‌گونه رسمی است که میان مرد م 
ما باب شد ه , حرم محترم رسول خدا را لعن می‌کنند ۰ 

خلیفه بلافاصله پاسخ داد : 

-لعن دوری از رحمت خد | و نفرین است و با د شنام 
تفاوت فاحش د ارد "وقتی کسی را لعن و نفرین کنند بدان 
تفا ایتک یا ع رای نها رها 


۳۸۸ بهار و خون و افیون 


به شنید ن این سخن اسماعیل‌روی د رهم کشید و خلیفه 
زا مسا کاس و ی 
جوابہا د ر ی ۰ رود باید ی 
چه‌کسی اب ین حکایت را OG‏ و 
پای خود ت خواهد بود ! 

رنگ از روی خلیفه پرید و از هول جان زبانش به لکنست 
افتاد ه . گفت : 

- مخد وم من ار تست بات که ار تا ها را ز فد وی نیست , 
اماحقیقت حال ن است که روری در محضرشاه جنت مکانازاین 
مقوله‌بحث بود ومن آن رااز زبان علمای حاضرد رمجلس شنید م ! 

با این توضیح خلیفه جان خود را نجات داد ١اا‏ 
ا ی 4 5 ال 7 
اب وهر یر در دیهان اصی‌شاه ® 
سب آن را وسیله ترا دهد و ابش تا را با 
سید شیرازی وجود ایشان را ۳ فرض ت 
تیره سازد *به تحريك او بعضی یب به عرض شاه 
ا بل چند د ر ایوان چہل ستون 
چنین مباحثه‌ای د ر میان بود ور ود جو 3۳۰۰ و 
بوك ۵ › ان ر تیه ات 

این سعایت د ر مزاج شاه موثر واقع شد ۰د یگرروز بلغا 
خلیفه و جماعتی از صوفیان به حضور خواند ه شد ند واسماعیل 
رو به صوفیان کرد و گفت: 

زا چیست خلیفه‌ای را که جسارت ورزید ه » د ر حضور 

مرشد کامل زبان به د روغ گشود ه است ؟ 

صوفیان متفقا پاسخ دادند که چنان خلیفه‌ای را کمترین 


ارتباط با عثمانی ۳۸۹ 


اسماعیل به تحقیر د ر بلغار خلیفه نگریست و گفت: 

- این خلیفه با ما به د روغ سخن گفته است » ولی ما به 
مرگ او رضایت ند اریم ۰شما خود دانید با او ... 

اسماعیل با گفتن این کلمات تالار را ترك گفت و صوفیان 
بی آن که د ر صد د کسب توضیحی برآیند و یا به خلیفه فرصت 
و کلمه‌ا ی د ر باب چه‌گونگی ماجرا بر زیان بیاورد او را به 
زیر مشت و لگد گرفتند و پس از چند دقیقه د ر حالی‌که آثاری 
از حیات د ر کالبد ش باقی نماند» بود » وی را به حال خود 
رها کرد ند ۰ 

این کمترین مکافاتی بود که صوفیان برای گناهی چون 
د روغ گفتن به مرشد کامل قاتا بودن :و اکر شاه تات رنه 
بود که به مرگ خلیفه راضی نیست, مرد بیچاره با سرنوشت 
د رد ناکتری مواجه می‌شد «چه او خود به خاطر داشت ود ید ه 
بود که چه‌گونه امیر یا سرد اری را که مرتکب فساد يا خیانت 
شد ه بود به یك آشاره‌ی شاه صوفیان زند ه زند » د رد ه و 
حورد ه بود ند : 

با وصف این همان مشت و لگد خلیفه را به حالت مرگ 
اتد ا خد :انار کات ار هو ابل فتاه فا سیر کے 
دیوانیان بالا ی سرش رسید ند او را مرد ه پند اشتند وبه ناچار 
وی را در نمد ی پیچید ند و به خانه برد ند“ اما وقتی مقدمات 
دفن او فراهم می‌شد خلیفه نفسی کشید و نالید ن آغاز کرد و 
با وجو آن که چنذ ماه نعف قوت خرکت ید | کرد شاه اورا به 
خود راه نداد و منصب خلیفه الخلفایی از وی مسترد و به 
خلیفه‌ی استاجلو منتقل و مفوض گشت ۰ 

ماحرای بلغار خلیفه اغ یه که فیک ان هرگز در مقام 
او یرما ی تیا نها نصا مه 
میرزا مخد وم را تقویت و نفود او راد ر مزاج شاه‌افزون می‌ساخت 
و د رنتیجه‌ی تلقینات وی اسماعیل زبان ملامت و اعتراض بر سر 
علما د راز می‌کرد که حضرات همه روزه مجلس منعقد می‌سازند و 
با سان اعت :اما عة هی فراش را نسیت به من فاسد 
می‌گرد انند* آنها به شیادی وسالوس‌پد رم‌را بازی داد هبود ند. 
ولی من فریب ایشان نمی‌خورم و آلت مقاصد شان نخواهم شد ۰ 


ز بهار و خون و افیون 


علما نیز د ر مقابله به مثل کوتاه نمی آمد ند و این مبارزه 
تا به جایی بالا گرفت که اسماعیل پاره‌ای تظاهرات اهل تشیم 
رارسما ممنوع‌کرد و به اخراج بعضی علما از ارد و و نفی بلد و 
عصان ری کتابخانه و اتات الببت باره‌ای.د یگر فرما ند اد وچون 
معارضه‌ی وی بامذ هب رسمی خاند ان شیخ‌صفی علنی و آشکار 
شد ه بود رفته رفته د رعقید هی قزلباش نسبت به او تزلزل 
حاصل می‌گشت و علایم رنجید گی و نارضایی در سیمای امرای 
قزلباش به وضوح خواند » می‌شد ۰ 

در آن گیرود ار تنہا پریخان خانم بود که با نگاهی 
سرشار از مسرت و خشنود ی جریان وقایع را تعقیب می‌کرد او 
منتظر روزی بود که باب‌عالی " به مخاصمه برخیزد و حکومت 
اسماعیل را در معرض تپدید قرار د هد در حالی که اکنون 
شتا هه مس کرد سمل مرامل مرتو تفای ط فک ری 
زا راصق حو ابر رتیه اجو بو ق منت حون هة زب 
ریشه‌ی حکومت جو 

پریخان خانم حس می‌کرد واا ن رند ۱:۵ ن کے 
ضریه‌ی کاری را بر حکومت براد رش وارد سازد :نارضایی 
فزلباشی ار با داه بلق افر سا هو عاد ق تبون »ریسا اظ ن 
کرو ا وی ر و ا 
نسبت به پاد شاه یا مرشد کامل بود که برای او د رجه‌ای 
مافوق بشری قایل می‌بود ند و به خود اجازه نمی د اد ند ظن 
خبط با ا ورج وره الب اسباعیل کارا 
بد ان جا رسانید ه بود که حتی افراد قزلباش در اعمال و 
افعال وی به دید هی انتقاد و اعتراض می‌نگریستند و 
نمی‌توانستند قبول کنند که پاد شاه قزلباش از صراط مذ هب و 
معتقد ات و مرا نسم مد ناخرات حاصل که 

پریخان خانم می د انست که اگر این موح تارا نیش دار 
میان قزلباش تقویت شود و امرای قزلباش د ست حمایت 
از پشت اسماعیل برد ارند » به مد اخله‌ی قد رت خارجی برای 
واژگون ساختن تخت و بخت اسماعیل احتیاج نخواهد بود و 
به يك روز می‌توان او را از اوج عظمت و رفعت به زیر کشید ۰ 


اگر اسماعیل رشته‌های روابط پریخان خانم را با سران 
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قزلباش قطع نکرده بود د ر چنان اوضاعی هیچ کس بہتر از 
خود او نمی‌توانست امرای قزلباش را بر ضد اسماعیل تحريك 
کت آها این وان کی احا فااعت کهعاسیل )ای 
مقاصد وی واقح شود و در بین روسای قزلباش مردی که 
پریخان خانم می‌توانست به وی اعتماد و تکیه کند امیرخان 
موصلوی ترکمان بود ۰ 

اخرین بار که پریخان خانم از وجود امیرخان استفاد ه 
کرد د ر ماجرای بد یم الزمان میرز و به نیت به هم رد ن 
نامزد ی خود ش با شاهزاد ه بود ولی پس از حصول موفقیت 

بار دیگر امیرخان را از سر راه خود دور کرد و گو آن که 

می‌پند اشت امیرخان مثل همیشه رنجشی از او به دل دارد . 
اطمینان داشت همین که آغوش خود را به روی او بگشاید و 
خاکستر فراموشی از اتش عشق د یرینه‌اش برگیرد » امیرخان 
را مانند کبوتری د ست آموز تا هر کجا که بخواهد می‌تواند 
پرواز بد هد ۰ 

پریخان خانم به خصوصیات امیرخان چنان آشنابی 
داشت که حد سش د ر باره‌ی او به غلط نمی‌رفت و د رنعستین 
ملاقاتی که بعد از ماهپا میان آن دو واقع‌شد, به فاصله‌ی 
ساعتی امیرخان گوش و هوش وعقل و اراد» و شمشیر و بازوی 
خویشتن را به اختیار معشوقه‌ی پری رخسار و شیطان صفت 
خویش قرار داد ۰ 

امیرخان ترکمان سحرگاهان خانه‌ی پریخان خانم را ترك 
فت د ر حالی که همه‌ی حواسش متوحه مقاصد پریخان خانم 
و تشکیل اجتماع‌محرمانه‌ای از سران قزلباش بود ۰ 

امیرخان خود به خطر چنیین کاری وقوف د اشت و 
مطمتن بود اسماعیل هرگز از کسی که ابتکار جمع‌کرد ن روسای 
قزلیا ش را به نیت برانگیختن ایشان و اظپار نارضایی 
نسبت به روش وی د ر قبال امور مذ هبی به خرج داد ه باشد. 
نخواهد کد شت نا کیو دز صد برآمد طوری اقد ام کند که 
اولا مجلس به عنوان هواخواهی از پاد شاه تشکیل شود و ثانیا 
کسی به نقش او در کارگرد انی ماجرا پی نبرد ۰ 

این نقشه با مہارت طراحی و با موفقیت اجرا شد ۰ 


۳۹ بهار و خون و افیون 


امیرخان با زرنگی و هشیاری توانست ذ هن امرای قزلی‌اش 
را نسبت به وخامت اوضاعو اهمیت بحرانی که د ر روابط 
اسماعیل و روحانیون شیعه بروز کرد » بود متوجه سازد و عاقبت 
فان ان ار ها اف کسام تفت توق ها بسا بر 
روز گرد هم اجتما ع‌کنند ۰ 

مناسب‌ترین محل برای چنان اجتماعی با غ سعادت 
اتات وی که چون ان هرک کر الةو یت و اد و ستاو 
اجتما ع‌روسای قزلباش جلب نظر نمی‌کرد و به علاوه محیط ارام 
و خلوت باغ به حاضران فرصت می د اد که در هر زمینه با 
فراغت خاطر بحث و جدل کنند ۰ 

روز موعود » از حوالی غروب امرای قزلباش یکی بعد از 
یرک در باغ سعادت آباد حضور پید اکرد ند E‏ 
و مذ اکره چمنی د ر فضای د لگشا و فرح بخش باغ تعیین شد ه 
بود که آن را مفروش و چراغپا و مشعلہهای متعد د در هر 
طرف روشن کرده بودند۰ هنگامی که جمعیت حضار کامل شد. 
یکی از ریش سفید ان رشته‌ی سخن را به د ست گرفت و گفت : 

همگی بِِ که ما به اقتضای وظیفه‌ی صوفیگری و 
دولتخوا هی در این نقطه جمع شد هایم وغرضی ند آریم جز 
مشاوره و تباد ل آرا را کر یات هصاخ مات و رسو کي به 
پارها ی وقایع‌و حواد ث که اسباب اختلال امور و تشویش 
خاطر خلایق را در د ارالسلطنه‌ی قزوین فراهم اورد ه اا 
و البته اگر د ر این مجلس مشاوره وضعیت به ترتیبی نباشد که 
هرکس بتواند بی‌پروا و فارغ از تشویش و هراس حرف خود را 
بزند احتمال آن که تتیجه‌ی مطلوب از مباحثات گرفته که 
بسیار ضعیف و شاید منتفی خواهد بود. ما همگی يك د یگررا 
می‌شناسیم و هرکد ام عمری امتحان صوفیگری و اخلاصمند ی 
د اد هايم و مباحثی که در این مجلس به ميان می‌رود معاد الله 
که جز بر سبیل د ولتخواهی باشد » مع هدا اگر مطالب از 
مجلس به خارج نفوذ کند بیم آن است که به طریق نامطبوع 
انعکاس بیدا کند و احتمالا ترد ید ی در مراتب اخسلاص و 
اراد ت اهل مجلس پد ید آورد "این است‌که قبل از ورود در 
کیا و ن فل کان جد شود وید و 


ارتباط با عثمانی ۳۹۳ 


به سوگند موکد سازند که از این مجلس حرفی به‌خارج 
خارج از این دایره نخواهد رسید ! 

این نس ی فا تیم آضا کارا اس ند 
نرسید زیرا جمعی‌از حاضران مغلطه کرد ند و مدعی‌بودند قول 
قزلباش د ر حکم سوکند است و به سوگند حاجتی ني 
عده‌ای دیگر پا از این هم فراتر گذ اشتند و می‌گفتند قزلباش 
ll‏ هس ی سا نی که اد انصا را منم نحل 

امیرخان | تدای که هرگاه این معد مه طولا نی شود و 
روح تعصب بر مجلس حکومت کند کسی حرات نخواهد داشت 
بیاورد و اجتماعروسای قزلیاش که ان همه برای رو به راه 
پاشید .از این رو چاره‌ای ندید جز ان که توضیح دهد : 
جهت حل مشکل ما امرا و روسا و یوزبا شیهای قزلباش است 
در آمری که این ایام مکرر به گوش می‌رسد و به چشم می‌خورد و 
ماحصل کلام چنان‌که همگی مستحضرید پاره‌ا ی کسان د ر باب 
مد هب مرشد و ولینعمت ما که خلف صد ق شاه حجنت مکان و 
فون ۱۵ رنف ۶ 
صوفیگری و اخلاص ما را تحمل قبول این حالات نیست و از 
طرفی جرات آن ند اریم که از پیشگاه مرشد خود استدعای 
به سبب همین وضعیت نظر بر اجتما ع‌و مشورت سران قزلب‌اش 


قرار گرفته ا ستو اکر ون می شود مذ اکرات این محلس مكتوم 


۳۹۴ بهار و خون و افیون 


یماند اجره ۱ ۹ 
و تسین 
سخنان امیرخان موضوعمذ اکرات را مشخص کرد و 
به وقایعی که قر شیر فی اد ایا ری ات و اردوعغد وی 
خلیية تکلو كه از متفه ان یمین اسماعیل و در و اه 
د ولت مورد نوازش و تربیت بود زبان به سخن گشود و گفت: 
-حاشا که این‌چنین کیفیتی صورت وقوع د اشته باشد واگر 
می‌خواهید که خاطر شما اطمینان یابد تنی چند ازغازیان و 
صوفیان را به اتفاق امیرخان که از امرای بزرگ و طرف اعتماد 
هملی ما است پیش اند آزید و به نظر همایون آیید: من 
تعہد می‌کنم که با ان حضرت سخن بگویم و التماس حل‌مشکل 
ا دی 
با وجود آن‌که ارد وغد وی خلیفه راه حل عقلابی پیشنپاد 
نمود ه , حود داوطلب سخن گفتن با شاه شد ه بود » ریش 
اسباب زحمت شود به مخالفت برخاستند و یکی ازان جماعت 
این مقد مه از ات تا هت | راد تو اعتقاد قزلباش 
تیه از ین خانواده کفر است »به فرض که بعضی امور از 
جانب د ات آشرف به ظپور آمد ه , سبب طعن بدگویان شد ۵ 
نا شیک أ ۳ ی نات 
ز سحن r has‏ ۳ 
e Cy‏ نپفتن موضوع د ر 
نرد ا بروز کرد ه بود . سرانجام بعداز 
مد تی گفت و شنود قرار بر این شد که عجالتا موضوع مسکوت 
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گذ ارد ه شود و در صورتی که وضعیت اد امه پید | کرد و یقن 
شد کسانی در وجود شاه نفوذ کرده. او را د ستخوش 
مقاصد خود قرار داده‌اند ۰ ترتیبی که ارد و غد وی خلیفه 
پیشنهاد کرد ه بود معمول شود و الا موضوع پیشنمادو 
همین طور مذ اکرات آن شب به فرآموشی سپرد ه شود ۰ 

کسانی که آن شب د ر مجمع روسای قزلباش حضور 
داشتند از طرفی به لحاظ حفظ قول خود و از طرف دیگر به 
اسماعیل شوند هیچ کد ام کلمه‌ای از موضوع جلسه ومد اكرات 
ان شب بر زیان نیاورد ند اما دو روز بعد میرزا مخد وم 
نزد شاه رفت و به لخ کنابه امن بفت: 

چه تعبیر می‌توان کرد ترتیب یافتن مجلسی راکه سران 
قرلبا ش عموما در آن ركت تسه به مذ اکره د ر باره‌ی رسم 
و روش پاد شاه نشسته باشند و پاد شاه قزلباش را از آن ماجرا 
خبری نباشد ؟ 

اسماعیل نمی توانست جتان خبری را باور کند . اما میرزا 
مخد وم که به وسیله‌ی پریخان خانم از جریان اجتماع‌روسای 
ساخت که در صد د تحقیق برآید و به صحت قول وی اطمیتان 
یابد ۰ 
محرماته‌ی روسای قزلبا ش راضی‌نبود زیرا قصد وی از برانگیختن 
امیرخان به تدارك این مجلس تحريك احساسات مذ هبی 
روسای قزلباش و قرار د اد ن ایشان د ر مقابل اسماعیل بود ۰ 
اسماعیل را تایید گرد ۵ . با تصمیم محافظه کا رانه‌ی خویش به 
سکوت د ر مقابل وقایعی که می‌گذ شت رای داده بودند و 
احتمال آن که در ایند » نیز سکوت خود را بشکنند بسیار 
ضعیف به نظر می‌رسید ۰به همین جپت پریخان خانم که 
نتوانسته بود روسای قزلباش را برضد اسماعیل تحريك کند. 


۳۹۶ بهار و خون و افیون 


مد اكرات مجلس د ر اختیار میرزا مخد وم قرار د اد *میرزامخد وم 
نیز اسماعیل را باخبر ساخت ۰ 

خد سن روش ی ف ت کن کیک ا ن ود ن را هت راز 
مجلس به تحریف د ر نزد پاد شاه منعکس شود , به اصابت 
پیوست و هنگامی که اسماعیل د ر صد د تحقیق برآمد.به اقوال 
و روایات مختلف از جریان گفت و گوهای آن شب اطلاع‌حاصل 
کر ای این ار ر زد کی اا 
و ارد وغد ی خلیفه باهم اتفاق کرد ه . کفته انق, چون با ماه 
ترك مذ هبحق کرد ہ است بايد او را از سلطنت برد اریم و 
سلطان حسن میرزا فرزند محمد میرزا را که در تہهران 
کوت کا رن بیاوریم و به تخت بنشانیم ۰ 

اسماعیل‌گرچه از شنید ن این خبر خشمگین شده بود و 
حشمی سخت از چهره‌اش خواند ه می‌شد اما بتر هرا سان 
و نگران بود واز آن می‌ترسید که مباد | واقعا با حرکات خود 
تعصب قزلباش را برانگیخته , سلطنت خویش را به خطر 
اند اخته باشد "او به خوبی می د انست که نمی‌تواند نسبت به 
ھار اتی تهاقف لیا شن یں اعنتا مانت و به حکم تمایلات 
خویش همان رفتاری را با سران قزلباش در پیش بگیرد که با 
روحانیون شیعه پیش گرقته بود. د ر حقیقت کوچکترین 
اشتباهی ممکن بود او را به اتفاق عد هی معد ود ی ازمعاشران 
بزمہا و مجالس خصوصیش د ر مقابل صف متحد روحانیون 
و قزلباش و مرد م قرار د هد و اسماعیل د رعین صلابست و 
قساوت. هشیارتر از آن بود که به چنین قماربد فرجامی د ست 
بزند ۰ 

براساس همین ملاحظات اسماعیل تصمیم گرفت د ر قبال 
روسای قزلباش عکس‌العمل احتیاط آمیزی از خود بروزد هد و 
چون در ا راف مات لمر که هرا رفمتد اكرات 
روسای قزلباش به د ستش رسید ه بود بیش از همه نام امیر 
خان و ارد و غد ی خلیفه به چشم می‌خورد» آن دو را به حضور 
خواست و مورد عتاب قرار داد و به طعنه گفت : 

باق و مسا صوفگری از جه :و تایا ب شد است که امرای 
قزلباش به فاسد کردن عقید ه‌ی مرد م نسبت به پاد شاه 
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خویش وارد سازند ؟ 

امیرخان پیشاپیش خود را برای چنین مباحثه‌ای آساد ه 
ساخته بود و بی‌پروا در مقام جوابگویی برآمد و گفت : 

_حاشا که از جانب قزلباش چنین عنوانی نسبت‌به 
قزلباش معروض شد که اگر در پاره‌ای موارد از طرف مرشد 
کامل مسامحه‌ای د ر باب مذ هب مشاهد ه می‌شود به سرت 
امور ملك و جلب قلوب فرق مختلف و تحکیم وحد ت د ر مان 
عامه‌ی رعایا است و د ات اشرف از هرکس در ان مجلس حضور 
نہایت دغدغه‌ی امرای قزلبا ش‌از بابت افعال بی‌رویه‌ی پاره‌ای 
عمال مجپول‌الاحوال است که به تقرب در بارگاه معلی 
ترا فدار کشنتها ند و معلوم نیست به چه د لیل کوشش دارند 
اد هان مرد م را د ر حی مرشد کامل مشوب و مشوش با رل 3 ‌ 


است نواب اشری اعتقاد ی به مبانی مذ هب تشیع ند ارند وبا 
را از خود راند ه‌اند ۰هرگاه حضرت شاه از این حکایات 
ورن يا متنبه فرمایند و الا د رمیانه‌ی قزلباش احصدی از 
مسلك صوفیگری د ست نکشید ه است و د ر طریق د ولتخواهی و 
بای وارد کا ھی رة اس 
اسماعیل لحظاتی چند در حالت تفکر طول و عرض اتاق 
را پیمود و سپس به طرف ارد وغد ی برگشت و گفت : 
چه حکایت د اری؟ بگوی ! 
د چار ترد ید نشده , جز به تأیید او کلامی نگفته بود »> سحت 
مشوش و مضطرب به نظر می‌رسید و د رحالی که زیانش به 
لکنت افتاد ه بود خود را به پای اسماعیل افکند و پاسخ داد: 
-به تربت پاك شیخ صفی سوگند که در بین امرای 
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قزلباش غیر از این مقوله کلام د یگری د ر بین نبود ه است و 
هرگاه کسی د ر صد د بود ه باشد به این بپانه ذ هن مرشد و 
ولینعمت را نسبت‌به قزلباش مکد ر سازد راه حرام نمی و 
د روغ و خیانت پیمود» است ! 

وی بای نی ا 
حود ی ی ان سران قزلباش از 
د ولتخواهی و اخلاص ما نه می‌گیرد اما اونمی‌خواست بپانه‌ای 
را که برای از میان برد اشتن سلطان حسن میرزا و سپردن 
e‏ پيد ا کرد ه بود » به 
ااا رک ست بد هد ار این و رخال که نظا هم کنر 

سوء‌ظنش نسبت به امرا ی قزلبا ش تخفیف نیافته است امیرخان 
ر | مخاطب قرار داد و کف 

۔بیست سال از بپترین سنین من د ر زند آن قپقه 
کته کک ين تاج Ra OR,‏ 
یبا »قول وقرا وان 
میرزا را از تہران بیاورید.تاج بر سر نپید و پاد شاه کنیسد؛ 
من نیز خوشتر د ارم باقی عمر را در گوشه‌ا ی بنشینم و سیر ایام 
کنم تا ا که فو کرو ار وتا بت شلطنت و مملکت مه ار 
مقید باشم ۱ 
گفت : 

ما نیز بیست سال تمام کوس هواخواهی و د وستد اری 
نوا E ET‏ و 
سلطان حسن باشیم؟ 

ارد وغد ی نیز که از اشاره‌ی پاد شاه متعجب شد هبود د ر 
صد د توضیح برآمد و سوگند یاد کرد که هرگز چنین بحثی 
ميان امرای قزلبا ش و وی را بای ۳ 
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کی وق و بت خر وه ها کی کد ماگ 
به حال غضب بحث را به همین جا خانمه داد و از تالار خارج 

امیرخان و ارد وغد ی نیز به ناچار پس از چند لحظه 
فر یه تلف ی ولخا نه رامد و اما همین‌که از ایوان جپسل 
ستون پایین امد ند » فوجی از قورچیان در مقایل انپا ظاهر 
ره ۳ 
بو اوخو e‏ 
بیشتر از این بابت متاسف بود که ارد وغد ی خلیفه داز مجح 
روسای قزلباش جز د ر مد افعه از اسماعیل کلامی‌بر زان 
نیاورد ه بود . در حالی که اگر قرار بود مسوولیت اجتما عو 
هد کرات ی ای اب بو ای نیم 
e a‏ رفته رفته و 
چه پریخان خانم د د ر باره‌ی براد رش می‌گوید چیزی جز حقیقت 
SS‏ 
حد س می رد CRT‏ بی مہری e‏ ج 
است به د ولتخانه نرود ۰امیرخان 1 با وجود آر ن که مرد ا 
ET‏ بود مع هذا نمی‌د انست این e‏ 
با زی خطرناکی! ست که اسماعیل به قصد کشیدن پای او در يك 
د سیسه‌ی خونین آغاز کرد ه است -د یکر روز امیرخان اطلاع 
دستیاری او متپم و گرفتار شد ه است- 

این وقایح امیرخان را به هیجان آورد و همم ساخت 


تا بهار و خون و افیون 


او خود را باعث و بانی آن می د انست مشمول قہر اسماعیل 
قرار گیرند و به کام مرگ یا به قعر زند انہای بد ون بازگشت 
فرستاد ه شوند برای استخلاص آنا قد م به جلو گذ ارد به 
همین جپت آبتد | بامسیب خان‌تکلو که تربیت شد هی اسماعیل 
شمرد ه می‌ شد و به واسطه‌ی مناسبات خویشاوند ی و طایفگی 
نگران و مراقب سرنوشت ارد و غد ی بود تماس گرفت و اعلام 
داشت که حاضر است هر گونه سوولیتی را به عہد بگیرد 
مشروط به [ ئک ره مر و رات یمتح 
و 

او کاو کو وکا اا ادا ی 
کرد ه بود و انتظارش را می‌کشید ۰از این رو هنگامی که مسیب 
خان پیغام امیرخان را د ر حضور وی بازگفت » اسماعیل پاسخ 
داد : 

- اگر امیرخان و ارد و غد ی راست می‌گویند؛مارا از جانب 
سلطان حسن خاطرجمع کنند ۱ 

امیرخان از شنید ن این جواب بر خود لرزید "زیرا قبول 
این معامله مستلزم آن بود که در توطئه‌ی مرگ سلطان حسن 
میرزا مداخله کند و دست به خون شاهزاد هی جوان بیالا ید . 
پذ یرفتن این تکلیف برای امیرخان کار آسانی نبود ۰هرچند که 
او به هوای‌عشق پریخان خانم د ردسایس زياد ی 
از جمله توطثه ی قتل سلطان حید ر میرزا شرکت حسته 
بود » مع‌ا لوصف آن قبیل اقدامات با مد اخله‌ی مستقیم 
در ریختن خون اجاق زاده‌ای جوان تفاوت بسیار داشت 
وبرای او بسیار مشکل بود که‌خود را تا درجه‌ی‌يك 
د ژحیم تنزل e‏ 

از طرف د یگر امیرخان مطمتن بود که استنکاف از د ستور 
شاه نه‌تنپا خود او را در معرض خشم و انتقام اسماعیل قرار 
می د هد » که به قیمت جان ارد و غد ی وعده‌ای دیگر تمام 
خواهد شد: مردم بی‌گناهی که سرنوشت آنہا در گرو پا سخ 
مثبت یا منفی او قرار داشت 

» ارشد اولاد محمد میرزا برادر 

کا سماغیل تود و حه از ان که پسر دوم محمد میززا 
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عباس میرزا د رهرات تولد یافت شاه طهماسب سلطان حسن 
میرزا را از هرات به قزوین فرا خواند و مورد تربیت قرار 
داشت و شاه طهماسب د ر پرورش و نوازش وی کمال اهتمام 
مازند ران د رگذ شت و شاه طهماسب نیمی از ولا یت مزیور را به 
میرزاخان فرزند سلطان مراد خان و نیم د یفر را به سلطان 
شاه‌طهماسب ميرك د یو » یکی از د یوسالا ران مازند ران 
میرزا مامور کرد و ميرك دیو تا مد تی امور ولایت مازند ران را 
مباشرت می‌کرد اما سلطان حسن میرزا به وسوسه‌ی خالسوی 
خود میرعزیزخان تد ریجا بنای ناسازکاری با مرك دیو را 
کد ا شتاو چون مك د یو با اقتدار و اختیار تام حکومت می کرد 
واه اظرافیان فا هرا د هی صت مد حه م دان اناز 
د ل خوشی از ميرك د یو ند اشتند و به تحریکات‌عزیز خان 
اطلاع‌و اجازه‌ی شاه طهماسب ميرك د یورا به قتل رسانید و 
دار ض دك بر ا سق: کشت ق وال اضرا ار هی ما تقران 
کوتاه کند ۰ 
رون :یره ان .شاه طهماسب از این جسارت و خود رایی به 
خشم آمد و گرچه در اثر پاره‌ای وساطتپا از سر گناه شاهزاد ه 
بر شنت اها تن ارا ن خا دو سلطا جسن سی در ها ندران 
اعتبار و ابروی خود را از کف داد وحکومت او ثبات و قوامی 
ت ا ا ان کهشتاه یا مت در ند شتو اد ره 
سلطان حسن میرزا که عزيزکرد هی جد هی خود » نواب 
خانم سلطان ماد ر اسماعیل میرزا بود و می‌د انست که جد هاش 
خود را شنید به حکومت مازند ران قناعت نکرد و بدون آمر و 


۲ بهار و خون و افیون 


دارالسلطنه‌ی قزوین حرکت کرد ۰ 

سلطان حسن میرزا اطمینان داشت در سایهی توجه 
جد هاش که نسبت به وی بیش‌از فرزند ان خود محبت می‌ورزید . 
خوا هد توانست: او فتاه سلطتت | سماعیل مرحت ارک 
احراز کند و چون پاد شاه اولاد ی ند اشت حق پد رش را که 
به واسطه‌ی ضعف بینایی از سلطنت محروم شد ه بود به 
ولا یتعهد ی و سرانجام به سلطنت به تست اور 

او ھر اتتماعر ان میرزا را ند ید ه بود و نمی‌دانست‌عم 
مپربانی که تصویر او را در خاطر می پروراند حتی از دیدن 
قیافه‌ی براد ر و براد رزاد گان نیز کراهت و نفرت دارد » تا چه 
ر به آن‌که یکی از آنپا را مورد تربیت قرار دهد و محرم 
راز و ولیعهد خویش کند ! 

سلطان حسن میرزا هنوز به تپران نرسید ه بود که 
اسماعیل از حرکت وی آگاهی یافت و در صد د برامد قبل از 
ق که راد زرا ةا کن تة امه ملاقات‌عم گرامی ومپربان روانه‌ی 
قزوین شود او را در نیمه راه متوقف سازد "از این رو بی‌تامل 
پیکی به طرف تسپران فرستاد و سلطان حسن میرزا را پیخام 
داد که چون‌والد هی گرامی د رقم اقامت دارد وما را اراده 
بر آن است که ایشان را با اعزاز و اکرام تمام و با تجملات 
شاهانه به پایتخت بیاوریم و چنین مسموع‌افتاد که شاهزاد ه 
نیز ولایت مازند ران را ترك گفته » عازم تپران شده است و 
ظاهرا قصد ان دارد که به حانب دارالسلطنه‌ی قزوین تبزیب 
کند صلاح دانستیم ایشان را مستحضر بداریم آن فرزند 
عجالتا در تهران توقف نماید و بعد از ان که اسیاب و یراق 
والد ه انجام پذ یرفت به ترتیب اسباب و یراق ایشان بیر. زیم 
وک از ای شام راب طلب و ر که انار الم لیف 
والد ه و آن فرزند يك مرتبه واقع شود ۰ 

شا دی با ی وی ام 
اقامت گزید وحاکم تهران بر حسب د. ستور و اشاره‌ی شاه او را 
سرگرم می د اشت تا اند یشه‌ی طولا نی شد ن اقامت د رخاطرش 
نگذ رد و در فرصتی مقتضی به د فع زحمت وی اقد ام شود ۰ 

طبیعی است که هرگاه ملاحظه‌ی پاره‌ای جوانب در کار 
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نغی‌بود انماعیل همان وفت هد ست‌به کار می شف تا شاهراده 
را برای همیشه از خیال حرکت به طرف قزوین منصرف سازد ۰ 
از يك طرف پد ر شاهزاده د ر فارس امارت داشتو یك 
براد رش د ر شیراز میان طایفه‌ی ذ والقد ر بود و براد رد یگرش 
در هرات بین طایفه‌ی استاجلو به سر می‌برد ۰از طرف د یگر 
می د انست و یقین د اشت ریختن خون شاهزاده بد ون هیچ 
بپانه و علت معقولی نه فقط ممکن است د ر فارس وهرات 
تالم خاطر ماد رش خواهد شد که اسماعیل از میان تمامی 
ایل و طایفه جانب او را مراعات و ملاحظه می‌کرد ۰ 

بد ین سان محمدحسن میرزا د ر تهران روزگاری به 
تغافل ف کد رانف و منتظر اشاره و دعوت پاد شاه برای حرکت 
براد رانش غافل نبود و فرصتی می‌جست تا خاطر خود را از 
جانب ایشان اسوده سازد ۰ 

این فرصت بعد از ماجرای تجمع و مذاکرات پنہانی 
روسای قزلباش فراهم شد و چون اسمی از سلطان حسن 
میرزا به ميان امد ه بود اسماعیل نمی‌خواست چنان بپانه‌ای 
زا وان از و ست کت : 

این بود که طرح نقشه‌ی شیطانی a‏ از 
امیرخان خواستار شد و سرد ار ترکمان را بر سر د وراهی تصمیم 
قرارق ان که با مه شرکت دار توطته‌ی فتل سلطا ن خسن میسرژا 
رضایت د هد و يا به خطری که متوجه جان ارد وغد ی و یاران 
او شد ه بود و به احتمال بسیار د یر يا زود خود ش و شاید 
بسیاری تب ی را تبدید می‌کرد, تن درد هد 

ی درحالی که خستگی و 
فشار درد آلود ی بد نش را می‌فشرد و بر روش سنگینی 
می‌کرد » به این د ر و آن د ر می‌زد و با هرکس که تصسور 
می‌کرد قاد ر خواهد بود در حل این مشکل به او كمك کند به 


fof‏ بهار و خون و افیون 


مذ اکره و مشاوره می‌پرد اخت اما د یگران نیز مثل خود او از 
تا هو وروی مت 
د ر عالم همفکری مسوولیت ارائه‌ی یکی از د و طریق را به عهد ه 
ا 

امیرخان بیش از یکی دو روز فرصت ند اشت و می‌بایستی 
هرطور هست د ر این مدت شاه را از نتیجه‌ی تصمیم خود مطلم 
تفا ۸ د ر حالی که فکر خسته‌ی او به هیچ طرف راه نمی‌برد و 
هرگاه بریخان خانم قدم پیش نمی‌گذ ارد و او را در غلبه براین 
ترد ید همراهی نمی‌کرد ۰ شاید سرد ار ترکمان هرگز قد رت 
آن ند اشت که خود روزنه‌ای جهت خروج از بن‌بست پيد اکند۰ 

امیرخان در آن لحظات د رماند گی مشکل خود را با 
بریخان خانم د رمیان گذ اشت و او بی‌تامل‌راهی را برگزید که 
به تہران منتہی می‌شد ۰ 

پریخان خانم عقید ه د اشت که راه دومی وجود ند ارد زیرا 
مقصود اسماعیل از همه‌ی آن مقد مات کشتن سلطان حسن 
میرزا است و هرگاه امیرخان د رمقابل اراد ه وتمایل وی مقاومت 
کند یکره را مامور چنین خدمتی خواهد کرد درحالی که 
همین سرسختی را د لیل تبانی امیرخان و دیگران با سلطان 
حسن تلقی می‌کند وعلاوه بر سلطان حسن میرزا عد ه‌ای د یگر 
منحمله امیرخان قربانی این ماحرا خواهند شد ۰ 

نظر پریخان خانم از واقعیت د ور نبود و امیرخان این 
نظر را پذ یرفت و د یگر بار به وسیله‌ی مسیب خان تکلو به شاه 
پیغام داد که اگر فی‌الواقم خاطر وی از جانب سلطان حسن 
میرزا مشوش است به د فع شاهزاد ه اقد ام خواهد شد به شرط 
آن که اردو غد ی و د یگران بخشوده و مرخص شوند ۰ 

وقتی مسیب خان این پیغام را از جانب امیرخان 
معروض د اشت ,شاه سری از روی رضامند ی تکان د اد و گفت : 

ما را در د ولتخواهی امیرخان شبپها ی حاصل شد ه 
وی کاب هی ات وش یازا شم 
شا رمع که کر ات دراه ماکان ورف تفت و بت وا ق 
بو *همچنین استدعای وی د ر باره‌ی ارد وغد ی و سایرین 
پذ یرفته است ...اما از ان‌جا که طایفه‌ی تکلو د ر این میانه 


ارتباط با عثمانی ۴*۰۵ 


بیشتر از طایفه‌ی ترکمان طرف سوءظن بوده است؛ مناسب 
ا ارآ اسلا ا ری ی اد وا انا 
تکلو ء این خد مت به طایفه‌ی تکلو مفوض شود و مرجح است 
که تو خود به تهران بروی و کار سلطان حسن را یکسره کنی ۱ 

مسیب خان ازاين تغییر تصمیم و تکلیف ناگپانیاسماعیل 
ود ف آ مارا اه کین مه سره نف ات و 
د ر مجلس امرای قزلباش نیز شرکت نکرده بود و آن چه 
ی دیق کی ای موس ها دک دران 
لحظه‌ی آخر شاه تصمیم خود را برگرد اند و به جای امیرخان 
او را نامزد سر به نیست ساختن سلطان حسن میرزا کند "به 
فاصله‌ی چند لحظه تبی داغ‌عارض مسیب خان شد و حیرتی 
امیخته به هراس و اکراه وجود او را اشباع کرد ۰ اما در 
مقابل اسماعیل چه کسی جرات داشت لب به سخن بگشاید 
و چیزی خلاف رای ومیل او به زبان آورد ؟ به ناگزیر د ست 
اطاعت بر دید ه ناد نها رو نتم تحابهبا ركت: 

ساعتی بعد » اردوغدی که با شاه اسماعیل ار زندآن 
ازاد شد ه بود سراغ امیرخان رفت و چون تا ان لحظ.ه از 
مسیب خان خبری نرسید ه بود و معلوم نبود که در آخرین 
ملاقات خود با شاه چه قرار گذ اشته است , متفقا عازم منرل او 
اند" 

ا و ا و ا 
یکباره بیمار شد ه , د ر بستر افتاد ه بود و هنگامی که ماوقع را 
برای امیرخان و ارد وغد ی حکایت کرد آنا نیز به نسوبهی 
خود غرق د ر حيرت شد ند" امیرخان د رعین حال که از یك 
ماموریت د شوار معاف شد ه , مورد مرحمت و نوازش قرار گرفته 
بود نمی‌توانست برای این تغییر تصمیم علتی فرض کند و ناگزیر 
د ر مقام تسلی مسیب خان برآمد و گفت : 

-من یا تو یا دیگری هیچ کد ام در این وقایع مسوول و 
مقصر نمی‌توانیم بود زیر د ر مسلك صوفیگری به ما نرسید ه 
است که د ر باره‌ی اوامر پاد شاه وارد چون و چرا شویم وانچه 
از ما پد یرفته نیست تمرد امر ولینعمت و مرشد است ... 

با این همه امیرخان که خود چند روزی د ستخوش این 


۴۰۶ بهار و خون و افیون 


ترد ید بود ۰ مشکل مسیب خان را د رك می‌نمود و از تسه دل 
نسبت به وی احساس همد رد ی می‌کرد: از این رو جوانمرد ی 
به خرج داد و گفت : 

ره که ای یله ا یی عناق شوه اس 
و فی‌الحقیقت مایلم پای خود را E NE‏ اما 
بیرون بکشم .ولی آماد هام تابه هرگونه مقد ور باشد ترا مساعدت 
و همراهی کنم تا این امر هرچه زود تر بگذ رد و همگی فارغ 
و 

ارد وغد ی نیز به تبعیت امیرخان آماد گی خود را برای 
همکاری و همراهی مسیب خان اعلام داشت ولی مسیب‌ خان 
فا یوسانه سرق تیا نیک و گیت: 

دجنک دازریش ست که ساعد ت ها نه بال :ن 
نافع و موثر باشد «يك نفر باید بمیرد و يك نفر باید بکشد واین 
وظیفه‌ا ی است که فعلا به عپد هی من محول گشته است۰ 

مسیب خان روز بعد از بستر برخاست و با همه‌ی کراهتی 
که داشت به ناچار خود را اماد ه ساخت و به طرف تپران 
به راه افتاد ۰اما ان‌چنان از این سفر تنفر داشت که پایش 
به زحمت پیش می رفت و به اميد ان که شاید معجنه‌ای روی 
د هد و او نیز مثل امیرخان از ایفای همچو ماموربت شوم و 
ننگ آوری معاف شود با تانی راه می‌پیمود و د ر هر منزل یك 
روز توقف می‌کرد ۰ د رحالی که امیرخان همه روزه مورد پرسش 
قرار می‌گرفت و اسماعیل نتیجه‌ی کار را از وی استعلام می‌کرد و 
به وضوح پيد | بود که تاچه د رجه د رانجام یافتن‌کار عجله د ارد- 
د رواقع | سماعیل‌نگران آن بود که مباد | حال و حکایت ازپرد ه 
بیرون‌افتد و به گوش ماد رش برسد و اطمینان داشت با علاقه‌ی 
مفرطی که ماد رش به نواد هی خویش د ارد. بی‌تامل خود را به 
میانه می اند ازد و مانع اجرای قصد و تصمیم او خواهد شد ۰ 
امیرخان نیز به نوبه‌ی خود از این‌که چند روز گذ شته بود و هنوز 
مسیب خان به تهران ٩ EEE‏ .32 تعجب می‌کرد و سرانجام 
پنج روز بعد د ر صد د تحقیق برامد و معلوم شد مسیب‌خان 
در این مد ت از گرج فراتر نرفته است ۰ کما آن که هنوز هم در 
کرج اقامت د ارد و در عزیمت به طرف تپران مرد د می‌باشد ۰ 


ارتباط با عثمانی ۴۰۷ 


امیرخان می‌توانست احساس مسیب خان را که خود 
چند ین روز د ستخوش آن بود درك کند »اما از طرفی نیز 
N a es‏ مان رن نع 
رود . مسیب‌خان و شاید ارد وقد ی و دیگر امرای تکلو در 
معرض خشم اسماعیل قرار بگیرند ۰ 

امیرخان شك ند اشت که گر اسماعیل ارو ال 
مسیب خان اطلا ع حاصل کند ا تش خشم او این بار دامان 
طایفه‌ی تکلو را خواهد گرفت و ستمی که در اوایل سلطنت وی 
بر طایفه‌ی بزرگ استاجلو رفته بود بد ون علت و موجب منطقی 
د امانگیر تکلو خواهد شد ۰ 

افیا ست میت خان وران اسفاعیسل( 
هنوز آن چنان که باید نشناخته‌اند و خود را موظف می د يد 
پیش از آن که دود آتش این تخافل به چشم گروهی بی‌گناه 
و بی‌خبر از همه جا برود > کاری انجام د هد ۰ فرصت زیاد ی 
باقی نماند ه بود Ss‏ | 
به عواقب راهی که د ر پیش گرفته‌اند متذکر سازد *از این رو 
بلاتامل امرای ترکمان را جمح کرد و گفت : 

-مرشد کامل را از بابت سلطان حسن خان که‌د رتپران 
اقامت گزید ه. دغدعه‌ای عارض است‌وبه دفع وی اراد ه 
فرمود اند "البته همگی مسبوقید که د ر آیین قزلباش به ما 
نرسید ۵ است د ر اوامر و احکام ذ ات اشرف تامل و چون و جرا 
د ر خاطر راه د هيم اما از ان خا هدیا امووز دست متا ةة 
وی ی د راز نشد ه است و مپر 

ین خانواده را همواره دردل د اشته و داریم من رضا 
r‏ ین تکلیف به فرد واحد ی محول شود و مسوولیت 
وجد انی و اخلاقی واقعه منحصرا بر ذمه‌ی او قرار گیرد ۰ این 
است که بعد از تامل و ملاحظه‌ی جوانب صلاح دانستم از هر 
اویما ق دو نفر به این مہم مامور شوند و متفقا ایفای تکلیسف 

امرای ترکمان به فوریت د ر صد د اقد ام برآمد ند و قريب 
به پنجاه مرد ترکمان که هر د ونفر ابا ك ا انی ى 
64 و را ست کوش لیف برای تابا ن اد 


۴۰۸ بهار و خون و افیون 


حیات شاهزاد » عازم تهپران شد ند ۰ 

مسیب خان تکلو همچنان در کرج اقامت گزید ه , معلوم 
بود در حرکت به تهران تامل دارد ۰به اشاره‌ی امیرخان. 
کوسه علیقلی د ر سر راه خود مسیب خان را ملاقات کرد و به وی 
اطلام‌داد رو مه تین ما ورام ا هه رن ماه 
مسیب خان را که از شنید ن خبر شاد مان و مبپوت شده بود 

برجای نپاد و خود همراه قورچیان ترکمان راہ تبران راد ر 

پیش گرفت ۰ 

در تهران » مد تی بود که سلطان حسن میرزا رایحه‌ی 
بی‌سهری را از جانب قزوین استشمام می‌کرد و به رغم وسایلی 
که حاکم تہرا ن‌بنا به اشاره و دستور اسماعیل برای سرگسرم 
I EE‏ 
گوسفند قربانی یت پروار می‌سازد "اقاست 
او در تهران خیلی بیش از ان‌چه انتظار می‌د اشت طول 
کشید ه بود و هرچه زمان بیشتری می‌گذ شت و شاهزاد ه چشم 
حقیقت بین خود را رر ف کو ۲ این اند يشه که عم 
تا جد ارش با او کمترین ملاطفتی ندارد و فقط او را د رتہران 
انا مه اسه ر ور د هکی ی ت م ی 
بود که د گر نوازشہا و احترامات حاکم تهپران‌اورا نمی‌فریفت و 
حاکم تہران نیز با ملاحظه‌ی این حالت برای اد امه‌ی اکرام و 
احترام وی به سیاو ق گذ شته اصراری نمی‌ورزید ۰ 

سلطان حسن میرزا وقتی ظن بی التفاتی را در حق خود 
احساس کرد و د ریافت که آرزوهای او د ر مورد تقرب یافتن و 
محبوب عم خویش واقع شد ن و احیانا تکیه زد ن بر مسند 
ولا یتعهد ی خیال خامی بیشتر نبود ه است» در صد د برامد 
خود را در پناه حمایت جد ها ش قرار د هد و مکتوبی حاکی‌از 
حالات و تصورات خود نوشت و به د ست یکی از ملازسان 
شخصی خود سپرد تا د ر قم به د ست جد هاش برساند ۰اما 
برای د ریافت پاسخ مکتوب خود مد ت زیاد ی معطل نماند ۰ 
زیرا پس از هفته‌ای اطلاعپیدا کرد پيك او پیش از آن که 
د رواز‌ی تهران را پشت سر بگذ ارد بازداشت و زندانی شد ه 
است و مکتوبش را به جای قم » به قزوین نزد اسماعیل 


ارتباط با عنمانی 1۹۹ 


فرستاد هاند ءسلطان حسن میرزا بعد از وقوف بر این ماجرا 
د ر مقام اعتراض برآمد اما حاکم تپران به کلی خود را بی‌خبر 
نشان داد و گفت که او د ستوری جز فراهم آورد ن وسایسل 
پذ یرایی و میپماند اری شاهزاد» ند ارد و اگر فی‌الواقع‌چنین 
امری وقوعیافته باشد به وسیله‌ی عواملی صورت گرفته است که 
مستقیما از قزوین د ستور می‌گیرند و نه انا را با حکام کاری 
اوه ا ان خیری ۱ 

سلطان حسن میرزا یقین داشت که افتاد ن نامه‌ی او به 
د ست اسماعیل وضع را از آن‌چه بود بد تر خواهد کرد و ناگزیر 
تصمیم گرفت محرمانه تد ارك سفر ببیند و شخصا به جانب قم 
حرکت کند و حود ۱ را در پناه جده‌اش قرار د هد. با وجود 
E 1‏ و SG‏ 
نیمه شبی را جہت خروج از تهران وعزیمت به طرف قم 
انتخاب کرد ه بود حتی موفق نشد خود eT‏ 
برساند زیرا شاهزاد ه بد ون آن که خود ش بوبی ببرد به 
O‏ ۱1 حاکم 
تهران چه روز و چه شب جزیی‌ترین حرکات او را از نظر د ور 
نمی‌د اشتند از همین رو بلافاصله پس از آن که در تاریکی 
شب و با لباس مبدل اقامتگاه خود را ترك گفت حاکم تہران 
از قصد وی آگاه شد و او را بازگردانید ۰ 

فانک جرا ها ها منوا ون سک ها نده بود که زنک انی 
عم خویش شد ه است و چون از ماجرای کشتار شاهزاد گان 
چیزهابی شنید ه بود و مرگ را در نزد یکی خود حس می‌کرد. 
تصمیم گرفت تا آخرین نفس برای حفظ جان خود مقاومت کند و 
اسان شید کیان سال وف 

ید سلطان حسن میرزا از ز همه کس و همه جا قطح و 

یش اطمینان حاصل شده بود که در آن ایام بحرانسی و 

تس فقط می تواند به خود ش تکیه داشته باشد ۰تا وقتی‌بخت 
خود را در مورد فرار از تپران نیازمود» , مایوس نشسده بود 
اه و کی و اد 
تحت حمایت جد هاش قرار بگیرد و یا در فارس به پد رو 
براد رش ملحق شود اما بعد از ان که تفش هرا راونا شکشت 


۳19 بهار و خون و افیون 


روبه رو شد د ریافت که د ستش ازهمه حا کوتاه است و صد‌ايیش 
و کی تسشن ری براق تیب 
وسایلی جپت د فاع از خود فراهم سازد "از د وران حکومت 
در مازند ران اند وخته‌ای برای شاهزاد ه باقی مانده بود که‌آن 
را همراه داشت و برای آن‌که مبا د ا زهر در غذ ایش بریزند و 
تمییان ییا اجب او EE‏ 
برایش فراهم می‌ساخت خود د اری کرد و آشپزی گرفت ود ستور 
داد غذ ای او را در آشپزخانه‌ی منزلش طبح کنند «به عسلاوه 
گروهی محافظ اجیر و مسلح کرد وبر د ر خانه گماشت و چشم 
به راه حواد ث نشست ۰ 

انتظار شاهزاده د یری به طول نینجامید و با پیدا 
شدن سر و کله‌ی کوسه علیقلی و قورچیان مسلح در تهران » 
سلطان حسن میرزا فہمید که لحظه‌ی موعود فرا رسید است 

کوسه علیقلی مرد ان خود را به کاروانسرا فرستاد و خود 
به منزل حاکم تپران وارد شد و او را از موضوع‌ماموریتی که 
به عهد ه د اشت مطلع ساخت «حاکم گفت: 

من انتظار چنین د ستوری را داشتم »امانمی‌د انم به 
چه ترتیب می‌توان اقد ام کرد که د رد سری پیش نیاید به جہت 
این‌که شا هزاد ه مزد ورانی‌به خد مت گرفته » مسلح ساخته‌است 
که از خانه‌ی او حراست می‌کنند و گمان نمی‌برم به آسانی خود 
| را تسلیم سرنوشت کند *البته د فح افراد A aE‏ 
برای قورچیان حکومتی زحمتی ند ارد اما از آن می‌ترسم که‌این 
د رگیری به تحريك مرد م و وقوع اغتشاشی د ر شپر منتپی شود" 

کوسه علیقلی فکری کرد و گفت : 

- شاید میسر باشد که شاهزاده را به کیفیتی بفریبیم »او 
را از شمهر بیرون بکشیم و د ر خارج شپر هلاك سازیم تاپروای 
تصاد م و اغتشاش نباشد . 

حاکم تہرا ن پاسخ داد : 

تا چند ی قبل شاهزاد ه امیدوار و چشم به انتظار بود 
که مرشد کامل کس بفرستد و ایشان را به قزوین حرکت د هد ۰ 
اما فی‌الحال بعید می دانم شاهزاده به این وعید فریفته 
شا ا ا ين ال ا ضرری ند ارد ۱ 


ارتباط با عثمانی ۴۹۱ 


با این مقد مه قرار شد کوسه علیقلی د ر منزل‌حاکم منتظر 
فاتك و حاکم شخصا به ملاقات شاهرزاد ه برود و او را متقاعد 
سازد که مرد ان قزلباش برای ملازمت وی به تہران ازام 
شد ه‌اند و ماموریت د ارند شاهزاد ه را همراه خود به قزوین 
ببرند "اما همان‌طور که حاکم پیش‌بینی می‌کرد شاهزاده د ر 
صخت فول وی تراید:. کر و ان یشن که عل ریق رکا ر ات« 
به همین ملاحظه پرسید : 

۵ ایشتان مکتویون نان یه دعوت از حانت د ات ا شرفت 
همراه اورد هاند ؟ 

حاکم د ر پاسخ فرشا کف وق رت ری مله رايد و هت 

- مرسوم نیست که در این مواقع‌فرمان یا مکتویی نوشته 
as‏ مر سوه ربا تشر 
قورچی به تهران آمد ه‌اند پید | است که قصد ایشان همراهی 
ا فرافه استاع الا کا ما وا سه نیت د ری د رمیان 
می‌بود موجبی برای فرستاد ن فوجی از افراد قزلباش وجود 
نداشت و يك يا دو نفر ممکن بود ان مہم را کفایت کنند ۱ 

ظاهر فریبند هی این سخن در شاهزاد ه موثر افتناد و 
اند کی او را خاطرجمع ساخت. اما از آن جا که سوءعظن 
و بی‌اعتماد ی تا اعماق وجود ش رخنه کرد » بود باز هم متقاعد 
نشا و کفت:؟ 

-من نمی‌توانم به قول این قورچیان اعتماد کنم واگر 
فی‌الواقع نظر بر a NS‏ 
پای بوسی مرشد کامل نایل آیم حاجت به ملازمت ایشان نیست 
و خود اسباب و یراق فراهم می‌سازم و قریبا حرکت خواهم کرد : 

حاکم وقتی مشاهد ه کرد که شاهزاد ه به هیچ EE‏ و 
حاضر نیست خود را تسلیمقورچیان کند » مایوسانهبازگشت و 
ماوقع را با کوسه علیقلی د رمیان گذ اشت مرد ترکمان گفت : 

تما ار او ت ری که ان رای و توبن 

باید هرچه زود تر کار را یکسره و به قزوین مراجعت کنیسم ۰ 
اينك اگر می‌خواهی غایله‌ای واقع نشود صلاح در آن است که 
محافظان شاهزاده راپیغام د هی‌و به ترك مقاومت واد ارسازی 
و اختمال غالب بر ان است که شا هزاد ه وقتی آطراف خسود را 


۳ بهار و خون و افیون 


خالی ببیند » مرعوب شود و خود را تسلیم کند ۰ 

حاکم قبول کرد و همان دم کس به دنبال سرد سته‌ی 
خواند و متد کر شد که سلطان حسن میرزا را خیال تصرد به 
و البته دفع آنپا خواهد شد , اما از آن جا که اراده و قصد 
د اده می‌شود که هرمن مایل باشد خود را از دایره‌ی بی 
دولتی خارج سازد و ترك منزل شاهزاده گوید و از آن پس 
هرکد ام با شاهزاد ه باقی بمانید سر و کارتان باقوای قاهره‌ی 
قزلباش خواهد بود ۰ 

این تہهد ید کار خود را کر رییس محافظان بعداز 
مراحعت به منزل افراد خود را جمع کرد و شرح ملاقات و 
مذ اکرات خود را با حاکم برای انہا بازگفت و افزود : 

-ما پیمان بسته بود یم که از جان و مال شاهزاده در 
مقابل خطرات و پیشامد ها حفاظت کنیم ۰اما اکنون که پای 
مقابل قشون قزلباش ایستاد گی کنیم ؟ به کمان من حق این 
است شاهزاد ه را ملاقات و از مقاومت منصرف کنیم و الا سر خود 
برد اریم و به دنبال کار خود برویم ! 
میرزا که خود را با تېد ید مرگ رو به رو مید ید حاضر به ترك 
مقاومت نشد و گفت: 

من گناهی نکرد هام که مستوجب عقوبت و مستحق مرگ 
باشد و چون رعایت عد الت از صفات واجبه برای پاد شاه است 
کسی را که به ریختن خون بی‌گناهان راضی شود پاد شاه و 
مرشد کامل نمی د انم ...البته من توقع ند ارم د رحالی که هیچ 
کس متعرض شمانیست د ر يك مجاد له‌ی بی‌حاصل با حکومت 
داخل شد ید و خون خود را به هد ر د هید و تا همین قد ر که 
مرا ملازمت‌کرد اید از همگی ممنونم اما چون د ر بیبرون این 
خانه مرگ به کمین من نشسته است ترجیح می‌د هم پیش‌ازآن‌که 


ارتباط با عثمانی ۴۱۳ 


مرا مثل ذ بیحه‌ای به زمین بیفکنند و سر بیرند يا طناب 
بیند ازند » تا سرحد قوت مقاومت کنم و تا ان خا که یر ر 
ترکش و زور د ر بازو دارم از این د زخیمان به خاك هلاك 
بیفکنم . برای آن که د بگران بد انند وقتی امر بر بی عد التی 
و آد مکشی بی د لیل د ایر است یك نفر هم می‌تواند به سم 
خود مقابله و مقاومت کند و گوسفند وار تسلیم د ژخیم نشود ! 

سخنان شاهزاد » و حالت وی به اند ازه‌ای خیرات سوق 
که تنی چند از مرد ان به رقت آمد ند و از سر فتوت حاضر شد ند 
با اخرین تفن ور ب شاهزاد ه باقی بمانند اما سلطان 
حسن میرزا راض نشد و به هر زبانی بود ابتدا ایشان و 
سپس ملازمان شخصی خود را پیش خواند و نقدینه‌ای را که 
همراه داشت به ایشان بخشید و مرخصشان کرد ۰ 

آ ن اوقت که ی گر کی در خاته اند :د رها زا مققل 
و پنجره‌ها را مسد ود ساخت و خود کمانی برد اشته :از پلگان 
بالا رفت و بالا ی بام منزل سنگر گرفت و به انتظار نشست ۰ 

بقت جانک اه ای ام مها برشا تایه یز 
را اعلام داشت, در خانەی سلطا ن خسن میا و ارات ان 
سکوت محض حکومت می کرد :د ر کوچه و بازار تپسران مردم 
استینہا را بالا زد ه بود ند و شتابان به طرف مساجد می رفتند 
ورو ی دوا آ عفد موس 
ایشان می‌گذ شت. از ماجرای سلطان حسن میرزا و ماموریست 
افراد قزلباش چیزی نمی د انستند ۰ 

طولی نکشید که در فضای خلوت اطرای خانه سرو کله‌ی 
افراد قزلباش آشکار شد .کوسه علیقلی برای آن که توجه مرد م 
جلب نشود د ستور داد ه بود افراد جد | حد ا وتك تك حرکت 
کنند و در حوالی منزل شاهزاد ه به هم ملحق شوند ۰شاهزاد ه 
که بالا ی بام استقرار داشت می‌توانست افراد قزلباش راتحت 
نظر بگیرد و حرکات يكايك آنہا را د رحالی‌که متد رجا جمع 
می‌شد ند و خانه راد رمحاصره می‌گرفتند مراقبت کند؛ وقتی همه‌ی 
افراد حاضر و هر کدام در نقطه‌ای مستقر شد ند. کوسه 
علیقلی به طرف د ر خانه پیش امد اما د رست وقتی د رتیررس 
شاهزاد ه قرار گرفت با اخطار وی متوقف شد «صد ای شاهزاد ه 


۳۱۴ بهار و خون و افیون 


در کوچه طنین افکند ه بود : 

تس ا ا ای تیم عورش 
و الا خونت به پای خودت خواهد بود ۰ 

نگاه کوسه علیقلی بر اثر صدا متوجه بام خانه شد ۰اما 
آفتاب ظهر تهران به چشم او زد و نتوانست کسی را بر فراز 
بام تشخیص د هد ۰د ر همین لحظه شاهزاد ه متوجه یکی از 
افراد قزلباش شد که به خود جرات داده. قصد داشت از 
طرف پشت خانه خود را به د یوار برساند ۰ شاهزاده د رنک 
نکرد یی ۱ که نة قان کا اه بود در کت سرن 
جای داد ۰صد ای ناله‌ی قزلباش به گوش رسید و در حالی‌که 
خون از شانه‌اش فرو می‌ریخت لنک لنگان خود را عقب کشید و 
دوستانش او را د رمیان گرفتند و به گوشه‌ای برد ند تا تیر را از 
بد نش خارج کنند ۰ 

می سا هر ان تا سر خود را کرک مسب که که 
افراد قزلباش به آن خانه و مرد ی که بر بام خانه سنگر گرفته 
بود با احتیاط بیشتری تیاه اا فی ن انستند که مرد ان 
خاندان شاهی عموما در فنون جنگی کارآمد و چربد ستند و 
تیرشان به خطا نمی‌رود » از همین رو کوسه علیقلی پیش 
خود ش حساب کرد به فرض ان که بتواند قپرا خانه راتصاحب 
کند و شاهزاده را اراو این اقد ام به قیمت هلاکت 
عد ای از افراد ش تمام خواهد شد و به علاوه ممکن است 
ها ری ی یدنس سا 
مرد م را متوجه سازد و به د خالت د ر موضوع تحريك کند و 
فتنه‌ای را باعث شود ۰ 

کوسه علیقلی از جابی‌که ایستاد ه بود بانگ زد : 

نواب توا ا امروز کسی ند ید ه و نشنید ه ست که 
ابنای خاند ان اجاق قزلیاش را تیر بزنند *از شمابعید است 
که این بدعت ناپسند را فتح باب کنید و موجب شوید که 
افواج قزلباش خانواد هی نواب محمد میرزا را به چشم دیگری 
نگاة کنته: 

شاهزاد ه به صد ای بلند پاسخ داد : 

تولبا ی اتا امروز سابقه نداشته است پادشماه قزلباش 


ارتباط با عثما نی ۳۵ 


نی سرا که یه متاو سرد انت 2ا در چشم د شمنان فرو 
کند متوجه قلوب د وستان سازد و اجاق زاد گان را بدون أن 
که مرتکب ناخد متی شد ه باشند به د خیم بسپارد «گناه این 
دوگانگی به گرد ن آن کسی است که قزلباش را به جهت کشتن 
ابنای خاندان شیخح فف ستل داروا 

کوسه علیقلی د ریافت که تا وقتی شاهزاد ه نگران جا 
خویش است از مقاومت د ست نخواهد کشید و به همین سبب 
ندا داد : 

نواب شاهزاد ه را خیالات کج عارض خاطر شده است 
و حال آن‌که ما جز ابلاغ مراحم ذ ات اشرف و ملازمت نواب میرزا 
تا آستانه‌ی د ارالسلطنه وظیفه‌ا ی ند اریم «اگر شاهزاد » طن 
دیگری در خاطر می‌پرورند ارواح مقد سه‌ی اولیا و انبیا را 
به شپات می طلبم که روح‌من و افرادمن از این مقوله بی خبر 
اتا 

مرد ترکمان چنان محکم و بی‌دغدغه زبان به سوگند 
گشود ه بود که حتی افراد وی د ر مورد ماموریت خود به ترد ید 
د چار شد ند و شاهزاده اند کی جا خورد و نقش سوءظن در 
ذ هنش رنگ باخت و زمینه‌ی امید و اطمینانی جای سیاهی 
یاس و بد بینی را گرفت «کوسه علیقلی که از سکوت شاهزاد ه 
به تاثیر نیرنگ خود پی برد ه بود این تاکید را به تمدیدی 
محکم کرد و افزود : 

اگر نواب شاهزاده برای قول و قسم قزلباش کمتسرین 
اعتبا ری قایل باشند البته اعتماد می‌فرمایند و به ترتیب یرای و 
همراهی فد ویان رضا می‌د هند و من متعپد می‌شوم که از 
بابت وقایع این دو روزه کلمه‌ای د ر حضور مرشد بازگو نشود ۰ 

را عون عراعفت اب ف ورن أن که رت اعا کاس ی 
حاصل کر با شند: موحب مسوولیت و مواخذ هی شد ید خوا هد 
و ۳ د ر حال به مسجد بروم و حکایت را با مردم شہر 
با زگویم که نواب میرزا ای ی با 

تمکین اراد هی مبارك نمی‌کند که به روی قزلبا ش ایستاده است 
و ایشان را هدف‌تیر جانسوز قرار داده است! 

تیری که کوسه علیقلی از کمان نیرنگ و تزویر جپانید ه 


۳۶ بهار و خون و افیون 


ود یو وال سلطا ن ن هرا کا رر اقات وائ ودرا :در 
اد امه‌ی مقاومت سست کرد ۰شا هزاد ه به سختی د ستخوش 
ترد ید شد ه بود که مباد ا تصور اكز تا تفت ماموریت ۱ ده 
از حقیقت د ور و ادعای مرد زلا شد رست با شت: که رای 
ملازمت و ترتیب د اد ن وسایل حرکت وی به جانب قزوینآزطرف 
مرد م بشنوند و باور کنند که شاهزاد ه بر مرشد کامل ضبان 
کرد ه است به فرض آن که از د ست افراد قزلباش جان سالم 
به در ببرد خلایق او را به چنگ و دندان خواهند د رید و جز 
مرگ امیخته به ننگ نصیبی نخواهد داشت »مع هذا برای 
محکم کاری آخرین حربه‌ی خود را بر حریف آزمود و به سرکرد هی 
نفرات قزلبا ش تکلیف کرد که مصحفی ممپور کرده» نزد او 
بفرستد و اطمینان د هد که تا رسید ن به قزوین متعرض جان 

کوسه علیقلی منتظر چنین پیشنپاد ی بود وبه همین 
ملاحظه د ر قبول تکلیف شاهزاده د رنگ نکرد به وسیلسهی 
حاکم تپران که حیرتزد ه ناظر آن همه گستاخی وبی پروایی 
مرد قزلباش بود مصحفی فراهم ساخت و در حاشیه‌ی‌ان‌تامین 
بعد از وصول تامین‌نامه آثار تردید به کلی از چهره‌ی 
شاهراد ه رخت بست و در حالی که به سیب آند رجه سوء‌ظن 
و بی‌اعتماد ی نسبت به نفرات قزلباش وخصوصا مجروح ساختن 
یکی از آنہا شرمند ه و ناد م به نظر می‌رسید؛ کلون از پشت د ر 
برد اشت و نفرات قزلباش را به د رون خانه خواند ۰ 

مرد ان کوسه علیقلی یکی بعد از دیگری وارد خان-ه 
شد ند و شاهزاد ه بر سبیل عذ رخواهی شخصا از يشان 
استقبال کرد » ء روی يكايك را می‌بوسید و هرگر د ر ضیر 
خاطرش نمی گذ شت که بر چپره‌ی د ژخیمان خویش بسوسهی 
سبر و اعتذ ار می‌زند۰ هنگامی شاهزاد ه به خود آمد و به اشتباه 
خویش پی برد که آخرین مرد ترکمان پا به د اخل خانه نهاد 
و به اشاره‌ی کوسه علیقلی که انتظار این لحظه رأمی‌کشید پنجاه 
مرد به طرفه العینی د ر صاحبخانه آویختند و طنابسی به 


ارتباط با عثما نی ۴۷ 


کرو آنه اعد و وام ك سرطتات را کشیداند: تا ان 
که نقش حیرت د ر سیمای شاهزاد هی جوان به التماس واز 
التماس به اضطرار و از اضطرار به وحشت و از وحشت به 
نومید ی و از نومید ی به نیستی و سپس بی رنگی مرک گرایید و 
ندا ن غیت ني که د رمد ت کشمکش د ر چشم کوسه علیقلی 
می نگریست روی هم افتاد ۰ 

وقتی آثار حیات به کلی از بدن سلطان حسن‌میرزا زایل 
شد ومردان طناب‌را رها کرد ند و از اطراف وی پراکند ه 
شد ند » کوسه علیقلی خم شد تا مصحفی را که مهر کرد ه بود و 
هو اه تست اه اوه رای ات یاه هرا هد 
لطاب ترغن تفی سفخان معضف شرت نگ کرق یوت بو 
برای خارح ساختن مصحف از میان انگشتہهای کلید شد هی 
او , کوسه علیقلی اجبارا دقایقی چند به تقلا پرد اخت ۰امسا 
هنگامی که سرانجام مصحف را به د ست آورد و خواست 
کرەئ سیر شد ھی او سا ره کی مجه نه که ان هاا 
صفحات کلام الله پاره شد ه . همچنان در دست شاهزاد ه 
یافی مانده است ۰ کوسه علیقلی از مشاهد می این حالت به 
لرزه افتاد و گوبی تازه متوجه قبح عمل خود شده بود در 
حالی که حس می‌کرد توانایی آن را ندارد که د وباره به حسد 
نزد يك شود و تکه‌ی ممپور را به د ست بیاورد ۰ 


۴۱۸ بهار و خون و افیون 


رسید و د ر قزوین انتشار یافت ۰ در اثر این پیشامد سران 
قزلباش مرعوب شد ند و تا چند ی د یگر گفت و گوبی در باره‌ی 
تمایلات مد هبی شاه به ميان نیامد * میر | محد وم نیز » بعد از 
مد تی که از بیم شورش قزلباش احتیاط زیاد ی در اظبار و 
کرد ار خود نشان می داد دوباره مید ان عملی به د ست آورد 
و به دامنه‌ی تحریکات خویش افزود » به طوری که از سر نو 
اسماعیل حوادث گذ شته را فراموش کرد و طعنه‌هاوکنایه‌های 
خود را از سر گرفت ۰ 

این زمان از علمای متہور و برجسته‌ی شيعه کسی د ر 
اشرات اعا را اد ا کا ا مهو 
مانع پیشرفت مقاصد خود می‌د ید به تحريك وی » اسماعیل 
راند ه بود و بعضی د یگر رنجید ه و آزرد ه سر خود گرفته » رفته 
بود ند آن عد ه از روحانیون د رجه‌ی د وم نیز که به اميد وظیفه 
و مرسوم باقی ماند ه بود ند چند ان د رعقاید خود سرسختی 
به خرح نمی داد ند و به پرسشهای مختلف اسماعیل که عموما 
میرزا مخد وم بر زبان وی می‌نهاد پاسخهای سطحی می‌گفتند 
ا کد اا ی ا ا 
می‌کرد و هر روز نسبت به مذ هب اجد اد ی خود بی عقید هتر 
ا 

گوشه‌هایی از این گونه مباحثات خواه ناخواه به خارج از 
عمارت چہل ستون د رز می‌کرد و به گوش مرد م شہر می‌رسید 


گربه‌ی عابد ۹ 


و آنہا را متعجب می‌ساخت اما هنوز کسی نمی‌توانست باور 
کت سا اه لا اوه ھی کدرو کته ارت 
بت که د لیل قاطعی برای اثبات این موضوع مشود نبود۰ 
ا ال 5 و ا را اه کی 
شایعاتی را که د ر خصوص عقاید مذ هبی او رواج د اشت قوت 
بحشید ۰ 

دران زمان مرسوم بود که مرد م اشعاری در منقبت آئمه‌ی 
۳ می‌سرود ند و به خط خوش برد یوار مساجد می‌نوشتند: 

ین اشعار عموما لحن عاشقانه دا بر 
روری هنگام بحث د ر امور مذ هبی » میرزا مخد وم عنوان کرد که 
هر چند شعر خواندن و شعر نوشتن در مساجد حرام است» 
د ر و د یوار جامع قزوین مملو از اشعارعاشقانه‌ای است که‌مرد م 
سرود ه و نوشته‌اند "علمای د یگر نیز قول میرزامخد وم را تصد یق 
که ی ات E‏ 
حاضر بود مخاطب ساخت و د ستور داد که فورا برود و ان‌چه 
اشعاربر د یوار مسجد نوشتها ند حك کند ۰ 

محتسب نیز همان لحظه از مجلس شاه خارج شد و 
حماعتی را همراه برد اشت» به مسجد رفت و د ستورد اد ان‌چه 
از اشعار و مدایح بر دیوار و سقف مسجد نوشته شد ه بود 
ا وچ ا ر ن 
امیرالمومنین علی علیها لسلام و مدایح ومناقب ائمه‌ی 
معصومین‌نیز حك شد و همین واقعه موجی از تاثر در اد هان 
مرد م برانگیخت و ترد ید عامه را به یقین مبد ل ساخت که 
انا درلا شن ترك مد ی تة ایت 

در اندك مد تی شایعه‌ی حد ف اسامی ائمه‌ی طاهرین 
از د یوار و سقف مسجد به تمام محلات شپر رسید :مدد م 
با تخت د سه اقاسته ست آرکا ر ھی کسید ند و پرا ی مشا هد هی 
آن‌چه روی داد » بود به طرف مسجد هجوم می‌برد ند و چون 
سک تة راهان رس میتسه خالت اعقرا خن در 
مسجد باقی می‌ماند ند, به طوری که به فاصله‌ی د وساعت شر 
به صورت نیمه تعطیل د رامد و انبوه جمعیت تمام صحن و 
ا 


Fo‏ بهار و خون و افیون 


با آن که در سیمای مرد م تاثری آميخته به-خشم مشاهد ه 
می‌شد ۰ چون جمعیت در مقابل امری مہم و غیر مترقبه قرار 
گرفته بود نوعی حالت لاتکلیفی نیز در میان جمع به چشم 
می‌خورد ۰کسی حرفی نمی‌زد -حاضران غالبا متفکر و پریشان 
خاطر به نظر می‌آمد ند ۰اگر هم بحثی به میان می‌آمد از 
گفت و شون صوصی و خود مانی بین اشخاص تجاوز نمی‌کرد. 
مع الوصف به خوبی اشکاز :بون که ماد ه برای انفجار وایحاد يك 
غا لەق :زر تست سینا د * 

انعکاس خبر تعطیل شدن شپر و اجتماع مرد م در 
د ولتخانه اضطراب عمیقی برانگیخت اما کسی جرات نمی‌کرد د ر 
اظہهار مطلب به حضور شاه پیشقد م شود ۰خصوصا این که 
ماجرای صوفیان و بود و اطرافیان شاه 
می‌نرسید ند مباد ا اسماعیل د ر صد د عکس‌العمل براید و به 
جای حل مسالمت آمیز قضیه د ست به خشونت بزند و فاجعه‌ای 
از نو به بار اید ٠د‏ ر حالی که هر لحظه بر ازدحام و انبوه 
ی و a E‏ 
د ولتخانه اد امه د اشت و سرانجام همگی متفق شد ند که میرزا 
مخد وم را مامور گزارش امر کنند و از وی بخواهند نفوذ خود را 
جپت برحذ ر د اشتن شاه از تصمیمبای شد‌ید به کار بند هد ۰ 

همان وقت » در چند قد می عمارت د ولتخانه , پریخان 
خانم تصمیم خود زا کرفته: ية کار دة وف : 

پریخان خانم می‌د انست مرد م نمی‌توانند در مقابل 
خوت کا ری ار پیک ید و خی اکر ور ادا مه اجتماعو 
ارا ی سا خت و دوقت احقا له ارو سال خان 
را به د م تیځ قزلباش بسپارد ۰از این رو د رصدد اقدامی 
باه ات GE N SE‏ 
تشجیع‌کند و متعاقب این تصمیم ,تنی چند از عمال کارآزمود هی 
خویش را با تعلیمات کافی به میان مرد م فرستاد و د ستیاران 
وی موفق شد ند اجتماع بی‌هد ف و مرد د مرد م را به سوی منازل 
روسای‌قزلباش‌وتحصن د راطراف خانه‌های‌ایشان گسیل د ارند ۰ 

انریا فک مرد م مسجد را ترك گفتند و هرد سته 
گرد منزل یکی از روسای قزلباش مجتمع شد ند۰شعار و 


گربه‌ی عابد N‏ 


د رخواست‌عمومی مرد م این بود که روسای قزلباش د ر باره‌ی 
تمایلات مد هبی شاه به تحقیق برد ازند و ایشان راخاطر جمع 
سازند که پاد شاه قرلباش به مذ هب اجداد ی خویش وفاد ار 
و در اعتقاد ات مد هبی پابرجا و استوار است »بااین تمپید 
پریخان خانم از يك طرف مرد م را عملا د ر پناه قزلب‌اش قرار 
رای و او طرف د یکر اما فرلا تن را که مذ تی ون در صورد 
تمایلات مد هبی اسماعیل سکوت اختیار کرد ه بود ند به تجد ید 
مطلع و مد اخله در این امر ناگزیر ساخت.۰ 

د رنتیجه‌ی سرعت عمل پریخان خانم و د ست به د ست 
وراو اا و ارا وان ا 
یافت که تنی چند از روسای قزلباش لباس پوشیده. به 
دولتخانه آمد ه بود ند تا او را ملاقات و در باب وقایم‌جاری 
و شایعاتی که انتشار داشت مذ اکره کنند ۱۰سماعیل با همه‌ی 
غرور و تبختری که د اشت به موقع خود سخت حسا بگر و 
لتق هن و تیا مید | تست که در ان نامه خر كرتا 
آمد ن و مماشات با مرد م کار د یگری نمی‌توان کرد ۰از این رو 
بی‌تامل روسای قزلباش را به حضور خواند و د رمقابل اظہار 
نگرانی ایشان با خونسرد ی پاسخ داد : 

تا تشاب هیچ گونه پایه و اساسی ند ارد و هیچ 
صوفی دولتخواهی نباید به این چنین گزارشپااعتنا و اعتماد 
کند ۰اما د رخصوص مسجد گویا مسامحه و خیطی از جانسب 
میر زین‌العاید ین کاشی محتسب صورت گرفته است «چه آن که 
مقصود ما حذ ف اشعار عاشقانه از در و دیوار مسجد بود که 
دون شان خانه‌ی خدا و د ین حنیف محمد ی است و در این 
بابت با علما میاحثه داشته‌ایم , انشا هی فد که با تن 
اشتخا و تر د یوار مسجد ار ستن د وره‌ی جا هلیت و منافی احکام 
و شریعت اسلام است و الا هیچ نظری نسبت به حد ف اسامی 
ائمه‌ی طاهرین از سقف یا د یوار مساجد نیوده است والساعه 
د ستور خواهیم فرمود رفع اشتباه بشود علی هذا مردم را 
اطمینان د هید و به خانه‌های خود بازگرد انید و محض تاکید 
این قول ما خود روز جمعه د ر مسجد حاضر می‌شویم و اقامه‌ی 
نماز جماعت خواهیم کرد 


وش بهار و خون و افیون 


اظپارات صریح اسماعیل جای بحثی‌برای روسای قزلبا ش 
به نوبه‌ی خود ان‌چه را از زبان شاه شنید ه بود ند برای مرد م 
قول خود عمل کرد و رور حمعه در نماز حماعت حاضر شد و 
از ان پس با احتیاط بیشتری د ر امر مذ هب مباحثه می‌کرد و 
حری کرد و به فکر اند اخت قد رت قزلباش را که این ا 
د ستخوش ضعف و فتور شد ه بود احیا کنند ۰ 

سلسله جنبان این ماجرا روسای طوایف ترکمان و تکلو , 
از جمله امیرخان و E‏ بود ند که بعد از افشای 
اجتما ع‌و مذ اکرات قزلباش د ر باغ سعاد ت آباد مورد سوء‌ظن 
و بی‌اعتماد ی اسماعیل قرار گرفته بود ند و به رغم ایشان شاه 
به تقوبت طایفه‌ی قزلبا ش و تربیت سران این طایفه توجه 
خاص ان مد ان 1 
شاه نگران ساخته بود و جون اسماعیل را فی شتا EE‏ 
داشت به محض آن که استاجلو را تقویت کند و در امورمملکت 
٤ e‏ چنگال خونین خود | ES a‏ ۳ 
نی ها نوش ا Nê‏ 
یود » دوباره همان گرمی و حرارت گذ شته د ر روابطشان 
تحد ید می‌گشت گذ شته از ان که هخا ھان رت از 
عشق پریخان خانم بود و اغوش کرم او را ارامش بخش قلب و 
س وت > برای سرد ار ترکمان ا 
ا a‏ امقەق سلظفت اسماعیان زا مرا ور کرش امیرخان زمزمه 


گربه‌ی عابد ۳۳ 


زم کیی و اش را اک ن د فا ا ا 
کا راھدا ن مه ر او سا حو اران 
قزلبا ش خواهد شد. زیرا او مقاصد ی د ر سر دارد که مستلزم 
از میان برد ن هرنوع قد رت مزاحمی است و سرانجام زمانی 
خواهد رسید که خود ش و د ولت قزلباش را نیز یکجا نابود 
کند ۰ 

قراین وامارات , عموما نظر پریخان خانم را اکى 
د ر د شمنی آسماعیل بامرد ان متنفد و صاحب قد رتی‌که‌احتمال 
دیاین افت افا ت و یات او اشستاو ی کنن 
حای شب وحود EE‏ بی‌اعتقاد ی او به اصول مد هب 
نیز بر امیرخان و بعضی د یگر از سران قزلباش اثبات شد ه 
ا 

گذ شته از اين در کار مملکند اری اسماعیل جز به تحکیسم 
پایه‌های حکومت خویش نسبت به امور د یگر علاقه نشان 
نمی‌د!د و اشتغالات خصوصی او . به ویژه معاشرتپبای 
غیرعا د ی و ناشایستی‌که باد وستان جوان و کم سن وسال خود 
د اشت به او فرصت مد اخله در امور جدی تر را نمی‌داد- با 
چنین کیفیتی طبیعتا اسماعیل نمی‌توانست از چنان احترام و 
اعفاد ی شاه یکی فلکت تاشن وة د ست کم نزد 
امرای قزلباش برخورد ار باشد و امیرخان شك اه 
هرگاه بتواند پاره‌ای د یگر از روسای معتقد و متعصب قزلباش 
را با خود همفکر سازد و ایشان را به خطری که از ناحیه‌ی 
اسماعیل متوجه مذ هب و مملکت و د ولت قزلبا ش بود متوجه‌کند . 
به وقت لزوم خواهد توانست جلو اسماعیل بایستد و پیش از 
ان‌که هد ف حمله‌ی حریف واقم شود > او را مورد حمله قرار 
د هد ° 

این افکار امیرخان را به لزوم ایجاد وحدت و همفکری 
او وا ی روما ا 
اجتما عو مذ اکرات باغ سعاد ت آباد آموخته بود او را ازاقد ام 
به هرگونه عمل سریع و ناپخته‌ای با زمی‌د اشت و از همین رو د ر 
صد د برامد به جای ان که مثل د فعه‌ی پیش سران قزلباش را 
عموما د ر جریان افکار و نظرات خود قرار د هد , اقدامات 


۴۲۴ بهار و خون و افیون 


نوسعه بد هد ° 

TS اوو‎ E 
E ساخته بود و همین فرصتی بود‎ ۳۳ 
تکلو را نسبت به عاقبت کارشان متوجه و با خود همد استان‎ 
ارق‎ 

این فعالیت» در مد ت کوتاهی به تماسپا و ملاقاتپا و 
گفت و گوهای محرمانه‌ای میان امیرخان و پاره‌ای از روسای 
فرلیاش که می توا نت هة انان اغتماد: کن 4 هنی دو 
چون این جماعت‌عموما کسانی بود ند که در سلطنت شاه 
طہماسب با پریخان خانم اتفاق کرد ه. موجبات سلطنت 
اسماعیل رافراهم ساخته ود نه کم ر فت کرو تقو ق 
کا ررا از سر نو به پریخا و یز 3 
e EE‏ کک به 
عہد ه گرفت ۰ 

با وجود این همداستانی . اتحاد ی که ایجاد شده بود 
هنوز هیچ گونه رنگ مخا لفت با شخص پاد شاه به خود نگرفته 
خان را از این‌که افکار و عقاید خود را در خصوص اسماعیل 
رو مباحثات این گروه عموما متوجه افعال اطرافیان اسماعیل 
بود و برد اش ی يب ناسغل ن 
از حد در وی نفوذ کرد اند و او را آلت اجرای مقاصد خویش 
قرار داد هاند۰ ۰ز میان اطرافیان اسماعیل نیزبیش‌از همه کس . 
پریخان خانم از این بابت زياد خرسند نبود و نمی‌خواست 
لطمه‌ای به موقعیت میرزامخد وم وارد شود يا صد مه‌ای به وی 
برسد > در این مورد جز همراهی با جماعت و شکییابی و صبر 


گربه‌ی عا بد ۴۲۵ 


چاره‌ای ند اشت "زیرا نه می‌توانست روسای قزلباش را از روایط 
پنپانی خود با میرزامخد وم آگاه سازد ونه قاد ر بود با میرزا 
مخد وم از این مقوله چیزی بگوید «چه , در آن صورت‌معکن 
بود میرزا مخد وم از راز اجتماعو اتحاد پنپانی روسای 
تزلبا ش بویی ببرد » اسماعیل را در جریان امر قرار دهد و 
سرانجام روس‌ای تکلو و ترکمان توافق کردند به اقدام 
موفقیت به مرحله‌ی اجرا گذ ارد ه شد ۰ 
کن د ید گان خواب آلود ماش متوجه نامه‌ای شد که کنار بستر 
او قرار ا شت با عجله نامه را برد اشت و ان را سرور کرد ۰ 
مضمون نامه از چند سطر تجاوز نمی‌کرد و طی ان با صراحت 
سوء‌ظن باید میرزامخد وم شیرازی را از خود براند و مطمئن 
باش د سی که قا د را تی ر حوایکاه او نامه بگذ ارد در صورت 
لزوم می‌تواند خنجر سرد ی نیز د ر سینه‌اش جای دهد ! 
اسماعیل دوباره و سه باره مضمون نامه‌ای را که در 
خوابگا هش گذ اشته بود ند مرور کرد" عرق سرد ی روی بد نش 
نشسنه بود و دستش هدارا فی لرربف: ریت لحطه: همه 
کسانی را که ممکن بود در د ایره‌ی سوء‌ظن قرار گیرند به نظر 
اورد و سپس د ر باره‌ی يکايك انها به مطالعه پرد اخت اما 
ی E‏ نشد «جچه کسی ممکن بود حسورانه به خوایگاه 
او د اخل شده , ان تا ما د نو اهر ر خا ات 
فرت جو را .یرای بان نس که شماتاه تا کار ست ر او 
منصرف گشت زیرا به دلایل زیاد کتمان آن رازبیشتربه مصلحت 
نیاورد :صلابت و شوکت اسماعیل د ر مقابل هیجانات وتعصبات 
عوام و د سایس د شمنان قاطع ترین حربه‌ی او به شمارمی‌امد و 
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رسوایی بزرگی بود » اگر فاش می‌شد که مخالفان و مدعیان 
حتی به خوابگاه شخصی وی نفوذ کرد اند و در بستر خواب 
نیز از آنها در امان نیست ۰بنا به همه‌ی این جپات اسماعیل 
نمی‌توانست لب از لب بگشاید ۰همان طور که قاد ر نبود بر 
وحشت و هراس خویش غلبه کند .وقتی به خاطر می‌آورد 
د شمنان تا چه حد به او نزد يك شده‌اند وتا جه اندازه در 
معرض خطر قرار د ارد بی‌اختیار به خود می‌لرزید ۰افکار 
پریشان از هر طرف به د هنش هجوم می‌برد a‏ سر 
می نگریست خود را با بن‌بستی رو به رو می‌یافت به ناگزیر 
آن روز را تمارض کرد و از خوابگاه خارج نشد ۰د ستور د اده 
بود هیج‌کس مزاحمش نشود و تصمیم داشت در خلوت و 
سکوت برای مشکلاتی که نمی‌توانست از آنپا فرار کند یا چشم 
بپوشد راه حلی پید | کند ۰ 

د یگر بار نامه‌ی اخطار آمیز را مطالعه کرد و این مرتبه 
چون خشم و هراسش تخفیف یافته بود به نکته‌ای توجه کرد که 
قبلا منوجه آن نشد ه بود ۰مضمون نامه تا حایی که به خود او 
مربوط می شد لحن احترام آمیز داشت و همه گونه رعایت د ر 
کلمات آن به کار رفته بود ۰فقط د ر مورد میرزا مخد وم و هنگام 
اشاره به حواد ث اخیر و اضطراب مرد م از بایت شایعاتی که 
راجع به عد ول پاد شاه قزلباش از موازین مد هبی در افواه 
انتشار داشت , نامه لحن تند و اخطار آمیز به خود می گرفت ۰ 
این اا راابه کر قرو کا کی کار 
راتت كار تن 9 به حود امد ه بأ شد وقأایعی را که ظرف 
ماهتا یر شر و در اظرافت او کد شه ن به خاطر 
آورد این حواد ث همه از زمانی اغاز می‌شد که میرزا مخد وم 
د ر زند گی و د ربار او نفوذ کرد ه بود - از وقتی‌که اسماعیل علنا 
د ر باب مذ هب لب به سخن گشود ه بود و تلقینات میرزامخد وم 
را به زبان می‌آورد و نسبت به اصول و سنن مذ هب اجد اد ی 
خویش اظپار ترد ید می‌کرد اند یشید که به سبب‌همه‌ی این 
جریانات جا دارد خود را ملامت کند زیرا تحت تاثیرغسرور 
بی‌د لیل د ست به قماری زد ه بود که جز باخت برایش فایده و 
لد نا شنت 


گربه‌ی عابد ۴Y‏ 


ها کت ی بار کت بان شن امد که میرزا مخد وم را به 
اعتبار خواب‌يك زن به خود پد یرفته ‏ به چنان مقام و 
خواب آن ن زن تعبیر معكوس داشته است ”مرن شیرازی به جای 

ان که او را از گزند د شمنان مس هر روز گزنسد a‏ 
مرد م وأينك 1۸۳ او 
نیز از محرم ترین کسان خویش نمی‌تواند ایمن باشد ۰ 

ایا حفظ د وستی میرزامخد وم آررش ان را ات که د ر 
قبال آن به این همه مشکلات تتن د رید هد و به رعم موج 
اعتراض مردم : > حتی 9 رات اور هه اما فان عویش 

۳ کنر ؟ 

ی ی "۳ E‏ برای 
سس و مشکلات خود پیدا کند آن نامه‌ی اخطار آمیز | ورا 
که محض هشیار ساختن او و د رخواست طرد کرت رن فیا 
مخد وم جسورانه تا کنار بستر او پیش رفته‌اند » هرگاه جواب 
مساعد ی د ریافت نکنند در وهله‌ی بعد قد می جلوتر خواهند 
كارف و چه بسا احتمال دارد برای او فرصت فکر کسردن و 
تصمیم گرفتن باقی نماند ۰اکنون با او بود که میان میرزامخد وم 
اسماعیل از خوابگاه خارج شد ٠د‏ یگر موجبی تا شت ةة 
نامه‌ی اخطارآمیز وت و وق کسی که آن را د ر خوابگاه 
وی گذ اشته بود ٤‏ بیند یشد: به همین سبب نامه را نیز در 

روز بعد » د ر حالی که عموم روسای قزلباش و وجوه 
اعیان و معاریف شپر به قصد عیاد ت از شاه در د ولتخانه 
اجتماع‌کرده بود ند و انتظار شنیدن خبرسلامتی او را 
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شوت نای کا تاغل در نکر حو ن و امن 
جلوس به حاضران د اد. میرزا شکرالله وزیر ازجای برخاست و 
شرحی د ر توضیح نگرانی عموم از استما ع‌خبر کسالت شاه بیان 
کمال سلامت زیارت می‌کنیم :از طرف روسای قزلباش و طبقات 
د یگر نیز یکی د و نفرعلی الرسم سخنانی د ر همین زمینه ایراد 
او سلامتی پاد شاه را ارزو کرد ند ۰آن‌گاه اسماعیل زان به 
ادامه داد : 

ا ینان و را عسارض 
ا ell‏ کر N‏ بعضی ا 
د ولت قاهره و امرای قزلبا " ش گفت و گو د اشتیم و سپرد ه بود یم 
E‏ رگاه را از بابت پا ا بی وت که 
غ شد ه سس ا اکنون که 
فرصتی پیش آمد ه است و عموم ارکان د ولت مجتمع اند ۰ لا زم 
می د انیم خاطرنشان سازیم که د ر خیال ما هیچ چیز به جز 
فراهم آورد ن وسایل اعتلای د ین حنیف و مذ هب شریف 
فی کا رد و حاشا که احدی بتواند در قوت این اعتقاد و 
أ ست › خللی و نقصانی وارد آورد 

اظہار این مطلب از طرف شاه. هیجانی در مجلس 
عام به وجود اور و حاضران که تحت تاثیر حواد ث آخیر 
عموما افسرد ه و آزرد ه خاطر بود ند بی‌اختیا رخود راد ستخوش 
وجد و شعف حس کردند و زبان به دعائویی و ثناخوانی و 
اظپار اخلاص قفا کا رى شود انت یرت اخساسا ت جتان 
خالصانه و آمیخته به هیجان بود که حالت د یگری به مجلس 
بحشید 1 از حمله شحص اسماعیل ۳ تحت تاأثیر 
قرار داد *جند د فیقه بعد 6 شاه د وباره رشته‌ی کلام ۳ ی 


دست گرفت و گفت : 
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- -وقتی در وقایح اخیر تامل‌می‌کنيیم این‌طور به نظر می رسد 
E‏ ری ام 
بود» است که ما خود مان بپتراز هرکس می د انستیم آن‌چه در 
افواه شپرت د ارد مپملات و اراجیفی بیش نیست و طبیعتا 
وقعی برای آن نمی‌گذ | رد یم و همین بی‌التفاتی اسباب تجری 
مفسد ین و رواج شایعات بد ون مبنی و بد ون معنی شد ه بود 
به د رجه‌ا ی که موجبات واقعه‌ی پربروز فراهم امد و استماع 
واقعاتی که‌د رشپر روی داد ه بود به سختی مارا آزرد ه خاطر 
ساخت و از فرط ملالت د يروز را به حالت کسالت گذ راند یسم و 
لا محاله فرصتی و صرافتی د ست داد تا پی‌حویی‌این احوالات 
کنیم و ببینیم چه باعث شده است شایعات موهوم در ذ هن 
نی او هارت و دلتخواهان را نسبت به استحکام 
ااا وار ندید که ی ال تا ط تا ی را : 
یافته بود که چه‌گونه می‌شود شہرت کاذ بی بد ون آن که متکی 
به قرینه و شاهد ی بود ه باشد د هن خلقی را مشوش سازد و 
رهی تاسف که این گمان را بعد از اندکی تفحص قسرین 
اصابت یافتیم و معلوم ما شد که بعضی ملازمان و مقیمان این 
درگاه ملايك پناه به سپو یا به عمد که البته تحقیق آن نیز 
خواهد شد , اطواری موید انتشاراتغرض آلود داشته ,از 
جانب ما در باب امورات مد هبی اظپارات و تظاهراتی‌نابه جا 
می‌کرد اند و مجموعه‌ی این احوال بر تاکید قول دشمنان 
فلا متس داشگ ۸ به یی که سات تاعت عهی جال و 
- تشویش خاطر رعایای دازلت هر لب رن هس ۱۵ ست ب 
پاد شاه قزلباش به هنگام بیان‌این عبارات نگاه غضب آلود 
خود را مستقیما در چشمان میرزا مخد وم د وخته بود و 
آشکار بود که طرف خطاب وی کسی جز ملای شیرازی نیست ۰ 
مرد ی که به عادت معپود با گردن افراشته و سر پر غرور 
به تالا ر چپل‌ستون قد م نہاده بوك › اران لحظات به 
مانند شیر برفی که د ر معرض آفتاب تموز واقع شود زیر 
جاد به‌ی تا هه کنو اسماعیل رفته رفته به احساس حقارت 
وط رار ام ازیو صفی الا ر تک قفت | نکر ری 
حکومت می‌کرد «نفسپا در سینه‌ها محبوس شده بود و ار 
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صد ای ضربان قلبپا از زیر جبه و ردا و البسه‌ی رنگارنگ پر 
زرق و برق حاضران به گوش نمی رسید چنان به نظر می‌آمد که 
ان جماعت کثیرراا زسنگ ساخته‌ا ند وگرد اگرد تالا رقرارد اد اند : 
به خشم و نفرت بخشید ه بود و این احساس آزهمه طرف متوجه 
میرزامخد وم شد ه بود۰ چنان که میرزامخد وم بیشتر از نفرت و 
به خاطر می‌آورد چه‌کونه صوفیان به يك آشاره‌ی شاه , سرد ان 
خون انہا را 9۳ لرزه‌ی مرگ بر تنش می نشست ۰ 
میرزامخد وم هرگز منتظر چنان بیان و چنان اشاره‌ای از 
طرف آسماعیل نبود ۰د و روز پیش او محبوب ترین و متنفد تربن 
تسخیر خویش د اشت که آماد » می‌شد تا به شرف داماد ی 
پاد شاه صفوی سرافراز شود ۰او نمی د انست د ر این د و روزه 
و به خصوص ظرف يك روزی که اسماعیل ظاهرا کسالت داشت 
و از خوابگاه بیرون نیامده بود چه روی داد ه است و کد ام 
د ست قد رتمند ی همه چیز را به ناگپان عوض کرد ه است *به 
ویژه آن‌که زان لحظات نگاه خشم آلود اشفاعيل دزت 
فکر کرد ن را از وی گرفته بود و جز سایه‌ای سياه د رپیش چشم 
خود چیزی نمی د ید ۰برای د یگران نیز این تغییر حال و 
تغییر وضع همان قد ر عجیب و حیرت انگیز بود“ تنها چند نفری 
که ازماجرای نامه‌ی اخطارامیز خبرد اشتند می‌توانستند دلیل 
منطقی آن وضعیت راحد س بزنند وسایرین مبہوت وهیجانزد ه . 
جشمان میرزامخد وم مشاهد ه کرد و د ریافت که او را با چه‌گونه 
خطری مواحه ساخنها ست تصمیم گرفت به تخات: او شتاب" 
مایل نبود او را به کام مرگ بفرستد. بلکه هد فش تنہا 
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مخد وم را خواستار بود ند ئ 

او می‌دانست اگر همان لحظه به سخنان خود خاتمه 
او را د رمعرض عتاب آورد و ازبعضی حرکات و اظپبارات وی 
برای سکوت کرد ن یا جواب گفتن و د فاع‌کرد ن دچار تامل و 
ترد ید بود آشاره کرد او را به زند ان ببرند و در بند بکشند 
تا بعد په تفضیرا تشن رسد کین شود * 

هنگامی‌که قورجیا ن خاصه میرزامخد وم راد رمیان گرفتند و 
ازتالا ر خارج می ساختند تا به محبس منتقل سا زند مرد ند شرا رئ 
نفسی کک و دریافت که شاه او ان وروی 
E e Ll e ۲‏ 
بسپارد تا لحظها ی که د ر آهنین زند ان به زوف او تة شن 
د رگوشپایش زنگ می‌زد و بد نش را می‌لرزانید۰ چنان‌که وقتی 
شا شد به سحجد ه اقتاد و سنا ی مسن را به پوسه گرفت ۰ 


اقا ییا تاغل رات نار ات 
عام و روانه ساختن میرزا مخد وم به محبس آشفتگی اوضاع و 
تشویش خاطر مرد م و روسای قزلباش را یکباره به ارامش و 
اطمینانی تسلی بخش مبد ل ساخت ۰ 

مرد م آسود ه خاطر و رضایتمند به کسب و کار پرد اختند ۰ 
روسای قزلباش از ترد ید و نگرانی خلاص شد ند و اسماعیل 
اراي د ر اطراف خود احساس کرد » به نحوی که تصمیم 
کرفشستا ست اخ حون را با اقد امات تازه تری تسجیل کند ۰ 
تا آن روز اسماعیل به نام خود سکه نزد ه بود و معاملات 
با مسکوك کہنه جریان می‌یافت *از این رو ضرابخانه را مامور 
فا هه خن ی داب شرت که سا خت وساسین ار اشتای 
د ولت برای تعیین نقوش سکه ترتیب د اد ۰ 

تایه ابا تفیش لهاتم 
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محمد | رسول‌الله وعلی ولی‌الله و طرف د یگرش به نام پاد شاه 
وقت منقوش بود ۰اما اسماعیل با ضرب عبارات مذ هبی‌د رپشت 
سکه موافقتی ند اشت وعتوان می‌کرد که چون مسکوك رایج‌میان 
اقوام غیرمسلمان نیز د ست به کشا درف و و سایرعوام‌الناس 
نیز در هر مورد وموقع آن را لمس می‌کنند با مصداق 
لا یمسه‌الا المطیرون مباینت دارد۰ از طرفی نیز حذ ف این 
نقوش رامناسب سیاستی‌که پیش‌گرفته بود نمی د انست و يك بار 
د رمجلسی که به همین مناسبت تشکیل‌شد ه بود اظپار د اشت : 

- چون یاران ما را بدنام کرد اند د ر این قضیه نیز 
خواهند گفت‌غرض از همه‌ی مقد مات > حذ ف عبا رت علی‌ولی الله 
از مسكوك رایح تود ا ست ا این اشارا ت اتهی ان وة که 
اسماعیلد رکار مذ هب سخت هشیار شد ه است و سرانحام بعد 
از مطالعات بسیار قرار بر ان شد که در يك روی سکه اسم 
سلطان ونحل د ارالضرب و د رطرف د بگر این بیت نقش شود : 

زمشرق تا به مغرب گر امام است 

غلنی و آل او ما را تمام است 

بد ین کیفیت مقد مات ضرب سکه فرا هم گشت و د ر ساعتی 
که اسماعیل شخصا استخراج و به عنوان ساعت سعد محلوم 
کرد ه بود ضرب د ینار و د رهم به نام وی اغاز شد ۰ 

رفتار احتیاط آمیز اسماعیل » از مخالفتهایی که قبلا 
متوجه وی بود به طرز محسوسی‌کاست و از ناحیه‌ی د سته‌های 
مخالف فعالیتی بر صد او مشاهد ه نمی شد زیرا مخالفان 
که می د ید ند اسماعیل موقعیت خود را در ميان تود هی مرد م 
وه وین یی ابرای یا lG‏ 
سکوت و تامل ند اشتند۰جناح امیرخان و یاران او نیز گرچه از 
اقد ام به گذ ارد ن نامه‌ی تهد ید آمیز د ر خوایگاه شاه نتیجه‌ی 
مثبت گرفته » میرزامخد وم را به زند ان فرستاد ه بودند »در 
وس و اوه مب امس از 
تراسا سا میسن وق را ی همست رز 
آن که تصمیم تازه‌ای بگیرند یا اقد ام د یگری به عمل آورند ۰ انما 
عموما از حالت سکون و آرامشی که برقرار شد ه بود و احتیاطی 
که د ر رفتار و گفتاراسماعیل به چشم می‌خورد راض بودند به 


گربه‌ی عابد ۳۳۲ 


ج منیا نام که بر مش دی ارت ایل 
قانع نبود و به سود ای بازیافتن سروری و نفوذ و قدرت از 
د ست رفته با براد ر تاجد ار خویش ستیزه می‌کرد ۰ 

زند انی شدن میرزامخد وم نیز به رغم آن‌چه دوستان 
پریخان خانم می پند اشتند از نظر او يك پیروزی نبود ۰ بل 
شکست و لطمه‌ای بزرگ به حساب می‌آمد ۰ زیرا میرزامخد وم 
د رعین حال که د وست و متحد پریخان‌خانم شمرد ه می‌شد و از 
وجود او برای کسب اطلاعات و اخبار دست اول د ربار 
اسماعیل استفاده می‌کرد » با اقد امات خویش بپتر ازهرکس 
می‌توانست حکومت اسماعیل را به آستانه‌ی سقوط و زوال سوق 
د هد و زمینه‌ی تجد ید قد رت پریخان خانم را فراهم اورد *از 
نی ارات کات اسان مات موه سا 
قزلبا ش برقرار شد ه بود به هیچ کیفیت موافق میل اوري 
خاطر پریخان خانم نبود و شاهزاد ه خانم و ور به‌د نبا ل 
وهی ی ارو اا کل موی 

شا او ای کیان ای تفای 
همچنان در پناه" با ب‌عالی " قرار د اشت و مد تی می‌گذ شت که 
از وی خبری نبود ۰ پریخان خانم آند یشید که برای نات 
میرزامخد وم فقط بك امید وحود د ارد و ان د خالت ات 
عالی " است:به همین سبب پیغامی نوشت. آن را در پاشنه‌ی 
کی رار اد ورا ی ی ترت رساد در این پیغام قید 
شده بود که در اثر پاره‌ا ی سعایتها میرزامخد وم گرفتار شد ه 
است و علاوه بر آن که تمام زحمات او به باد رفته‌ا ست . احتمال 
ان 3 ار که ویر راه خد مت به ا مپراتور عثمانی به باد 
د هد اوه از طرف سلطان مراد خا ن آقد امی نشود 
نمی‌توان به نجات میرزامخد وم و پیشرفت نقشه‌هایی که او با 
موفقیت د نبال می‌کرد امیدوار بود ۰ 

برای استخلاص میرزامخد وم و باز گرد انید ن اوبه‌د ربار . 
به جز این از پرپخان خانم کاری ساخته نبود و به همین 
جہت بعد از فرستادن پیغام , به انتظار نشست و چشم به 
راه حواد ث و عکس‌العمل سلطان عثمانی در قبال گرفتاری 
عامل خویش د ر مرکز حکومت قزلباش د وخت ۰ 


۴۴ بهار و خون و افیون 


۱ آرامش قبل از طو فاد 

اوضاع از همه جت به کام اسماعیل‌پیش‌می رفت پایه‌های 
حکومت و قد رت او بیش از هر زمان محکم و آسیب ناپذ یر به 
نظر می‌رسید و آرامش د ربار و معلکت به وی فرصت مید اد که 
فارغ از هر دغدغه‌ای د رعین کامرانی ولد تفه نف ور اداه 
نی امیش رل خی او کف e‏ 
می‌شد و چون از ابتد! خود را به کارهای دولتی السود ه 
نکرد ه بود » اشتغال چند انی در امور دولتی و دیوانی 
ندا شتاو می توا نست‌یعت: از.هر بخلس شراب به انس اره‌ی 
کافی استراحت‌کند۰ از آن جا که محیط کوچك و محد ود 
بزمہا ی خصوصی او رفته رفته برایش عاد ی و کسل ګنند ه شد ه 
بود تمهید ی اند یشید و به جای آن که عیش خود راد رعمارت 
ی gE‏ سول ۱ 
کاخ خارج می‌شد و به گوشه و کنار شپر , مخصوصابه خرابات 
و به میان مرد م خوشگذ ران و شب زنده د ار می رفت مرد می 
که به حکومت و احوالا ت د ولتی‌اعتنایی CSE‏ ران د ر 
کار گذ ران خوش زندگی خود شان بود و درحالت خلسه 
حتی به اطراف و اطرافیان خود توجه نمی‌کرد ند ۰ 

د راین شبگرد یبا معمولا تنی چند از معاشران 
خصوصی اسماعیل او را همراهی می‌کرد ند "از ميان این 
جماعت اسماعیل‌بیشتر به جوانی نو خط و زیبا چپره تسوجه 
وعلاقه د اشت که در د ولتخانه به نام کوچك خان شپرت 
داشت .»اما اسمش حسن و فرزند يك خانواد هی حلواپز بود که 


آرامش قبل از طوفان ۴۳۵ 


به همین علت او را حلواچی اوغلی می‌گفتند۰اسماعیل چنان 
مسحور و مجذ وب این حلواچی زاد هی جوان بود که گاه مد تها 
در نقش سیمای او خیره می‌شد و آن گاه سر بر زانویش 
e e OS‏ 
احا زو ر عا ا ور 
خود را جز د ر مجالس بزم نمی‌پذ یرفت و به آنا اجازه 
نمی‌د اد هنگام روز د رعمارت د ولتخانه ظاهر شوند یا به 
کارهای د ولتی مد اخله کنند . بای حسن بيك حلواجی اوغلی 
را رسما به دولتخانه و به مجالس عام باز کرد ه , به وی منصب 
پیشخد مت مخصوص د اد ه بود دراین مقام حسن بيك 
وا هي واف که | یاهع ار او اش ان و 
کلید د اری صند وقچه‌ی شخصی شاه و سرانجام نظارت بر 
تهیه‌ی حبپای مخصوص فلونیا" بود“ این حبپا چنان‌که 
گفتیم از افیون و د اروهای مزعفر و مقوی ترکیب می شد واسماعیل 
از روزگار جوانی به خورد ن آن معتاد شده بود «نهایت چون 
د رد قولنجی عارض وی بود که هرچند یك بار عود سم 
1 زارش می د اد وانمود می‌کرد که حبپای فلونیا را برای 
معالجه‌ی قولنج استعمال می‌کند ۳۰ اوغلی 
موظف بود بر تهیه‌ی این داروی مخد ر نظارت کند , سپس 
آنا د ر حقه‌های مخصوص سر به مهر سازد و در صند وقجه 
نکه‌د ارد و به وقت حاجت شخصا حقه را معاینه کند و چنان‌چه 
مپر ان د ست نخورد ه بود. به مخد وم خویش تقد یم د ارد ۱ 
با این کیفیت اسماعیل از زندگی خود کمترین گله‌ای 
ند اشت ۰ او می‌کوشید جای بیست سالی را که محروم از همه‌ی 
لذ ات و خوشیہاد ر زند ان قپقمه محبوس و مقید زیسته بود . 
با افراط در خوشگذ رانی پر کند و روزگار نیز به مراد د لش 
می‌چرخید "زیر آرامشی که بعد از نیم قرن درمسرزهاو 
دا کشی فا ار یی خا ربا شاه 
نشکا غا ی و واک ها ید اک 2ے از کات پا ی 
سلاطین ازيك وعثمانی به مرزهای شرقی وغربی خبری بود و 
نه از اختلافات و کشمکشپای خونین طوایف قزلباش و اگر گاه 
به گاه بعضی تحریکات و تعصبات به ایجاد اختلال منتپی 


۴ بهار و خون و افیون 


نمی‌گشت » اسماعیل را کمترین دغدغه‌ای از بابت اوضاع جاری 
مملکت عارض نمی‌بود -تنپا بك نقیصه در زندگی اسماعیسل 
قوو دق اعقو عاطر اس لول فسات که شیم کا 
از زنان او هنوز فرزند ذ کوری به د نیا نیآورد ه بود ند و تخت و 
تاجش بد ون وارث بود ۰ 

بان که ای ردنا تی تیه ربا رن اسان 
نمی‌کرد » برای تحقق این آرزو که پسری از صلب وی به ظہور 
رسد هرچند يك بار همسر تازه‌ای می‌گرفت اما در حالی که 
د خترانش پای به بلوغ می‌گذ اشتند و موقع شوهر کرد نشان 
فرا می‌رسید هنوز پسری ند اشت و این غم زند گانیش‌بود ۰ 
رورت اا ین رس یله انت فاه ر م د 
ذ کوری جانشین تخت و بخت او شود و چنان از این بابت 
مایوس شد ه بود که موجبی برای کشت ر شاهزاد گان احساس 
تھی کر زرا ۱۱ زا طرف اتن انتقامحویی در سینه‌اش به 
سرد ی گرا بده بود و ار ظطرفتی کر عارافته:و تحص حاضین 
نسبت به هیچکد ام از خان راد ان تاش ةمال باه 
شب ترا ی کی و 
را اریز راه او برف ارد ٭بلګه ترجیح مید أ د غد هی مذعیان 
بیشتر باشد تابعد از وی مید ان وسیعتری جہت رقابت گشود ه 
شوو شا هراه ان د ر ان همه یکر را یه خا ك و ون کشت 

اما وا ست تفه بیقعت از ان يود که اسماعیل تصور 
می‌کرد ۰هنوز چند هفته‌ای از طرد میرزا مخد وم و تسکین 
هیجانات مرد م نگذ شته بود که سکر آرامش در کام او با شد 
واقعه‌ای بزرگ د رهم آمیخت و آرزوی بزرگ اسماعیل را یکی‌از 
جواری وی با تولد پسری تحقق بخشید ۰ 

تا چند ی پیش از آن هر وقت یکی از جواری حرم حامله 
می شد تا لحظه‌ی وضع حمل اسماعیل قرار و ارام نداشت ۰ 
به امید آن که شاید زن حامله پسری بیاورد همه‌ی اهل حرم 
را به خد مت او می‌گماشت «تهد ید می‌کرد که هر آینه د ر زمان 
حاملگی یا موقع وضع‌حمل سر موبی از آن زن کم شود زمیین و 
زمان را به هم خوا هد 1 بر خلاف معهود هر روز به 
حرمخانه می‌رفت و از زن آبستن احوال می‌گرفت و به او وعد ه 
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می د اد که اکر سرک نه د نیا ورد قد ومش را به زر خواهد 
گرفت ۰د ر تمام این مد ت اهل حرمخانه و شخص پاد شاه به 
انوا ع نذ ورات متوسل می‌شد ند و همگان آرزو می‌کرد ند که 
خد اوند پسر و جانشینی به شاه عنایت کند ۰آن گاه وقتسی 
وضع حمل صورت می‌گرفت و د ختری چشم به جهان می‌گشس ود 
اسماعیل از فرط خشم تا مد تی از حرمخانه روی می‌گرد انید و 
زنی که دختر به دنیا آورده بود برای همیشه از چشم او 
می‌افتاد ۰اما این مرتبه اسماعیل از فرط یاس کمترین توجپی 
به حرمخانه و زنی که از وی بارد ار شد ه بود نشان نمی د اد و 
سایرین نیز تاسی به شاه می‌کرد ند و التفات و مراقبتی د ر حق 
زن بارد ار نشان نمید اد ند به نحوی که زن بیچاره شك 
تا شتت فررتوشن :ف خت ر واه نون وه لخاظ ان که ستاو 
مشمول خشم و نفرت شاه واقع شود چندین بار به اند یشه‌ی 
سقط جنین افتاد و اگر ترس مانعش نمی‌شد د رهمان ابتد ای 
کار فرزند خود را به نحوی سقط می‌کرد ۰ 

این مقد مات به نوبه‌ی خود سبب شده بود که اسمساعیل 
غافلگیرانه د ر مقابل خبری بد ین اهمیت قرار کرد و به گونه‌ای 
ترد ید کند که تا فرزند خود را ندید ه بود باورش EE:‏ 
صاحب پسری شد ه باشد ۰ 

هنگامی که اسماعیل اطمینان حاصل کرد آرزوید پرینه‌ااش 
تحقق یافته , ولیع‌پد ی پید | کرد » است تا ساعتپا از خود 
بی‌خود بود و از فرط شاد ی مانند کود کان فریاد می‌کشید و 
هرکس را از زنان حرم گرفته تا قورچیان و فراشان و خواجه 
سرایان د رمقابل خود می‌د ید به آغوش می‌کشید و مشت مشت 
زر و سیم و جواهر نثارش می‌کرد ۰ 

به د ستور میرزا سلمان ناظر که د ر جریان تغییر وتبد یل 
هفته‌های اخیر به جای میرزا شکرالله اصفهانی منصب وزارت 
اکا ر کو واا جا انه د پر ت 
د رآمد ند و خبر تولد ولیعہد و وارث تخت و تاج را به مرد م 
مژد ه داد ند* به همین کیفیت چاپارهای تیزرو مامور شد ند که 
سریعا به اکناف مملکت بشتابند و این مژده را به حکام و ولات 
و ماموران حکومت و رعایا ی کشور قزلباش اعلام د ارند :چاپارها 


۳۳۸ بهار و خون و افیون 


نیز که می‌د انستند هرکجا قد م بگذ ارند ود کات اسر 
لاخ ع انار انم ایت س عا ار انم یه 
شهر و از این ولایت به آن ولا یت می‌شتافتند و تولد ولیحہد 
را مژد ه می د اد ند ات ون و فة 

به فاصله‌ی چند روز مراسم جشن و سرور و چراغانی‌از 
مرکز د ارالسلطنه‌ی قزوین تا اقصی نقطه‌ی مملکت قزلباش را 
فرا گرفت و هیجان و سرور زاید الوصفی بر سراسر کشور حکمفرما 
شد ۰از هر طرف حکام و ولات و روسا و ریش سفید ان طوایف 
کن ونی و اعلام بیعت و وفاد اری نسبت به وارث سلطنت 
قزلباش روانه‌ی قزوین شد ند و به اندك مدتی اهالی 
a‏ زوین فی شد زک رک از ای e‏ و 
پذ یرابی کنند ۰ 

به میمنت این تولد » از طرف پاد شاه هفت شبانه روز 
تو ات بو کشت و اظی ET‏ 

سم بارعام که همه روزه در ایوان چپل ستون برگزار 

یه از ریاف شا هتم ند شنت انه و محفلى 
نبود که بساط سور و طرب د ران جا برقرار نباشد ۰در این 
و شمه ی مات ا ایل را مرن کی یا 
مرد ی سوای آن چه تاکنون د ید ه و شناخته بود ند۰مرد ی کهاز 
رس ار و 8 
e‏ و هرکس را به فراخور حال خویسش جور ê‏ 
و اکرام قرار می د اد -فی الواقع د ران شش روزه اسماعیل 
به هیچ امر د یگری جز سعاد تی که به خود ش روی آورد ه بود 
نمی‌آند یشید و قلبش از مپر و صفا سرشار بود و زبانش به 
شکر و سپاس د ر گرد ش ۰ عامه‌ی مرد م نیز چنان گرم سرور و 
د ستحوش هیجان بود ند که د شد روان را خی نمی کرد تقو 
آن شش روزه چون شش ساعت برایشان ن گذ شت ۰ 
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شب ششم شب نام‌گذ اری بود و به رسم سلاطین صفوی 
می‌باید فرزند ذکور پاد شاه به یکی از طوایف قزلباش‌سپرد ه . 
یکی از سران آن طایفه به عنوان لله‌ی وی برگزید ه شود ۰ پر 
واضح بود که این وظیفه به هر کد ام از طوایف قزلباش محول 
می شد نشانه‌ی کمال محبت و التفات پاد شاه به‌ان طایفه بود" 
مضافا به آن که برای طایفه‌ی مزیور طلیعه‌ی يك د وران 
سعادت امیز به شمار می امد زیرا طبیعتا وقتی نوبت سلطنت 
به آن شاهزاد ه می‌رسید » طایفه‌ای که پرورش او را به عد ه 
داشت نفود بی‌حصری د ر مملکت قزلباش به هم می‌رسانیسد و 
سرامد همه‌ی طوایف می‌شد و مقامات و مناصب د رجهی اول 
را امرا و روسای آن طایفه تصاحب می‌کرد ند از همین رو در 
شش روزه‌ی جشن و شاد ی » میان طوایف قزلبا ش رقابت و 
چشم و همچشمی شد ید ی د رگیر بود و هر طایفه می‌کوشید 
خدمتی يا پیشکش و تحفه‌ی چشمگیری به تقد یم برساند و نظر 
شاه را جلب وعنوان لله‌گی ولیعهد را احراز کند ۰ 

این رقابت موجب شد ه بود که مقدمات شبی با شکوه و 
خاطره انگیسز به مناسبت نام‌گذ اری ولیع د فراهم آید ۰ 
هرکد ام از طوایف قزلباش گوشه‌ای از کار جشن را به عبد ه 
گرفته , سعی می‌کرد آن قسمت با شکوه ه و جبروت و نظم 
بیشتری تامین و اداره شود ۰ 

از آب و جارو و چراغانی د ر محلات شپر گرفته تاتزیین 
ایوان و تالار چہل ستون و تد ارك وسایل پد یرابی و طبسخ 
و را ارات ای سب دس 
بهترین کیفیتی تد ارك دید ه بود به وجهی که د ر شب جشن 
شپر قزوین به معنا ی کلمه می‌د رخشید و پهلو به فرد وس‌برین 
هی زد" ۱ 

ایوان چپل ستون و عمارت‌عالی‌قاپو تا ان شب چنان 
شکوهی را هرگز به خود ا و در طول حکومت اولاد 
شیخ صفی سابقه ند اشت که ان همه بزرگان کشور و سران 
قرلبا ش در شتا سوت رف امد ه باشند با ورود شاه بسه 
لی رانک توش توش کشت و شاله‌ها از گرو ساقت ےد 
| م تالار وا ی ا 


۳۰ بهار و خون و افیون 


بر مسند قرار گرفت و پیش از آن که می‌خوارگی آغاز کند چند 
کلمه‌ای د ر باب اهمیت آن جشن و آن ولا د ت بیان داشت و 
اعلام کرد که کافه‌ی خلایق از امنای د ولت و امرای لشگر گرفته 
تا طبقات کارگر و برزگر و پیشه ور باید فرزند نورسید هی او را 
آشاره‌ی وی کود ك را که د ر گپواره‌ی زرین غنود ه بود. به تالا ر 
آورد ند و در میان کف زد ن و احساسات هیجان انگیز 
ان فاخفرار ان فد 

اسماعیل نگاه مشتاقانه‌ای به د رون گپواره افکند و گفت : 

نور چشم همایون کرامتی است که 
که اسم او ورا نير از لسا دایب ام ایو وا ون از 
د یوان خواجه تفالی برنیم . ... همان‌طور که پاد شاه | راد ه کرد ه 
بود د یوان حافظ را حاضر ساختند و اسماعیل کتاب را به 
سات رونت چشمہا را بست و زیر لب جند لحظه‌ای به قصد 
یکی از خطبا داد و آن خطیب به صد ای بلند چنین خواند : 

قسم به حشمت و جاه وجلا ل‌شاه‌تجاع 

که نیست با کسم از بهر مال‌وجاه نزاع 

هنوز مصراع اول این غزل تمام نشد ه بود که فریاد افرین 
و احسنت و مبارکباد در زیر سقف تالار چپل ستون طنین 
افکند و شاه که چشمانش را پرد ه‌ای از اشك پوشانیده بود. 
دست بر یتنا تون نوزاد ۲ گفت : 

شاه شجاع. ..قسم به خد ای یگانه که اب بن یسك الپام 
غیبی است ! 

فان تن غا همین عفد هرادا نند و هر کین بے 
نحوی د ر باره‌ی این تفال اظپار عقید ه می‌کرد در حالی که 
خطیب با داشت حاضران را یك سکوت و 
توجه دعوت کند ۰د ر این حال کا ن چشمان میرزا شکرالله 
اصفپانی برقی زد و خود را به مفتی قزوین رسانید و سر به 
گوش وی نپاد و گفت: 

اگر بیت سوم غزل خواند » شود احتمال بسیار می رود که 
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این ترك را مستی از سر به در شود وعيش همگان را منغقص 
سازد ...به هر گونه می‌توانی کاری کن که خطیب ابله زان 
د ر کام گیرد و به همین دو بیت اکتفا ورزد ۱ 

مفتی قزوین از سخنان میرزا شکرالله چیزی د ستگی_رش 
تی د ۰ اما نطو به سوایی د وی و الفتی. که تا وق دات 
می د انست آن‌چه می‌گوید شرط مصلحت است و به همین سبب 
توضیح بیشتری نخواست و برخاست و د ر مقابل شاه گرنش کرد 
و گفت : 

اک اع آغر ادون د کون کا کاس 
شہریار زاده معلوم و مقرر شد قبل از هر چیز بدین اسم 
تلقین و خطبه خواند ه شود ... 

اة ا اشاره‌ی سر موافقت کرد . خطیب ناجار سکوت 
کرد و بفتی بعد از آن که کلمات تلقین را در گوش طفل ادا 
کرد » به سوی خطیب رو کرد و د یوان خواجه را از د ست او 
کک و ا و کی ا 
و موقع ان است که به نام شا هزاد ه خطبه خواند ه شود خطیب 
نیز فوری اطاعت کرد وا دک در و ییآ توق ادن 
خطبه پرداخت ۰ 

مفتی وقتی اذ ن طلبید و به جای خود بازگشت به یاد 
تذ کر میرزا شکرالله آهسته د یوان حافظ را گشود و بیت سوم 
غزلی را که به نام شاه شجاع آغاز می‌شد چنین یافت: 

خدای را به میم شست و شوی خرقه کنید 

که من نمی‌شنوم بوی خیر از این اوضاع ۱ 

به مشا هد هی این بیت بی اختیار رنگش به سپید ی 
گرایید و آب د هانش را به زحمت فرو داد : اکنون می‌فپمید 
که به چه علت میرزا شگرالله اضرا ری اشت ت بو عسرل درا ن 
مجلس خواند ه نشود و به چه دلیل مدعی بود که آن بت 
مستی از سر شاه خواهد ربود. میرزا شکرالله چند هفته پیش 
منصب وزارت را از کف د اد ه بود و آن شب‌مانند یك میهمان 
عاد ی د ر جشن نام‌گذ اری ولیعپد شرکت کرد ه بود و گرچه او 
اخسن کین بو که به ان کەی تامیعون داز تال تسام 
سرنوشت شاه شجاع‌توجه یافته بود » اما د ر هفته‌های بعد 
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تنپا میرزا شکرالله نبود که به این تفال نأمیمون می‌آند یشید و 
بسیاری کسان به پاسخ عجیب لسان الغیب شیراز در قبال 
فال سرنوشت مولود تازه‌ی خاند ان شیخ صفی توجه پید ا 
ک ویو هه ی اعا ران ر ات 

وفتی تشریفات نام‌گذ اری به انجام رسید و خطیب 
مجلس . خطبه‌ی غرای خود را که به نام شاه شجا ع الد ین 
محمد آغاز کرده بود به پایان آورد. بار دیگر انظار متوجه 
پاد شاه شد زیرا اکنون موقع آن بود که شاه از ميان روسای 
قزلباش یکی را برگزیند و به سمت لله و پیشکار ولیعهد معرفی 
کند و کود ك خرد سال را به جہت پرورش و تربیت به طایفه‌ی 
وی بسپارد ۰ 

با کوشش فراوانی که روسای طوایف مختلف برای جلسب 
نظر شاه و کسب افتخار للگی ولیعمد به خرج داده بود ند 
همگی د ر حالت هیجان و بی‌صبری انتظار می‌کشید ند تا از 
تصمیم و انتخاب شاه اطلاع‌حاصل کنند »اما هنگامی که شاه 
ولی سلطان ذ والقد ر را طرف خطاب قرار داد و به وی تکلیف 
کرد که ولیعید را به ميان طایفه‌ی ذ والقد ر ببرد و در پرورش 
و تربیت او اهتمام کند «حالت انتظار در چپره‌ی حاضران 
جای خود را به حيرت بخشید ۰ هیچ کس تصور ان راهم 
نمی‌کرد که با وجود آن همه امرای سرشناس و معتبر قزلباش 
نظر پاد شاه متوجه ولی سلطان و طایفه‌ی ذ والقد ر بشود "به 
قد ری این انتخاب‌نامنتظر بود که حتی خود ولی سلطان 
مبہوت ماند و پيد ا بود که هرگز آماد هی چنان تکلیفی 
نبود ه است ۰مع هذ | بر سبیل اطاعت د ستی بر د يده نپاد و 
کرنش کرد و چند کلمه‌ای شکسته و بسته د ر توضیح مراتب 
د ولتخواهی و انقیاد وجان نثاری بیان داشت و متعهد شد 
در ایفای خد مت مرجو عه همه قسم رعایت خواهد ق * 

ولی سلطان قلمانچی‌اوغلی د والقد ر قبلا لله‌ی محمد میرزا 
براد ر بزرگ اسماعیل بود و محمد میرزا هنگامی که درعبد 
سلطنت پد ر به امارت فارس منصوب و از هرات روانه‌ی شیراز 
شد ولی سلطان را همراه برد و به حکومت د ارالملك شیراز 
مامور کرد ۰اما هنگامی که اسماعیل به سلطنت رسید و بی‌مپری 
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او د رحق براد ر بزرگتر آشکار گشت ولی سلطان از بیم آن که 
مباد | به اتش انتساب و نزد یکی به محمد میرزا بسوزد و نزد 
اسماعیل خفیف و بی‌مقد ار شود اق ناریا د وه 
فقط مساعد تی د ر اداره‌ی امور ایالت نمی کرد که چوب لا ی 
چرخ می‌گذ اشت محمد میرزا ابتدا توجه چند انی به حرکات و 
مقاصد ولی‌سلطان ند اشت و بعدا نیز وقتی که متوجه شد 
ولی‌سلطان د ر کا رها ی خود تعمد د ارد به‌اعتبا رسوابق چند ین 
ساله با او مد ارا می‌کرد وکوشش داشت او را به راه بیاورد . 
اما در خلال این احوال اسماعیل از ماوقع‌آگا ه شده. 
ولی‌سلطان را محرمانه پیغام د اد هبودکه‌اگرموفق شود به نحوی 
مخمد میرزا را کر فارش بی‌اعتبار شازد و اشا س حرمت را 
متزلزل کند » ولایت فارس به طایفه‌ی ذ والقد ر و حکومت آن 
ولا یت به خود او سپرد ه خواهد شد ۰ 

ای و رو کت ک یتاکن وت 
محمد میرزا از حکومت برای اسماعیل فراهم گشته یود *جه » 
اسماعیل از بیم ماد ر و به ملاحظه‌ی محبت وافری که ماد رش 
نسبت به محمد میرزا د اشت جرات نمی‌کرد او را نیز مانند سایر 
براد ران تسلیم مرگ سازد وناگزیر برای نابود ساختن او در 
صد د یافتن راهی و وسیله‌ای د بگر بود و هنگامی کهازماجرای 
ناسازگاری و کشمکش ولی‌سلطان با محمد میرزا مطلع گشت 
برای ولی سلطان محرمانه پیغامی فرستاد و او را در محارضه 
و مبارزه با شاهزاد ه تشویق کرد ۰ 

ولی سلطان درا ر این اشاره تصمیم گرفت علنا در مقابل 
مه يرز ا بسن :و اکر تواست کار را به ضف اران و جذال 
مسلحانه بکشاند . شاهزاده را در اثنای مواقعه از مان 
برد اردو با آن که او را از حکومت خلع‌و خایبا خاسرااز فارس 
بیرون کند «اما چنین کاری از عہد ه‌ی خود ش به تنپایی 
ساخته نبود۰ از همین رو د رصدد برآمد ماجرایی چون 
غایله‌ی هرات رو به راه سازد و شاهزاد ه را مانند شاھقلىی 
سلطان یکان د ر محاصره بیفکند ۰ 

تا آن زمان هنوز کسی د ر موضوع اختلافات محمد میرزا 
با ولی سلطان مد اخله نکرد ه بود مخصوصا روسای طایفه‌ی 
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اختلاف را به مصالحه مبد ل سازند نسبت به طرفین حالست 
سای ی ی ات سس 
بر رضای سران طایفه کرد و مطمئن بود اگر کار به مجاد له 
بکشد امرای ذ والقد ر به حمایت او برخواهند خاست ۰ 

بدين خيال ی SS‏ د رمنزل خود 
داد و قضیه‌ی پیامی را که از اسماعیل د ریافت داشته بود 
پیش کشید و ایشان را به قیسام و اقدام به خلع محمد میرزا 
فرا خواند ۰ 
د والقد ر ته تنپااستقبالی از سخنان وی نکرد ند که قیافه‌ی 
همگی انہا از تکد ر و ملامت‌عمیقی گواهی ون و هنگامی 
که ولی‌سلطان لب از سخن فرو بست, شاهقلی خلیفه سرد ار 

- هیچ انتظار ند اشتم از مرد ی د ر کسوت قزلباش که ما 
عمری او را به صوفیگری شناخته‌ایم چنین بیانی بشنوم «من باور 
نمید ارم که د ر خاطر پاد شاه نسیت به نواب محمد میرزا 
با سو هیا یت بیصن ان که کن را فان ها وه 
کد ورتی اشد به ما ر این مقوله توا و 
شاهزاد ه و بی e‏ ۳ زیانملال قصد جسان 
ایشان کنیم :من به نوبه‌ی خود موکد می‌گویم که حتی اکر فرمان 
سر به مپر از طرف پاد شاه ارائه د اده شود تن بد ین شرارت 
نخواهم داد و به لحاظ آن که تا امروز خود را از معارضه و 
شا هرا ده بر کار که ق اش وروق و و لتکو ا هن فور 
ورزید ام احساس تقصیر می‌کنم و | زاين لحظه به وظیفه‌ی 
ری تب e‏ هر نوع بی حرمنی ر نسست به ساحت 

_ ۱ ۳ نا یرامرای 
د والقد ر نیز تاسی به شاهقلی خلیفه حستند کی امن 
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زبانی ۶ قلخانچی اوغلی ر | ملامت و نکوهش کرد ندو او را به نمك 
باستا شون TT‏ ی کےا 
افکار و نظرات خود را نزد امرای طایفه‌ی خویش توجیه و 
کک ۹ ی و زیر تب ۳ بد ون 
حود is‏ 

از فرد ای ان شب همان طور که شاهقلی خلیفه اعلام 
کرد ۵ بود 3 و تب -ِ ند 
وضع را E‏ دزی hi‏ ی 
امد و رفت او به د ارالحکومه مسد ود شد ه بود و امرای ذ والقد ر 
از مد اخله‌ی وی در امور حکومتی ممانعت می‌کرد ند ۰ناگزیر 
گشت و جان خود را از معرکه به د ر برد و سرشکسته و ناکام 
عنان به جا نب قزوین کشید ۰ 
دل می‌پرورانید ء ولی سلطان را د ر قزوین نوازش و ارام 
کرد و به سبب وقایعی که در ت شیراز روی داده بود ۰ حمصی 
امرای ذ والقد ر را که در بارگاه معلی مقیم بود ند به حضور 
خواند و به آنا شدیدا عتاب و برخاش کرد و د ستور د اد به 
نگرانی ss‏ وی 
طرف عرق و حمیت صوفیگری مانع آن می‌شد که ارشد پسران 
پر برد , از طرف د یگر نسبت به روشی که اسماعیل د رمقابل 
آنپا پیش گرفته بود بيمناك بودند و چاره‌ای نمی‌د یدند جز 


بنشينة 
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د ر خلال این احوال ولی سلطان آبرومند انه د ر قزوین 
به سر می برد و مورد مپر و مرحمت شاه بود" مع الوصف هیچ کس 
تصورش را نمی‌کرد که از میان همه‌ی امرای قزلباش ولی‌سلطان 
قلخانچی اوغلی به سرپرستی و للگی ولیعهد گمارد ه شود ۰ 

ولی سلطان نیز به مناسبت افتخاری که نصیبش شد ه 
بود چند روز بعد بزم خسروانه‌ای در منزل خویش ترتیب 
داد و پاد شاه را به اتفاق جمیع امنای د ولت و امرای قزلباش 
دعوت کرد ۰ در آن شب ولی سلطان قلخانچی اوغلی به 
د ولتخانه رفت و گپواره‌ی زرین شاه شجاع را ازاسماعیل‌تحویل 
گرفت و سوار شد و رجال مملکت فاصله‌ی میان د ولتخانه را تا 
منزل ولی‌سلطان پیاد ه به دنبال او پیمود ند ۰ 

اولین بار بود چنین تشریفاتی در هنگام سپرد ن یکی از 
شاهزاد گان به لله برگزار می‌شد و مبتکر این مراسم اسماعیل 
بود که می‌خواست قد ر و منزلت استثنایی فرزند خود را به 
همگان تفپیم کند و د رعین حال ولی را به رعم 
براد رش محمد میرزا و رفتاری که ذ والقد ران با وی کرد ه 
بودند ۰ بیش از پیش طرف نوا یج »۳ سلطان 
نیز به قصد جبران خواری و خفتی که در شیراز متحمل شد ه 
بود تعمد داشب ا ان جو کر اوه دواد 
و موقعیت خود را به رخ همگنان بکشد «خاضه این‌که هما نرور 
محمد خان شاد ی بیکلو و علی‌بيك د والقد ر را که در مخالفت 
با ولی‌سلطان و اخراج وی از شیراز نقش مہمی داشتند و 
جہت شرکت د ر جشنهای ولا د ت ولیعهد به قزوین امد ه 
بود ند » به د ستور اسماعیل بازد اشت کرد ند «علی بيك به 
ردان انقال اده د و مخ خان را فلت ان که در 
د شمنی با ولی‌سلطان و اظہار اخلاص نسبت به محمد میرزا 
سهم بیشتری د آاشت د ر صند وقی محبوس ساختند إ 


ده کرد این مرب لاه بر خصومت و تفرت شجصی انگیزه‌ی 
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وجود داشت و آن کوپید ن جاد هی قد رت و هموار ساختن راه 
سلطت پبرش عاد ا ر 
دير به د نيا امد ه بود و اگرچه وارث حقیقی تخت و تاج پدر 
شناخته می‌شد مع هذ ا اسماعیل مطمئن بود که مدعیان قد رت 
او را آرام راهنو کد ات و ترود داضت که شاه شجاع 
خرد سال بتواند از عهد هی رقیبان برآید و د سایس ایشان 
را خنثی و میراث پد ری را برای خود حفظ کند ۰ 

اسماعیل این نگرانی را از محارم و یاران نزد يك خود 
پنہان نمی د اشت و آنہا نیز مثل سایر مواردبااو همد استان 
و همقول بود ند و تصد یق می‌کرد ند که چاره‌ی کار » خالی 
ساختن مید ان امیت از وحود مدعیان و رقبای احتمالی تساه 
شجاع.اما پیش از آن که اسماعیل توصیه‌ی د وستان‌ود رحقیقت 
قصد و نیت خود را در باره‌ی بقیه‌ی شاهزادگان به موقع اجرا 
بگذ ارد خبر رسید که سفیری از د ربار آل عثمان به پایتخت 
تزلباش اعزام شد ه است و عنقریب به قزوین خواهد رسید ۰ 

این خر اتف | خی و یرت | هماغیل رات اس وه 
زیرا باب‌عالی " از فرستاد ن سفیر و نماینده به ممالك دیگر 
اجتناب می‌کرد و د ون شان خواند گار یا خلیفه مید انست که 
تصوضا کا مان ا ارام کم ا ن 
آل عثمان خود را وارث مقام خلافت معرفی می‌کرد ند و معتقد 
بود ند که همه‌ی اقوام مسلمان باید ایشان را مقتدا و پیشوای 
روحانی خویش بد انند و سر تکریم د ر مقابل باب‌عالی فرود 
اورند :به همین جپت حتی در زمان صلح و دوستی اغلب 
بین د ربار قزلباش و د ربارعثمانلو بر سر میاد له‌ی ایلچی 
اختلاف بود و سلاطین ال عثمان به ند رت و به زحمت حاضر 
می‌شد ند سفیر به د ربار قزلباش بفرستند ۰با این مقدمه 
اسماعیل حق د اشت از شنید ن چنان خبری‌حیرت کند و 
باورش نیاید که سلطان مراد خان بد ون مقد مه و حتی بدون 
اطلاعقبلی د ر مقام اعزام ایلچی برآمد ه باشد مع السوصف 
وقتی ایلچی خواند گار از مرز گذ شت و صحت خبر تحقق پیدا 
ها ا ناه ایس 
امرا و حکام عرض راد فرستاد که از سفیر عثمانی با نپایست 
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احترام استقبال و اکرام کنندو همین طور د ستور د اد عالی‌قاپو 
از همه جہت برای پد یرابی سفیر میا شود ۰ 

اسماعییل از رابطه‌ی میرزامخد وم با د ربار عثمانی و 
مکاتبات محرمانه‌ی پریخان‌خانم چیزی نمی‌د انست ونمی‌توانست 
حد س بزند چه عواملی موحب شد ه اشبت سلطا ن شترا 3 خان 
سفیر به د ربار او روانه کند ۰ به علاوه اهمیتی بد ین امسر 
یدای وا شا رفن را مهو لفات این سود که 
از چنین فرصتی به جہت استحکام مبانی دوستی ميان د و 
دولت استفاد ه کند و دربارعثمانی را به شناسابی و تضمین 
حکومت فرزند ش واد ارد تا بعد از وی» پسرش شاه شجاع از 
حما یت باب عالی برخورد ار باشد ۰ 

اسماعیل خود به تأثیر و اهمیت چنان مودت و قول و 
قراری واقف بود "زیرا امنیت مرزهای مملکت قزلباش در زمان 
وی که به او فرصت می د اد با صلابت و قد رت د رقلمرو حکومت 
خویش فرمانروابی کند ناشی ره و دوستی وعدم 
تعرض ميان EE Ew‏ که 
ا ای و اه سا تیه 
منعقد شد ه بود و تا این زمان از طرف هر دو کشور مراعات 
می‌شد و گرچه اسماعیل د رنظر داشت با تجد ید نظ ر در 
سیاست مذ هبی د ولت قزلباش اساس این تفاهم و مودت را 
تقویت کند و بالمره از جانب همسایه‌ی زورمند غربی آسود ه 
خاطر شود اما اکنون که نقشه‌اش در این زمینه نقش بر اب 
شد ه بود گمان می‌برد حضور ایلچی خواند گار د ر قزوین به 
مقاصد ش‌کمك کند و به وسیله‌ی او به استقرار صلحاستوار وجلب 
دوستی پاید ار و صمیمانه‌ی د ربار عثمانی موفق شود ۰ 

معا همان کته که ااعماعل سا مک روه یوق تزا 
به منزل را به اعزاز و احترام کامل‌پیمود و به قزوین وارد شد ۰ 

رانا رسفا تاعا رود ا فاي 
به مناسبت تولد ولیعہد و وارث تخت و تاج قزلباش بود و 
گرچه بسیاری از د رباریان کہنه کار تصور می‌کرد ند این عنوان 
سرپوشی براق مقاصد دیگر است مع هذ | چون کسی عقید ه‌ی 
ایشان را نمی‌پرسید و به علاوه ایلچی خواندگار از ملاطفت و 
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توجه خاص پاد شاه برخورد ار بود و شاه او را مانند براد ری 
عزیز می‌د اشت و به خود نزد يك کرد ه بود؛موجبی نمی‌ماند تا 
سوء‌ظن خود را علنی سازند۰ اسماعیل نیز چنان غرق نقشه‌های 
ری ی ی ی 

طی مد تی کوتاه , سفیر باب‌عالی چنان موقعیتی در 
د ستگاه حکومت اسماعیل به هم رسانسید ه بود که مصلحت 
ند انست د ر باب میرزا مخد وم و انصراف شاه از سیاسنتی که 
میرزامخد وم به وی ابقا می‌کرد کلمه‌ای بر زبان بیاورد "او یکی 
از رجال زيرك و پخته و قابل اعتماد د ربار ال عثمان به شمار 
می‌آمد و از طرف سلطان مراد خان با اختیارات وسیع به این 
ماموریت اعزام شد ه بود به همین جہت وقتی باچنان وضعیتی 
رو به رو شد تصمیم گرفت برای جلب اعتماد اسماعیل حتی 
کلمه‌ا ی که سوءظن او را نسبت به ما هیت و مقاصد ماموریتشش 
برانگیزد بر زیان نیاورد و در سایه‌ی موقعیتی که احراز کرد ه 
بود شخصا برنامه‌ها و هدفپای میرزا مخد وم را دنبال کند ۰ 

برای احراز چنین موقعیتی , سفیر باب‌عالی به هیچ گونه 
مقد مه چینی و تمپید وسیله‌ای نیاز ند اشت چه پاد شاه 
شخصا او را به د یری رند کی و سلطنت خویش راهد اد ه بود. 
جز از عشرتکد هی خصوصی اسماعیل د ر همه جا ایلچی 
خواند گار مانند سایه‌ای کنار وی دیده می‌شد و درغالب 
سوارد شپرپار قزلباش مشکلات خود را با سفیرد رمیان 
می‌نهاد و از او کسب نظر می‌کرد و او نیز می‌کوشید راهی ارائه 
گنت که منافع دولت و خلیفه‌ی عثمانی زا متصمین تاشت ۶ شی یز 
من همین مد ارات مایا که لها نا ها هناد نا 
عاول و بعش رنه هل کن ر 
از مخالفت و سرپیچی براد ران و بنی‌اعمام بیمناك نبود م ناچار 
نمی‌شد م آزمقاصد خود برای تجد ید نظر در سیاست مد هبی 
حکومت قزلبا ش د ست بکشم و این مساله که مایه‌ی اصلی 
سوءتفاهمات بین دو د ولت همسایه است تاکنون حل و فصل و 
منتفی شد ه بود۰ مع الوصف این امری است که روزی سرانجام 
باید تحقق پید ا کند و هرگاه د ر سلطنت خود م توفیق اجرای 
آن حاصل نیاید . به فرزندم شاه شجا ع وصیت می‌کنم دنباله‌ی 
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افکار و اقد امات مرا بگیرد و کار را به آخر برساند ۰ 

اما ام اال ان کر 

دای Eu E‏ 
تاج وتخت دسایسی را که د ر سلطنت ما به کار بسته‌اند و موثر 
نیفتاد ه است برشاه شجاع بیا زمایند وتاج وتخت به وی نگذ ارند 
| ی اه انیت ند از 
استیین به در اورد و در مقایل پاد شاه قرار دهد ۰ او 
می د انست که ملامخد وم وظیفه داشت د ر جریان فعالیتپبای 
خویش » سوءظن و خشم اسماعیل رابه جانب سران قزلیاش 
جلب کند و مرد انی را که بزرگترین سد و مانع پیشرفت مقاصد 
سیاسی و نظامی حکومت آل عثمان د ر مملکت قزلباش شمرد ه 
ی ی از نید ود اسآ : 

چهگونه سکن است پاد شاه کشور قزلباش راً از ناحیه‌ی 
ق هرا گان کدی سوه رخال انر جا ب 
حراست تاج و تخت ایستاد هاند ؟ 

اسماعیل سری جنبانید و گفت: 

سا امیس نوات واه اسان 
شاهزادگان . برخی امرای قزلباش تیفی را که به منظور 
دفاع‌از تخت و تاج اب دادهاند به روی مرشد و مرشد زاده 
برگرد انند «چنان‌که اگر ما خود در این مقام هشیار و نسبت 
به وقایع حاریه مسلط و مراقب نبود یم چه بسا مفسد انی که در 
این خاند ان سود ای تاج و تخت به سر پرورانده , خواب 
سلطنت و تاجداری دید ه بود ند به تحريك پاره‌ای امرای 
خام فکر و کوته نظر توفیق می‌یافتند و کاری به روی د ست د ولت 
و رعیت می‌نپادند. اما به مدد بخت بید ار جمعی ازاین 
غایله‌پرد ازان جاه طلب تا امروز د فع شد هاند و د ر صد د آنیم که 
ی ایشا درا در هسام ele‏ 

ایلچی گفت : 

د فع این گروه مفسد ان و مدعیان به جای خود لازم و 
مستحسن است اما د ولتخواه عقید ه د ارد محض أن که فساد 
از ريشه مقطوع‌شود و توطته‌گران بالمره از مساعی خویش 
قطع امید کنند می‌باید امرای قزلباش را به تد بیری ازمود تا 
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اگر بی‌د ولتان و حرام نمکانی میانه‌ی ایشان باشند از صوفیان 
د ولتخواه تشحیص د اد ه شوند *یفین د ارم ریا رز فصو 
بند هی کمترین را تصد یق د ارند که وقتی صف قزلباش ازامرای 
مذ بذ ب و نمك ناشناس پیراسته باشد هرگز فکر تمرد و خیانت 
مه وا نش کرو سور 
نخواهد بود که به د شمنی مرشد و مرشد زاد ه اراده کند ۱ 
تیری که از شست اجنبی رها شد ه بود» به هد ف نشست ۰ 
اسماعیل‌لحظاتی سربه گریبان برد وبه انديشه فرو رفت ۰ آن‌گاه 
د رحالی‌که برقی‌از چشمانش می‌د رخشید بها یلچی روکرد وگفت : 
-برادر» ما را درسی مفید آموختی و حق این خد مت 
بر ذ مه‌ی خود خواهیم داشت ۰اما در این نقشه توفیقی 
نخوا هد بود مگر آن که احد ی برحقیقت واقعه مسبوق نشود ۰ 
علی هذا سخن امشب میان ما د و تن و بعضی محارم که به 
اضطرار با ما همراز خواهند بود مضبوط خواهد ماند ۰ 
سفیر د ست اطاعت برد ید ه نهاد واطمینا ن‌د اد۰اسماعیل 
ازهمان لحظه د ست به‌کار شد تامقد مه‌ی غیبت و مرگ ساختگی 
خود را فراهم سازد ۰د ر این بازی خطرناك اوبه همد ستانی 
احتیاج داشت که ناگزیر بود با د قت و احتیاط کافی از میان 
معتمد ترین محارم و نزد یکان خویش انتخاب کند ۰وزیر اعظم 
ازجمله کسانی بود که می‌بایستی حتما بر این راز واقف و 
مراقب حرکات امرا باشد." از این رو اسماعیل او را به خلوت فرا 
خواند وبعد از آن‌که قصد و نقشه‌ی خود رأتشریح کرد » به او گفت : 
_غیبت ما از سریر سلطنت ممکن است چند روزی طول 
بکشد و تا هنگامی که از نیات باطن و د رجه‌ی صوفیگری و 
اخلاص يكايك امیران و سرد اران قزلباش اطلاع حاصل 
نکرد هايم ظاهر نخواهیم شد ۰در این مدت با تو است‌ که 
مواظب باشی نور چشم ما شاه شجاع‌را از ناحیه‌ی حرام نعکان 
چشم زخمی نرسد ۰د ر ثانی به چشم و گوش باز مراقبت امرا 
کنی و بدانی که هرکد ام د ر خصوص تخت و تاج چه نظر 
می‌د هند و سرانجام ترتییبی فراهم سازی که تا خاتمه‌ی کار 
کسی را از تصمیم ومقصود ما بویی به مشام نرسد و همگان خبر 
مجعول را باور بد ارند. احد ی د رصحت واقعه ترد ید نکند ۱ 
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میرزاسلمان از تصمیم اسماعیل بوی خون استشمام می‌کرد 
و حيرت زد » و خوفناك بود اما چون او را عازم و مصمم می د ید 
اکریر تسلیم شد و تنه قضا سیرد «اسماغیل شا ار انس 
متوجه شاه شجاع‌شوند و اسیبی به او برسد ۰ 

به همین سبب مصلحت دانست که ولی سلطان قلخانچی 
اوغلی را نیز با نقشه‌ی خویش آشنا کند و حفظ جان ولیعبد 
را د رجریان این ماجرا به عهد هی او بگذ ارد به خصوص که از 
جانب ولی‌ سلطان یچ گونه نکرا تی نداشت و احتیاجی به 
ازمود ن او احساس نمی‌کرد ۰بد ین سان چند روزی طول 
کشید تا مقد مات امر فراهم شد و بازیگران تعلیمات لا زم از 
اسماعیل فرا گرفتند و آماد هی ایفای نقش خود تانق * 

دران‌عهد نیز این رسم قد یمی معمول بود که تنی چند 
اشخاص گمنام به نام شبیه شاه از خزانه ای دور و 
تربیت می شد ند تا د ر مواقع خاص به جای شاه ظاهر شوند ۰ 
و چنان تربیتشان می‌کردند که به موقع خود حرکات و حتی 
طرز تکلم پاد شاه را تقلید کنند به طوری که کسی نمی‌توانست 
اسماعیلد وتن شبیه برای خود معین‌کرد ه وآنپاراپرورش د اد ه 
بود این دو مرد هیچ کد ام حق تاهل و تشکیل د اد ن عائله 
ند اشتند ۰مزرعه قیاع ډرځرالۍ سر به ان کنو ها ند ارشد ه 
بود که در آن‌جا اقامت د اشتند و تمامی وسایل و حوایج 
زند کی ایشان از طرف د ولتخانه تپیه و ارسال می‌شد وموظف 
حود خارج نشوند تا کمتر د يده و شناخته شوند ۰ 

از شروع سلطنت اسماعیل تا آن روز هیچ وقت موجبی‌برای 
استفاد ه از وجود این دو مرد پید ا نشده بود»اما د رنقشها ی 
که اسماعیل طرح کرد ه بود ترک تن ازان دو نفر نفشسی 
منظور شد ه بود؛ او می‌بایستی به جای اسماعیل‌د ر بستر مرگ و 
سپس د ر تحفه و تابوت قرار بگیرد | _ 

بد ین منظور یکی از د ومرد ی که با ان سرنوشت عجیب 
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د رکنار يك د یگر قرار گرفته بود ند و به سبب این شوخی تقد بر 
اولین وآخرین نوبتی‌بود که آن ری وا ری ب ا 3 
و به حای اسماعیل ی 

مرد گمنام وظیفه AE‏ شبانگاه در محلی مجپول جای 
خود را با پاد شاه عوض کند و به عوض وی وارد دولتخانه 
شود" اين تمام چیری بود که در باره‌ی ماموربت خویش 
می د انست و بیش از آن کلمه‌ای نمی د انست شب معمود» مرد 
با د لی پرتشویش و فکری پریشان » د ر خانه‌ای متروك و نیمه 
مجلل به انتظار نشست. از ظواهر منزل چنین پيد ا بود که 
ت ای ا رای اش انا کی ان تخر او و ای که 
گمان می‌برد از امرای قزلباش می‌باشد و در حقیقت کسی جز 
ی اوغلی ین ان خانه 
1 وب ۲ E‏ ار 
E a‏ ردو بد ل نشد ه بود ۲ 
شد وصد ای آن د رسکوت وهم اور خانه طنین‌افکند + ولی‌سلطان 
همچون جرقه‌ای ازجا ی جست ۰ سرولباس خود را مرتب کرد ود ر 
حالی که نیم نگاهی از گوشه‌ی چشم به همراه خویش می‌افکند تا 
به او یاد آوری کند که چه کسی وارد خانه خواهد شد,به طرف 
فا و تفه وس را کشو 

د ر تاريك و روشن کوچه نقش مرد ی د ر کسوت صوفیان . 
تبرزین به د وش و کشکول به د ست, اشکار کشت ۰ولی‌سلطان 
که شاه را شناخته بود حود زا کناز كيك ¢ د و د ست بر سینه 
اف ور ناریگ به حالت تعظیم و احترام ایستاد » شاه 
قد م به د اخل قش روصت ا ی تیه نة که کی 
را از پشت سر خود به د رون می‌خواند : 

د اخل شو . .اما مواظب باش که اي ين جا خیلی تاريك 
است ...چند قد م که جلو بیابی آن وقت وارد حیاط می شویم 
و از این تاریکی نجات پید | می‌کنیم! 
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ولی سلطان مرد د و متحیر ماند ه بود ۰او تصور نمی‌کرد 
اھ را با حود بد ان خانه بیاورد خصوصا که پید ا يوك 
همراه شاه خانه را نمی‌شناسد و تاکنون بد ان جانیامد هاست ۰ 
به هر تقد یر منتظر ماند تا نفر د وم نیز به هشتی قد م نهاد و 
د ر را پشت سر او بست ۰تا وقتی که شاه و همراه اود ر تاریکی 
قد م برمی د آشتند» ولی سلطان هنوز برای پرسش خود جوابی 
وا وی ا کے شام ا اسر 
حلواچی اوغلی گرد نقره می پا شید سرانجام ری 2 شريك 
راز اسماعیل ر شناخت *اشکار بود که شاه باز هم به ان خانه 
اتاقی که قرار بود شبیه خود را در آن‌جا ملاقات کند جلو 
می‌رفت وپیش از آن‌که به ساختمان برسند از ولی‌سلطان پرسید : 

حریف اماد » است ؟ 

ولی سلطان از پشت سر حواب د اه : 

ڪل رتا ر ساعتہا أن كة ما د و نفر انتظار قد وم 
مبارك را می‌کشیم ... 8 

د راین وقت قد م به استانه‌ی ساختمان نہاد ند واسماعیل 

- د رویش ۱ حالا ۳-9 از آن چیزهای دید نی را شا ت 
می د هم ...مواظب باش که خود ت را نبازی ! 

در مدخل اتاق , شبیه شاه خود را به بای اسماعیل 
اوقلی از تعجب بازماند ۰او اکنون دو پاد شاه در مقابل 
خود می د يد که با خرقه‌ی د رویشی در برابر هم ایستاد ه‌اند ۰ 
نداشت و چنان به نظر می‌رسید که اسماعیل رو به روی آیینه 
ادات چ امن که قیاق یه کون چ ی 
پرسید و او برای پاسخ گفتن زبان گشود حلواچی متوجه شد 
د و دندان جلو او نیز مثل دندان شاه افتاد ه است »جه , 
روزها برای تکمیل این شباهت عجیب صرف وقت شد ه بود ود و 
دند ان جلو او را نیز به همین سبب‌کند ه بود ند ۱ 


آرامش قبل از طوفان ۴۵۵ 


اسماعیل که زیر چشم مراقب حلواچی بود و نقش تعجب 
را در چپره‌ی او می‌خواند پرسید : 

- چه می‌بینی د رویش ؟ 

حلواچی گفت: 

_حیرت اور است ...هیچ کس نمی‌تواند تشخیص‌بد هد ! 

اسماعیل گفت : 

بسیار خوب . حالا من در این جا می‌مانم و تو به رسم 
مع ود شاه را به د ولتخانه می‌بری و به خوابگاه می‌فرستی ۰۰ 
اروا ی اداد ا 
فراوان به استراحت د ارد ۱ 

د ر همان حال اسماعیل به ولی سلطان رو کرد وپرسید : 

BRT 

لون ا 
روانه ساختن شبیه خود ش بايد دو جامی بنوشد تا مستی او 
طبیعی جلوه کند ۰آن‌گاه حلواچی رخصت طلبید و به اتفاق 
شبیه شاه از اتاق خارج ین از ان که ان دوخانه‌ی 
مرموز را ترك گویند و به طرف د ولتخانه روانه شوند ولی‌سلطان 
قلخانچی اوغلی دو پیمانه شراب از کوزه‌ای که قبلا اماده 
شد ه بود به شبیه شاه نوشانید و چون مشاهد ه کرد مرد گمنام 
با چه ولعی پیمانه‌ها را لاجرعه سرکشید و تا اخرین قطره 
نوشید زهرخند ی روی لبانش نقش اند اخت. ولی سلطان 
مطمئن بود آن شراب فیل را نیز به ساعتی از پای می‌اند ازد و 
Î‏ زهری که بد ان آميخته بود د ر بد ن مرد موثر 

واقع شود و اا ور الت مم به د شای قر روا فار 

با مرگ مرد ی که شبانگاه ه حلواچی اوغلی او راتا انتعانته: 
فا ما ان تس E‏ ی سا 
بود , بامد اد فرد | شایعه‌ی مرگ شاه ابتدا در دولتخانه و 
سپس در پایتخت انتشار یافت » 

میرزا سلمان وزیر » بلافاصله بعد از آن که حکیمبا شی 
جسد را معاینه و کاررا تمام شده اعلام کرد. مطابق 
تعلیمات اسماعیل به اتفاق معد ود ی از درباریان و اعضنای 
دولتخانه جنازه را در سرد اب‌عمارت تخسیل و تکفین کرد و 
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اعلام د ا هت س: فحلا ق رغالى فا بیع نه مانت نگ داشت 
می‌ شود تا د ر فرصت مقتضی به مشہهد منتقل و مد فون شود" 
کر ا ار جرد ك اف شم فطل نه 
بود و د سته د سته مرد م به جانب عمارات دولتخانه حرکګت 
کرد گر | کرد ایتیه‌ی سالطنی به تعالت انتظاز ايت دة 
بود ند سران قزلباش و سایر رجال اعیان ومنسوبان خاند ان 
ریز در آهای کرو ر وو او 
نوبه‌ی خود منتظر بود ند تا از کم و کیف قضیه مستحضر شوند ۰ 
از آن جمله قیافه‌ی پریخان خانم به چشم می‌خورد که از 
حرمخانه به د ولتخانه و از د ولتخانه به عمارت خوابگاه در رفت 
و آمد و سخت به تکاپو مشغول بود ۰اگر کسی پربخان خانم 
را ای ی تا وا و و نوس توا تست 
اثار ترد ید و دودلی را در چشمان او بخواند ۰پریخان خانم 
از فان اعت ول که جرد رک شت رر در انشا ردا کرد 
خود ش را به قصر سلطنتی رساند ه. اوضاع و احوال رازیرنظر 
گرفته بود > اما با وجود ان که به چشم خود شاه را در بستر 
مرگ د ید ه بود به د لیل مبہمی تصور می‌کرد که بايك صحنه‌ی 
ساختگی و د رو غین مواجه می‌باشد ۰او زنی نبود که به آسانی 
فریب بخورد و به علاوه حاد ثه‌ی مرگ پد رش شاه طهماسب را 
کاملا به خاطر د اشت: به همین جهت چنیین به نظرش 
ی زسیک که ما معد قات این سر توص نشا سس | ما د هو همه 
RE‏ ات۳ به علاوه د ر رفتار و حرکات وزیر اعظم و 
ی ای واه بیع O‏ کرد 
اثری از هراس و نگرانی و د ستپاچگی که در این گونه مواقعبه 
زعما ی د ولت د ست می د هد , دید ه نمی‌شد ۰ پریخان خانم بهیاد 
آورد که در هنگام مرگ پد رش کمتر کسی به فکر جنازه‌ی شاه 
بود و به خصوص زعمای د ولت بیشتر به سرنوشت تاج و تخت 
توجه د اشتند,د ر حالی‌که این مرتبه وزیراعظم و دیگران فار 
از هرگونه نگرانی به کار تخسیل وتکفین جنازه پرد اخته بود ند" 
پریخان خانم نمی د انست که از این خیالات چه نتیجه‌ای 
باید بگیرد ولی به د ليل يك احساس عجیب ومرموز , احساسی 
که هر لحظه در او قوت می گرفت و به هر سو نظر می‌اند اخت 


آرامش قبل از طوفان ۴۵۷ 


شواهد آن را تقویت می‌کرد. به نظرش می‌رسید که باید با 
احتیاط قدم برد ارد و بیشتر د رخصوص این واقعه تحقیق‌کند ۰ 

به همین جہت وقتی امیرخان ترکمان سراسیمه خود را به 
وی رسانید و پیشنپاد کرد که نباید موقعیت را فدا کرد و 
اجازه داد یاران و همکاران اسماعیل حکومت را قبضه کنند , 
پریخان خانم اند يشه‌ناك و د ودل سربرد اشت و پاسخ داد : 

-من به هیچ چیز مطمئن نیستم و تا وقتی نسبت به مرگ 
اه تس هه ات خی 

امیرخان حیرتزد ه گفت : 

اما اسماعیل مرد ه است :من به چشم خود م جسد بی روح 
او را دید م که مثل سنگی سرد و سخت شد ه بود: می‌توانسم 
سوگند بخورم که عمر حکومت نکبت بارش به آخر رسید ه است! 

پریخان خانم شانه‌های خود را بالا اند اخت: 

-آزن جنازه را من هم به چشم خود د ید م ۰اما چه کسی 
می‌تواند تضمین کند که جنازه ازآن اسماعیل است و دیگری را 
به جای او د ربستر مرگ قرار ند اده باشند؛ مگر این که 

د ر چشمان پریخان خانم برقی د رخشید سخن خد را 
فرو داد و آستین سرد ار ترکمان را گرفت و گفت : 

پید | کرد م ...تنها يك د لیل وجود د ارد که می‌تواند 
ما را به حقیقت رهنمون شود و نشان د هد جسد ی که اکنون 
در سرد اب‌عمارت شست و شو داد ه می‌شود.به اسماعیل‌تعلق 
د ارد* خوب به خاطر دارم که د ر حرمخانه e‏ 
وقتی سرکار مہد علیا اسماعیل میرزا e‏ 
خسوف واقع می‌شود و در این حال خانم را درد زایمان 
عارض می‌گرد د و دست بر شکم می‌گذ ارد و در نتیجه نفش 
ا ا 
کسان این نقش‌راد ید اند وهرگاه جنازه‌ی موصوف به اسماعیل 
تعلق د اشته باشد, باید چنان نقشی‌برپپلوی جسد دید ه شود“ 

امیرخان با د قت به سخنان پریخان خانم گوش می د اد۰ 
شاهزاد ه خانم اد امه داد : 

تنها بد ین کیفیت می‌توان از مرگ اسماعیل اطمینان 
حاصل کرد .اما تفحص موضوع از من ساخته نیست زیرابه ظن 


۴۵۸ بهار و خون و افیون 


غالب سوء‌ظن یاران اسماعیل را برمی‌انگیزد و هرگاه کاسه‌ای 
زیر نیم کاسه باشد ایشان را هشیار خواهد ساخت" به عپد هی 
تو می‌گذ ارم که تحقیق امر کنی‌تا حقیقت حال آشکار شود ۰ 

امیرخان قبول کرد و در صد د تحقیق برآمد۰برای مرد ی 
با موقعیت وی حضور د ر مراسم تسیل وتکفین کاری ساده بود 
و به علاوه سوء‌ظنی تولید نمی‌کرد «چه ء هیج‌کس از نکتهای 
که پریخان خانم در صد د تحقیق آن بود و امیرخان پی‌جوبی 
می‌کرد چیزی نمی‌د انست و حتی خود اسماعیل که مقدمات 
کار را فراهم ساخته بود مطلقا متوجه چنان نکته‌ای نبود "امیر 
خان هنگامی به حوضخانه و سرد اب‌عمارت رسید که کار غسل 
داد ن و شست و شوی جنازه به آخر رسید ه بود و می‌خواستند 
جسد را در کفن بگذ ارند :به همین جپت فرصت مساعد ی 
فراهم آمد و او توانست جسد را کاملا وارسی کند «حسد ی که 
کمترین اثری از ماه گرفتگی روی آن به چشم نمی‌خورد ۰ 

امیرخان بلافاصله نزد پریخان خانم بازگشت و ان چه را 
دید ه بود حکایت کرد د رحالی‌که هنوز نمی‌توانست قبول کند 
همه‌ی آن وقایع چیزی جز صحنه‌سازی نمی‌باشد ۰اما پریخان 
خانم بعد از شنید ن گزارش » نفسی تازه کرد و گفت : 

اد کت ستاو اب IO‏ 
سپاسگزار بود » زیرا اگر این ترد ید برای من پید | نشد ه بود 
به سپولت د رد امی گرفتا رمی‌شد یم کها سماعیل بان ایت ترد ستی 
پیش پای اجاق زاد گان و امرای قزلباش گسترده است: 

امیرخان . اند يشه‌ناك و حیرتزد ه گفت : 

ا ا ا 

پریخان خانم با پوزخند ی به او نگریست و گفت : 

ترا سرزنش نمی‌کنم »اما اگر چند روزی به‌احتیاط رفتار 
کی ود وستان را نیز تذ کر دهی‌که از دا اعتدال خارج 
نشوند و از تند روی احتراز جویند چیزی گم نخواهیم کرد ۱ 

برای پریخان خانم شکی نماند ه بود که اسماعیل باطرح و 
اجرای این نقشه د ر صد د آزمود ن سران قزلباش و افنراد 
خاند ان سلطنت است "از این رو بی آن که با کسی جز امیر 
خان موصلوی ترکمان کلمه‌ای از حقیقت امر سخن گوید د ر صد د 
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ا کو و ار یر کروی ااه 
برای همه‌ی کسانی که پریخان خانم را می‌شناختند و 
اتتظا وک اتف سفن از مرک ا ماغل یرای فیصه کرد ن قفرت 
وکوتاه ساختن د ست ولیعید و یاران اسماعیل از مقامات و 
متا صب درل غل که ار الت ام تا ما وهای 
ا ا و ا و 
مرگ براد ر غمزد ه و متالم نشان می‌د اد و در حالی که میان 
امرای کشوری و لشگری زمزسه‌ی تعیین تکلیف تخت و تاج 
شروع شد ه بود پریخان خانم خود را به میان اند اخت و بعد 
از ظپر همان روز که خبر مرگ اسماعیل انتشار پید | کرد ه بود 
زعمای کشور را در ایوان چپل ستون به حضور طلبید و ضمن 
خا ی٠5‏ انرب تامف اہر ا بسک مشاه اغا ی ات 
اکنون SS CE‏ 
ف أو ا هط بو ا 
نسبت به سرنوشت تاج و تخت اتفاق کنند و چون خوشبختانه 
فرزند ذ کوری از پاد شاه ماضی رحمه الله عليه باقی ماند » که 
شرعا و حقا وارث و جانشین پد ر محسوب می شود و به علاوه 
از طرف پاد شاه مرحوم سمت ولایتعپد ی یافته است, تو 
گوی د یگری د ر باب تعیین وارث و صاحب تخت و تاج زايد به 
نظر می‌رسد؛ مرا نظر برآن است که هرچه زود تر خطبه به نام 
فرزند و وارث شاه فقید خوانده شود و کسی را به جت 
کفالت امور سلطنت معین کنیم تا زمانی که پاد شاه به سن 
بلوغ برسد و کار مملکت خویش را شخصا تکفل و تعهد کند: 
ضمنا مبحض اطلاع همگان به تاکید اعلام می د ارم که من خود به 
هیچ گونه آماد گی قبول چنین تکلیفی ند ارم » مانند یکی از 
آحاد رعیت به وظیفه‌ی خد متگزاری و د ولتخواهی قایم ولی از 
مد اخله د ر امور حکومت وجہامن|الوجود ه معذ ور خواهم بود : 


می رفت بر سر مساله‌ی جانشینی شعله ور شود سرد و خاموش 
ساخت ۰یاران پریخان خانم و بسیاری از سران قزلباش که به 


اصابت نظر پریخان خانم عقید ه د اشتند به ناگزیر د م فرو 
CENE‏ و پاره‌ای د یگر که طرفد ار انتقال سلطنت به خانوا د هی 
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پم مزا وا بات و کیت هام فا غراطراتان 
اسماعیل بود ند چون خود را تنپا و بد ون پشتیبان یافتند از 
ترس آن‌که مباد | د ستخوش سرنوشت استاجلود راوایل سلطنت 
اسماعیل شوند سکوت را ترجیح د اد ند" با وصف این تنی چند 
از امرای خام فکر و کوته بین بد ون آن که اوضاع را در نظر 
آورند به تنقید از کا رهای اسماعیل سخنانیگفتند واظپار عقید ه 
کرد ند که نباید حکومت د ر خاند ان چنان مرد ی بماند ۰ 

وزیر اعظم و یکی د و تن از محارم اسماعیل که د ر جریان 
نقشه‌ی وی قرار د اشتند می‌کوشید ند عد هی بیشتری را با این 
جماعت همفکر و همصد ا کنند و پریخان خانم و دوستان او را 
از سیاستی‌که د ر پیش گرفته‌یود ند, منحرف سازند» اماشاهزاد ه 
خانم رکا ر جود هیا ود یرای ان که کف رد نرف 
ناد انسته د رتوطئه‌ی اسماعیل قربانی نشوند, با تشد د گفت : 

کلام اولین و آخرین همان است که گفتم ۰ما همه مکلفیم 
قبل از همه چیز مصلحت مملکت و ملت قزلباش را منظور قرار 
د هیم *پاد شاهی د رگذ شته و خوب یا بد دفتر اعمالش بسته 
شد ه است ۰د ر هیچ‌کد ام از این اعمال ولیع‌پد وجانشین 
LEE‏ ی شته است و نيا ند گناه پد ر را به‌پای 
تفت توت اکر خر یه و تیبی که گفته‌ام عمل شود ان 
اختلاف و د وتیرگی ا و در اوضاع‌کنونی این حالت 
به صلاح هیچ کس نیست ! 

پریخان خانم سپس رو به طرف میرزا سلمان وزیر کرد و او 
را موظف ساخت که هرچه زود تر ولیعپد راد رعالی‌قاپو مستقر 
گنف و به نام وی خطبه خوانده شود تا در کارهای مملکت 
قفه حاصل نگردد و تکلیف تاج و تخت معلوم باشد ۰ 

دوستان پریخان خانم و سایر امرای قزلباش و تود هی 
مرد م هنوز نسبت به سیاست پریخان خانم مبپوت و مرد د بود ند 
که پرد ه کنار رفت و پیش وزير اعظم به نا ری 
خطبه بخواند و سکه بزند, شاه | ز د رون تاریکی بیرون آ 

د رك یه 
و يك صحنه سازی به خاطر آزمود ن اطرافیان وامرای قزلب‌اش 
بود ه است برای مرد م آن زما ن مشکل نبود ۰اما این نمایش به 


قیمت جان کسانی تمام شد که بد ون ملاحظهی اوضاع و 
جوانب به بد گویی از اسعاعیل و مخالقت یا استقرار سلطنت 
د ر خاند ان وی اقد ام کرد ه بود ند ۰ 

در حالی که دوستان پریخان خانم و آن عده از امرای 
قزلياش که ر راثر حسن تد بیر پریخان خانم از لغزید ن برکنار 
ماند ه بود ند زندگی دوباره‌ی خود را مد یون شاهزاد ه خانم 
می‌د انستند و به جان او دعا می‌کرد ند , خانه و خانمان 
کسانی که در این مدت نتوانسته بود ند زبان خود را در کام 
نگه دارند و از فحاشی و بد گوبی نسبت به اسماعیل پرهیزکنند 
مورد هجوم قورچیان و اراذ ل قرار گرفت و در فاصله‌ی کوتاهی 
خود و کسانشان به نام خائن وید خواه به اعماق سیاه چالپای 
مخوف زند ان روانه شد ند ۰ 

برای مرد انی که در این آزمایش شوم »محکوم سرنوشت 
شد ه بود ند اسماعیل خود مجازات مخوف و فجیعی د ر نظر 
گرفته بود ۰ او بعد از پایان دادن به نمایش مرک ونماياند ن 
چپره‌ی خود . در حالی که شمشیر پیشکشی ایلچی عتمانی 
را حمایل بسته بود بر اورنگ سلطنت جلوس کرد و خسن 
اظپار خرسند ی ازاین‌که اکثر رجال واعیان و امرای قزلباش را 
د ولتخواه و صوفی صافی یافته است . شمشیر از غلاف مرصع 
بیرون کشید , تیغه‌ی آن را با نوك انگشت امتحان کرد و گفت : 

سر تیغ که براد ر تاجد ار ما اعلیحضرت سلطان عثمانی 
به رسم یاد گار و به نام د وستی و مود ت د وملت ارمغان آستان 
د رگاه ملايك پاسبان کرد هاند » هنوز د ر جایی به معسرض 
امتحان قرار نگرفته است و مناسب می د انیم آن را بر گردن 
کسانی بیازماییم که از خطه‌ی صوفیگری و د ولتخواهی انحراف 
حاصل کرده .د ستخوش فلال بید ولتی‌و حرام کی شد اند" 

به د ستور شاه آن مرد ان را که وحشت مرگ بر صورتشان 
نشسته بود و به تصور سرنوشتی که انتظارشان می‌کشید 
پیش پیش نیمی از وجود خود را به مرک سپرد ه بود ند . يكايك 
حاضر ساختند و د ر وسط مجلس بر سر پا نگه دا شتند ۰ا ون واه 
اسماعیل با تیغ‌برهنه نن امد و به يك ضربت سر هر کد ام را 
در کنارشان اند ات 


۶۲ بهار و خون و افیون 


پریخان خانم با نقش ماهرانه‌ای که در نمایش مرگ 
اسماعیل بازی کرد ه بود, بعد از کنار رفتن پرد ه وعلنی‌شد ن 
حقیقت موقعیت خوبی شت ورد ۰ گذ شته از ان‌کة اصابت 
ا فریکها خی ریخ 
بسته . امرای قزلباش و اعیان و ارکان د ولت را از ورض.هی 
آزمایشی هولناك به سلامت‌عبور داده بود و همین سبب 
می‌شد که رجال کشوری و لشگری عموما د رحق وی احتسرام و 
اعتقاد بیشتری پید | کنند . اسماعیل نیز د ر رفتار خود نسیت 
به پریخان خانم تجد ید نظر کرد ه بود ۰ 

اسماعیل هرگز تصور نمی‌کرد که پریخان خانم به نقشه‌ی 
او پی برده ء در آن چند روزه با علم و یقین به زند ه بود ن 
شاه چنان نقشی ایفا کرد ه باشد ۰بلکه وقتی به وقایع آن چند 
روز نظر می اند اخت متوجه می‌شد تنہا نفوذ کلام و تصمیم 
سریح و به جای پرپخان خانم سبب تثبیت سلطنت و حکومت 
شاه شجاع و جلوگیری از بروز تفرقه و تشتت گشته بود *ازاین‌رو 
چنین می‌پند اشت که هرگاه به راستی زمان مرگ او فرا برسد و 
یا حاد ثه‌ای برایش روی د هد , فقط از پریخان خانم ساخته 
اعت که ميان را بر سر جای خود بنشاند و تاج و تخت 
شاه شجاع را برای أو حفظ کند 

این افکار اسماعیل را بر ان داشت که با پریخان خانم 
از در اشتی وارد شود و موجبات تحبیب او را فراهم سازد ۰ 
شاهزاده خانم رند و هشیار نیز د ر حالی که وانمود می ساخت 


اټ هیجان و شور گذ شته را نسبت به مد اخله در امور مملکتی 
فرو گذ ارد ه , آتش جاه طلبی د ر وجود ش به سرد ی گرایید 
تن آرام ارام در د ستگاه سلطنت نفود می‌کرد و نفود از 
د ست رفته را باز می‌یافت ۰ 

تسا وراه تاکن بیان ازج کار 
1[ پید | نکند می‌کوشید متعارض 
و رو ز یا و بو ان تون نشسسود ۰ 
تال و جاه د نیا ات 

1 و ۱ ۱ ۱۲۳۲ 
د ر قلوب د یگران جای باز می‌کرد و د رهای بسته را به روی 
خود می‌گشود و محر راز این و آن قرار می‌گرفت و در نتیجه 
مستقیم و يا غیرمستقیم از ا ره کر گا فا لطت و خن د ر 
زند گی خصوصی ی شت آ گهی می‌یافت۰ 
ccd‏ 
شاه ه شجاع شوند لبحظه‌ای اسماعیل را فارغ‌نمی‌گذ اشت E‏ 
اسماعیل یقین د اشت تا وقتی محمد میرزا براد رش و فرزندان 
وی زند »اند زمزمه‌ی انتقال سلطنت به خانواد هی محمد میرزا 
خاموش نخواهد شد و همواره احتمال آن هست که‌این خیال 
به خاطر سران قزلباش خطور کند ۱ 

محمد میرزا و د و پسرش حمزه میرزا وعباس‌میرزا آخرین 
شاهزاد گان صفوی بود ند که مطابق ررم مین کیت 
بلامنازع‌تاج و تخت به شمار می‌آمد ۰از این رو اسماعیل عجله 
د اشت که هرچه زود تر محمد میرزا و حمزه میرزا را در فارس و 
عباس میرزا را در هرات تسلیم مرک کند و بد ون هیچ دغدعه 
از مایت نکی سلطتت ف ر نک ن رنه کم ات و عدر ادا نه 


د هك ° 


۴ء۴ بهار و خون و افيون 


یی ام اد ان سای وا ات تا 
بود و اطمینان داشت کسی را رات مقاومت در مقابل 
اراد هی او نیست, مع هذا چون از میزان نفوذ و محبوبییت 
محمد میرزا و فرزند انش درفارس وهرات‌با خبر 
بود » بیم آن داشت که هرگاه عا مه‌ی مرد م و طوایف محلی از 
تصد وی آگاه شوند به طرفد اری از محمد میرزا و پسران اوقیام 
کنند و کار به آسانی فیصله پید | نکند ۰به‌علاوه تجربه به وی 
آموخته بود که در این قبیل موارد بهتر آن است مرد م ر 
مقابل امر انجام یافته قرار بگیرند تا برای ظہور حوادث و 
بروز عکس العملہا ی نامطبوع‌و پیش‌بینی نشد ه علتی باقی 
نماند ۰ 


نیمه‌ی ماه شعبان بود تحت تأثیر حواد ثی كەد ر جریان 
يك ساله‌ی اخیر پیش امده , خحلایق را نسبت به سرنوشت 
پانزد هم شعبان با شکوه و ابپتی بیشتر از معمول برگزار 
می‌شد و چون ایلچی باب عالی در قزوین به سر می‌برد 
اهالی این شپر بالاخص کوشش د اشتند عید پانزد همم 
را به استحکام اعتقاد مرد م نسبت به مبانی مذ هب جلب کند و 
این تی در ماھ لاقت آل عضا ن منکن شود * 
_ اساعیل ه این جنب و جوش که از اوایل ماه شعبان 
اغاز شد ه بود و هرچه ماه به نیمه نزد يك می‌شد محسوس‌تر 
می کشت اعتتاا تن توا کک که او در کر معاضی شون بود و 
برای اقداماتی که د ر نظر د اشت از نیمه‌ی شخیان اعار گنت 
مہیا می‌شد ۰ 

روز پانزد هم شعبان اسماعیل در ایوان چپل ستون 
جلوس کرد و د ر حالی که د سته دسته امرای قزلیاش و رجال 
عید مبا رکی به حضور می‌رسید ند ۰ فرامین و احکامی را که بهنام 
بعضی امرای قزلباش صاد ر شد ه بود به ایشان ابلاغ می‌کرد ۰ 
از جمله‌ی این فرامین, حکم انتصاب ولی‌سلطا ن قلخا نچیاوغلی 


آخرین توطثه ۴۶۵ 


د والقد ر به حکمرانی فارس » انتصاب علیقلی بيك گورکان‌شاملو 
به حکومت هرات و امیرالامرایی خراسان و تعیین مرتضی قلی 
خان پرناك ترکمان به حکومت مشہهد بود ۰ 
اسماغیل هنگامی که تصمیم خود را د ایر به تفویض‌حکومت 
مشهد به مرتضی قلی‌خان پرناك ابلاغ می‌د اشت اضافه کرد : 
-مد تی است مترصد فرصت بود هایم تا نعش شاه جنت 
مکان ر که در جوار حضرت امامزاد ه حسین به اقا تت است ير 
حسب وصیت و اراد هی ایشان منتقل به مشہهد مقد س کنیم و 
مجاور حرم مطیر امام انس و الجن حضرت امن الحج 
علیه‌السلام به خاك بسپاریم «اکنون موقح به جپت انجام یافتن 
این مہم منااسب است ولا زم می‌د انیم به کیفیت مقتضی ترتیسب 
کر فا واه موش ات ایرد حالس 
nla IES Ta‏ 
و کو و رو کو ا 
بخشید هایم مامور خواهیم کرد در این سفر همراه باشد وجنازه 
راا تا تەی وة اعت کی و بعد از خاتمه‌ی مراسم 
تد فین روانه‌ی هرات بشود .. 
ا ,درس کا ی ا 
O RE‏ > مع الوصف قصد او از تفويض 
: ین ماموریت به حاکم جد ید مشهد و دستور همراه ن 
۳ مار متا یرت سا رعش 
ماموریت اصلی علیقلی‌بيك نبود "لقب خانی‌ومنصب امیرالامرایی 
که اسماعیل د ر حق علیقلی‌بيك ارزانی می‌د اشت د ر حقیقت 
باداش ماموریت سری و مہم او در هرات» یعنی‌نابود ساختن 
عباس میرزا فرزند هشت ساله‌ی محمد میرزا بود «چنان‌که از 
فرستاد ن ولی‌سلطان قلخانچی اوقلی به فارس » در د رجه‌ی 
اول پایان دادن به زند گی و حکومت محمد میرزا وفرزند د یگرش 
حمزه میرزا را هد ف و منظور د اشت ۰ 
علیقلی‌بيك تا شب هنگام که به خلوت شاه فرا خواند ه شد 
از موضوع ماموریت خود ھک "وقتی د ر خاتمه‌ی مراسم 
> میرزا سلمان وزیر او را به کناری کشید و اظپار 
شت که اوایل شب بایستی برای پاره‌ای مذ اکرات در 


۶۶ بهار و خون و افيون 


وتا ای E‏ یی زین کاب 
چیزی د رحد ود تعیین وظایف و تکالیف او د رمقا امیرالامرایی 
خراسان و حکمرانی هرات خواهد بود ۰به‌علاوه شوق نایل 
امد ن به چنان منصب و مقامی چنان وجود او را از شاد ی و 
سرمستی اشباع کرد ه بود که حاضر نمی‌شد با خیالات و 
تصورات سوء این رویای شیرین را مکد ر سازد علیقلی بيك 
خوب می د انست مقامی که به وی عنایت شد ه» در خور 
شاهزاد گان د رجه‌ی اول است و نیل بد ان مرتبه و مقام آرزوی 
رن هرکد ام از امرای قزلباش و ارکان و اعیان د ولت به شمار 
هی رود 
از این رو سرشار ازغرور و شاد ی به خانه رفت و خود را 
اماد ه ساخت تا ابتد ای شب به دولتخانه با رکز ن و برای 
کسب تعلیمات و دستورها , پاد شاه قزلیا ش را ملاقات کند ۰ 

يا سن از غروب گُذ شته ء علیقلی‌بيك در عمارت دولتخانه 
حاضر شد و میرزا سلمان وزیر را به انتظار خویش یافت. 
غا زی رئ از بنای وسیع د ولتخانه نزد د وستان 
و معاشران شبانه‌ی خویش بود عمارتی که علیقلی‌بيك مانند 
ا ز امرای قزلباش می د انست د رهای آن جز به روی 
فتأی بزم و شب زند مد اری اسماعیل گشود ه تمی‌شود و دیگران 
را به حریم ممنوع آن راهی نیست ۰با وجود آن که میرزا سلمان 
یا ا ملیلبك د ر سفر هرات چیسست. 
اما بد ون آن که سخنی به اشاره از آر ن موضوع‌به ميان آ 
یا به آشنایی و اطلاعاز موضوع‌تظاهر کند سردار شاملو رانز 
CL E‏ 
سایل د ولتی ۵ موز ریگ سر تور ت با وی به مذ اکره 
پرد اخت »این گفت و کو نزد يك به سه ساعت طول کشید و 
سرانجام در حالی که هردو از ادامه‌ی گفت و شنود و طولانی 
شدن انتظار خسته به نظر می‌آمد ند» در روی پاشنه چرخید و 
ایال رال 2 دای ا کل اند اس 
سفید ی چشمهایش را به سرخی مبدل ساخته بود , وارد 
نای شد 

میرزا سلمان و علیقلی‌بيك به پا خاستند و شاه‌رااستقبال 


آخرین توطئه ۴۶۷ 


کرد نة ا باعل خر که تست نه يشما افا مى که وا ا 
AS‏ درل ببندد و 
e‏ نہاد رد شد ۰ ۳ ا 
خود را به علیقلی د وخته › , گفت : 

امروزترا منصبی د اد یم که حق نور چشم خود مان شاه 
شجا ع الد ین محمد است٠اما‏ مہمی در هرات د اريم که تکفل 
Ee SS‏ 

e‏ ای امرای قزلباش ترا ها اق ر 

و انعام به نظر آوردیم و صلاح د انستیم رتبه‌ی خانی و حکومت 
از تو توقع‌کنیم که اولا به تمشیت امور ان سامان پرد ازی و به 
مد د اقبال بی‌زوال این د ولت قاهره د ر بسط امنیت و عدالت 
و رفاهیت خلایق سعی‌کافی مبذ ول داری و در ثانی مطلبی را 
علض مورا رطا | م اع اة 
کارایی به انجام رسانی و هرچه زود تر ما را از خاتمه‌ی کار 
مستحضر سازی ۱ 

اشاره‌ی اسماعیل به يك ماموریت خاص » ذ هن علیقلسی 
بيك شاملو را تا اند ازه‌ای به موضوع | ب ین مأموریت منتقل ساخته 
بو و صد ایی د ر گوشش زنگ می‌زد که این رتبه و مقام برایش 
ارزان تمام نخواهد شد ۰با این همه هنوز اميد واربود مقصود 
شاه چیزی‌غیر از آن باشد که در ضمیر خاطر وی نقش بسته 
است ؛از این رو د ر حالی که تلخی چنان تصوری سراسر 
وجود ش را فخت اير ر وداد هف هرا در وی کے 
بود » با کلماتی سرد وعاری از احساس پاسخ داد : 

_خاند ان این غلام از ابتد ای طلوع افتاب عالمتساب 
د ولت صفوی به شرف صوفیگری و د ولتخواهی مشرف بود ه» تا 
جایی که د ر قوه د اشته‌اندبه فرمانبرد اری و خد متگزاری 
کوشید هاند و اکنون اگر از چاکر خدمتی ساخته باشد که مقبول 
و مرضی خاطر مرندکامل قرار گیرد البته به جان منت د ارم ! 

اسماعیل کفت: 


۴۶۸ بهار و خون و افیون 


خدمات تو و خاند ان تو همواره منظور التفات د ود مان 
ما بود ه است و به ملاحظه‌ی همین معنا است که ازمیان همه‌ی 
امرا وملا زمان این آستان ترا | به جہهت چنین ماموریتی‌برگزید ه . 
لايق اعتماد قرار د اد هام ۰به علاوه این خود عرصتی اسیت که 
مراتب لیاقت و کفایت خود را به ظهور آوری و به د رح 
بیش از پیش مشمول مراحم همایونی ما واقع شوی ‏ اما مطلبی 
که در هرات بالا خص اشتغال خاطر ما را فراهم ساخته است 
و به تسویه‌ی ' ن علاقه‌ی تام و تمام د اریم وضعیت براد رزاد هی 
گرامی نواب عباس میرزا است .. 

علیقلی‌بيك احساس کرد که حالتی مثل خفقان راه تفس 
را در گلویش بسته است «رنگش پرید. عرقی سرد روی بد نش 
تی هترا ن رنج آمیز تا اعماق استخوانش نفوذ کرد ۰ او 
مرد ی د لیر و جنگاوری بی‌پروا بود و شمشیرش هزاران سینه را 
د رید ه و هزاران سر و د ست را چون علف هرز د رو کرد ه بود ۰ 
چشمان او به مشاهد هی مید انہای جنگ و قتال که از اجساد 
دوست و د شمن پوشید ه می‌شد و در هر گوشه‌ی آن جویی از 
کون رو ته فی کت ھا دت وا ست و پروی تن که تجسم مرگ 
اد میان او را به وحشت اند ازد ۰مع الوصف وقتی نام عباس‌میرزا 
بر زبان اسماعیل گذ شت و علیقلی‌بيك مطمئن شد ماموریت 
ویژه‌ی وی د ر سفر هرات کشتن عباس میرزا است از تصور 
وظیفها ی که می‌با ید مب و به انجام رشان ركان 
وجود ش به لرزه افتاد و نتوانست احساس د هشت و هراس 
را در سینه‌ی خود مپار کند 

۳ ۹ 
هرات, چنان توقعی را در قبال د اشته باشد از همان ابتدا 
به د هن علیقلی بيك راه یافته بود اما سردار قزلباش به 
انوا رای ار این کور گرا هه تفت ات که تاخ وو اه 
می کوشید آنا ز ذ هن خود براند و تا لحظه‌ی اخر يدان 
تسلیم نشد ه بود ۰ 

علیقلی‌بيك صرف نظر از آن که مانند. اکترامرای قزلباش 
اولا د و احفاد شیخ صفی را به دید هی اکرام و اعزازمی‌نگریست 
و د رحق جملگی ایشان تعصب مرید و مراد ی و جاذ ب و 


آخرین توطئه ۳۶۹ 


مجذ وبی داشت بنا به جپات دیگری نیز خصوصا نسبت به 
خانواد هی محمد میرزا اراد ت و اخلاص می‌ورزید «چه , ماد راو 
خانی‌خان خانم مد تا به عنوان قابله و د ایه‌ی فرزند ان محمد 
میرزا , منجمله حمزه میرزاو عباس‌میرزا »د ر حرمسرای شاهزاد ه 
خد مت کرد ه , نمك خوار این خانواد ه بود ۰کما این که در اثر 
همین آشنایی , علیقلی بيك و سایر افراد خانوادهاش‌با 
خاندان محمد میرزا مراود ه ۵ شنت و ةه انواعو اقسام از 
محبت و ملاطفت شاهزاد ه و بستگانش برخوردار می‌بود ند ۰ 

همین سابقه یکی از علل عمد هی انتخاب علیقلی‌بيك برای 
ماموریت هرات بود -زیرا گذ شته از آن که اسمساعیل عادت 
داشت قربانیان خود را به د ست بستگان ونزد یکان خود شان 
از پای د راورد و پیش از آن نیز د رغالب موارد که به قل 
کسی مصمم شد ه بود بدین قاعده عمل کرد ه بود » چنین 
می‌آند یشید که رابطه و علاقه‌ی مذ کور سبب می‌ شود که کمترکسی 
به ماموریت علیقلی‌بيك سوء‌ظن پید ا کند: با همهی این 
احوال علیقلی‌بيك وقتی با حقیقت رو به رو گشت و مجبور شد 
چشم وأقع بین خود را به روی ماموریتی بگشاید که حتی از 
تصور ان واهمه د اشت , همه‌ی سرور و غرورش يك باره چون 
دیواری از آبگینه فرو ریخت و به جای آن خود را در مان 
صخره‌های بلند و خشن اند وه محصور یافت ۰ 

علیقلی‌بيك با تمام وجود و احساس خویش از این 
ماموریت شوم نفرت د اشت "او حکومت هرات و امارت خراسان و 
لقب خانی را با همه‌ی اهمیتش در قبال آن ماموریت پاد اشی 
ناچیز می د انست و با رغبت آماد ه بود از ان مقام وعنوان 
بگذ رد تا به ننگ چنان تکلیفی الود » نشود «ولی خود ش 
خبر داشت به تلها ی گرفتار آمد ه است که رهایی از آن جز به 
كمك معجزه و مشیت تقد یر میسر نخواهد بود ۰او یقین داشت 
ا کی و سکاف ار ران اسای موز 
د هد خانمانش به باد خواهد رفت» بد ون آن که‌د رسرنوشت 
مور( تس خاعل شوه خی هدان اتستا ره دیسر 
حالتی که بی‌اختیار برایش د ست د اده , به خصوص از نظر 
میرزا شمان وزير پوشید ه نماند ه بود .۰ احتمال د اشت خطری 


fo‏ بهار و خون و افیون 


بهتبا ر اور نا خه‌رست: بان که گرا فت خود را على سا نی 

ماغل ی اعا یه اه در اند هی هرن ولاش 
فی کشت و انامه دان 

حرکات براد ر کامکار مانواب محمد میرزا ,از بد و سلطنت 
ی E‏ 
همواره رایحه‌ی بد سلوکی و ناهنجاری استشمام شد ه است .۰ 
فا ای کت ما ما ان ضرف ات 
ی بر وی ین ود راخباری که‌متواترا از دارالملك 

شیراز می‌رسد و مجموعا بر مراتب ناسازگاری و فتنه انگیزی 
وات ا اداه EER‏ نگریسته‌ايم ء مع الا سف 
تأثیری مشہود نگشته است به قراری که تحقیق این حالات 
کرد هایم جناب میرزا سلطنت را حق خود تصور می‌کنند و عقید ه 
د ارند 0 O‏ 
خود ایشان مضایقه شد ه» غصبا به ما رسید ه است , حال که 
اولاد میرزا به د رجه‌ی رشد رسید هآند باید اسبابی فراهم 
آید و میراث سلطنت از نسل ما منتزع شود و به خانواد هی 
ایشان انتقال پید | کند ...فپم این معانی تا همین اواخر 
برای خود ما نیز مشکل بود اما در بپانه‌ای که به جت 
آزمود ن امرای قزلباش و ارکان د ولت ترتیب د اد یم معلوم شد 
چنین توهما تی‌وجود د ارد و سرانجام برخی خام فکران ناصوفی 
که تبلیغ و اغوای این ترهات شده , سر از خط د ولتخواهمی 
تافته بود ند ماهیت خود بروز د ادند و به مکافات رسید ند ۰ 
حال آن که ریشه‌ی فساد همچنان باقی است و شك نیست که 
تا ریشه مقطوع‌نگرد د فساد منتفی نخواهد بود -اين است 
که لازم د انستیم به جهت رعایت عد الت و مصلحت د فع ماد هی 
فسا د E‏ ازعوارض نامیمون آن مستخلص 
ا 

علیقلی بيك د روو مخیرا ن و هه ان مان 
که از یی حون و مرگ به مشام می رسید گوش 
یداد وا وود ان که سفن کا سرا یا ییآ سا س و ضرفا 
مبتنی بر بپانه جوبی است نه جرات تکذ یب د اشت نه قد رت 
تایید. د ر چپره‌ی اسماعیل رفته رفته اثر خستگی‌وخما ری 


نقش می‌بست" نشاه‌ی بی د وام باده و افیون به تد ریج زایل 
۳ وراک تفیل غین ا انه رن د شا نی رة ۶ایا 
این گفت و گو نیز برای او همان‌قد ر تسکین د هنده و قابل 
اعتنابود که مجالست رفیقان و بساط بنک و باد»-به همین 
سبب مقد مه را کوتاه کرد و آن گاه . چنان که گفتی‌از مرگ 
کبوتری سخن می‌گوید » افزود : ۱ 

-خاطر ما وقتی بالمره از این دغدغه اسود ه خواهد بود 
که کار محمد میرزا و اولاد ذکور ایشان حمزه میرزا و عباس‌میرزا 
تاره شوت مایت ان کے ین خة می زا اوه سکن 
دانستیم این مہم د ر فارس به حضرات ذ والقد ر سپرد ه شود و 
اکنون حکم آن است که هرچه زود تر د ر معیت مرتضی قلی‌خان 
ار ان جا بد ون دفع‌وقت راهی هرات شوید و لد ی الورود 
رشته‌ی حیات نواب عباس میرزا مقطوع‌و فیصله‌ی امر راد ر دو 
کلمه به توسط پيك مخصوص گرا رش د هید... البته حاحت به 
e‏ کیمانید وبا دیسر رات 
عمل کنید و به هیچ ملاحظه تاخیر يا تعویق در انجام امر 
روا ندارید ۱ 

سحنی باقی نماند ه بود شاه برخاست و در حالی که 
اهمیت ماموریت هرات را برای اخرین مرتبه تاکید می‌کرد به بزم 
شبانه‌ی خویش بازگشت :بعد از رفتن شاه میرزا سلمان وزیر 
د أد موقعیت کم تی ا شس ست ا ده اسه راد 
بار کی :دران متضو زر تست افا ابر تا ند کار خود ر افظایی 
د لخواه شاه به انجام رساند د رجات و مقامات مپعتری به 
انتظارش خواهد بود ° 
کون د هف کارا ی ات ری را که د یر تر و ر اتف 


۳۷ بهار و خون و افیون 


او خوابانده بود فقط تقد یر می‌توانست از جای خود حرکت 
دهد و علیقلی‌بيك ناگزیر بود تا وقتی مقدر است به مشیت 
تقد یر تسلیم شود ۰ ۱ 

روز بعد » هنگامی که علیقلی‌بيك شاملو باکراهت آماد هی 
سفر می‌شد تا به اتفاق مرتضی قلیخان پرناك جنازه‌ی شاه 
طمهما سب را به جانب مشهد حرکت د هند و از آن‌جا راسا به 
ار و 
حکومت به هرات عزیمت کند ۰ پیکی چا پا رخانه‌ی سلطنتی‌قزوین 
را به عزم شیراز پشت سر گذ اشت." 

اکور ال فسات ر و کی 
تزلباش برای‌غازی بيك ذ والقد ر بود "فرمانی که اسماعیل 
شخصا مہر کرد ه , به موجب آن غازی بيك را مکلف ساخته بود 
به محض رویت فرمان ۰ محمد میرزا را مضبوط د اشته » رشته‌ی 
حیات او را از هم بگسلد و نیز پسر محمد میرزا حمزه میرزا را 
دربند. نکه د ارق تا به رسیدن وین سلطان قلخا تشن افلی 
حاکم جد ید فارس به زند گی او نیز خاتمه داد ه شود ۰ 

اسماعیل حساب کرد ه بود که هرگاه خاتمه‌ی کا رمحمد ۳ را 
را به عپد هی ولی سلطان بگذ ارد » اولا مد تی طول می‌کشد 
تا ولی‌سلطان به فارس برسد د رحالی که او نظر د اشت 
پیش از فرا رسید ن ماه رمضان کار فیصله پید | کند ۰ثانیا با 
سوابق ولی‌سلطان د ر فارس و اختلافاتی که د ر زمان حکومت 
شیراز میان وی و سایر روسای د والقد ر به وقوع پیوسته بود 
هیچ بعید نبود امرای د والقد ریه حمایت ازمحمد میرزا د رمقابل 
ولی سلطا ن مقاومت کنند و کار به جای باريك بکشد "از این رو 
تصمیم گرفت‌غازی بيك یکی از امرای ذ والقد ر را که مرد ی‌خشن 
و متعصب بود مامور قتل محمد میرزا کند تا وقتی ولی سلطان 
به شیراز می‌رسد محمد میرزا از میبان رفته‌باشد و حکومت 
فارس بلامنازع تحویل ولی‌سلطان داده شود ۰ 

غازی بيك را ولی‌سلطان شخصا به اسماعیل توصیه‌کرد ه . 
اطمینان داده بود که هرگاه فرمان شاه به د ست وی برسد 
بد ون هیچ ملاحظه‌ای به اجرای آن کمر خوا هد پست از این 
رو اسماعیل فرمان را به نام غازی بيك نوشته ,وظایف او را 


صراحتا و موکد | در آن قید کرده بود ۰ 

پیکی که فرمان سر به مهر شاه را به شیراز می‌برد یکی از 
چاپارها ی ورزید ه وکارآمد چاپارخانه‌ی شاهی بود و مہد یقلی 
نام د اشت که او نیز به نوبه‌ی خود مکلف بود بعد از رسیسد ن 
به مقصد و ابلاغ‌فرمان . دز شترا ز ابها ند و شخص ]| جواب 
غازی بيك راد ایر به اتمام کار واجرای ماموریت به قزوین بيا ورد 
از فرا رسید ن ماه رمضان کار محمد میرزا و فرزندان او را در 
فارس و هرات خاتمه بد هد» جریان امر به کند ی پیش 
می رفت ۰ به طوری که کاروان حامل جنازه‌ی شاه طهماسب تازه 
در اخرین روزهای ماه شعبان از قزوین حرکت کرد و راه مشپد 
پیش گرفت۰ با این کاروان چنان که مقرر شد ه بود مرتضی 
ماموریت محرمانه‌ی علیقلی‌بيك که د ر لحظه‌ی حرکت فرمان 
ارتقا به‌مقام خانی را نیز به ضمیمه‌ی منشور حکومت و 
امیرالامرایی د ریافت د اشته بود کسی جز خود او چیزی 
می آنست gp lG‏ 
اعضای کاروان همین قد ر حس می‌کرد ند که از طرف شاه بیش 
از حد متعارف برای تعجیل د ر رسید ن به مقصد سفارش 
سر مرگب ہا برگرد انید ند و کاروانیان را وداع گفتندو به قزوین 
مراحعت کرد ند علیقلی‌خان به رعم توصیه و تأکید شتا ن 
مقد مه چینی پرد اخت تا عند المقد ور از سرعت و شتاب کاروان 
هه 
برای حرکت کاروان تنظیم کرد ه بود که طبق آن ساعات حرکت 
و سواری را به حد اکثر افزایش داد ه , متقابلا از اوقات اقامت 
و استراحت در منازل بین راه کاسته بود ند »علیقلی خان یك 
شبانه روز این وضعیت را تحمل کرد و هنگامی که دید 
آثار خستگی رفته رفته بر چپره‌ی کاروانیان ظاهرو غرولند های 


۷۴ بهار و خون و افیون 


کا 

براد ر» این‌طور که پیش می‌تازی به گمانم می‌رسد که 
نسبت به رتبه‌ی خانی و مقام امیرالامرایی ما حسد برد هی و 
می‌خوا هی ۳ را بر دلمان بکد اری ! 

مرتصی قلیخان از E‏ رنک به رنک شد و 
یت فش ا یب ی خاك 
خراسان خواهد داد و یقین د ارم که د ر تواریخ خواهند 
نوشت خان حسرت به دلی نیز در میان ان جماعت از پای 
افتاد ۵ . سر د ر خاك برده بود ! ِ 

سرکارخان , خوب است که شما خود شاهد ی ومی‌د انی 
مرشد کامل چه قد ر در باب ‌تسریع و تعجیل کاروان 
اصرار و تاکید می‌فرسود مایلم هرچه زود تر خبر وصول به 
مقصد و اجرای وصیت شاه جنت مکان را د ایر به تد فين نعش 
ایشاند ر جوار حرم مطپر امام انس والجن د ریافت کنم »اکر 
۳ تاکید یت يود ا و 
ا اما TT‏ اه 
آن بزرگوار مسوول ناله و نفرین و به فرمایش سرکارخان شاید 
Eo‏ ۷ 

- د رست می‌گوپی ۰۰۰و من تصور می‌کنم حتی مرشد کامل‌د ر 
این بابت تاکید را به مبالغه رسانید »اما اکر اشتباه نکنم 
مقصود ایشان امساك در تشریفات زاید و توقفپای طول راه 
بود ه باشد و الابه يك روزیاد و روز د یر و زود رسید ن هیچ 
مہمی فوت نمی‌شود | _ 

علیقلی‌خان با وجود آن که می‌د انست این اظہارات 
به خصوص با ماموریت ویژه‌ی خود ش مباینت دارد و اگر نسزد 
شاه منعکس شود خطر بزرگی متوجپش خواهد سا 
مقپور اراد های است که او را از شتاب در این سفر منع می‌کند 


و بازمی‌د ارد «گاهی با خود می‌اند یشید که هرچند اوجزقبول 
این ماموریت و اطاعت امر شاه جاره‌ای ند اشته است ولی حالا 
که ماموریت را پذ یرفته » قد م د ر راه گذ اشته , هیچ اجباری 
ند ارد که برای رسید ن به مقصد و تمام کردن کار اجاق زاد هی 
بی‌گناه آن چنان شتابی به خرج د هد“ مرتضی‌قلی‌خان نیز 
بعد از شنید ن سخنان علیقلی‌خان لحظه‌ای چند سبیلپبای 
سپید و آویخته‌ی خود را بهد ند ان جوید و سپس سری تکان 
داد و گفت : 

_حق با شما است سرکار خان ...خیلی خوب کرد ی که 
مرا توجه د اد ی ۰قطح د ارم امام هشتم راضی نیست برای يك 
روز د یر یا زود رسید ن این همه فشار بر کاروانیان روابد اریم ۰ 
هم الان د ستور می‌د هم از شتاب قافله بکاهند و در منازل به 
قد ر معپود توقف و استراحت برقرار دارند "اما البته از هر 
شپرهای طول راه اجتناب خواهیم کرد ۰ 


ek‏ رها ی ارت هاش رها اس بقلایت 
مخصوص حرکت می‌کرد ند ۰ احترام بگزارند و به نحو مقتضی 
شا عونت هه | کر عا ارفا به اس ات تیار فا ند ون زیر 
کلبه و هر خانه و هر سرای و هر کاروانسرایی به جا و وسایل 
اسایش احتیاج پیدا می‌کرد ند بہترین منزل و اگر به اسب 
احتیاج پید | می‌کرد ند بہترین اسبی که د ر د سترس رار 
داشت برایشان تدارك دید ه می‌شد و اسب خود شان در هر 

با این تسپیلات که به صورت قانون واجب الرعایه‌ای در 
سراسر مملکت قزلباش جاری و عاه ی بود کمتر اتفاق می‌افتاد 
چاپاری د ر راه رسانید ن فرامین و احکام سلطنتی یابازآورد ن 
پاسخ آن با اشکال رو به رو شود و دیرتر از موعد مقرر به 
مقصد برسد «خاصه که موضوع فوریت هم د اشت ۰ب وصب اين 


۴۷۶ بهار و خون و افیون 


توانست فاصله‌ی قزرین :1 * شیراز را رو( دیزی 
ند و این بد ان علت بود که قسمتی از جاد هی اصلی رار را 
سیل د ربرگرفته بود و مهد یقلی هنگامی که به منطقه‌ی 
سیلزد ه رسید د ھہا قافله را برکنار اب مواج معطل وسرگرد ان 
یافت *مرد م بومی و مسافرانی که در این سوی سیلاب به حالت 
انتظار رحل اقامت افکند ه بود ند به مشاهد هی پيك مخصوص 
مشکلات خود را موقتا به فراموشی سپرد ند و به خشك و ترکرد ن 
او پرد اختند ٭ مهد یقلی و ی 3 
E TE e‏ > خود را د رمقابل 
آن د ریاچه‌ی مواج که به تاکان از میان کوه ود شت جوشید ه : 
همه‌جا را پر کرد ه بود ناتوان و د رماند ه حس می‌کرد ۰ 
و وقتی به عمق و پهنای آب نگاه می‌کرد به ۰ می‌توانست 
میت چتان که جست و جوی راهی برای گذ شتن ی 
ا داسته فار دز ES LE‏ 
نشسته بود ند ل تفاوت فراوان E‏ *به همین جپت وفتی 
عاقبت فکرهای خود را کرد تصمیم گرفت راه رات رنه و از 
جہنی دیگر به حرکت |د امه د هد این تعییر مسیر , به طور 
قابل ملاحظها ی بر طول راه و مدت مسافرت وی می‌افزود ء 
مع هذا عاقلانه تراز ان بود که به انتظار فرو کشید ن أب و باز 
شد ن جاد هی اصلی د ر مسیر جاد هی سیلزد » به انتظار 
به جبران فاصله‌ای که حاصل شده بود » سپد یقلی بر 
سرعت خویش افزود و د ر ساعات خواب وا ستراحت صرفه جوبی 
کرد و شب و روز نیاسود تا بقیه‌ی راه را پیمود و سحرگاهی به 
دروازه‌ی شیراز رسید۰ نخمه‌ی موزون شب زند هد اران ماه 
مبارك رمضان که از فراز بامپا به مناجات و راز و نیاز مشخول 
بود ند در هوای لطیف شبانگاه موح می‌زد و شہر عشی و شراب 


را به خلسه‌ای روحانی فرو برده بود مسق تین ات وا 
د لنشین ۰ مد بقلی تکانی خورد وعنان اسب د رکشید. گویی 
جاذ به‌ی آهنگی که از آمیختن صد ای هزاران مناجات گوی 
شیر زی مرکب می‌شد و کلمت و اصوات درهم و برهم را 
ماتتق طنین یال رفن فرشا ون الت تعمها ی کد سس 
روحنواز به گوش می‌رسانید » او را وامی‌د اشت که از سرعت 
از این رو بعد از ساعتپا تك و بوی » د رحالی که حس 
می کرد عط ها ترا نار شرا زی یا یر کرت فا شتا 
تحت تأثیر لطافت هوا ۱ زمزمه‌ی تسبیح گویان سین 
چند ین روزه ارام ارام از تنش خارج می‌شود » کوچه‌ها و 
خیابانپای شهررا بد ون تعجیل وشتاب پیمود و به چاپارخانه 
رسید ۰هنوز تا سحر و هنگام سحری خورد ن روزه‌د اران ساعتی 
مأند ه بود و مهد یقلی پیش خود می‌اند یشید بہتر است این 
يك ساعت را نیز تامل کند و موقعی که غازی بيك و ال 
خانه‌اش برای خورد ن سحری بید ار می‌شوند برای ابلاغ 
فرمان شاه مراحعه کند : 
به این‌نیت ابتد | در چاپارخانه اسب خود را برای 
تیمار کرد ن و جو د اد ن تحوبل مپتران داد و بعد نشانی 
منزل غازی بيك را گرفت و پای پیاده بد ان سو روانه شد ۰ 
غازی بيك مشغول تلاوت قران بود و اهل خانهی وی 
سفره‌ی سحری را می‌چید ند که یکی از نوکران خانه به اند رون 
امد و خبر داد چاپاری از قزوین رسید ه , د ر عمارت بیرونی 
غازی بيك لحظه‌ا ی تلاوت کلام الله ۳ قطع کرد و گفت: 
-بسیار خوب » هرکه هست او را د ر بیرونی جابد هید و 
دشر انوم توت و ار مکتوب یا فرمانی همراه آورد ه اس دنه 
و به اين جا بیا ورید ۰ 
نوکری که پیغام مهد یقلی را به اند رون آورد ه بود گفت : 
- سرکارخان اما به او گفتیم که مکتوب را بد هد اما امتناع 
می‌کند و می‌گوید شخصا باید جناب خان را ملاقات و موضوع را به 
خود ایشان عرض کنم ! 


۳۷۸ بهار و خون و افیون 


غازی بيك در حالی‌که آثار نارضابی از وجناتش‌خواند ه 
می‌شد مصحف را بوسید و برهم نهاد و همان‌طور عبابد وش 
از اند رون به عمارت بیرونی د رآمد و مرد ی گرد آلود ه زا با 
جامه‌ی چاپارهای مخصوص به انتظار خود یافت »به مشاهد هی 
جاپاری که مشخصات او نشان می د اد وابسته به چاپارخانه‌ی 
شاهی‌است‌غازی بيك حس کرد مطلب مہمی د ر میان می‌باشد 
وگره از ابروان خود گشود و سلام مهد یقلی را به گرمی 
پاسخ داد و او را به نشستن و سخن گفتن دعوت کرد ۰ 

مهد یقلی پیش از آن که به پرسشهای‌غازی بسك در 
باره‌ی تاریخ حرکت و موضوع‌ماموریت خود پاسخ د هد » نگاه 
استفهام آمیزی به د وتن از نوکران صاحبخانه کرد که به حالت 
احترام و انتظار بر آستانه‌ی در ایستاد ه بود ند ۰ غازی بیك 
متوجه مقصود مپد یقلی شد و بلافاصله آن دو تن را مرخص 
کرد و آن گاه مهد یقلی د ست د ر بغل برد ۰ فرمان سر به 
مپر شاه را بیرون آورد و بوسید و بر د يده تهاد و به د ست 
غازی بيك سپرد" غازی بيك وقتی از مضمون فرمان مطلح شد به 
علامت اطاعت انکشت بر یه اد و سین از مه سین 
پرسید : 

EE a E 
: مهد یقلی جواب داد‎ 
-چرا سرکارخان » تاکید فراوان فرمود ند که هرچه قد ر‎ 
مقد ور باشد در خاتمه دادن به کار تسریع شود و چاکر وظیفه‎ 
دارد جواب مقتضی را زود تر د ریافت دارد وق را اف این‎ 
! برساند‎ 
غازی بيك برخاست و نوکران خود را صدا زد و در حالی‎ 
که عازم اند رون می‌شد د ستور داد اتاقی به جهت مهد یقلی‎ 
تراسا رت و مادام که درآن خانه میپمان است به‎ 
۰ شایسته ترین وجہی از وی پذ یرابی کنند‎ 
آن شب وقتی غازی بيك سحری خود را خورد د یگر چشم‎ 

روی هم نگذ اشت و بی آن که پرسشہای اهل بیت خود را در 
باره‌ی ماموریت مہد یقلی و موضوع‌مکتوبی که از قزوین رسید ه 
بود پاسخ گوید به فکر فرو رفت ۰ 


همان‌طور که ولی سلطان اظپار کرد ه بود و اسماعینسل 
انتظار د اشت. غازی بيك مطلقا به این نکته که محمد میرزا 
مستوجب چنان مکافاتی هست یا نیست فکر نمی‌کرد اوبه عنوان 
يك قزلباش فرمان پاد شاه را وحی منزل می‌د انست و خود را 
موظف می د ید بدون چون و چرا وظیفه‌ای را که به عبد هی 
وی محول شد ه بود به موقع اجرا تک از خنتات این اس 
E‏ یس ات کت ار تور 
قطع‌حیات شا هزاد هی صفوی بود به طوری که عکس العمل 
نامطلوبی برجای نگذ ارد ۰ 

عافبت/.هندامی, که سبد ةد مید و را نت طلاب اقات 
پپنه‌ی افق را رنگ زدغازی بيك تصمیم خود O‏ 
بپتر است شخصا نزد محمد میرزا برود و حال و حکایت را 

بازگوید و از وی بخواهد که حکومت را تحویل دهد و خود 

براع مرک اما دة شرو 

محمد میرزا و خانواد اش د رعمارت بزرگ حکومتی شیراز 
ی LS‏ 
شاهزاد » د ر ساعات بعد ود زیت یت 
رسید گی به عرایض و دعاوی ایشان جلوس می‌کند و سراسر 
روز را در منزل می‌ماند و در همان جا به مطالعه‌ی کارهای 
جاری می‌پرد ازد؛از این رو بعد | ز ساعتی که آفتا ب‌بالا آمد . 
سوار شد و به عزم ملاقات شاهزاد ه راه عما رت حکومتی را پیش 
باغ‌بزرگی که با د رختان سرو و انواع‌گلها وگیاهان 
آراسته شد ه بود محل عمارت حکومتی را از اقامتگاه والی‌فارس 
خا فی کر نه رانک گار ین باغ زیبا ولاک ريا زاو 
ساختمان منزلگاه والی و دارالحکومه‌ی فارس شمرده می‌شد ۰ 
ساختمان جلو د ارالحکومه بود و پشت این ساختمان باغی که 
در انتهای آن حاکم و خانواد»اش منزل د اشتند و به نوبه‌ی 
خود بر چند د ستگاه عمارت شامل می‌بود ۰ 

غازی بيك برای آن که ورود خود را به شاهزاده اطلاع 
د هد و اجازه‌ی ملاقات بخواهد , ناگزیر اول به عمارت 
حکومتی د اخل شد و در ان جا مدتی به انتظار نشست تا او 


۸۰ بهار و خون و افیون 


را به اند رون خواستند و درحالی که به وسیله‌ی یکی ازنوکران 
شاهزاد ه راهنمایی می‌شد خیابان د راز باغ را پشت سر 
د ر این لحظات هرگز کسی گمان نمی‌برد مرد ی که با آن 
قیافه‌ی موقر و ارام از شاهزاده اجازه‌ی ملاقات می‌خواهد و به 
پای بوس او می رود فرمان قبض روح پسر بزرگ شاه طهماسب 
و فرمانروای مقتد ر ایالت فارس را در جیب د ارد و به سراغ 
شاهزاد» می‌شتابد تا به وی بگوید برای مرد ن آماد » شو ! 
بزرگ و مجلل مفروش به قالیہای زیبا بود که پرد ه‌های زربفت 
اا ایر با دفن رورو م اناب فزاران سوه 
منک ی لک ل ر یر مخده و تشك سندی 
ای وود کو ن م ا ر ان س ااه و 
بود ند۰ غازی بيك به محض ورود با صد ای بلند سلام گفت و 
د ر همان حال که شاهزاد ه در اثر صدا سر بلند کرد ه بود و 
لام تزه وارد. را بسخ می‌گفت مرد جوانی که پپلوی د سست 
وی ایستاد ه بود خم شد و آهسته در گوش شاهزاده چیزی 
گفت . د رنتیجه محمد میرزا به پاسخ سلام تعارفی افزود و 
غازی بيك را به نام پیش خواند و امر به جلوس داد ۰ 
شده » کوکب بختش را برای تصاحب تخت سلطنت کور کرد ه 
بود » این زمان به د رجه‌ای رسید ه بود که د ر چنان اتاقی از 
اشخاص جز شبحی نمی د ید و هنگامی که مرد جوان برای 
معرفی غازی بيك نام او را در گوش شاهزاده زمزمه کرد و 
غازی بيك متوجه چشمان محمد میرزا شد که مانند دو شمح 
بی‌فرو ع در فضای نیمه روشن تالا ر شبح او را جست و جو 
می‌کند»از تصور این که برای کشتن ان مرد نابینا و عاجز مامور 
زود گذ ر و ناپاید ار بود زیرا چنان که گذ شت غازی بيك د ر 
اجرای فرمان شاه به چون و چرایی قایل نبود و هیچ چیز 


تانوی نمی‌توانست جایگزین سطور فرمانی شود که بر صفحه‌ی 
ضمیرش نفش بسته بود ۰ 
محمد میرزا دقایقی چند به کارهابی که در د 


یت کم اتاک امه د اد و سپس‌سربرد اشت و ازغازی بيك 
کرد فازی بيك گفت  :‏ 
می‌باید د ر خلوت به عرض مبارك برسانم و به ملاحظه‌ی فوریت 
چند نفری که حضور د اشتند بلافاصله برخاستند و خارج 
SET E‏ اانا مد ضرا تسیا یه 
فارس TT‏ ا e TOE‏ 
استحضار حاصل کرد هاید که جز طریق صوفیگری ونمك خوارگی 
زگ آسعان شانتای شین قفش e‏ 
نمی‌شناسم ۰ این مدت نیز تا ان جا که در قوه داشتهام در 
ملازمت نواب آشرف از تعد شروط نوکری ود ولتخوا هی‌فروگذ ار 
نکرد ام چنان که د ر واقعه‌ی ولی‌سلطان قلخانچی اوغلی با 
ذ مه‌ی ما بود و به علاوه ادعا داشت که موافق رضای مرشد 
کامل و حسب الا شاره‌ی سریر آوقلی عمل‌می‌کند چون این معنی 
صفی منافی مراتب صوفیگری می د انستیم به اتفاق بسا نز هرای 
رتبه و مسند د ست بکشد و راهی ٠‏ شود . 
O NOE‏ مقصود ی د ارد 
و چه می‌خوا هد بگوید , به علامت تصد یق سر فرود آورد و گفت : 
همین طور است که فی کون ...خد مات توو همگی امراو 
بیگلربیگیپای ذ والقد ر پیوسته مطمح نظر ما بود ه ء تا به حال 


جیزی منافی این معنی مشاهد ه نشد ه است! 


۴۸۲ بهار و خون و افیون 


غازی بيك چنان که گفتی می‌کوشد به خود جرات بد هد و 
حرف اخر را بر زبان بیاورد لحظه‌ای لبان خود را به د ندان 
گزید و سپس گفت : 
ملامت نفرمایید و همین طور از بابت مپمی که به جہهت انجام 
ان نامزد شد هام معذ ور بد ارید 

تشویش مب ہی د ر وجود محمد میرزا راه پاک شنا تک 
سر یرد ا کو کر حالی که تضویر کرک غا زی نك بر موی 
E Ry‏ 

کا یت خرن ت؟ 

غاری بيك فرمان شاه را که همراه آورد ه بود به ك ست 
شاهراد ه داد 2 هت 
عز صد ور یافته » امروز علی‌الطلوع به وسیله‌ی پيك مخصوص به 
شرا روشاه | ت ب 

محمد میرزا فرمان ۳ لی کرت و كفت 
روشن می‌شد ...پسرم !اگر سواد د اری تو خودت بخوان و الا 
A‏ را بخواه شا انوا وا تک 

مخت بر فلت شا هران تکام رنه ولش قرو ية 
می‌لرزید و رنگ چپره‌اش به کیود ی گرایید » بود ۰ حس ششم 

لجظا ی که ار مد تسا تیه ارف اسماغیسیل, سار 
براد ران و بنی اعمام خود ر شرو ع کرد ه بود محمد مد زا 

غازی بيك کوره سواد ی د اشت و به علاوه , دراین چند 
ساعت از بس فرمان را مرور کرد ه , به کلمات آن اند یشید ه بود 
فی توا تست من ن را او بط یا شا هراد یاز نف ”هنور 
غازی بيك | زخواند ن فرمان فار غ‌نشد ه بود که فغان‌زنی د رمیان 
ان سکوت رعب اور طنین افکند و از میان دو لنگه ی دری که از 


یانوی بلند بالایی . آشفته حال و پریشان گیسو و گریبان‌چاك , 
بر سر زنان و شیون کنان خود را به د رون افکند و به طرف 
غازی بيك د وید اما پیش‌از ان که به خود اید وبتوا ند کلمهای 
با ارق تسخن کویه: .ار توت هیخان وا لیات 
مد هوش نقش زمین گشت ! 


کاروان حامل جنازه‌ی شاه طہماسب خاك ری راپشت سر 
گذ اشت و از طریق فیروزکوه و اشرف "ساری" به طرف جاد هی 
ای ل خراعان ا ادر اا اون 
می‌پیوست » پیش می‌رفت" به رغم اصرار مرد م و امرای محلی 
که کار تما مین شیر فا ی نین را ها روا ن را ته و اغ نوت 
فی کر دد و روا ا3 | تند بها يتا ن فرصت اد هون 
نسبت به جنازه‌ی شاه طهماسب اد ای احترام کنند مرتضی 
قلی‌خان پرناك سرسختانه به تصمیم خود در مورد اجتناب از 
توقفهپای غیر ضرور باقی بود و سرسختی کاروان سالار از بك 
طرف » سماجت مرد م و حکام عرض E‏ حور فان 
می شد که د ر ش شپرهای بزرک و پرجمعیت کار به تصاد م و بکومگو 
بینحامد. این وضعیت خواه ناخوه از سرعت حرکت ف کا ستو 
در عوض به غر و لند و خشم و خشونت کاروانیان می‌افزود "زیر 
قورچیان و عمله‌ی کاروان می د انستند سالار با تعصب 
ورزید ن د ر حفظ تصمیم خود ایشان را از استراحتی جانانه و 
سورچرانی و پذ یرایی متد اول د ر این‌گونه مسافرت ہا محروم 
می‌سازد ۰با چنان وضعی , قافله منزل به منزل وشپهر به شمر 
و ديار به د یار راه خود را ادامه می‌د اد «راهی که سخت بود 
و طولانی و درحالی که آفتاب و ماه جای خود را عوض 
می‌کرد ند و کاروان از کوه به د شت و از د شت به د ره سرازیر 
می‌گشت گاه د ر مسیر رود خانه‌ای پیش‌می‌رفت و گاه د ل جنگلی 
را می‌شکافت » هرکس می‌توانست ساعتہا بر پشت زین یا در 
حال پیاد ه روی به چیزی بیند پیش ۰ به چیزی که خواه ناخواه 
با زندگی و ماجراها و هوسپا و آرزوهای زندگی مربوط 
می‌شد ۰ 


و در آن میان تنها علیقلی‌خان بود که کمتر به زند گی 


۴۳۸۴ بهار و خون و افیون 


خود و بیشتر به زندگی قربانی خود فکر می‌کرد «به زندگی 
شاهزاد ای که چون غنچه‌ی گل ناشکفته در مرض تهاجم 
تند باد ی تاراجگر قرار گرفته بود و او می‌رفت تا پیام مرگ را 
برای این شاهزاد هی جوان و نورس ببرد ۰ 

علیقلی‌خان به د رحه‌ای از این ماموریت اکراه د اشت که 
هرجا توقفی‌د ست می د اد خود را به کنار تابوت شاه طهماسب 
می‌رسانید و به حال توسل واخلاص ساعتی درآن‌جا می‌نشست 
و چنان به نظر می‌رسید که روح شاه طہماسب را به یاری 
می‌طلید و منتظر است شاید معجزه‌ای صورت گیرد واو را ازان 
ورطه خلاص کند: در مشید نیز وقتی کاروان متوقف شد » 
علیقلی بی د رنگ حمام کرد . وضو ساخت و خود را به استانه‌ی 
مقد س رضوی رسانید و اشك ریزان د ست به دعا ونیاز 
برد اشت و گشایش و بخشایش طلبید ۰ 

ورود قافله به مشهد » با شکوه و ابیت هرچه تمامتر 
صورت گرفت :با وجود آن که ماه رمضان و ایام سوگواری وه 
نیمی از مرد م شپر تا چند فرسخی به استقبال امد» بود ند و 
به محض رسید ن قافله تابوت شاه طهماسب را با تجلیل و 
احترام فراوان برد وش گرفتند و تا آستانه‌ی حرم تشییع کرد ند۰ 
آن‌گاه جنازه د ر حرم مطپر طواف د اده شد و روز بعد » که 
مصاد ف بابیست و یکم رمضان و شہاد ت امیرالمومنین علی 
علیه السلام بود با تشریفات خاص ان را در مقبره‌ای که قبلا 
اماد ه شد ه بود مد فون ساختند ۰ 

علیقلی خان دیگر کاری د رمشپد ند اشت و حسب د ستور 
می‌بایستی بد ون فوت وقت روانه‌ی هرات شود مع السوصف 
تمارف مرتضی قلی‌خان بیگلربیگی جد ید مشہد را بهانه قرار 
داد ويك روز د بگر نیز به عنوان رفع خستگی د ر مشهد توقف 
کرد و سرانجام به اتفا ق ملازمان شخصی خود وتنی‌چند نفنگچی 
که ری :فان ا ,رتاک ارباب احا و اش رام شی هن 
کرد ه بود راه هرات پیش گرفت" 

خانواد هی علیقلی‌خان . چنان که گذ شت , قرو ااا 
نمك پرورد گان خاند ان محمد میرزامحسوب می‌شد ند و بسیاری 
از اعضای خانواد هی او به همین مناسبت از زمانی‌که محمد میرزا 


آخرین توطثه ۳۸۵ 


بر هرات فرمانروایی داشت د ر آن شہر اقامت گزید ه . ا 
رمان همچنان مقیم هرات باقی ماند ه بود ند "ار ان جمله بود 
بود و ماد ر رضاعی عباس میرزا به شمار می‌آمد ۰ 

ا ال که این رن ان وای 
به خصوص د اشت ۰زیرا از هنگامی که چشم به د نیا وده 
می‌کرد و به واسطه‌ی خالی بود ن جای ماد ر» رفته رفته نوعی 
احساس ماد ر و فرزند ی ميان شاهزاد ه و دایه‌ا ش کوان 
که ان َ 

کک Ee‏ 
ET‏ للها 2 شس شاهقلی سلطا e‏ 
بروز کرد ه بود وشا ه طہما سب امید ناشت که | برد اخت لاف 
برطرف شود تصمیم گرفت محمد میرزا را کت کی 
E4‏ و به جای او فرزند ارشد ش حمزه میرزا د رمقام حکومت 

ای ا 

حنزه زا درا اش ۱ 
فرزند ۳ ml ey EE‏ میا د | حمره 
میرزا نتواند مفارقت پد ر و ماد ر را تحمل کند "ازاین‌رو د وباره 
از شاه طپماسب تقاضا شد که اجازه د هد حمزه میرزا در 
معیت پد ر و ماد رعازم فارس شود و به جای اوعباس میرزاد ر 
هرات بماند که چون طفل شیرخواره است هنوز با کسی جز 
د ايه انس و الفت ند ارد ۰با قبول این e‏ میرزا 
O‏ ی ی 

اوا خانی‌خان خانم مثل ماد ری شاهزاد ەه را 
خشك و تر می‌کرد و عباس‌میرزا نیز اورا به چشم ماد رمی نگریست 
و عزيزش می د اشت ۰اسماعیل از این مناسبات بی‌خبر نبود و 


۴۸۶ بهار و خون و افیون 


علیقلی را از آن جپت برای نابود کرد ن عباس میرزا برگزید ه 
بوت که ھن د ا تاه ۵ستتیا ری تاف رش فا دار خوا هه پو 
بد ون آن که سر و صدابی برخیزد » سریعا شاهزاده را به 
دست آورد و تسلیم مرگ کند »در حالی که اکر این کار به 
د یگری محول می‌شد و سران استاجلو حس می‌کرد ند چنان 
نظری در میان است ممکن بود شاهزاده را تحت حمایت 
خود بگیرند و مانمازآن شوند که مامور اسماعیل‌به وی د ست پيد ا 
کند و خونش را بریزد "ورود علیقلی » برای همه‌ی مرد م هرات 
به ویژه ماد ر و افراد خانواد هاش که قو ار تن E E‏ 
د اشتند » حیرت انگیز و غافلگیرکنند» بود روز چپارشنبسه 
بیست و ششم ماه رمضان بود که علیقلی خان وارد هرات شد و 
یکسر به سراغ ماد ر خویش رفت :برای آن که ورود او جلب 
توجه نکند پیش از رسیدن به شہر » قورچیانی را که مرتضی 
قلی‌خان پرناك با وی همراه ساخته بود. انعام داد و مرخص 
کرد و به آنپا سپرد تا به مشہد مراجعت کنند و با کسی در 
باب حکومت و امیرالامرایی او چیزی نگویند ۰اسماعیل چون از 
میزان وجاهت و مقبولیت عبا س‌میرزا د رمیان مردم هرات و 
به خصوص نزد امرای قزلباش| گہی داشت علیقلی را تعلیم 
او اوقت کار غا س مرا كوه ده انت ازا فاگ 
فرامین و احکام ماموریت خویش احتراز جوید 'علیقلی نیز به 
همین ترتیب عمل کرد ء اما ظاهرا شایعه‌ی امارت و حکومتش 
قبل از خود او به هرات رسید ه بود و کم و بیش مرد م هرات , 
از جمله‌ماندرو کسانش انتطار فرود. اورا 3 اشته: وخی 
احتمال می د اد ند که وظیفه‌ی پایان دادن به حکومت و حیات 
عباس میرزا به عهد هی وی محول گشته باشد ۰ 

نگاهپای سرد و کم اعتنایی بستگان و آشنایان که در 
بد و ورود به هرات با علیقلی رو به رو می‌شد ند » ابتدا برای 
او مفپوم و معنی به خصوصی ند اشت اما وقتی ماد ر خود را 
اا ت و کن رة ور ان نا و فا مادو هکس 
دید طاقت نیاورد و به طعنه گفت: 

نمی د انم در این شپر چه روی د اده است که مدد م 
خوش ند ارند روی میپمان ببینند و حتی ماد ران به دید ار 


فرزند ان شوقی نشان نمی‌د هند ( ۱ 

خانی‌خان خانم این کنایه را ره بر منت وف رات لحظه 
از خود سترده بود او را مخاطب قرار داد و گفت : 

اگر می‌بینی ورود تو به هرات هیجانی ایجاد نکرد ه . 
اکنون چند هفته است که شپرت د ارد تو به حکومت هرات 
که طومار حیات و حکوست عباس میرزا را دارهم ورد ی 

علیقلی از این که می د ید حتی پیش از ورود او به هرات 
پرده از کا رش گرفته شده است سخت متحیر بود“ او تصمیم 
د اشت با مقد مه چینی استاد انه‌ای ذ هن ماد ر و کسانش را 
آن‌چه از زیان ماد رش می‌شنید او را د رمقابل وضعیتی‌نامنتظر 
و پیش‌بینی نشده قسرار می‌داد: پیش خود اندیشید که 
رو ماحرای ماموریت و مذ اکرات خود را با اسماعیل به تفصیل 
برای ماد رش شرح داد و افزود : 
اگر راهی برای رهید ن از این ماموریت شوم متصور بود بد ون 
لحظه‌ای د رنگ پای خود را کنار می‌کشید م .اما مرشد کامل 
جز به قطع نسل محمد میرزا راض نمی‌شود وکس به شیراز 
فرستاد ه است تا رشته‌ی حیات محمد میرزا و حمزه قفرا رز 
دران ولا یت مقطوع گرد د ۰ على هدا هر اينه من در این امر 
تعلل کنم این مهم به د ست د یگری فیصله دا کم کے و 
خانواد هی محمد میرزا به باد خواهد رفت ... 

قطره اشکی از گوشه‌ی چشم خانی خان خانم روی گونه‌ی 
چین خورد اش لغزید و در حالی که حس می‌کرد غمی به 
توق ات و کت 


۳۸۸ بهار و خون و افیون 


-راضی بود م بمیرم و در این پیرانه سربه چنین رسوایی 
گرفتا ر نیایم ...ما عمری خانه زاد و نمك پرورد هی این خاند ان 
وا رت ا اراس ارادم اس غ 
من عباس میرزا را از پستان خود شیر د اده» روی زانوانم به 
این سن رسانید هام «چه‌گونه می‌توانم راضی شوم که شمح وجود 
این نویاوه‌ی بوستان سياد ت به د ست پسرم خاموش شود . 

عباس میرزا محبوب مرد م است ۰ چشم و چراغ این شپر 
ا اوی او ان متشون این 
اجا ق زاد هی معصوم و بی‌گناه آلوده است, بر این شہر و بر 
این مرد م حکومت کنی؟ 

علیقلی سر به زیر افکند و گفت: 

_چاره چیست؟ من د ر این ماجرا اراد ه و اختیاری از 
خود ندارم ...مگر سلطان حسن میرزا گناهی کرد ه بود که به 
ار یت کو تم ارم که و این کر لا ارت هد کا وف 
سلطان حسن میرزا خوابیده , حالا نوبت پد ر و براد ران او 
است ...من چه کاره‌ام که بتوانم د ر باره‌ی مرگ و زند گی 
شاهزاد گان تصمیمی بگیرم؟ اگر کسی توانست سرنوشت محمد 
میرزا و حمزه میرزا را د ر فارس تغییر د هد مرد م هرات حق 
دارند مرا ملامت کنند که چرا د ست به چنین کاری زد هام ! 

خانی‌خان خانم جوابی ند اشت ۰د ر حققت او می د انست 
که علیقلی د رست می‌گوید و کار از اراد ه و اختیار وی خارج 
است مع هد ا از این که قرعه‌ی فال به نام علیقلی افتاده. 
مقد ر چنین بود که علیقلی و خاند انش در این ماجرا بد نام 
و آلود ه شوند غمین و متاثر بود" به این جپت تصمیم گرفت پای 
خود را از دایره کنار بکشد : 

-خود دانی ...من هم الان بار سفر می‌بندم و به عزم 
زیارت امام هشتم و طلب بخشایش برای تو روانه‌ی مشد 
می‌شوم ود یگر هرگز به هرا ت باز نخوا هم گشت " برای من مقد ور 
نیست د ر این جا بمانم و نگاه ملامتگر مرد م را تحمل کنم! 
علیقلی خود را به پای ماد ر اند اخت و گفت: 

التماس می‌کنم ...تو نباید بروی "وجود تو به من وت 
قلب می‌بخشد وکارم را اسان می‌کند ...به علاوه حرکت تو از 


هرات سوء‌ظن عباس میرزا و اطرافیان او را می‌انگیزد :ممکن 
است وضع‌عوض شود و کار به خونریزی و براد ر کشی بکشد ... 

نخان یک وو 

بسیار خوب »من می‌مانم ...اماتو نباید مثل د زد ان عمل 
کنی ۰ همین قد ر که این رسوایی را به گرد ن تو اند اختها ند 
کافی است تو باید حقیقت حال را د ست کم با مردان طایفه 
درمیان بگذ اری و با مشورت آنها اقد ام کنی ...من میل د ارم 
همه بد انند که تو در این قضیه اراده و اختیباری از خود 
تسداری و با گراهت بدین صاموریت تن داده‌ای .۰.۰ گار 
جوت موم را شب وهی این ظرف عا ن سرا عم او 
اسماعیل است نه تو ۱ 

اگر این قضیه در شہهر شايع شود کارمشکل خواهد شد. 
هیچ ید ریات انی به حمایت از شاهزاد ه قیام کنند و 
شورشی د رگیر شود که نتیجه‌اش به حال من مفید نباشد... 
اما حرفی ندارم که سران طایفه را از موضوع مطلح سازم. 
همین امشب آنپارا جمع می‌کنم و موضوع را به آنان می‌گویم... 

آن شب علنهلی شرا ن طایفه‌ی املو را که در هس رات 
اقامت داشتند به خانه‌ی خود میهمان کرد و به شرح قضيه 
پرد اخت ۰د ر این مجلس , علاوه بر مرد ان طایفه‌ی شاملو 
خانی خان خانم ماد ر علیقلی نیز حاضر بود و گفت و گوی 
زیاد ی صورت گرفت » اما سرانجام عموم روسای طایفه نظر 
دادند که علیقلی چاره‌ای ندارد حز اجرای د ستور و 
ماموربتی که از طرف شاه به عہد هی وی محول شده بود ۰د ر 
باره‌ی چه‌گونگی امر و طریقه‌ی نابود ساختن عباس میرزا اتفاق 
ال مد که پر سا نوی ونی رون اه اوه 
ات * 

زونتا ی شاملو عفید.ه د اشنند که یرای انختتات ار هر کت 
پیشامد ی باید موضوع‌ماموریت علیقلی تا خاتمه‌ی امر مخفی 
نگه د ا شته شود و چون خانی‌خان خانم در د ستگاه شاهزاد ه 
رفت و امد دارد و مورد اعتماد می‌باشد تنپا او است که 
می‌تواند بد ون جلب نظر و سوءظن » در طعام عباس میززا 
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رهر بریرد و آن‌گاه که اران شاهزاد ه فراغت حاصل شك » 

این پیشنپاد ابتدا با اعتراض و پرخاش خانی‌خان خانم 
مواجه شد و زن بینوا که حتی از شنید ن چنان سخنی اکراه 
شاملو او را متقاعد ساختند که چون مرگ‌عباس میرزا امری 
درد کمتری متحمل شود و ضمنا چه‌گونگی امر در پرد هی 
استتار بماند تا علیقلی به مباشرت مستقیم د ر قتل شاهزاد ه 
متهم و نام وی ننگین نشود "انپا همگی سوگند خورد ند که 
از آن‌چه می‌د انند کلمه‌ای حتی با نزد یکترین کسان خویش 
بازگو نکنند و سرانجام به گرد ن خانی‌خان خانم گذ ارد ند که 
ریختن زهر د ر طعام شاهزاد ه را وق و 


اشفا ا شتا جا ا مق مسا 
فرزند ان وی» قزوین را از این ماجرا بی‌خبر نگه‌دارد وبخصوصا 
سفارش کرد » بود که د ربار از تصمیم و د ستور او بویی نبرد ۰ 
ئی استعاعیل نتر ار این خت بو که ادا وتان 
محمد میرزا پی به موضوع ببرند و ماد رش را که د رقم اقامت 
داشت آگاه سازند و مشکلی به وجود آورند ۰ 

اسماعیل از علاقه‌ی مفرط ماد رش به فرزند ارشد خود 
محمد میرزا و فرزند ان او خبر د اشت و مطمئن بود هرگاه 
ماد رش از تصمیمی که در مورد محمد میرزا گرفته است اطلاع 
حاصل کند به هر اقد امی د ست خواهد زد تا شاهزاده و 
فرزند ان وی از گزند و تعرض در امان بمانند "او برای آن که 
در معرض خشم و عتاب ماد ر قرار نگیرد حتی اکیدا د ستور 
داد ه بود حاد ثه‌ی مرک سلطان حسن میرزا را از وی مکت‌وم 
دارند و قسم خورد ه بود به هر کس در این خصوص کلمهای 
نزد ماد رش بر زبان بیاورد رحم نخواهد کرد ۰ 

اسماعیل از زمانی که خبر مرگ دازو غين خود را به قصد 
آزمود ن سران قزلباش و اطرافیان خویش انتشار د اده بود » 
عقید ه و رفتارش نسبت به پریخان خانم به کلی تغییر کرد ه 


آخرین توطئه ۴۹۱ 


بود ۰بازی ماهرانه‌ی پریخان خانم د ران ماجرا سنت تن 2 
CE NS‏ 
ااافا شاه وا سا یال کم ( 
اسماعیل از این بابت سخت راضی و خرسند بود :زیرا ترس 
از د سیسه‌های پریخان خانم همواره او را مشوش و نگران 
مین شا خت اک ر خالی که :تم توا ست هی دز بارهی وی یکرت 
زیرا بنا به گفته‌ی پیشگویان سرنوشت وی با سرنوشت پریخان 
خانم پیوسته بود و اسماعیل با اعتقاد راسخی که به نقش 
با ارس وت ادان اش طن بوت مان زك 
پریخا ن خانم و مرگ خود د ش فاصله‌ی چند انی نخواهد بود و 
همین‌که مرک به سراغ پریخا ن خانم برود بد ان معنا است‌که 
عمر او نیز به اخر رسید ه است ۰ 

اما اکنون که د ر حق پریخان خانم اعتماد حاصل کرد ه 
بود نه تنہا شخصا احساس آرامش می‌کرد > که یقین داشت 
د ر صورتی که برای خود ش حاد ثه‌ای پیش ا پریخا ن خانم 
د ست کم آن قد ر فرصت خوا هد ی ی 
TET‏ تن و از E‏ 
محفوظ بد | رد : 

بد ین ملاحظه » د ر خصوص تصمیمی که برای قطع‌حیات 
و قطع نسل محمد میرزا گرفته بود نیز از ناحیه‌ی پریخان خانم 
دغدغه‌ای حس نمی‌کرد و گان نمی‌برد خواهر هشیار و 
موقع شنا س وی به خاطر محمد میرزا و فرزند انش عکس‌العملی 
از و ووو ا ا عون را با ق 
تن و دون کک ر سا رن 

پریخان خانم با زیرکی و مہهارت» نفوذ از د ست رفته‌ی 
خود را دار د ستگاه سلطنت اسماعیل ,با ریا فته بود I‏ 
اسماعیل قورچیان و خد متگا ران پریخان خانم را د وباره 
اختیار وی گذ اشته بود ند و به علاوه , حقوق e‏ 
د ر حرمخانه و د ولتخانه برای پریخان خانم منظور شد ه بود که 
کلید د اری خاصه از ان حمله به شمار می‌امد ۰به اعتبار این 
عنوان کلید انبارها و خزاین و صند وقپای اند رون شاهی به 
طورکلی د ر اختیار پریخان خانم قرار د اشت و بد ون اجازه و 
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نظارت وی کسی در اموال و اشیا و جواهرات سلطنتی که در 
حرمخانه و د ولتخانه ۱ , حق هیچ گونه تصرف و 
مد اخله ندا شت 

پریخان خانم رند انه و ماهرانه سعی می‌کرد چنان وانمود 
سازد که آتش جاه طلبی و بلند پروازی در سینه‌ی وی‌خاکستر 
شد ه» به ردک گرا بیت بشت و اوق ر علاقه‌ی سفق ان به 
مد اخله د ر امور مملکت و اعمال نفود های حاه طلبانه ند ارد ۰ 
این نقشه را پریخان خانم با چنان استاد ی و زیرکی ایفا 
فی ره که ا سماعیل. املا رټټ وره تافر کرو ٥‏ توف پک 
حواد ث بالپای پریخان خانم را شکسته است و پریخان خانم . 
آن عقاب تیز پرواز مغرور و فرصت طلب و سیاست باز وماجراجو 
نیست »بلکه اگر کاری می‌کند به قصد خیرخواهی و خد مت و 
سرگرمی است ۰ 

پریخان خانم سیمای حقیقی خود را در پشت این نقاب 
فریبند ‏ پنپان می‌د اشت و د ور از چشم اسماعیل و ایاد ی او 
به تحکیم موقعیت و قد رت و نفوذ E‏ بود "از جمله 
دستگاه خبرگیری و جاسوسی خود را که این اواخر به واسطه‌ی 
د ور افتاد ن وی از مرکز قد رت اند کی ره بر وی 
بود از سر نو تجپیز می‌کرد و نجدید سازمان می د اد ۰د و روز 
بر ماه رمضا رش کد تة یود که جاسوسان پریخا ن خانم | و ر از 
تصمیم شاه د ر باره‌ی محمد میرزا و فرزند انش باخبر ساختند ۰ 

این خبرگرچه اندکی دیر به گوش پریخا ن خانم می رسید 
اما در عرض د سگ ه ها سوس | ونه جرا ت فصیه ها وه 
پریخان خانم را د رجریان گذ ارد ه بود ۰ به شنیدن این گزارش 
پریخان خانم سخت تکان خورد و به اند يشه فرو رفت محمد 
میرزا و فرزند ان وی تنہا بازماند هی شاه اسماعیل و شا 
طهماسب بود ند که مطابق قانون ورائت می‌توانستند بر تخت 
سلطنت قزلبا ش تکیه بزنند و پریخان خانم می‌د انست مقصود 
اسماعیل این است که با کشت انا مدع وار رمقابل 
فرزند ش شاه شجاع‌باقی نماند ۰ : 

هیچ‌گونه عکس‌العمل مستقیمی در قبال تصمیم و اقدام 
اسماعیل مقد ور نبود و به علاوه » فرصتی باقی نمانده بود که 


آخرین توطئه ۴۹۳ 


به طریقی در راه خنثی کرد ن د ستور قتل شاهزاد گان کوشش 
2 شود از این‌رو پریخا ن خانم در صد د برآمد یا ران‌خود را 
اورد و در باب حاد ثه‌ای که د ر شرف وقوع بود و امکان 
انتزاع تخت و تاج را از خاندان اسماعیل برای هميشه منتفی 
می‌ساخت به مشورت و چاره جوبی بپرد ازد ۰ 

پریخان خانم کاری را که د ر پیش بود با اهمیت فراوان 
تلقی می‌کرد و عقید ه د اشت لحظه‌ای هم نباید به طفره و تعلل 
گذ راند به همین سبب بلافاصله امیرخان ترکمان را به کاخ 
خود فراخواند و ضمن گفت و گویی محرمانه, از تصمیم 
اسماعیل باوی سخن گفت «امیرخان نیز با پریخان خانم 
همعقید ه بود که اگر اسماعیل محمد میرزا و فرزند ان وی رااز 
پیش پای خود برد ارد » قد رت د ر خانواد هی وی تثبیست 
می‌شود و مملکت قزلبا ش د ربست د راختیار اسماعیل و فرزند ان 
وی قرار خواهد گرفت ۰ 

به د تبال این گفت و شنود » امیرخان از شش نفر سران 
تزلباش که به اتفاق خود ش یاران سوگند خورد هی پریخان 

را تشکیل می‌د ادند دعوت کرد تا همان شب در خانه‌ی 
وی اجتما عکنند و به میبپمانان متذ کر شد که لازم است تنپا و 
به طور ناشناس به منزل او بروند و به علاوه کلامی د ر این 
EN ETE‏ 
پنہانی ایشان نشود ۰ 

مردانی که امیرخان به خانه‌ی خود فراخوانده بود همگی 
از سران قد رتمند قزلباش به شمار می‌رفتند و در مخالفت با 
حکومت اسماعیل اتفاق نظر د اشتند ۰همچنان که در متایعت 
از سیاست و نظرات پریخان خانم ۰ 

تعد اد این مرد ان به هفت نفر بالخ می‌ شد و کشت از 
امیرخان موصلوی ترکمان » بقیه عبارت بود ند از محمد ی خان 
ا ورا انیم کل ها داز 
کا فی ساره ما از ع کون قالطا 
۳ پریخان خانم .از طایفه‌ی چرکس . پیره محمد خان ۰ پد ر 
زن اسماعیل .از استا جلو والله قلی‌بيك افشار ۰ هفت سرکرد هی 
لای وم ددا تفایشی اال بایرگ و رز ین 
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خود ترتیب د اده بود هستی خود را مد یون سیاست و 
هشیاری پریخان خانم می د انستند زیرا چنان‌چه خواهر شاه 
به حقیقت امر پی نبرد ه > به موقع انان را هشیار نساخته بود 
همگی آنہا در شمار کسانی بود ند که به احتمال بسیار درآن 
آزمایش شوم سرشان به باد می رفت ۰ 

ان شب نیز سران قزلباش با د قت فراوان به سخنان 
پریخان خانم که جزییات توطئه‌ی اسماعیل‌را برای مد وم 
ساختن محمد میرزا و فرزندان او برای ایشان شرح مید اد » 
گوش سپردند و پریخان خانم آثار تعجب و تاسسف‌را در 
چپره‌ی يكايك ایشان منعکس می‌یافت ۰با وجود آن‌که پریخان 
خانم د ر سخنان خویش صرفا به شرح ماوقع پرد اخته ءاظهار 
و 
همگی را با خود همعقید ه یافت ۰چه , آنا متفقا عقیده 
داشتند که اگر اسماعیل موفق شودیا فرستادن خاندان محمد 
میرزا به کام مرگ آخرین افراد خاند ان صفوی را که حقی‌نسبت 
به تخت و تاح د اشتند از میان ببرد برای قزلباش و سایر 
طبقات مرد م چاره‌ای باقی نخواهد ماند جز ان که د ریست به 
حکومت ظالمانه‌ی اسماعیل‌ومیراتی‌که به قیمت خون شاهزاد کان 
صفوی برای فرزند ان خود به جای خواهد نہاد» تسلیم شوند ۰ 

مسیب خان تکلو پیشنهاد کرد : 

بایستی امرای عظام را از این واقعه مطلح سازیم » 
مجتمعا به حضور شاه بشتابیم و به هرزیان که حاجت باشد او 
را از تصمیم خویش منصرف سازیم ۰ 

نگاهما به جپره‌ی پزیخان خانم د وحته شد شاهزاد ه 
خانم سری تکان داد و گفت: 

این تد بیر را قبلا برای منصرف کرد ن اسماعیلآزریختن 
خون شاهزاد گان به کار بسته‌ایم و نتیجه نگرفته‌ایم ۰ اکنون 
عنم همم اسفاغیل را فی شنا سید م۵ انید که اگرلازم بد اند 
انکار می‌کند و الا زیان به د روغ می‌گشاید و تهمت تجاسسر و 
طفیان بر شاهزاد گان می‌بند د ...به علاوه هرگاه در این 
مقوله با وی گفت و گو صورت گیرد ۰ متعذ ر خواهد بود که کار 
ار کار کد شنه: است ۱ 


پریخان خانم درست تم کت و مز دان مایوسانه سخن او 
را تصد یق کرد ند ۰پیره محمد خان عقید ه داشت که باید ماد ر 
اسماعیل را از تصمیم وی مطلع ساخت و به میان اا تسا 
مانع اقد امات آو شود ابن .اة نبز ماد فى یه تلاسر 
می‌رسید و پریخان خانم توضیح د اد : 

بانوی عظمی در بلد هی طییه‌ی قم اقامت د ارد و اطرای 
او را عمال اسماعیل‌گرفتها ند تااین‌گونه سخنان به گوش‌او نرسد: 
به فرض این که کسی نیز ازاین حلقه بگذ رد و حقیقت حال رابه 
ایشان با زگوید فرصتی نخوا هد بود که د ر مقام اقد ام براید 

سکوت یاس آمیزی مجلس را فرا گرفت هجو ی 
کی | ماو هت رد لاش در انل ای که بن امه 
و ی 
خواند ه می‌شد و تنها وجود پریخان خانم بود که تا حد ی به 
ایشان امید و قوت قلب می‌بخشید «امیرخان گفت : 

نواب خانم املاحظه می‌فرمایید که عقول مااز چاره‌ی این 
مہم قاصراست و سکوت چیزی را به جز یاس‌و عجز بیان‌نمی‌کند . 
من به سیم خودم عرش بی‌کنم مطیع رده وتصیم شما هستم | 

شش مرد د یگر نیز به تاسی از امیرخان اختیار را به 
پریخان خانم سپرد ند که هرگونه مصلحت و مقتضی بد آند تصمیم 
بگیرد ۰ به نظر می رسید پریخا ن خانم نیز ب برای اعلام نظرخویش 
منتظر چنین لحظه‌ای بود ه است. وقتی سرکردگان قزلباش 
تصمیم را به عهد هی او گذ اشتند. گفت: 

-من زنی بیش نیستم و لامحاله نمی‌توانم چندان 
د اعیه‌ای د اشته باشم ...حد روو یون ھن کرک ا 7 
ات و موی ا همین اس او یا راف ات 
پس اگر ملاحظه‌ی منفعت خود می‌کرد م می‌بایستی که به هیچ 
ت ا و توص 
مصلحتی مرجح بد ارم .اما چنین احساس می‌کنم اگر من مرد 
افرید ه نشد هام این مشیت مبتنی بر حکمتی بوده است تا به 
همین د لیل از گزند براد رم اسماعیل د ر امان بمانم ود رچنین 
روزگ ری که او همچون افتی مپلك بر د ودمان شیخ صفی نازل 
گشته ء مصمم است آخرین شاخه‌های این شجره را مقطوع 


۳۹۶ بهار و خون و افیون 


a‏ ای شا مان ترس که اسان 
این خاند ان را بالمره کور کند ۰ 

طنین کلمات پریخان خانم دلپای هفت سرکرد هی 
قزلباش را می‌لرزاند و چنان می‌نمود که صد ای پد رش » شاه 
طهماسب د ر گوش آنها زنک می‌زند ۰شاهزاده خانم اندکی 
مکث کرد و اد‌امه داد : 

من تصور می‌کرد م اسماعیل از همگی براد رانم به جپت 
حفظ میراث جد م و پد رم لا یق‌تر و شایسته تر است و بد ین 
خیال خود را به آب و آتش زد م و هزاران مخاطره را به جان 
خریدم تااو را از زندان قهقپه به ایوان چپل ستون آوردم و 
بر سریر سلطنت نشاندم ۰اکثر شما در ان ماجرابامسن 
ا سان بو نف و اکر هت و باغو ت ما کرد + ا ماغل 
تخت و تاج پد ری را به خواب نمی د ید اما دنر فان کد شت 
که همگی د ریافتیم شاه جنت مکان اسماعیل را بت رار ما 
ی ی اه تون بر 
کتون باه ان وس ابوت اتسامیل هی که ردو شاهین 
حکومت او برای خاند ان صفوی و مملکت قزلباش چیسزی جز 
نکبت و مذ لت و ظلم و نامراد ی نبوده است و ستمی که او با 
خاندان شیخ صفی کرده . از د شمن به د شمن نرسید ه است:" 
اينك نیز قصد جان محمد میرزا و فرزندان او را کرده است؛" 
الحاصل ,تا زمانی‌که او بر سریر سلطنت برقرار با شد حال‌همین 
خوا هد بود که تابه امروز بود ه است و کسی رااز مردان طایفه‌ی 
صفوی و از سران قزلباش به جان خود ایمنی نخواهد بود ۰ 

شما عقید هی مرا خواستارید و من به صراحت می‌گویم 
جز به د فع اسماعیل عقید ه ند ارم :ما د ست در دست هم 
گذ ارد یم و با رساند ن اسماعیل به تاج و تخت , مملکت قزلباش 
و خاند ان صفوی را در مپلکه انداختیم » حالاوقت آن رسید ه 
است که به کفاره‌ی این خطا اتفاق کنیم وشر او رااز سر همگان 
کوتاه سازیم ...د ر باب محمد میرزا و خانواده‌ی او نیز اگسر 
نجاتی متصور باشد به د فع اسماعیل میسر خواهد بود ولاغیر ! 

با این جملات که شنید نش پشت قوی ترین مرد ان را 
می‌لرزانید, پریخان خانم به سخنان خویش خاتمه د اد وسکوت 


آخرین توطته ۳۹۷۲ 


و را اا غ ا پرسبیبای 
فقیت EE E‏ 
قلبشان د رهم فشرد ه شد و نفسشان به شماره افتاد" هیچ کس 
جرات ند اشت در سخن گفتسن پیشقدم شود و با همه‌ی 
اعتما د ی که بین آنپا وجود فا کی همه: یلع فیدر 
می‌ترسید ند و از اين‌که نگ هشان با هم تلاقی کند احتسراز 
می‌جستند «پریخان خانم وقتی چنان دید خونش به جوش 
آمد و پرخاش کان گفت: 

مگر شما نبودید که در مرگ حید ر میرزای ناکام اتفاق 
کرد ید و تا خون آن بینوا ریخته نشد آرام نگرفتید؟ ...انصاف 
و یی انسامیل از ار و 
ا حید ر مستحق مرک نون يا اسماعیل؟ 

امیرخان به خود جرات داد" و گفت: 

ما قرار گذ اشتیم که از تصمیم شما متابعت کنیم و من به 
یاد ند ارم که د ر همه‌ی عمرم از قول خود عدول کرد ه باشم .. 
اما اگر نواب خانم علامت ترد ید ی در جمع ما سراغ فرمود اند 
به جپت آن است که د ر قضیه‌ی حید رمیرزا و اسماعیل تفاوت 
عمد هی وجود د ارد ٭حید رمیرزا مدعی تخت و تاج بود وما 
اسماعیل را وارث بالا ستحقاق سلطنت صفوی می د انستیم ۰اما 
2 اسماعیل پاد شاه قزلباش و مرشد کامل است و به فرض 

ن که همه اتال ر جد و افو ون رک وی 

او زو چه‌گونه میسر خواهد بود که قزلباش تيغ به روی 
مرشد بکشد و د ست در خون وی بیالا ید ؟ 

پریخان خانم گفت: 

- همه‌ی این مقد مات برای حفظ د ولت قزلباش و سلك 
قزلباش است و خود من هرگز راضی نخواهم شد که د ست 
قرليا ش به روی پاد شاه قزلباش د راز شود » زیرا این بدعت 
اسباب تزلزل د ولت و سلب اعتماد خاند ان صفوی از امرای 
قزلباش خواهد بود ...اما در باب اسماعیل , همین قد ر 
می‌خواستم شما عقید هی مرا بد انید و من مطمئن شوم که آثر 
به د فعا سماعیلاقد ام کرد یم خد ای ناخواسته فتنه‌ای به ظہور 
نرسد انت اساس د ولت و سلطنت قزلباش وارد نیاید ۱ 


۳۹۸ بهار و خون و افیون 


توضیح پریخان خانم روسای قزلبا ش را اتدکی آسود ه 
خاطر ساخت و پیره محمد خان در پا سخ پریخان خانم گفت: 
د ولت قزلبا ش را شعار خود ساخته‌ايم ۰نواب خانم خاطرجمع 
باشید که تا وقتی يك نفر از روسای قزلباش باقی‌است د ولت 
قزلباش نیز قایم و برقرار خواهد بود ۰ 

سا تر فرك رن نیز سخنان پیره محمد خان زا تا کرک نف 

حال بايد دید که زمانه د رحق اسماعیل چه حکم می‌کند 
وعمر او به جهان بیشتر خواهد بود یا محمد میرزا و اولا د وی؟ 


خیرالنسا* بیگم دختر میرعبد الله خان والی مازند ران » 
بانوی حرم محمد میرزا و ماد ر د و فرزند او حمزه میرزا وعباس 
میرزا ٠‏ از مد تہا پیش منتظر روزی بود که اسماعیل تصمیسم 
خود را د رباره‌ی شوهرش محمد میرزا یکسره کند و به قطع‌حیات 
وی فرمان بد هد :بعد از کشته شد ن سلطان حسن میرزا د ر 
تهران این ظن برای همسر محمد میرزا .که د ر تاریخ خاندان 
صفوی به مهد علیا مشهور است» مبدل به یقین گشته بود و 
لاا د ا ی 

مهدعلیا , بی‌آن که‌شوهرش متوجه شود » رفت وآمد های 
مشكوك و نامنتظر را درعمارت حکومتی و اند رونی با دقت 
زیر نظر داشت و به اطرافیان محمد میرزا سپرد ه بود هرفاه 
سوءظنی نسبت به یکی از مراجعان و ملاقات کنند کان‌احساس 
کرد ند بلافاصله او را مطلع سازند !به همین حپست ان روز . 
هنگامی که غازی بيك به ملاقات محمد میرزا رفو اضا رف رن که 
باید محرمانه با وی گفت وگو کند » این خبر بلافاصله به گوش 
مهد علیا رسید و او خود را به پشت در رسانید و به سخنان 
غازی بيك و شوهرش گوش فراد اد ۰ 

از فحوای مذاکرات, مپد علیا د ریافت‌غازی بيك حامل 
همان د ستوری است که مدتپا انتظارش را می‌کشید » اسست. 
مپد علیا ابتد! سعی داشت بر خود ش مسلط باشد و د ریابد 
گفت و گوی محرمانه‌ی شوهرش با غازی بيك به کجا می‌کشد., اما 


هنگامی که غازی بيك د ستخط اسماعیل را برای محمد مزا 
خواند زن نگون بت طاقت خود زا ا زک ست داق 
ده وار فریاد ی کشید ه , حود را به درون اند اخت و 
کاو ها دش واه کد وای ای ابا 

ا کک ی رو ان هه عا زى .يىك و ست 
یابد از شد ت هیجان و هراس مد هوش گشت و در کنار 
غازی بيك به زمین د غلتید ۰ 

غازی بيك از جا پرید ۵ » متحیر مأند ه بود *محمد مزا 
پیا پی می‌پرسید : 

وغازی بيك که ر رفته ته رفته حالت طبیعی خود ر ! باز می‌یافت 
پا سخ ۵ 

گویا سرکار خانم باشند" * نمی د انم چه معنی د ارد که زنہا 
د ر ار حکومت مدا خله نهذ کرت محبنگزش سا 
وفتی شنید و دریافت حاد ثه‌ای برایش 1 79 
است مضطربانه از غازی بيك تقاضای كمك کرد : 

سرکارخان ...بگو چه اتفا ق افتاده ...بر سر خانم چه 
آمف 8 است؟ 

ھک کنان ا 2 
جمع شد ه بود ند فرا 8 e‏ آن ات 
و او واقعه‌ی خوشایند ی نبود به خصوص که او تصمیم داشت 
ماموریت خود را بد ون سر و صدا پایان د هد و درحالی که 
e‏ علیا موجب خواهد شد سر و صدای این کار 
بالا بگیرد از این رز د رحالی که اهل منزل به تد ریج جمح 
می شد ند و کوشش برای به هوش آورد ن مہد علیا اد امه 
ق ات غار ی نك خوت را شا هر ان هرس تیه | هستة کت : 

نواب میرزا ...من خوش ندارم وضعیت از این یسب 
بدتر شود , اما تصد یق بفرمایید که هرگاه کار از مدار خود 


۵۰۰ بهار و خون و افیون 


د هد و دود ee‏ ...جناب ميرزا 
بدهد , E‏ خلاف‌میل و رضای 
Ss‏ نتیجه‌ی خوشی برای 
هیچ کس تاشت 
معانی هستم ...عجالتا بايد خانم ۳ به اند رون ببريم وبا 
ایشان صحبت کنم که موضوع‌علنی نشود ۰ 

غازی بيك تصد یق کرد و چون آثار بپبود ی رفته رفته در 
قیافه‌ی مهد علیا مشاهد ه می‌شد ترجیح داد او را به دست 
شوهرش بسپارد و دیگران را از اطرافش دور کند به همین 
حواس خود را بازیافت که جز شوهرش و یکی د و نفر محارم 
کسی در اطراف وی نمانده بود“ در این حال محمد میرزا 
که دسا سد و یحزدهی همسرش را درمیان دو دست 
گرفته بود با صدا کے لرا نا ورا مخاطت‌ساختاو کت 
می د انید که کار مملکت و حکومت همیشه بر يك روال نیست - 
تی هسم لتد ى فس رتست امد لت فساو کی 
کف اجل ور این کار ا شت ای د اسا اماد ەی ا فال از 
گونه اش می‌لفزید" که نی نالید ن و گریستن و 
حتی حرف زدان ندارد ۰اما سخنان شوهرش را می‌ شنید و 
د ر حالی که نگاه بی‌فروغش روی سقف د وخته شد ه بود در 
سکوت و خاموشی اشك می ريخت «چند نفری که در تالار و بر 
بالین بانوی حرم محمد میرزا ماند ه بود ند با تعجب به این 


سخنان گوش می‌کرد ند و نمی‌د انستند مطلب از چه قرار است 
اما غازی بيك که با قیافه‌ی عبوس وکا ناتسا قشم سر به 
CIEE CE‏ 
می سپرد "محمد میرزا اد امه داد : 

- من عمرم را کرد هام و از بخت خود شاکرم که تمامی عمر 
زا بهغرت و اعترا ماو اھان گذ رانید هام حتی ازع تین 
خیال می‌کنم مرگ د یر به سراغم آمده باشد... خون من از خون 
پسر جوان و ناکامم سلطان حسن میرزا رنگین‌تر نیست و در 
تخبون که رنوت د ستت رد بر سینه‌ی آن ناکام گذ اشته است 
مرا از مرگ چه باك و چه غم؟ 

خاطره‌ی مرگ سلطان حسن میرزا , اختیار از شاهزاد ه 
ربود و گربه راه گلویش را بست و در حالی که صورتش را ميان 
د ودست پنهان کرد ه بود و به تلخی می‌گریست کلماتی شکسته 
و بسته از د هانش بیرون می ریخت : 

-خد | را به شاد ت می‌گیرم ...که مرگ ...برای من ...از 
این زندگی تھ ماقت موی تن ات ونر | مس حق؛ 
مرگ بپراسم؟ ...چرا ...باید از مرگ . ریز 

مهد علیا حرکتی کرد و در بستری که برایش ترتیب 
ا وك ست TO‏ طبیعی خود را 
بازیافته است ۰به اطراف نگا هی کرد و به چند نفری که د رتالار 
ماند ه بود ند و به نوبه‌ی خود همراه شاهزاد ه اشك می‌ریختند 
اشاره کرد از اتاق خارح شوند؛ وقتی‌کسی جز حود ش »شوهرش 
وغازی بيك د ر تالا ر باقی نماند رو به غازی بيك کرد و گفت : 

سرکارخان ...معذ ور فی د ارید که بانوی حرم محمد 
میرزا به این حالت در مقابل شما نشسته است ۰ شما هم براد ر 
من سس اهمیتی ندارد؛ به خصوص د راین احوال که آدم 
نمی‌تواند به اد اب و ترتیب مقید باشد ! 

غازی بيك کرنش کرد و جواب داد : 

5 کارخانم ...بند هی کمترین غلام شما هستم .رات 
باشید و بر من ببخشایید که مسبب ناراحتی شما شد هام .. 
اما تقصیر بند ه چیست؟ من يك فرد قزلباش و سك رعیسست 
ناچیز د ولت قزلباش بیشتر نیستم "نپایت چنین مقد ر بود ه 


۲ بهار و خون و افیون 


است که وظیفه‌ای چنین د شوار و نامطبوع‌به نام من رقم زد ه 
د .ار من این وظیفه را تکفل نکنم د یگری مامور می‌شود و 

ار این اعت که در آن شوت ره مور اام یرمتمول 
غضب و قپر مرشد قرار خواهیم گرفت | 

مهد علیا گفت: 

شما د ر فارس بودهاند و می‌د‌انید از ابتدای سلطنت 
ید ون و ی بو او زب 

محمد میرزا سخن فیرش را برید و گفت: 

_خانم !این بیچا ره چه تقصیر د ارد ؟ حکمی به نام او 
دیگران که دچار ا ین سرنوشت شدند . تقصیری د اشته‌انو ؟ 
یر انشا | برد اشته بود ند ؟ 
چه کرد ه بود که تو حاضر شد ی ماه رمضان و بازبان روزه خون 
او را بریزی چه جواب ب خواهی گفت؟ ۳ اسماعیل قاد راست 
در آن دنیا به شفاعت تو برخیزد و بگوید مسوول عمل تو 
می‌باشد ؟ ...اخر این چه ظلمی است ...این جه بيد اد ی 
است که در حق اولاد شیج صفی روا می‌د ارید ؟ کر ا 
مود ان فزلیا سر د رعالم صوفیگری طوق اراد ت خاند ان اجاق 
و اق راد گان را به کرو ن شیاه هاب ۰..پس چە طور 
راضی می‌شوید با تست یه ون ر شا ه طهما سب آلود ه 
است . جلو پب پیغمیر خد ا و ائمه‌ی معصومین سر بلند کنید ؟ 

صد ای مهد علیا رفته رفته اوج می‌گرفت و غازی بيك زیر 
تازیانه‌ی ملامت و شماتت به خود می پیچید که ناگہان صد ای 
شیون و زاری از طرف اند رون بلند شد و د ر فضای باغ طنیین 
افکند ۰ غازی بيك لحظه‌ای مرد د ماند و سپس د رصد د تحقیق 


آخرین توطئه 2 


بای و دوا مت ته قمع كه ر ار جور اف اف هو 
ا as a‏ ۳ 
ا ی وت ین پیشامد اثر سخنان مپدعلیا 
حالت خشم گفت و گوی خود ی با محمد میرزا و همسرش به 
همان جا خاتمه داد و در صد بزامد با ابلاغ‌فرمان شاه 
به مامورین حکومتی .رسما د رمقام انجام د ادن کار خود برآید ۰ 
0 1 و ربیس ای را به حضور طلبید 
أ ا ا و 
و می‌با شد و جون احتمال زیا د می رود کس 
اج راز ور ھار اعانا زین نون با ای در 
م یا اع اا وی د ا یل کر 
عہد هی تو خواهد بود و بد ار ن که ذ رای قصور يا تکاهل در 
این وظیفه روزگا رت را سیاه و خانمانت را :! بود ِ کرد ۰ 
قورجی‌با شی پس از ملاحظه‌ی حکم و اطمینان از صحت 
گذ اشت .۰ غازی بيك گفت : 
-اولا باید به‌عده‌ی کافی تفنگچی در اطراف عمارت 
اند رون و عمارت حکومتی ب بگماری و سفارش کنی احد ی بد ون 
د ستور حی ورود 0 حروج ند ارد انيا شاهزاد ه را نس 
مراقبت بگیری ۰ متوجه خواهی بود که از جلو چشم و | ر د سترس 
قورچیان د ور نشود- ثالثا د ستور خواهی داد که از سرطویله 
و اصطبل به احدی اسب ند هند و سرانجام هم الساعه نواب 
حمزه میرزا می‌با یستی بازد اشت و تاد ستور تا نوی مضبوط شود 
e‏ هوجو اميد وازم 
سفارشهای لا زم E aL‏ نتر باز تیاشف ۲ 


Q۴‏ بهار و خون و افیون 


اشرف ترتیب خواهد یافت ۰ 


خانی خان خانم وحشتزد ه از خوا ب یرید بد نش سرا پا 
می‌لرزید و د انه‌های عرق روی صورتش شتك زد ه بود : خوابی 
عجیب وهراسناك د ید ه بود «خوابی که حتی جزبی‌ترین نکات 
آن را به خاطر د اشت و لحظاتی چند تصور می‌کرد همه چیز 
درعالم واقعیت و حقیقت روی داده است 

زمان خواب به هفت سال پیش باز می‌گشت :زمانی که 
محمد میرزا و همسرش فرزند شیرخواره‌ی خود را به آغوش 
وی سپرد ه ء به عزم فارس » از هرات حرکت کرد » بود ند ۰اما 
هنگامی که او می‌خواست پستان الود ه به زهر خود راد رد هان 
کود ك بگذ ارد دستی شانه‌اش را لمس کرد و ون سر 
ترگرداند خمد مرا را یف یا نکاهی ملامت بار و صد‌ایی 
لرزان از خشم "پیش از آن که لب بگشاید و سخنی بگوید 
شاهزاد ه گفت: "د ستت درد نکند د ايه خانم ...این جواب 
توا اس ن فلو وا ا 
می‌گذ اری ...آن هم با زبان روزه؟ " 

بعد » وحشتزد ه بیدار شده » در بستر نشسته بود ۰ 
وقایع روز گذ شته به سرعت د ر خاطرش نقش می‌بست ۰ گفت و گو 
با پسرش علیقلی‌خان E‏ 
عهد هی او گذ اشته شته بود ند : زهر ریختن د رطعام عبا س میرزا ۱ 

خانی‌خان خانم با و e‏ 
ندامت در ارکان وجود ش موج زد. برخاست .خود را به با لین 
علیقلی رسانید و تفصیل خواب خود را برای او که به‌رغم خستگی 
تمام شب‌حتی مژه روی هم نگذ اد شته بود , حکایت کرد : 

-علیقلی » از این خیال د رگذ ر ...بگذ ار حکومت هرات 
را به کسی د یگر بد هند و او بیاید هر کاری می‌خواهد بکند .. 
از این کار خیر نخواهی دید ! 

علیقلی‌کهآ ثا ر ترد ید راد رچپره‌ی ما د رشمی د ید ومی ترسید 
مباد! آن‌چه رشته است پنبه بشود , سری تکان داد و گفت : 

- بی‌بی ۱ و برای تو گفتم ... فکر همه چیز را 
هم کرد هام . .هیچ راهی برای طفره و فرار وجود ند ارد "این 


آخرین توطئه ۵۵ 


کار به پای من نوشته شد ه , خدا خود ش شاهد است‌که 
روحم از چنین عملی کراهت د ارد ۰ 

هو تا ی 

خانی‌خان خانم گفت: 

- پس پای مرا به میان نکش ...من جرات ند ارم ! 

علیقلی » سرستگین و خسته گفت: 

بی‌بی‌جان ! من تمام راہ را از قزوین تا هرات همین 
جور خوابہا می د ید م ...خواب که حرف نشد ...چشمت را باز 
کن و حقیقت را ببین ! 

زن مایوس شد. اماوحشت گریبانش را رها نمی‌کرد“ گفت : 

دفرها سوق ا کی ا ا 
نیز اگر از گور برخیزد تن به چنین شناعتی نمی‌د هد إ 

علیقلی با تعرض گفت : 

چه بکنم؟ تمك الختا ر ف شمن است؟ 

خانی‌خان خانم تضرع‌کرد : 

دات و شش روز ام رقضا ی کیش است ...فردا را هم 
قشت نگه دار ...به جایی برنمی‌خورد ۱ 

گفت وگوی ماد ر وفرزند در آن دل شب به طول‌انجامید ۰ 
علیقلی سعی داشت ماد رش را متقاعد کند که در این میان 
گناهکاری جز اسماعیل وجود ندارد و هم او است‌که گر 
حساب و کتابی در کار باشد باید جواب بد هد ۰با این حال 
خانی‌خان خانم کوشش می‌کرد او را با يك روز تاخیر موافق 
سازد »کلماتی که د رعالم خواب از د هان محمد میرزا شنید ه 
بود د ر گوشش زنگ می‌زد و قلبش را د رهم می‌فشرد ٭علیقلسی 
نیز مسلمان و معتقد بود و رفته رفته نصایح ماد ر بر دلش 
می‌نشست تا جایی که قبول کرد تا روز بیست و هفتم رمضان 
ف ارف ر خانی‌خان خانم برخاست. پیشانی 
او را بوسید و به جانش دعا کرد و به بستر بازگشت ۰ 

زهری که می‌بایستی به د ست خانی‌خان خانم در طعام 
عباس میرزا ریخته شود » یامد اد روز بعد اماد ه شد وپیرزن » 
در حالی‌که اشك د ر چشمش حلقه بسته بود شیشه‌ی زهمر را 
از علیقلی گرفت و در گوشه‌ای پنہان ساخت: 


۶« بهار و خون و افیون 


پک 


شبهای ماه مبارك رمضان » د ر محلات و کوچه و بازار 
فزوین تا سحرئاهان شور زند کی ص میرد E‏ 
ey, e‏ ۱ 
مشاهد ه می‌شد » با فرا رسید ن رمضان هیجان و حرکت ازروز 
به شب انتقال می‌یافت "روزها شہر ساکت و خلوت بود و مرد م 
را ترك می‌گفتند و به کوچه و بازار هجوم می برد ند . 

شبمپای رمضان » شہر قزوین رنگی و جلوه‌ای استثنایی 
داشت *به جز شبپای قد ر که به احیا گرفتن و عباد ت محض 
می‌گذ شت , سایر شبہا همه جا شور بود و نشاط و هیجان و 
ا 

هرکس با هر سلیقه‌ای می‌توانست د ر این شبپاوسیله‌ای 
برای شب زند هد اری و تفرح یا عباد ت پید | کند "انپا که‌اهل 
طاعت و عباد ت بود ند به مساجد و تکایا و حسینیه‌های متعد د 
فی رفن که چون کر کی تفای وال ازا ت یه 
را کم ی و ی TN‏ 
و ی و . پای بساط معرکه گیران یا 
ی می‌شد خا بی OEE‏ 


بازی سرنوشت 


ادو ردک کیا ته ا تفای سیخ کا شا خاش 
بامپا و مناره‌ها برمی‌خاست اد امه می‌یافت و در تمام شب 
مرد م از هر گروه و هر طبقه براد روار د رهم می‌جوشید ند و از 
اسماعیل بود «تمامی شبپای رمضان را او همراه يك يا چند 
نفر محارم و یاران بزم خویش از عمارت سلطنتی خارج می‌شد و 
خود ش و چه همراهانش جامه‌ی مید ل می‌پوشید ند. تغییر 
قیافه مید اد ند گاه دز شوت کر ون ,گاه درجامه‌ی طلاب 
و اریاب عمایم و خلاصه هرشب به رنگی به کوچه وبازار و محافل 
مختلف سرمی‌ کشید و در تفریحات متعاری مرد م شريك می شد ۰ 

د ر این شبہا » اسماعیل از باد ه نوشی احتراز می‌جست 
و به عوض » برای ان که عیش خود را کامل سازد در خورد ن 
حبپای افیون "فلونیا "افراط می‌کرد و در طول گرد شہهای 
شبانه » هموا ره حقه‌ای محتوی حبپای فلونیا که نام معحون 
بر ان نپاده بود همراه داشت ۰ 

معجون یا حبہای فلونیا را حکیمباشی مخصوص شاه 
حب د رمی‌آورد تحت نظارت حسن بيك حلواچی اوغلی که 
منصب کاخد اری و مہرد اری شاه را به ع هد ۵ داشت و چشم 
راست اسماعیل شمرد ه می شد د ر حقه‌ها ی مخصوص قرار 
شاه ممپور می‌ساخت و د رصند وی فی کد ا شت »این کفیت اهر 
وقت اسماعیل احتیاج به معجون د اشت از حلواجی مطالبه 
می‌کرد و حلواچی پس از آن که مپر و موم حقه را ازمایش 
می‌کرد و مطمئن می‌شد د ست نخورد ه است» ره اختیار 

د رگرد شہا ی شبانه‌ی ماه رمضان .حلواچی اوغلی مصاحب 
و ند یم دایمی اسماعیل بود ٠‏ طی دوازد ه شبی که از ماه مبا رك 
رمضان می گذ شت همه شب حلواچی به اتفاق اسماعیل د رشہر 
گرد ش کرد ه» حوالی سحر با وی به د ولتخانه تار بود 


۵۰۸ بهار و خون و افیون 


داز این وکا گاهی: انسناعیل علاوه بر گراجی سکن دو 
د وستان محرم حود را همراه می برد اما غالبا ترجیح می د اد که 
کسی جز حلواچی همراهش نباشد ۰ 

ماه رمضان » ماه عباد ت و روزه داری است و به خصوص 
در ازمنه‌ی گذ شته » وقتی رمضان فرا می‌رسید به طور محسوسی 
از فعالیت‌پای‌عمومی کاسته می‌شد «مرد م بیشتر سرشان د رکار 
همان طور که کسب و کار راکد و بازار و کوچه ساکت بود در 
د ستگاه حکومتی نیز هیجان و حرکتی به چشم نمی‌خورد ۰ 
مملکت. رمضان آن سال . ۹۸۵ هجری قمری . با سکوت و 
آرامشی به مرا تب‌عمیق‌تر و سنگین‌تر از هميشه قرین بود چنان 
سکوت و چنان ارامشی که گویی از وقوع يك طوفان خبر 
می د أ د َ 

د وازد ه روز از ماه رمضان می‌گذ شت ۰خلق خد | بی‌خبر 
از وقایعی که د ر شرف وقوع‌بود حواسشان بیشتر به کار دیین 
متوحه بود تا به کار د نیا ۰اسماعیل و محارمش منتظر بود ند که 
خبری از فارس یا هرات د ریافت د ارند و یاران پریخان خانم 
نگران این که روزها به سرعت می‌گذ رد و کمترین قرینه‌ای 
د ایر به نجات محمد میرزا و فرزند انش به چشم نمی‌خورد ۰نا 
سخنان پریخان خانم را هنوز به خاطر د اشتند ¢ اما امید 
نداشتند که حتی پریخان خانم نیز بتواند در جپت تغییر 
داد ن مسیر اوضا عکاری صورت د هد «به علاوه » از آن شب که 
در خانه‌ی امیرخان گرد آم ةوف رن دیگر هیچکد ام از 
پریخان خانم خبری ند اشتند و بین خود شان نیز اجتماعو 
ملاقاتی ا شتا ند اده بود ° در چنان وضع و حالی‌د وازد همین 
روز رمضان نیز سپری شد و بانگ الله اکبر به علامت تمام شد ن 
روز در سراسر شپر قزوین طنین افکند... 


غازی بيك د رست حد س زد ه بود ۰مد اخله‌ی مپد علی | 


در مذ اکره‌ی محرمانه‌ی او با محمد میرزا و در کاری که تصمیم 
گرفته بود بدون سر و صدا فیصله د هد . پرد هی استتار را 


بازی سرنوشت ۵۹ 


یکبا ره پاره کرد و حال و حکایت از عما رت اند رونی به عمارت 
حکومتی و از عمارت حکومتی به سرتاسر شیراز نفوذ کرد ۰ 

به فاصله‌ی چند ساعت, حتی کود کان شیراز خرسك بازی 
را کنار کذ اشتند و از فرمان شاه و ماموریت‌غا زی بيك با هم 
گفت و گو می‌کرد ند۰ از صغیر و کبیر وعامی و عارف همگی اهل 
شیرار خبرد ار شده بود‌ند. که اسماغتل تصمیم گرفته‌ا ست براد ر 
بزرگ خود محمد میرزا حاکم فارس را تابود کند وغازی بيك 
توالت نها مور رن شا هرا قاه اسه اتشتار این یرنه 
سا هه با دس تک 

محمد میرزا سوا ار که ارشد اولاد شاه طہماسب و از 
تبار شیخ صفی و به این مناسبت مورد اعزاز و احترام بود» 
کی دک سار و سا ی یه 
اعتد ال مزاج روی هم رفته در میان طبقات مختلی‌مرد م 
وجاهت و محبوبیتی به هم رسأنید » بود "او برخلای براد رش 
اسماعیل د ر حفظ شعایر مد هبی ساعی و بد ین جپت از 
حمایت روحانیون برخورد ار بود *حریم اعیان و رجال محلی 
را مراعات می‌کرد و انها نیز متقابلا او را محترم می‌د اشتند:۰ 
به حقوق و منافع قزلبا ش توجه د اشت و از حمایت خاص 
قزلبا ش نیز برخورد ار بود "به علاوه حسن سلوك وی با طبقات 
زیرد ست مقبولیت او را افزونتر می‌ساخت و بنا به همه‌ی این 
جپات تصمیم اسماعیل د ر خصوص شاهزاده با تاثر عسومی و 
عکس العمل ناموافق مرد م شیراز روبه رو شد - چیزی که‌اسماعیل 
از ان هراس داشت و بد ین ملاحظه د ر تعلیمات شفاصی 
خود برای‌غازی بيك تاکید کرد ه بود تا خاتمه‌ی کار موضوع را 
به کلی چان نگه دارد ۰ 

غازی بيك برای مخفی داشتن قضیه‌سعی خود را کرد ه 
بود . اما پیشامد ی نامنتظر سبب شد نقشه‌های او به هم 
بخورد و موضوع‌علنی شود ` 

غازی بيك وفتی :جنین:قایتفریافت که کاز از بسن مشکلتر 
متفه ا و جار ای ا رن به خر ان که یا سرت فاط یت 
و احتیاط و توجه بیشتری فرمان اسماعیل را به معرض اجرا 
گذ ارد اولین قد م او در این جپت سپرد ن مسوولیست به 


۵۱۰ بهار و خون و افیون 


قورچىباشى يا فرما ند ه تفنگچیان حکومتی بوك که او را مامور 
محمد میرزا کرک ۰ 
را د رعمارت حکومتی قبضه کرد و نیز راهپای فرار شاهزاده را 
مسد ود ساخت ۰ضمن این که حمزه میرزا به عنوان کرو کا ندر 
اختیار وی قرار داشت و مطمئن بود محمد میرزا هرگز به قیمست 
فا رفن قزر تد شس د ر صد د نجات خویش برنخوا هد آمد ۰ 

د ر حقیقت‌غازی بيك محمد میرزا را به اختیار داشت و 
هر لحظه می‌توانست کار او را یکسره کند ۰اما با حواد ئی که 
پیش امد ه بود و با ملاحظه‌ی مقام و شخصیت محمد میرزا كەد ر 
رخال ار لالم کے ج ون اة اف ویس 
شمرد ه می‌شد غازی بيك ناچار بود برای پایاند اد ن به حیات 
وی به طرزی ابرومند انه اقدام کند و از اعمال جبر و خشونت 
حتی المقد ور بپرهیزد ۰ 

غازی بيك د ر خانه‌ی خود به گوشه‌ای پناه بردو به تفگر 
نشست و سرانجام به این نتیجه رسید که بمپتراست شاهزاد ه 
را برای گرد ن نپاد ن به فرمان شاه متقاعد و به پای خویش 
روانه‌ی مقتل سا زف 

هنور سا تور زین ته یوت که غار باك | ی 
گروهی از علما و روحانیون برای ملاقات او د رعمارت بیرونی 
منزلش حضور یافته‌اند۰ غازی بيك می‌د انست‌علما جز شفاعست 
محمد میرزا کاری با او ند ارند و به عذ ر کسالت از قبول دعوت 
و ملاقات ایشان خود د اری کرد ۰اما این بہانه علمارا متقاعد 
نکرد و آنها حاضر به ترك منزل نشد ند در حالی که هرلحظه 
برعد هی انہا اضافه می شد و به علاوه جماعتی از مرد م نير به 

غازی بيك اند یشید که اگر تن به قضا ند هد وعلمارا به 

گفت و گوی‌غازی بيك با علما ساعتی طول کشید اما هیچ 


بازی سرنوشت ۱۱ 


نتیجه‌ای از آن عاید نشد -زیرا د ر جواب‌علما » غازی بيك 
تکرار و تاکید می‌کرد که در مقابل اراد ه و دستور پاد شاه 
اختیاری از خود ند ارد و مرشد کامل نیز مجالی برای طفره و 
تعلل باقی نگذ اشته , بلکه پيك حامل فرمان را مامور کرد ه 
است هرچه زود تر با جواب مبنی بر خاتمه‌ی کار به قزوین باز 
گرد د ۰ 

علما وقتی د ریافتند که از مذ اکره با غازی بيك راه به 
بیرون منزل ازدحام کرد ه بود ند اعلام داشتند : 

ما به مسجد می‌روبم و هرکس در این امر با ما متفق و 
نسبت به ریختن خون شاهزاد ه د ر اين ايام مبارك معترض 
است می‌تواند در مساجد به ما ملحق شود ۱ 

این دعوت سبب شد که مرد م درسراسر شپر بازار ود کان 
را تعطیل نمایند و مرد و زن در مساجد اجتما ع کنند۰ شیراز 
همجون کوره‌ی حداد در التپاب بود. مسردان در مساجد 
قرآن به سر گرفته بود ند و زنان شیون می‌کرد ند" شہر تعطیل 
شد ه بود و خلاصه آن‌چه اسماعیل از ان احترا زد اشت.صورت 
اتید E‏ 

این وقایع کارغازی بيك را سخت د شوار می‌ساخت و 
غازی بيك بیشتر از آن می‌ترسید که مباد ا موج اعتراض به 
شورش و بلوا منتہی شود *خاصه این که احساس می‌کرد 
قزلباش سعی دارد پای خود را از دایره بیرون بکشد و 
معلوم تست که د ر صورت بروز حواد ث ناگوار» شتا را 
قزلباش شمشیر خود را به اختیار وی گذ ارند ۰ 

با ملاحظه‌ی این احوال » غازی بيك چاره‌ای ند اشت جز 
آن که يك تنه کار را به آخر رساند و پیش خود فکر می‌کرد تا 
فرمان اسماعیل را حامه‌ی تحقق بپوشاند ۰ 

ساعتی بعد از افطارمجد دا غازی بيك عازم ملاقات با 
محمد میرزا شد ۰ شہهر» حالتی غمزد ه و ماتم گرفته د اه ۰ 
تظاهرات روحانیون به طرفد اری از محمد میرزا مرد م رابه 
سحتی تحت تاثیر قرار د اد ه , تقارن حواد ث با ماه مبارك 


۵۱۲ بهار و خون و افیون 


رمضان , خصوصا تاثر عموم را برانگیخته بود به طوری که در 
شهر » به خلاف معمول » جنب و جوشی مشاهد ه نمی‌گشت وبه 
جز مساجد , در همه جا سکوت و خاموشی ی بود ۰ 
عما رت حکومتی و مقر اقامت محمد میرزا را قورچیان د ر 
محاصره د اشتند و مانح توقف و ازدحام مرد م می‌شد ند اما از 
اند رون محمد میرزا صد ای شیون و زاری به گوش می رسید :در 
سا اس 
شتافت و گزارش داد که مطابق د ستور وی حمزه میرزا به 
محبس انتقال یافته . سایر د ستورها نیز مطابق د لخواه اجرا 
شد ها ست ۰ غازی بيك که از وقایع آن روز روی هم رفته د لتنگ و 
ناراضی بود » وقتی اوضاع‌را درعمارت حکومتی و اقامتگاه 
محمد میرزا موافق مراد یافت از روی رضایت د ستی به شانه‌ی 
سرکرد هی قورچیان زد و گفت : 
ی ای صد اقت و فداکاری 

تزا یی خو ا ت نرا هک کد اس 

غا زی بيك سپس eT‏ سرا غ گرفت و فرماند ه 
قورچیان گفت : 

- یکنفر از محارم شاهراد ه را مامور مراقبت ایشان کرد هام 
و او مرتبا وضعیت را گزارش می‌د هد ...حوالی غروب نواب 
میبرزا برای افطار به اند رون رفته بود و الحال تصور می‌کنم 
بیرون امد ه بأ شد : 

نظر قورچی‌باشی صایب بود و محمد میرزا بعد از صرف 
افطار بلافاصله از اند رون خارج شده بود وغازی بيك اوراد ر 
لار یهن بافت کان نهک وی کته تم شتا وت ن 
مشخول بود ۰ 

به جز شاهزاد ه کسی در تالار حضور ند اشت و هنگامی 
که غازی بيك سلام گفت و وارد شد محمد میرزا لحظه‌ای مکت 
کرد شین محف را که در تست واشت ورسد 2 ته کا ری 
نپاد و گفت: 

- خوب کرد ی آمد ی سرکا رخان ...بنشین ! 

غازی بيك نشست و شاهزاد ه اد امه داد : 

می‌بینی که خانه‌ی من به ماتم سرایی مبد ل اس 
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و هرچه لا تکلیفی بیشتر طول بکشد وضع بد تر می‌شود ...خد | 
را به شهادت می‌گیرم این قیل و قال و نوحه سرایی برای من 
بیشتر مایه‌ی ملال خاطر است تا اند یشه‌ی مرک ...ما همه يك 
روز به د نیا می‌آییم و يك روز هم از د نیا می‌رویم , اما خد اوند 
اگر مرگ را برای انسان مقد ر فرمود ه , این موهبت را هم به 
وی ارزانی د اشته است که نمی د اند چه روزی و چه ساعتی 
کارش در این دنیا به آخر می رسد ...دلم می‌خواست امروز 
صبح وقتی‌که از این در وارد شد ی به حای فرمان مرک. نفس 
مرگ را برای من به ارمغان می‌آورد ی تا این ساعات آخرعمر 
را در چنین عزاخانه‌ا ی گرفتار نباشم ...اکنون نیز سرکار خان . 
خواهش دارم به هرترتیب که امر شد ه است کار را تمام و مرااز 
رنج زندگی خلاص کن ...بیا ء این رگ من ...تا کسی به این 
حا نیامد ه است رگ د ستم را یکا فت نید ار غالا ته: ها تمه 
شاهزاد ه آستین بالا زد » مج دستش را بسه ط رف 
غازی بيك د راز کرد » بود۰ غازی بيك به خود لرزید و لحظه‌ای 
تصور کرد که زمین به د ور سرش می‌چرخد ۰د هانش خشك و 
وجود ش منقلب شد ه بود "بی اختیار استغفاری بر زب‌انش 
جاری شد و گفت: 
نواب میرزا » این کار من نیست ...من يك سربازم نه 
جلاف ... 
محمد میرزا آزرد ه و مایوس گفت : 


- این کاری است که باید بشود ...پس هرچه زود تر 


پیت هرا ان هه یرت اور ایا عا هب 
نمی د اند *حسابی است بین من و براد رم "تو نیز جیره خوارو 
فرمانیر پاد شاهی و جز اطاعت امر کسی از تو انتظاری ند ارد! 

غازی بيك گفت : 

البته همین‌طوراست که می‌فرمایید ...ومن هم می‌خواستم 
عرض کنم تاخیر در این کار به صلا ح هیچ کس نیست... اما من 
تصمیم گرفته‌ام ترتیب این قضیه را به عهد هی خود تان واگذ ار 
کنم تا به هر کیفیت که مایل باشید عملی شود ! 

زهرخند ی لبان محمدمیرزا را از هم گشود : 


۵۴ بهار و خون و افیون 


جای شکرش باقی است که د ست‌کم این د رجه به من 
مرحمت د | رید و نوع مرگ را به انتخاب خود م واگذ | رمی‌کنید ... 
اما برای من فرق نمی‌کند ...مرگ » مرک است ...فقط خواهش 
دارم که مرا در این برزخ مرگ و زندگی معطل نگذ ارید ۱ 

ای فا و او ام میا زارت و 
مذ اکرات به خوبی پیش می‌رفت و شاهزاد ه هیچ گونه مقاومتی 
د رمقابل مشیت تقد یر و اراد هی پاد شاه ازخود نشان نمی‌داد. 
که به جان و د ل برای تسلیم به مرگ راضی بود۰ غازی بيك از 
این‌که حلا د ی به همراه نیا ورد » بود تاهمان لحظه به حیات 
شاهزاد ه خاتمه د هد وغایله را تمام کند پشیمان به نظر 
می‌رسید. » مع هد | خوشحال بود که اگر شہری د ر برابر وی 
مقاومت می‌کند » قربانی شخصا اماد ه‌ی استقبال از سرتوشت 
است *به همین جپت مد اکره را بی‌پرد هتر اد امه داد و از 
شاهزاد ه قول گرفت سپیده دم روز بعد . در همان اتاق 
منتظر باشد تا د ژخیم بياید و کار را تمام کند ... 


روز بیست و هفتم رمضان » مراسم خاص این روزد ر هرات 
عباد ت منعطف نکرد *زیرا علیقلی خان همان‌طورکه به ماد رش 
وتف اه بود :د میت روئ اذست کد اری و کا یم ضور ت رقت 

اکثر سران شاملو که در جریان امر قرار داشتند , با 
تصمیم علیقلی موافق بود ند اما پاره‌ای این تصمیم رانپسند ید ند 
و عقید ه داشتند اگر قرار است کاری انجام گیرد ۰ هیچ گونه 
تأخیری سزاوار نیست "این عد ه الالال ی کف ند کف اکر کار 
به د فع الوقت بگذ رد احتمال ان هست پرده از راز ماموریت 
چند ان هم از منطق به دور نبود زیرا همه می د انستند عباس 
میرزا محبوب اهالی است و به علاوه گروهی از سران قزلب‌اش 
به سختی در حق أو تعصب د ارند و خود را نسبت به حف ظ 
جان شاهزاد ه مسوول می د انند به طوری که از هیچ اقد امی 
تیغ کشید ن و یاغی شد ن بر حکومت «علیقلی نیز به نوبه‌ی خود 
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از این نکته غافل نبود » مع هذا در جواب کسانی که او را از 
بایت تاخیر دراجرای د ستور شاه ملامت می‌کرد ند متسد ر 
می‌شد که هیچ‌کس جز سران طایفه از راز ماموریت وی خبر 
تفا رنه اتا یه کنف: حورد ها تفر که كلام .با هیچ کس در 
این مقوله بر زیان نیاورند و از جهت افشای راز بیمی وجود 
نا زد * 

با این همه علیقلی نمی‌توانست خود را مجاب کند که 
تصمیم صحیحی گرفته است یا خیر؟ ام 
سخنان او را به خاطر می‌آورد و اعتقاد ات ملی و مذ هبی براو 
نهيب می‌زد که د ر تصمیم خویش محق بود ه است و از طرف 
د یگر نگران اوضاع‌بود و می‌ترسید همان یك روز تاخیر مشکلی 
د ر کارش فراهم سازد ۰ 

در حالی‌که این ترد ید مثل خوره به جان علیقلی‌افتاد ه 
بود و درون او را می حورد > روز بیست و هفتم رمضا ن آرام آرام 
گذ شت وعباس میرزا » فارغ از خطری که د ر کمینش نشسته 
بود » روزی د یگر از عمر خود را پشت سر گذ ارد ۰ 

علیقلی عزم خود را جزم کرد ه بود که روز بیست و هشتم 
رمضان کار را تمام کند و به هیچ‌گونه عذ ری جپت تاخیر د ر 
اجرای حکم تن د رند هد۰ اما اراد هی تقد پر بر اراد هی او غلبه 
کرد روز بیست وهشتم رمضان مصاد ف با جمعه بود و سپید ه دم 
جمعه عباس میرزا بنا به دعوت یکی از امرای استاجلو شہر 
را ترك گفت و حد ود تخت هس هرات, در قریه‌ای که به 
آن امیر تعلق داشت فرود آمد “عباس میرزا برای د و روز درآن 
آنا ةى فان وه د ر حالی که جز چند نفری از این دعوت 
کسی خبر ند اشت و طبعا وقتی علیقلی از موضوع مطلع شد که 
شاهرا د 4 فرسن کا از هرات دور تسه یوق 

علیقلی غافلگیر شد ه بود اما جز تسلیم به مشیت تقد سر 
چاره‌ای ند اشت ۰او می دانست ولو این که بخواهد قپرا بر 
شاهزاد ه د ست یابد و فرمان را به معرض اجرا گذ ارد ی 
خواهد بود که با طایفه‌ی استاجلو بجنگد زیرا شا هرا ن0ه 
میهمان استاجلو بود و ایشان به هیچ قیمت حاضر نمی‌شد ند 
میپمان خود را تحویل بد هند مگر ان که علیقلی برای د ست 


۵۱۶ بهار و خون و افیون 


یافتن به شاهزاده از روی نعش يکايك مرد ان استاجلو 
بگذ رد ۰ 

قضیه رفته رفته صورت بخرنجی به خود می‌گرفت «علیقلی از 
بك طرف به واسطه‌ی این که روز بیست و هفتم را EOE‏ 
داشته »د ر اقد ام به قتل شاهزاد ه تعلل ورزید ه بود احساس 
تیمها نی می کرد و ا رزطرفی با اعتفاه اتی که ۵ا شت می اند نشی 
کت مق مشیت الہی مقتضی چنین احوالی بود » بأ شد 

به هر تقد یر ء تا رن ون تا مراحعت شاهزاد ه منتظر 
نمی د ید در باره‌ی محل اقامت و موعد مراحعت عباس میرزاد ر 
صاخ نی برای این کارا ت ع وی ما در یات که 
به طور طبیعی د ر میان اطرافیان شاهزاد » سر و گوش اب 
بد هد و بدون آن که جلب نظر کند بکوشد تا شاید چیزی 
نخواهد کرد اما روز عید حتما در هرات خواهد بود ۰ 
می‌نشست و د ر حال ذ کر و مراقیت از این که قرعه‌ی چنان 
وظیفه‌ی شومی‌به نام وی اصابت کرد ه بود زبان به شکایت و 
شکوه فی شون 0 د سته از امرای شاملو که با تصمیم 
علیقلی د ایر به تاخیر يك روزه د ر کشتن عباس میرزا موافقفت 
RE‏ اتف در روز بیست و هشتم بر سر علیقلی د رازتر شد ه بود 
وحتی سه ی د یکر که ات | علفلهیرا کا قیوعت 
از پیشامد اخیر و خروح شاهزاد ه از شپر ظاهراد ر عقید ه‌ی 
خویش ترد ید حاصل کرد ه بود ند ۰ 

شهر, غافل از همه چیز آخرین روزهای ماه روزه را پشت 
سو فی کف میهف ای اننال از عة معط اما قفا فیعضت 
روز بیست و هشتم بود که عباس میرزا به شهر بازگشت ۰ 
علیقلی به محض آن‌که از مراجعت شاهزاد ه اطلاع حاصل کرد. 
خود را به ماف رش رسا نید وتطلییت کرد که همان شب کارراتمام کند۰ 
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خانی‌خان خانم نیز که تن به قضا داده , خود را آماده 
ساخته بود با شیشه‌ی محتوی زهر به قصر عباس میرزا رفت اما 
چرح بازیگر این مرتبه نیز بازی تازه‌ا ی ارائه کرد و در قصر 
عبا س میرزا خانی‌خان خانم اطلاع‌یافت شاهزاد هپس از 
مراجعت به شپر » در اثر خستگی یکراست به خوابگاه خویش 
رفته » اعلام د اشته است شام نمی‌خورد و به استراحت خواهد 
پرد اخت ۰ 

به شنید ن این خبر» مثل این بود که با رسنگینی‌ازد وش 
خانی‌خان خانم برد اشته , بسا تسا هیارا سوه 
تاش که کال به انه ار فسوی عى ایا ری 
از آن‌چه روی داد ه بود مطلع ساخت «علیقلی نمی‌دانست به 
جہت این خبر بايد خوشحال باشد يا دزم و شکرگزار یا 
گله مند ؟ مح هذا چون خود را در این مورد مقصر و مسوول 
نمی دا نست عکس‌العملی نشان نداد و به ماد رش تاکید کرد که 
بايد کار فرد ا تمام شود ۰ 

خانی‌خان خانم مثل جرقه‌ای از جای جست و پرخاش 
کرد : 

دورد ا؟ :رور عبت فطر؟ .تو د يانه شد ها ی علیعلو: ۱ 

عليقل رده كفت 

یعنی می‌خوآهی بگوبی که فرد ا را ر ت ا 
دارم؟ ۰ له تة اين قحال انتا 

خانی‌خان خانم با همان چپره‌ی متعرض و د رهم گفت: 

- تو مختاری ...هر کار می‌خواهی فک ها ار تصور 
کنی که د ر چنین روز عزیزی من د ستم را به خون اجاق زاده 
رنگین خواهم کرد اشتباه می‌کنی ...وانگپی » روزعید هزاران 
نفر د ر منزل شاهزاده اطعام می‌شوند ۰توفکر کن اگر مرد م 
بفپمند که شا هزاد ه کشته شد ه است چه بلوایی به‌پامی شود ۰۰۰ 
می‌شود ...تو اسماعیل را چه می‌شناسی » پیرزن؟ 

خانی‌خان خانم جواب د اد : 

بگذ ار بشود.۰۰ مرگ توو همه‌ی کسانم برای من 
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اا ا ر نی ای ا 
خاطر اسماعیل تسلیم مرگ کنم و تا قیامت‌عذ اب بکشم ! 

با یی ی 

- پسرم ! فرد | رمضان تمام می‌شود ...تو که تا امسروز 
تام کردا ی رارق شتا هک | ر راض متو که 
عید مرد م تبد یل به عزا شود ...من قول می د هم پس‌فرد | این 
موقع همه چیز تمام شد ه باشد ...فکر کن ...قبول کن ۱ 

گرچه علیقلی ازآن همه تاخیرنگران وناراضی‌بود اما تحت 
تاثیر احساسی بخصوص رفته رفته د رقبال سخنان ماد رش نرم 
و سپس تسلیم شد گویی اراد ها ی قویتر از اراد هی خود ش او 
را نہیب می‌زد که از سرسختی د ست برد ارد ۰ منطق ماد رش 
lh‏ ار قتل سا هدام خروم ری راد 
روز د یگر به تاخیر اند ازد خود او نیز وقتی به قلبش مراجعه 
می‌کرد ترجیح می د اد در چنان روزی خود را به ننگ کشتن 
نواد هی شیخ صفی الود ه نکند ۰ 


غازی بيك » شاد مان از قول وقراری که با محمد میسرزا 
گذ اشته بود عمارت حکومتی را ترك گفت وبرای آن‌که ازمراجعات 
و مزاحمتهای مرد م د ر امان باشد تصمیم گرفت شب راد رجا یی 
غیر از خانه‌ی خود ش تراه 

احتیاط وی کاملا سنحید ه و به مورد بوك » زیرا از هنگام 
غروب جماعتی کثیر بر د ر خانه‌ی او اجتماع‌کرد » بود و این 
جمعیت که از طبقات مختلف مرد م تشکیل می‌شد لباس عزا 
پوشید ه , قرآن به سر گرفته . مترصد بودند تا هنگام مراجعت 
غازی بيك د ست به تظاهر بزنند و انصراف او را از اقدام به 
قتل شاهراد ه خواستار شوند ۰ 

جمعیت تا هنگام سحر بر د ر خانه‌ی‌غازی بيك انتظار 
کشید و چون‌غازی بيك به خانه نیامد حوالی سحر مایوسانه 
متفرق گشت و هرکس به طرف خانه‌ی خویش رفت ۰ 

در نقاط د يكر شپر » مخصوصا در مساجد و تکایا نیز 
وضع به همین منوال بود شر به عزاخانه تبد یل گشته بود و 
به واسطه‌ی تقارن با ایام سوگواری و ماه مبارك رمضان کمتر 


یازی سرنوشت ۵1 


کچ٤‏ ار موه تس د که کت دار فا ری مضه 
د ر این ماتم و اند وه عمومی شريك نشد ه باشد ۰ 

اکر وتو کار ته تست لها وت به ات سا 
شیراز عرصه‌ی یك بلوا و قیام خونین واقع می‌شد "اما روحانیون 
که تظاهرات مرد م را رهبری و کارگرد انی می‌کرد ند » به کار 
خود هشیار بود ند و می‌دانستند اگر مرد م سر به شورش 
برد ارند قزلباش ناگزیر وارد معرکه خواهد شد و خونپبای 
زیاد ريخته می‌شود بد ون آن که منفعتی به حال محمد میرزا 
اة نا خنک: + 

تا آن لحظه قوا ی قزلباش خود را به این ماجرا آلود ه 
وی امد بت رصان هایس یی طرش نوت 
حمایت ضمنی از شاهزاد ه محسوب می شد ولی در صورتی که 
کار به آشوب و بلوا می‌کشید قزلباش چاره‌ای ند اشت جزآن که 
به لحاظ حفظ امنیت و سرکوبی‌کرد ن طغیان وارد معرکه شود" 

غازی بيك گرچه از این بابت مکد ر بود و خود را تنبا 
حس می‌کرد » اما به روی خود ظاهر نمی‌ساخت و از طرفی 
نیز ترجیح می د اد قضیه هرچه بی سرو صد اتر و حتی المقد ور 
بدون احتیاج به كمك قزلباش فیصله پیدا کند ان شب را 
به رغم اضطراب و تلاطمی که بر شپر حکومت داشت »غا زی 
بيك به آسود کے دیده روی هم گذ ارد اوی و بی‌خوابی 
شتقیا کته را جبران کرد ۰ 

سپید ه دمان » د رحالی که غوغای شبانه‌ی شپر به 
خاموشی گرایید ه بود » غازی بيك بعد از خورد ن سصری و 
اد ای فریضه‌ی صبحگا هی قد م در کوچه نپاد وعازم‌عمسارت 
حکومتی شد "او سپرد ه بود که جلاد نیز همان ساعت‌در 
عمارت حکومتی حاضر باشد تا به اتفاق نزد شاهزاد ه بروند و 
حسب ‌الوعد ه کار را تمام کنند ۰ 

د ژخیم با تیغ خونریز و نطع خون‌آلود خویش اماد ه 
بود «قورچیان مسلح باغ بزرگ حکومتی را مانند حلقهی 
انگشتری د ر محاصره CE‏ و صدای شيون وزاری از عمارت 
اند رونی به گوش می‌رسید؛ غازی بيك در حالی میرغضب و 
فرماند ه قورچیان او را همراهی می‌کردند از خیایان باغ 


Ao‏ بهار و خون و افیون 


کڏ شنت و به تالارئ که فرار ابوت اهراد را در ان جا علافات 
کند قد م نپاد 

محمد میرزا به وعد هی حود وف کرد ه .د ر میعاد گاه حاضر 
شد ه بود“ اما غازی بيك حیرتزد ه متوجه حضور مپدعلیا شد 
که در کنار شوهرش ایستاد ه بود ۰ 

غا ف اتطا انت دران فار ان ا ق 
محمد میرزا رو به رو شود e‏ زیرا طیعا سپرد ن شاهزاده به 
د ست د ژخیم د ر حضور همسرش مقد ور و میسر نبود: حتی آو 
می‌توانست انقلابی‌راکه د راثر مشاهد ہی جلا د بر وجود مہدعلیا 
مستولی شد ه بود و می‌کوشید از بروز آن جلوگیری کند > از 
در د ل غازی بيك جای امید را می‌گرفت و هرچند قول موکد 
شاهزاد ه را په تا ظ رو ا شتا و تم توا شنت باون كنةد که 
شاهزاده از وعد ی خود عدول کرد » باشد ء مع‌هذ | قراین 

غاری بيك هنوز از تعجب خارج نشد ه بود که محمد د را 

سرکار خان (ما با هم قول و قراری د اشتیم و من هنوز 
حاضر شد »ام تن به مرگ بسپارم بیشتر به سبب ار است که 
صد مه‌ای متوجه د یگران نشود و این ماجرا به تحوی فیصله 
نمی د انستم نورچشمی حمزه میرزا را گرفته‌اید و د ربند کرد اید ۰ 
aS‏ خیش اس ورد رس ای 
تدای اهلست‌فن, کفایت نداد 0 

بغض گلوی شاهزاد ه را د رهم فشرد و طاقت مقاومست 
خود را از کف داد درحالی که صورتش را ميان دو د ست 
پنهان کرد ه بود و می‌گریست ادامه داد : 

- نمی د انم با عباس میرزای معصوم چه کرد »اند یا چه 
خواهند کرد ... اما قسم به روح شيخ صفی که تأزند ام نخواهم 


بازی سرنوشت ۵۲۱ 


گذ اشت موبی از سر حمزه میرزا کم شود...و تا خاطرم از 
جانب حمزه میرزا آسود ه نشود تن به هیچ د ستوری نخواهم 
داد ...سرکارخان :من می دانم که د ر شهر چه می‌گذ رد ومرد م 
چه حالی د ارند *مع هذا راضی شد م بد ون مقأومت و بد ون 
سر و صدا تن به مرگ بد هم ...حالا هم به رغم خانواد هام و 
به رغم مرد م شیراز برای مرگ آما د هام , به شرط آن که اول از 
بابت حمزه میرزا خاطر جمع شوم ... 

مپد علیا سخنی نمی‌گفت ۰اما در همان حال که مانند 
مجسمه‌ای کنار د ست شوهرش ایستاد ه بود باران اشك از 
دیو کان کرو متا رس و ای وه ق دوو ا کت فلس 
قرار د اده بود به طوری که د ژخیم نیز سر به زیر افکنده : 
خود را به گوشه‌ای کشانده بود که در معرض نگاه زن 

واژگون بخت نباشد ۰ 

غاز بك لخظها ق اند نشید: ویش گت : 

نواب میرزا ...خد ا به سر شاهد است من د راین ماجرا 
اختیاری از خود ند ارم و آن‌چه واقع شد ه» بر حسب امر و 
اشاره‌ی مرشد کامل بوك ۵ الس ها در حصوص نسواب حمزه 
میرزا با وحود ۲ ن که مضبوط د اشتن ایشان جزو وظایفی است 
که به عپد هی من محول شد ه , مع‌الوصف مى توانم اطمینان 
بد هم هیچ گونه قصد سویی متوجه وی نیست ...سوگند می‌خورم 
نسبت به جان ایشان هیچ تہد ید ی وجود ندارد ! 

محمد میرزا گفت : 

- سرکارخان من دلم به این حرفپا راض نمی‌شود . 
وظیفه‌ی اصلی تو این است که مرا از قید زندگی خلاص‌کنی... 
من هم آماد هام خود را به اختیار تو بگذ ارم و کارت را ك 
کنم مشروط به آن که کاری به زن و فرزند م ند اشته باشید ۰ 

اغلا کو ا ایس عظنم اك وة اکان مان 
آتشفشانی شروع به غریدن کرد و گفت : 

- شما خودتان را شیعه می‌د انید » اما درواقحبا 
طلعهی کرای کربلا تاو وارد مدیم غیر از این نود که 
شمر و حرمله نیز خود شان را مطیح و مجری د سور يزيد 
می‌خواند ند و به همین بهانه خود را در قتل عام خانواد هی 


۵۲ بهار و خون و افیون 


می‌شود در لباس صوفیگری خون اولاد شیخ صفی را در این 
ماه عبا د ت وطاعت به زمین بریزید ؟ ...فرد ای قیامت ج وات 
خدا و پیعمبر را چه مید هید ؟ 

غازی بيك خونش به جوش آمد ه » رنک چہره‌اش د کرگون 
کرد نش به شمر و حرمله از طرف د یکر او را از کوره به د ر کرد و 
پرخاش کتنان پا سخ داد : ۱ 

ا ر خانم ! ما در مکتب صوفیگری جیزی نیاموختهایم 
جز این که اراد هی مرشد کامل را اراد هی خدا و پیغخمبر و 
اولیای د ین فرض کنیم و پاد شاه قزلباش را فرمانروای برحق 
بد انیم ...چرا شاه اسماعیل را با یزید مقایسه می‌کنید و به 
و منزل ۱ ی 

ا خانم ر | معذ ور بد ارید کک منم 
۱( يك رعیت ساد ه مطیح ار اد ه وفرمان 
مرشد کامل هستم .اما شما د ست تعد ی به طرف خانواد هی 
9 رب .اگر خاطر پاد شاه از جانب من مشوش 
است به حمزه میرزای معصوم چه ارتباط د ارد ؟ .من از کجا 
مطمئن باشم بعد از مرگ من » زن و فرزند و خانواد هام قتل 
عام نخوا هند اه 

که 

غازی بيك دوباره د ر صد د توضیح بر ترامف و تاییده کرد که 
بازد اشت حمزه میرزا مطابق اشاره ۱ صورت 

- سرکارخان » من به عنوان يك پد ر نسبت به حفظ 
خانواد هام مسوول و موظفم و تا وقتی خاطرم از این بات 
7 سس ی ۳ ۰حال , انتخات تا اا 


بازی سرنوشت ۵۲ 


آن صورت د ست کم وجد انم آسود ه خواهد بود که در ایفای 
تکالیف پد ری کوتاهی نکرد هام ! 

غا ری سات سر کان ذاو وکت 

-غیر ممکن است ...من د ستور دارم نواب حمزه میرزاراد ر 
محبس نگه دارم و تحویل ولی‌سلطان د والقد ر بد هم که به 
شنید و د ریافت که ولی‌سلطان به جانشینی او معین شده 
است و به فارس خواهد امد از شد ت خشم و نفرت زنگ به‌رنگ 
شد. این خبراورا بیش از پیش نسبت به سرنوشت 
خانواد اش نگران ساخت وعزمش در پافشاری برای خارج 
ساختن حمزه میرزا از فارس راسخ‌تر شد. به طوری که ان چه 
غازی بيك اصرار ورزید تا شاید شاهزاد ه را رو 
E‏ ا بود CT‏ 
مین و توم | ز تالا ر خارح شد و در را پشت سر خود 
محکم به‌هم کوفت ۰ غاری بيك TT‏ را به کناری تمپاد ه 
E yT‏ او تصمیم د ان ا 
خارج از آن محیط وضعی را که پیش آمد ه بود برزسی: و تصمیح 
9 اتخان کند و چون فکر می‌کرد 0 ی 
دوستی را حفظ کند نمی‌دید ۰ 

اند و ی و ی و ری و 
را به ایس این ی تشویی و برخورد ش 7 با غازی بيك 
تایید و تحسین می‌کرد » آهی کشید و گفت: 

فاید ه‌ای ِ ی احترامات 
۳ فوجی و راجعت خوا هد ۵ تا تا هرگاه مقاومتی 
مشاهد ه کند به زور متوسل شود ...مع الوصف من تا آخرین 


a۴‏ بهار و خون و افیون 


لحظه کوشش خواهم کرد که حمزه میرزا را ازچنگ ایند ژخیمان 
نجات بد هم ! 
مهد علیا د ر حالت تاثر و یاس پیشنهاد کرد : 
- شپر یکپارچه به حمایت ما تعاسته اس2 رت دون 
بداری من به ميان مرد م خوا هم رفت و حجاب از سر می‌گیرم و 
گریبان چاك می د هم و مرد م را بر ضد اسماعیل وعمال او 
می‌شورانم .. 
محمد میرزا د ست همسرش را گرفت و گفت: 
جنی فکر چنین کاری را هم به خاطر خود ت راه مد ه ... 
تو عروس شاه طہماسب و بسته‌ی خاند ان شیخ صفی‌هستی .. 
بايد مثل یتست رن. ار هر پتشامذ ق استقیال کنی :نه این 
مرد م بی‌گناه را به دم تيغ قزلباش بسپاری و نام من وفرزند انت 
را به ننگ یاغیگری وعصیان بیالا یی ! دیر یا زود رفتن از 
ب ارزش آن را ندارد که مرد ی مثل من ننگین سر د ر خاك 
۰..وانگهی » من تصمیم خود را گرفته‌ام . ی 
ا بد ون د رنگ خود را را تسلیم او می‌کنم .. از تحمل این 


مرگ تد ریجی به ستوه آمد هام و نمی‌خواهم زجرکش بشوم ! 


دوازد همین روز رمضان را مرد م د ارالسلطنه‌ی قزوین به 
پایان اورد ه بود ند و بعد از صرف‌افطار بنا به مرسوم تد ریجا 
از خانه‌ها خارج می‌شد ندتا شبی‌دیگر از شبهای خاطرهانگیز 
ماه صیام رال عار کی 

شیر انتظار شب زنده داری:را می‌کشید *سفاها و 
رفتگران د ر فاصله‌ی یکی د و ساعتی که مرد م افطار می‌کرد ند و 
شهر خلوت بود » کوچه وخیابان را آب و جارو و جراغپبای 
روغن سوز را د ر معابر روشن کرد ه بود ند۰ نقالها ۰ مالہا 
پرد ه داران , معرکه گیران و شبیه خوانان ۱ 
می‌ساختند ۰د ر مسجد ها , تکیه‌ها , امامزاده‌ها , منازل 
رجال و اعیان » قپوه خانه‌ها و زورخانه‌ها تختهبا را چیده. 
فرشپارا گسترد ه بود ند و برای پذ یرایی ازمومنا ن شب زند هد ار 
آماد » می‌شد ند ۰قدحبپای د وغ و شربت و ظروف میوه وشیرینی 


همه جا سبیل بود و هرکس د رحد خود می‌کوشید محفلسی 


بازی سرنوشت ۵۵ 


گرم تر و مجلسی د لچسب تر ترتیب بد هد ۰ 

درعمارات د ولتخانه نیز مثل سایر منازل » سفره‌ی افطار 
و کی کم تس رده می د و با آن که هر طبقه از 
ساکتان دولتخانه سفره‌ا ی جداگانه داشت غذ ای همگان از 
مطبخ مخصوص فرستاده می‌شد" نپایت, سفره‌ها به تناسب 
شوون هر د سته رنگین‌تر یا ساده تر و مخلفات آن بیشتریاکمتر 
بون 

برای شاه د ر تالار خاص غذ اخوری سفره می‌چید ند و 
تعیین کسانی که د ر هر وعده غذ | می‌بایستی بر سر سفره 
حاضر شوند با خود شاه بود ۰گاهی که اسماعیل سرحال بود 
عد هی بیشتری از اطرافیان خود را بر سر سفره دعوت می‌کرد و 
در این جمع‌معمولا یکی د و تن بذ له‌گو و مجلس آرا حضور 
د اشتند که با مسخرگی ولطیفه‌گویی موجب انبساط و تفریح شاه 
وتان ا ف اا کو ورسخ ان 

برای د و نفر سفره بچینند و خود ش با حلواچی بر سر سفره 

می‌نشست ۰ هر چه سفره جمع تر وعد هی حاضران کمتر بود 
اا ا ن یت ا سس ا ا 
خن نرات 

شب سیزد هم » یعنی د ر پایان روز د وازد هم ماه 
رمضان » از جمله شبہابی بود که اسماعیل کسی را برسرسفره 
نپذ یرفت و با حلواچی اوغلی افطار خورد" 

قیافه‌ی اسماعیل خسته و شکسته به نظر می‌رسید وان 
به سبب شبگرد ی و شب زند هد اری مد اوم اوطی‌د وازد ه شب 
اخیر بود ۰ظرف دوازد ه شب که از ماه رمضان می‌گذ شت همه 
شب اسماعیل تا حوالی صبح در کوچه و بازار فزوین پرسه 
زد ه »به هر محفل سری کشید ه بود به طوری که‌این بی‌خوابی 
و رن روی چهره‌اش اند از چشمانش کود اقتاد ۰ , 
صورتش تکید ه شد ه بود "افراط د ر مصرف فلونیا معجون نیز 
بر عوارض ناشی از بی‌خوابی می‌افزود » زیرا هرچه خستگی 
بیشتر بر جسم و روح اسماعیل فشار می ورد برای خنثی کرد ن 
آن بیشتر د ر مصرف حبہای فلونیا افراط می‌کرد به خصوص 
هن Sola‏ 


۶ بهار و خون و افیون 


می‌رفت و با هر طبقه‌ای از مرد م همنشین و همصحبت می‌شد 
ناگزیر نمی‌توا نست شراب بنوشد و همین سبب می‌شد افیون 
سریعتر و عمیقتر د ر چپره‌اش اثر بگذ ارد ۱ 

ان ی ی ا راا کا اخباین ی تان 
E TTT‏ ربا 
غذ اها خود را سرگرم می‌د اشت *به علاوه با وجود آن که بعد 
از اد ان مغرب » به فاصله‌ی چند د قیقه از حلواچی د وباره 
معجون طلبیده, خورده بود چندین مرتبه بر سر سفره 
خمیازه کشید۰ حلواچی که مانند سگی وفا دار حالات اسماعیل 
را زیر نظر داشت و کوفتگی را آشکارا در وجنات او مید ید 
شروع‌به زمزمه کرد تا شاید اسماعیل را ازگرد ش شبانه منصرف 
سازد و به بستر بفرستد ` 

مرشد اچه‌طور است امشب را وا بد هیم و به بستر 
برویم؟ ..قرار ما این بود شب آخر شعبان را چندان می 
بخوریم که شبهای رمضان را تا صبح عید مست بخواییم! . 
اما این دوازد» شب بیشتر از تمام شبپای میگساری بید ار 
ماند ه , پرسه زد هايم ...د ر هرحال هنوز هیژد ه روز از رمضان 
باقی است و اگر بخواهیم شبگرد ی را اد امه بد هيم لازم است 
هرچند شب یك بار استراحتی بکنیم و الا از فرط خستگی و 
بی‌خوابی ميان کوچه کله پا می‌شویم ... 

اسماعیل جواب داد : 

_حق است رفیق ! ۰۰۰ امشب بعد از افطارچرتی‌خواهیم 
زد و فرد اشب یکسره شبگرد ی را وا می‌بوسیم و به بسترمی‌رویم ' 

_حلواچی گفت : 

چرا امشب واند هیم؟ 

- امشب می‌رویم ببینیم کار آن لکاته با یحبی به کجا 
ی کو وکر ا لا سا 

سرگذ شت یحیی پیغمبر که یکی از نقالان آن را حکایت 
می‌کزن: اال را سیک وا به پر به طوری که ف 
شب از لحظه‌ای که نقال لب‌به سخن می‌گشود تاوقتی نقل خود 
را تمام می‌کرد اسماعیل در گوشه‌ای می‌نشست و چشم از د هان 
نقال برنمی‌د اشت "از نخستین شب ماه رمضان نقال به شرح 


بازی سرنوشت ۵۷ 


E‏ یحیی پرد اخته بود و اسماعیل که همان شب در ضمن 
کو ا ا ل ا ن ا وی 
این سرگذ شت شد که تمام روز راانتظار می‌کشید تاشب فرا برسد 
و به پای بساط نقالی برود و دنباله‌ی ايرا گوش 
کند ۰ 

یحبی » فرزند زکریا پیغمبر بنی‌اسراییل از کود کی به 
رسالت مبعوث شد و زهد و ریاضت پيشه کرد ۰ به طوری که د ر 
اوان جوانی اعتبار و نفوذ و احترام فراوان در میان قوم خود 
به هم رسانید۰ د ر زمان او قحبه‌ی پیری زند گی می‌کرد که به 
وسیله‌ی یحبی تقبیح و مطرود شده بود و بد ین جهت کینه‌ی 
شد ید ی از یحبی به دل داشت *سالومه دختر رعناوفتان این 
زن‌که خود ش روزگاری همخوابه‌ی پاد شاه بنی اسراییل بود »به 
سختی دين و دل از پاد شاه ربود ۵ بود ۰ ما سالومه که علاوه 
بر زیبایی » د ر رقص ناد ره‌ی زمان و اعجوبه‌ی د وران بود, از 
پاد شاه می‌گریخت و او را در عشی جود حریص‌تر و بی‌قرارتر 
اقا EL‏ و تاه 
بستاند دختر را به نزد شاه برد و به وی آموخت شرط وصال 
را ریختن خون یحبی قرار د هد ۰به اغوای سالومه پاد شاه 
بتی‌اسراییل یحبی را گرفت و د ر چاهی محبوس ساخت ۰ امااز 
ریختن خون او وحشت و اکراه د اشت ۰ 

داستان مرد نقال تا ان‌جا رسیده بود که سالومه هیچ 
شرطی را جز ریختن خون یحبی‌برای نوشاندن شهد وصال به 
اد هام ایر ل ر ف ورا که در غشی باون 
اروق وه رت یه نها بل از ق 
نقال وعده کرد ه بود رگد شت یی را کنیکن ا پایان 
آورد و به ا کی وی رن تفت سوق که اسماعیل تصمیم 
داشت آن شب رانیز به شبگرد ی پرد ازد و شب بعد استراحت 
کند ۰ 

انس اه وروی بای ل 2 ن ات 
سک کت ااه سوت از این رو وف اساعل اشا رف کرد که 
برای شنیدن نقل وآخرین قسمت از ماجرای زند گی یحیی »أن 
شب را به کوچه حواهد رفت د یگر سخنی نگفت و تسلیم شد ۰ 


۵۲۸ بهار و خون و افیون 


بعد از برچید ن سفره‌ی افطار » در همان تالا ر اسماعیل 
و حلواچی هرکد ام به گوشه‌ای سر ناد ند و برای ساعتی به 
استراحت پرد اختند . تا مرد م به کوچه فاته و ردك تا 
آغاز شود يك ساعتی طول می‌کشید و همین » فرصتی بود تا 
اسماعیل و حلواجی نیز استراحتی کنند ۰ پس ار يك ساعت 
اسماعیل برخاست و حلواچی را که در خوابی عمیق رفته بود 
صد | کرد و هرد و خرقه‌ی پشمینه پوشید ند و کلاه د رویشی به 
سر گذ اشتند و کشکول و تبرزین برد اشتند واز در عقب 
د ولتخانه به کوچه رفتند ۰ 

هنوز چند قدمی نرفته بود ند که اسماعیل پرسید : 

- معجون همراه آورد های؟ 

حلواچی جواب داد : 

حقها ی که د یشب گشود یم همراهم هست ...اگر ببس 
نباشد باید بروم و حقه‌ای د یگر بیاورم ... 

انتتفاغیا : کیت 

-برو بیاور ...اما عجله کن ( 

حلواچی به دولتخانه بازگشت » ولی چون کلید ها به 
اختیار پریخان خانم بود و او نمی‌خواست با آن لباس دید ه 
شود یکی از محارم شاه را به د نبال پریخان خانم فرستاد و 
طولی نکشید که آن شخص همراه پریخان خانم بازگشت ۰ 
حلواچی حقه‌ای معجون خواست وپریخان خانم به صند وقخانه 
رفت و حقه‌ای سر به مپر با خود آورد و تسلیم حلواچی کرد ۰ 

حلواچی شتابان بازگشت و د ر خیابان به اسساعیل 
پیوست و مانند د و قلند ر بی‌کار و بی‌آزار دوشاد وش یك د یگر 
به طرف بساط نقل روانه شد ند ۰ 

وف انوا ره ن غا هتفه وف اه قال 
سخنوری شروع کرد ه بود۰ جماعت انبوهی پای بساط نقال 
کرد امه ی تشه یی ا هه شتا اه ال 
لو رة بود ند۰ نقا ل با ریزه‌کاری و موشکافی E‏ اهاز 
مجلس پاد شاه و رقص سالومه را توصیف می کرد وشرح مید اد که 
چه‌گونه شپربرآشفته بود و قیل و قال جمعیت با صد ای یحیی 
که از بن چاه ذ کر می‌گفت و موعظه می‌کرد به هم می‌آمیخت ۰ 


بازی سرنوشت ۵۹ 


اسماعیل گوشه‌ای را انتخاب کرد ه » روی زمین نشست و 
تبرزین خود را ستون سر قرار داد۰حلواچی نیز کناراو چمبا تمه 
زد . 

مجلس یك پارچه سکوت بود وهیج‌کس به د یگری توجه 
ند اشت ۰نقال گفت و گفت تا رسید به آن‌جا که انسونگری و 
رقص د یوانه کنند هی سالومه عقل و اراد هی پاد شاه بنسی 
اتراتیل را رال ساخت همان واد تا کی طلا اور ندو 
یحیی را حاضر کرد ند ۰ سرش را بر لب‌آن طشت نپاد ندو 
گوش تا گوش برید ند" 

صد ای گرفته و گرم نقال د ل سکوت را می‌شکافت و زیر 
سقف مجلس نقل طنین می‌اند اخت ۰ 

خون از رگپای یحبی فواره زد ۰سالومه‌ی تابکار بر گرد 
طشت می رقصید و لبپای هرزه‌ی خود را به لبان مبارك یحبی 
نزد يك می ساخت ۰طشت از خون لبالب شد ولی‌خون همچنان 
می‌جوشید ۰پاد شاه وحشت کرد و فریاد زد که خاك بیاورند و 
بر خون بریزند "اما خون جوشید و باز هم جوشید تا از پای 
برهنه‌ی سالومه‌ی فتنه‌گر بالا آمد و به مچ او رسید. سالومه‌ی 
نابکار بازهم به رقصید ن ادامه داد و باز خون جوشید... 

سا ها ها غ سس ۲ متفه 
به پپلوی حلواچی زد و گفت: 

- معجون ! 

حلواچی د ست د ر کشکول خود کرد *از د رون حقه‌ای که 
شب پیش سرش را گشوده بود حبی د رآورد و در مشت 
اتفاغدا کا ان ونی بائ ساط نف متسه ود تو اين 
چند مین مرتبه بود که اسماعیل حب " فلونیا " ازحلواچی‌می‌گرفنت 
و به د هان می‌گذ اشت ۰ آن شب , نقل ساعتی بیش از معمول 
طول کشید زیرا نقال می‌خواست سرگذ شت یحیی را تمام کند و 
تا خاتمه‌ی سرگذ شت به سخنوری اد امه داد ۰ان‌گاه در خالی 
که نقال به شیوه‌ی همیشگی نقل خود را با صلوات بر مصطفی‌و 
آل مصطفی و لعنت بر كذ اب و شکاك و ناد رویش و نامحرم و 
نامرد خاتمه می د اد و مرد م باوی همصدا می‌شد ند و بیش باد 
می‌گفتند هرکس به فراخور حال خویش سکه‌ای به ميان معرکه 


۳ بهار و خون و افیون 


سکه‌ای از داخل کشکول بیرون آورد ند. نثار بساط نقل کرد ند 
و از طرفی روانه شد ند ۰ 

اسماعیل تا مد تی تخت تار خاد نەئ سرک شت وان 
گرم نقال » بی‌هد ف د ر کوچه‌ها پرسه زد و احساسات وتاثرات 
E‏ 

- د ید ی قحبه‌ی پیر چه طور پیغمبر خد | را عاقبت به 
کن داو ...مان ازد ست زن ...امان ازمکرزن ...هیچ کس 
تا به حال جنس خبیث زن رانشناختها ست ...ازروزاول خلقت ؛ 
مرد فریب خط و خال زن را خورده» هرچه کشیده از د ست 
رت کشت۵ :4 است ...آدم اگرعقل در سر د آشته نا شنک جنی به 
ماد رش ء چون از حنس رن e‏ نیاید اعتماد کند ...د ید ی 
چه‌گونه زنك از تماشای خون پیغمبر خد | لذ ت می‌برد وپابرهنه 
میان موح خون می رقصید ...به عقید هی من شیطان همین 
موجود ی است که اسمش را زن گذ اشته‌اند... به جز زن 
شیطان دیگری در کار نیست! 

حلواچی به سخنان اسماعیل گوش می‌د اد و او نیزگاهی 
معلوماتی ند اشت عقلش به مد اخله در این گونه مباحت قد 
تمیق اف و بتر مید ید سکوت کند * 

آنہا بی‌اعتنا به آن چه د راطرافشان می‌گذ شت» غرقد ر 
گفت وگوی خود و خاطره‌ی نقل و سرگذ شت یحیی » چند کوچه و 
بازارچه را پشت سر گذ اشتند وعاقبت حلواچی پرسید : 

- د رویش » کجا می رویم؟ 

اسماعیل به خود آمد. نگاهی به اطراف کرد و گفت: 

- می‌رویم تا بیینیم به کجا می رسیم ۰۰۰ هر چه پیش آید 
خوش اید ! 

به تکیه‌ا ی رسید ند -منظره‌ی منبری که با شمعد انپای 
رنگارنگ و گلدانہا زینت یافته بود و صد ای زین و خوش 
ااا موجه ا وه ال که 
ی نی * کر )ار نا ع نیز آن‌جا نشستند و به جاصمی شربت 
گوارا پذ یرایی شد ند ۰اسماعیل آخرین حب فلونیا را که ازشب 


بازی سرنوشت ۵۱ 


پیش د ر حقه باقی ماند ه بود » به د هان اند اخت وجام 
شربت را بد رقه‌ی آن کرد ۰ 

شب به نیمه رسید ‏ بود "از تکیه بیرون آمد ند و به راه 
خود اد امه داد‌ند ۰سر راه ساعتی و و و 
به تماشای کشتی‌گیران مشغخول شد ند ۰ میان گود پهلوانی 
سالخورد ہ با پہلوانی جوان و برومند ا می کرد ند جر 
حالی‌که مرشد زورخانه ED‏ خرس رحماسی و 
زنگی که گه گاه ب احترام ورود پیش‌کسوتی نواخته می‌شد. » 
محیط زورخانه را شور و هیجان می‌بخشید ۰کشتی‌گیر جوان 
تنومند و خوش‌بنیه بود و زور و بازویش بر پهلوان سالخورد ه 
می‌چربید » اما حریف فوت و فن و کار"های او نمی‌شد عاقبت 
نیز هرد و پهلوان خسته و کوفته , بی‌آن که یکی بر د یگری غلبه 
کند » سر و یال همد یگر را بوسید ند و د ست از زور آزمایی 
EEA‏ 

وقتی اسماعیل و حلواچی زورخانه را ترك‌گفتند و به کوچه 
مت :۳ رام ارام زمزمه‌ی مناحات از گوشه وکنار شروع شد ه 
تزف تاغل تا فا ی صیه: و گت : 

- معجون ! 

حلواچی جواب د اد : 

-باید سر حقه را باز کنم ...صبر کن به روشنایی برسیم تا 
مپر حقه را معاینه کنم ۰ 

اسماعیل خسته و بی‌حوصله کیت : 

ھی خا ناه کوب 

حلواچی د ر فضای نیمه تا ريك کوچه حقه ر | j1‏ 

خارج کرد و کوشید تا مپر و موم آن را معاینه کند ‏ اين 

وظیفه‌ای بود که حلواچی هرگز سرسری نمی‌گرفت و د ر همه 
حال تا وقتی مطمئن نمی‌شد که مپر و موم حقه سالم است ت آن را 
تفي کون "البته تا آ وت هرر اقا ق نیفتاده بود که مهر و 
موم حقه ذ ست خورد ه با شد » اما د ر أن محيط نيمه تاريك 
حلواجی مد تی با ترد ید به مہر و موم حقه نگریست وآن رازیر 
و رو کرد و به نظر می‌رسید که نسبت به وضع حقه مشکوك شد ه 
است ۰اسماعیل چون دید حلواچی معطل می‌کند ترد ید او را 


arr‏ بهار و خون و افیون 


به وسواس همیشگی حمل کرد و گفت: 

چراباز نمی‌کنی ؟ 

a E 

-مثل این که د ر حقه را د ستکاری کرد ه‌اند . 

اسماعیل شانه‌ها را بالا اند اخت‌و گفت: 

- وسواسی شد هی ...بازش‌کن ! 

ا ق درس کرو ارو کت 
برد و کوشید با استفاده از روشنایی مپتاب و قد رت بینایسی 
خود نسبت به صحت مہر و موم مطمئن شود ۰اما هر لحظه 
ترد ید ش بیشتر می‌شد و اصرار د اشت اسماعیل حوصله به 
خرج دهد تا به روشنایی برسند و با د قت بیشتری سر حقه را 
معاینه کند «مع هذ | اسماعیل به بهانه‌ی این که خود ش 
می‌خواهد حقه را معاینه کند آن را از د ست حلواچی گرفت 
و بد ون ی نیم نگاهی به سپر و موم حقه بیندازد سر 
آن را کو و ذو تخب یبا بیقر دهان اتن ا خت وی نی 

تعارف حلواچی کرد که ناگزیر گرفت و بلعید ۰ 

اسماعیل معجون را همچنان نزد خود نگه داشت و 
همان طور که می‌رفتند گاهی يك حب خود ش می‌خورد و حبی 
به حلواچی می‌د اد ۰ 

حلواچی خسته شد ه بود و د ر حصوص مپر و موم 
۳ نیز فکرش رامشغول د اشته , بیشتر معذ بش کرد ه 
بود "از این رو گفت: 

- د رویش !صبح شده است ...برگرد یم | 

اسماعیل گیج و منگ به نظر می‌رسید. د ستش‌را د ورگرد ن 
حلواچی حلقه کرد و در حالی که سرش روی شانه‌ی او خم 
شد ه بود گفت : 

-حسن بيك, بیا همین‌جا کنار کوچه بخوابیم ! 

حلواچی د ستپاچه شد ۰.حس می‌کرد که شاه حالت 
ی( 
مناسب حال ایشان و لباسی که بر تن د اشتند نبود سرش 
را آهسته از میان بازوی اسماعیل بیرون کشید و زیر بغل او 
را گرفت و آهسته گفت : 


بازی سرنوشت 4۳ 


اظب‌باش .۰.۰ ما در کوچه هستیم و ممکن است 
شناخته شویم ! 
کات شاع کی ره وفوا خف ان و ت 
چشمانش را باز نگه د ارد ۰زبانش مثل تکه‌ای سرب در د هان 
سنگینی می‌کرد ۰ سرش گیج می‌رفت و زانوانش می‌لرزید ۰ 
حلواچی حس کرد که حال شاه هر لحظه بد ترمی شود ۰وحشت 
وجود او را تسخیر کرد» ء نشاه‌ی افیون از سرش پریده بود ۰ 
وقتی فکر می‌کرد با چنان حالتی چه‌گونه می‌تواند شاه را به 
د ولت انه نا ره اتمه قفو رت ما خود را ار شاف داق ° 
او هرگز چنین صحنه‌ای ند ید » , پیش‌بینی آن راهم 
کرد ل اس کور نی انیم و چون را 
مساله‌ی جد ی وغامضی رو به رو شد ه بود :با وجود این » 
تقد یر د ر آن موقع شب و د ر آن کوچه‌ی پرت افتاده و خلوت 
او را با مشکلی مواجه ساخته بود که تصورش‌پشت 
کارآزمود ه ترین مرد ان را هم می‌لرزاند ۰ 
زیر فشار این خیالات و د ر اثر مشاهد هی حال خراب و 
نزار اسماعیل . حلواچی اختیار خود را از د ست داد و مانند 
کود که کرية افتا نتفر ان لخظه اکر کسی ان د و مرد را با 
لباس د رویشان و در چنان حالتی مشاهده می‌کرد لامحاله 


می پند آاشت که با د و دیوانه رو به رو شد ه است »یسه صدای 
گری‌ی حلواچی ۲ اسماعیل تب 2 افك ر 


ت خا Ee‏ نسبت به آن حلواپز زاد می 
e‏ ن چنان شد ید e‏ دران حال 
و وضع نمی توانست گریه و ناراحتی او را تحمل کند:باد ستهای 
سست و لرزان خود شانه‌های حلواچی را گرفت و گفت: 

E e 

حلواچی د ر حالی‌که به گریستن اد امه می‌د اد شروک رد 
به التما س کرد ن و قربان و صد قه رفتن اسماعیل که به او ترحم 
کند و هرطور هست خود شان را به خانه برسانند ۰اسماعیل 
گرچه حال خوبی ند اشت اما به حلواچی قول دادکه‌اگر د ست 
از گریستن برد ارد,هرچه او بگوید همان طور خواهد کرد ۰ 


2۳۴ بهار و خون و افیون 


بانگ مناجات فضای شپر را پر کرد ه بود ۰د رکوچه‌هارفت 
و آمد ی به چشم نمی‌خورد و شب زند » داران همگی به خانه‌ها 
بازگشته بود ند۰ حلواچی بازوی اسماعیل را گرفت و با لحنی 
ا تما هت ون کاته كفت 

- من می ترسم ...بیا به خانه برویم ! 

اسماعیل به راه افتاد » اما پاهایش به اختیار خود ش 
نبود -به كمك حلواچی . تلوتلو خوران و افتان و خیزان راه 
می‌پیمود و به رقم حالت زار و نزاری که داشت, صرفا برای 
تخاطر حلواچی می‌کوشيد تا خودش را روی پا نگه دارد 

سپید ه زد ه بود که اندو يه د ولتخا نه‌رسید ند حلواجی 
از این که سرانجام توانسته بود شاه را به خانه بازگرد اند قلبا 
خوشحال بود ۰اما سرگیجه و خستگی و ترس مبهمی که بر 
و لش جنك ی کین مانع ان می‌شد که حتی کلمه‌ا ی صحبت 
کک 

وقتی به دولتخانه رسید ند اسماعیل لحظه‌ای چشمان 
خسته و خواب آلود خود را گشود و نگاهی به اطراف کرد و 
گفت : 

توص ۰ دید ی به قول خود م وفا کرد م۱ 

باق از ان وتا ه چشمانش برهم افتاد رای تب 
رو یا عم شا فق مهن آشنا بود‌ند » سعی می‌کرد ند ان 
هه ۱۲ یآ بان وی ی وا 
نیز که به واسطه‌ی تاخیر وی نگران و چشم به راه بود ند» وقتی 
شاه و حلواچی را دید‌ند که وارد دولتخانه شدند نفسی 
به آسود گی کشید ند و بی آن‌که به آنا نزد يك شوند,به‌د نبال 
کار خود رفتند ۰ 

حلواچی اوغلی » شاه را به همان تالاری برد که سر شب 
در ان‌جا افطار کرد ه , ساعتی خفته بود ند به محض ورود به 
تالار اسماعیل خود را هر کوشها ی اتد اتو یرن اند تفه 
حلواچی نیز همان‌قد ر توانست د راتاق را از د اخل چفت 
کند و سپس او نیز در گوشه‌ای افتاد و از حال رفت" 


طی نوزد » سال تبعید و اقامت در قلعه‌ی قپقپه, 


بازی سرنوشت 2۳۵ 


اسماعیل به سحرخیزی عاد ت کرد ه بود ۰هر ساعتی از شب که 
به بستر می‌رفت »اول آفتاب برمی‌خاست و بستر خواب را ترك 
می‌گفت ۰ بنیه و استعداد خاص او در شرابخوارگی و 
شب زند ه د اری نیز مانع از آن می‌شد که صبحگاهان » از 
خرابی وعوارض شب شراب در مزاج و در قیافه‌ش انری 
دید ۵ شود ۰ 

صد راعظم وايشيك آقاسی‌باشی و حاکم و د اروغه‌ی قزوین 
و تنی چنداز محارم و اطرافیان نزد يك اسماعیل » به ملاحظه‌ی 
همین نکته اول یامد اد حود را برای ملاقات با شاه و عرض 
گر ا هسفورها در اوی سا بل خان دای 
آماد ه می‌ساختند "این رویه حتی د رایام ماه صیام نز که 
روزه‌د اران عاد تا بعد از خورد ن سحری و ادای دوگانه 1 
اعت ار رور کد فته بها سرا خا می برد ا حتف در دياه 
سلطنت متروك نمی‌شد زیرا اسماعیل به هرحال صبحد مان از 
بستر بیرون می‌آمد ۰ 

آن روز ( یکشنبه سیزد هم رمضان سال ٩۸۵‏ هجری 
قمری) میرزا سلمان جابری اصفپانی صد راعظم بها تفا قا يشيك 
آقاسی‌باشی و سایر کسانی‌که وظیفه و منصبشان اقتضا داشت 
برای ملاقات شاه حاضر باشند > در باغ بزرگ عالی‌قاپو. 
نرديك تالا رغد اخوری اجتماع کرد ه > به انتظار ایستاده 
بود ند۰ ايشيك آقاسی باشی که شب گذ شته ناظر مراجعت 
شاه و حلواچی اوغلی به د ولتخانه بود » صد راعظم ود یگران 
۳ هتد کو ۵ شنجه بود که شاه در عما رت خوابگاه تیت و شرا 
بعد از صرف سحری ۰ د ر همان تالا رغذ اخوری استراحت 
کرد ه است *از این‌رو حاضران نیز د ر حوالی عمارت سفره خانه 
به انتظار خروج ۵ پرسه می زد ند ۰ 

افتات‌بال امد + درو بام‌عمارات د ولتخانه را زرا ند ود 
ساخته بود ۰ از موقعی که قاعد تا شاه بستر و خوابگاه را ترك 
می‌گفت ساعتی میگذ شت و برخلاف معہود هنوزاز شاه خبری 
تا ای قی RG‏ در ی 
معایر شوون مرشد کامل بر زبان بیاورد و نیز بیم د اشت 
که میاد | سخنش با شاخ و برگ و تعبیر و تفسیر مخاطره‌آوری 


۳۶ بهار و خون و افیون 


به کون اه درس > به بپانه‌ی قد م زد ن صد راعظم را به 
حاشیه‌ی باغ که به وسیله‌ی يك رد یف شمشاد سرسبز اراسته 
یات دن ده ای کشا نه و همین کته فر کافی 
از جماعت د ورشد ند » موضوع مکالمه را تعییر داد و گت 

- د یشب ساعتی بعد از اذ ان بود که مسرشد مد ظله 
از گشت و گذ ار شبانه بازگشت ».من به سختی نگران تاخهر 
ایشان بود م و هزار جور خیال خاطرم را مشوش می کرد ... 
نمی‌دانم با این همه د شمن چه طور می‌توان این‌طور بی‌خیال 
و بد ون احتیاط به شب گرد ی رفت و د ر کوچه و بازار پرسه 
ر :این قوارنه شترا نون اا شه شت به کرش 
شهر رفته‌اند و از قراری که تحقیق کرد هام بد ون ملاحظه به 
هر محفلی سر می‌کشند و با هر جماعتی می‌جوشند ...هیچ 
پروایان ند ارند که شناخته شوند و درغوغای شبانه‌ی شہهر 
یا کوچه‌های تاريك و خلوت معاذ الله به خطری برخورد کنند .. 
باز شیهای اول چند نفری را همراه می‌برد ند و من یکی د وتن 
را اه بای ها اه و سره 
اما اکنون چند شبی است که هیچ کس راجز آن پسرك حلواچی 
همراه نمی‌برند و دیشب , وقت بازگشت, به وضوح معلوم 
بود هردو گیج و خرابند وحال طبیعی ند ارند ...به صورت 
مرشد روحی له الفد ا* نگاه کن ! ظرف این دوازد ه روز به 
اتتا ةى :دة سال خسته و شکسته شده است۰خسواب و آرام 
ند ارد و من نمی د انم عاقبت این ¿ کار چه خواهد بود ا 
قرار ای یقیه‌ی ماه مبارك را نیز به همین روال اد امه د هند » 
هیچ امید ند ارم سلامت خود را تا عید حفظ کنند! 

صد راعظم که ریش نوك تیز خود را با سرانگشتان نوازش 
تا ات سرا یه و 
می‌کرد » در جواب گفت : 

- همه‌ی ما این را می‌د انیم که زند گی مرشد متعاد ل 
نیست ...اما کیست که جرات کند در این مقوله ایشان را توجه 

و اند رز بد هد .۰.بعضی حرفہا با و بعضی کسان ماکان 

نیست بامرشد نیز از هر د ری می‌توان ی نز در 
انا رنه ى شخصی و سلیقه‌ای که ایشان فر گداراتقن اوقات 


بازی سرنوشت ۵Y‏ 


و معاشرتهای خود دارند...شاه ماضی رحمه الله عليه با همه‌ی 
صلابت و نفوذ ی که داشت, نتوانست حریف شود و د رزندگی 
خصوصی ایشان تعاد لی برقرار سازد چنان که چاره رامنحصر 
به تبعید و انزوای بیست ساله‌ی ایشان د ر قپقهه نشخیص 
داد ...تازه آن وقت اسماعیل میرزا نوجوان بود وهیچ کاره ... 
خالا که ماعل ماخ نت و اج مطاکت ولا ا ست 
کجا حرف کسی در وی موثر می افتد ...وانگّپی » وقتی تبعید 
بیست ساله د ر مزاج کسی تاثیر نکند موعظه چه اثر خواهد 


و |^ 


شتا اقا سی وت 

خرن چ بویا سا غرلن یر شون جاخ ي 
تاج و حاکم بالاقتد ار مملکت است ...با این مشرب و این روش 
تا کی قاد ر خواهد بود مسوولیت سنگین سلطنت را بر دوش 
بکشتی: ۹ تست :شا ای است که این نک قوش له تفر توص 
خارجی نداریم و الا خداعالم است که کار مملکت و سلطنت به 
کجا می‌کشید ... آخرش يك نفر باید دل به د ریا بزند و این 
مراتب را متذ کر شود ! 

صد راعظم سری تکان د اد و گفت : 

میرزا شکرالله با همه‌ی خبائتش چنین زمزمه‌ای را شروع 
کرد ه بود که مغضوب و مطرود شد و اگر د راین مطالب د اخل 
نمی‌شد قطع د ارم که هرگز د ستارش به من نمی‌رسید ...من 
هم تازه چند ماهی است که این د ستار را صاحب شدهام و 
هنوز د ستار صد ارت د لم را رف ات کا وا رد این وة شا حت 
شوم خصوصا که اعتقاد راسخ دارم اثری بر موعظه و د لالت 
مترتب نخواهد بود اکر قاری وت امان 
کن ...تو ايشيك آقاسی‌باشی و محرم پاد شاهی واگراین 
قبیل تذ کرات به کسی رسیده باشد , حقا به تو می‌رسد ! 

ايشيك آقاسی‌باشی وقتی جواب سریالای صد راعظسم را 
مت هار خاش او تا امت کت اد ای کف وکو را فاته 
دنه نا هنتف اسان کر فا بو كىت 

چند ساعت از روز می‌گذ رد و هنوز شاه خوابید ه 


مت بهار و خون و افیون 


صد راعظم گفت : 

عجیب نیست ۰۰۰ صرفا خلاف عاد ت است و به هر حال « 
باید بید ار شوند ۰ برگرد یم ۱ 

آن د و بازگشتند و به جمع منتظران پیوستند ۰رفت و آمد 
و فعالیتهای عاد ی در فضای دواتخانه اغاز شد ه بود اماهنوز 
شاه‌از عمارت بیرون‌نیامد ه بود .با مراجعت صد راعظم و ايشيك 
اقا سینا شی خاضصران شا اطیار نکر ات کنن و کد 
کن ات شا هروا کال عا رض شن یا کی ٠‏ 

صد راعظم به انیت اناسی‌ اتی کرت وکت 

ی از ان مل مور عم ارد و کار شها ا 
وارد. عمارت شوید و از شاه احوال بگیرید. 

ايشيك آقاسی‌باشی قد ری تمجمج کرد و آهسته »به طوری 
که فقط صد راعظم بشنود ء گفت : 

او شاه تا نیست ...حلواچی نیز در عمارت است و 
می‌ترسم وارد شد ن من صورت خوشی ند اشته باشد ! 


صد راعظم گفت : 
چاره‌ا ی نیست ...د ق الیاب کن تا خود شان در را 


افیا اقا نو اتی که ی ار هه ق اران 
د لوا پس بود » به طرف‌عمارت رفت و جند ضربه بر د ر تالار 
کوفت ۰ لحظها ی چند جوابی نیامد ۰اما ناگپان صد ای خرخر 
و سپس ناله‌ی ضعیفی به گوش رسید که د و مرتبه تکرار کرد : 

كمك ...كمك کنید ۱ 

عرقی سرد بر پیشانی ايشيك آقاسی نشست بند بند 
تنش لرزید و د ستش که برای د قالیاب به طرف در د راز 
مق یوق مها نی که وی رد ها نا شین ا فاد 
می‌خواست فریاد بزند و دیگران را به كمك بطلبد » اما حس 
که هضوا فر یه یواست نا کرت خود رایه ها با 
عمارت رساأنید و با اشاره‌ی د ست و سر صد راعظم و د یگران 
ا ات اش ناس ای ا ار 
بود که حاد ثه‌ای روی د اد ه است ۰صد راعظم و سایسرین 
وحشتزد ه به طرف تالار د وید ند و به اشاره‌ی ايشيك اقاسی 


بازی سرنوشت 2۳۹ 


که قاد ر نبود حرف بزند و هیکل رت و اتف رابه د یوار 
تکیه د اد ه» به زحمت روی پا ایستاد ه بود , متوجه تالا ر شد ند“ 
صد راعظم هجوم برد با فوا ھا ت و دال خود اش در 
از داخل بسته بود و در این لحظه مجد دا صدای ناله و 
خر خر واتقاضای کبک از و انعل تالا رة کوتن رسد * 

صد راعظم فریاد زد : 

حکیم خبر کنید و 
شد ۰در تالار » د ری بزرگک و چفت و بست آن مقاوم و محکم 
بود *به طوری که آن چند نفر به زود ی د ریافتند شکستن در 
ار ها حون و تا بر 
د وید و هنگامی پتك و تبر مهيا و در شکسته شد که حکیم 
کوچك , طبیب مخصوص شاه نیز شتابان خود را به داخل 
عمارت رسانید ه بود ۱ 

بعد از شکستن تکه‌ای از قاب در , صد راعظم‌ازسوراخی 
که ایجاد شد ه بود د ست به د اخل برد و جفت رابرد اشت. 
در گشود ه شد و فضای تالار با منظره‌ای هول‌انگیز و تکان 
د هنده اشگاز گشت ۰ 

د و بستر در تالا ر گسترد » بود ولی در د رون بسترهای 
به هم ريخته کسی دید ه نمی‌ شد“ نزد يك در » حلوأچی اوغلی به 
روی شم خزید ه بود و فرش ابریشمین را میان پنجه‌هایش 
می‌فشرد۰ به نظر می‌رسید که او تلاش کرد ه بود تا خود را به 
در برساند اما موفق نشد» است از حلقوم حلواچی هنوز 
خد ای ناله هت گر به کرش می رسید ها ماعل کته فان 
گوشه‌ی د یگری از تالار به پشت افتاد» بود و صورتش سیاه و 
به نظر می امد «حکیم کوچك شتابان خود را به اسماعیل‌رسانید 
و نبض و قلب او را معاینه کرد و سپس سر برد اشت‌و د ر 
چشمان صد راعظم نگریست «نگاه او به قد ر کفایت رسا وا 
خود استفاد » کند ۰ 

صد را عظم حیرتزد ه . مشوش و يیکه خورد ه . به رمین 


۴۳۰ بهار و خون و افیون 


نشست و او نیز به نوبه‌ی خود معایناتی از حسد ۹ ۱ 
آورد: ` جحسلد سرد شد ه بو ف کک کرو 
و es‏ 

حکیمباشی سر تکان داد ۰پاسخش منفی و مایوس‌کنند ه 
بوك : 

- انالله و انا اليه راجعون ! 

! برس‎ e 

ته ۾ د سور داد تلو تا ار را بت ند و قدعن کرک که 
هیچ کس از ا وة رو ادا ست ا راق ي تگویف ۰ 
جسد اسماعیل‌رابه بستر منتقل‌ساختند و روی آن را پوشاند ند ۰ 
حکیم کوچك با سرعت مشغول معاینه و معالجه‌ی حلواجی 
شد ه بود +حلواچی اوغلی E E Sas‏ سا اتتاز 
و رفته رفته بر وجود ش غلبه می‌کرد حکیم کوچ ك 
متورم حود را گشود و با رخمت تگراز کزق : 

مرشد ...مرشد کامل ۰۰ 
عاج در حالت طبیعی حاذ ب و خیره کنند ه بود 6 همگان را 
بی‌اختیار به تماشا وين وامی‌د اشت , در آثر مسمومیت و 
تشنج به طور چند ش‌آوری کبود . پف کرد » و کج ون ب 
نظر می رسید ۰حاضران اطراف حلواچی گرد امد ه. ساکت و 
غمگین او را در میان گرفته بود ند «صد راعظم ن 
حلواچی را در د ست گرفت و گفت : 

فرش کاهر سالم است و به زود ی بپبود خوا هد 

فت ...بگو ببینم چه واقع شد ۲۵ 

حکیم کوچك می‌کوشید حلواچی را ارام نگه‌د ارد .حلواچی 

ناله‌ای کرد ون تونن كت 


ا 


بازی سرنوشت ۵۴۱ 


- سر حه . و .من ملتقت شد م ... 
ولی هرچه کرد م ... رار جا ارو 
گرفتند۰۰۰ و سرآن ر eT‏ ۰ و در مصرف معجون 
افراط کرد‌ند... خیلی افراط کردند... به طوری که حال 
مبارکشان د گرگون شد . 

تشنجی د وباره حلواچی را به حالت اغما فرو برد, حکیم 

۱ ساخته است‎ E 

صد راعظم گفت : 

باید چیزهای د یگری از او بپرسیم :باید بفهمیم توطئه 
بود ه است يا حاد ثه.... 

حکیم کوچك درحالی که سعی می‌کرد حلواچی را به 
حال بیاورد توضیح د اد : 

اا رەو ر انى هرد و آشکار است ...امامعلوم 
نیست مسمومیت د راثر افراط د ر استعمال معجون بود » است 
یا معجون را به زهر آلود هاند ۰ ظاهرا حلواچی کمترخورد ه , 
که تا به حال زند ه ماند ه است زیرا مرگ مرشد کامل‌سریح صورت 
كةن فرضت قاوس به انسان نوا ها نتا 

حلواچی کک و am‏ 
توضیح د هد که نیمی e‏ راکه شا ۳9۳ 
نحورد ه » دور ریخته است »بهد » با بك ت تشنجح شد ید شکار 
که ناله زار کون کت و ورن و زجر آ ن عضلات صورتش 
رر پیچید سر EI‏ واا ھا 
حلواچی مرد ه بود ٠‏ 

با مرگ حلواچیراز د رکد شت آسماعیل‌د رپرد ه‌ای از ابپام 
فرو می‌رفت ۰ هنوز هیچ کس باقااطعیت نمی‌توا 3 
مرگ مرشد کامل چه بود ه است :ریاد ه روی د رمصرف معحون تا 
آلوده بودن آن به سمی قتاله۰ آیا بر این ادعا ی حلواچی 


۵۲ بهار و خون و افیون 


می شد خسا نب کرد که کته بود سر حفه را :شتا ری کرد نود ن 

صد راعظم کوشید با ایزرسی .این ها (فبزا هبد واکد ارد 
زیرا اکنون کار مہمتری د ر پیش داشت: می‌بایستی بد ون 
سروصد | زمینه را برای اعلان خبر د رکذ شت مرشد کامل هموار 
سازد ۰او خوب می د انست که انتشار بی‌مقد مه‌ی آن خبر,چنان 
هیأهوبی برپا خواهد کرد که رشته‌ی امور از هم بگسلد و 
بی‌نظمی و هرج و مرج پدید آورد ,"و خدا می‌د انست که از 
د ل بی‌نظی و هرج و مرح چه عواقبی ممکن بود به بار اید .از 
طرف د یگر , برپا شد ن غوغا و حکومت هرج و مرج تحقیق در 
باره‌ی علت مرک اسماعیل را نیز د شوار و حتی غیرممکن می‌کرد ۰ 
از همین رو صد راعظم از کسانی که از قضایا آگاه شد ه بود نسد, 
موکد ا خواست تا مهر بر لب بزنند و خاموش بمانند : 
راا ی ها قاری ات سا نهر اوه تایه 
هه جرا ن ور کی تسه نن ا ته وراو هة شتا وا 
دست بزنند , مغایر عقل سلیم است 

سپس نفسی تازه کرد و با درنگی کوتاه منظور واقعی 
خود را در لفافه‌ی کلمات چنین ادا کرد : 

- همچنین بر حضرات کرام مستور نیست که مع الا سف 
عد ه‌ای از این مفسد ه جویان را در عداد اعضای بیت شاهانه 
نیز می‌توان سراغ کرد ۰آقایان قد ر متیقن حواد ثی را که پس 
از درگذ شت شاه طپماسب طاب ثراه اتفاق افتاد ء از خاطر 
نبرد اند و شکی نیست که آن همه خونریزیپا و حتی هتك 
حرمت حرم شاهی بر ضمیر يكايك عالی‌جنابان منقوش اسست ۰ 
بنابراین » عقل سلیم حکم می‌کند که برای جلوگیری از تکرار 
آن حواد ث شوم و شرم اور , چند ی د ر طریق تحصره ۶ پوسی 
گام برد اریم و تاپیش از تهیه‌ی مقد مات لا زم حتی علیا مخد رات 
اا جو ای تسیا ی اه 

صد راعظم گرچه د ر سخنانش کوچکترین نامی ازپریخان 
خانم به میان نیاورد » بود ولی حضار بالاتفاق می د انستند که 
منظور وی بیش از همه پنپان داشتن خبر از شاهزاد ه خانم 
خواهر اسماعیل است 


بازی سرنوشت 2۳۳ 


در پایان سخنان صد راعظم که مبتنی بر دوراند یشی و 
حرم بود » حضار همگی وی را تاد 32 اين تا نت 
بالا تفاق صد راعظم را سخت امیدوار ساخت که بد ین سان 
می‌تواند بی هیچ دغدغه‌ی خاطری از ناحیه‌ی پریخان خانم 
د و مزد ور شاهزاد ه خانم ماجراجو جای د اشتند»بد ون آن که 
از رابطه‌ی آنہا بر پریخان خانم احدالناسی باخیر باشد ۰ 

o‏ روا سا 
غلاظ و شد اد برای مکتوم نگاه دا و و ورک تاغل 
گرم اجرای نخستین مراحل نقشه‌ی خود شد. اما د قایقی بیش 
تكد ةتون که صد ای ناله و شیون د ر اطراف خوابگاه شاه 
طنین افکند ۰صد راعظم مانند کسی که دچار افسون مار شد ه 
باشد » بر جای خشکش زد ۰د یگران نیز حالی بہتر ازاو 
ES‏ ی ۰ناله , ناله‌ی پریخان خانم بود 
باز و پای برهنه بر سینه مشت می‌کوفت» گیسوی مواجش را 
چنگ می‌زد و آشفته می‌کرد: ناله‌اش دمی قطم 
تق د 

_ کحاست؟ پاره‌ی تنم , براد رم » سرورم » کہا ا بااو 
چه کرد هاید ؟ 
نمی‌توانستند کلامی بر زبان آورند ۰پریخان خانم که چون ابر 
a EE e‏ 

- مرا نرد او بیرید... جرا جون محسمه خشکتان رد ۵ 
است ...خد اوند گارا چه مصیبتی » چه مصیبتی ۱ 

سپس به ترتیب بر سیما ی حاضران چشم د وخت وپرسید : 

باز هیچ‌کس جرات نکرد کلامی بر زیان آورد *شاهزاد ه 
خانم گرچه به ظاهر با د لسوختگی و اند وهی عمیق می‌نالید و 
فرما ند هی بود که با قد رت هرچه تمامتر حکم می‌راند همین 


۵۴۴ بهار و خون و افیون 


حالت آمرانه سبب شد که در خوابگاه را برخلاف تمام قرار و 
مدارهای قبلی به روی شاهزاد ه خانم بگشایند پریخان خانم 
به محض ورود به خوابگاه , شمد از روی پیکر سرد و کبود 
اسماعیل برد اشت و ماتند ماد ری که فرزند دردانه و ناکام از 
جہان رفته‌اش را در آغوش کشد , بازوانش رابه‌د ور سینسه‌ی 
اسماعیل حلقه کرد و بارانی از اشك و بوسه بر وی گرفت: 

-ببینید اببینید شمرها با مظلوم ما چه کرد هاند إمگر 
این شپید مظلوم چه کرد ه بود ؟ بیچاره براد رم ۰ مگر نه این که 
آزارش حتی به موری هم نرسید ه بود 

پریخان خانم همچنان که می‌گربست و بر چهره‌ی کبود 
ات و کات و تست تن 
که تازه از راه رسید ه بود » هربار بر وی گلاب می‌پاشید و به 
هوشش می‌آورد و می‌کوشید تا گیسوی وی را با لچکی از 
ی 
بود ند » بپوشاند -اما پریخار ن خانم د اغد ید ه تر از آن‌می‌نمود 
که به ای ین کات کوچکترین توجهی بنماید ۰ 

نرد ائ که جچند هفته پیش اران ن با پریخان خانم 
جلسه داشتند و سخنان او هنوز د ر گوششان زنگ می‌زد که 
گفته بود برای نجات مملکت و تخت و تاح قزلباش جز مرگ 
اسماعیل چاره‌ی د یگری وجود ند ارد » اکنون در حالی که 
خود را با جسد بی‌جان اسماعیل رو به رو می‌یافتند وپریخان 
خانم را اشك ریزان و شیون کنان بالا ی سر جنازه می د ید ند 
از حيرت ماتشان زده بود و مانند کیوتری که د رمعرض جاد به‌ی 
اة افون ند دی ما ری قفرا ر کرفته باش مه خود را سابل 
قد رت و نفوذ هول انگیز آن زن جوان و زیبا ناتوان و مسحور 
امان می کرد ند این اخساش در ند هی که اه تاه فيان 
انپا رد و بدل می‌شد آشکارا منعکس بود ۰ 

نقشه‌های وزیراعظم ۳ ۴ مپسا :وروق 
سرزد ه و نأمنتظر پریخا ن خانم و یار ران او , به خصوص با 
شیون و زاری پریخان خانم , دیگر اختفای‌خاداقه امکنسان 
نداشت ۰ امیرخان با فراست د ریافت که مقصود پریخان خانم 
از آن قیل و قال » اعلام مرک شاه و رسانید ن این خبر به‌گوش 


بازی سرنوشت ۵۳۵ 


قد می پیش گذ اشت و خطاب به پریخان خانم گفت: 

نوا ب خانم »این وضعیت صورت خوشی ند ارد۰ موافقت 
فرما یید جسد را بها یوان‌چمپل‌ستون منتقلو عزای رسمی‌اعلام‌کنیم ۰ 

پریخان خانم د ر حالی که اشکپای خود را می‌سترد با 
اشاره‌ی سر نظر امیرخان را تایید کرد »میرزا سلمان مایوسانه 
ناامنی را دوباره پیش کشید تا شاید پریخان خانم از انتشار 
امیرخان با لحنی پرخاشجویانه گفت: 

کرت | ھت که ا د شاه فک هی ابا قران فو 
نمرد ۵ » سلطنت و مملکت قزلباش پاید ار است ...کد ام کوته 
را فیک با یمود امرفراک E‏ 
نافرمانی و سرکشی در سر راه بد هد ؟ 

برق رضایتی که د ر چشم اشك آلود پریخان‌خانم د رخشید 
از نظر امیرخان پنپان نماند و از همین رو بلافاصله یکی از 
یاران خود را مامور کرد تا برای خبر کرد ن عموم روسای قزلباش 
زبان همگی حاضران را بسته بود وزير اعظم که خود را تنهاو 
شکست خورد » احساس می‌کرد بلافاصله تصمیم گرفت برای 
یبای ۱۳۷۲ ای 97 

ا رما هس بو که زر ار ارافان 

پریخان خانم از ریزه کاری صد راعظم عافل نبود » اما با 
وجود ان که هیچ‌گاه با میرزاسلمان میانه‌ی خوبی ند‌اشت »د ر 
آن لحظات مصلحت مید انست که صد راعظم و دیگران را با 
خود همراه سازد و از برای پیش برد ن مقاصد ش استفاد گند 

با این ترتیب , در همان تالار سفره خانه و کنار جسد 
اسماعیل , موقتا بنیان ائتلافی میان صد راعظم و پریخان خانم 


۵۴۶ بهار و خون و افیون 


گذ ارد ه شد ۰صد راعظم عملا اختیار کار را به پریخان خانم 
سپرد و پریخان خانم نیز متقابلا وجود او را در رتبه‌ی وزارت 
فيد کرد ويا این ا و Sg‏ 
يأ فته بود " مرد م دکانہارا ا 
اما بپتزد ه و د رعین حال مضطرب و مرد د بود ند‘ هیچ کس 
کی اة و متیر ری e‏ ا مرگ د روغیسن 
ا as EE aL‏ 
ران ریا ی واا دوات سردا ران پریخان خانم و 
عد ها ی که از ابتدا د ر حریان حاد ثه قرار داشتند » به این 
خیر با نظر ترد ید می‌نگریستند و تجربه‌ی ند شته به ایشا ن 
نپیب می‌زد که مراقب زبان و اعمال خود باشند*حتی جنازه‌ی 
ٍِ_ نیز که جپت برگزاری تشریفات رسمی تشییح و تد فین 
ور ایوان چپل ستون قرار داده شد ه بود. نمی‌توانست این 
ترد ید ر | برطرف کند و مرگ شاه ه که قاعد تا می‌بایستی با هیجان 
تلقی شود به واسطه‌ی همین سوء‌ظن و ترد ید نوعی سکوت و 
سکون آفرید ه بود و همگان بلاتکلیف و سرگردان به نظر 
می‌آمد ند“ گفتی انتظار حا د ثه‌ی جد ی تری را ون کشید اند ۱ 
این وضعیت | زطرفی‌ما نح هرگونه هرج و مرج و آشفتگی‌شد ه 
بود وین حود به پریخا ن‌خانم فرصت مید اد که 7 تصمیم بگیرد و 
0 بد ون چون و جر وت اجر ول شود * 
می‌توانست قد رت مطلقه و بلامنازع‌را لمس و خود را در مرکز 
د ایره‌ی قد رت احساس کند € روی پا یند نمی شد ِ 
نمی توا ا د رای همی دوام داشته باشه: کک 
e ee‏ اسماعیل E‏ 
می‌ بايد به مرد ی شیرد ه می شد و پریخان خانم د ر اند يشه 


بازی سرنوشت af‏ 


بود که چه کسی را برای تصاحب آن نامزد کند ۰ 
سلطنت اسماعیل ظاهرابه فرزند شیرخوارها ش‌شاه‌شجاع 
می‌رسید و اگر پریخان خانم در آن لحظات احساسی جز 
حفظ منافع‌خود ند اشت » بی‌ترد ید انتقال سلطنت به شاه 
شیجا ع‌خرد سال بیشتر با منافع وی منطبق بود سا اور ان 
صورت تا سالمپابعد که شاه شجاع به سن بلوغ می‌رسید قد رت 
سلطنت عملا در قیضه‌ی اختیار پریخان خانم بود ۰ 
اما سینه‌ی پریخان خانم چنان از نفرت اسماعیل مالا مال 
بود » که حتی ترحم د رحق اولاد اسماعیل را نیز جایز 
نمی د ا نست و برخلاف مصلحت خود تصمیم د اشت مانم سلطنت 
شاه شجاعو ابقای سلطنت د ر خانواد هی اسماعیل‌بشود ۰ 
او زمانی را به خاطر می‌آورد که از مغضوب و 
مطرود و تبعید ی» بتی ساخته» زندگی خود را وقسف آن 
کرد » بود“ زمانی که می‌توانست مانند مر ی دای ی 
بورزد و دل بد هد , خانه‌ی د لش را یکحا به عشق اسماعیل 
سپرد ه بود و نقشی جز تصویر مبہم آسماعیل بر خاطرش 
نمی‌نشست ۰ زمانی که پنپان از پد رش برای هموار ساختن 
جاد هی سلطنت به نفع اسماعیل » زمین و زمان را به هم 
می‌د وخت و در راه او تا پای مرگ براد ری چون حیسد ر میرزا 
مبارزه کرد و سر برید اش را زیر پای اسماعیل افکند ۰ 
آن‌گاه تصویر اسماعیل د ر ذ هنش جان می‌گرفت » تصویر 
مرد سیه‌د لی که قد م روی شانه‌ی او گذ ارد » ,از زندان قپقپه 
برای تصاحب تاج و تخت طہماسبی به قزوین آمده بود , از 
لحظه‌ی ورود به قزوین تا لحظه‌ای که جسد باد کرده و کبود 
شد هی او را در تالار سفره خانه د يده بود "این خاطرات 
قلبش را می‌فشرد۰ مثل باری روی وجود ش سنگینی می‌کرد" مثل 
و و 
برای همه کس اسماعیل مرد ۵ › افسانها ش به‌اخر رسید ه 
بود جز پریخان خانم که وجود اسماعیل را مثل کابوسی هنوز 
حس می‌کرد و تصویر او را د ر صورت فرزند و ولیع هد 
شیرخواره‌اش منعکس می‌یافت "این بود که به هیچ قیمست 
نمی توانست نن به سلطنت شاه شجا ع‌بد هد ۰ 


۵۴۸ بهار و خون و افیون 


این احساس به د رجه‌ای د ر نهاد پریخان خانم غلیه 
داشت که از همان نخستین لحظه برای د رهم ریختن اساس 
تخت و بخت شاه شجاع شیر خواره شتا کار شد 

دور کرد ن شاه شجاعاز تخت و تاج پد ری کار آسانی 
نبود ۰آن هم در حالی‌که اسماعیل برای تضمین سلطنت وی 
شاهزاد گان صفوی را يكايك به کام مرگ فرستاد ه مرد ی را که 
امتیازات احراز مقام سلطنت در وی جمم با شد زند ه نم 
بود. محمد میرزا و فرزند ان وی آخرین شاهزاد گان صفوی 
مرت می شد ند که موجبات تصاحب تاج و تخت برایشعان 
فراهم بود»'ما آنہا فرسنگها دور از پایتخت به سر می‌برد ند و 
به علا وه پریخا ن‌خانم خبر داشت ت که اسماعیل فرمان به قتلشان 
داد ه است و پیش از فرا رسیدن ماه رمضان کسانی‌رابه جپت 
خا تمه تیه ن ته رتد کی ایشا نزو نق. کرفاه آنشته: 

با این حساب . احتمال آن که محمد میرزا و فرزند انش‌تا 
آن زمان زند ه ماند ‏ باشند ضعیف تر از آن بود خی کسی 
به فکر نجات آنما بیفتد" مح هذا توفیق پریخان خانم وابسته 
به همین احتمال ناچیز بود و او چاره‌ای نداشت جز آن که به 
E SE A E‏ 
دیگری د ر مقابل شاه شجاع‌باقی نمی‌ماند و کار مشکلتر از آن 
می‌شد که آمید موفقیتی د ران متصور باشد ۰ 

پریخان خانم یکه تاز مید ان وکارها همه بر وفق مراد بود» 
جز این که مراسم عزاد اری رن ات سا را روت کا رتعطیان 
بود *شپر فعالیتی نداشت, مرد م در مساجد ومعابرو به 
خصوص د ر اطراف د ولتخانه ا به زنگ اخبار 
تازه بود ند ۰رجال و اعیان و امرای قزلباش نیز بنا به دعوت 
پریخان خانم و به ملاحظه‌ی خبر د رگذ شت شاه » د اخل عمارت 
د ولتخانه پرسه می‌زد ند“ با وجود آ ن که جنازه‌ی شاه در 
ایوان چمل‌ستون به چشم می‌خورد کسی حادثه را جدی 
نمی‌گرفت ۰هرچند چنین مطلبی را هیچ‌کس از خواص يا عوام 
بر زبان نمی‌آورد ۰اما این احساس در نگاه و در قیافه‌ی 
همان , از خاص وعام خواند » می‌شد ۰ 

پریخان خانم که قد رت را به د ست گرفته بود و ریا 
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اد امه‌ی این ترد ید موجبی نمی د ید "وقتی امیرخان در خلال 
يك گفت گوی کوتاه و خصوصی همین مطلب را پیش کشید وگفت 
و ا ی که ماس هام 

-الان ترتیبی می‌د هم که باور کنند ( 

آن گاه د ستور د اد جسد حلواچی اوغلی را که هنوز در 
عمارت سفره خانه بود برای تسیل و تکفین خارج سازند و 
صورت او را باز گذ ارند و مخصوصا از مقابل امرای قزلباش 
عور مک هت تفا ل سم حلراجی د ل ها فا بو 
وضع را اکان متخ ای ۰امرای قزلباش به مشاهد هی حسد 
را I‏ ۱۳1 
به تلا طم د رآمد ند کوت رف ند اسر شکست * هیا رن وفغا لیت 
و زمزمه‌های بیخ گوشی مرو شا و قیافه‌ها رنگ د یگری به خود 
گرفت ٠د‏ رست د ر همین لحظات پریخان‌خانم نیزسران قزلياش 

وارکان د ولت را N OT‏ رعام فرا خواند ۰ 

ار ا ار یار ر امرای کشوری و لشگری 
زنی از خاند ان شیخ صفی را د ر مقابل خود یافتند که ازمسند 
پاد شاه ایشان را مخاطب ساخت و باب گفت و گو گشود ۰ 

پریخان خانم , برخلای‌مرسوم که زنان . از پشت پرده و 
د يوار مشبك با مرد ار a‏ > صد ر تالا ر و کرسی 
مخصوص پاد شاه را برای نشستن انتخاب کرد ه بود ۰ 

پیش از آن که ذ هن مرد ان به این برخورد غیرعاد ی 
مشغول شود » پریخان خانم رشته‌ی کلام را به د ست گرفت و 
e‏ 

براد رم اسماعیل که د ر بی‌اعتدالی اند ازه نمی‌شناخت 
د یشب بعد از شبگرد ی در مصاحبت حلواچی اوغلی د یروقت 
به د ولتخانه مراجعت می‌کند و از قراری که امروز صبح د ریافتم 
هرد و به علتی مسموم و رهسپار د یار آخرت شد ها ند ۱ 

برد اشت سخن پریخان خانم چنان نامنتظر بود که 
همه‌ی وقایع‌عجیب وغیر عاد ی را د ران صبح پر حادثه 
تحت الشعاع قرار د اد «پریخان خانم هنوز چیزی كه بسود 
اما مقد مه‌ی سخنش نشان می‌داد خیال ندارد تعارناتی‌راکه 
لا زمه‌ی حفظ ظا هرا ست مراعات کند؛ مرد ان ؛نفسپارا در سینه 


ج بهار و خون و افیون 


حبس کرد ند وهمه‌ی قد رتشان راد رگوش خود متمرکز ساختند ۰ 
وان اع ادا مود 

- د ر خصوص واقعه‌ی د یشب » حقیقت حال هنوزمعل‌وم 
نیست "البته تحقیق خواهد شد که علت حاد ثه چه بود ه است 
اما فی الحال تکلیف مپمتری د اریم ۰ همگی مسبوقید که وقتسی 
با شاه جنت مکان چشم از فان فرو بست براد رم اسماعیل 
در قلعه‌ی قپقپه مقید و محبوس بود و اگر من به مساعدت 
جماعتی از شما اعاظم قوم و امرای قزلبا ش د ر مقام معارضه بر 
نمی‌خاستم حید رمیرزای مرحوم تخت و تاج سلطنت را تصاحب 
می‌کرد ٭ بد یہی است ما هیچ‌کدام خصومتی با حید ر میسرزا و 
خصوصیتی با اسماعیل میرزا نداشتیم الا ان که تصورمی‌کرد یم 
حید رمیرزا به جہت احرازرتبه‌ی سلطنت کیاست و فراست و 
تجربه و صلابت و کفایت لا زم را ندارد وبه احتمال غالب 
تعپد چنان مپمی از وی ساخته نخواهد بود "از این رو به 
جد و جد بلیغ راه سلطنت را به روی اسماعیل‌میرزاگشود یم , 
اما وقتی اسماعیل میرزا بر سریر سلطنت قایم شد اورابه گونه‌ای 
یافتیم جز آن‌چه می پند اشتیم و از ماثر ناخوشایند حکومت او 
است که امروز وقتی چشم از د نیا می پوشد حتی یك مرد در 
خاند ان شاهی باقی نمانده است و لاعلاج زنی باید در این 
مقام با شما مرد ان قزلباش و ارکان واعاظم د ولت رو به رو شود" 

پریخان خانم حالت تاثری به خود گرفت ولحظها ی اکت 
ماند ۰او موضوع‌بیانات خود را ماهرانه تعیین و تفكيك کرد ه 
بود و قصد داشت با تذکر قتلبای پیاپی و نابود کردن 
شاهزاد گان . تنفر حاضران را نسبت به اسماعیل تحريك ومالا 
متوجه فرزند او کند۰ درحالی که خود را به لحاظ مرگ 
شاهزاد گان اند وهگین نشان میداد ۰ مراقب مجلس بود و 
مید ید که چه‌گونه مرد ان قد رتمند د ستخوش احساسات 
شد ها ند۰ ازاین‌رو با لحنی قاطع‌تر دنباله‌ی سخن را گرفت : 

- من‌اطمینان د اشتم حکومت و سلطنت اسماعییل د وامی 
نخواهد کرد زیرا خداوند عز شانه که اجداد بزرگوار مرا در 
گنفت چات عون فرا ردان بت انیت تا اساس دلت 
قزلباش را بنا نهند و بنیان دین و مملکت را استوار سازند 


بازی سرنوشت 99 


اتی کی ی ای ان اوو این لت وان شا دراد 
جپالتهای اسماعیل از هم بپاشد و مذ هب حق مقپور ظلمه و 
کفار بشود۰ به این اطمینان د و سال خون جگر خورد م و مهر 
برلب‌زدم و به رغم ناسپاسی اسماعیل و بی‌اندامیهای او از 
خد ا خواستم به من عمری عنایت فرماید تا چنین روزی. اگر 
مرد ی ازخاندان ماباقی‌نماند که به حفظ اساس دین وسلطنت 
و مملکت قزلباش قیام کند. من خود به تعہد این مہم همت 
نمایم ‏ شاید بتوانم خبط گذ شته‌ی خود را جبران کنم: 

اكان ها سا ا اا دکوتا اضف ره 
ق شی و ا د ا 
د اس اجل درو کرد ه است *خبرناگوار د یگری نیز دارم که 
اسماعیل به جپت قطع اخرین شاخه‌ی این شجره د رایام 
اخیر به فارس و هرات کس فرستاد ه است تا نواب محمد میرزاو 
اولاد او حمزه میرزا وعباس میرزا را به قتل آورند» سرنوشت 
این شا هزات گان غالا بر ما ول استه کل این 
مجلس را معجلا خواستار شد م به جهت آن که می‌خواستم 
اولا تکلیف تاج و تخت را درعهد هی شما اعاظم و اعییان و 
امرای کشور و لشگر قرار د هم تا میان خود تان شور کنید و به 
هر ترتیب مصلحت می د انید برای این کار قراری بد هید و 
نگذ ارید تجربه‌ی تلخ گذ شته مکرر شود" ثانیا اگر موافقت 
د ارید با لفور کس به شیراز فرستیم و د رگذ شت اسماعیل میرزا 
را به اهالی ان سامان خبر د هیم و چنان‌چه نواب محمد میرزا 
راهنوز گزند ی نرسید ه با شد.از چنگا ل مرگ مستخلص‌سازیم ... 

پریخان خانم به سخنان خود خاتمه داد و لحظاتی چند, 
شمه ای شکوت: ۱ کی ای کته رنهاب ا ارات 
قزلباش اجازه‌ی صحبت خواست و پیشنهاد کرد قبل از هرکار 
لازم است برای نجات محمد میرزا اقد ام شود : 

این پیشنہاد بی‌د رنگ مورد اتفاق قرار گرفت و تنی چند 
از مرد ان قزلباش قد م پیش ناد ند > برای عزیمت به فارس 
د اوطلب شد ند و از ميان أن جمع علی‌بيك ذ والقد ر ماموریت 
یافت که فورا حرکت کند و خبر به فارس ببرد ۰ 


۵۵۲ بهار و خون و افیون 


SY‏ ۹ ۱ سلطان محمد 

درگوشه‌ای از تالار یزرک با رعام ءمرد ی میانه‌سال »اند کی 
کوتاه قد و نسبتا چاق , که همین اندازه چاقی نیز تناسبی با 
قد او نداشت و بی‌قواره تر از ان‌چه بود نشانش می‌داد., ميان 
بيك زاد گان و جوانان و روسای کم | همیت قزلباش ایسناد ه 
بود ۰ این طبقه د ر مجامع‌و مجالس رسمی نوعی سیاهی لشگر 
به حساب می امد ند "یعنی د ر مجالس حاضر می‌شد ند و به 
مذ اراتا کوش می‌دادند اما در مقابل رجال معمر و برحسته 
وسران متنفد قزلباش لب به سخن و زیان به اظ هار نظضر 
فی ود نف مر ق ر موا تفر كاملا اوو اھا و اف 
که از ایشان پرسشی کرد » می‌شد و یا برای ماموریتی د اوطلب 
و معین می‌گشتند ‏ 

مرد خپله از این زمره بود ۰او اسکند ربيك نام داشت و 
ھا شرت کر واست ارال ما سیر سار 
را به ارث برد ه بود *وقتی پریخان خانم به ماجرای اعزام 
ماموری اع کته م ا او کیاوک ا 
لحظه با قیافه‌ای کاملا عاد ی و به ظاهر بی‌اعتنا به سخنان 
پریخان خانم گوش می د اد ناگپان تکانی خورد و گوشپای 
خود را تیز کرد تا آن‌چه را پریخان خانم می‌گفت به دقست 
بشنود ۰ 

نام محمد میرزا يك خاطره‌ی فراموش نات ی وارد هین 
او خطور می د اد خاطره‌ای از روزگار سلطنت شاه طہماسب و 
کی رین ا یک فرلبا تن که ور ار ان را سکف ربا 


سلطان محمد ((۰ 


مخاطره‌ای سخت رو به رو شده. خودش با تمامی افراد 
خانواد هاش در معرض تانود ی فرار درعته بود ۰اماد ر سایه‌ی 
حمایت و توجه محمد میرزا این خطر برطرف شد و اسکند ر 
اگرچه د ران زمان سنی نداشت اما همه‌ی حزییات حاد ثه رابه 
خاطر سپرده بود و همواره خود و خانواد هاش را مدیون 
محمد میرزا می د انست ۰ 

این خاطره » در آن لحظات يك بار دیگر بر لوح خاطر 
اسکند ر نقش بسته » چنان هیجانی‌از شنید ن سخنان‌پریخان 
خانم به وی د ست د اده بود که مشتهایش را به هم می‌فشرد و 
حس می‌کرد صد ای پد رش د ر گوشش زنگ می‌زند و تکرار 
می‌کند : "اسکند ر می‌شنوی؟ ...راه بیفت...کاری بکن ! " 

اما او نمی‌د انست چه‌کار باید بکند و چه‌کار می‌تواند 
بکند » تا آن‌که سران قزلباش اتفاق کرد ند و قرارشدعلی‌بيك 
د والقد ر با خبر د رگذ شت شاه عازم شرا شوه ١ا‏ سک ونیا 
خود آند یشید : تااین مرد به خود بحنبد و سلانه سلانه 
راهی شتتر از شود کار از کار خواهد کت و تست 
پد رش را شنید : اسکندر» کاری بکن ! " و با خود زمزمه کرد: 
چه طور است من بروم؟... شاید بخت مد د کرد و به موقح 
رسید م۱ 

یک قو تفر که ان ناف سند ر سا وتو کی کد و 
او را که با خود ش حرف می زد خیره خیره ناه کرد ند ادر 
متوجه شد "تبسمی کرد و همین که از نو توجه حاضران به 
مجلس‌و مذ اکرات جلسه معطوف گشت آهسته خود زا ار ان 
جمع بیرون کشید ۰مثل کسی که به د نبال حاجتی می‌رود تالار 
بارعام و سپس عمارت‌عالی‌قاپو را ترك گفت و به سرعت راه منزل 
خود را پیش گرفت ۰ 

اسکند ر» باهمان هیکل بی‌قواره یکی از زبد » سواران 
قزلباش شمرد ه می‌شد و به رسم زمان هميشه چند اسب اصیل 
د ر سرطویله‌ی منزلش بسته بود ۰ پیش از ان که به اصطبل 
برود د ر خانه‌اش لباس عوض کرد و به اهل منزل اشاره کرد 
ماموریتی مہم و فوری د ر پیش د ارد و بلافاصله باید حرکت 
کند ۰ از این رو تا اسکند ر اسبی زین کند » اهل منزل نیز 


۵۵۴ بهار و خون و افیون 


مختصر توشها ی برای او تپیه د ید ند و هنوز علی‌بيك د والقد ر 
یراق نبسته , از د ولتخانه خارج نشده بود که اسکند ر 
د روازه‌ی قزوین را پشت سر گذ اشت و مانند تیر شهاب سر در 
جاد هی نپاد که میان د شتہا و کوهپا تاب می‌خورد و بسه 


شیراز می‌پیوست ۰ 


میرزا سلمان وزير رفته رفته بی می‌برد که پریخان خانم 
چه خیالاتی در سر دارد. سخنان حیرت انگیز و نامنتظر 
پربخان خانم او را د ر وضح‌عجیبی قرار د اده بود "یباران و 
هواخواهان اسماعیل انتظار د اشتند وزير اعظم د ر مقابل 
اظپارات پریخان خانم . از حیثیت پاد شاهی که جنازه‌ی او 
هنوز روی زمین بود دفاع‌کند اما میرزا سلمان به این گونه 
رشا د تاعا دت ند اش ت و همان ‌کوته که در خیات اسماعسیل 
چشم به د هان و گوش به فرمان و مطیع تمایلات وی بود» اکنون 
نیز که ورق برگشته » اسماعیل از میان رفته » پریخان خانم 
د ایر مدا ر دربار و د ولت شد ه بود > ترجیح می‌د اد که جانب 
او را داشته باشد و برخلاف جریان آب شنا نکند ۰ 

یاران د یگر اسماعیل نیز که عموما مرد می جبون و 
فرصت طلب و متملق بود ند » نه حرات د اشتند دربرایر 
پریخان خانم اظپار وجود کنند و نه داعیه‌ی این که در مقام 
اثبات وفاد اری نسبت به مخد وم سابق خویش برآیند" د رنتیجه 
پریخان خانم بد ون مدعی و معارض » آن‌چه توانست به 
مرد هی آاسماعیل چوب زد و سپس د ست به کار شد تا آخرین 
ضربت را فرود آورد و به رغم آرزوی اسماعیل سلطنت را از 
خاندان وی منتزع سازد: 

پریخان خانم می دا نست موقعیتی‌بپتراز همان روزوهمان 
ساعت برای اجرای چنان نقشه‌ای فراهم نخواهد شد ۰ زیرا 
کسانی که می‌توانستند در باره‌ی سرنوشت تخت و تاج تصمیسم 
بگیرند هنوز تحت تاثیر سخنان و نیز تحت نفوذ اوقرار 
د اشتند و فرصتی برای آن که دوستان اسماعیل به نفع شاه 
شجا عو تثبیت وضع موجود د اخل فعالیت شوند وجود ند اشت: 
اما میرزا سلمان وزیر که او نیز به نوبه‌ی خود از این نکات‌غافل 


نبود ضمنا سلطنت شاه شجاع‌را بیشتر با منافع‌خود منطبق 
می‌یافت » بر پریخان خانم پیشد ستی کرد و اظہار داشت: 

اکنون که اقد امعاجل به جہت حفظ جان نواب محمد 
میرزا صورت گرفت و علی‌بيك مامور و روانه‌ی شیراز شد به نظر 
می رسد امر د یگری که فوربت د اشته باشد جز تشیی جنازه‌ی 
مرشد ماضی و اقامه‌ی عزاد اری د ر پیش‌ند اریم و سایر مسایل 
اس و موی کی 

میرزا سلمان می‌خواست به این بهانه مجلس را به هم 
بزند و از فرصتی که د ر خلال مراسم تشییع‌و سوگواری وتا 
وصول خبر سرنوشت محمد میرزا حاصل می‌شد برای تنظیم 
و تعقیب نقشه‌های خود استفاد ه کند ۰اما پریخان خانم در 
جواب گفت : 

ود بای عرش جات رک مایت 
جایی نمی‌زند ۰د رحالی که بی‌تکلیفی تاج و تخت حتی برای 
يك لحظه نیز مقتضی مصالح ملك و ملت نیست ... 

o‏ این تخطه ناکت سا موی وا 
شد ت خشم به خود می‌پیچید . طاقت نیاورد وبا لحنی 
معترضانه گفت : 

نواب خانم مدام از بی‌تکلیفی تاج و تخت صحبت 
مید ا ریت و حال ان که مد خاش سه حف الةو الت 
صاحب اولاد ذ کور می‌باشد و ما د رمسلك قزلباش رسمی جز 
این نمی‌شناسیم که بعد از رحلت پاد شاه , میراث سلطنت به 
اولاد ذ کور و ولیعهد ایشان تعلق یابد . 

اظہارات‌غازی بيك با همہمه‌ی حاضران و زمزمه‌ی موافق 
تالف درم آسست:انا E E TR‏ 

د ر مسلك قزلباش هیچ مصلحتی فوق مصلحت مملکت و 
سلطنت وجود ندارد... مملکت قزلباش مد تی د ستخوش 
اهوا و اغراض غيرمعقول اسماعیل میرزا بود ه ء ازاین شرا تسه 
بر اساس مذ هب و ابروی سلطنت صد مات کلی وارد امد ه 
است ۰د ر خاند ان صفوی يك مرد باقی نمانده است که تازمان 
بلوغ‌ولیعپد شیرخواره کفا لت و نیابت سلطنت راعپد هد ارشود ۰ 


۵۵۶ بهار و خون و افیون 


خود شس را شتا سد در اتن مذ ت امور سلطنت اه کسی 

وانگہی » من زنی بیش نیستم و منفعت یا عقید هی 
به حصوصی در باره‌ی تاج و تخت ند ارم" شما اکابر و اعیان و 
ون رال ٠ e‏ پنشینید اسف سوت 
با و ای یات مسوولیت این مہم 
و تایید كنيد ١‏ 

امرای قزلبا ش عموما با پیشنهاد پریخان خانم سوافق 
بود ند *زیرا فرشا نها این رار صفوی کوش اشست ار 
هر فرصتی برای محد ود کرد ن نفوذ و قد رت قزلبا ش استفاده 
کند وحال آن که پیشنپاد پریخان خانم, ممکن بود مبنای 
سنت و سابقه‌ای شود که روسای قزلباش بعد ها نیزد ر انتخاب 
و تعیین پاد شاه نقشی د اشته باشند از طرف د یگرصد راعظم 

سایر اطرافیان و نزدیکان اسماعیل یقین داشتند اقدام 
پریخا E‏ و فرزند انش 0 

ارال و ۳ ۳ب ابراز نکرد ند و اعتراض 
ولی‌سلطان که تنہا ماند ه بود به جایی نرسید ۰ 
TT‏ از که د ر مسایل عالیهی 
e E‏ .+ 

نخستین سرکرد هی قزلبا ش‌که د راین مجلس لب به سخن 
گشود ۲ خلیل‌خان افشار بود ۰ 


سلطان محمد ۵۵۲۷ 


خلیل‌خان مرد ی بود ریش سفید و معمر و مشهور به 
بی‌غرضی و خوش فہمی » به همین جهت میان کلیه‌ی امرا و 
سرکرد کان قزلباش ایرو و احترام و نفوذ کلام داشت ۰ 

- من د ر باب نفس آمرو موضوعی که به این مجلس 
که نوبتی دیگر سرنوشت این آب و خاك به عهد هی ما روسای 
و مقد رات د ولت و ملت قزلبا ش قرار گیرد »لحظه . لحظهی 
اهوای شحصی و تک راتو تا فرات طا نفد : مکار وا لوده 
اشد فورض که تخت تا نیو انیت کال ت ره شون د ب 
و می‌گویم : 

شست‌وشویی‌کن‌وآن‌گهبه خرابات خرام 

تا نگردد زتو این دير خراب آلوده ۱ 

براد ران » اگر فی الواقع صلاحیت مد اخله واعمال نظر د ر 
چنین مہمی برای خود تان قایلید اول باید یکدل ویکجپبت 
شوید وقول خود را به سوگند موکد سازید که د رمقام مضورت 
به جز رضای حق و صلاح ملك و ملت مقید به هیچ گونه ات 
و مصلحتی نخوا هید بود ۰ 
انحراف از مصالح عمومی باقی نماند چه بپتر که د راین ساعت 

اهل مجلس متفقا بیانات خلیل خان افشار را باتحسین 
طرف پیره محمد خان رر و وان سفید طایفه‌ی استاحلو رفت 


۵۵۸ بهار و خون و افیون 


و دو مرد يك دیگر را در آغوش گرفتند و بر سر و یال هم بوسه 
زد ند و عقد پد ر و فرزند ی ميان خود منعقد ساختند۰ به تاسی 
از اشان .سای سرکرد گان قزاباش نیز به د وستی یسایس 
و ترك نزاع سابق ولا حق قسم خورد ند و درحالی که محیط 
مجلس قزلباش تحت تاثیر نوعی جاد به‌ی صفا و معنویت قرار 
قاشتت فتاه وی سلطتت و یا قشا هقی وان اه 

این مرتبه نیز ولی‌سلطان قلخانچی اوغلی دراظهار نظر 
بر سایر امرای قزلباش پیشد ستی کرد و گفت: 

چنان که قبلا اشاره کرد م مرشد فقید صاحب پسری‌است 
که او را در زمان حیات و تاجد اری ولیعهد و جانشین خویش 
قرار داده است و ما هیچ‌کد ام نسبت به این ن انتخاب معترض 
نبود هايم ۰د ر مسلك صوفیگری شایسته نیست بلافاصله بعد از 
رحلت پاد شاه و هنگامی که جنازه‌ی وی هنوز روی زمین است؛ 
نقض عہد خود و نقض قول شاه کنیم . ولیعهد را بگذ اریم و 
به جست و جوی کس د یگری بپرد ازیم ۰ علاوه بر آن که این 
بدعتی خطرناك و نا هنجار و نامتناسب با اخلاق صوفیگری 
است. فرض که ايراد ی بر سلوك و مشرب پاد شاه مرحوم 
وارد باشد گناه آن را به پای کود کی صغیر د ر رضیح نمی‌باید 
نوشت شاه شجاع‌به سنی است که می‌توان او را به هر گونه 
مقتضی و مناسب شوون سلطنت باشد پرورش داد و ار از 
ابنای ذ کور خاند ان صفوی کسی نماند » , به حمد الله ولیعهد 
از نعمت وجود مربی قابل با کیاست و با فراستی چون نواب 
پریخان خانم برخورد ار است و به نظر من حد د ولتخواهی و 
صلاح انکاتشین اتن .انت که کفا لت اه شجاع و وکالت امور 
ار ری ری مدشن زره دوع دی 
Soa‏ تا ات ای 
و 
سلطنت نیستند خطبه و سکه به نام شاه شجاع‌باشد ۰ 

ولی سلطان تصور می‌کرد با این پیشنہاد خواهد 
توانست نظر موافق پریخان خانم و سایر امرای قزلیاش را که 
تحت نفوذ وی بود ند جلب و شاه شجاع را در مقام سلطنت 
کییت کته «اما چات ا تا شاوی یا بسانت 


سلطان محمد ۵۵۹ 


هواخواهان پریخان خانم رو به رو نشد بل مخالفان پریخان 
ا واف شاهزاد ‏ خانم گرانبود ند ۹ 
واهمه اند اخت و این د سته نیز که تا آن لحظه : ت به 
سلطنت شاه شجاع نظر مساعد داشتند از بیسم eS‏ 
سلطنت به پریخا ن خانم ارون به کلی تغییرعقیده 
د آدند و قلخانچی اوغلی با این پیشنپاد سلطنت شاه 
شجاع را به کلی د ر مخاطره انداخت ۰ 

قلخانچی اوغلی هنوز سخنان خود را به پایان نرساند ه 
بود که موج اعتراض از هر طرف متوجه وی شد۰ سران 
قزلبا ش علنا ۳ متہم می‌کرد ند که برخلاف سوگند خویش , 
منافع شخصی را بر منافع مملکتی تست و چون لله و 
سرپرست شاه شجاع‌می‌باشد کوشش می‌کند وکیل السلطنه و 
مطاع‌قزلباش شود إ 

قلخانچی اوغلی بازی را باخته بود » چنان که به سلطنت 
شاه شجاع نیز امید ی باقی نمانده بود «گفت و گوی این که 
با وجود ارشد اولاد شاه طهماسب سپرد ن تخت‌و تاج 
قزلبا ش به کود کی شیرخواره خلا ف مصلحت است. هر لحظه 
با تایید بیشتری مواجه می‌شد و سرانجام هنگامی که روزد ر 
شرف انقضا بود » فریاد الله الله" از مجلس قزلباش 
برخاست و زیر سقف تالار بزرگ بارعام طنین افکند ۰ 

رسم قزلباش این بود که هرگاه د ر مجالس شور و بحسث 
ست انرق تضم ى رة ا ك الله الله ية اده 
و بد ین‌گونه توافق خود را اعلام می‌کرد ند ۰ 

ايشيك اقاسی‌باشی وقتی صد ای الله الله شنید به 
قورچیان و فراشان د ولتخانه اشاره کرد تا درهای تالا ر 
را بگشایند. سران قزلباش از تالار خارج شدند.د رحالی که 
متفقا تکرار می‌کرد ند : د ولت. د ولت سلطان محمد است! 

مجلس قزلباش »۰ تنی چند از معمرین و روسای طوایف 
بزرگ را معین کرد ه بود تا به ملاقات پریخان خانم بروند و 
نتیجه‌ی مذ اکرات و تصمیم متخذ ه أ را به اطلاع‌وی بر تق ۶ 


این عد ه بلافاصله بر د ر حرمسرای پریخان خانم حاضر شد ند 


۵۶٥‏ بهار و خون و افیون 


ا ن که یرای تز لیا ش.ه صلخت ةد نةا نن اة 
مصاب و محل تایید ما است ۰بنابراین می‌بایستی شرحی دایر 
به این معنی بنویسید و ممپور سازید و به چاپاری نزد نواب 
محمد میرزا بفرستید و ایشان را جہت جلوس بر سریر 
شاظ نت د غوت نس ور 

بریخان خانم شخصا میانه‌ی خوشی با محمد میرزا 
نداشت, اما در آن اوضاع که جز محمد میرزا و فرزند ان وی 
ی د ر مقابل شاه شجاع‌باقی نماند ه بود چاره‌ای ند اشت 
جز آن که با سلطنت محمد میرزا موافقت کند ۰گرچه خود او بر 
خلاف سران قزلباش که عقید ه CEE‏ تن تات شاهی محم لد 
میرزا داير مد ار سلطنت عملا کسی جز پریخان خانم نخواهد 
بود» به حفظ موقعیت خویش د ر سلطنت محمد میرزا چند ان 


O | 


نوزد هم رمضان فرا رسید » د ر حالی که‌غازی بيك هنوز 
به اجرای ماموریت خود توفیق نیافته بود" 

آن روز مصادف با ضربت خورد ن پیشوای شیعیان 
علی‌ابن ابیطالب عليه السلام بود و مرد م شیراز نیزما نند سایر 
اهالی مملکت قزلباش » شب را احیا گرفته , تا سحر به نماز و 
دعا و ذ کر و توسل گذ رانیده, از اول آفتساب نیز برای 
عزاد اری اماد ه شده بود ند ۰ 

مراسم احیا وعزاد اری آن شب و آن روز در شیراز رنگی 
و صورتی د یگر د اشت *اين مراسم همه ساله با شکوه و ابت 
خاص صورت می‌گرفت اما آن سال » در قیافه و در لحن و 
آهنگ صد ای مرد م احساسی عجیب و استثنایی موح میزد " 
چنان به نظر می‌رسید که فاجعه‌ی مسجد کوفه دارد در برایر 
چشم مرد م شیراز واقع‌می‌شود و سوگواران تاثیر شقاوت را بر 
قلوب خود شان احساس و بوی خون را که در فضا موج می زد 
استشمام می‌کنند ۰ 

مرد م خاند ان صفویه را اولاد على علیه‌السلام وازطایفه‌ی 
ساد ات می‌د اتستند و تحت تاثیر احساس عمیقی که نسبت به 


فاجعه‌ی ضربت خورد ن و ارتحال سرسلسله‌ی سادات 
E RO E EE‏ ن که درز جتان ایامی یکی از اواد آن 
حضرت د ستخوش ظلم و شقاوت قرار می‌گرفت قلبشان مالا مال 
از اندوه بود۰ نہایت» چون نمی‌توانستند تنفر و اعتراض 
خود را نسبت به فرمان قتل محمد میرزا علنی کنند ۰ سوگواری 
پیشوا ی شیعیان را بهانه قرار داد ند و در قالب نوحه و مرئیه 
e‏ احساسات خود و ود بد 1 

غوغا و هيجا ن شب و رور نورد هم رمضان منل زنک 
خطری در گوش: ار ملق طیین اند ود تب رز که 
با وی در ان عاجرا همکاری د اشتند نایید و تاکید کرد ند این 
زمزمه » مقد مه‌ی شورشی است که روز بیست و یکم یعنی روز 
شپهادت حضرت امیر ۱ ع) به وقوع‌خواهد پیوست و به هیچ 
تد بیر نمی‌توان جلو آن را گرفت" 

این نگرانی بی‌مورد نبود وغازی بيك که خود مرد د نیا 
ديد هی سرد و گرم چشید های بود با مشاهد هی حالت مرد م » 
رید اند تمسانن قاری رپس 
انہا به طوفانی از خشم مبد ل و مستعد بروز و انفجار شد ه 
است۰ غازی بيك می‌د انست مردم تحت تأثیر تعصبات و 
تاثرات مذ هبی د ستخوش يك چنان حالتی شدهاند و اوضاع 
خاص ایام سوگواری ات که تن همچو خشم و هیجانی‌راد ر 
سینه‌ی ایشان مشتعل می‌سازد و چون طبقه‌ی روحانیون از 
محمد میرزا طرفد اری می‌کنند با استفاده از فرصت مناسب و 
تون ان کشا به د ت بت هن . عالما عامد اد رتحريك 
مرد م می‌کوشند و الا د ر وضع و حال عاد ی هرگز ممکن نبود تصور 
شورش بر ضد حکومت و طرفد اری از شاهزاده‌ی معزول و 
مغضوب د ر خاطر عامه‌ی مرد م , رسوخ کند: به همین سبب تنها 
راه جلوگیری از يك حاد ثه‌ی خونین و بد فرجام .منتفی ساختن 
موضوع‌یعنی اقد ام به قتل شاهزاد ه بود چون در ان صورت 
موجبی برای طغیان و شورش باقی نمی‌ماند و حال آن که اگر 
غازی بيك تعلل می‌کرد حاد ثه بر او پیشی می‌گرفت وبه‌احتما ل 
بسیار خود ش و خاند انش را نابود می‌ساخت .۰ 

بد ین ملاحظه غازی بيك عزم خود را جزم کرد که روز 


۶۲ بهار و خون و افیون 


بیستم ماه رمضان » کار شاهزاد ه را تمام کند و برای اجتناب 
از هر پیشامد ی تصمیم گرفت چنان تظاهر کند که تا خاتمه‌ی 
ایام سوگواری هیچ گونه اقدامی نخواهد کرد ۰ 

غازی بيك برای یکسره کرد ن کار لازم می‌د انست ابتد ا 
جلو اقدامات و تحریکات مہد علیا را بگیرد و به همین 
منظور ظہر روز نوزد هم وقتی به عمارت د ارالحکومه رفت قورچی 
با شی ايشيكت اعاسی. را خواسته دشتور داد از تمناشن و 
ملاقات مپد علیا با محمد میرزا ممانعت کنند ۰بد ین معنی که 
خروج مهد علیا را از اند رونی ممنوع ساخت و ضمنا قدغن کرد 
که شاهزاده از تالار نشیمن یا عمارت بیرونی خارج شود. 
بدین ترتیب تماس مهد علیا و شوهرش عملا ممنوع‌شد و 
آن‌گاه غازی بيك به د اخل شہر رفت و ضمن شرکت در مراسم 
عزاد اری چنین وانمود کرد که تصمیم گرفته است فعلاتاخاتمه‌ی 
ایام نو توا رخ متعرض شاهراد ه نشود ۰با انتشار این خبر, 
هیجان محانل روحانی نیز موقتا به سکون تبد یل شد و 
غازی بيك زمینه‌ی مساعد ی جپت اجرای نقشه‌ی خود فراهم 
ساخت ۰ 

آن شب , بعد از افطار , غازی بيك مجد دا به دیدار 
محمد میرزا رفت *شاهزاده در همان تالار نشیمن افطارکرد ه , 
مشخول تلاوت قرآن بود۰ مپدعلیا بر ی وس ون 3 7 
حرمخانه اقامت داشت و به نظر می‌رسید که د ران جا بی‌کار 
ننشسته است چون صد ای شیون و زاری بیشتر از معمول به 
گوش می‌رسید ۰ 

غازی بيك پس از جلوس , با محمد میرزا خلوت کرد و 
گفت : 
۳ نواب میرزا » من آمد هام تا شما را به پاره‌ای حقایق 
اشنا سازم و خواهید بخشید اگر مجبورم اند کی باز و بی‌پرد ه 
صحبت کنم ... 

محمد میرزا برای شنید ن سخنان غازی بيك آمادگی خود 
را اعلام د اشت وغازی بيك گفت: 

وات نیرا ۸ شما .شا هرا هایه و یه هرا تب ق از هن 
عامی به رسوم د ربار شاهی و مزاج پاد شاهان آشنایی 


ارت من ار ها توق ها وراد ان شاه اهال تب ری 
هست یا اتشان در حق شما ظنی حاصل کرد هاند نه من و نه 
هیچ کد ام از مرد و زن این ولا یت د خالتی در آن ند اشته‌ایم 
و از سوابق و لواحق آمر بی‌خبریم ...اماد ر طول چندین سال 
که از حکومت شما بر این وا یت می گن رد مرد م فارس همه‌گونه 
خاندان شما eS‏ فته‌اتة کا که بعد از ز اطلاع‌بر 
شاهی د رابراز اش هارهمد رد ی کوتاهی کرد : 

محمد میرز ی 

-عین‌واقع‌را می‌گویی » سرکارخان ! 

غازی بيك گفت: 

- امروز من د ر شپپر گرد ش کرد م و به نظرم رسید که زمینه 
برای پاره‌ای اتفاقات فراهم کک و و هیچ بعید نیست 
هیحانی د ست د هد و گروهی از مرد م به جانبداری از شما 
حرکتی کنند و به خیال خود شان خد متی ابراز دارند ...اما 
E e‏ که اگر 
a ۱‏ کک امد شد ؛ ,ل9 7 E‏ 
خیال ایشان و برافروختگی اتش غضب می‌شود و اشاره‌ای که 
الحال فقط در باب شخص شما صاد ر گشته است متوجه کوچك 
و بزرگ خاند ان سرکار عالی و بلکه زن و مرد این ولایت شود و 
خلقی بی‌شمار د ر اتش یك فتنه‌ی عظیم که لامحاله از یك 
تساهل و تکاهل بی اثر فراهم شد ه است کباب شوند سح 
د انید و روح | پاك اجد اد بزرگوا رتان: Sa U‏ 
یک از اا روزه کمترین تاثیری د ر کارشمافراهم 
خد ای ناخواسته وقوع پید | کند دود ش به چشم خلقی خواهد 
رفت ۰به هر تقد یر اکنون E SEE‏ حقیقست را 

ی او همه‌ی این احوال » رای شما 


e‏ بهار و خون و افیون 


تغییر نکرد » , همچنان بر استنکاف از فرمان قضا جریان د ایر 
تاش من هم در این بابت اصراری نخواهم داشت و خود و 
تسلیم سرنوشت می‌کنم "زیرا چنان‌چه موج حاد ثه مرا در خود 
مغروق سازد به مراتب تحملش اسانتر است تا ان که د ر معرض 
خشم و مواخذ هی پاد شاه قرار گیرم و خود و دودمانم به 
شد ید ترین شکنجه و بد ترین عقوبت د چار شویم ! 

محمد میرزا به فکر فرورفت ۰ غازی بيك از سر اخلاص حرف 
می‌زد و سخنانش اصولی و منطقی به نظر می‌رسید ۰ پس از 
دقایقی چند محمد میرزا که تحت تاثیر منطق غازی بيلك قرار 
گرفته بود سربرد اشت و اظپار کرد : 

- سرکار خان » من از ابتد | خود را به مشیت تقدیر و 
اراد هی ذات اشرف تسلیم کرد ه , کلمه‌ای که ظن استنکای و 
طغیان از آن استشمام شود بر زبان نیاوردهام » برای این که 
سلوك ما بستگان و منسویان خاند ان شاهی سرمشق سایر 
خلایق است و شایسته نیست رفتاری از ما به ظہور برسد که 
رعیت را در تمکین و اطاعت محض از اراد هی ولینعمت و مرشد 
دچار ترد ید کند. پس اگر تاخیری در این موضوع حاصل 
:2 مخض ان نوف ۸ ست که شما خود نا ن یا ی مخفره اما را 
به ماجرا کشانیده , اسباب وحشت و نگرانی ما را فراهم 
ساختیت كة فنا وا تون شتا رو اد ستو رون بسه صرف 
ری کی وک ای ی عطوع شود 
به هر حال , اکنون که ظن شورش خلایق می رود ومحتمل است 
کته سا مینکن فا و ی 
خاطر ما نیست و به علاوه همان‌طور که حد س می‌زنید به طور 
یقین عکس‌العمل شد ید ی د ر قبال خواهد داشت من تصمیم 
رابه عپد هی شما می‌گذ ارم که هر لحظه مقتضی انه یرای 
حا کار وون ای اة ولان افا کد 

غازی بيك شکفته و شادمان از این که تیر تد بیرش به 
هد ف اصابت نشسته بود و پیش از آن که حاد ثه‌ای بروز کند 
شاهزاده را به قبول سرنوشت راضی ساخته بود » زیان به 
تسین محمد مرا كود :و اطمنتا نف او تفت کم ات او 
کرد ه است » به صلاح‌همگان و در د رجه‌ی اول به مصلحت اهل 


سلطان محمك ۵۶۵ 


بیت و خانواد هی شخص شا هزاد ه است ۴ ن‌گاه وراز وان 
گذ ارد ند که موضوع‌میان خود ری و تا قبل‌از 
ظہر روز بعد یعنی‌بیستم رمضان غازی بيك مقد مات کا ررافراهم 
سازدو با موافقت شاهزاد ه به قطع رشته‌ی حیات وی اقد ام‌کند ۰ 


هو ی لب ر بەگوش E‏ 
e‏ شد ERE‏ سس غبار راه 
سرا پا یش را همچون اسیابانی سفید کرد ه بود چنان که 
کلاه سرخ دوازد ه ترك وی زیر قشری از خاك نرم» به مانند 
د ستاری رنگ و رو رفته و چرکین به نظر می‌رسید ۰ ان طرف 
گرفته , فرس کا مسافت را چپارنعل تاخته بود روی د ود ست 

اسکند ر یال و گرد ن اسب را نوازش داد "این سومین 
مرکبی بود تس راه عوض کرد ه بود تا هفت روزه خود رابه 

و -گویی باب پر کی شرفت وا ی یشکافد 
0 را از سینه‌اش a‏ تا هرچه زود تر بف ہمد به 
طولا نی متحمل شد ه ی تین سریح نرین ۲ و 
تیزپاترین ده روزه طی و 
ی ور او 6 o‏ "7 ا 
گرفتن بتر ا ست ,سره به چایا رخات رد ٠با‏ آن‌که چارپاخانه 
چند انی در آن‌جا به چشم نمی‌خورد و جز دومهتر که 
وظیفه‌ی كشيك را به عهد ه داشتند بقیه‌ی کارکنان چارپارخانه 
سحری خورد ه » خفته بود ند۰ وقتی اسکند ر به محوطه‌ی 
چاپارخانه وارد شد یکی از ان دو مهتر به خیال ان که 
قاصد يا چاپاری رسید ه است پیش د وید م اسب اوراتحویل 


۵۶۶ بهار و خون و افیون 


کڈ و تسار کد یا مرق ی وا ای ناس ری لو واس 
خسته در مقایل وی قراز گرفته بود خیال توقف ند اشت و به 
عکس , عجله داشت بد اند محمد میرزا زنده است پا مرد ۵؟ 

مامور چاپارخانه که به اقتضای شغل خود به حفظ اسرار 
دولتی غا دات کرد ۵ بوك » لحظاتی حیره حیره مرد تا شتا تن 
را نگاه کرد و پید | بود که در پا سخ د اد ن ترد ید دارد ها 
نداشت» از روی اسب خم شد و گریبان مرد را گرفت و تکان 
داد و گفت: 

-ببین إ من از قزوین امد هام و ماموریت مپمی دارم که 
به حیات شاهزاد ه بسته است ...باید بد انم این همه راه را 
بی‌جپت آمد هام یا این که هنوز اميد ی به حیات شاهزاد ه 
هست؟ 

مرد که د ر عین حال متوجه لبا س تازه وارد شد ه »د ریافته 
بود او یکی از افراد قزلباش می‌باشد » برید ه برید ه جسواب 
داد : 

والله ...من ی این کارها وارد نیستم ...اما سور 
می‌کنم ... یعنی از د یگران شنید هام که غازی بيك د والقد ر ... 
ف تور ان | رن ۰ به قطع حیات شاهزاد ه ...قد ام کند ۱ 

پا شزرا که می دانم ...بگو ببینم کار تمام شد ه اش با 
نه؟ 

مرد مستاصل ماند ه بود» از طرفی می‌ترسید جواب د اد ن 
به چنان پرسشی برایش مسوولیت و د رد سر ایجاد کند و از 
طرف د یگر خود را در چنگال سوار قزلباش گرفتار می‌دید ۰ 
ناچار پاسخ داد : 

-عرض کرد م که من ...نمی د انم ...اما شرت دارد که 
هنوز کاری صورت نگرفته است! 

مثل این بود که دنبای را به اسکند ر بخشید ه باشند ۰ 
فان او یدای برش زود و OT‏ 
راه ازتنش خارح شد ه است ۰د ر حالی‌که از فرط شاد ی بعض 
وت ۴ گرفته و اشك د ر چشمانش جمع شد ه بود د ستی به 


شانه‌ی مامور چاپارخانه زد و گفت: 

به خاطر این خبر پاد اش خوبی خواهی گرفت ...حالا 
یا اش یو کا نه عا دسا جا ست 

مرد هاج و واج و مبہوت. نشانی خانه‌ی‌غازی بيك رابه 
سوار گرد آلود ه داد و او بی‌د رنک سر اسب را برگرد اند و از 
چاپارخانه خارج شد - 

هوا رفته رفته روشن می‌شد ۰ اسکند رکه به حیات 
شاهزاد ه امید وار و از بخت خویش ممنون بود رهسپار منزل 
ازع سا و وا چیو ان ای وا و و ن 
حساب می‌کرد حتما موجبی‌هست که غازی بيك د رانجام دادن 
ماموریت خود تاخیر کرد » است و به هر حال علتی وجود ند ارد 
ی وا E E‏ 

با این خیالات. اسکند ر به فزل غارئ بیت رسید و 
زا رر :اما هرگز تصور آن را نمی‌کرد که د رهمان 
لحظه غازی بيك کنار د ست محمد میرزا ایستاد ه» از زیرچشم 

مراقب حرکات جلا د است که با خونسرد ی سفره‌ی چرمین خود را 

بر کف اتاق گستردہ؛ مہیا می‌شود تا به حیات آخرین 
فرزند شاه طہماسب خاتمه د هد ۰ 

اهل منزل غازی بيك ابتدااز جواب دادن به پرسشہهای 
اسکند ر که سرا غ صاحب خانه را می‌گرفت طفره می‌رفتند۰ اما 
هنگامی که اسکند ر به ناگزیر از وقایع قزوین و ماموریت ویژه‌ی 
خود سخن به میان آورد » عیال غازی بيك محکم بر سر خود 
کوفت و ناله کنان گفت : 

بو تشن که شاعتی فی اند وا کون د کر ام 
اه تیا بات تست 

اسکند ر علت را پرسید و همسرغازی بيك که سخت معد ب 
و ناراحت به نظر می‌رسید توضیح داد غازی بيك هنکام سحر 

برای انجام دادن ماموریت خویش به دارالحکومه رفته » به 

الخال اراو ار ا ها بست؟] ور د 
در حالی که این سخن مانند صاعقه بر سرش فروی امد ة2 
امید ش را به یاس مبدل ساخته بود بی د رنگ بر پشت اسب 


جہید و چپهارنعل به سمت عما رت دارا لحکومه تا خرس 


۵۶۸ بهار و خون و افیون 


محمد میرزا همان طور که وعد » گذ اشته بود.ازسحرگا هان 
انتظارغازی بيك و جلاد را می‌کشید "شاهزاد» بعد از 
آخرین ملاقات با غازی بيك » بقیه‌ی شب را نیز د ربا ری 
اوضاع به فکر پرد اخت و هرچه بیشتر جوانب امر را به نظر 
آورد ء AE‏ 9تون وی ۳3 
گرفته بود اعتقاد بیشتری حاصل کرد ۰از این رو هنگامی که 
lL‏ ۳ کک زر قضا 6 شر رن 
افکند محمد میرزا با رضا و رغبت خود را جہت استقبال ازمرگ 
آماد ه ساخته بود "موقع سحر مطابق سوه و مجموعه‌ای 
غد ا به تالا ر نشیمن فرستاد‌ ند تا ِِِ سحری بخورد ۰ 
اما محمد میرزا چون می‌د انست ساعتی بیشتر از زند گی وی 
تاق اتةه اشیت لفق عدا نزد و تسرجیح داد آخرین 
لحظات حیات خویش را به باد ت و ات پزورد گا ریت را بی 

غازی بيك بعد از صرف سحری د ر خانه‌ی خود و 
که طنین بانگ ”الله اکبر " فرا رسیدن صبح را اعلام می‌داشت 
روانه‌ی عمارت د ارالحکومه شد ۰د ر محل د ارالحکومه میرغضب و 
قورچی‌باشی را به انتظار خود یافت و چون د انست که همه 
چیز منظم است به اتفاق آن دو به طرف باغو اقامتگاه 
شاهزاد ه حرکت کرد ۰ غازی بيك و همراهان او سعی داشتند 
حتی‌المقد ور آهسته و بد ون سر و صدا حرکت‌کنند تا کسی 
متوجه ایشان نشود ۰زیرا د ر چنان ساعتی حضورا نها د رعما 
یرمق عا ق و ری و ات جر اوک فض کشتن اهراد 
را دارند و چنان‌چه اهل اند رون متوجه می شد ند به احتمال 
بسیارغوغای تازه‌ای به پا می‌ساختند و بعید نبود که بار 
د یگر» مشکلی بروز کند و کار را د شوار سازد ۰ 

غازی بيك در این ماجرا آن‌قدر با حوادث نامنتظر و 
ناگپانی رو به رو شد ه بود که با احتیاط هرچه تمامتر قد م 
برمی د اشت و همه‌ی نکات و جوانب را مراقبت می‌کرد "وقتی 
ب غفا رتا رو بك شو لد اضق ای شا هرا هه کون رسف که 
مشغول تلاوت کلام الله بود ۰برای يك لحظه غازی بسك از 
سرعت قد مپای خود کاست و بی اختیار د ستخوش ترد ید و 
تاثر گشت »اما بلافاصله به ترد ید خویش غلبه کرد و به خاطر 


آورد که راهی برای بازگشت و موجبی برای تامل و تاخیر وجود 
ند ارد َ 

عاطفه و وظیفه به قد ر کافی د ر ضمیر غازی بيك با هم 
جنگید ه بود ند و فرصت این که سرکرد هی قزلبا ش اور 
خود را تسلیم منازعه و برخورد بی‌حاصل این دو احساس کند 
وجود نی رو با عزم راسخ قد م بر روی تالار نہاد 

محمد میرزا چشم ار مصحف برد اشت. سر بلند کرد و 
سلام‌غازی بيك و همراهان او را پاسخ گفت ٠با‏ وجود 3 
طی این د وران » همه روزه و همه ساعت محمد میرزامرگ را پیش 
E?‏ و بو اي مت "این‌بار هنگامی 
EE‏ که مرگ . نگشتان سرد و استخسوانی 
حود زار شانهع او ند ا ۵ اسك 

غازی بيك و دو نفر همراه وی » د قأیقی چند د راستانه‌ی 
کلام الله خاتمه داد و مصحف را بوسید و بر دید ۵ نپاد و 

در روشنابی شمعپا و لاله‌ها , دو قطره اشك که بر 
چشمان بی‌فروغ محمد میرزا نشسته بود » برق زد و سپس 

TTT‏ ۱۳ اند اخته بود و سعی 

فی کرد ندا فش را ار افةو تکاه شا هرا ده بد رد اه ےه 

و و تا نف ببحشید ...ماه مبارك صیام و شب 
است که چاکر با و 

شاهزاد ه گفت ؛ 

برای این گفت وگوهاموجبی باقی نیست ...بپتر آن که 

ونر شاه نید 

د ژخیم که در ونای ایستان ون سرش را پیش برد و 


2۷۰ بهار و خون و افیون 


د رگوش غازی بيك چیزی زمزمه کرد بر اثر آن غازی بيك 
خطاب به شاهزاد ه گفت : 

- ترتیب کار به اختیار نواب میرزا است و به هر شکلی 
را تن ی هه 

محمد میرزا مقصود غازی بيك را د ریافت اب یش ا ری 
اا و روا یه وس ر تست ری ار مرک 
را برای خود انتخاب کند "لحظه‌ای اند یشید و گفت: 

- رگ زد ن را ترجیح می د هم ! 

شاهزاد» حس می‌کرد د هانش خشك و سرش سنگین 
شد ه است «صد ايش می‌لرزید و خوف مرگ تمام وجود ش را پر 
گرد ه بود :با این حال شان خود را فراموش نمی‌کرد وبه خود 
فشار می ورد تا در مقابل غازی بيك و افراد وی ضعفی ازوی 
بروز نکند ۰ 

به همین سبب نیز از میان انوا ع‌شقوق مرک » نسوعی را 
برگزید ه بود که به جرات و جسارت و خویشتن د اری بیشنری 
نار داشت ۰ 

او می‌توانست جامی‌شربت آلود ه به زهر از د ست جلاد 
و بو ای انز تا و تا سوت 
ارت ی ایکا رهق نبا لاه ا ستاو تمرح اعد ایس 
می‌داد . حال آن‌که رگ کشودن مستلزم : یل مرک ثد ریځ 
و بی آن که نیش د شنه» مانند زهر ابتدا قوای دماغی را 
مختل سازد و سپس د ردو رنج و شکنجه‌ی لحظات مرگ را به 
ارمغان بیاورد » انسان را ناگزیر می‌ساخت با هر قطره خونی 
که از رگ گشاد ه شد ه بیرون می جپید لحظات تلخ و عد اب اور 
مرگ را تحمل کند زیرا تاهنگامی که‌آخرین قطره‌ی خون در بد ن 
باقی بود محکوم به مرک همه چیز رامی‌فپمید و احساس می‌کرد ۰ 

هنگامی که محمد میرزا تصميم خود را اعلام کرد د خیم 
یکه خورد و لحظه‌ای با فا کر اتی اھان ها ن 
او که با مرگ و حالات محکومین در لحظه‌ی مرگ آشنایید یرینه 
د اشت تصور می کرد E‏ 0 ۱ 
مرگی »آن را برای خود انتخاب کرد ه است"ازاین رو بی‌اختیار 
گفت : 


سلطان محمد ۰ 


فضولی است۰۰۰اما نواب میرزا تصور نمی‌فرمایند که این 
کیفیت اند کی طولانی و از حد ود طاقت بیرون باشد ؟ 

زه رخند ی لبان شاهزاده را گشود و به تصور آن که 
غازی بيك چنان نظری ابراز د اشته است پاسخ داد : 

سرکارخان : از آن بپتر است که سر و بد نم جدااز هم 
به خاك رود ! 

غازی بيك با نگاهی اخم الود و ملامت آمیز » به د ژخیم 
اخطار کرد که کار خود ش را ترتیب بد هد۰ جلاد شانه‌هایش 
را بالا اند اخت سفره‌ی چرمین خود را که لکه‌های خون بر ان 
خشکید ه بود با تانی اونظ اتاق ستترة واشاره کرد که 
برانجام دادن کار اماو ةا ست 

غازی بيك زیر بغل شاهزاد ه را گرفت و او را بر سفره‌ی 
چرمین نشانید. د خیم چند بالش و مخده زیرد ست 
اقرا دة ند اشتت و.شا هراته استین بالا زد و مچ د ست خود 
را پیش برد تا د ژخیم رگ د ستش را بگشاید ۰ 

در این لحظه که همه چبز برای پایان دادن به حیات 
شاهزاد ه فراهم شده بود ناگهپان فکری از خاطرغازی بيك 
گذ شت و با آن که به هیچ عنوان مایل نبود مراسم قطع‌حیات 
شاهزاد ه حتی برای لحظها ی نیز دچار تاخیر شود . چون 
خود را با يك تکلیف شرعی رو به رو می‌د ید نتوانست با زبان 
روزه‌این تکلیف را ناد ید ه بگیرد و لاعلاج پیش از آن که د ژحیم 
نة وا ا زك اها فاا ما رق. بد 

- نواب میرزا » آیا وصیتی ند ارید ؟ 

محمد میرزا به خاطر آورد که در آن چند روز از بس 
بامسایل گوناگون رو به رو بود » ء پیشامد های مختلف حواسش 
را مشخول د اشته , هرگز به فکر وصیت نیفتاده است ۰سری از 
روی تاثر تکان داد و گفت : 

- سرکارخان , حقیقتش را بخواهی وصایای زیاد ی دارم 
که از آن‌غافل ماند هام و اينك د یگر فرصتی برای تقریر و تحریر 
ان ند ارم + اما یکی د و نکته‌ی کوچك هست که مایلم حتما به 
عنوان وصیت قید کنم و اگر زحمتی نباشد خواهش دارم قلم و 
كاعد نود رة من تقریر می‌کنم و شما بنویسید ۰ سعی می کنم 


۳ بهار و خون و اقیون 


بیش از چند لحظه‌ای معطلتان نکنم ۰ 

غازی بيك قبول کرد و محمد میرزا چند فقره مطالبی را که 
ر وه اروا ری 
بيك با کوره سواد خویش آن مطالب را روی کاغذ آورد و به 
مپر و امضای شاهزاد ه رسانید وقتی این کار نیز به پایان 
رسید هوا کاملا روشن شد ه بود وغازی بيك از بیم آن که 
مباد | اهل منزل بید ار شوند و از جریاناتی که د رتالا رنشیمن 
من کد عبت آ ما هی حاضلن کنتق به د ژخیم گفت : 

- د یگر کاری د ر پیش نیست ...زود باش تمام کن ! 

محمد میرزا د یگر باره آستین بالا زد ۰د ژخیم قد می 
پیش نماد و تیخه‌ی تيز د شنه د ر د ست او برق زد ۰ غفازی 
e ES‏ 
به انتهای تالا ر رفت و با وجدان د رهم کوفته» دید گان خود 
را به د یوار د وخت ۰ 

د رست د ر همین لحظه صد ای فریاد ی از بیرون شنید ه 
شد که تراز فی کر : 

- دست نگه دارید ۰.د ست نگه د ارید ۱ 

غازی بيك به سرعت برگشت و جلاد را که د ستش لرزید » , 
خطی سرخ رنگ روی مچ شاهزاد ه بر جای نہاد ه بود با نگاهی 
مضطرب و آميخته به ترد ید متوجه خود یافت ۰د ژخیم به این 
کته توافت اشتا بی داشت که فا حون لحظات حیات یك 
محکوم , حاد ثه‌ای به نفع او روی د اد» , جانش را خرید ه 
باشد ۰از این رو به اشاره‌ی‌غازی بيك که با علامت د ست و سر 
د ستور می د اد کار را تمام کند وقعی نگذ اشت و گفت: 

سرکارخان ...بپتر است خود تان تشریف ببرید ببینید 
چه خبر است! 

از ه اخل باغ‌صد ای پای چند نفر که می‌د وید ند و مرد ی 
که گرا را ری ناس دک ریق و بر وا شن 
می‌شد۰ غازی بيك هنوز تردید داشت. اما دژخیم د ست 
نگه داشت ,منتظر بود بییند چه روی داد ه ست او می‌د انست 
مرد ی که زیر تی نشسته » مرگ و حیاتش به يك حرکت تيع 
وابسته است. بسا فرة موی نيشت و کر داقتعا جاد اى 


واقع‌شده , جریان اوضاع رابه نفع وی تغییرد اد ه با شد کشتن 
او در چنان وضع و حالی مواخذ ه و مسوولیت شدید در پی 
خواهد داشت» در حالی‌که به عکس هرگاه مپلت پید | کند و 
جان سالم به در برد این خد مت را بی‌پاد اش نخوا هد گذ ارد. 
این بود که تصمیم ند اشت تا روشن شدن وضع به گشسود ن رگ 
شاهزاد هاقد ام‌کند - هرچند که‌د شنه‌ی او مچ‌شاهزاد ه راخراش 
داده بود وشیاری ازخون روی د ست وی به چشم می‌خورد ۰ 

غازی بيك لاعلاج از د ر بیرون رفت و پیش از آن که خارج 
شود به قورچی‌باشی سپرد درهای تالار را ببند د و به احدی 
اجازه‌ی د خول ند هد ۰بیرون تالا رغازی بيك , ناشناسی 
را دید که با جامه‌ی گرد آلود و سر و موی پوشید هاز خاك 
نفس نفس می‌زد و تکرار می‌کرد : 

اة درکن یقت بلق | رنف تماق( 

EN ek 
د وید ٥ء او را تا انتهای باغ همراهی کرد ه بود ند نیب زد:‎ 

با رو کی یل ی و 

یکی از قورچیان بلافاصله جواب داد : 

-قربان » او می‌گوید از امرای قزلباش است و هفت روزه 
خود را از قروین به این جا رسانید ه تا ون 

قورچی حرفی‌را که برسر زبان داشت فرو داد و گفت: 

-حرفپای د یگری هم می‌زند ...اصرار د اشت شماراببیند 
و با خودتان گفت و گو کند ! 

در اثر سر و صدا و فریاد اهل اند رون از خواب پرید ه۰ 
اغلب آنپا به د اخل باغ هجوم آورد ه بود ند ۰ غازی بيك به 
قورچیان اشاره کرد تا ایشان را به د اخل عمارت بازگرد انند و 
شم ی اش اس مسا تن بت 

تو کیستی ...چه می‌گوبی ؟ 

اا اخ هط یجان 
اضطراب نمی‌د انست از کجا باید شروع‌کند , قبل از آن‌که به 
برشا ی غا ری سیک جوا هت د رجشما ن او ريستو کفت: 

oa ی‎ 

غا زی بيك یکه خورد" ترسی‌مبمم د ررگ‌بایش‌د وید و قلبش 


۵۷۴ بهار و خون و افیون 


را به هم فشرد۰اما خود را نباخت و د رعوض پرخاش کرد : 
بد ه ...تو کیستی » چه کاره‌ای؟ 

اسکند ر خود را معرفی کرد و گفت : 

-من از قزوین می‌آیم و به هفت روزه خود م را این جا 
رساند هام تا اگر چشم زخمی به نواب محمد میرزا نرسید ه با شد» 

غازی بيك با تشد د پرسید : 

اشکتهار کفت: 

- واقعه‌ی مرگ شاه ... 

غازی بيك که نمی‌توانست چنان خبری را قبول کند وا 
د یرباوری و ترد ید گفت: 

اکر اشتاه نکنم تو یا دیوانه‌ای و یاماجراجو ...اما این 
مہمل گوبی سرت را به باد می‌د هد ! 

اسر کیت 

- مهم نیست که تو در باره‌ی من چه فکر می‌کنی ۰ همین 
قد ر بد ان که اسماعیل مرد » , محتمل است که محمد میرزا نامزد 
بلطت و مفلکت هد ای شود یر قا این لحظه چشم زخمی به 
وجود انشا ون نرسید ه با شد اقبال تو بسی بلند بود ه است ۰.. 
و در هرحال تا یکی د وروز همه چیز معلوم می‌شود "زرا 
علیخان بيك ذ والقد ر در راه است و عنقریب با حبر رسمی به 
شیراز خواهد رسید ...باقی خود دانی ! 

غازی بيك به فکر فرو رفت و اند یشید چاره‌ای ند ارد مگر 
آن که با احتیاط و تامل اقد ام کند ۰از د اخل حرمخضانه و 
اند رون محمد میرزا سر و صد ای زنان به کوش می رسید که پس 
هنوز محمد میرزا د ر تالار نشیمن زیر تيغ‌جلاد بود و اگر باز 
هم این کار به تعویق می‌افتاد و خبر مرگ اسماعیل د روغ ازاب 
درمی‌آمد معلوم نبود کار به کجا خواهد کشید ۰ 

وضع‌عجیبی پیش امد ه , غازی بيك د ر بن بست مخاطره 
آمیزی قرار گرفته بود هنوز هم به يك اشاره‌ی او د ژخیم 


می‌توانست به حیات محمد میرزا خاتمه د هد ولی چنان جه 
بد ین عظمت را هیچ‌کس بر او و خاند انش نمی‌بخشید ۰ 
بارکشت یه مشا هد هی محمد میرزا که زیر د ست جلان نشسته 
بو | سکن ر نشی تازه کرد و دریافت که ا سافن د یرتربه 
شیراز می‌رسید شاهزاده را زند ه نمی‌یافت «غازی بيك به جلاد 
ابا ره‌کزن. فرشا هش را جمع کند و سپس برای محمد میرزا که 
هاج و واج ماند ه بود توصیح داد 

-مرد ی که خود را از بيك زاد گان شاملو معرفی می‌کند و 
مدعی است هفت روزه از قزوین به شیراز آمد » , بعضی حرفا 
می‌زند و کار ما را دشوار کرد ه است: 

محمد میرزا پرسید : 

از چه مقوله حرف می‌زند ؟ 

-بپتر است از خود ش بپرسید .۰ 

محمد میرزا نگاه بی‌فروغ خود را به اسکند رد وخت ۰اسکند ر 
پیش رفت و د ست شاهزاده را بوسید و بعد از معرفی خود و 
یاد آوری محبتی که محمد میرزا د ر حق پد رو خانوا د ‏ ش‌معمول 
داشته بود » وقایح قزوین را به تفصیل توضیح داد و افزود : 

اکنون سلطنت را نواب پریخان حانم کفالت می‌کند ونظر 

فحمد اقترا در حال که با شتی به شختان.اسشکتدر 
د روغ را اسماعیل به هم بافته » اسکند ر را مامور ابلاغ ان کرد ه 
باشد تا حرکتی از وی صاد ر شود که ثابت کند حقیقتا ادعا و 
مکی نسبت به تاج و تخت داشته اس ار این رونا تشد د 
حرف اسکند ر را برید و پرخاش کرد : 

- توهرکه می‌خواهی‌باش ...ما خطارمی‌کنم که فوراد ان 
یاوه گویت را بیند ی واز آن‌چه به زبان آورد ی استغفار کنی ۰ 
من قلط کرد ه باشم که خیال‌تاج وتخت قزلبا ش را در خحاطر رام 
بد هم ۰ جان هزار همچو منی فد ای يك تار موی مرشد کامل‌با د ! 


۵۶ بهار و خون و افیون 


اسکند ر فپمید که محمد میرزا نسبت به ادعای او مشکوك 
است و از بیم اسماعیل آن‌طور می‌گوید. به همین جهت گفت : 

جناب میرزا » شما من و پد رم و خاند انم رامی‌شناسید و 
می د انید که ما جیره خوار و خد متگزار د یرینه‌ی این د ولتیم ... 
اگر من به آن‌چه عرض می‌کنم اطمینان کامل ند اشتم و به چشم 
خود جنازه‌ی مرشد مرحوم و حلواچی اوغلی را ند ید ه بود م 
بی‌کار نبود م این همه راه را بکویم و معجلا خود را به این جا 
برسانم و اخبار قزوین را گزارش کنم تا مباد ا قبل از رسید ن 
منشور و د ستور چشم زخمی به وجود مبارك وارد شود ...به 
هر حال ,امروز یا فرد | علی‌خان بيك ذ والقد ر از راه می‌رسد و 
همه چیز معلوم خاطر عالی خواهد شد ۰ 

غا ری جك اا رمد افت راو ر کن ا تیر اخ ای 
می‌کرد و رفته رفته به صحت اظہارات او مطمئن می‌شد برای 
آن که سختگیری و خشونت گذ شته را جبران کند و جای محبتی 
فر فل شاهزاده باقی بگذ ارد » مد اخله کرد و گفت: 

نواب میرزا, ازکجا معلوم این مرد را ست نگوید ؟ اگرا دعای 
این مرد دروغ از اب د راید ما چیزی از د ست نداده‌ایم » اما 
چنان‌چه راست بگوید » آن وقت آب رفته را چه‌گونه می‌توان به 
جوی بازآورد ؟ من مسوولیت هر نوع پیشامد ی را به‌عبد ه 
می‌گیرم وتاحقیقت روشن نشود ,هیچ آقدامی نخواهم کرد ! 

لحن غازی بيك عوض شد ه بود و محمد میرزا با اطمینان 
ا ا کر ام پا دا فده 

- سرکار خان » به عقید هی من نباید د ستور کتبی‌پاد شاه 
را به بپانه‌ی اظپارات مشکوك یك آدم تاشناس معوق 
گذ اشت ...تو از طرف پاد شاه مامور کاری هستی که بیشتر از 
حد معمول د ستخوش تأخیر شده است به فرض که هر 
اتفاقی هم بیفتد هیچ کس نمی‌تواند ترا به واسطه‌ی اطاعت امر 
مرشد مامت کد من آد م علیلی هستم و هیچ گونه اقا سى 
نسبت به سلطنت ند ارم ۰ بی‌شبهه مرگ برای من به مراتتب 
زیبند هتر است تا هوس د خالت در کار سلطنت و مملکت ۱ 

غازی بيك حواب د اد : 

- نواب میرزا , من مرد ی مسلمانم و با زبان روزه مرتکب 


۵۷ ی‎ EE 


کاری نمی‌شوم که فرد ای قیامت مسوول خد | و پیعمبر باشم .. 
هر عاقبت و عقوبتی که این تاخیر در بر داشته باشد ا 
جان می‌پذ یرم و تا وصول خبر ثانوی منتظر می‌مانم ! 

غازی بيك آن‌گاه به قورچی‌باشی رو کرد و گفت: 

- این مرد در عما رت دارالحکومه تحت نظر خواهد بود تا 

حقیقت روشن شود“ بقیه‌ی د ستورها به قوت خود باقی است ۱ 

ا | مات و مبپوت, به آن‌چه از زبان 
اسکند ار شید توت ھی اند شید غازری ك یراق ومن پار 
د ژخیم را روانه کرد و سپس اسکندر را نیز به د ست قورچی 
باشی سپرد و خود با ذ هنی مخشوش از آن‌جا خارج شد ۰ 


گفت وگود ر باره‌ی محمد میرزا و سرنوشت تاج و تخت 
روسای قزلباش را آن‌چنان مشغول د اشته بود که کسی به فکر 
عباس میرزا نبود و اگر سلطان حسین خان شاملو , ناگپان به 
فکر ماموریت پسرش نمی‌افتاد »عباس‌میرزا فراموش شد ه بود" 
پیش از آن که روسای قزلباش برای انتخاب پاد شاه‌وارد 
گفت وگوشوند سلطان حسین خان .عامل پسرش سلطان محمود 
بيك بیخرلو راکه جپت پارها ی امورد رقزوین ماند ه قراربود بعد 
۱ زانجام‌د اد ن‌اینآمورروانه‌ی هرات شود پیش‌خواند وبه وی‌گفت : 
ازقراری که امروز پریخان خانم افشا کرد علیقلی ازطرف 
باد شاه مرحوم مکلف شد ه است که د ر ماموریت هرات به حیات 
نواب‌عباس میرزا خاتمه د هد »اگرچه امید ی تیست که قبل از 
ایفای این تکلیف نامیمون , خبر وقایح پایتخت به هرات برسد و 
علیقلی را از ز اقدام به کشتن شاهزاد ه بازد ارد مع الوصف بر 
دمه‌ی ما است که کوشش خود را معمول 2 
هرچه زود تر به وی از حواد ث جاریه خبر بد هیم ...این مهم 
EE aS‏ اند BE‏ 
نجات شاهزاد ه توفیق یابی علاوه بر آن که حق این خد مت 
همواره بر د مه‌ی علیقلی و من و سایر افراد خاندان و طایفه‌ی 
ما خواهد بود یقین د ارم به پاد اش چنین خد متی کرک نیت که 
سلطنت سلطان محمد صاحب رتبه و د رجه خواهی شد . 
سشلطان توق میب به خفن ماخر اماک خود را 


۵۷۸ بهار و خون و افیون 


جمهت عزیمت فوری به جانب هرات اعلام داشت و به اميد آن که 
را چاپاری بپیماید و برای علیقلی‌خان خبر بیرد ۰ 


در هرات. ماه روزه به آخر رسید ه بود و مرا سم عید فطر 
بزکزا ر مس شد ۰همراه د سته د سته مرد م شهر که به حالت 
اجتما ع از کوچه‌هاو خیا بانهامی‌گذ شتند و جہت برگزاری نماز و 
خطبه‌ی مخصوص فطر روانه‌ی مساجد می‌شد ند » علیقلی نیز 
با کت تا ها رف نا ریت وین ا مان کو کک 

شش روز از ورود علیقلی به هرات می‌گذ شت و باوجود آن 
که د ستور اکید داشت بلافاصله پس از رسید ن به ان جا کار 
عباس میرزا را یکسره کند » هنوز شاهزاد ه زند ه بود ۰ 
وی ظنین و خشمگین خواهد ساخت. اما به هرحال چارها ی 
ند اشت جز آن که آن روز را نیز د ست روی د ست بگذ ارد و 
منتظر بماند. زیرا ماد رش خانی‌خان خانم که می‌بایست د رکار 
زهر خورانیدن به شاهزاد» مباشرت کند , به هیچ قیست 
حاضر نبود روزعید د ست به چنان کاری بزند ۰د رواقع بنا به 
اصرار و پافشاری این زن بود که تا آن روز اجرای ماموریت به 
تاخیر افتاده بود و گرچه علیقلی خود قلبا از این ماموریت 
وی نمی‌شد › د ر همان ابتد ای ورود کار را تمام کرد ه بود ° 

روز عید فطر وقتی علیقلی ماد رش را ملاقات کرد > گفت : 

ور هة فک افیا ست وچا اى 

- من هم بر این عقید ام ...به شرط ان که د ر این روز 
مبارك حرفی از ان مقوله به میان نیاوری ! 
خطوط چ رهاش از يك تاثر عمیق حکایت می گفت اضافه کرد : 


بد شم » :رمتل اين ع ا شنت که واد ارم کرد ه با شند در طعام تو 
رهر بریرم " > خدا می‌داند محبتی که از این شاهزاده به دل 
دارم کم از مپر هیچ ماد ری نسبت به فرزند ش نیست ۰ 

علیقلی با تعرض گفت: 

مارو اکر یر رو کروی جال آ یوان 

خانی خان خانم سری جنباند و گفت: 
شد هام ...د ر هرحال فرد ا کاری را که نباید کرد تمام می‌کنم ! 

خانی‌خان خانم به وعد هی خود وفا کرد و روزد وم شوال 
با شیشه‌ی زهر که د ر زیر لباس خود پنهان ساخته بود 
فا افا ماه عیاش ین شی عا ری که غاس ی ف زان 
1۳ وسیله‌ی مرد ان طایفه‌ی استاجلو محافظت 
می‌شد و روسای این طایفه که تعصب خاصی‌د رحق شاهزاد هی 
خرد سال به خرج مین تفه طا س اران که اسماعیان 
تیغ خونریز خود را متوحه ابنای د کور خاندان کرد ه بودء نسبت 
به حفظ جان عبا س میرزا ia‏ 
حایز بود. ۳ ۱۳۳۹۸ ۳1 سوت 
مرزهای شرقی د ولت صفوی داشت ۰ وحود اف تا 
ازيك از ان سوی مرزهای شرقی د ولت صفوی و یورشای 
وحشیانه و مخاطره امیز ازبکان به حد ود شرفی مملکت حکومت 
قوی نگه دارد و د و طایفه‌ی بزرگ استا جل و و شاملو که 
پاسد اری سرحد ات کشور قزلباش را در مرزهای شرقی به 
عپده داشتند » درعین حال که مدافعان قوی پنجه‌ای در 
مقابل ازبکان شناخته E‏ > از لحاظ د ولت مرکزی نیز 
گەگا ا e‏ تشن رن 
را د ر پاره‌ای امور ناد ید ه می‌گرفت و تحمل می‌کرد ۰ 


۵۸۹۰ بهار و خون و افیون 


را سپرده به خود می د انستند و درعالم جوانمرد ی وظیفه‌ی 
خود می یرد ند که ار وئ ما سفق امان اتف رئ :و مراف ك 
کنند »۰ طی این ده سال علاقه‌ی فراوانی نسبت به شاهزاده 
حاصل کرد ه بود ند“ زیرا تمامی علایم بزرگی د ر ناصیه‌ی این 
طفل آشکار بود و با همان خرد سالی صلابت و سرعت انتقال 
و هوش سرشارش همگان را تحت تاثیر می گرفت ۰ 

اسماعیل از احساسات استاجلو و قاطبه‌ی مرد م هرات 
تست به غاس هرز | مطلم‌بود و از همین رو به علیقلی بيك 
سپرد ه بول ایتد | کا ر شاهراد ه را تما م کند و سپس فرمان 
امیرالامرایی و حکومتش را ایشا رف را این که فين 
وا کروی سا سا علو ار انتضاب یاه‌ تیوه 
عباس میرزا را از د سترس وی دور خواهند ساخت و اگربه 
اعمال زور متوسل شود کار به شورش و بلوا خواهد کشید ۰ 

علیقلی نیز به نوبه‌ی خود تنها به د ست ماد رش 
سازد و به ترتیبی که گذ شت» سرانجام روز د وم شوال خانی 
خان خانم د ر حالی که شیشه‌ی زهر را زیر لباس خود پنهان 
ساخته بود به طرف اقامتگاه عبا س میرزا روانه شد ۰ 

همه‌ی قورچیان و روسای استاجلو و اطرافیان و کسان 
عباس میرزا خانی‌خان خانم را می‌شناختند و می‌دانسنند او 
همان زنی‌است که شاهزاده را از پستان خود شیر داده .در 
دامان حود به سن عقل و تشخیص رسانید ۵ , نرد شاهزاد ه 
تیا اوک ا فی و ع اسان ان وف که ھر چا ھی عنساسن 
میرزا همه‌ی د رها به روی خانی‌خان خانم گشود ه بود و همه جا 
می‌توانست برود ود ر همه کار حق د خالت داشت ۰ د رست ماننه 
بای ا وا ی ا 
مسکونی عباس میرزا وارد شد و مثل معمول . حضور او امری 
نمی‌توانست نسبت به رنی مثل به دل راه د هد » 
اما ار کت د قت می‌کرد می‌توانست تست ]زا ر يك اند وه عمیق راد 


چہره‌ی خانی‌خا ن خانم تشخیص د هد" او زن بگو و بخند 
همیشگی نبود و صورتش که نوعی معصومیت روحانی در آن 
انعکاس داشت براثر غباری از تکد ر . تیره به نظر می‌رسید ۰ 

این تاثر واقعی, می‌توانست به خانی حا ن خانم د راحرای 
مقصود ی که د ا شت كمك کند ۰او چنان وانمود eT‏ 
مقابلمشکل بزرگی قرار گرفته, آمد ه است تا برای گشودن این 
مشکل از شاهزاد ه كمك بگیرد یه همین بهاه نیز به طبخ 
رفت و د ست به کار طبخ غسدای مخصوصی شد که می د انست 
عباس میرزا بد ان علاقه و تمایل وافر دارد ۰ 
۱ ریختن زهر در د یگ‌غذ | کار عاقلانه‌ای نبود زیرابا وجود 
ان کهابتدا عد ایشا هرا درا فی کد ند وة ره ا 
فی فا فان و بعد وت غد ا باقن شا رین هی شتسه 
احتمال داشت شاهزاد ه د پرتر شروع به صرف‌غذ | کند و قبلا 
کسی از آن غذ ا بچشد و با ظہور علایم مسمومیت همه چیز 
اشکار شود" به فرض که چنان اتفاقی هم نمی‌افتاد‌این کار به 
مرگ د ھہا نفر منتہی می‌شد و خانی‌خان خانم حاضر نبود 
خون آن همه مرد م بی‌گناه را به گرد ن بگیرد ۰ 

د ر حال طبخ غد ا . > او می‌توانست زهر را در آن بریزد و 
مطمئن باشد عباس میرزا حتما از ان غد ا خواهد خورد ۰ 

این غد ا به ظهر نمی‌رسید و خانی‌خان خانم مجبور بود 
برای شام شاهزاده آن راا کتک "این طور هم بمتر بود ۰ 
چون مرگ د ر بستر و در موقع خواب اتفاق می‌افتاد ۱ 

خانی‌خان خانم نمی‌توانست جلو اشکی را که درصال 
تھ ارك د‌یدان غد ا بی‌اختیا ESS‏ 
ی یو ان می‌کشایف ES‏ ای اه 
را حمل به تالمات د رونی او می‌کرد ند و سعی ا وی را 
به حال خود بگذ ارند و مزاحمش نشوند. 

هنگام غروب . د یگر همه چیز آماد ه و زهر باغذ | آمیخته 
شد ه بود ۰ما خانی‌خان خانم مراقب بود E E‏ 
نزد يك شود يا به صرافت چشید ن ان بیفتد ۰ 

سیاهی شب فضا را رنگ می‌زد که علیقلی شتابان خود را 
به اقامتگا ه شاهزاد ه رسانید و د هشتزد ه وهراسان از ماد رش 


۵۸۲ بهار و خون و افیون 


سراغ گرفت ۰ قورچیان و محافظان قصر علیقلی را نمی‌شناختند. 
اما وضع و حال علیقلی چنان غیرعا د ی بود که سوءظن ایشان 
۳ وی اب تن ی ای رو 
نام علیقلی حیرت کرد تسا یه پرسش ‌جوابب 

جواب آن را بد هد ۰ 

به اشاره‌ی خانی خان خانم که نمی‌خواست از کنار غدای 
وه زر دوز شور :۰ علیقلی را نرد وی به مطبح برد ند ° 
رنگ‌علیقلی سفید شده بود و قطرات سرد عرق پیشانیش را 
پوشاند ه بود“ به محض رو به رو شدن با ماد رش فریاد زد : 

نجات یافتیم ... همه چیز تمام شد ا نها عل مرد 
با صدایی لرزان پرسید : 

چه کرد ی؟ ...میاد | . 

خانی‌خان خانم که اشك د رچشمانش حلقه بسته ,زبانش 
از فرط شعف بند امد ه بود, سری تکان داد" پاسخ آو منفی‌بود" 

خانی‌خان خانم چنان یکه خورد » , د ستخوش هیجان 
شد ه بود که یارای سخن گفتن ند اشت .نگاه خود رابی اختیار 
از صورت علیقلی برثرفت و به غد ای آغشته به زهر د وخت که 
روی اتش می‌جوشید وغل می‌زد علیقلی به راز نگاه ماد رش 
ون ترد وة تیا و هرا از ری ای ری شم موز 
چاهك آشپزخانه خالی کرد “قور چیان و عمله‌ی مطبخ که ناظر 
این قضایا بود ند از حرکات جنون آمیز ماد ر و فرزند چیری 
تا تفش و خان اف تست که ال عون 
اعلام کرد هرچه زود تر باید شاهزاد ه را ملاقات کند ۰ 

با وجود آن‌که د ر وضع و حال عاد ی همه‌ی د رهای قصر به 
روی خانی خا ن خانم گشوده بود و ضمنا فور < چیا ن علیقلی را 
شناخته , مطمئن شد ه بود ند که او فرزند خانی خان خانم و 
از امرای معتبر قزلباش است رفتار حیرت انگیز این ماد ر و 
فرزند سوءظن یشان :را برانگیخته > باعث شد ه بود احتیاط 
بیشتری د رباره‌ی آن دو به خرج دهند. آنپا از اسرار 


سلطان محمد ۵۸۲۳ 


ما موریت علیقلی چیزی نمی د انستند و ناگزیر از حرفپای وی و 
کارهای خانی خان خانم چیزی د ستگیرشان نمی‌شد ۰به همین 
سبب نیز د رخواست‌علیقلی را د ر مورد ملاقات با عباس میرزا , 
به عنوان کسب اجازه از شاهزاد ه قتا کون اند‌اختتن.؛ 

د ر همین اثنا هیاهویی از بیرون عمارت برخاست و 
هنگامی که علیقلی و سایرین متوجه خارج شدند روسای 
طایفه‌ی شاملو را دیدند که پیشاپیش جمعیت انبوهی , 
فاا کان پوت رزوی اروا ابا سهوساتهی 
سلطان محمود بيك که عصر همان روز به هرات رسید ه , اخبار 
قزوین را با خود آورد ه بود به قضایا واقف شدند و چون از 
موضوع ما موریت علیقلی آگاه بود ند » تصمیم د اشتند برای رفع 
خطر و نجات شاهزاده مراسم جشن و سرور برپا د ارند ۰ 

این هیاهو, ابتد اعباس میرزا و کسان او را به شدت 
متعجب و هراسان ساخت و قورچیان و محانظان شاهزاد ه 
بلافاصله د رهای قصر را بستند » درصدد دفاع و مقابله 
با تخوا وت اخقها لب مدت اما تی جد از وای اتال 
که اجمالا از وقایع پشت پرد ه آ گا هی حاصل کرد ه بود ند خود 
را به قصر رسانید ند و شاهزاده را در جریان قرار دادند" 

عباس میرزا از شنید ن این ماجراهاحیران ماند » بود و 
هنوز نمی‌توانست آن‌چه را می‌شنید باور بد ارد «به همین 
جہت وقتی از حضور علیقلی د ر قصر اطلا ع‌یافت ,با صلاحد ید 
یاران و نزدیکان خویش تصمیم گرفت علیقلی را به حضور 
بخواند و از کم و کیف قضیه استعلام و استفسار کند ۰ 

د ر خالۍ که روسای استاجله اظراف‌عیا سن:میرزا را گرفتة. 
با چشمان باز مراقب بود ند تا مباد | حیله‌ای د رمیان باشد و 
به جان شاهزاد ه گزند ی برسد,علیقلی‌بيك وارد شد و به پای 
شاهزاد ه افتاد و بعد از بوسیدن دست و پای او آن‌چه رااز 
بد و ارجا ع‌ماموریت برایش اتفاق افتاده بود ۰ حکایت کرد ۰ 

علیقلی تقریبا همه چیز را گفت و فقط از ماجرای طعام 
مسموم سخنی به میان نیاورد۰ نگاهپای بپتزد هی حاضران 
متوجه عباس میرزا شد که با قیافه‌ی اند يشه ناك لحظاتی‌چشم 
به زمین د وخته بود و لبپای خود را زیر دندان می‌گزید ۰ 


۵۸۴ بهار و خون و افیون 


آن‌گاه سر بلند کرد و پرسید : 

سلطان محمود بيك ر اکنون د ر کجا می‌توان پید اکرد؟ 
راب جات مب شد متا به ی ماد دس 
پای بوسی حاصل نمایم و ماوقع را معروض دارم ...از اجتما ع 
محمود بيك ایشان را خبر داده است و به احتمال غالب خود 
او را میان امرای شاملو بر در خانه می‌توان جست و جو کرد ۰ 

شاهراد ه به یکی از امرای استاجلو اشاره کرد تا سلطان 
محمود بيك را خبر کند و به حضور بیاورند. چیزی نگذ شت 
که ان اشر ها ره و سلطان محمود بيك را نیز همراه آورد ۲ 
به چشم خود د ید ه بود بازگوید ۰ محمود بيك نیزوقایع قزوین 
نز e‏ اعزا م مامور برای 
و جزء به جزء توضیح نم ا ر با فش یه ارات 
سلطان محمود بيك گوش می د اد و برای پی‌برد ن به کنه موضوع 
د ر هر مورد پرسشمایی می‌کرد تا سرانجام نکته‌ی نالفته‌ای 
تما تھ و انگ اغراد رى ان داد ,و كفت 

ام و و : فرمه‌ی 
بی مرحمتی فرا ا ین سین e‏ 9 
اعمام مکرم بد ون کمترین گنا هی طعمه‌ی د اس هلاك شد هاند , 

as Ea‏ چا بر Sa‏ اة 

پاد شا ماضی موی اس ما a a‏ 
خبر د هید که امشب میہمان ما خواهند بود ! 


درهای قصر را به روی امرای شاملو واستاجلو و سایر روسا 
la Sg a‏ 
داشتند خبر دادند تا در مراسم جشن و سرور شرکت کنند ۰ 
این مراسم تا سپید هی صبح ادامه داشت و در اثنای جشن 
علیقلی که فرمان حکومت و امیرالامرابی وی از طرف عباس میرزا 
ف ده یود شا هر اقترا تھ دون رفت و ورا رات 
و لله‌ی او معرفی کرد ۰ عباس میرزا که بعد از شنیدن اخبار 
واقعه » د ریافته بود جانش را تا حد ود زياد ی مدیون 
خانی‌خان خانم می‌باشد » برای قد رد انی به د نبالاو فرستاد 
اما هرچه جست و جوکرد ند پیرزن را د ر قصر نیافتند ۰زیرا 
خانی‌خان خانم د رحالی که بار انفعال و شرمساری را به 
د وش می‌کشید روانه‌ی منزل شد ه» د ر گوشه‌ای به توبه وانابت 
نشسته بود" او روی این که چشم د ر چشم عباس میرزا بد وزد. 
او ی ی ناه ات ی اون وی 
را به سبب کاری که می‌خواست مرتکب شود شرمسار و گناهکار 
حس می‌کرد ۰ عاقبت نیز , با آن که علیقلی و دیگران ماجرای 
طعام زهرآلود را پنپان داشته بود ند, طاقت نیاورد و با چشم 
گریان همه چیز را برای شاهزاده نقل کرد ۰ 

عباس میرزا خانی‌خان خانم را متقاعد ساخت که از این 
یابت هیچ گناهی متوجه او نیست و این ماجرا چیزی ازاهمیت 
و ارزش اهتمام وی برای عقب اند اختن توطئه نمی‌کاه.د ۰ 
مع هذا اش اعتراف , برای شاهزاد هی خرد سال تجربه و 
عبرتی شد که هرگز از د ست کسی طعام نخورد و از آن تاریخ 
به بعد تا زمانی که با عنوان شاه عباس اول سر به خاك برد 
به رسم سلاطین باستان همواره "چشنده ای در کنار خود 
د اشت و هر وقت می‌خواست به چیزی لب بزند ابتد | "چشنده" 
از آن می‌چشید تا مباد | به زهر آلود ه شد ه باشد ! 


۵۸۶ بهار و خون و افیون 


شیراز » به انتظار رسید ن پيك و خبر رسمی از قزوین > 
لحظات هیجان و دلپره را می‌گذ رانید" به رعم تمایل و 
اصرارغازی بيك شایعه‌ی مرگ اسماعیل و نجات یافتن 
تخت شزرا ار مرت وان مرا سر ی ا شار ناه ود و خی 
مرد م از آمد ن اسکند ر خبر د اشتند و به انتظار رسید ن پيك 
وخبر رسمی چشم از د روازه برنمی د اشتند ۰ 

شرا ستضرای اری رها مرت دة تون و الت اف ار 
در همه جا موج می‌زد ۰با آن که ماه رمضان و ایام سوگواری 
بود و مرد م نمی‌توانستند جشن و سرور برپا کنند » اما نگاه 
ها اد و اکت ار مرت دد کر عها رت مت 
مر غلا سفق اا تا ادرو دراک اطا 
حاصل کرد ه بود د وران زند گی و سلطنت اسماعیل به پایان 
رسید ه » بخت به شوهرش روی آورد ه است. اختیار کارهارابه 
فت رفت 

وا اا تا 
نداشتند زیرا د ر صورتی که صحت گزارشهای اسکند ر تایید 
می‌شد اختیار جان و مالشان به د ست محمد میرزا و لا محاله 
به د ست مپد علیا می‌افتاد ۰ 

مهد علیا اصرار د اشت شوهرش را از گوشه‌ی عزلست 
بیرون بکشد و وادار سازد که قد رت را قبضه کند و اختیار 
شو «ا توق و اما محمد میرزا او را به تامل دعوت 
می‌کرد وعقید ه داشت تا وقتی اخبار قزوین رسما تایید نشد ه 


مهد علیا A۸Y‏ 


است هیچ اقد امی به مصلحت نیست ۰د ر واقع محمد میرزا هنوز 
نسبت به آن‌چه می‌د ید و می‌شنید , ظنیین بود و به نظرش 
مرگ را به چشم د ید ه , از نیمه راه ابد یت به د نیای خاکی 
بازگشته بود آن وقایع عجیب ومعجزهآ سا چه معنایی غیراز این 
می‌توانست د اشته باشد ؟ 

روز بیست و یکم رمضان مراسم عزاد اری و سوگواری بر 
ی یز رامی برگزار شد رفن رور 
به پایان رسد و شکی تا ون ار 1 

مف س اة یو ارا ات فل | 
ایستاده و شکرانه‌ی اب ین عتا نت ای را به جای آورد و سپس 
اسکند ر را به حضور طلبید و مورد نوازش قرار داد و لقب 
خوش خبربيك با رتبه و خلعت د رحق او معین کرد ۰ 

با توضیحات علی‌بيك تقریبا مسلم بود که:هقد مات شلطتت 
محمد میرزاد ر قزوین فراهم گشته است وشاهزاد هی نابینا وارث 
تخت و تاج پد ری و حاکم مملکت قزلباش خواهد شد.اما پیش 
کرد ه » به مد اخله در کار حکومت پرد اخته بود «نخسنیناقد ام 
مهد علیا اشاره به توقیی و حبس غازی بيك و قورجی‌باشی‌بود ۰ 
ا اين ماجر جیری Ea‏ ا 
د ست مهد علیا و د ر مقابل اراد ه و نفود او کاملا مقپور بود 
ترجیح داد که با مهد علیا در باره‌ی استخلاص غازی بيكث 
کت و کو کند ۱ 

محمد میرزا عقید ه داشت اراد ی به عار نیت وارت 
نیست زیرا او به د ستور پاد شاه وقت‌عمل می کرد ه ,از خود ش 
د ران ماجرا اختیار و اراد هی ند اشته است "اما مپدعلیا که 
زخم زبانپا و د رشتیم‌ای‌غازی بيك را به خاطر سپرد ه» ازوی 
کته 6 ةد ق بود قانع نمی شد و اضرا ر دات 


۵۸۸ بهار و خون و افیون 


که غازی بيك به سبب‌بی‌اندامی و خشونتی که مرتکب شد ه 
بود بایستی تنبیه شود ۰ 

محمد میرزا گفت : 

به خا طر دا شه یا شن که عا ری پات باه نهر هر لباشس ست 
تجری قزلباش می‌شود و بدعتی خواهد بود که منبعد هیج 
کد ام تن به مسوولیت ند هند ...به فرض که نظر تو بر گوشمالی 
غازی بيك تعلق گرفته باشد . بپتر است به وقت و فرصتی د یر 
موکول کنی ۰ ِ 

مهدعلیا صرف نظر از ان که کینه‌ی‌غازی بيك را به‌د ل 
داشت نمی‌خواست د ستوری که د اد ه بود نقض شود “مع الوصف 
د ر مقابل ی E‏ و یه اشاره‌ی وی 
ممپور روسای قزلباش د ایر به aT‏ یو 
فارس رسید سلطان محمد غازی بيك را مورد بحشش و 

نوازش قرار داد و به منصب ايشيك آقاسی با شی منصوب کر ۰ 


e lC E 
د رون باغ می‌نگریست :نگاه مات و بی‌حالت او میان شاخ و برک‎ 
۰ د رختان می د وید اما فکرش جای د یگری بود‎ 
تا روز بت ان توق مرك اسماغیل ند مت جن | تتعاعتعان‎ 
۰ ڑا فی روز کد شه سا تشریفاتی ساذ ه به خاك سپرد ۵ بود ند‎ 
تمام تشریفات تد فین و عزای اسماعیل ساعتی بيشتر طول‎ 
نکشید و بعد از آن مراسم‌عزا به جشن و سرور تبد یل شد ه‎ 
! بود " جشن به جہت پاد شاهی سلطان محمد‎ 
تخد اد ان که مجلس قرلبا تی بے یانش هی سلطا رن‎ 
» محمد رای داد و امرای قزلباش با فریاد "الله »الله و د ولت‎ 
, د ولت سلطان محمد است تصمیم خود را اعلام داشتند‎ 
شوه تا ماع دایر به اعلام بیعت و وفاد اری نوشته شد و‎ 
امرای قزلباش آن را ممپور ساختند و نزد پریخان خانم‎ 


مهد علیا ۵۸۹ 


فرستاد ند تا به ضمیمه‌ی مکتوبی از طرف وی برای محمد میرزا 
فرستاد ه شود 

همه‌ی اعضای مجلس » حتی کسانی که د ر ابتدا نظر 
اکثریت این طومار را مپر و امضا کرد ند » به جز ولی سلطان 
است د ر حضور پریخا ET‏ مہر و تصد یق کنو ۰ 
افزا ی قزلیا من نة تضور این که ولی سلطا ن :یا این عل 
می‌خوا هد حسن حد متی از خود شان د هد و پریخا ن خانم 
را از بابت وفاد اری خویش مطمئن سازد , با درخواست او 
مخالفتی نکرد ند ۰د ر نتیجه ولی یی 
طومار ممپور تعیین گشته بود ند » روانه‌ی منزل پریخان خانم 
شد ۰ 
خانه‌ی خود نسسته » چشم به راه بوك .حضور قلخا نچی اوغلی 
د ر میان نمایندگان و ریش سفید ان قزلباش ابتد ااورامتعجب 
نکر ار شا لتا انا د ایر به تبریك و تہنیت 
| اه نی را تقد یم د اشتند êr‏ شتند‌ولی سلطان قد می 

د ولتخواه a‏ طومار را مپر نکرد ه » ازیاران 
سازم و اکنون اماد هام چنان‌چه اجازه فرماً یید چند کلمهای 
و e eS‏ نظر خود 

قلخانچی اوغلی > ما و e‏ تربیت و 
عنایت خاص اسماعیل میرزا بود ه , ارک ستگاة سلظنت وئ به 
د رجات و مقامات‌عالی رسید های واعتماد پاد شاه ماضی د رحق 
تو به د رجه‌ای بود که سمت سرپرستی و للگی تن ہا فرزند خود 


۵° بهار و خون و افیون 


میان تو و نواب محمد میرزا د ر ولایت فارس کد ورت و کینه‌ای 
به هم رسید ه » به سعی اسماعیل میرزا این کد ورت تبد یل به 
عد اوت‌عمیق شد ه است» علی‌هذ | جانبد اری تو ازشاه شجاع 
و رعایت حقوق و نمك اسماعیل میرزا و نیز اکراه از موافقت با 
محمد میرزا تعجبی ایجاد نمی‌کند و از این بابت یراد ی بر 
تو وارد نیست ۱۱ جز این حرفی داری برای شنید نش 
اماد دام ... 

قلخا نچی اوغلی زی کان داد و گفت: 
که د فتر حکومت و سلطنت محمد میرزا گشود » شود طومار زند گی 
چاکر بسته خواهد شد ۰ علی هذا در باره‌ی خود م حرفی 
ند ارم و آن‌چه می‌خواهم عرض کنم مربوط به شخص شما است! 

پریخان خانم با تعجب پرسید : 

-مربوط به من؟ 

ا مربوط به شخص نواب خانم ... 

امرای قزلباش که انتظار چنان حرفپایی‌رااز قلخانچی 
پریخان خانم را بر سر خشم بیاورد شروع به اعتراض کرد ند و 
می‌خواستند مانح‌اد امه‌ی گفت وگو شوند. اما پریخضان خانم 
آنان را به سکوت دعوت کرد و خطاب به قلخانچی اوفلی گفت : 


_ فقط چند نفری از این راز باخیرند که اگر مرشد فقید 
د لیر بود متعرض سرکارخانم نشد »سبیش چیزی نبود جز آن 
که منجمین بارگاه ملايك پناه او را مطمئن ساخته بود ند مابین 
سرنوشت ایشان و سرنوشت نواب خانم وابستکی و تقارنی وجود 
د ارد که هرگاه زند گی نواب خانم د ستخوش مخاطره شود به 


مهد علیا ۵۹1 


هیچ کد ام از شما مد ت زياد ی بعد از یر رت توا فة 
بوك ...۰ 
ای ا یه ری نو و ا اتب کی 
ضد ائ تة وت 

- این مرد را خبط دماغ حاصل شنت ف اسبت۱ 

قلخانچی اوغلی گفت : 

اگر اسماعیل میرزا مرد ۵ ات محارم او زند هان دو 
باره‌ای ار اتشان پر این راز واقفند ...به علاوه منجهین که 
نمرد ها ند ۰ 

همپمه و اعتراض روسای قزلباش مانم از آن بود که 
ولی سلطان حرفپای خود را بزند "اما پریخان خانم به 
شنید ن این سخنان مایل شده بود و از همین رو دیگران 
را امر به سکوت داد و به قلخانچی اوغلی تاکید کرد حرفش 

نواب خانم » من مرگ خود زا مسلم می د انم و چند رور 
د یرتر یا زود تر تفاوتی به حالم نمی‌کند خاصه این که ترجیح 
می‌د هم به اشاره و فرمان شما کشته شوم تا به د ست محمد یروا 
و خیرالنسا بیکم :این سروشت را عو وتو د لیل رکار 
خانم نسبت به کود ك شیرخواره‌ی پاد شاه مرحوم برای من مقد ر 
ساخته است و از این بابت تاسف چند انی ند ارم , چون نواب 
خانم برای خود تان نیز سرنوشتی مشابه این فراهم فرمود اید 
و عنقریب صحت قول پیشگویان به اثبات خواهد رسید ...من 
درز ان یود ار حداوتد. به تما خنسیتمد کر غنا تت سره 
وجود ند اشت »اما اگرچه جنسیت شما مانع‌از آن | ت که 
۳ زمان بلوغ شاه شجاع یعنی سالیان متماد ی مقام سلطنت را 
تحت تکفل داشته , به نام کود ك صغیر براد رتان عملا صاحب 
اختیار و فرمانروای مطلق مملکت باشید ...زهی تاسه که 
حقیقت و مصلحت باز داشت و از سر کین توزی نه فقط باعث 


۵۹۲ بهار و خون و افیون 


ار دند که دغ نامطبوع د ر مملکت قزلباش مرسوم شود و 
حق مسلمی از وارث صغیر براد ر ان شوت برد , که اکنون 
می‌باید تن به حکومت مرد ی کور و ضعیف الاراد ه بسپارید که 
عقل و اراده‌اش را زنی زیاده طلب و جابر و بی‌مغز د راختیار 
دارد ...دود این اشتباه اول هب ی رود وبعد به 
0 یی ون ای ند ارم و اينك آماد هام که 
a‏ جلاد قرار د هم ! 
د ر | ن خانم خود تفت به: | رتیه از 

زبان ولی کک ات a a‏ بی بی‌اعتنا 
و متعرض فی ولی‌سلطان نشود و رسوم و 
مقرری او از بابت تکفل و سرپرستی شاه شجاع‌خرد سال به‌طور 
منظم از خزانه پرد اخته شود ۰ پس از آن نیز منشور سلطنت 
دعوت کند ۰ 
رخصت طلبید ند و برای تدفین جنازه‌ی اسماعیل و تدارك 
خانم مثل کسی که از خوابی کنن بت ار فتاه با ج بت 
د رون تالار رفت و د ر خلوت و سکوت به تفکر پرد اخت ۰ 

حرفهای قلخانچی اوغلی برای پریخان خانم تکاند هند ه 

و بیدارکنند ه بود د روضح وحال غاد ی هرر سابقه نداشت که 
يك سرد ار قزلباش با چنان گستاخی در مقابل شاهزاد های 
سخن بگوید > اما رفتار غير معهود قلخانچی اوغلی د ر حقیقت 
د نباله‌ی يك رشته وقایع‌غیرعاد ی بود کیا مرگ خب رت اور 
و غافلگیر کنند هی اسماعیل اغاز شد ه بود ۰باسابقه‌ی اختلافی 
که میان قلخانچی اوقلی و محمد میرزا وجود داشت او مطشن 
بود محمد میرزا وجود ش را تحمل نخواهد کرد و چون مرگ 


مهد علیا ۵۹۳ 


حود ا ا شنت نو پرا تر 
زان آورد » بود ۰اين سخنان مانند کابوسی ۳ 
پریخان خانم ربود ه , او را به تامل و ترد ید واداشته بود ۰ 
پریخان خانم به قلخانچی اوفلی حق می داد که او را به 
کین توزی و لجاجت د ر حق کودك شیرخواره‌ی اسماعیل متهم 
سازد ۰اما به خلاف ان‌چه قلخانچی اوغلی می پند اشت پریخان 
خانم برای این نفرت د لایل زیاد ی داشت و کینهی او تسه 
د رجه‌ای ريشهد ار و عمیق بود که هرچند می‌دانست با انتقال 
قبضه‌ی وی قرار خواهد گرفت, ترجیح داد از آن فرصت 
چشم بپوشد و به انتقام ناسپاسیہای اسماعیل تخت و بخت 
فرزند شیرخواره‌ی او را برهم زند ۰ 

باوجود این ء پریخان خانم اطمیناند اشت که د رسلطنت 
محمد میرزا نیز اختیارات و اقتدارات حکومت به د ست وی 
خواهد بود ۰ چون علاوه بر آن که موجبات سلطنت محمد میرزا 
شاهزاد هی کور و ضعیف الا راد ه فقط با اتکا به قد رت و نفود 
او می‌تواند از عهد هی فرمانروابی براید و ممکن نیست که خود 
وا از ریت واه تن در موز لط ی تیار اتد اما 
هنگامی که ولی سلطان قلخانچی اوغلی نام خیرا لنسا بیگم 
مهد علیا " را بر زبان آورد پریخان خانم به اشتباه خود پی 
برد و به خاطر آورد که وجود چنان زتی را ی 
به کلی از خاطر دور داشته است ۰ 

پریخان خانم مہد علیا را خوب می‌شناخت و می د انست 
زن پلنگ صفتی مثل او هرکز قاد ر نیست وجود کسی را بالای 
سر خود تحمل کند و با نفوذ ی که این زن در مزاج شوهر 
خود دارد » محمد میرزا جز الت بلااراد های در د ت وی 
نخواهد یود ° 

نکته‌ی د یگری که اند یشه‌ی پریخان خانم را مشغول 
فی دا شت ت ادعای قلخانچی اوغلی د وار ر ج و 
احتمال رابطه‌ی مرموزی میان سرنوشت وی و سرنوشت براد رش 
اسماعیل بول ° 


۵۹۴ بهار و خون و افیون 


این پرسش مانند کابوسی بر ذ هن پریخان‌خانم سنگینی 
می کرک کف نا وافغها تخیر هه انان دک وئ تما تاش »وی 
موی a SG SE‏ برای او 
به صد | ا ست 

مولا نا افضل » منجم با شی e‏ متا ور زک بك 
اسماعیل تنہاکسی بود که‌می‌توانست این پرسش راد قیقا پاسخ 
بد هد ۰ پریخان خانم بامد اد ان بهد نبال مولا نا افضل‌فرستاد ه 
بود و به انتظارمنجم باشی , د رحالی که‌از پنجره‌ی تالار منزل 
خود به خیابان با غ‌می‌نگریست , د رسکوت و خلوت به این معما 
ومطالب د یگری که‌از زبا ن قلخانچی اوغلی شینده بود فکر می‌کرد ۰ 

چند قد م آن طرف تر از منزل پریخان خانم در ایوان 
چمل‌ستون جنب و جوش و تحرك فوق‌العاد ای به چشسم 
o‏ وا و تجال ات تساک فرط E‏ 
اهمیت و حساسیت اوضاع » زود تراز معمول در د ولتخانه 
حضور یافته » به‌گفت وگو و تبادل آرا در اطراف مسایل جاری 
پرد اخته بود ند ۰باوجود آن که تکلیف تاج و تخت روشن و 
محمد میرزا نامزد مقام سلطنت شد ه بود » مع هد | چه د رشپپر 
و جه درعمارت د ولتخانه نوعی حالت بلاتکلیفی و انتظار 
احساس می‌شد ۰وقایع چنان به سرعت اتفاق افتاد ه بود که 
هنوز مرد م باور نمی‌کرد ند پاد شاهی مرد ه» پاد شاهی دیگر 
به سلطنت رسید ه است ۰گذ شته از این » در باره‌ی سرنوشت 
محمد میرزا هیچ ‌گونه‌اطلاعی د ر د ست نبود و بیشتر احتمال 
داشت که قبل از رسیدن علی‌بيك ذوالقد ر به شیراز محمد میرزا 
به هلاکت رسید ه باشد ۰گرچه این ۱ 
کرو اف نی رن نان ار کی ر مورا 
تاج و تخت صفوی د وباره د ستخوش بلاتکلیفی شود , حالت 
لاتکلیفی و بی‌ثباتی را افزون می‌ساخت : 

در او هار : تنہا عامل تثبیت اوضاع و حفظ ار امش 

و امنیت, وجود پریخا ن خانم بود ر 67 

اد چنان اوضاع اه ا 
د لہا قوت و ارامش می‌بخشید وعوامل تفرقه و تشنت.و هرج و 
مرج را مقپور می‌ ساخت :۰ 


مهد علا ۵۹۵ 


سران قزلباش و اعیان و امنای د ولت پریخان خانم را به 
عنوان حاکم واقعی و پاد شاه بی‌تخت و تاج مملکت می‌شناختند 
و به همین جہت همگی انتظار د اشتند پریخان خانم در 
عمارت‌عالی‌قا پو حاضر شود و به رتق و فتق امور بپرد ازد اما 
با وجود آن که ساعتی از بالا آمدن آفتاب می‌گذ شت هنوز از 
پریخان خانم خبری نبود و این تاخیر سبب شده بود که 
ماند ن شاهزاده خانم را در منزل هرکس به نحوی تعبیسر و 
تفسیر کند ۰بعضی عقید ه قاسشتنق پریخان خانم از سخنان 
د يروز قلخا نجیاوغلی‌رنحید ه . تصمیم گرفته است از مد اخلهد ر 
امور چشم بپوشد ۰بعضی د یگر می‌گفتند شاهزاده خانم منتظر 
است تا اکابر و اعیان مملکت به خانه‌ی او بروند و رسماازایشان 
برای کفالت امور سلطنت دعوت کنند ۰هرچه انتظار طول 
کت و اف افش ان اخضا زر ت اف رووس د ا ان نع 
عاقبت پیره محمد خان استاحلو به ریات ام و يتان رن که 
کسی به خانه‌ی پریخان خانم برود و از حال وی جویاشود: در 
اران غار نظر نگاهمپاار همه طرف فترجه اران موملوی 
ترکمان شد و امیرخان که خود از این بابت متعجب و نگران 
بود بلافاصله قبولی خود را اعلام د اشت و به طری‌خانه‌ی 
پریخان خانم حرکت کرد 

امیرخان و مولانا افضل هرد و د ر يك زمان به قصر 
پریخان خانم رسید ند و شاهزاد» خانم سرد ار ترکمان را نیز 
د ر مذ اکرات خود با منجم با شی ركت د اد مولا تا اقضلل 
تصور می‌کرد پریخان خانم او را برای تعیین سعد و نس 
ساعت به حضور طلبید » است *از این رو هنگامی که پربخان 
خانم ماجرای سرنوشت را پیش کشید و از وی توضیح خواست 
ناگپان متوجه شد که د ر موقعیت وخیمی گرفتار شد ه اسست: 
افضل به خوبی می‌د انست که طاسپای سرنوشت د ر باره‌ی 
پریخان خانم چه حکم د اد »اند ایا خر انی‌ها رکو کرد انا 
ند اشت-زیرا اقرار به این حقیقت معنایی ند اشت جز ان که 
زند گی پریخان خانم به نقطه‌ی پایان خود نزد يك شد ه »چیزی 
به مرگ وی نماند ه است *به همین سبب شروع‌به تمجمج تون و 


اظپار داشت: 


۵۹۶ بهار و خون و افیون 


- نواب خانم » این خیالی است که جپت پاد شاه مرحوم 
پیش امد ه بود ...البته مسبوقید که ایشان خود در کار رمل‌و 
نجوم صاحب معلومات بود و استخراحاتی شون دراک که چند ان 
مبنابی نداشت ؛مع الوصف این اعتقاد بر ایشا اگوی 
بود که هرگاه گزند ی به وجود سرکار خانم برسد اتان 
د امنگیر ایشان خواهد گشت و چون این معنی موجب می شد 
که د ر باره‌ی نواب خانم رعایت بیشتری معمول د ارد ما نیز از 
تصد یق قول و نظر ایشان مضایقه نکرد یم 

امیرخان متوجه بود که نگرانی و هراس از مرگ بر وجود 
پریخان خانم چنگ اند اخته ات وار ات و وت 
پید | کند سرنوشت تلخی در انتظار شاهزاده خانم و مس ألا 
متوجه مملکت قزلباش خواهد بود ۰بد ین ملاحظه خود را به 
میان اند اخت و گفت : 

نواب خانم » معد ور فرمایید که جسارت می‌کنم ۰اما به 
Ss‏ می‌باید عرض کنم که عجالتا موقع مناسب 
این‌گونه گفت وگوهانیست "زیر اعاظم و ارکا ن مملکت د ر ایوان 
چہل‌ستون اجتما ع کرد اند و انتظار مقدم خانم رادارند" فعلا 
مملکت قزلبا شس قایم بر وجود نواب خانم است و اقتضا قاری که 
خانم نیز امور ملك و ملت را بر بقیه‌ی مسایل مقد م شمرند و 
این کوتة احا ت را به فرضت وذ بکری وگول رما ية 

منجم باشی که قلبا از مد اخله‌ی امیرخان خوشحال شد 4 
بود » کرنشی کرد و گفت : 

- سرکارخانم مطمئن باشید اک ور هم وجود داشته , 
مربوط به طالع شاه مرحوم بود » , با حاد ثه‌ی ارتحال ایشان 
منتفی شد ه است ۰با وصف اب ناگرا رافق قارف تعلون یسرد 
محض مزید اطمینان استخراجاتلازم را به عمل خواهم آورد و 
نتیجه را د ر فرصت د یگری معروض خواهم داشت ! 

وان او اقا تعاس ات ونر اغلا ا ت 
و با مرخص کرد :به نظر می‌رسید خود او نیز از 

ی خود را آشکار 
لسن پشیمان و ناد م است وقتی منجم باشی ی 
رفت پریخا ن خانم با خشم پا به زمین کوفت و گفت 


مهد علیا ۵۲ 


لعنت بر تنهابی و بی‌کسی ...شك ندارم که این 
تاراشتنا شین ار مان ات جرا بای پان عفر ی ل 
اجات ایی این رت درن ار کت جرا اد ان جور 
احساس ضعف بکنم؟ 
امیرخان جلو رفت و د ر حالی که نگاه اه هب۵ فى 
خود را در چشمان شاهزاده خانم جوان و زیبا د وخته بود 
زمزمه کرد : 
خود تان این طور خواسته‌اید..۰ خود تان به این 
تنہهایی رنج آور چسبید ه , بر سینه‌ی همه‌ی مرد انی که از جان 
و دل برای غلامی و بند گی شما قد م پیش نہاد ه‌اند»د ست رد 
گذ اشته‌اید ...مع الوصف هنوز هم د ير نشده ...هنوز هم يك 
اشاره‌ی موافق از طرف شما همه چیز را رو به راه خواه د 
ساخت ۰ 
پریخان خانم پوزخند ی زد و انگشت خود را روی سینه‌ی 
امیرخان فشرده , او را به عقب راند و گفت: 
فراموش مکن که نامزد ی تو با خواهر کامکار ما هنوز به 
قوت خود باقی است! 
آن‌گا» قپقبه‌ای زد و چون کبکی خرامان پیش افتاده و 
عازم عما رت‌عالی‌قا پو شد "امیرخان نیز که برای چند مین مرتبه 
خواستگاری او از طرف شاهزاد ه خانم بی‌جواب می‌ماند از روی 
تحسر سری تکان داد و پشت سر پریخان خانم به طرف 
د ولتخانه حرکت کرد ۱ 
سران قزلبا ش و ارکان د ولت صفوی با اعزاز و احترام وافر 
مقدم پریخان خانم را استقبال کردند و در خدمت وی قرار 
گرفتند ۰ احساس قد رت پریخان خانم را نان منت کرد ها یود 
که تا توش واا آذری ار اپور 
در چهره‌ی وی باقی نماند و مانند سلطا نى مقتد ر به تمشیت 
امور مملکت پرد اخت ۰ 
با آن که د و روز بیشتر بر مرگ اسماعیل نمیگذ شت حتی 
سخنی از اسماعیل و فرزند ولیعپد او شاه شجاع د ر میان 
نبود ۰ چشما وکا از همه طرف به د هان پریخان خانم 


د وحته شد ه بود وکو همه وود ند ف نند رت که 


۵۹۸ بهار و خون و افیون 


صفی رااز تبعید گاه به اوج قد رت میرساند و از تخت سلطنت 
چوگان وی قرار گرفته است چه‌گونه بازی خواهد کرد ۰ 
تحکیم قد رت خویش تلاش کند*او با خلم سلاح کلیه‌ی مدعیان 
قد رت » اکنون د رمرکز د ایره‌ی اقتد ار قرار گرفته بود و فرما نروای 
مطلق مملکت قزلباش به شمار می‌امد "زیرا به رغم ادعای 
ولی‌سلطان قلخانچی اوفلی ترد ید ی وجود ند اشت که باحضور 
خواهد ماند ۰ 

بااین همه پریخان خانم از هشد ار ولی سلطا ن‌قلخانچی 
اوفلی غافل نبود و می‌د انست که دیر یا زود سر و کارش 
با خیرالنسابیگم منتد: علیا خواهد افتاد ۰زنی که در 

به همین ملاحظه پریخان خانم از نخستین لحظات به 
قشت تفت فد رت د ر صد د تحکیم موقعیت خود برآمد وت 
اقد ام ون سوه و رن رتفا شا و استخلاص زندانیانی 
بود که در طول سلطنت اسماعیل به اتهپامات مختلف گرفتار 
قید و بند زندان شد ه یود نف 
ميان طبقات مرد م بەد ست می| ورد ,اما هد ف واقعی | ود رحقیقت 
آزاد کرد ن مرد ی بود که د ر جریان حوادث آیند ه می‌توانست 
ایفا گر نقشپای عمد ها ی واقح شود ۰ این مرد که غبار فراموشی 
بر نام او نشسته بود کسی جز میرزا مخدوم شیرازی نبود ۰ 


از روز بیست و سوم رمضان » د رهای عمارت حکومتی‌شیراز 
به روی د ستجات و طبقات مرد م که برای تهنیت جلوس » به 
پای بوس محمد میرزا می‌آمد ند گشود ه شد ۰ 

نخستین روز جلوس شاهزاد » به ملاقات با علما و تشرف 
سران قزلبا ش اختصاص يافته بود ۰محمد میرزا که اصولا مرد ی 


مهد علیا ۵۹ 


متدین به شمار می‌آمد و به عکس براد رش اسماعیل میانه‌ی 
خوشی با علما و روحانیون د اشت, بعد از حوادث اخیر به 
احترام و تکریم علما می‌کوشید و به همان گونه نیز نسبت به 
روسای قزلباش که جانب‌او را نگه داشته , د رایام بحران 
با متانت‌عمل کرد ه بود ند احساس قد رشنا سی فوع یرن “به 
همین جپت هنگامی‌که یکی از ریش سفید ان طایفه‌ی ذ وا لقد ر 
برای‌غازی بيك د ر مقام وساطت برامد و محمد میرزا د ریافت 
کهنسایر اهرای دو الو ر نیز مایلند در خی عازی ینت ملا طن 
ابراز شود » با وجود ان کن انیت معلا چشم دیدن 
غاری ىك را ند رة متیلافاضله مواففت کرد و كفت 

د رچ | زا میا را و وتا ط رت انیت اها 
شکرانه‌ی این عنایت الہی از وی می‌گذ ریم و بالجطه چون 
مرد ضابط کارامد ی است و به امر و اشاره‌ی ولینعمت خود باما 
چنان سلوك کرد » قابل تربیت است ۰ 

کنر که ار یی نطاب 
استخلاص و عفو او فرمان می‌د هيم » که مقرر می د اریم د ر سلك 
ملازمان د رگاه ملايك پناه منتظم و به منصب ايشيك آقاسی‌باشی 
مباهی باشد ! 

این رفتار بزرگوارانه , موقعیت محمد میرزا را بیش از 
پیش در میان طبقات مرد م و طوایف قزلبا ش تحکیم کرد و به 
همان‌گونه که مقرر گشته بود. غازی بيك به عنوان ايشيك اقا سی 
باشی منصوب وما مور شد ۰به اقتضای این منصب , مرد ی که 
محمد میرزا را زیر تيغ جلاد نشأنید ه بود» در کنار او به خد مت 
ایستاد و امور د ربار از جمله ترتیب ملاقات‌پا و ضبط پیشکشیا 
و امسور خزانه‌ی خاصه و امثال آن تحت تکفل و سرپرستی 
او قرار گرفت" 

غازی بيك سربازی ساده و خداتسرس و متعصب در 
قفا روما نت شمه فى شنک حون جتان مود ۵ و کشا رز 
پاد شاه با منافع و مقاصد مپدعلیا که می‌خواست قد رت راد ر 
قبضه داشته باشد و کارها را مطابق سلیقه و تصایل خود 
ترتیب د هد سازگار نبود «خاصه این که مپدعلیا هنوز زخم 
زبانپای غازی بيك و دو روزی را که به د ستور وی د ر حرمخانه 


۶۰۰ بهار و خون و افیون 


تحت نظر قرار د اشت. فراموش نکرد ه بود ۱ 
ساخت *ان‌جه شاهزاد ه رای توجيه اقد ام و تصميم خود به 
گوش آن زن جاه طلب و کین توز می‌خواند موثر واقع نمی‌شد و 
مپدعلیا کک ارده یود ا ات توت ها موی عا رى ا 
می‌تواند فعال مایشا و همه کاره‌ی دستگاه حکومت و سلطنت 
مات ۰ 

مبدعلیا ون ان د رواو ا ون نسیت 
به غاری بيك تعد یل به خرج د هد. از این فرصت برای اعمال 
مقاصد خویش استفاده می‌کرد و در همان چند روز اول 
فرامینی برای خویشاوند ان و بستگان خود صادر کرد و به 
مپر شاه رسانید و اختیارعزل و نصب حکام و ماموران حکومت 

در حالی که مپدعلیا زمام قد رت را ور تا لطت 
شوهرش محمد میرزا قبضه کرد ه بود و همه روزه فرامین عزل و 
طوایف و طبقات مختلف مرد م با هد ایای گوناگون به شیراز 
وارد و به شرف استان بوسی پاد شاه نوجاه مشرف می‌شد ند » 
به طوری که شپر شیراز قیافه‌ی‌عاد ی خود را از د ست 
داد ه» به صورت یك شپر پر جنب و جوش با جمعیت کثیری 
اقا هخا نات رامق نوی ۱ 

جماعتی که از ولایات د یگر به قصد تہنیت گوبی و پیشکش 
کرد ن هد ایا و اعلام بیعت و وفاد اری نسبت به شاه جد ید 
وارد شیراز می‌شد ند برحسب سنت طی مد ت اقامت د رآن شهر 
محمد دور از پا یتخت بود وار ترا دم و دستگاهی ان 
ناگزیر رفته رفته عرصه بر محمد میرزا تنگ می‌شد و درکارخویش 


مهد علیا ۱ ۶ 


احساس د رماندگی می‌کرد» در حالی که مپدعلیا فکر و 
د کری جز مد اخله در امور جاری مملکت نداشت و تحت تاثیر 
خلقیات و خصوصیات وی هنوز د رباری تشکیل نشد ه بود, ولی 
اختلافات و بگومگوها و دسته بند ی ہای متعارف د ریاری در 
اطراف پاد شاه نابینا و علیلالمزاح آغاز گشته بود ۰ 

در ها هوهق شد که او نیز 
با تالا تو شقاضصد ی بر از فزوین yy‏ به 
فانش امو ونود افو اطراف‌ یایشا خیم خا ی سرا 
خویش باز کند ۰ 

این مرد میرزا سلمان جابری اصفہهانی وزیراعظم و مشاور 
نزد يك اسماعیل بود ۰ 

میرزاسلمان از همان لحظه‌ای که بر سر جنازه‌ی اسماعیل 
حاضر شد ه بود موقعیت خود را د رك کرد ه» د ریافته بود به 
هر ترتیب شد ه است باید نقطه‌ی قد رت را در د وران تازه‌ای 
که با مرگ اسماعیل آغاز می‌شد جست و جو کند و به آن توسل 

میرزا سلمان طایفه و خانواد هی بزرگی‌پشت سر خود 
نداشت .۰ "او موق قا ت غا ی تسوت هی کفت قرسا بی 
زیرکی و هشیاری و نزد يك ساختن خود به مرکز قد رت به 
د ستگاه حکومت راه یافته , به منصب وزارت د ست اند اخته بود ۰ 

میرزا سلمان را تقد یر بر سر راه اسماعیل قرار داد ه ءبه 
توس ا سر کر و ات تن 
میات وکا وفرف. آن کا با نج اه ۱ E‏ 
اسماعیل بود در حیات اسماعیل هروقت می‌خواست د ست به 
کاری بزند ابتدا منافع خود را در نظر می‌گرفت و قد می 
برنمی‌د اشت مگر آن که قبلا مطمئن شده باشد با صلصت و 
منفعت وی تعارض ند ارد ۰لحظه‌ای هم که بر بالین اسماعیل 
حاضر شد و او را مرده یافت بلافاصله پیش خود حساب کرد که 
باید اسماعیل را بالمره فراموش کند و درصد د حفظ 
موقعیت خویش باشد. با این طرز فکر » میرزاسلمان به رغم 
همه‌ی محبتپای اسماعیل , وقتی که حس کرد قد رت به د ست 
پریخان خانم افتاد ه است خود را به او نزد يك کرد و د رنپایت 


ای بهار و خون و افیون 


برد باری به تماشای چوب زد ن بر جنازه‌ی اسماعیل پرد اخت و 
کلمه‌ای د ر مقام دفاع از ولینعمت خود بر زیان نیاورد ۰ 

پریخان خانم نیز با وجود آن که هیج‌گاه میان‌ی خوشی 
با میرزا سلمان ند اشت و سر سوزنی نسبت به وی احساس 
اعتماد نمی‌کرد» به دلایل مختلف تشخیص می د اد که راندن 
میرزاسلمان به مصلحت او نیست بلکه به عکس ابقای اوراد رمقام 
صد ارت برای پیشرفت مقاصد خویش مفید و لازم مدا تست" 

بد ین ترتیب میرزا سلمان با سمت وزارت عظما در کنار 
پریخان خانم قرار گرفت و به جرگه‌ی د وستان و شاوران 
شاهزاد ه خانم پیوست .۰ 

پریخان خانم برای آن که نظمی د ر امور سلطنت وحکومت 
فراهم سازد » در مجلسی که عموم اکابر و اعیان و روسای 
قزلباش حضور د اشتند پیشنہاد کرد انپا از میان خود شان 
نه نفر را برگزینند تا آن عده رابط میان وی و سایرامرای 
کشوری و لشگری باشند و جپت گفت و گو واتخاذ تصمیم در 
آمور جاری به تشکیل مجلس عام احتیاج با شن وی که ان ته 

تن انتخاب شدند » پریخان خانم ایشان را موظف ساخت که 
مجلسی برای شور د ر مسایل مملکتی ترتیب د هند و همه روزه 
درایوان چهل ستون به رتق و فتق امور بپرد ازند «میرزا 
سلمان را نیز در راس این مجلس مشورت قرار داد ۰ 

بدین گونه میرزا سلمان موقعیت خود را تثبیت شد ه 
یت تست و مان وک ی نسوس ا موه 

پریخان خانم او با ای ای وی ون 
جت می‌کوشید ازهرجیت اعتماد بریخن ¿ خانم راجلب و اور 
ته قلب طرفد ار خویش کند ۰د راین ایام میرزا سلمان تِ_ 
دیگران مطمئن بود ا سلطنت محمد 
شا ه کسی جز پریخا ن خانم نیست و محمد میرزا اولا به لحاظ 
ن که سلطنت او صرفا مدیون اقدامات پریخان خانم بود و 

» مرن آن که د چار سرنوشت‌عبرت آموز اسماعیل نشود‎ ٠ 
جانب شاهزاده خانم را محفوظ خواهد وات‎ 

ده روز بعد از مرگ اسماعیل » دغدغه‌ی خاطری که بابت 
سرنوشت محمد میرزا در اد هان اولیای د ولت و مرد م قزوین 
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وت :ذا شتو تا خد ی اسپات رل سا مومت بون : 
با ورود اسکند ر بيك و اعلام مژد هی مسرت بخش زند ه بودن 
شاه سلطان محمد به کلی برطرف شد 

اسکند ر که با لقب خوش خبربيك ”و رتبه‌ی امارت از 
شیراز مراجعت می‌کرد د ر مجلس عام , ماجرای خود و حواد ث 
شیراز را به تفصیل برای پریخان خانم و ارکان دولت و روسای 
قرلباش حکایت کرد ۰او همان طور که قبل از دیگران خبر 
کت ماغل را به شیر ار یرد 4 بات نها ت مضه .را شد 
بود نخستین کسی بود که خبر دفع خطر از محمد شاه را به 
فزوین فی زا نیف ۰ حماسه‌ی اسکند ا و اعجاب فراوان 
مورد استقبال قرار گرفت و بعد از آن که پریخا ن خانم او 

را مورد نوازش ومرحمت قرا رد اد شہر قزوین او رامانند قپرمانی 

افسانه‌ا ی تحلیل کرد ۰ 

گزارشاسکند ربه ترد ید و نگرانی مرد م نسبت به سرنوشت 
تاج و تخت پایان داد و چون ماه رمضان نیز منقضی شده بود 
اهالی پایتخت این خبر را به عنوان بشارتی بزرگ تلقی 
کرد ند و به ترتیب دادن جشن و چراغانی پرد اختند" این شور 
و سرور تا سه روز ادامه داشت و بعد از آن نیز مردم» شهر 
را همان طور آذ ین بسته نگه داشتند تا از موکب پاد شاه 
تال کن ' 

پا اعلام خبر سلامتی محمد میرز! , سیل جمعیت از طرف 
قزوین به جانب شیراز سرازیر گشت" به رغم دوری راه خیل 
خیل و جوق جوق از صنوف و طبقات مختلف در حالی که 
هرکد ام به فراخور حال پیشکشہا و هدایایی فراهم ساخته 
بود ند د روازه‌ی قزوین را پشت سر می‌گذ اشتند ورهسپار فارس 
می‌شد ند تا جلوس اولین و تنہا فرزند ذ کور زند هی شاه 
طهما سب را بر تخت پد ر تهنیت بگویند ساعتی نمی‌گذ شت که 
د سته‌ا ی از مرد م پایتخت را ترك نگویند و راه شیراز در پیش 
نگیرند“ د ر طول جاد هی طولا نی قزوین و شیراز گروه گروه مرد م 
مانند دانه‌های تسبیح از قفای هم در حال حرکت دید ه 
می‌شد ند۰ عد هی مسافران شیراز آن‌چنان رو به فزونی می‌رفنت 
که شهر قزوین به طور محسوسی خلوت وکار و زند گی راکد شد ه 


۶۰۰۴ بهار و خون و افیون 


از شتا خاند ان شا هی گرفته تا رخال سرشتاسش:وامرای 
بش ey‏ و قورچیان همه قسم مرد می 
بین این جماعت کثیر به چشم می‌خورد و چنان که گفتیم کرت 
ره هراق ار را رنه نف سیسات وا 
سلطان محمد از لحاظ پد یرایی ایشان د رمانده بود ۰ 

این آمد و رفت را تا مد تی پریخان خانم و اطرافیان وی 
و ارکان حکومت د ر قزوین امری عاد ی تلقی می‌کرد ند وسرشان 
د ر کار خود شان گرم بود :پریخان خانم د راوج اقتدار امور 
سلطنت را کفالت می‌کرد و ارباب مناصب نیز از خرد و کلان 
اوامر و د ستورهای او را د رحکم فرامین مرشد کامل می د انستند 
و از جان و دل به خد مت او می‌کوشید ند: علیا لخصوص که 
همگان به چشم صاحب و وا رث حقیقی تاج و تخت و پاد شاه 
بی‌تخت و دیپیم د ر وی می‌نگریستند. 

اما چیزی نگذ شت که برخی از مسافران شیرازبه پایتخت 
ا كق و اخباری که این عد ه همراه آورد ه ری ۲ 
جسته و گریخته از زیان آنپا شنید ه شد» وضع را 


کر 

می‌گفتند رک تاه سلطنت محمد میرزا صاحب اختیار ونعال 
تا ی ای و اس ایکا 
اشاره و مطابق نظر مهد علیا صادر می‌شود *مپر شاه در 
اختیار مبدعلیا قرار دارد ۰ همان‌طور که اختیار اراد ه و 
رد سر ری ان و ری مورک واز همه‌ی 
نار ۱ حتی یر از نواد ب خانم بد گیی ‌کنسد وبا 
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را باد به گوش بریخان خانم یاد وستان وی برساند و سرشان 


را به باد دهد ۰ 


اما پیش از آن که چنین خبری در قزوین شایح‌شود. 


پریخان خانم از جریانات شیراز اطلاع‌یافته بود و جاسوسان 
وی قبل از سایر مسافران در بازگشت به قزوین شتاب کرد ه 
بود ند تا مخد وم خود را از آن‌چه د ر اطراف محمد زرا 
می‌گذ شت مطلع سازند۰ پریخان خانم از شنید ن اخبار و 
گزارشہای شیراز تعجبی نکرد۰ در حقیقت از همان روز که 
می خوا ست منشور سلطنت محمد میرزا رابه علیخان‌بيك بسپارد و 
برای او به شیراز بفرستد » با شنیدن سخنان ملامت آمیز 
ولی‌سلطان قلخانچی اوغلی انتظار چنان ماجرایی راد اشت.۰ 
مع الوصف د و نکته او را قوت قلب می‌بخشید۰ یکی این که 
امید وار بود محمد میرزا مانع تحریکات و حرکات مہدعلیا شود » 
د یگر آن که خود را از ادب کرد ن مہد علیا عاجز نمی دانست 
وش توا کت ار ین خر هد راو را بصر 
جای خود بنشاند ۰ یا د ر صورت لزوم از پیش پای خود ش 
کنار بزند ۰ 

از اوضاع شیراز نشان می دای انتظار وی از محمد 
میرزا انتظار عبثی بود ه است و محمد میرزا مرد ی نیست که 
حتی به پاس آن‌همه خد مات و رهانید نش ازمرگ ونشانید نش 
بر سریر سلطنت ولو از باب حفظ ظاهر مہد علیا را ساکت 
سازد ۰به‌علاوه سکوت رضایت آمیز محمد میرزا د ر قبال هتاکی 
مهدعلیا این خیال را در د هن پریخان خانم تقویت 
می‌کرد که شاید خود محمد میرزا راهی غير ازسلوك و سازش 
نسبت به وی برگزید ۰٠‏ ناسپاسی را حتی زود تر از اسماعیل 
اعاز کرقاه:ا ت 

این کمارن* تصورات و خیالا ت دیگری هم از س داشت 
ويك بار دیگر پریخان خانم را به یاد پیشگویی منجمان 
می‌اند اخت و به یاد ارتبا ط مرموزی که بنا به عقید هی آنهابین 
سرنوشت آو و براد رش اسماعیل وجود داشت ۰ 

اندیشه‌های د رهم و برهم بار دیگر به ذ هن پریخان 
خانم هجوم آورد ه بود اخبا ری که پی در پی از شیراز می‌رسید 
عموما از بد گوییپای آشکار مپد علیا و سکوت تایید کننده و 
رات اس شاه سلطان محمد حکایت د اشت ۰ 

يك بار دیگر پریخان خانم از اوج غرور به زیر افتاده , با 


ی بهار و خون و افیون 


حقایق تلخ زندگی رو a‏ بود ۰کابوسپای شبانه خواب 
از چشمش می‌ربود و بی‌خوابی آميخته به هراس جسم وروحش 
را ملول و رنجور ساخته بود وقتی که در دل شب کابوسی به 
سراغش می‌آمد,آشفته و د هشتزده از جا می‌برید و در بستر 
خویش می‌نشست ۰ چشم به اعما ق تاریکی مید وخت و سالبا 
خاطرات زند گی به سرعت از برابر چشمانش می‌گذ شت و 
احساس می‌کرد زندگی او نیز چیزی جز يك کابوس مد اوم 
نبود ه است ۰ 

او درحالی که از زیبایی و هوش و فطانت بپره‌ی 
فراوان داشت و عزیزترین د ختر پاد شاه مقتد ری چون شاه 
می‌توانست به د ختری مثل وی خوشبختی و سعاأد ت ببخشد, 
به پای غرور و جاه طلبی خویش فدا کرد ه بود: چنان که 
اون در اسا تھی سی غا ل2 اک یرود اعا ت تیه نیم 
ھک ا که د ت 

د ر همان حال که پریخان خانم با این اند یشه‌ها 
د ست به گریبان بود و در تنهایی جانگد از از بر گذ شته‌ی 
می‌پرورآنید ۰ 

بیرزا ان ار فا باق یر ری شیر تیوه کار درل 
همسرش مپدعلیا روی خوشی نسبت به پریخان خانم نشان 
داده نمی‌شود ۰میرزا سلمان به نوبه‌ی خود از خصوصیات و 
خلقیات مپدعلیا اطلاع داشت و مید انست که د رجاه‌طلبی 
و دسیسه سازی چیزی از پربخان خانم کم نمی‌اورد ۰ 
تشخیص قبلی خود تجد ید نظر کند و مہهدعلیا را نیز به 
خاصه این که محمد میرزا با سکوت خود او را | 

يك احساس باطنی به میرزا سلمان هشدار می‌داد که 
هرگاه مبارزها ی برای کسب قد رت میان این دو زن فتنه گر و 
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پلنگ صفت خاند ان صفوی د رگیر شود به خلاف گذ شد , 
پریخان خانم برنده نخواهد بود عوامل بسیاری و از آن 
جمله پیش‌بینی منجمین در باره‌ی قران زند گی و سرنسوشت 
پریخان خانم این احساس را تقویت می‌کرد و از همین رو 
اصفهانی تیزهوش و زرنگ در صد د برآمد پیش ازآن‌که فرصت 
از د ست برود حساب خود را از پریخان خانم جد‌اسازد و به 
مپدعلیا و محمد میرزا نزد يك شود ۰ 

میرزاسلمان میانه‌ا ی با محمد میرزا ند اشت و به علاوه 
چون وزیر و مشاور اسماعیل بود » طبعا محمد میرزا و کسانش 
او را د شمن خود به حساب می‌اورد ند٠‏ تنها امید میرزاسلمان 
این بود که به وسیله‌ی پریخان خانم در دستگاه حکومت 
بد نیزر اغ و ات شوه راما اکر هان ا 
خود در معرض بی‌مبری بود » ماندن در کنار او حتی از 
نزد یکی و دوستی با اسماعیل برای محمد میرزا خطرناك تر و 
بدخیم تر بود ۰ 

میرزاسلمان می‌آند یشید که از دو راه یکی را می‌تواند 
ااب کا فا ر شتا نا ی و اا در 
مبارزه با قد رت طلبی مہدعلیا همراه شود ويا آن که 
خود را به مبدعلیا نزد يك سازد و با د ست او به ریشه‌ی 


پریخان‌خانم تيشه بزند ۰ 

انتخاب شق دوم از لحاظ میرزاسلمان در حکم يك قمار 
بو که تاو مهم ا حمال رگن و هم فال جیوه 
وا وان داه مخفو اش | ارونو دا شيت هیچ معلوم 
نبود که بتواند دوا E E‏ بیدا نتفر خالیکه 
اقدام به چنین قماری او را از موقعیتی هم که به هر حال د ر 
د ستگاه پریخان خانم حاصل کرد ه بود محروم می‌ساخت ۰ 

میرزاسلمان اصولا اهل قمار نبود » آن هم در موتعیتی 
که پای سرنوشت و زندگی او در میان بود ۰بد ین ملاحظه راه 
ثالثی را برگزید که تنہا مردانی مثل او قاد رند از میان هر 
دو راهی جست وجو کنند. 

گزارش وتایم شیراز پریخان خانم را بر آن داشته 
بود که‌مساعرت به شیراز را مخصوصا برای اکابر و اعیان قدغن 


۶o۸‏ بهار و خون و افیون 


و فراهم نبود ن وسایل پد یرایی را بهانه‌ی این تصمیم قسرار 
داد ه بود اما علت واقعی چنان تصمیمی بر هیچ کس پوشید ه 
نبود و میرزاسلمان می‌بایستی بپانه‌ای پید | کند تا د ستور 
رتخا تا نهر ی کی وا لیس ده ها مامتان 
خود را به شیراز برساند ۰ 

میرزا سلمان خیلی زود چنین بہانه‌ای پیدا کرد و ضمن 
يك ملاقات خصوصی . در حالی که ما سك حیرت برچهره 
نهاد ه بود ¢ خطاب به پریخان خانم اظهار E‏ کت 
سلطنت و مصالح ملكو ملت تست ا | ET‏ 
به تواتر در این باره گزارش می‌رسید چاکر را اعتماد ی بر این 
اخبار نبود و زاید می‌د انست در این مقوله چیزی معروض 
دارد ای نی ۳2 واقع شود "ولی بنا 
بت o‏ 
سبك مغزی بر آن مترتب نمی‌بینم » علی‌هذ | لا زم د ید م مراتب 
به حضور بانوی بانوان معروض و کسب تکلیف بشود... 

E TS 
که پریخان‌خانم با همه‌ی هشیاری به صد اقت و دلسوزی او‎ 

برد ر کامکار 5 ه سلطان محمد ۳ وجود a‏ 
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مهد علیا ۶۹ 


- نوا ب خانم بهتر از هرکس به احوال محمد میرزا سابقه 
دارند که اراد هی چندانی از خود ظاهر نمی‌سازند و هرگاه 
مشاور د لسوزی د ر حریم ایشان مقیم نباشد که راه را از چاه 
بنمایاند شخصا استعد اد چندانی در تشخیص مصلحت 
تا رنق: ببجا کر اعتقاد راسخ دارد که اگر از د ولتخواهان 
کین ما مور شوت که ا ست. ا ین رفا ورا ترف با نا د م کن 
سازد و نواب مہدعلیا را متذ کر رفتار سوه خود وعواقب 
خویش خواهند داد » و الا دير نخواهد بود که مفسد ه جویان 
این کاه را کوهی کنند و فساد ی فراهم سازند که دفع آن از 
عہد هی هیچ کس ساخته نباشد 2۱ 

با این مقد مه چینی » میرزا سلمان موفق شد پریخان 
شایسته ترین کس خود او می‌باشد و بپتر است به جای 
نشستن د ر قزوین روانه‌ی شیراز شود و محمد میرزا و مپدعلیا 
را از بد سلوکی د ر باره‌ی پریخان خانم برحد ر بدارد ۰ 

پریخان خانم که مید ید بد زبانیپای مپدعلیا و سکوت 
محمد میرزا موقعیت او را متزلزل کرد ه است به سپپولت تسلیم 
نظر میرزا سلمان شد۰ صد راعظم فرصت طلب‌او را خام کرد و 
رخصت طلبید تا هرچه زود ترعازم شیراز شود ۰ علاوه بر این 
تاکید کرد که هرگاه شاهزاد ه خانم خود را نسبت به قصد و 
حرکت وزیر بی‌اطلاع‌نشان د هد امکان حصول نتیجه بیشتر 
خواهد بود ۰ 

د رواقع میرزاسلمان پیش‌بینی همه چیز را کرد ه و بيمناك 
بود مباد ا پریخان خانم از تصمیم خود عد ول کند و منظور او 
را دریابد ۰ از این رو بعد از کسب مرخصی وخارجح شدن از 

هو یی سای و ار و سرا لفان ند هت یود که 
حد س او در این خصوص به اصابت پیوست "زیرا ساعتی بعد, 
پریخان خانم آن‌چه را بین او و میرزا سلمان گذ شته بود در 
مجلسی با حضور امیرخان و یاران دیگر خود مطرح ساخت و 


£10 بهار و خون و افیون 


وتف تا مرس وی کو و فا 

وای بر ما اگرپای این اصفهانی به شیراز برسد ! 

یاران دیگر پریخان خانم نیز بلافاصله متوجه نیت ونیرنگ 
میرزاسلمان شد ند ۰اما پریخان خانم هنوز نمی د انست مقصود 
شمخال سلطان چیست وچه‌می‌خواهد بگوید ۰ آزاین رو پرسید : 

- چه ضرری از فرستاد ن میرزا سلمان به دارالسلطنفه‌ی 
شیراز متصور می‌توان بود ؟ 

امیرخان که از عمل ناسنحید هی پریخان خانم سخت 
د لگیر به نظر می‌رسید , به جای شمخال سلطان پاسخ د اد : 
تاره که ی ها فا دراو کو اند که شر الما رت باه 
را ندید ید که د ر حق ولینعمت خویش اسماعیل میرزا چه طور 
تا شاشی: ماک با کاس ار وا ان داد نه ها اک 
او حد اقل پاس نمك خوارگی و تربیت پاد شاه مرحوم را نگه 
ERA‏ د و رویی از خود شان نداد ه اق ر افا به ظن 
غالب میرزاسلمان را این خیال عارض شد ه که ستا رهی د ولت و 
نواب خانم حاصل‌می‌گرد د و در حکومت شاه خد ابند ۱ توضیح - 
خد ابند » لقب شاه سلطان محمد بود ) مورد التفات واقم 
کرد اه سات کرای فیا شه: ای ات تماخض (ن 
کات سر ها ن پاق ار که ان مت در قاتا هس لطن 
د ست اتفاق به طرف مپدعلیا د راز کند و ماد ه‌ی فساد را 
خلت کرد اتد ۱ 


مهد علیا ۶۱۱ 


توضیحات امیرخان رفته رفته چشم پریخان‌خانم راباز و او 
را به اشتبا هی که مرتکب شد ه بود منتقل می‌کرد ۰لبپای خود 
e eS‏ 
می پیچید یجید لحظاتیبهسکوت گذ ۱ قحا 

- اورا کردم ی اگر به د روازه‌ی شب شیراز هم 

برسد نباید بگذ اریم | ز ان د روازه د اخل شود ۱ 

هنوز ساعتی نگذ شته بود که چابك سواران قزلب اش از 
هرسو در جاد ه‌های د شیراز به تاخت و تاز د را دو ت 
جست و جوی میرزا سلمان ر ا غار کرو ند "اما چنان که 
می د انیم اصفہانی تیزهوش پیش‌بینی همه چیز را کرده» از 
بیرا هی رهسپار شیراز شده بود -از رای که هرگز کسی 
تصور ان را هم نمی‌کرد ۰به همین سبب تلاش پریخان خانم به 
جایی نرسید و میرزاسلمان به سلامت خود را در شهر شیراز 
افکند ۰ 
گرد انید ن میرزا سلمان نیز به مقاصد صد راعظم كمك کرد 
زیرا چند روزی طول نکشید که خبر فرار میرزاسلمان‌از پایتخت 
و تکاپوی پریخان خانم برای بازد اشتن و باز گرد انید ن وید ر 
شیراز منعکس شد و مپهدعلیا را به حمایت او ترغیب کرد ۰ 

میرزا سلمان پس از ورود به شیراز چند روزی سرگردان 
بود و تلاش د وستان د رباری او که می‌کوشید ند نظر سلطان 
محمد را نسبت به وی جلب کنند به جایی نمی‌رسید خاصه 
این‌که مپدعلیا نیز حاضر نبود حتی اسم او را بشنود ۰ میرزا 
سلمان وزیر و مشاور نزد يك اسماعیل بود و در توطثه‌ی قتل 
محمد میرزا و فرزند ان وی مستقیما مد اخله داشت ۰ به عسلاوه 
محمد میرزا و مهدعلیا می‌د انستند که بعد از هرت انتجاعیر(: 
د ر مقام صد ارت ابقا شد ھا ست ٣‏ از این رو هم محمد میرزا وهم 


۲ء بهار و خون و افیون 


می‌نگریستند و میرزاسلمان به رغم همه‌ی وسایلی که برای 
ترق‌آناکه شن تف شاو دي پرا نگیخته یوق حتی رخصت نیأفته 
د برای پای بوسی و عرض تمنیت به حضور پاد شاه برسد ۰ 
اما هنگامی که شہرت یافت صد راعظم به حالت فرار از 
قزوین خارج شده است و پریخان خانم جاد ه‌ها را به 
جست و جوی وی زیر و رو می‌کند › وضعیت تا گهان تغبیرگرد. 
میرزا سلمان طی چند روزی اقامت خود در شیراز 
چند ین مرتبه برای مد غالبا پیعام فرستاد .دعا کرد ه بود که 
هد فش ی و ملاقات با با وی و گفت و گو د ر 
باره‌ی پریخان خانم است .اما مپدعلیا به این سخنان اعتماد 
نمی‌کرد ر را عامل ی او ای 
کک 
این زمان محمد شاه هنوز اعتماد و التفاتی نسبت به میرزا 
سلمان ظاهر نساخته »حتی اخبار فرار صد راعظم نظرش راد 
مہدعلیا پیت ماا تا میرزاسلمان محلی را د رخا 
عمارت حکومتی معین کرد ه بود۰ این‌حل باغی e‏ 
سروستانهای شیراز بود و به یکی از اطرافیان خود و شوهرش 
مد علیا در این مجلس ملاقات حاضر بود ند و لین اوا بت 
خلس ف دغلا اتخاس کرد مرا سلمان مایل است‌به 
طور خصوصی با او گفت و گو کند و همراهان خود را مرخص 
کرد تا بی‌پرد هتر به مذ اکره با صد راعظم اد امه د هد ۰ 
پایین کشیدن پریخان خانم از اریکه‌ی قد رت و تصاحب میراث 
وی تنہا مسأله‌ی موردعلاقه‌ی م دعلیاا ست پیشا پیش برنامه‌ی 
مذ اکرات خود را با مپدعلیا به گونها ی تنظیم کرد ه بود که 
اعتما د و حمایت او را در هما ن حلسه‌ی اول جلب کند ود ر 


مهد علیا ۶۱۳ 


این نقشه موفق شد ء به طوری که فرد ای همان روزشاه‌سلطان 
محمد به احضار میرزا سلمان اشاره کرد » او را مورد نوازش 
قرار داد و دو روز بعد لقب اعتما دالدوله و فرسان صدارت 
عظما به نام وی صاد ر گشت ۰ 

د ر میان بہت و حیرت عمومی ۰ میرزا سلمان جابری 
اصفهانی وزیر اسماعیل و مشاور پریخان خانم جای خالی 
صد راعظم را د ر کنار محمد شاه اشعال کرد وعوامل قد رت را 
د رک تاة سط یت با ف ها د حه انه به ستو تیا رىت 

میسرزا سلمان وزیر محمد شاه بود اما نيك می‌د انست 
۳9 ه شمایلی ب ى تشر اكه رانو ان شمایل زنی به 
نام مهدعلیا عملا ELI‏ 
به همین ملاحظه میرزاسلمان می‌کوشید تا هرچه بیشتر خود 
را به این سلطان بی‌تاج و تخت نزد يك کند۰ بپترین وسیله 
وعامل این تقرب د شمنی دو زن خود خواه و قد رت طلب 
د ربار صفوی یعنی پریخان خانم و خیرالنساء بیگم بود و 
میرزا سلمان که از جہات مختلف در این خصومت د ينفح بود. 
با استادی بر اتش کینه‌ی د یرینه‌ی مپدعلیا نسبت به رقیب 
خود دامان می‌زد و راهپای تازه‌ای در مبارزه جویی پیش 
پای او می‌گذ اشت" مپدعلیا نیز هر روز بیش از روز پیش 
د رمی‌یافت که وجود میرزاسلمان برای پیشرفت مقاصد وی تا 
چه حد موثر است و متقابلا موقعیت این وزير رند کپنه‌کار را 
EEE‏ سلطنت شوهرش تقویت و تحکیم می‌کرد ۰ 


فرار میرزا سلمان و پناه برد ن او به د ستگاه محمد میرزا و 
اا ةا عا داورل ور را ا ات 
را در مقابل وضعیت تازه‌ای قرار داد ۰ 

تا این زمان پریخان خانم د ست به اقدامی در تال 
تحریکات مهپدعلیا نزد ه , تسویه‌ی حسابپای خود را به ورود 

و استقرار پاد شاه حدید در قزوین موکول ساخته بود ۰ اما 
واقعه‌ی اخیر ا ود شرا کک ا نف ی ود و چ هکار 
شود و محمد میرزا را پیش از از آن که در مقام قمدرت استقسوار 
یابد گوشمال بد هد ۰ 


۴ء۶ بهار و خون و افیون 


همان‌گونه که مپدعلیا میرزا سلمان را در کنارگرفته ,باوی 
همد استان شده بود ء پریخان خانم نیز خود را نیازمند مرد ی 
می‌د انست که جای خالی میرزاسلمان را در کنار او پر کت 
چنیین مردی را نیز به اختیار داشت مرد ی که بعد از 
گذ رانیدن د وره‌ی زند ان ۰ به رغم شرت و معروفیت خود . 
همچنان در تاریکی می‌زیست ۰بد ین سان » میرزامخد وم‌شریفی 
شیرازی بار د یگر نقشآفرین حواد ثی تازه شد و این‌بار هوش 
و خرد شیطانی خود را دربست به اختیار پریخان خانم 
گذ ارد ه بود ۲ 

میرزا مخد وم ازپیشنپا د پریخان‌خانم به منظور همکاری د ر 
مقا بل اتحاد ی که مپدعلیا و میرزا سلمان تشکیل داد ه بود ند, 
با رضا و رغبت استقبال کرد و به اندك مد تی طرح خود راد ر 
خصوص ایجاد یك غایله‌ی بزرگ د ر مقابل پریخان خانم قرار 
داد“ میرزا مخد وم عقید ه د اشت : 

- تا وقتی محمد میرزا مصد ر قد رت و صاحب تاج و تخت 
باشد نواب خانم را مقدور نخواهد شد که برمپدعلیا چیرگی 
حاصل کند و اما در باره‌ی محمد میرزا ء از تاغل کی 
را از ابنای ذ کور خاندان صفوی باقی نپاده بود به اقبال 
بی‌زوال سرکار خانم هرگز نمی‌گذ اشتم پای این شاهزاه هی 
علیل به د روازه‌ی قزوین برسد اما جز شاه شجاع کسید ر این 
خاندان وجود ندارد که او نیز در اثر اشتباه نوا ب خانم از 
تملك میراث پد ری محروم شد ه است و به علاوه چون کودك و 
شیرخواره است نمی‌توان از وجود او در مقابل محمد میرزا و 
اولاد وی استفاده کرد ...باقی می‌ماند يك نفر و آن شخص 
اسماعیل میرزا است که باید معجزه‌ا ی روی د هد و ایشان‌از 
گور برخیزد و سلطنت و تخت و بخت خود را ادعا کند ! 

پریخان خانم پوزخند ی زد و گفت : 

اگر وقوع‌معجزه‌ای میسر بود > من خود می‌د انستم با 
در ا سه ال کت و احا يره که وا ادك 
برخيزد ... 

یروا مخد وم گفت : 

اماد رمیان اقسام معحزات , این یکی واقع شد نی‌است ! 


مهد علیا ۶1۵ 


پریخان خانم با لحنی ملامت آمیز گفت : 
تو به مزاح پاسخ می‌د هی ؟ 

میرزا مخد وم پاسخ داد : 

- در حضور نواب خانم چه جای مزاح اینتت؟ من جد ی 
می‌گویم ...مگر فراموشتان ا ت میت تاو دی اساسا 
مرد و زند ه شد ؟ 
میرزامخد وم به ان اشا ره سی کوخ کون شک ور الي که 
قیافه‌ی او را احساس تحسین امیزی نسبت به هوش میززا 
مخد وم پوشانید ه , د هانش از حیرت نیمه باز مانده بود با 
اشاوهی مر تسدیق گرد و گفت؛ 

ابلیس لعین باید در مکتب تو ناسید درس زیرکی و 
فتنه انگیزی فرا کر یربا نو ات :ها سته اسغاعب رن 
داشتیم که از میا تاا e‏ ریا E‏ 
ظاهر شود و تخت و تاج حود را مطالبه گند . 5 »> هنور 
می‌نگرند و هرگاه جہد زاید ا من نمی‌بود حتی خواص 
و اعیان مملکت نیز مرگ اسماعیل را باوز تمی‌د‌اشتند.:. بسیار 
خوب » عقید هی تو چیست؟ ایا اسماعیل باید فرد ایاپس فردا 
پرد ه از رخسار برگیرد ۳ خویش با زآید ؟ 

= هرگز . اس دوا ی را 

۲۷۳۳ را به هم کشید و پرسید : 

چه طور ... چه خطری؟ 

-واضح است ۰«خود تان تصورش را بفرمایید که هر اينه 
چنان واقعه‌ای روی دهد و اسماعیل خود را ظاهر سازد و 
مدعی تخت و تاج شود چه اتفاق می‌افنتد؟ ۰۰۰ از دوحال 
خارج نخواهد بود ۰یا ادعای او را باور نخواهند داشت و 


۶۱۶ بهار و خون و افیون 


پیش از آن که پایش به پله‌ی تخت برسد , سرش طعم.هی 
شمشیر خواهد شد که در آن صورت زیانی به محمد میرزا 
نمی‌رسد » که نواب خانم به فراهم ساختن این فتنه و دغلبازی 
د ر کار سلطنت متہم می‌شوید و کاری که مپدعلیا مترصد آن 
است جلو می‌افتد۰ احتمال دیگر | ار یس و 
ادعای خود را ثابت و تخت و تاج را تصاحب کند ۰ این 
احتمال گرچه بعید به نظر می‌آید ۰ اما به هر تقد یر شق د وم 
قضیه است و بی‌ترد ید اول کار اسماعیل ما , نابوده ساختسن 
کی تضوا هت بری کا ازور مود انت* فان که واس جل 
ی موی ۳ کرد ۱ 

اینہا ۱ را می د انی پس چرا حرفش را می‌زنی ؟ 

میرزا مخد وم خندید و 

دچ اکر عرص نكرت ماساعیل را به تخت سلطنت 
بنشانید ...عرض کرد م معجزه‌ای روی د هد و اسماعیل 
تود eS‏ ابکند۰ مطالبه 
کرد ن مستلزم به د ست آوردن سلطنت نیست *اماوجود چنین 
مدعی و اظپار چنان ادعابی به هرحال برای مرد ی که تاج و 
خت را در قبضه‌ی تصرف د ارد چندان خوشایند نخواهد بود 
وا ی چا ا ا روا وا افد 2 

پریخان خانم گفت : 

اتی خی ر شا کرو ان لق 5ا دو تقو وه 
شیطانی ! 

میرزامخد وم کرنش کرد : 

شیطانی گوش به فرمان و در قید اسارت شما » بانوی 
من ! 

پس از آن میرزا مخد وم رووس نقشهای را که طرح کرد ه 
بود توضیح داد و گفت: 

- ظپور این مدعی در قلمرو سلطنت محمد میرزا عاقلانه 
نیست "زرا به فوربت او را گرفته , ۳ ساخت و 
هرگز نخوا هد توانست پشتیبانی برای خود پید اکند چون‌کسی 
اس ت بات جا ا ال مس و 


مهد علیا و4 


جہت ظہور این مدعی قلمرو ال عثمان و مطمئن‌ترین‌پشتیبان 
دارم که ایشان نقشه را می‌پسند دو همه گونه حمایت خواهد 
کرد زیرا | وقوع ار ین حاد ثه موجب خواهد شد بسیاری از مرد م 
مملکت قزلباش نسبت به سلطنت محمد میرزا بی‌اعتماد شوند و 
تفرقه د ر جماعت قزلباش بیفتد۰ ضمنا و تيز در 
چنان وضع و حالی خود را از حمایت و تایید نوا ب خانم 
بی‌نیاز نمی‌شمارد و جانب شما را از د ست نمی‌د هد .. 

پریخان خانم دنباله‌ی کلام میرزا مخد وم را اد امه داد : 
را با میرزا E‏ نویه ا 

میرزا ای ۳ 
ر e‏ را ترك گفتند۰مقصد 
انہا قلمرو کشور عثمانی بود و با آن که قیافه‌ی خود را تخییر 
داد ه بود ند اکر کن به د قت د ر چهره‌ی ان دو فی رست 
از وحشت و حیرت برجای خشك امیش ۶ زیرا د رمقابل‌د ید گان 
خود میرزا مخدوم شیرازی را مشاهد ه می‌کرد که پا به پای 
ا د و ا 


وسایل عزیمت محمد میرزا به طرف پایتخت امان ه شد ه 

بود و پاد شاه که موحبی برای ادامه‌ی توقف در شیرازنمی د ید 
۵ را جہت حرکت اماد ه می ساخت ۰ 

میرزا گذ شته بود و طی‌این مدت محمد میرزا د رشیراز و پریخان 
خانم در قزوین هرکد ام به شیوه‌ا ی سلطنت می‌کرد ند اماچنان 
که گفتیم اختیا رات و اقتد ارات سلطنت محمد میرزا عملاد رد ست 
مہدعلیا بود و محمد میررا | عملا د رکا رهای سلطنت مد اخله ای 
نمی‌کرد د ر حالی که به نام او بسیاری فرامین عزل و نصب و 


۶۱۸ بهار و خون و افیون 


نا وروت هرا ما ن فو کا و لطت فجت مرا او 
نیز گوشه‌ا ی از کار مملکت را قبضه کرد ه بود ۰ میرزا سلمان در 
عین حال که مراقب بود قد می برخلاف نظر و نیت مہهد علیا 
برک زو ور را خاس ا 
غافل نبود۰ منجمله این که رفته رفته اطراف محمد شاه را از 
عناصری که تشخیص می د اد وجود شان معارض اقدامسات و 
نقشه‌های او است خالی می‌کرد و افراد و عناصر مورد اعتمساد 
خویش را به جای آنمپا می‌گما رد۰ 

یکی از مرد انی که میرزا سلمان بلافاصله بعد از احراز 
مقام صد ارت برای کنار ردن آنها مصمم شد» غازى بيك 
تولف یکی کار ت اعا پراش کف ری مها 
ماموریت یافته » برخلاف میل مپدعلیا محمد میرزا به وی 
عنایت ورزید ه . در فضا تا | ماش تا شی متفر کر 4 
بود - 

غازی بيك مرد ی صدیق و راست کردار و در نسوکری و 
خد متگزاری مرشد کامل متعصب و صمیمی بود ۰ میرزا سلمان که 
هزار دوز و كلك د راستین داشت و دربار پاد شاه بی اراد ه و 
نابینایی چون محمد میرزا را مید انی مناسب برای یکه تازی 
خود تشخیص می د اد به زود ی د ریافت که غازی بيك موی 
دماغ و مزاحم وی خواهد بود: چرا که این مرد صاف صمیمی و 
يکد ند ه با منصب ايشيك اقاسی باشی ( به معنای زمان وزیر 
ES‏ را و سالم بیناو شنوامی‌توانست 
به شاه خد مت کند و او را به درستی از وقایع اطراف خود با 
خبر سازد۰ چیزی که اصولا با مزاج فا لفان شار ز ترد 

میرزاسلمان در راندن و کنار زدن غازی بيك قایل به 
هیچ گونه تاملی نبود ۰ زیرا که می د انست محمد میرزا به زود ی 
ارزش وجود چنان مرد ی را د رمی‌یابد و به آسانی حاضر 
تخوا هد او را از د ست بد هد“ به همین حمت وقتی که 
مہدعلیا را نیز در حد نفرت و خشم نسبت به غازی بيك 
مشاهد ه کرد بی‌تامل د ست به کار پاپوش دوختن و سرنگون 
ساختن مرد نگون‌بیخت شد. ۰ 

نابود ساختن مردان بی غل وغش و ساده دل در 


مهد علیا ۶۹ 


صورتی که د رعین تصد ی مقاسی مہم از حمایت جد ی مرکز 
قد رت برخورد ار نباشند برای د شمنان کار کشته و د سیسه باز 
ساد ه‌ترین کارها است۰ میرزا سلمان نیز با ترد ستی اما به 
سپولت توفیق یافت‌غازی بيك را به دخل و تصرف در اموال 
حکومت متهم و موجبات نابود ی او را فراهم کند۰ آن ایام چون 
پولی که مخارجح سنگین دستگاه سلطنت را کفاف بد هد در 
د سترس محمد میرزا نبود » ناگزیر با قرض گرفتن از مالداران 
و متنفد ین محلی مخارج جاری تامین می‌شد و حساب و کتاب 
قروض و مخارج دربار و نیز ضبط و ربط هد ایاو پیشکشیهایی 
که همه روزه به حضور پاد شاه می‌رسید به غازی بيك سپرد ه 
یو و از ي قایت ا این وطییه فا 
می‌کرد۰ اما هرگز به خاطرش نگذ شته بود که ممکن است از 
داخل دستگاه سلطنت تصرفاتی در اموال پاد شاه صورت 
گیرد و او را به رغم عمری د رستی و امانت داری » غافلگیرانه 
در مقایل چنان اتپامی قرار د هند 

غازی بيك یقین داشت این کار زیر سر مپدعلیا اسست 
ولی از ان جا که مپدعلیا به کلی از ماجرا بی‌خبر بود به 
سپولت خود را تبرئه کرد و هنگامی که آثار و قراین محکوم 
کنند » برضد غار بنك اة ف شتا متفر واد ورا مسجل 
ساخت, مپدعلیا از پای ننشست تا فرمان عزل و تبعید 
غازی بيك را از شاه گرفت و پیرمرد سرشکسته و آبرو ريخته را با 
فضیحت به قلعه‌ی استخر فرستاد و بعد از چند روز او را از 
قلعه به زیر اند اختند و به هلاکت رسانید ند ۰ 

با دفع‌فازی بيك , اختیار خزانه و اموال شاهی به‌د ست 
میرزاسلمان افتاد۰ به د ستور وی ان‌چه را از نقد و جنس در 
خزاین و انبارها گرد آمد ه بود بار کرد ه , تحت مراقبت فوجی 
از قورچیان مسلح پیشاپیش به جانب پایتخت حرکت د اد ند و 
چند روز پس از آن » شاه نیز با شکوه و طمطراق بسیار از 
طریق اصفبان و کاشان و قم و ساوه عازم قزوین شد _ 

دراصفهان استقبال کم‌نظیری ازموکب پاد شاه به عمل امد 
وطی هفته‌ای اقامت د ران ولایت» شاه‌سلطان محمد فرزند خود 
حمزه میرزا راباعنوان ولا یتعهد ی به حکومت اصفهان گماشت ۰ 


۰ ۶۲ بهار و خون و افیون 


هت اشلما ییا ان که تفت به مر ییک و ن ورن اد 
سلطنت محمد میرزا هیچ گونه دغدغه‌ا ی نداشت در این ایام 
اغلب نگران و اند يشه ناك به نظر می‌رسید*میرزا سلمان 
می‌ترسید که مباد ا سلطنت محمد میرزا قوام پید ا نکند و وزارت 
او نیز نقش بر آب شود ۰ هروقت میرزا سلمان به خاطر صی‌آورد 
که شاه از پایتخت دور است در حالی که پریخان خانم در 
پایتخت نشسته است و اراد هی سران قزلیاش رابه‌اختیار د ارد 
این نگرانی در خاطرش قوت می‌گرفت" پریخان خانم کسی نیود 
که میرزاسلمان او را دست کم بگیرد و با خود فکر می‌کرد 
چنان‌چه پریخان خانم روسای قزلبا ش را وسوسه کند همان‌طور 
که سلطان محمد را به د ست آنپا صاحب تخت و بخت کرد ه 
ات هیا هوفی شود وا یغه را ةا ر کر اتد و اظ 
سلطنتش را د رهم نورد د“ چنین کاری البته آسان نبود. ولی 
عوامل آن و ناگزیر امکانش نیز وجود داشت و میرزا سلمان د 
انديشه بود تا عوامل چنین د سیسه‌ای را از اختیار پریخضان 
خانم خارج کند. 

بزرگترین و موثرترین عوامل برای اقد ام به این تبانی > 
و عد هی مقام و پول به امرای قزلباش بود۰ عامل مقام چند ان 
قابل اعتنا نبود زیرا اگر پریخان خانم می‌خواست با چنیسن 
وعده‌ای امرای قزلباش ۳ د لخوش کند شاه می توا نست عم لا 
چنان مقاماتی به سران قزلباش ببخشد- اما در باره‌ی پول 
که عامل اساسی‌تر به شمار می‌آمد موقعیت پریخان خانم بپتر 
بود* چون خزاین سلطنتی د را ختیار او قرار د اشت در حالی 
کا ان ی مین ایی که یادص سرت 
دادن ارد وی سلطنتی تا قزوین شود »۵ در بساط نداشت ۰ 

این مساله چند روزی ذ هن میرزاسلمان رابه خود مشغول 
داشته بود تا آن که شیطان او را د ر يافتن کلید معما كمك 
کف فیا سان اوی رر هرن ا تە نونک ەرت 
پریخان خانم و امرای قزلباش را باجلب جنگاوران و بہاد ران 
قزلباش از د اخل فلج کند۰ این کار مستلزم يك قمار بزرگ 
بود اما چون تنہا راه حل به شمار می‌امد میرزا سلمان د 
باره‌ی آن ترد ید ی به خود راه نداد 


مهد علیا ۹ء۶ 


فرامین و تفویض مقامات برای امرای قزليا ش موافق ساخته بود ۰ 
امااطمینان نداشت که شاه وار ودن ابر سای 
و ایثار زر و سیم بین افراد قزلباش روی موافقی نشان بد هد : 

تین اجه ا ی عم کرو را با ا 
دزا نک اتو غا که موادت ردن قد رت 
د نیا را فدا کند بلافاصله نظر صد راعظم را پذ یرفت ۰ اما در 
باره‌ی عکس‌العمل احتمالی شاه در قبال پيشنهاد میرزاسلمان 

مطمئن نیستم که شوهرم به اعتبار مصالح دنیسوی در 
حد خداترس و مقید به مبانی و اصول می‌باشد۰ اکسراز راه 
د یگر وارد شوی و محملی مثل خیرات و مبرات برای موافق 

نظر مپدعلیا صایب بود و هنگامی که میرزا سلمان نسزد 
شاه عنوان کرد از زمان پد رش شاه طهما سب بسه این طرف 
د مه‌ی پد رش باقی است» شاه بی‌تامل موافقت کرد که کلیه‌ی 


میرزا سلمان اشتباه نکرد ه بود وفی‌الواقع پریخان خانم 
در قبال رویه‌ی نامساعد شاه سلطان محمد و مپدعلیاو اخبار 
نامطبوعی که هر روز به قزوین می‌رسید بی‌کار ننشسته بود ۰ 

پریخان خانم يك بار د ر زمان براد ر دیگرش اسماعیل 
غافلگیر شد ه بود و نمی‌خواست این مرتبه نیز ماجرای گذ شته 
تکرار شود ۰ خصوصا که مرک را بر مغلوب شدن در مقابل زنی 
چون مپدعلیاً ترجیح می‌د اد۰ 

بعد از روانه کرد ن میرزامخد وم » پریخان خانم تد ابیسر 
و اف ها یر را ار داو نمی وا ستو تم وا ۱ 
علنا به مخالفت یا مقاومت در برایر محمد میرزا برخیزد و ناگزیر 
اقد اما تش بر محور تحکیم موفعیت خود ش‌د ور می‌زد ۰ د رحقیقت 
پریخان خانم از يك طرف تضعیف سلطنت محمد میرزا و از 


۲ء بهار و خون و افیون 


طرفی تثبیت قد رت خود را وجپه‌ی همت قرار داد» بود تا 
یادشاه جدید , خود را در قبال واقعیت انگار ناپذیر از 
مراعات جانب خوا هرش تاگزیر بد اند ۰ 

د ر حالی که محمد شاه به پایتخت نزد يك می‌شد ءپریخان 
خانم قزوین را به صورت پایگاه شخصی خود تجہیز می‌کرد ۰ 
طبق د ستور پریخان خانم خروج اشخاص از قزوین به کلی 
محد ود شده بود و هیچ کس اجازه نداشت بدون موافقت و 
تصویب حکومت از شہر خارج شود ۰ یاران پریخان خانم همه 
روزه بااو جلسه داشتند و شاهزاد ه خانم می‌کوشید به وسیله‌ی 
Een o‏ 
کند۰ به علاوه ء در مناصب موثر تغییراتی داده». مہهره‌های 
اقا تا هه وا عراشل مایا ایا خو متام 
کرد ه بود ۰ اما از آن‌جا که رایحه‌ی بی‌التفا تی از ناحیهی 
پاد شاه نسبت به پریخان خانم استشمام می‌ شد و این احساس 
روز به روز قوت می گرفت که د وران قد رت پریخان خانم به آخر 
رسید ه است» د ر اطراف وی همه چیز متزلزل و بی‌ثبات به 
نظر می‌رسید ! 

حتی در میان یاران پریخان خانم آن اتحاد و یکرنگی 
گذ شته به چشم نمی‌خورد و کمتر اتفاق می‌افتاد که د رخصوص 
موضوعی آرا و نظرات متشتت ایشان به توافق برسد , کما آن‌که 
افکار پریخان خانم نیز مانند ارای اطرافیان و یارانش غالبا 
اه بود و نمی‌توانست مثشل هميشه در باره‌ی مشکلات و 
O E‏ یواوه 

با این حال تا وقتی قوانین و احکام پاد شاه دایر به 
امارت و حکومت سران قزلباش به قزوین نرسید ه بود » این 
تفرقه و تشتت تظا هری نداشت و ظاهرامور د رقزوین از اقتدار 
مطلق پریخان خانم حکایت می‌کرد: تا این زمان سران 
قزلباش بیشتر تحت نفود پریخان خانم بود ند و به خصوص 
یاران نزد يك پربخان خانم چون نمی‌د انستند سلطان محمد 
نسبت به ایشان چه‌گونه رفتاری خواهد داشت, بیشتربه 
لطف و مرحمت پریخان خانم متکی بود ند و به این اطمینان 
که پریخان خانم منافع آنان TE N CC‏ 


مهد علیا و 


ی کی ی وی ی ا 
خواهرش مایل نبودند در اقتدار شاهزاد ه خانم فتوری 
حاصل شود ۰اما وصول فرامین و احکام پاد شاه همان طور که 
میرزا سلمان تشخیص داده بوده علت العلل جانید اری 
روسای قزلبا ش را از پریخان خانم منتفی ساخت ۰ 

به موجب احکام صاد ره , امیرخان موصلوی ترکمان که رکن 
اصلی قد رت و نفود پریخان خانم شمرد هامی‌شت یه ايالت 
تبریز منصوب و برای شاهقلی سلطان براد ر امیبرخان » 
سلطان مراد خان پسر شاهقلی سلطان و ابراهیم سلطان 
روسای طایفه‌ی ترکمان د ر حوزه‌ی ولایت امیرخان مرتبهی 
امارت مقرر شد ه بود۰ همچنین امیرالامرابی چخوز سعد به 
محمد ی خان تخماق استاجلو, امرالامرایی شیروان به 
ارس خان روملو » حکومت سریند ان به ولیخان تکلو » قسمتی 
از ایالات خراسان به مرشد قلی‌خان استاجلو » امارت کرصان 
ای وان مار ار اه یدب این فان اققم ار 
امارت قزوین به سلطان حسین خان شاملو, امارت‌ قم به 
حید رسلطان جابوق فان ساوه به ابوالمعصوم خان . 
ساوجبلاغ‌و جوشقان به شاهرخ خان مپردارء استراباد به 
محمد خان حاجیلر ذ والقد ر تعلق یافته » فرامین مربوط به 
نام ا یشان و عد مای دیگر از امرای قزلباش صاد ر گشته بود ۰ 

گزارش صد ور و ارسال فرامین و احکام ضربه‌ی د یگری 
بود بر روح خسته و پایه‌های لرزان اقتدار پریخان خانم ۰د ر 
حالی که این خبر شاهزاد ه خانم جاه طلب و حاد ثه برد ال 
را مانند مرغ بال و پر شکسته‌ای در گوشه‌ی قصر خویش به 
تفکر و تامل مشغول داشته بود » امیرخان ترکمان به ملاقات 
وی شتافت ۰ 

اران وتا عه ان اه فار ا 
سالا بود که وجود مرد متنفذ و بی‌پروایی مثل امیرخان در 
کنار پریخان خانم » توفیق او را در اجرای نقشه‌هایش تضمین 
کرد ه بود و همواره به وی اطمینان و قوت قلب می‌بخشید ۰ 

وفاد اری امیرخان . ازعشق دیسرینه‌ی او نسبت به 
شاهزاده خانم زیبا و جذ اب ريشه می‌گرفت و با وجود آن که 


29 بهار و خون و افیون 


پریخا ن خانم در موارد ی آغوش گرم خود را به روی سرد ار 

او اور د ر خلوت خویش راه د أده یود 1 و 
TS‏ 1 

ارزوی بزرگ امیرخان این بود که پریخان خانم را در 
حیطه‌ی تملك و نکاح خویش د راورد۰اما هر نوبت که به خود 
جرات داد ه. این موضوع را به ميان کشید ه بود پریخان خانم 
با طنازی و عیاری از پاسخ گفتن طفره می‌رفت و گفت و گوی 
سی‌سالکی رسید 8 هنور په مرد ی وال تنسته بون او امتا کی 
نداشت که از باب مصلحت نوبتی د یگر امیرخان را به آفقوش 
خود بپد یرد اما حاضر نبود ولو برای يك روز تن به همسری 
خویش احساس نمی‌کرد۰ او به لحاظ فرار از چنان محظوری 
حتی موجبات نامزد ی خواهر خود را برای امیرخان فراهم 
شاه سره ولعسا ان که این تا مرک رالائ اج 
سلطنت پد رش شا ه طپما سب اعلام شد ه بود» د ر اثر امتناع 
وی e E‏ 
می‌شمرد و آن روز » هنگامی که فرمان حکمرانی خویش را بر 
ایالت آذ ربایجان در مقابل پریخان خانم نباد و بار دیگر 
ار این _ سخن به میان آورد 

ی سب 

چرا از حقیقت می‌گریزی و چرا نمی‌خواهی قبول کنی که 
تو يك زنی و يك زن حتی اکر از سلاله‌ی شیخ صفی و نواد هی 
زنان ق ها و ندارد را تون | موی فان وان پان 
فعنااست که تو باید ماد ر باشی ازروف اين اسست که 
پد ر فرزند ان تو باشم و سوگند می‌خورم که به هوای این ارزو 


مهد علیا ۶۵ 


حاضرم خورشید را از آسمان به زیر آورم و پیش پای تو 
بیفکنم . و اسالا تة ا بن اسك ٍِ تو ایستاده». طوق 
خد متگزاری ترا e‏ ین امید همیشه مرا قوت 
قلب و توانایی بخشیده است و اکنون نیز اگر تو لب بگشایی و 
به يك کلام جواب مرا بد هی قول می د هم و سوگند می‌خورم که 
همه‌ی د رهای بسته را به روی تو بگشایم ...من می دانم که تو 
چه می‌خواهی و به چه چیز د لخوش می‌شوی ...اگر تو د ستت 
را به من بد هی » من نیز وجود خود را وقف خد مت تو می‌کنم 
و شمشیر و تدبیر خود و به ان جه 
می‌خوا هی بای اه رن ریخ یا راست که چنین عاجزانه 
ای روا e‏ را مکرر می‌کنم و فقسط 
يك جواب صریح و روشن می‌تواند وضع‌ما را روشن کند » زیرا 
جز در این صورت هرگز فرصتی نخواهیم داشت و بدین سان 
که می‌بینم تو به د ست خود آن چه را منجمین به اسماعیل 
گفته بود ند صورت تحقق خواهی بخشید ۱ 

پریخان خانم که وقایم آن چند روزه د ماغی برایش 
ندا رف یوت اف روا شتآ میرخان را به سرد ی تیا کرت و 
با تند ی به او پاسخ داد به طوری که امیرخان Cw‏ 
قصر پریخان خانم را ترك گفت و همان وقت تصمیم گرفت حکومت 
آذ ربایجان را بپذ یرد و سرنوشت دیگری برای خود برگزیند ۰ 

جدا شدن امیرخان » در صف یاران پریخان خانم 
شکاف اند اخت و تدریجا عد های دیگر از امرای قزلباش که تا 
آن زمان نسبت به پریخان خانم وفادار مانده بودند برای 
اظهار عبودیت به پاد شاه یکی بعد از دیگری قزوین را ترك 
می فک و روانه‌ی ارد و می‌شد ند ۰ 


7 بهار و خون و افیون 


بود۰ از همین رو به دنبال آن دسته از امرا و سرکردگان 
قرلبا ش که پیشاپیش قرق را شکسته , به رقم د ستور اکیسد 
پریخان خانم » بد ون اجازه از قزوین خارج و به عزم استقیال 
از شاه روانه‌ی قم شد ه بود ند هر روز جماعتی از طبقات مرد م 
به طرف قم حرکت می‌کرد ند ۰ 

لحظات تاريك و حساس زندگی پریخان خانم اغاز 
می‌شد ۰ کاخ قد رت پریخان خانم به کلی د رهم ریحته بود و 
شاهزاد ه خانم اثار تفرقه و تشتت را دراطراف خود به خوبی 
مشاهد ه می‌کرد۰ اما غرور وی مانع‌از ان می‌شد که خود را 
شکست خورد ه و محتاج حمایت کسی نشان بد هد ۰ از مان 
یاران پریخان خانم تنها شمخال سلطان بر کر تق طوايیف 
اد امه می‌داد و چون از جانب د ستگاه محمد میرزا نیز عنایتی 
نسبت به وی ابراز نگشته بود پریخان خانم را به پایداری و 
مقاومت برای حفظ موقعیت خویش تشویق می‌کرد ۰ 

۱ بنا به توصیه‌ی شمخال سلطان پریخان خانم در صد د 
برامد از اخرین فرصتی که برایش باقی مانده بود استفاده 
کی کخزا یی لظن را پا ر ان که و ھت تخرد یرزا 
ومفغلنا سدم در ا ختار خود :یکرو اما فرماتی کےة ار 
طرف شاه صاد ر شد ه , نفرات قزلباش را به د ریافت مطالبات 
چپارد ه ساله‌ی خود امید وار ساخته بود اين فرصت را نیز از 


بخت رمید ۵ $Y‏ 


د ست پریخان خانم ربود ۰ زیرا د ر صورتی که پربخان خانم 
اراد ه می‌کرد به طرف خزاین سلطنتی د ست د راز کند لا محاله 
با مخالفت و مقاومت افراد قزلباش رو به رو می‌شد که بی‌صبرانه 
انتظار می‌کشید ند شاه به پایتخت وارد شود و مواحب 
معوق و مطالبات چپارد » ساله‌ی ایشان را پرد اخت کند ۰ 

محمد شاه بعد از چند روز اقامت در قم و ملاقات 
ماد رش که از مدتپا پیش در ان بلده اقامت داشت از 
طریق ساوه راه قزوین را پیش گرفت ۰ 

راه پایتخت کاملا هموار شده بود و با پیوستن اکثربت 
امرای قزلباش از جمله امیرخان ترکمان به ارد وی شاهی . 
احتمال ان که اشکالی د ر ورود شاه به قزوین روی د هد منتفی 
شد ه بوك ۰ 

ارد وی شاهی از قم به ساوه و از ساوه به خشك رود 
انتقال یافت ۰شاه جند روزی در این منطقه به استراحت 
اود و فاعم وی ا ا اا 
برای عرض تپنیت و اعلام خد متگزا ری به ارد و پیوستند این 
عد ه از سران قزلباش که مرد انی چون پیره محمد خان و 
خلیل خان افشار و قورچی‌باشی و محمد ی خان تخماق در 
میان انہا د ید ه می‌شد ند » قرار بود در ملازمت پریخان‌خانم 
به ارد وی سلطنتی وارد شوند۰ اما در آخرین ساعات تصمیم 
گرفتند بدون اجازه و اطلاع پریخان خانم به جانب ارد و 
حرکت و د رواقع‌حساب خود را از حساب پریخان خانم جدا 
کنند۰ با عزیمت این د سته از روسای قزلباش , اطراف پریخان 
اھ کے ال حور ال سای و قاتا تشن رای 
هیچ کس در قزوین نماند ه بود که قلخانچی اوغلی نیز در 
خانه‌ی خود نشسته بود و در حالی که شاه شجاع شیرخواره 
را همچنان تحت تکفل و سرپرستی خویش داشت انتظار 
سرنوشت را می‌کشید ۰ولی سلطان قلخانچی اوغلی می‌د | تست 
که هر حاد ثه‌ای روی د هد سرنوشت او را عوض نخواهد کردو 
به محض آن که پریخان خانم و محمد میرزا حساب خود را با هم 
سوب وا اوی فان بر شش اوی رنه 


خو ال سال نیام راه کردا اه ولن نلان 


۶۳۸ بهار و خون و افیون 


1 بود که در صورت بالا گرفتن کار کشمکش و جدال مان 
سلطا ن محمد وخواهرش فرصتی به د ست آورد ,۰ اة 
شجاعرا از میان معرکه بیرون ببرد و به خاك عثمانی 
پنا هند ه شود ۰ 

اما شمخال سلطان وضع د یگری داشت ۰شمخال سلطان 
وی زا 1 ز جنگاوران a‏ فرمان 
ارو ۳۳ 3 مت 
رامتلا شی کرد4:بوکه پشتوابه‌ی قد رتا وی نه نها رم آمسته*۰ 
شمخال سلطان از ابتدا با تصمیم خواهرزاد هی خود پریخان 
خانم د ر با رهی تفویض تخت و تاج به محمد میرزا موانقتی 
تنا ت ست و بعد از ان ةا ها و تاش راو ا ز جانب محمد می رزا 
و مپدعلیا به ظپور رسید . همواره پریخان خانم را ترعیب 
می کرق تا به جبران اشتباه خود پیش از ان که اساش‌سلطنت 
خیلی دیر شده است و چاره‌ای ندارد جز ان که خود راتسلیم 
و به E i a‏ 
E‏ ا ا گذ اشتند و به ا شرس روی 
گرفت و گفت : 

- نواب خانم » به اطراف خود تان ناه نیت ۰ هم-4 
رفتها ند ...همه‌ی آنها که وفا داری خود را به سوگند موکد 
ساخته. قرار داد ه بود ند کا پایان عمر مطیح اراد ه و 
فرمانبرد ار نواب خانم باقی بمانند ...اما اگر از من بپرسید 
انپا تقصیری ند اشتند و به کیفیتی که نواب خانم دراین‌اواخر 
E‏ ی ی ا ه باقی 
چه عارضه و نقصانی حاصل گشته که بد ین‌گونه بخت ازما برگشته 


بخت ر مید 4 ۶۹ 


اة هر تقد یر چاکر را عقید ه بر ان ات که اک 
بی‌خیال بنشینیم ومنتظر حواد ث بمانیم به احتمال غالب حریف 
برما شفقتی نخواهد کرد و حکم آن دارد که خود را دست 
بسته تسلیم اراد هی مرد ی کور و زنی خود پسند سازیم ! 

اك حق با تو بأ شد ...ما فی‌الحال از ما چه کار 
ساخته ات ؟ ایا می‌توان د ر مقابل با اهەو شر ولا 
ري شورش و طغیان برد اشت و اگر رایت طغیان برافرازیم 
ایا احتمال ان هست که کسی ما را یاری کند و بدنامی 
معاندت با ملت و د ولت قزلباش را بر خود نخرید ه باشیم؟ 

شمخال سلطان فکری کرد و پاسخ داد : 

- چنین است که می‌فرما یید ۰ اساس سلطنت محمد میرزا 
تھ انو ره یتفن 9 استحکام یافته است که از معارضه 
با وی منفعتی متصور نمی‌باشد ولی بہاد ران چرکس و گروهی 
تا هرگاه اراد ھی خلافی از جانب شاهزاده يا دیگران نسبت 
به نواب خانم ظاهر شود » به مد افعه برخیزند ...به احتمال 
غالب د ر صورتی که خیال تعدی از ان طرف به لوزن 
دسیسه‌ای ترتیب د هند و پیش از آن که فرصت مقابله باقی 
با شف چشم زحمی به و جود عالی وارد سازند ۰.۰ حال آن که 
اين احتیاط مانع چنان مقصود ی خواهد بود و درعین حال 
وعداوتی از ان بشود . 

پریخان خانم این نظر را پسندید و متعاقب آن شمخال 
سلطان قسمتی از افواج چرکس را به منزل شاهزاده خانم 
انتقال داد و به پاسداری تماشت و علاوه بر عد ه‌ی شمخال 
سلطان »> پریخان خانم گروهی از قراولان خاصه را که به 
وفاد اری انپا اعتماد داشت » د ر خانه‌ی خویش مستقر ساخت ۰ 


۶0 بهار و خون و افیون 


۱ با این سنگربند ی » خانه‌ی پریخان خانم به صورت د ژی 
د رامد و خبر آن در خشك رود. به ارد وی شا هی رسید؛ هرچند 
این گزارش شاه و اطرافیان او را نگران ساخت و چنین تعبیر 
شد که پریخان خانم مقد مات مقاومت مسلحانه‌ا ی را تسدارك 
می بیند ۰ 
را به هیچ عنوان د ست کم نمی گرفت و عقید ه واک رى 
نیست که پریحان‌خانم به انجام دادن آن اراد ه کند واز عپد ه 
برنیاید۰ او به چشم خود د يده بود که پریخان‌خانم چه گونه 
اسماعیل را از گوشه‌ی تبعید گاه به تاج و تخت رسانید و از 
اوج اقتدار به اعماق تیره و سرد گور روانه ساخت "از این رو 
دایما به وسیله‌ی مپدعلیا محمد میرزا را وسوسه می‌کرد که 
تا وقتی پریخان خانم زنده است. ولو او را در سياه ال 
زند آن افکنند و هر روز شکنجه و عذ اب بد هند او 
قد رت ایشان همواره مانند حبابی بر اب متزلزل و ناپایدار 
خواهد بوك ° 

گزارش وقایع قزوین و سنگر گرفتن پریخان خانم » د ر عین 

عقید هی او را در باره‌ی از میان برد اشتن پریخان خانم تقویت 
می‌کرد ۰ محمد میرزا تا این زمان هنوز تصمیم قاطعی در باره‌ی 
وا هر خود رة بو و این نیشام او رفاغ ا خت که 
توق 
را متفق و به نابود ساختن وی مصمم کرد ۰ پیش از ان که ارد و 
سلطنتی مورد شور و مطالعه قرار گرفت و توافق حاصل شد که 
سلطان و چرکسپای خونخوار وی از پربخان خانم حمایت 


بخت رمیده ۶۳١‏ 


می‌کرد ند ترتیب دادن چنان دسیسه‌ای آسان نبود*از همین 
پریخان خانم جدا کنند و سپس هرکدام آنہا را جداگانه از 
میان برد ارند ۰ 

٠‏ 9 _ برای دور ردن تون سلطان 
خوش می د ارد o‏ د ر عد یاب ۲ مدتی 
اقطاع او بود و چون د ر تدارك وسایل لطت تاغل 
میرزای مرحوم سپمی داشت در زمان ایشان نیز پیوسته 
و رقم اشرف صاد ر شود که با عد هی خود بدان صوب عزیمست 
کند گمان می‌برم بدان وعده از قزوین بیرون برود ! 

میرزا سلمان در حقیقت انگشت بر نقطه‌ی ضعف شمخحال 
سلطان گذ اشته بود. زیرا همان‌گونه که او گفته بود شمخال 
شکی حکم مي راند و در زما 3 ۱ 
را مطالبه می‌کرد ۰ اما اسماعیل که اعتما د ی به شمخال‌سلطان 
نداشت امروز و فرد! می‌کرد و چون پس از استقرار شاه 
عنایتی در حق شمخال سلطان نشد ه بود » شمخال سلطان 
از جانب حکومت جد ید گمان بی‌التفاتی می‌برد و مترصد بود 
تا پریخان خانم را بر محمد میرزا و حکومت او بشوراند ۰ 

محمد شاه گرچه ابتد ا در صد ور د ستخط به نام شمخال 
سلطان اکراه داشت و بنا به اعتقاد ات مذ هبی » فریبکاری 
را دون مرتبه‌ی خویش می د انست چون از جانب پریخان‌خانم 
ھک بود امس یم شمخال 
e‏ ر اسر ن e E EE‏ و 
چاره‌ی کار شمخال سلطان را به عهد هی او گذ اشت 

امیر اصلان خان با شمخال سلطان دوستی فدیمسی 


ی بهار و خون و افیون 


فآ شت :افا از ان خا که در زرەق طرف دارا نو د ۇ سان 
تزد يك اسماعیل به شمار می‌امد و از د سیسه‌ی پریخان خانم 
و یارانش . منحمله شمخال سلطان درباره‌ی اسماعیل مكدر 
و دلتنگ بود و به علاوه می‌خواست خد متی نسبت به پاد شاه 
جدید نشان دهد » در قبول این تکلیف د رنگ نکرد ونا 
فرمانی که به نام شمخال سلطان رقم صد ور یافته بود به طرف 
قزوین حرکت کرد ۰ 

به موجب این فرمان شمخال سلطان با القاب‌غرا مورد 
قلاطفت ر ر کت هر ده یوق که ما انا اتود ایی 
ولایت شکی را به وی شفقت فرمود هايم و مقرر آن‌است که با مرد م 
خود نقل مکان نماید و از شهر بیرون رود و اردوی خود را 
در بیرون شہر مستقر سازد و چون به دولتخانه نزول اجلال 
کنیم به پای بوس مشرف شود و روانه گرد د ۰ 

اا فان ن ان دادر ۱ 
سلطان کرد و از وی خواست بی د رنگ خود را جہت‌عزیمت 
اھات ها رد ۰شمخال سلطان که هرگز انتظار چنان شفقتی 
را نداشت سخت به فکر فرو رفت ۰او می‌خواست‌علت این توجه 
اس ام اس ات متا ند ۲ 
نیرنگی د رمیان نیست از این رو تشویش خود را باامیراصلان 
خان در میان نهاد و گفت : 

آن چه فکر می‌کنم علتی برای این توجه نمی‌بینم الا آن 
ی ی ایس اجه تیوه خی 
بود ه ا n‏ 

امیراصلان خان در جواب گفت : 

-علت صد ور حکم هرچه باشد برای تو فرصت مناسبی 
اف اا تا خرف ایا د ان کی ع ,کی 
اوضاع تیره و مبهم است از قزوین دور باشی ...حتی اگر چنان 
که می‌پند اری از ناحیه‌ی شاه و صد راعظم افو الا تی ست 
به تو مشهود نمی‌با شد و این فرمان به قصد تبعید ود ورساختن 
جوا با تخت ادر کت باشد باز به منفعت تو خواهد بود که 
از د سترس حریف قوی پنجه دور باشی و نامت بر سر زیان مها 
تفا شك :+ 


تشن روم 


شمخال سلطان هرگز تصور نمی‌کرد که امیر اصلان خان 
ارشلو با آن همه سوابق دوستی و یکرنگی چیزی خلاف 
مصلحت وی در خاطر داشته باشد و بر زیان جاری سازد۰ از 
این رو د ر مقابل نصایح و تذ کرات وی نرم شد و تصمیم گرفت 
فرمان شاه را متابعت و اردوی خود را از قزوین خارج کند ۰ 
تصمیم شمخال سلطان و خروج افواج چرکس . آخرین ستون 
قد رت و مقاومت پریخان خانم را د رهم می ریخت "اما شاهزاد ه 
خانم که همه یر را به عد هی تقد بر کد اه :از هغەق 
N E Gs‏ 
ارال طا ا ی اد ووا 
که یقین داشت د امی‌برای شمخال سلطان گسترد هاند و تصمیم 
دارند او را به پای خود ش در دام بکشند » غرورش راضی 
نشد شمخال سلطان را از راهی که در پیش کرفته بود برحذ ر 
ی 

فردای روزی که شمخال سلطان با مردان خود از قزوین 
خارج شد و در یك فرسخی شپر موضع گرفت. ارد وی شاهی 
در پیره‌ی صوفیان استقرار یافت" پیری صوفیان آخرین 
منزلگا هی بود که اردوی شاهی در آن جا پیاد ه می‌شدو یس 
ازات تا سنن نا تعیین ساعت سعد, شاه به پاأیتخت 
وارد شود" پیش از آن که ارد و به پیره‌ی صوفیان برسد و در آن 
موضع اقا مت کند پیکی از طرف والی ارومیه به ارد و پیوسته , 
مکتوب سر به مپری تقد یم شاه کرد ه بود ۰ 

فقوت ای سک مان افر کان ات که میا نا 
حکومت عثما نی به صرافت استفاد ه از فرصت افتاده . فترتی 
را که میان مرگ يك پاد شاه و جلوس پاد شاه دیگر مملکت 
قزليا ش روی داده بود برای حمله به مرزهای ایران و شکستن 
پیمان صلح مغتنم شمرده باشد. اما پس از آن که مکتسوب 
گشود ه , خواند ه شد » سخت به حیرت افتاد زیرا این پيام 
محرمانه حکایت از آن داشت که براد رش اسماعیل سر از خاك 
عثمانی د راورده است و تخت و تاج خویش را ادعا می‌کند ! 

والی ارومیه د ر مکتوب خود یاد اور شد ه بود که بعد از 
اطلاع‌بر این ماجرا » کسانی را برای تحقیق امر به آن سوی 


۴ء بهار و خون و افیون 


چشم خود اسماعیل را دیده , شناخته‌اند. 

انی ماجرا محمد شاه را دقایقی جنسد گیج و مروت 
مکتوب را به د ست وی سپرد صد راعظم پوزحند ی زد و گفتك: 

میرزا سلمان آن‌گاه راز دو مرد ی را که یکی از ایشان 
شاه حکایت کرد و گفت : 

این قصور از چاکر بود که بعد از ارتحال اسماعیل 
میرزای مرحوم وجود د ومین شبیه او را از یاد بردم ...به 
چیز را در باب این مرد می‌داند . اما به چه جهت خود را 
برای چاکر مجپول است و از آن می‌ترسم که از د اخله‌ی 
مملکت قزلباش نیز دستپایی در این ماجرا دخالت داشته 
باشد ! 

شاه پرسید : 

-با چنین غایلها ی چه‌کار می‌باید کرد ؟ 

میرزا سلمان پاسخ داد : 

- هیچ ...جز ان که اول بد انیم چه کسانیازوی حمایت 
می‌کنند و قصد شان از این بازی چیست ! 

شاه گفت : 

تیه نهر تیر کا ری یا یت کرو که اتسار ابر شا تسه 
اسباب خیال و تشویش مرد م نشود و تزلزلی در ارکان‌سلطنت 
و وحدت قزلبا ش ایحاد نكتل ۰ 

صد راعظم کرنشی کرت و كفت ۰ 

از این بایت اسوده خاطر باشید و چاره‌ی امر را به 
چاکر واگذ ار فرمایید ۱ 

روز اول د یحجه بود که اردوی شاهی در پیره‌ی 
صوفیان " رحل اقا مت افکند ۰ از جمیع اکابر و اعیان و روسای 


قزلباش کسی در قزوین باقی نمانده بود 1 سلطان 
که او نیز پس از اسکان دادن افواج چرکس دران سوی 
شپرء به اتفاق تنی چند از مرد ان خود به اردوی شاهی 
پیوست و مراتب عبود یت به جای آورد ۰ گرچه محمد شاه و 
صد راعظم وی میرزا سلمان کوشید ند که شمخال سلطان 
را مورد استمالت قرار دهند و به موقعیت خود مطمئن 
شا نوی اما محال سلطا ن هیا رای ان ۷ هه ان 
سوی پرد هی فریب و ریا » رایحه‌ی بی‌التفاتی را نسبت به خود 
تما گنها این خال جرخ ی جر میسن بت ا 
نیب و امیدوار بود که بتواند هرچه زود ترخود را به 
گوشه‌ی ولایت شکی اند ازد و در آن‌جا پایگاهی برقرار 
سازد و از دسترس عوامل حکومت مرکزی به دور باشد» آن چه 
را احساس می‌کرد به روی خویش ظاهر نمی‌ساخت ۰ 
SUE EE Eb‏ 1 
افضل منجم از قزوین به ارد و احضار گشت و منجم باشی سوم 
ماه ذیحجه را ساعت سعد اعلام داشت که بلافاصله در 
ارد و جار زده شد تا همه‌ی ملازمان خود را جہت‌حرکت 


آماقه شتا رت 
۱ | پوشانیده بود مع الوصف چند ساعت تفت ار ردن 


ارد وی شاهی به تا نتم : ایستاد و 
هوا صاف شد و قاتلا فى د شت سفید پوش را با اشعه‌ی 
طلایی خود زینت بخشید .۰ 

د ر د ومین روز اقامت اردو که مصادف با دوم ذ یججه 
بود» به اشاره و توصیه‌ی میرزا سلمان کلیه‌ی امرای قزلباش 

و اعیان و رجال دولت که در ارد و حضور د اشتند به‌سراپرد هی 
تلط اجار کد د مپس اة قزر الى که به شم 
مرصعی تکیه کرد ه» آن را عصای خود قرار داده بود مقابل 
اتشان ظا فر تاه ام اين مان جل وه یت اا 
بود۰ ریش خود را رنگ می‌بست. اما موهای سرش کاملا 
سفید شد ه بود*قأمتی موزون داشت و هنگام سخن گفتسن 
سرش را پایین می‌گرفت و چشم به زمین می د وخت ۰ د راین حال 


2 بهار و خون و افیون 


او جایی و چیزی را نمی‌دید و برای آن که از باقیماند هی 
ناجیز قوه‌ی انش حود استفاده کند تا ات تود سرن 
را بالا بگیرد: چون طبع شعر داشت و اهل هزل و مطایبه 
بود سخنان خود را با این بیت اغاز کرد ه . گفت : 

چو بیشه تبی مانْد از نره شیر 

شغالی ز گوشه بسرآمد دلیسر 

و آن گاه ادامه داد : 

- د رفاصله‌ی میان منزلگا ه خشك رود واین منزل که آخرین 
ارد و ه ما پیش از ورود به دارالسلطنه‌ی قروین خواهد بود 
معلوم خاطر همایون ما شد که پا رها ی مفسد ه انگیزان از فترت 
حاصل میان مرگ و جلوس دو پاد شاه به خیال استفاد هی سوء 
رام ه:: به جہت ایجاد نفاق و اختلاف و تفرقه و تشت 


ميان افواج اف ی N‏ مدت 
شغالی را كشوت شیران پوشانده, مخنثی را که از لوازم 
مت ات ی مسا ما هشا وا دای را هرا 
و هیبت او کمترین بپره‌ای ندارد به عنوان شاه اسماعیل ثانی 
قلمزد » , به ادعای موهوم تاج و تخت برانگیختها ند۰ابتد انظر 
ما تر ان کی کاس که ین مه تور در صد تحعفیق 
لطفت پاد شاه ای رحب اله عليه حادت و مرک چول 
۱ و می‌دانید بعد اا و 
مخف فا انا شا کشت کت که موق فی ا ووا با مها شاه 
جنازه‌ی پاد شاه پند اشته بود ند د رواقع فقط شبا هت منظری 
به پاد شاه وفت داشته , قصد شاه از ترتیب دادن این صحنه 
e‏ د ولت و امرای قزلباش بود ه است ۰ 
البته د ر أن موقع جمعی از محارم شاه بر اب ين نکتسه وقوف 
د اشتند و بیم آن نبود که خللی در دستگاه ه سلطنت واقع شود ۰ 


بخت رمید ه ۰:۳۷ 


مرگ او چند روزی باعث اشتباه ملت قزلباش شده بود» دیگری 
نيز با همان مشخصات وجود فاه حماعتی از محارم 
پاد شاه فقید و ملازمان د ریار شاهی را بر وجود او سابقه و 
اطلاع‌حاصل بود ه است که معلوم نیست به چه ترتیب این 
منت ارا به ها اک فشا نی کرنرا ننه به ادعای موهوم تاج وتخت 
قزلبا ش تحريك کرد ما ند ۰ گرچه از این نیرنگ فاید ای جز 
همگان روشن با شد تا فساد دران بو 9 تسا تا 
مسا ا aE O‏ 
عپود بر براد ری و صلح و صفا است‌از تامین دادن به چنیین 

اگرچه شاه کوشنید اه بود تا حقیقت را همان‌طور که سود 
برای ا كابر و ارکان ن مملکت تشریح کند و فی‌الواقع! ین اقدام 
برای خنثی کرد ن شایعاتی که احتمال داشت اسیاب وحشت 
مرد م و تزلزل اساس حکومت شود ضروری به نظر می‌رسید » 
مع هدا سخنان وی تعجب زیا د ی برانگیخت و اعضای مجلس 
اھان فی انیا متفه بك پوستن نود که ایا واقعااسغاغیل 
مها تون تیاعر روی سکسرۍ نس رنه نا تون مدز 
بیرق 2 ات ۹ يك بار د یکر اسماعیل چنین بازی مسخره 
و درعین حال خطرناگیر E‏ دا یز 
ی وین 
سر ار کور رة | ری ۰ تاج و تحت حود را تصاحب کند و به 
تلافی خیانتی که نسبت به فرزند ش شده بود سرهای 
و و 


e‏ شتا کک زان 


۶۳۸ بهار و خون و افیون 


بیاورد۰ زیرا در این ماجرا طرف دیگری هم وجود داشت که 
اينك صاحب تاج و تخت و قد رت سلطنت به شمار می‌رفت و 
ع تیوه از کنات کی ر ن کوان 
وی و تحقیق حقیقت قضیه و ماجرای ظہور مجد د اسماعیل 
برآید , عد ول کند ۱ 

وانگہی جردم اکر وکن بود این ماجرای عجیب و 
رعا کر را باو کد وو چا رس ےو ت 
نشوند ؟ 

شایعه‌ی ظپور اسماعیل به سرعت در ارد و انتشار یافت 
وه عفن سوت به رورسو به‌ظوری که کر و ا 
پایان روز سوم د یححه ی و مت 
وارد می‌شود محمد میرزا خواهد بود یا اسماعیل میرزا 

د ر حالی که ارد وی شاهی ۱ اقاست 
گزید ه بود و محمد میرزا خود را جهت ورود به پایتخت و 
جلوس بر تخت پد ری اماد ه می‌ساخت» مرد م قزوین چشمی به 
د روازه‌ی غربی د وخته بود ند و چشمی نس شرفی 
و بسیاری از ز ایشان به بازگشت اسماعیل میرزابیشتر اطمینان 
داشتند تا به ورود محمد میرزا ۰ 

بعد از آن همه حوادث مایوس کننده » این تنہا خبری 
بود که طی آن چند هفته پریخان خانم را قوت قلب می‌بخشید 
و امیدوار می‌ساخت" پریخان خانم به وسیله‌ی عوامل خود 
ابتدا از جریان ارد و و صحبتپای محمد میرزا 7 
سریع‌شایعه‌ی ظپهور و با زگشت اسماعیل در میان مرد م 
پایتخت اطلاع‌یافته بود موجی ااا و و 
شہر را فرا گرفته بسود۰ آثار حیرت و نگرانی آشکاری 
در سیمای اهالی به چشم می‌خورد و آنہا که يك بار بازگشت 
اسماعیل را از نیمه راه ابد یت دید ه بود ند وحشت داشتند 
مباد! تکرار این معجزه با حواد ث خونین‌تری همراه باشد۰د ر 
نوبت قبل » وقتی پرده از ماجرای مرگ کاذ ب اسماعیل به کنار 
رفت و او خود را از پس پرده نشان داد, جز تنی چنداز 
سران قزلباش کسی با او دورنگی نکرد ه بود مع هذا اسماعیل 
صحنه‌ی خوفناك ازمایش شمشیر را ترتیب داد و به دست 


بخت رمیده ۶۳۹ 


خود آن گروه را گردن زد . حال آن که این بار جسد ش 
را جوب رد ۰ , موهصون ساخته یود ند » خود ش تحفیر و 
فرزند ش از میراث پد ری محروم گشته بود :صمیمی‌ترین یارانش 
به أو خیانت کرد ه , با د شمنان در توهین و تحقیروی همصد ا 
شد ه بود ند ۰براد رش به قصد تصاحب تاج و تخت تا پشت 
د روازه‌ی پایتخت پیش امد ه , خواهرش بر میراث وی چنک 
اند اخته بود و هرگاه اشفاغیلن به راستی‌رجعت می‌کرد و د ست 
انتقام از استین بیرون می‌آورد نایره‌ی خشم و نفرت او هزاران 
تن از رجال و درباریان و اکابر و اعاظم مملکت و اکثر امرای 
تزلباش را در میان می‌گرفت و به آتش‌انتقام می‌سوزانید ۱ 
این خیال بر حیرتی که از شیوع‌خبر بازگشت اسماعیل 
عارض شد ه بود رننگ وحشت می‌اف زود . حیسرت» وحشت ؛ 
نگرانی و بی‌تکلیفی مثل طاعون به جان شپر افتاده بود و 
به سرعت توسعه پید | می‌کرد۰ چند ان که جرات تصمیم گرفتن 
و اقد ام کردن برای هیچ کس باقی نماند » بود۰د ريك فرسنگی 
يرزا 
پیوستند و آماده بود ند او رابه شهر د رآورند و بر سریر سلطنت 
جای د هند. حال آن که پایتخت قزلباش مانند قلعه‌یا شباح 
در تسخیر يك روح قرار داشت ۰ روح پاد شاهی که جسد او 
را برای د ومین بار به خاك سپرد ه بود ند و او يك بار دیگر از 
پریخان خانم از پنجره‌ی قصر خود غروب قزوین را 
می‌نگریست ۰ أفتا ب کم رنگی که می رفت غروب کند توانسته بود 
برفهای یخزد ه را اب کند و شہهر همچون سفید پوشی به نظر 
می‌رسید که رفته رفته خود را در میان بالاپوش سیاه شب 
پنپان می‌کرد ۰ لبخند ی روی لبان پریخان خانم می‌رقصید ۰ به 
مرد می فکر می‌کرد که با وسواس و تردید قدم برمی‌د اشتند و 
معمای عجیب ش هر خود را به خانه می‌برد ند۰ رازن اوضا ع 
شہر حکایت داشت که ظہور مجدد اسماعیل اهالی را سخت 
به وحشت اند اخته است و نگرانی آنها هر لحظه تشد ید 
می‌شود۰ پریخان خانم یقین داشت که يك فرسخ آن طرف تر , 


پایتخت» سران قزلباش و ارکان د ولت به ارد وی محمد 


۶۴ بهار و خون و افیون 


کته اور ین که با تاه ا زره غ ]زدیا 
چنان هراسی د ست به گریبان می‌باشند و به عواقب حاد ثه‌ای 
می أ ند یشند که هرگز انتظار وقوع‌آن را نكا ۳ جپره‌ی 
شاهزاد ه خانم را می‌شکفت و چشمانش از غسرور و رضایست 
بزی: .هی رد 

پریخان خانم حس می‌کرد تیری که برای متزلزل ساختن 
روحیه و اساس سلطنت محمد میرزا از شست او رها شده . به 
قدت کے ات اکر کی همست ورال بح ی 
ظاهر شود و احساسی را که با شنیدن خبر ظہور اسماعیل 
بو سا ۶ آمیرا ووی ال ان به و دست دا وه نوی زان 
خود ش بشنود ۰ به همین جپت د ستور داده بود تا وسایل 
حرکت او را به اردو آماده کنند و تصمیم داشت بامد اد روز 
بعد روانه‌ی ارد وی شاهی شود .۰ 

با وجود آن که سران قزلباش و اعیبان و رجال قرق 
پریخان خانم را شکسته » عموما به ارد و ملحق گشته بود ند 
مع هدا از تود هی مرد م شپر کسی خارج نشد ه بود و شأیعه‌ی 
اخیر خصوصا طبقات مرد م را دچار ترد ید ساخته بود"برای 
پریخان خانم که می‌خواست با شکوه هرچه تمامترعازم ارد و 
شود» این فرصتی بود تا شپهری را به دنبال خود حرګت 
دهد و نمایش قد رت جویانه‌ی خویش را کامل سازد ۰ 

سپید ه دم روز سوم ذ یحجه بود که جارچیان در کوچه 
و بازار قزوین به حرکت د رآمد ند و مردم شپر را از زن و مرد 
برای استقبال از موکب شاه سلطان محمد دعوت کرد ند ۰ازطرف 
جارچیان اعلام شد ه بود که نواب خانم اول آفتاب از تصر 
خود حرکت می‌کند و هرکس مایل باشد می‌تواند در ملازمت 
ایشان عازم اردو شود۰ از این رو هنوز افتاب نزده بود که 
انبوه جمعیت د ر مسیر حرکت پریخان خانم به تلا طم د رامد ند" 
شتا وان فاب هودج تا سنا و خانم در ا شتا نتهع 
تصر وی ظاهر گشت ۰ ۲ 

پریخان خانم با تشریفات و طمطراقی که هرگز نظیر آن 
دید ۵ نشد ه بود به حانب ارد وی شاهی تخرکست مین رن ۰ 
هودج زرنگار او با پرد ه‌های حریر تزیین شد ه بود و قبه‌ی 


مرصعش , با صد ها جواهر ریز و د رشت چشم خورشید راخیره 
می ساخت *این هودج زرین را د ه غلام زنگباری بر دوش 
فی کید ند : 
انعکا س رنگ زرین طلا بر آندام برهنه‌ی غلامان که 

تفه نش رها اد ویه‌ی معطری جرب و صیقل شد ه بود نفشی 
از پشت سرغلامان زرین کمر» چپارصد تن هودج افسانه‌ای 
و و ی ی و سل 
۳ از اواج : قورچیان و فراشان حکومتی را به تن داشتند 
0 هر بینتد ای را ۳ ی 
کشانید و هنگامی که هودج وی از د روازه‌ی شپر عبور داد ه 
می‌شد شہر فزوین ازجا ک4 ق و به موکب شاهزاد ه خانم 
پیوست " 

نظم و شکوهی بی‌مانند, که سوز سرما RI‏ 
د ران نمی‌کرد و گویی ملازمان پریخان خانم د ھہا باران 
راه ۱ را به همان ترتیب پیمود ۵ », تمرین کرد ه بود ند» ار ين کا روان 
E E‏ 

کاروان ن محلل را ند ید ه بود e‏ نمی شد که پریخا ن خانم 
n.‏ رای ی 
وی ۳ ر پشت سر خود ند ید ه 
بود ۰ 

بخت از پریخان خانم روی گرد اند ه بود و آن‌چه تدبیسر 

می‌کرد به ضرر خود ش نتیجه می‌بخشید۰ او چنان نمایشی 
ترتیب داد ه بود به أ مید ان که شاه را منوحه موفعیت و نفود 
خود کند۰ اما د ر حقیقت شاه بیش از پیش مرعوب وی گت و 
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حال جز يك مدعی قد رت در اقلیم سلطنت وی نخواهد بودو 
با وجود او هیچ گاه حنای شلطیت و فد رتشن ركن تا هد 
گرفت ۰د ر لحظه‌ای که غلامان زرین کمر زنگبا ری هودح زرنگار 
کک ۹ و ف بت مت 

خانم و آورد بود ند مب ه کسی_ درتبانی باك شاه 
EEF‏ 0۳۳ 

با وجود | ن که میرزا سلمان از بابت ظہور اسماعیل و 
ادعای او به محمد شاه اطمینان داده بود. خاطر پاد شاه 
آرام نمی‌گرفت و این خیال که چه‌گونه می‌توان مرد م رابه حقیقت 
واقعه موجه و مدعی فلابی تحت و تاج ر | رسوا شا ت 
لحظها ی او ۳ فارغ نمی‌گذ اشت ۰ ارد وی شا هون به پیره صوفیان 
رسید ه , ترتیب استقرار ان د ر این آخرین منزلگا ه د أده شد ه 
بود درحالی که از يك طرف اقدامات پریخان خانم د رفزوین 
را از بابت سرنوشت تاج و کت نگران .ی سا خت 

E‏ ین حال محمد شاه بی ای که ا نبا رش 
د رونی خود ظاهر سازد با پریخا ن خانم رو به روشد ۰ د ید ار 
خواهر و براد ر به گرسی صورت گرفت: محمد شاه تا بیرون 
آغوش گرفت و بوسید و به داخل سراپرده دعوت کرد ۰د ر 
سرا پرد هی سلطنتی » شاه پریخان خانم را کنار د ست خود 
نشا نح و شاغت فر با رەئ مرک درو و | دت لطت پرا کر 
مرشد جنت مکان قوام و استحکامی یافته بود, در اثر پاره‌ای 
بی ترتیبیہا که در زمان وی صورت گرفت د ستخوش تنزل و 
و اقتدار د ولت ابد مدت اهتمام بلیخ معمول داریم و از باب 


تسلی آلام وصله‌ی ارحام و جبران مافات نیز آن‌چه د رعهد هی 
قد رت و اختیار باشد مضایقه نورزیم ...انشاءالله که خواهر 
کامکار ما را در این مقاصد همراهی و مرافقت خواهید کرد ... 

پریخان خانم نیز به نوبه‌ی خود شرحی از سبکسریپبای 
اسماعیل و آثار نامطبوع دوران سلطنت وی در تایید سخنان 
محمد میرزا بیان داشت و آمادگی خود را جہت همکاری با 
پاد شاه و د ولت جد ید اعلام کرد ۰آن‌گاه به اشاره‌ی محمد شاه 
مراسم پذ یرایی از پریخان خانم صورت گرفت و اهل جن 
محمد شاه به سراپرد هی سلطنتی وارد شد ند » با شاهراد ه 
خانم دیدارو ملاقات کرد ند 

مپدعلیا نیز به رغم خصومتی که میان او پریخان خانم 
وجود داشت از حکم عقل پیروی کرد و به نیت حفظ ظاهر 
به سرآپرد هی شاهی شتافت اما پریخان خانم که از دیف از 
مپدعلیا یکه خورد ه بود ناگهان خشمش به جوش آمد ونه نقط 
نسبت به وی هیچ گونه اعتنا و احترامی نکرد بلکه با سخنان 
گوشهد ار و کنایه‌آمیزی کوشید تا هرچه بیشتر مهدعلیا را در 
مقابل شوهر و بستگانش خفیف و موهون سازد:مپدعلیا رفتار 
ات ام وان ها وان تسوا در و ی 
کرد و رفتار موقرانه‌ی او چنان تأثیر کرد که پریخان‌خانم حس 
کرد به جای مپدعلیا خود ش را د ستخوش انفعال ساخته 
ات 

پریخان خانم از مد تی پیش د ریافته بود که رفتار او با 
عقل سلیمی که همواره ضرب المثل د ربار صفوی و مرد م مملکت 
قزلبا ش بود تطابقی ندارد ۰او خود ش از این بابت سخت 
متعجب بود و با آن که هربار می‌کوشید پیش ازآن‌که تصمیمی 
بگیرد اطراف آن را بسنجد و نفع‌و ضررش را برآورد کند به 
هر کاری د ست می‌زد سرانجام نتیجه‌ی معگوس می‌بخشید و 
ایق ات یی مه یود از افولستا رمق بیرخت اه د كران 
د رخشش د یرین را نداشت و به طرف افول کشاند ه می‌شد ۰ 

پریخان خانم انتظار داشت پس از ورود بوه اردو» 
بلافاصله د ر باره‌ی ظپور اسماعیل چیزی بشنود و اثار چنان 
خبری را که موجی از وحشت و ترد ید در شہر قزوین‌برانگیخته 
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بود در اردوی شاهی مشا هد ه کند »اما آن‌چه انتظار کشید نه 
اثری از آن هراس و نگرانی مشاهده کرد و نه شاه و دیگران 
چیزی در این مقوله بر زبان آورد ند ۰ 

تحقیقاتی که به دستور مخد شاه د ر اطرافت فراز 
شبیه اسماعیل و پناهند» شدن وی به د ربارعثمانی صورت 
ةنون تما تفهای ا شکار به دست ی وان که انا ريدۈن 
موافقت و د ستیاری پریخار ۳ ت ز انرو 
قاش شوه سای رتیل یی فان بو وه یمه یر 
منتفی خواهد بود * 

شاه و اطرافیان او » در باره‌ی پریخان خانم به توافق 
تطعی رسید ه بود ند * همه چیز ثابت می‌کرد بهتا وحجود 
پریخان خانم د ر قزوین و مد اخلات وی در کار ملکست, از 
راهی برای خارج ساختن وی از قزوین به نظر نمی‌رسید و 
احتمال داشت شاهزاد ه خانم در مقابل چنان نظری به نکر 
و مپدعلیا و مشاوران د یگر خود همد استان شو کے در 
نخستین فرصت به زندگی پریخان خانم خاتمه دهد و آن زن 
فته ښاز و افشونیر وا که ار دنورا کون کی دار کار سا تست 
سپیم شد ه بود از پیش پا برد ارد 

د رست د ر لحظاتی که پریخان خانم داخل سراپرد هی 
اک RR‏ 
ا sS‏ راصح اه 
بت پزرشی قرار می‌گرفت ۰ به موجب این نقشه پیش از ان که 
مراسم جلوس شاه صورت بگیرد» می‌بایستی به حیات پریخان 
خانم خاتمه داد ه می‌شد ٤‏ 

برحسب ساعتی که مولانا افضل منجم باشی معین کرد ه 
بود , چیزی بعد از نیمروز سوم د یحجه ارد وی شاهی به 
جانب قزوین روانه گشت ۰برای حرکت ارد و ترتیب خاصی مقرر 


بخت رمیده ۶۴۵ 


شد ه بود » پیشاپیش ارد و خرگاه و اثات سلطنتی بر اشتران 
و استرها حمل می‌شد سپس امرای قزلباش موکب پاد شاه را 
طلایه‌د اری می‌کرد ات۶ ان کا فرسخمت شاه در حالی که یر ا ست 
یی و ده از او از بان میت 
قزلباش اسب می تاختند» از پشت سر شاه صد راعظم و اکایرو 
اعیان سپس حرمخانه که در راس ان پریخان خانم قرارد اشت 
و بالاخره قورچیان و فراشان در حرکت بود ند ۰ 

انبوه جمعیت از پیره‌ی صوفیان تا جلو دروازه و از 
د روازه‌ی قزوین تا استانه‌ی عالی‌قاپو صف کشید ه بود و موکب 
پاد شاه را با هلله و سرور فراوان استقبال می‌کرد: قضیهی 
اسماعیل و ظپور مجد د او به کلی فراموش شد ه بود ۰ گویی 
هیچ کس خوش ند اشت که جز به ان لحظات فکر کند و شور و 
شاد ی عمومی را با اند یشه‌های ی و میت نا رک 
حتی باد و طونانی E‏ ن روز برخاسته بود و رفته 
رفته شد ت می‌گرفت خللی د ر عظمت و شکوه استقبال عمومی و 
شور و هیجان استقبال کنند گان وارد نمی‌کرد۰ 

پربخان خانم با همان تشریفاتی که صبحگا هان از شهر 
خارج شد ه بود موکب شاهی را ملازمت می‌کرد و هودج زرنگار 
او با قبه‌ی مرصع و غلامان زرین‌کمر و چپارصد ملازم » د وچند ان 
بر ایپت و عظمت مرا سم می‌افزود ۰ 

برخورد صمیمانه‌ی پاد شاه و شاهزاد ه خانم دراردو و 
احتراماتی که نسبت به پریخا ن خانم رایت می شوه ان کار 
را تقویت می‌کرد که د رعهپد سلطنت محمد میرزا نیز پریخضان 
خانم نفود و قد رت خود را حفظ خواهد کرد. این نکته 
کسانی را که طی روزهای اخیر از پریخان خانم فاصله گرفته , 
از فرمان وی سر پیچید ه بود ند اندکی نگران می‌ساختبعد 
ا هه از اي کف ات هام منم با ور 
ی کسی انتظار نداشت 
که پریخان خانم تا ان د رجه مورد اعزاز و اکرام قرار گیرد و از 
و E N‏ آمیز شاه با خواهرفتنه‌انگیز 
rE CL‏ 
این‌که د ر ارد و شپرت یافته بود پریخان خانم ٠‏ مبد علیا را 


۶۶ بهار و خون و افیون 


وقعی نگذ ارد ه» تحقیر و توهین کرد ه است‌بدون آن که 
عکس‌العملی از طرف مپدعلیا ابراز شود این را نیز همگان 
دال بر ضعف مدعلیا و کوتاه آمدن وی د رقبال پریخان‌خانم 
می‌پند اشتند و هیچ‌کس تصور آن را نمی‌کرد که آن مپربانی و 
حسن سلوك د ر حکم شربت خوشگوار ولی آلود ه به زهری است 
که در اردوی شاهی به پریخان خانم نوشاند ه‌اند و دیری 
نخواهد گذ شت که اثر زهر ظاهر شود. 

حوالی غروب. طلایی کاروان به د روازه‌ی پایتخت 
رسید ۰با آن که روشنایی کمرنگ روز به سرعت جای خود را به 
تاریکی بخشید شہر در میان نور مشعلما و چراغہای متعد د 
همچون روز روشن به نظر می‌رسید۰ علاوه بر آن که و 
قزوین » پایتخت را به میمنت ورود پاد شاه چراغانی کرد ه 
بود ند و جمعیت استقبال کنندہ با مشعلپای متعدد مسیر 
کاروان را نورافشان می‌ساختند » صد ها تن فانوس کش در 
ملازمت ارد وی شاهی د ر حرکت بود ند و سینه‌ی تاریکی را 
می‌شکا فتند ۰ 

گرچه مرد م پایتخت تا پیره‌ی صوفیان به استقبال آمد ه 
بود ند و از لحظه‌ی حرکت . جمعیت در اطراف کاروان شاهی 
موح می‌زد مع هذ ا هن سوی د روازه . ارد و با نظم کامل 
حرکت می‌کرد و نه ازدحام جمعیت » نه طوفان و گرد و خاك 
و سرما هیچ‌کد ام به ترتیب حرکت لطمها ی نمی زد ۰ با گذ شتن 
موکب شاه از د روازه و ورود به شر » رفته رفته ازدحام بر نظم 
اوو را وی جمفیت و نگ سا نها تن 
استقبال کنند گان از کاروانیان هر لحظه مشکل‌تر می‌شد . 
چند یین بار نیز که فراشان حکومتی و قورچیان به طرف 
قنع ابیت رد کا شرا با بمب شاه‌یا اش راکسا 
ی ادا خی رو ات 

شاه د ر این اشاره و تأکید غرض خاصی ۵ نیت ترا 
استفاد ه از انبوهی و ازدحام جمعیت جزیی از نقشه‌ای بود که 
برای پایان دادن به دوران قد رت پریخان خانم طرح 
شد ه بود و مقرر بود همان شب به موقح اجرا گذ ارده شود ۰ 

ارد وی شاهی با تانی به طرف‌عمارات سلطنتی پیش 


بخت رمیده موه 


می‌رفت ۰ غریو هیا هوی مرد م لحظه‌ای قطع نمی‌شد » امرای 
قزلبا ش که طلایهد ار ارد و بود ند به زحمت راه را فی ود سا 
تا شاه و اهل حرمخانه د چار زحمت نشوند. با این همه 
حد ود نیمه شب بود که طلایه‌ی ارد و به حوالی عالی‌قاپو رسید 
و د ر این لحظه » شاه به احضار خلیل‌خان افشار اشاره کرد و 
خلیل‌خان که در چند قدمی شاه و بین امرای قزلباش اسب 
می‌راند نزد یکتر آمد و چند لحظه‌ای به سخنان شاه گوش 
ترا مات میس NEC EGG E‏ 
شاه فاصله گرفت ۰ 

مردان خلیل خان به همراه سایر قورچیان و اف واج 
قرلبا ش از قفای کاروان حرکت می‌کرد ند .حلیل‌خان اه 
آهسته خود را عقب کشید, از ملازمان شاه و ملازمان پریخان 
خانم و حرمخانه‌ی شاهی گذ شت و از میان افراد خود یکی از 
رکرو کا ن :ا یی وی یی 

-حکم مطا ع همایونی این است که محفه و هودج نواب 
پریخا ن خانم را به خانه ببریم . در هما ن جا وا ... 
فوجی از مردان را برد ارید و به ترتیبی که ایجاد 0 
نشود » هود ج را به طرف خانه‌ی ما سوق د هید وابدابه 
تہد ید ات نواب خانم اعا کن تا حکم قطعی بر بات 
ایشان صاد ر شود ۰ 

مرد سری فرود آورد ه» بلافاصله فوجی از میان افراد 
برگزید و برای اجرای ماموریت خود آماده شد۰هرچه ارد و به 
عمارت د ولتخانه نزد يك می‌شد ازد حام و آنبوهی جمعیت 
فزونی می‌یافت , به طوری که رشته‌ی نظم از هم گسيخته , انبوه 
جمعیت هر د سته‌ای را به گوشه‌ای افکند ه بود “مرد ان خلیل 
خان خود را در میان جمعیت جا زد ند.ابتدا با مبارت تمام 
میان غلامانی که محفه را به دوش می‌کشید ند و چپارصد تن 
ملازمان پریخان خانم فاصله اند اختندافراد پریخان خانم 
تنهپا د سته‌ای بود ند که به رغم ازدحام و شلوفی . تا آن 
لحظه هنوز نظم حرکت از د ستشان خارج نشده بود ولی 
نقرات خلیل‌خان توانستند به میان صف‌منظم ا کنندو 
د ر پناه شلوغی و با استفاده از تاریکی به طوری که سوء‌ظنی 


۶۳۸ بهار و خون و افیون 


شوند۰ در همان حال نیز جماعتی‌دیگراز آنپا فشار آورد ند و 
اختیار هودج را از د ست‌غلامان خارج ساختند۰در نتیجه‌ی 
این حرکات» پریخان خانم که در ان تاریکی نمی توا 
چیزی را از پشت پرد ه‌های هودج مشاهد ه کند و حقیقت 


را حد س بزندء بیان ان .که انبوهی جمعیت باع ان 
تکانہا شده است سراز هودج بیرون آورد و غلامان را 
مخاطب قرار داد و گفت : 

ا به طرف خانه خواهیم رفت ... 

د ر همین لحظه پریخان خانم متوجه شد که اشری از 
ملازمان او در کنار محفه نیست و به علاوه هودج وی از ارد و 
جد | افتا واه است ۰این کیفیت گرچه اندك ترا ری 
در د هن پریخان خانم به جای گذ ارد ه بود مع هدا علتی جز 
ازدحام و آنبوهی جمعیت برای آن سراغ‌نکرد و درحالی که 
از ملازمان سراغ‌می‌گرفت» دوباره تاکید کرد که هرچه زود تر 
محفه‌ی او را به خانه ببرند»اما به محض ان که شاهزاد ه خانم 
سر خود را به داخل برد و پرد هی هودج را کشید مردان 
خلیل‌خان هجوم برد ند تا محفه را به کلی از د ست‌غلامان 
پریخان خانم بگیرند ۰د ر این هنگام هودج به کلی از اردو واز 
ملازمان پریخان خانم دور افتاده بود و جز افراد خلیل خان 
جمعیت عمد هی در اطراف ان د ید ه نمی‌شد ۰غلامان پریخان 
خانم در صد د مقا وس ترام زه وبا وجوت ار که مرد ان 
خلیل‌خان برای انہا توضیح دادند حسب الامر می‌بایستی 
جوع به خانه‌ی خلیل خان برده شود. غلامان تمکین 
نکرد ند و د ست به خنجر برد ند اما عد هی انها در مقابل 
مرد ان خلیل‌خان آن‌چنان اندك بود که به فاصله‌ی چن د 
د قیقه تنی چند از غلامان کشته شدند و بقیه میدان را خالی 
کرد ند و هودج را به اختیار فوج خلیل‌خان گذ اشتند ۰ 

د رنتیجه‌ی این برخورد وکشمکش‌که میان‌مرد ان خلیل‌خان 
وغلامان زنکا ری کر هت پریخان خانم به ناگاه متوحه 
د سیسه شد و پرد هی هودج را کنار زد تا كمك بطلبد . اما 
هودج به درجه‌ای از جمعیت استقبال کنندگان و از ارد وی 


بخت رمیده ۴۹ء۶ 


شاهی دور افتاد ه بود که صد ای استمد‌اد او را کسی نشنید ۰ 
رنگ چهره‌ی پریخان خانم چون مپتاب سفید شده بودو 
قلیش به شد ت می‌طبید ۰برای نخستین بار خطر را به طور 
جد ی و از نزديك احساس می‌کرد: اند یشه‌های د رهم و 
برهمی به سرعت د ر خاطرش می‌گذ شت و از خلال آن انکار 
سایه‌ی شوم د سیسهای را تشخیص می‌داد۰ د سیسه‌ای که 
هنوز نمی د انست از طرف چه کسانی و به چه منظور طرح شد ه 
است همین قد ر بود که او با همه‌ی فراست و تیزهوشی هرگز 
حساب چنان پیشامد ی e‏ و احتمال نمی داد حریف» 
در همچو لحظها ی حمله را آغاز کند»با این همه پریخان خانم 
ابتدا تصور می‌کرد که د چار وهم و خیال شده است "از این‌رو 
هنگامی که کسی از یاران وغلامان خود را ندید » زیان به 
پرخاش گشود و گفت : 


سرکرد هی مرد آن خلیل خان خود را پیش اند اخت و 
پا سخ داد : ۱ 
از هر حپت در امان با شف محفه‌ی شما را به خانه‌ی ایشان 
می‌بریم ۰..اطمینان د اشته باشید: که جای هیچ گونه زا ت 
وجود ندارد ! 


این نام » تعجب او را دوچندان می ساخت ۰ 

نام خلیل خان خاطرات زیاد ی را در د هن بریان 
خانم زند ه می‌کرد ...در زمان پد رش شاه طیماسب , خلیل 
خان افشار مد تی لله و پیشکار او بود و از همان تاریخ در 
سلك سرسپردگان وی قرار گرفته بود “به طوری که د ربین یاران 
پریخان خانم » 2 ی هگ سلطان » هیچ کس 
تقرب خلیل‌خان راند ان NE‏ ن خانم نمی‌توانست 
| ن همه سوابق » قصد 


۶۵۰ بهار و خون و افیون 


خدعه و خیانتی نسبت به وی داشته باشد۰لحظه‌ای به 
خاطرش گذ شت که شاید خلیل‌خان ۳ دسیسهای را 
اتخاس روء ورد سرام ساد | از موضع توطئه 
د ور سازد e‏ پنہان کند. اما اي ین احتمال 
اس کرد 0 از حل این معما ی راه به 


9 N ۰ 
bleh 


مرد ان خلیل‌خان بدون آن که با اشکالی رو به رو شوند 
محفه‌ی پریخان خانم را به خانه‌ی خلیل‌خان انتقال دادند و 
در آن غوغای شبانه» حتی يك نفر از اهالی قزوین متوجه 
نشد که چنان حاد ثه‌ی عجیبی و اند وت اتفاق 
افتاده است و پریخان ن خانم را از نیمه راه منزلش ربود هآند۰ 
چند دقیقه بعد از ان که افراد خلیل‌خان بين هودجو 
ملازمان پریخان خانم فاضلته اند اتف ا اران دران 
هودج را از میانه‌ی جمعیت به د ر برند ۰ محافظان پریخان 
خانم متوجه ER‏ که هود ج را گم کرد ها ند واک ف 
منظم خود را شکسته . هرکد ام به گوشه‌ا ی سرمی‌کشید ند تا 
اثری از هودج پیدا کنند و عاقبت نیز به تصور این که هودج 
را غلامار ن خانم به خانه‌ی او برد اند یکی ند کے انی 
پریخان خانم در ا وار ن‌جا بود که دریافتشد چه 
ا ای‌غلامان و هودج شاهزاده خانم روی داد ه 
ار ا قدعی مر و ی 
عفارات‌سلظنتی به نقطه‌ی اوج خود رسیده بود و شاه با 
تشریفات خاص به عالی‌قاپو قدم می‌نهاد» موجی از هراس 
و بر محوطه‌ی منزل پریخا ن خانم حکومت می‌کرد ۰ 
اتبا عپریخان خانم aE‏ 
هیچ کس جرات نمی‌کرد کلمه‌ای بر زیان بیاورد ٠‏ انہا مشل 
قشون بی‌فرما ند هی سرد رگم و مبپسوت به نظر می‌آمد ند چیزی 
نگذ شت که خلیل خان افشار سواره وارد باغ شد و اتباع‌و 
خد مه‌ی قصر پریخان خانم را احضار کرد و همان طور که 
فآ نت تسه نود و به نظر می‌رسید برای مراجعت 


بخت رمیده ۶۵۱ 


عحله دارد, خطاب به ایشان گفت: 
بنا به مصالحی نواب خانم چند روزی در منزل خود نخواهند 
بود و الحال نیز در کمال صحت و سلامتند و در محلی که 
مقرر شد ه است اقامت فرمود هاند معا لوصف پسند خاطر مبارك 
همگی شما به کارهای عاد ی و حاری خود تان مشغول و به 
هیچ کس ماذ ون نیست از مقوله‌ی کار نواب خانم کلمهای با 
خود ی یا غیر و خویشاوند و دوست و اشنا صحبتی بدارد 
و اگر کسی خلاف د ستور عمل کند در حکم متخلف از فرمان 
قضا حریان شناخته » به سختی عقوبت خواهد شد ! 

این سخنان » تا حد ی وضعیت را روشن ساخت و 
ملازمان پریخان خانم که ار خشم و بازخواست شاهزاد ه خانم 
بیمناك بوك ند وفتی د ریا فتند تک تست ها لا تزع زان ماجرا 
دخالت دا شته:استت تسلین. بیدا ورد نف 

در همان حال » مرد انی که مامور ربود ن پریخان خانم 
بود ند محفه‌ی او را در باغچه‌ی منزل خلیل‌خان به زمین 
ناد ند ۰ پریخان خانم پرد هی هود ج را کنار زف به اطرای 
نظر کرد و با همان نگاه اول مطمئن شد که او را به خانه‌ی 
خلیل خان اورد ه‌اند: این خانه ۳ پریخان خانم خوب 
مراود ه داشت .از این رو در لحظات نخست امنیت خاطری 
احساس کرد و اتتظار ذاشتت کسان خلیل‌خان یا خود اورادر 
آن‌جا ملاقات کند و بفپمد که علت ربودن و آوردن وی بد ان 

اما لحظاتی یعد » وفتی د رون خانه به گرد ش و تفحص 
پرد اخت هیچ کس را از اهل منزل در آن‌جا تیا فته اقكار 
بود که قبلا خانه را خالی کرده ء ساکنان خانه را به جای 
دیگری انتقال داد هاند۰در تمام خانه جز چند وو کار 
مرد انی که وظیفه‌ی محافظت او را به عپد ه داشتند هیچ کو 
دیده نمی‌شد آنها نیز چنان‌که گفتی زبانشان را از حلق 


۶۵ بهار و خون و افیون 


بیرون کشید هاند د ر مقابل پرسشپهای پریخان خانم سکوت 
اختیار کرد ه بود ند و با نگاه مات و بی‌حالت خود در چشمان 
او می‌نگریستند۰ 

معما رفته رفته رنگ تیرها ی به خود می‌گرفت " پریخان‌خانم 
طعم ترس را زیر دند انہای خود حس می‌کرد ۰سکوت و 
خلوت آن خانه‌ی مرموز وجود او را د رهم می‌فشرد؛ از آن زن 
قد رتمند که روزگا ری نامش لرزه بر اندام قویترین مردان 
می‌افکند , جز پیکری فسرده و له شد ه۰ روحیه‌ا ی متزلزل و 
افکا ری د رهم ریخته , چیزی باقی نماند ه بود 

e‏ همچون همای تیز پروازی که ناگپان چشم 

گشوده , خود را اسیر قفس یافته باشد مد تی بی‌قراری کرد و 
و تم > کز کرد و خاموش ماند۰ هنگامی کهاز 
پرسشہا و سپس پرخاشبا و تپبدیدات خود نتیجهای 
نگرفت و نتوانست د یوار سکوت را در اطراف خود بشکند یا 
راهی‌برای فرار از آن زند ان پیدا کند,لاعلاج به درون اتاقی 
پناه برد و در تنپبایی و سکوت سرش را ميان دو دست 
گرفت و از فرط نومید ی شروع به گربستن کرد ۰ 

با ان که طبق د ستور خلیل‌خان برای شام شاهزاد ه 
خانم غدایی طبخ شده بود پریخان خانم از خوردن دا 
امتنا ع‌کردو دستور داداو را تنپابگذ ارند.آن شب راپریخان 
خانم با کابوسپایش در خانه‌ی خلیل‌خان تنپا ماند هرچند 
خستگی راه و شرکت د ر تشریفات روز پیش به تنش مانده بود و 
احتیاجی مبرم به | ستراحت داشت مع هذا تا سپید ه دم 
نتوانست ساعتی بخوابد:به محض آن که خستگی غلبه می‌کرد و 
پلکہایش روی هم می‌افتاد کابوسی‌هولناك در مقابل 
دید گانش جان می‌گرفت و او را از وحشت تکان می د اد وبید ار 
ا 

چہره‌ی اسماعیل با صورت ورم کرد اش که از اثر زهر 
سیأه شد ه بود و حلواچی اوغلی با دستہا و دندانہای 
کلید شد ه ,اجزای اصلی این کابوس را تشکیل می‌دادند۰ آن 
د و از دورد ست می‌آمدند و قپقبه می‌زد ند E‏ 
می‌ساختند و هرچه نزد یکتر می‌شد ند قیافه‌شان وحشتناکتر 
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می‌شد - آن چنان وحشتناك که پریخان خانم نمی‌توانست 
وان وا رت ر وی در رچ وودر 
حالی که حس می‌کرد طنیس فریاد او با صد ای خند هی 
خوف انگیز مرد گان د رهم می‌آمیزد و آهسته آهسته محومی‌شود: 
این کابوس در بید اری به وضع د یگری اد امه می‌یافت و 
پریخان خانم صد ای ملا افضل منحم زا تیه کەو و مدشن 
زمزمه می‌کرد و می‌گفت اسماعیل ستظر اوا ست آن؟ا» هرصد ای 
کوچکی » صد ای لرزید ن د ر۰ صد ای گربه‌ای از د ورد ست مثل 
پتك بر مغز و جسم وی فرود می‌آمد و شکنجهاش می د اد۰ 
برای پریخان خانم ترد ید ی باقی نمانده بود که مرک 
با او فاصلمای ندارد-اما هرچه مرک را به ره نزد یکتسر 
مید ید و بپتر می‌توانست آن را لمس کند بیشتر از آن 
می‌ترسید ۰ از هول مرگ به گوشه‌ی خوابگاه پناه برده , خود 
را میان بالاپوش ضخیمی پوشانید ه بود, اما خوف مرگ او 
را آرام نمی‌گذ اشت و از فرط وحشت به خود می‌لرزید و 
دندانپایش به هم می‌خورد ۰ 
یکشبه چنان رنجی بر پریخان خانم رسید ه بود که صبسح 
روز بعد » وقتی خلیل‌خان به ملاقات وی شتافت از مشاهد هی 
صورت تکید ه و چشممای گود افتاده و لبهای رنگ پرید می او 
حیرت کرد خلیل‌خان روز پیش پریخان خانم راد ر اردوی 
شاهی د ید ه بود و هرگز انتظار نداشت که به فاصله‌ی يك شب 
آن‌چنان شکسته شود حالت چہره‌ی پریخان خانم نان 
مید أ د چه شب هولناك و د رد آوری را گذ رانید ه است" 
خلیل‌خان به سرد ی از طرف پریخان خانم استقبال‌شد و 
با آن که منتظر بود پریخان خانم را خشمگین و پرخاشجوبیابد 
د ر مقابل احترام و کرنش وی شاهزاد ه خانم هیچ گونه 
کال کان وای اوی ال کی اه 
را سال رة کا هی سره رد ای دو چشم او 
برمی‌خاست و کمترین احساسی در آن منعکس نبود ۰ نه 
احساس خشم » نه نفرت. نه تاثر و نه انتظار و نه امید ۱ 
بعد از ربودن پریخان خانم » خلیل‌خان افشار همان 
شبانه به دولتخانه رفته , اجرای موفقیت امیز نقشه را به شاه 
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سلطان محمد گزارش داده بود. زیرا شاه هنگامی که 
ای ی و دا 
ربود ن شاهزاد ه خانم د ست به کار شود تاکید کرده بود تا 
کسب اطلا ع از نتیجه‌ی کار نخواهد خسبید. 

وقتی خلیل‌خان اطمینان حاصل کرد که پریخان خانم 
درخانه‌ی او زندانی است بلافاصله عازم د ولتخانه شد و شاه 
۴ درعمارت خوابگاه به انتظار خود یافت شاه تنپا نبود و 
سین ند از محارم وی منجمله مپدعلیا و میرزا سلمان در 
خوابگاه حضور داشتند۰همگی آن عده به اضافه‌ی خلیل خان 
در طرح نقشه و فراهم ساختن وسایل و موجبات برای ربودن 
وار اتید ا او گر ای هیر سلسان 
خایره امه د ها لت او الم رل وه 
ایا شاعطا رات فا مراکم ورت کی تست 
را در قبضه‌ی اختیار خویش داشت ۰ 

میرزا سلمان عقید ه قات که پریخان خانم را با ید 
غافلگیر سا خت : زیرا چنان‌چه پریخان خانم از مقاصد شاه و 
د ستگا ه حکومت د ربا ره‌ی خویش بویی ببرد» د ست یافتن به وی 
اسان وا فو تود و جه یا ن ار ان که حون وا 
بیفتد دامی بر سر راه حریفان بگسترد > يا در حمله پیشعد م 
ویر سمان‌به ا رن دد ت هرا با انس نظر 
موافق ساخت و طرح نقشه‌ای را ريخت که به د ستیاری 
خلیل خان افشار در شب ورود به قزوین صورت وقوع‌یافت و 
پریخان خانم بد ون کمترین زحمتی در چنگال شاه قرار گرفت ۰ 

رووس نقشه‌ی میرزاسلمان پیش از حرکت ارد و از پیره‌ی 
صوفیان تصویب شد ه بود و خلیل‌خان که از ابتدا در جریان 
مذ اکرات وتصمیمات قرار د اشت. پیشاپیش کسی را به قزوین 
فرستاد ه » پیخام داده بود خانه‌ی او را برای اجرای نقشه 
خالی کنند ۰ از این رو شبی که پریخان خانم ربود »ه شد از 
اهل خانه‌ی خلیل‌خان کسید رمنزل نبود و خانه »ماتند قفسی 
برای پذ برایی از پلنگی که به نظر می‌رسید بعد از زخم خورد ن 
و اسیر شدن به مراتب خطرناکتر شود ۰ مپیا گشته بود ۰ 

تاش ال هایس کین ان درد ا ا 
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حضور یافت وگزارش داد که پریخان‌خانم در خانه‌ی او زندانی 
| شن هنور شاه در باره‌ی سرنوشت خوا هر حویش تصمیه 
نداشت و نمی‌د انست که با زندانی خود چه باید بکند ؟ 
خانم زایکشتزه کرک ها جرات نمی‌کرد عقید هی خود را نزد شاه 
ابراز کند و مپدعلیا نیز با وجود آن که میرزا سلمان را تایید 
می‌کرد شرم داشت که د رموضوع کشتن پریخان خانم با شوهرش 
وارد مذ اکره شود ٥‏ بد ین گونه آنہا تصمیم نہایی را به نظر شاه 
محول کرد ه۰ منتظر بود ند بییند شتا ةيا خواهر قد رت طلب 
خود چه معامله خواهد کرد. 

آن شب وقتی خلیل خان افشار ماجرای ربودن پریخان 
خانم را گزارش داد . شاه فکری کرد و گفت: 

- شاید مصلحت سلطنت مقتضی باشد که در کار نوا ب 
مقرون باشد» ترجیح می‌د هیم چنان‌چه حل معضل نواب خانم 
به طریق مسالمت مقد ور باشد از خشونت اجتنا ب ورزیم ۰ 

میرزا سلمان که می‌ترسید أن عقیده پاگیر شود و بریخان 

-البته تشخیص مصالح ملك و ملت به نظر اصابت اثر 
اعلی‌حضرت بپاد رخان وابسته است و هرچه ایشان اراد ه 
فرمایند برای همگی بند گان این د رگاه ملايك پناه مطا عو متبع 
خواهد بود. اما به جہت د ولت خواهی می‌خواستم عرض کنم 
تا جایی که چاکر شناخته , فپمید ام غریزه‌ی جاه طلبی‌د رخون 
احتمال دارد که به منظور تامین مقاصد خود در مقام تحريك 
راضی نباشند د ست کم باید تدبیری کرد تا هوای جاه‌طلیی 
وقد رت خواهی از سر ایشان بیفتد .. 
نقشه‌ی ربود ن و زند انی کردن پریخان خانم قرار داشت و 
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خاطر سوابق انس و حشری که از زمان للگی و پیشکاری 
ونان نبا وق داقتعا مال تبون که روک 
خون شاهزاد ه خانم بکشد, خصوصا که می‌ترسید مبادا این 
وظیفه نیز به عہد هی وی گذ ارد » شود و مجبور باشد دست 
خود را به خون زنی از سلاله‌ی شيخ صفی بیالاید» به علاوه 
او بسیار سرا غ داشت که پاد شاهان د ر حالت خشم به قطع 
یا یا کان ری اع ورل ها ا 
شد ه , فاعل عمل را رانده بود ند از این رو کرنشی کرد و گفت : 

خاطر مبارك مستحضر است که د ولتخواه در عسد 
سلطنت خاقان جنت مکان مدتی با عنوان لله د ر خد مت 
نواب پریخان خانم قایم بود ام و به خلقیات ایشان تاحد ود ی 
ی دارم «گمان خاک بر ان اسف که نواب خانم مد اخله 
د ر کار د ولت و مملکت را از جهتی يك نوع سرگرمی برای خود 
قرار داد هاند وه یدن امر مد اومت می‌د هند سیبش این 
است که اشتغال و سرگرمی دیگری ند ارند...سن نواب خانم 
حالیه از سی گذ شته , یا در همین حدود است‌و به خلاف 
معپود هنوز به حالت تجرد باقی می‌باشند.البته این قضیه 
علل و اسباب متعد د داشته است وشاید عمد هی قصور ازجانب 
مرشد جنت مکان بود ه باشد که د رعنفوان بلوغ‌تسرتیب 
مواصلت ایشان رافراهم نساختند و به اعلام نامزد ی ایشان با 
بد یع الزمان میرزای مرحوم اکتفا فرمود ند و بعد از آن نیز در 
زمان اسماعیل میرزا با قطع‌حیات بد یع الزمان میرزا موضوع 
منتفی و معلق ماند» چاکر عقید ه دارم اگر ذ ات اشرف ترتیبی 
بد هند که نوا ب‌خانم د ر خانه‌ی شوهر مقیم شود. خود به خود 
هوای مد اخله در بقیه‌ی امور از سرشان خواهد افتاد. تا نظر 
مبارك در این خصوص چه با شد" 

موجی از مسرت د ر چپره‌ی محمد شاه د وید و درحالی 
که تارهای ریش خود را به بازی گرفته بود گفت : 

شتا و کر اسای و شا نش است افا اف بان ديه 
نواب خانم خود شان تا چه د رجه آمادگی برای قبول زوجیت 
دارندثانیا باید تفحص کرد چه کسی مناسب این مواصلت 
اسو اجان دارو این کر به فوزه عل تب د در 
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وج ۳ ا با ظر 
وی موا فقتی ندارند رب ر ن که شاه شخصا پیشنپاد او را 
پذ یرفته بود ممکن است از ترد ید وی در باره‌ی فراهم نبودن 
موجبات استفاد» کنند و رای او را برگردانند: از این رو در 
حالی که میرزاسلمان د هان باز کرد» بود تا چیزی بگوید 
خلیل‌خان پیشد ستی کرد و رشته‌ی کلام را از وی ربود وگفت : 

ذ ات آشرف مد تا از قزوین دور و از پاره‌ا ی اخبار و 
احوالات این ولایت بی‌خبر بود اند :در این جا شہرت د ارد 
که امیرخان موصلوی ترکمان خواستار مواصلت نواب پریخان 
خانم است و به امید ان که منظور التفات واقع شود در شمار 
یاران و اطرافیان آیشان د رامد ه. جندین سال با صداقت و 
فداکاری به نواب خانم خد مت کرد ه است "البته در زان 
مرشد جنت مکان E‏ 
TENE‏ اما این نامزدی به وصلت نینجامید ه 
است و اگر اعلی‌حضرت بہهاد رخان راضی باشند می‌توان با 
پریخان خانم مذ اکره کرد تا به نکاح افر ان کر بدو هرز هة 
او به تبریز برود و در آن ن‌جا به خانه‌داری اشتغال ورزد ۱ 

نگاه کنجکاو حاضران به د هان شاه د وحته شد و شاه 
یف ار لخت تام شیر ترا شنت کنا 
احتمال داردکه بتواند همشیره‌ی مکرم را زیر پروبال بگیرد و او 
رااز وسوسه‌ی اهوای ومد اخله‌د رامورنا مربوط با زد ا رد۰ 
موضوع نامزد ی او اتات نت ر فلت نیا فة ا ستت و 
ار نی 2 وا ر ۱ 
ربود ن اور ای و2 داوطلب شد تیه 
موضوع با پریخان خانم به مذ اکره پرد ازد و نتیجه را روز بعد 
به عرض برساند ۰ 

میرزا سلمان و مپدعلیا با ان که چند ان موافقتی با 
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ساکت ماندند و شاه نیز خوشحال از این که موجبی 2 
۱۳9 و عارت خوایگاه را TT‏ 
خی وی و ی نب ۳-1۳ 
با ی و رور بعد 1 o‏ خانم Ew‏ 
خلیل خان ا سا رها میت که بویا نان وین که 
حقایق اوضاعو موقعیت د شوار خود را دریابد بی‌تامل به 
مواصلت با امیرخان و حرکت به تبریز تن د رمی‌د هد و به 
دن ین پیشتتها دسر خوا هد شه: اما بغ خلاف انتظار 
پریخان خانم مشل آتشفشانی غریدن گرفت و د ريك لحظه 
ان حالت افسرد گی و انزوا جویی وی به خشم و خروش تبد یل 
شد ۰امیرخان که همواره با تکرار تقاضای مزاوجت نفرت پریخان 
پریخان خانم را نیز به طرف خویش جلب کرد ه بود و هنگامی 
که خلیل‌خان نام او را به زبان آورد چنان‌که گویی بر زخضمم 
پنهان شاهزاد ه خانم نیشتر زد ه باشد طوفانی از د رد وخشم 
و نفرت د ر وی ایجاد کرد که به صورت کلمات زشت و خشن و 
د شنام امیز از د هان زیبای او بیرون می ریخت ۰ 
خلیل خان از این عکس‌العمل نامنتظر و عجیب حيرت 
کرد و به فکّر فرو رفست" اما پریخان خانم تصور می‌کرد 
است تا به مقصود دیرین خود نایل اید و موافقتی را که به 
اختیار و مسالمت نتوانسته بود از وی بگیرد بالاجبار و ازطریق 
قرار دادن او در بن‌بست حاصل کند از همین رو تمام کینه و 
عد اوت و نفرتی که بر اثر تحمل ان همه ناملایمات در وجود او 
ان شب بر پریخان خانم گذ شته بود کمترین اطلاعی تست 
عشقی که امیرخان نسبت به پریخان خانم در سينەد اشت 
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عمیق‌تر از آن بود که بتواند چنان رنج و خفتی را بر محبسوب 
خود تحمل کند» این عشق دیرپا وعمیق با وجود ان که 
پریخان خانم آغوش خود را به روی امیرخان گشود ه بود. هرگر 
د ر قلب سرد ار ترکمان رنگ پستی و سستی به خود نگرفته بود 
و همان ایام نیز هرچند امیرخان به عنوان عاشقی دل شکسته 
و رانده شده از دایره‌ی زند گی پریخان خانم پای بیبرون 
کشید ه ,حکومت تبریز راقبول‌کرد » بود» هرآینه احساس می‌کرد 
پریخان خانم به د رد سر افتاد ه است و به حمایت او نیازمند 
می‌با شد از پیش آمدن و د ست به کار شدن مضایقه نمی‌ورزید ۰ 
اما پریخان خانم از این حقایق بی‌خبر بود و غرورجا هلانه‌ی او 
مانع‌از ان می شد که واقعیات و د رعین حال مصلحت خود را 

تشحیص بد هد اعراق شب گذ شته حیثیت و غرور | و را را بکلی 
د رهم شکسته بود و به خیال آن که ربودن وی و زندانی 
گرفته است مجال سخن گفتن و توضیح دادن به خلیل خان 
تا یفن اران ا میا هه دا و د شنام گرفته بود ۱ 

خلیل خان چند ین بار در صدد برامسد توضیحات 

بیشتری در باره‌ی حقایق امر بیان کند و پریخان خانم را به 
اشتباه خطرناك خود منوحه بت پریخان کر جون 
کند نه سکوت می‌کرد ونا رامش می پذ برفت ۰ به علاوه هر وفت 
i‏ ربود ن ۳ ان شد ه 
است و بیشتر خشمگین یی و 
د رجه مورد نفرت پریخان خانم قرار دارد و ازشنید ن اسمش 
چنان طوفانی به پا می‌کند هرگز به زوجیت او رضا نخواه_د 
داد و گفت و گوی ان هم زاید است ۰خلیل‌خان در حالی که 
حس می‌کرد در مأموریت خود هکت ور که ات و کته 
خشملین بود از جای برخاست و با تشد د فریا د رد : 
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- تو زنی تیره بخت بیش نیسنی ۰۰۰ خلاف از آن چه 
شرت ۵ ارق تو حتی در تشخیص مصلحت خودت فہم 
د رستی نسد اری و به د ست خود گسورت را می‌کنی ... 
خود پسند ی را مداومت بده و مکافات آن را ببین ۱ 

خلیل خان سپس در را به هم کوفت و خسته و گرفته از 
اا ار که رار اف اف او سوفن 
خلیل‌خان و سپس به در بسته‌ی اتاق نگریست ۰تا آن زمان 
هرگز کسی با چنان گستاخی به وی پرخاش نکرد » بود 
مع هدا سخنان د رشت خلیل‌خان او را به خشم نیاورد ه 
بود.حس می‌کرد د ر خلال آن کلمات تند و خشن حقیقتی و 
احساسی لطیف نہفته است ۰حس کرد که این حقیقت بر 
ذ هنش فشار می‌آورد و او را مجبور می‌کند که بیشتر د ر باره‌ی 
خود ش و سرنوشتش بیند یشد" به گوشه‌ای از اتاق پناه برد و 
کال که یا مامتها شن با همچنان به پشت در د وخته 
بود.به فکر فرو رفت ۰ آیا به راستی غرور و خود خوا هی مانع آن 
بود که مصلحت خود را تشخیص د هد ؟ حواب این پرسش 
مثبت بود ۰ قلب و روح او صاد قانه پاسخ می‌گفتند که آری » تو 
خود پسند و مغروری و از تشخیص مصلحت خویش عاجزی ! 
مصلحت او چه بود ؟ آیا قبول پیشنباد خلیل خان و تسلیسم 
به مزاوجت با امیرخان ترکمان به مصلحت وی بود نا 
می‌توانست با مرد ی که مورد تنفرش بود ازدواج و زند گی 
کند ؟ حوابی که در اعماق ضمیر خود برای این پرسش بیدا 
کرد پشت او را لرزاند۰احساسی پنهان ولی قد رتمند به او 
نپیب می‌زد در مقابل خود ش اعتراف کند که امیرخان منفور 
او تسه که همیشه او را دوست مید اشته..عاشق وی وه 
است" د رمقابل این حقیقت عجیب و عریان متحیر ماند ه بود اما 
نمی‌توانست تضاد ی را که در آن میان وجود داشت برای خود 
حل کند: از خود می‌پرسید اگر امیرخان را د وست مید اشته . 
چرا همواره خواستگاری او را با نفرت و خشم تلقی می‌کسرد ه. 
چرا در این مدت طولانی که به يك دیگر نزد يك بود ماند به 
چنین احساسی در وجود خود پی نبرده است ؟ 

موضوع پیچید هی بود *ولی به هرحال مانح‌آن نمی‌شد که 


تحت وده ۶۶۱ 


حقیقت از مقابل چشم پریخان خانم فرار کند و نمی‌توانست 
جای اولش مد فون سازدسخنان خلیل‌خان در گوشش زنگ 
رد که به او گفته بوك می‌تواند د ر پناه امیرخان خود رااز کزند 
ق تا نظ یکا رن و رند ئی شعاد تند اتها ی اعار کد 
ترکید و مانند کود کی شروع‌کرد به گریستن "از ان شاهزاد ه 
خانم مغرور » فتنه‌گر » تیزهوش » قد رت طلب و حاد ثه‌ساز جز 
يك پیکر د رهم شکسته و روحی خرد شد ه چیزی نماند » بود و 
این را خود پریخان خانم به خوبی حس می‌کرد: بسان طفلی 
که عروسکش رااز وی گرفته ,او راد ر پستوی اتاقی محبوس کرد ه 
باشند » خود را تنہا و ناتوان احساس می‌کرد" از تنپبایی 
می‌ترسید و از فرط ترس و نومید ی می‌گریست: این آخرین 
درمانی بود که برای د رد های خویش به اختیار داشت 

در آن خانه‌ی خلوت و در آن اتاق تنها هیچ‌کس 
او اتتدکی آرامش:يافنث از خود فن چا لن کشید* با پشت 
د ست اشکپایش را سترد و برخاست و در طول وعرض 
وآیند وی خود فکرمی‌کرد وسرانجام تصمیم گرفت غرور خود را زیر پا 
نہد و »به حکم مصلحت پیشنپا د مزا وجت با امیرخان ر ندرد 
شانها ش برد اشته باشند. خود را سرخوش و ازاد شده یافت : 
حس کرد لذت رو به رو شدن با حقیقت از تلخی آن بیشتر 
است و به همین جپت عزم خود ر جزم کرد تا د یگر بار وقتی 
با خلیل‌خان رو به رو شد از ان چه میان آنا گذ شته بود . 
پوزش بطلبد و اذعان کند که اشتباه می‌کرد ه است" 

با این خیال و این تصمیم به بستر رفت و بر خلاف شب 
به چشمش راه نمی‌یافت » ب مخض آن که نوكا = ود را 
روی هم گذ ارد در خواب ارام و عمیقی فرو رفت *خواسی که 
هفته‌ها بود حسرت ان را می‌کشید ۱ 


۶۶۲ بهار و خون و افیون 


پریخان خانم هنگامی به زندگی و سرنوشت خویش امید 
می بست که افسانه‌ی زند گی او به نقطه‌ی پایان رسیده , جابی 
برای امید ها و ارزوها باقی نماند» بود :خلیل‌خان بلافاصله 
بعد از آن که پریخان خانم را ترك گفت بنا به د ستورعازم 
د ولتخانه شد تا نتیجه‌ی مذ اکرات خود را باق را رت کتق: 

سیمای او گرفته و دزم و اندوهگین بود به پربخان خانم 
فکر می‌کرد و به زند یا فسانه‌ای او وسرنوشت تلخی‌که انتظارش 
را می‌کشید ۰ گرچه او سصی خود را کرده بود تا مسیر 
سرنوشت شاهزاد ه خانم را عوض کند و او را ER‏ 
قوی پنجه‌اش برحذ ر بد ارد و هرچند که پریخان خانم خود 
اوی ایل اھ نوی لا ا این و 
گوا هی می داد که هرگاه فرصت بیشتری د اشته باشد می‌تواند 
بریخان خانم را بر سرعقل آورد و نسبت به پیشنپاد خود 
نرم و موافق کند از این رو تصمیم گرفت مساعی خود را به کار 
برد اه هتوی را هارا ئی مدا ةا پریخان خانم به وی داد ه 
شد ه بود ولو به مد ت يك روز تمد ید کند. اما چنان انتظاری 
بیود ه بود زیرا شاه د ر قبال د رخواست وی پوزخند ی زد و 
گفت : 

- تو می‌گویی نواب خانم وقتی اسم امیرخان را شنید 
چند ان د شنام و ناسزا گفت که مجال لب گشودن و توضیح 
داد ن برای تو باقی نگذ اشت*۰۰ چه گونه می‌توان امیدوار 
بود میان این مرد و زن عقد مواصلت برقرار شود ؟ 


زیبای خفته IA‏ 


خلیل‌خان برای این پرسش پاسخ منطقی نداشت و 
تا کریر اعتزاف کرد اون وی وی ن احتمال 
می‌د هد » ولی شاه روی خود را برگرد اند و آهسته گفت : 

-مصالح سلطنت را نمی‌توان به اعتبار گمان و احساس 
متوق ساخت و از این قرار که می‌شنویم نواب پریخان خانم 
به هیچ ترتیب متوجه مقتضی و مصلحت نمی با شند ... 

خلیل‌خان به بن بست رسید ه بود و می دید که همه چیز 
قا شوه است ري طلست و ا آعا ره وک ردان 
اضافه کرد که از اطراف د ولتخانه دور نشود وازاحوال 
پریخان خانم نیزغافل نماند۰ 

E Cae LE 
امیراصلان خان ارشلو اشاره کرد و اصلان خان را در همان‎ 
: عما رت خوابگاه به حضور پذ یرفت و گفت‎ 

-برما معلوم است که بیرون بردن شمخال سلطان‌از 
دارالسلطنه‌ی قروین در پیشرفت مقاصد سلطنت و ممانعت از 
بروز مفاسد تأثیر فراوان داشته , این خد مت پیوسته در نظر 
ما ملحوظ خواهد بود ۰مع الوصف جای شبهه نیست که شمخال 
سلطان سر سلوك و دولتخواهی ندارد و به محض ان که او 
را موضعی استوار مسلم شود به احتمال بسیار سر از خط 
اطاعت برمی‌تابد ب فساد فراهم خواهد ساخت.. 
فی‌الحال تد بیر ا e‏ باز حرکت په ولیت شکی اور در 
1 ین کار سپرده به تو 
خواهد بود تا به هر ترتیب مقتضی بد انی در یاب آ ن آهتمام 
کنی إ 

امیر اصلان پیشاپیش انتظار چنان تکلیفی را داشت و 
برای انجام دادن کار نقشه کشیده , آماد ه شده بود. از 
همین رو بی‌تامل د ست اطاعت بر دید ه نساد و همان د 
گروهی از مرد ان خود را برد اشت و به طرف ارد وگاه شمخال 
سلطان در موضع شنتن حرکت کرد ۰ 

عد ها ی که امیر اصلان خان را همرآهی می‌کرد ند ازبیست 
مرد تجاوز نمی‌کرد, زیرا در صورتی که تعداد افراد از ایسن 
حد ود تجاوز می‌کردء احتمال داشت اسباب خیال و سوءظن 


۶۶۴ بهار و خون و افیون 


شود » خاصه این که همراهان وی کاملا مسلح بود ند»آین عد ه 
را امیر اصلان از ميان دلاوران رید هی طایفه‌ی ارشلو انتخاب 
کرد ه بود که خصوصا برای عملیات فوقالعاده و نفوذ کرد ن به 
ارد وگاه د شمن تربیت شد ۵ › ھرکدام آنها مانند روبا هی 
سبك پا ء چون سگی هشیار» به مثل پلنگی تیز چنگ و د رند ه 
امیراصلان خان او را همراهی می‌کرد ند و ماموریت د اشتنسد 
د ر نخستین فرصت » شمخال سلطان را از پای د راورند ۰ 

E‏ می د انستند که وظیفها ی بس د شوار و خطرناك به 
عہد ه گرفته‌اند » زیرا چرکسپا را به خوبی می‌شناختند و مکرر 
دید ه بود ند که جنگجوی چرکس د ر لحظه‌ی خطر تا جەحد 
تیزهوش و زيرك و د رعین حال خشن و سفاك است ۰د رمیان 
برای این که رازشان پنہهان بماند تحت هی شرایطی جسد 
يك جنگاور چرکس را روی زمین نمی‌گذ ارند۰ 

دراین سخن از شیوه‌ی خاص جنگجویان چرکس به کنایه 
یاد شده بود:زیرا چرکسپا با همان تیزی و سرعت‌عمل و 
بەد ر می‌برد ند تا اگر زخم ایشان قابل علاج باشد به فوریت 
درمان کنند و الا فرصت ند هند که جسد زیر پائ دشمن 
اک کوت شد ری ان بيست رة طايفه | شاوی افش ر 
می‌رفتند تا سرکرد هی چرکسہا را د ر قلب ارد وگاه و در مقابل 
چشم نفرات وی به هلاکت رسانند۰ 

تنپا يك نکته به افراد اصلان خان قوت قلب می‌بخشید و 
ان دوستی دیرینه‌ی ميان سرکرد هی ارشلو و سردار چرکس 
بود که مان می‌شد شمخال سلطان و چرکسپای او نسبت به 
ایشان سوء‌ظن حاصل کنند:با این حال امیر اصلان خان به 
یارانش گوشزد کرد ه بود که هرگاه در ماموریت خود توفیسق 
پید ا ERE‏ د ر حقیقت حکم مرگ خود را امضا کرد هاند .جه »> 
برند در فزوین مرگ به انتظارشان خواهد بوك ۰ 


زیبای خفنه ۶۶۵ 


شمخال سلطان د ر ارد وگاه به گرمی از د وست د رین 
خود استقبال کرد و دومرد درحالی که دست دربغل 
تخیر تن به چاد ر سرکرد هی چرکس داخل شدا ند › 
همراهان امیر اصلان نیز به اشتدا وفع شمخال‌سلطان د 
جا د رها ئ د یکر فرود یه و به استراحت پرد اختند. امير 
اصلان ناھار را در اردوگاه چرکسپا میہمان شد و چنان گرم 
و صمیمانه با شمخال ملظا ن و حت ت که کے ,| اس 
خصم قسم خورد هی وی بود شمخال سلطان نمی‌توانست نیت 
ویر ازات ری اال بت هد: 

چنان‌که افراد ا و یی رفته رنه د رارفو کا خد انى 
نمی‌شد ند می‌کوشید ند کمترین اثری از التہاب د رچہره شان 


ظا هر نبا شد ۰ 
که عنوان بد رقه و مشایعت داشت خاتمه داد واز شمخال 


سلطا ن اجازه خواست تا هدایایی را که به جپت وی تیه 
وده یوت کی .که و به زوین ا زرىك 
بیست مرد مسلح هدایا و پیشکشپایی را که همراه 
آورد » بود ند از بار قاطر پیاد ه کردند و به این بهانه وارد 
سرا یرف مین حال نطاب شد ند این ها انتید 3و چیک 
بود » به وجپی که شمخال سلطان را سخت به تماشاوتحسین 
مشغول داشته بود و سرانجام هنگامی که شمخال سلطان 
برای تماشای نقش زیبای يك قالیچه‌ی نفیس ترکمانی به روی 
ان خم شد ه بود لحظه‌ی اقدام فرا رسید ۰د ر این موقع جز 
تنی چند از ملازمان و محافظان شمخال‌سلطان کسی د ر چاد ر 
نبود و از آن عده نیز د و تن کلانتران و شیوخ طایفه بود ند که 
سلاحی به همراه ند اشتند ۰امیر اصلان خان همان‌قد ر فرصت 
یافت که ان دومرد ریش سیید را به کناری کد وار کا 
حاد ثه محفوظ د ارد ۰فقط چند لحظه طول کشید که آن‌محیط 
مر Ce‏ 
غا فلگیر شد ه بود ند مجال آنکه خود را از سه کوشهق ادر 
به میان برسانند و سرکرد هی چرکس راد ر پناه بگیرند ند اشتند 


۶۶۶ بهار و خون و افیون 


مع هذا تا وقتی که از پای د رامد ند چپار تن از یاران امیر 
اصلان را به خاك افکند ند و دوتن را نیز زخم کاری 
زد نف ۰ ا تا رصان ی ار ان کت اند م۱ 
کته بو اجه اس با TT‏ وی یر و 
د شنه‌ی الود ه به زهر ء خون سرخش زمینه‌ی خاکی رنک 
قالیچه‌ی پیشکشی را رنگین ساخت و درحالی که گوشه‌های 
قا لیجه را چنگ زد ه بود ا نف که با رها تن فش تا رها ی 
به قالیچه بخشید .۰ 
امیراصلان که د و مرد ریش سپید را به گوشه‌ای کشید ه 

میان بازوان ستبر خود گرفتار ساخته بود . نگاهی به 


صحنه‌ی جد ال افکند و نفسی تازه کرد همه چیز پایان یافته 
بود خون بر کف چاد ر موج می‌زد :ما موریت با موفقیت به ۳ 
ری ی ات اند ات ی 
برای سپاهیان و روسا oh sS,‏ توحیه 

ګند از این رو فرمانی را که به سپر شاه رسید ه, به موجب آن 
د فع شمخال سلطان به‌عهد هی وی قرار گرفته بود از بل 
بیرون آورد و به دو ریش سیید چرکس ارائه کرد ۰ یکی از آن 
دو نیم نگاهی به فرمان افکند وبی آن که متن فرمان را مرور 
کند سری از روی تحسر تکان داد و گفت: 

بمدشیا است که این رافعترا ا ا کی که 
حید رمیرزا ی فقید کشته شد من ملازم شمخال سلطان بود م و 
هنگامی که شمخال سلطان به صورت آن اجاق زاد هی بی‌سلاح 
نو تا ۵ سنوی رن و سپس او را به مرد ان خود سپرد تا مانند 
حیوانی از هر سو زخم بزنند و سرش را از قفا ببرند و به ميان 
جماعت حید رمیرزاییان پرتاب کنند یقین کرد م که زود یا دير به 
مکافات عمل خواهد رسید ...لان ان مند هی فجیم را دوباره 
ديدم همه چیز همان‌گونه تکرار شد به جز آن که جای 
حید رمیرزا را شمخال سلطان گرفته بود ...خد اوند هر دو 
را بیامرزد ! 

سخنان ریش سپید چرکس تکان وی یج 
بود-تذ کر وی امیر اصلان خان و دیگران را متوجه شباهست 
عجیبی کرد که میان ماجرای مرگ حید رمیرزا و شمخال سلطان 


زیبای خفته ۶۶۷ 


وجود داشت ۰شمخال سلطان د رست همان طور کشته شد که 
حید رمیرزا را کشته بود» همان گونه بی د فاع در محاصره‌ی 
د شمنان خویش قرار گرفته , به ضربات متعد د کارد و خنجر 
از پای درآمده بود" 

لحظاتی به سکوت گذ شت و آن‌گاه ریش سپید چرکس که 
a E‏ 

- سرکار خان » شما به وظیفه‌ی نوکری و صوفیگری عمل 
کرد هاید و ما را با شما عد اوت یا خصومتی نیست... 

اصلان خان اظہار امتنان کرد و گفت: 

ایی رف ور ان کی ن 
و نفرات اویما ق چرکس معلوم باشد ! 

مرد ریش سپید سری فرود آورد و گفت : 

چتد. لحظما ین ا خابل کنیع رن بای م 

او نخستین کسی بود که بعد از حاد ثه‌ی قتل شمال 
سلطان از چاد ر خارج می‌شد.آن طرف چاد ر هیچ کس از 
وقایعی که روی داد ه بود خبر نداشت -حاد ثه چنان سریح و 
بد ون سر و صدا روی داد که کمترین صد ایی د ر خارج‌چاد ر 
منعکس نشد ه بود و افراد چرکس تصور می‌کرد ند شمخال 
سلطان و مییپمان او همچتان مشغول مباد له و مشاهد هی 
هنیا شنت رین سف ركنن قرز اند ك امد کی زوم ای 
طایفه زا از اجا ا 5اه و موی ساخت که سمال سلطظان ده 
امر شاه کشته شد ه است و صلاح در آن است که با عقل و حزم 
و تد بیر حقیقت را استقبال کنند ۰ 

امیراصلان به ملاحظه‌ی آن که مباد ا مشاهد هی اجساد 
عکس‌العمل نامطلوبی در روسای چرکس برانگیزد ابتد اد ستور 
فا و سا را وتا که و س نا فا و تن 
چاد ر خارح شد و در مقابل چاد ر به انتظار ایستاد:چیزی 
نگذ شت که امرا و ریش سپید ان طایفه‌ی چرکس نیز فرارسید ند 
و امیر اصلان د ر حالی که فرمان شاه را نت اف سانش 
ایشان را مخاطب قرار داد و گفت: 

- مسلك قزلباش مطلقا بر يك اصل مبتنی است‌و آن 
اصل نیز به قسمی که همه می د انید چیزی نیست الا اطاعت 


۶۶۸ بهار و خون و افیون 


محض و سرسپردگی و اخلاص به آستان ملايك پاسبان مرشد 
کامل ...در مقابل مرشد و ولینعمت هیچ کد ام از ما صاحب 
جاه و مقام و مالك مال و جان خود نمی‌باشیم و صوفی صافی 
کسی است که برحسب ضرورت ودر مقام اطاعت از ایثار مال و 
جان مضایقه نکند ...حالیه بنا به مصلحتی که از حدود فم 
ما خارج است چنان مقرر و مقد ر شده بود که رشته‌ی حیات 
قفا ملطان هه دير ارو مضه ها ناين اه 
ریاست اویماق را عپبدهد ار شود»۰۰ کار شمخال سلطان را 
مرشد کامل حسب این منشور ممپور د ر وظیفه‌ی من قرار داد ه 
بود ند و هرچند با سوابق مود ت و اخوت که سالیاند رازمیان 
ا رف ری کید این وھ و روا کے تشه ره نظر 
می‌رسید. چون رای مطاع‌مبا رك جز این رضا نمی داد ناگزیر 
به وظیفه‌ی صوفیگری و دولتخواهی رفتار و این مہم برگزار 
N N O‏ اس( 
هیچ کد ام شما کمتر نیست ولی نی‌الحال آمری است مختومه و 
مان ابا ا را موی ود ری وان توت ا 
بود»»۰ اينك فرمان قضا جرییان را به شما ابلاغو توصیه 
می‌کنم به حفظ موا ثیق صوفیگری پاید ار باشید و به ترتبیی‌که از 
مه اوقت مقر زر و ی ۸ نی وا شتا یی وی فتاه 
جانشین شایستها ی جهت شمخال سلطان تعیین کنید ۰ 

امیر اصلان خان سپس فرمان شاه را به امرای چرکس 
شیر دای ر ھا سوت ا کف وهی ۱ دران ق مت ته د ست یت و 
امرای چرکس یکی بعد از دیگری آن را بوسید ند و بد ین‌ترتیب 
مراتب اطاعت و وفاد اری خود را اعلام د اشتند. بعداز ار 
یکی د وتن ازایشان د رپاسخاظہارات امیراصلان شرح مناسبی 
بیان د اشتند و تاکید کرد ند که عہد د وستی خود را باطایفه‌ی 
ارشلو محترم می‌د ارند و موجبی برای نفاق وشقاق نمی‌شناسند۰ 

بد ین کیفیت پیروزی امیر اصلان کامل شد وامرای چرکس 
را ود اع گفت و به اتفاق باقیماند هی یاران خود به وی 
قزوین مرا جعت کرد ۰ 


محمد میرزا مد تما بود که قزر رن شخصی طریق زهد 


زیبای خفته ۶۶ 


وعباد ت پیش گرفته » لقب ”خد ابنده" را برای خود برگزید ه 
بود ۰ از همین رو مایل نبود سلطنت وی با خونریزی و 
به خصوص ریختن خون ارحام و بستگان اغاز شود, خصوصا که 
خود او در چنان مرحله‌ای قرار گرفته . تلخی و زشتی مرگی 
د ستہهایش حد اقل در ابتدای سلطنت به خون اشخاص 
الود ه نشود» در قبال سرنوشت محتوم کت حور او نوا تست 
عہد خود را نگه دارد 
سلمان را درعما رت خوابگا ه به حضور خواند و گفت : 

- آن‌چه سعی می‌کنم مقد ورمان نمی‌شود بر سریر سلطنت 
نکد رد و بعد از ما در تواریخ بان ۆت محمد خدایشده 
تصرف د ر مال صغیری کرد و تاج و تختی را به حیطه‌ی تملك 
خود کشید که وارث به حق آن یعنی صغیر راد رش در 
E Ca‏ 
می‌توان کرد ؟ 
یکه تاز بلامنازع عرصه‌ی حکومت و مملکت قزلباش بود» با فراست 
قانیر میق ای عون فا وان Ne‏ 
خاطر شاه می‌گذ رد از این رو پا سخ فا 

-چاکر را از مد تی پیش این خیال حاصل شده بود 
منقوش است واهمه داشتم میادا سخنی بگویم که خوشاینسد 
د ات اشرف واقع نشود و این توهم د ست دهد که معاد الله 
اند یشه‌ی تحریص د ات اآشری به قطع صله‌ی ارحام درخیال 
چاکر می‌گذ رد“ ابا اکنون که نظر د ولتخواه ۳ استعلام 
می‌فرما یید خلاف آیین د ولتخواهی می‌د انم که چیزی جز 
پادشاهی با وجود مدعی و معارض در ملك شاه » به ویژه 


۶۷۰ بهار و خون و افیون 


در حوزه‌ی پایتخت و دربار قوام و دوام نیافته , زود یا دير 
مفسد ه جویان را به استفاد هی سوء برا تة اش در 
حالی که هنوز پای مبارك به پله‌ی تخت سلطنت نرسید ه » 
وجود مدعی موهوم و مجعولی در ورای قلمرو قزلباش اسباب 
تزلزل و اضطراب و نگرانی شده است و خدا می‌د اند از وجود 
این پلید که خود را به نام اسماعیل معرفی و به جای او سر 
از گور به در کرد ه است چه فساد ها به ظہور رسد«حالیه اگر 
دست ما به آن پلید نمی‌رسد د ست کم فرزند واقعی اسماعیل 
را در د سترس د اریم و چاکر به صراحت‌عرض می‌کند د فع این 
نطفه از هر ضرورتی لا زم تر می‌باشد , چه هر آینه خدای 
نوا سه فشا دی د رکرف وخوت او موی زین واا ی اسست 
به حپت غلیظ کرد ن ماد هی فساد ...به علاوه » چاکر نه فقط 
از سر اخلاص‌مند ی دفع این مدعی را توصیه می‌کنم »که عقید ه 
دارم نگه داشتن حمزه میرزا وعباس میرزا در خارج پایتخت 
مقرون به مصلحت نیست و اگرچه ایشان هرد و نطفه‌ی حلال و 
به حمد الله د رعین نوجوانی و حداثت سن از بلوغ عقلانی و 
ات تر ره ر را و نک یی و د ا 
مع هد | مفسد ین رأ جه شناختها ید که به وقت فساد از مر 
د ستاویزی به هر نیرنگ وسیله می‌سازند این است که چاکر 
مصلحت می د اند خصوصا در باب فرا خواندن نواب‌عیتاس 
میرزا از دارالسلطنه‌ی هرات بد ون فوت وقت اقد ام و نیز به 
احضار نواب حمزه میرزا از اصفهان اشاره شود . 

محمد شاه اند يشه تاك و مرد د به نظر می‌رسید۰ سخنان 
میرزا سلمان نه فقط تردید او را در باره‌ی نگرانی از جانب 
براد رزاد هی شیرخواره‌اش شاه شجاع‌به یقین تبدیل کرد ه 
بودء که هشد اری بود که حتی از فرزند ان خود غافل نباشد. 
شاه فطرتا اهل این‌گونه خیالات نبود و اکراه فاش کف خا 
مپر پد ر و فرزند ی را در دل خود به سوء ظن و بدگمانی 
کب 
شروط و مقتضیات سلطنت با چنان عواطفی سازگار نبود.اگکر 
می‌خوا ست سلطنت کند ناگزیر بود با چشم باز به اطراف 
خود بنگرد واطرافیان خود, ولوفرزند انش را ازنظر د ور ند ارد ۰ 


زیبای خفنه 2 


میرزا سلمان به انتظار تصمیم و د ستور شاه ایستاد ه بود 
محمد شاه سرانجام یراق شت و کت 

تو اعتما دالد وله و صد راعظم این د رگاهی ...به هرگونه 
مصلحت می د انی اقدام کن و مطمئن باش خاطر ما هرگز از 
شنید ن تذ کرات د ولتخواهان و مصلحت بینان خسته و ملول 
نمی‌شود۰ اينك به همان گونه که ملتمس تو می‌باشد مقرر 
می‌کنیم خاطر ما را از بابت نواب شاه شجاع آسود ه گرد انی و 
در باب شاهزاد گان به هر ترتیب مقتضی د انستی محروض 
داری تا فرمان قضا جریان صاد ر شود ۰ 

میرزا سلمان موقع را مناسب یافت و پرسید : 

- درباره‌ی ولی سلطان قلخانچی‌اوغلی که لله‌ی نسواب 
شا ۸ شجاع و عد اوتش د رحق این دولت ابد مدت مشود 
خاص وعام استء چه اراد » می‌فرما یید ؟ 

شاه بی‌تامل پاسخ داد : 

ولی سلطان را سوابقی با ذ والقد ران فارس وجود 
دارد که کم و کف آن را خود شان می‌دانند و بهتسر 
است تسویه‌ی آن نیز به عهد هی خود شان واگذ ار شود رای ما 
ران است که ولی سلطان را به اویماق وی بسپاریم تا به 
هرگونه می‌خواهند د ر باره‌ی او اقد ام کنند... 

واا بو که سا شا ن ات نی خود 
رای سلطان قلخانچی ای تم گنه است :این وت راز 

نی که هنوز به عپد خود برای اجتناب از انتقامجویی و 
ek‏ باقی بود برای قلخانچی اوقلی پیش‌بینی کرده . به 
خاطر سپرد ه بود و د ر حقیقت قلخانچی اوغلی نخستین کسی 
OS GS OE‏ 
محمد جای گرفته بود منتہی برای آن که عنوان انتقامجویی 
پید ا نکند.می‌خواست قتل او را EKE‏ ی 
با ذ والقد را ا و همان نظر را نیز در پاسخ 
پرسش میرزا سلمان ابراز داشت در حالی که آن عبد عملا 


۲۳ د ست وی » خواه ناخواه. به خون خضاب شد ه 


و 
بعد از چند روز که افتاب ملایمی پیکر یخزد هی قزوین 


۲ء بهار و خون و افیون 


را گرم می‌کرد» برف سنگینی باریدن گرفته , لحاف سفید ی بر 
نیو شیر کشت یوو ا ان که جد سات ارزو هی ند 2 
هو تاريك و خفه بود ۰بری با سکوت‌غم انگیزی که به همراه 
می‌آورد در پایتخت قزلبا ش هرگونه فعا لیتی را تحت الشعاع 
قرار داده , شپر بعد از آن استقبال شورانگیز و هیجانی که 
د ر هنگام ورود او به اب رو اده یود کی 
د رمی کرد ۰ 

N O 
عمارت د ولتخانه و در ایوان چپل ستون فعالیت زیاد ی به‎ 
چشم می‌خورد امرای قزلباش و اعیان و رجال و صاحبان‎ 
مناصب همگی از ابتد ای روز عازم د ولتخانه شده » در ایوان‎ 
چپل ستون اجتماع‌کرد ه بود ند تا در مراسم نخستین روز‎ 
۰ جلوس شاه در پایتخت حضور داشته باشند‎ 

آن عده از امرای قزلباش نیز که فرامین حکومت و امارت 
به نام ایشان صاد ر شد ه بود و انتظار می‌کشیدند تا بعد از 
ریو و ها 
جد ید به طرف ولا یات و حوزه‌های حکمرانی خود روانه شوند, 
درایوان چپل ستون و گوشه و کنارعمارات دولتخانه دیده 
می‌شد ند چپره‌ی آمیرخان موصلوی ترکمان » مرد ی که از طرف 
شاه به ولاایت تبریز مامور شد ه بود» بین این جماعت شاخص و 
چشمگیر به نظر می‌رسید به خصوص که هرگاه کسی در قیافه‌ی 
او د قت می کرد به سپولت متوجه می‌شد د ران صورت آرام و 
به ظاهر بی‌تفاوت» احساسی عمیق از اندوه و دلواپسی و 
هیجان عد اب د هند ه موج می‌زند ۰ 

این احساس را خبری برانگیخته بود که آن روز صبح به 
گوش سرد ار ترکمان رسید و حکایت داشت که پریخان خانم 
دچار درد سر شد ه است «خبر کوتاه و مبپم و تا دود ی 
ششکوت بونه | ما اسان را رت کرد که هگتا یم م 
دولتخانه , در سر راه خود لحظه‌ا ی جلو قصر پریخان خانم 
توقف کند و از وی سراغی بگیرد*امیرخان اطمینان داشت که 
افراد قراولخانه و نوکران پریخان خانم در پاسخ او خواهند 
گفت که بانوی ایشان د ر خوابگاه منزل خود استراحت کرد ه 


زیبای خفنه و2۵ 


اهنا رم غارف انا رور یا شک رای کی 
آن خبر مبپم و غیرقابل اطمینان را نقض نمی‌کرد۰ نخستین 
کسی که د رمحل قراولخانه مورد خطاب قرار گرفت پاسخ روشنی 
توش اما تن اه همان قذ ر فت که ندب ةا سحت 
نواب خانم از منزل خارج شوند۰اما همین‌که امیرخان تصمیم 
گرفت به باغ قصر د اخل شود قراول دیگری مد اخله کرد و گفت 
احشا لس واه تواب تا شم در ,یامه ا رگا ی عیشت 
کنجکاوی کرد و روشنترین توضیحی که شنید این بود که پریخان 
خانم شب را د رخانه نبود ه است واحتمال د ارد د ر حرمخانه‌ی 
شا هی خفته باشد.۰ 

اتا ر یت خاد ةق غير غا نع هر لحظه بشت ر و غا تشر 
می‌شد ۰امیرخان با خلقیات و عادات پریخان خانم اشنایی 
داشت و شد انست که او غاد ت تد ارد شټ را دږ ځایی غږ 
از خوابگاه و بستر شخصی خویش به سر آورد و اصولااز محیط 
حرمخانه چند ان مطمئن نبود ۰ به علاوه با تشریفاتی‌که پریخان 
خانم در مراسم استقبال از ارد وی شاهی شرکت جسته بود 
معقول به نظر نمی‌رسید که مانند یکی از زنان عاد ی حرمخانه 
تساج کد ان سا وو رای ا وبا ر 
این فرض د یگری نیز منطقی نبود زیرا پریخان خانم را در 
اخرین ساعات شب نزد يك عمارات دولتخانه دیده بود که به 
اتفاق ملازمان و محافظان خود از پشت سر شاه حرکت می‌کرد 
و فرصتی باقی نمی‌ماند که احتمالا حادثه‌ا ی برای او روی د هد 
و کسی متوجه نشود ۰ 

پس پریخان خانم چه شده بود ؟ 

امیرخان با همه‌ی صلابتش نمی‌توانست خود را از تائییر 
عشقی که سالها د ر سینه‌اش مکان گرفته » تا اعماق قلبش‌ریشه 
د وانید ه بود خلاص کند.با وجود آن که بعد از آخریسن 
دیدار » رابطه‌ی وی با پریخان خانم قطع شد ه » تصمیم گرفته 
بود برای هميشه پریخان خانم و خاطره و عشق‌اورابه فراموشی 
بسپارد» با وجود ان که پریخان خانم او را تحقیر کرده »از 
خود رانده بود, اکنون که محبوب را با همه‌ی جفاکاری و 
ناسپاسیش در خطر می د ید حس می‌کرد تمام وجود ش به 


£۴ بهار و خون و افیون 


تلاطم د رآمد ه است و آرزو دارد خود را به آب و آتش بزند و 
هر خطری را به حان بحرد ا خطر را از شاهزاده خانم 
زیبا و بی‌وفا دور کند: 

امیرخان اند کی در مقابل این احساس مقاومت به خرج 
داف اما رفت رفت د ریا فت که خود را کول فی رقف وتا کار 
برای پریخان خانم انجام ند هد آرام نخواهد گرفت "از این‌رو 
درصد د جست و جو و تحقیسق بیشتری برآمد اما به رغم 
کنکاش اوء چنین به نظر می‌رسید که در د هان خدمه و 
نوکران پریخان خانم سرب گد اخته ریخته‌اند۰توضیحات آنا 
مبہم بود و آشکارا سعی می‌کرد ند از مقابل سردار ترکمان 
بگریزند *امیرخان نومیدانه خانه‌ی پریخان خانم را ترك 
کفت و يە غا لی قاو شتات یرای ان که کا ری کنن لازم بود 
بداند پریخان خانم کجاست و بر سر او چه اذه ا ست *ولسی 
درعالی‌قاپو» در ایوان چپل‌ستون و در جمع‌اکابر و رجال 
و امرای قزلباش نیز سرنخی را که می‌جست پید | نکرد*اشکار 
بود که در بین.آن جماعت کسی از ماجرای پریخان خانم 
چیزی نشنید ه است و به میان کشید ن چنان صحیتی از طرف 
امیرخان نیز علاوه بر آن که ناپسند و بی‌معنی بود » کمکی به 
وی نمی کرد ۰ 

امیرخان » دژم و افسرده و اند يشه ناك» به گوشه‌ا ی 
پناه برد و با خیالات خود سرگرم بود کات آها کی تا شی 
حاضران را به تالاربزرک بار عام فقوت کر نو یراع نکن مک 
که شاه در معیت اعتما د الد وله و صد راعظم خویش به تالا ر 
وارد شد و بر کرسی مرصع جلوس کرد 

این نخستین بار بود که باد شاه جدید در پایتخت 
جلوس می‌کرد وبزرگان مملکت رابا رمی د اد« مجلس ,با سخنانی 
از طرف شاه که با نت شکرگزا ری از عنایات خد اوند و سلام 
و صلواه بر پیامبر اسلام و ائمه‌ی طاهرین و تجلیل شيخ صفی 
و سلاله‌ی او و نیز وعد ی حفظ دین و اعتلای مملکت و بسط 
فا لا ار ی کت کا شاف و ان اا ةبر سل موه 
صد راعظم و به د نبال وی جماعتیاز روحانیون و ریش سپید ان 
ومرن لا و دة سرا با نی هت ار یری 


زیبای خفته ۶۷۵ 


تہنیت جلوس گفتند و اشعار ومد ایحی خواندند و یاسی از 
نیمروز گذ شته » شاه به اند رون با زگشت وحاضران متفرق شد ند 
بد ون آن که حرفی وبحثی ازمسایل جد ی وجاری‌به‌میان بیاید ۰ 

در خلال این مدت امیرخان با تمام حواس خود شتا و 
اطرافیان او را زیر نظر داشت و می‌کوشید بلکه از سخنان و 
حرکات آنہا نکته‌ای کشف کند و راهی به کشف مجہول خویش 
ببرد. اما کمترین نتیجه‌ا ی‌عاید ش نشد ۰ به طوری که کم‌کم 
خود او نیز دچار تردید شده بود و با خود می‌گفت شاید 
ا اتی فتاه قوف الت ان ا د 
حرمخانه‌ی شاهی سیر اور بش مرن یت و سا کت 
از دولتخانه مجد دا به خانه‌ی پریخان خانم سر کشید و 
اوضا ع را به همان گونه دید ° شاهزاد ه خانم در خانه نیود و 
ار امین افل فترل استتیا ط می شد که چیزئ را پنسا 
می‌کنند ۰ 

امیرخان یقین حاصل کرد که حاد ثها ی روی داد ه است 
و به ملازمان و نوکران منزل پریخان خانم سپرده‌اند زان 
خود را نگه دارند۰ وقتی‌که به خانه رسید میهمان ناخواند هی 
را در انتظار خود یافت. او زن جوانی بوداز ندیمه‌های 
پریخان خانم که به طور ناشناس خود را به خانه‌ی امیرخان 
رسانیده بود و با ملافات‌ایسن زن اوضاع تا حدی برای 
سرد ار ترکمان روشن شد ۰ 

زن جوان برای امیرخان توضیح داد که پربخان خانم 
تا مره سس یف سا تا تفن 
جایی که می د اند این ماجرا به اشاره و د ستور شحص شاه 
صورت گرفته است کا ان کهار طرفب‌ ها یه هس منزل 
شاهزاد ه خانم د ستور داده‌اند گم شدن بانوی خود را مکتوم 
دارند و کلمه‌ای از این بابت بر زیان نیاورند. 

معلومات زن جوان از این حد تجاوز نمی‌کرد و می‌گفت 
برای خد مت به بانوی خود راه دیگری به نظرش نرسید ه است 
وی el‏ 
مطلع سازد ۰ امیرخان تشکری کرد و زن جوان را روانه ساخت 


یت یه کار شد 


۶۷۶ بهار و خون و افیون 


درآمد ه است و با ان که نمی‌توانست حد س بزند شاه در 
باره‌ی خواهرش چه تصمیم د ارد و به چه منظور او را مقید 
ساخته است» در صد د برامد ابتدا تحقیق کند و بفیسد 
پریخان خانم در کجا زندانی است۰تحقیق این موضوع‌کار 
اسانی نبود به خصوص که امیرخان عوامل زیادی د ر اختیار 
نداشت و نمی‌توانست هرکسی را در چنان امر خطیری د اخل 
اعتماد خود دنبال کند و به نظرش رسید برای پیدا کردن 
می د اد دو ان کار دس ارک و خواه ناخواه با زندانی 
شاه تما س خواهند كرفت زیر نظر کرد ا هیحان خود رااماد ه 
کرد ه بود که به هر قیمت برایش تمام شود پریخان خانم را از 
ان زند آن مرموز نجات بد هد" 


در همان حال که امیرخان به جست و جوی خود ادامه 
می‌داد, شاه فرامین مربوط به احضار د و فرزند ش حمزه میرزاو 
عباس میرزا را تقریر کرد و به چاپارچی باشی سپرد تا هرچه 
زود تر به اصفپان و هرات برساند" 

د ر این فرامین از عباس میرزا و حمزه میرزا دعوت شد ه 
بود که امور ولایت را به دیگری سپرد ه» خود روانه‌ی قزوین 
شوند و د ر پایتخت تحت تربیت قرار گیرند۰همان وقت نیز 
میرزا سلمان د اروغه‌ی قزوین را به حضور خواند و به وی 
ابلاغ کرد که حسب فرمان بایستی ولی سلطان قلخانچی‌اوغلی 
دار خانه‌ی خود مضبوط و تحت نظر قرار داده شود به علاوه 
احدی را اجازه نیست که تا دستور ثانوی از خانه‌ی وی خارج 
یا به خانه داخل شود »میرزا سلمان سپس چپار تن قورچجی 
خاصه را به داریغه معرفی کرد و گفت : 

- وظیفه‌ی حفا ظت از قلخانچی اوفلی و نواب شاه شجاع 
که تحت تکفل و مقیم خانه‌ی قلخانچی اوغلی است از طرف ذ ات 
اشری درعهد هی ایشان مقرر شد ه است که مطابق د ستور در 
تمام ساعات شبانه روز حضرات را مستقیما تحت نظر داشته 


زیبای خفته ¥$ 


تا شتف و ادای وظیفه کنند... 

داروغه که تکلیف خود را در این قبیل مواقم می د انست 
و می توانست حد س بزند چه ماموریتی به عبد هی قورچیان 
محول شد ه است کرنش کرد و به اتفاق قورچیان و فوجی از 
افراد خویش به طرف منزل قلخانچی اوغلی روانه گشت. 

ترف ۳ همجنان به باريد ن خود اد امه می د اد شپر 
خلوت و ساکت بود. داروغه و همراهان وی بیان که سوه 
کسیر لت که اا ر نتفای سب و 
خانه‌ی قلخانچی اوغلی رسید ند و او را در خانه یوج 
9 ۰د ستورا E‏ او یو 
eS‏ ۹ 
داد ولی سلطان لب به سخن گشود وف 
رز د 2 تمد ند عل کید برای صد راعظم پیخامی دارم و 
کمترین بل میس E‏ زاد هی شیر خواره و 
بی‌گناه نیز تاثری به دل راه نمی‌د هم » زیرا اطمینان دارم که 
اگر او را می‌گذ شتند ت به مرحله‌ی عقل برسد و چشم و کوش 
وی به حقایق اشنا شود روزی هزار مرتبه ارزوی مرگ می‌کرد و 
همان بپتر که نماند و چنان روزگاری را نبیند ...اما از ته 
دل برای مملکت و سلطنت قزلباش تاسف می‌خورم که بازیجه‌ی 
زنان و مردان ولامحاله مت ان تک نا رئ فف دان 
نمك ناشناسی‌چون میرزاسلمان شد ه است - مرد ی که د ر زمان 
پاد شاه ماضی ترتیب قطع‌حیات پا د شاه فعلی‌را فراهم ساخته 
ریختن خون فرزند شاه ماضی اشاره می‌کند»۰۰ با چنین 
ناکسانی که در خانه‌ی اولا د شيخ صفی لانه 5 9:۵ تخستفار مگر 

داروغه نمی‌خواست فرصت شنید ن چنان سخنانی را از 


۶۷۸ بهار و خون و افیون 


د ست بد هد۰ 8 ی روتوم 
قلباش جاری شود اج 9 وی ۷ به خوبی 
می‌شناخت و می د انست که از محارم بر کیک با که شا ۵ ما خی 
بود » است ین بوك که علاقه داشت حرفهای بیشتر و جالبتری 
از زیر زبان قلخانچی اوقلی بیرون بکشد. اما از وجود قورچیان 
و فراشان در اطراف خود غافل نبود. از این رو قلخانچی 
اوغلی را نپیب زد و گفت: 

- پر یاوه می‌گوبی سرکارخان !همه می د انند که جناب 
صد راعظم از رخال دولتخواه و خدمتگزار صدق خاندان 
هرکس بشنود, لا محاله تعبیر به غرض ورزی و مفسد ه جویی 
خواهد کرد . 

قلخانچی اغلی حس می‌کرد که داروغه مایل است بپانه 
و مید ان سکن کنن به وی نت هه و درحالی که کلام او 
گاه به گاه بر اثر پرخاشہا و تعرضات مصلحتی داروغه قطم 
می‌شد آن‌چه را از اسرار زندگی میرزا سلمان و نیرتگباو 
وی ری ار وا وی 

داروغه خرسند و راضی از ان مکالمه و چیزهایی که 
شنید ه و به خاطر سپرده بود, ف اشتلم و تہد ید و کلمات 
د رشت و د شنام از هة نت و خود بايان داد و پس ازان‌که 
به حالت خشم و خشونت وظایف قورچیان و ماموران خود ر | يك 
بار دیگر به ایشا ن یاد آوری و تاکید کرد قلخانچی اوغی و 
شاه شجاع را به قورچیان سپرد » نفرات خویش را نیز در 
خارج منزل مستقر ساخت و پای در رکاب کرد و زیر بسوران 


روز پنجشنبه پنجم د یحجه از سال ٩۸۵‏ هجری قمری . 
شی .ترد وطها ئن هذ نبال داشت هت ی که 
از ابتدای روز آغاز شد ه بود هنگام غروب رفته رفته از باريد ن 
اتاد و سپس شب فرا رسیك د ر حالی که باد خشکی بر 


زیبای خفته ۶ 


گرد هی آن شلاق می‌زد و دانه‌های سفید برف را در دل‌سیاه 
شب به بازی می گرفت ۰ 

شبپای جمعه را عاد تا مرد م رود به خانه می رفوتت د و 
پاسی بر غروب گذ شته ,خاموشی و سکون فضای شپر را در بر 
خانه‌های خود رانده , به فعالیت و جنب و جوش عادی 
پا یتخت قزلبا ش خا تمه داده بوت ۰اما اسان وة 
می‌رسید۰ گفتی د ر میان لحاف ضخیمی از ابزارهای سیاه و 
سفید» غولی د ردمند می‌نالد و می‌غرد و به خود می‌پیچد 
تا باری را که در شکم دارد به زمین بگذ ارد. 

باد زوزه کشان خود را به پنجره‌ها می‌کوفت تا راهی به 
تک ااا ادر را کال بیدا ه روا 
برهاند و به میان دیوارها پناه بیرد:زن جوان » د رروشنایی 
ملایم و لرزان شمع به صورت پسرش نگاه کرد» او را به طوری که 
بید ار نشود» بیشتر به سینه فشرد «چشمان زن می‌کریست, اما 
اشکی بر گونه‌ااش نمی‌لخزید:بعد از روزها و شبہا گریستن » 
چشمه‌ی اشکش خشکید ه بود درحالی که او همچنان گریه 
مق کروم که اف تركف نیز چشم می‌گشود و نع سرت نا د آها 
به محض آن که پستان ماد ر را به د هان می‌گرفت آرام می‌شد و 
كودك او به پد ری از مرد م کوچه و بازار» به یکی از هزاران 
داشت و روزی که به د نیا چشم می‌گشود يك نفر هم به تولد 
چنان کود کی اعتنا نمی‌کرد ۰ لحظاتی کوتاه این خیال‌او را تسلی 
می‌بخشید ولی حقیقت خیلی زود چپره می‌نمود و زن به خاطر 
میا ورد که چه‌گونه وقتی که کود کش چشم به د نیا کشو هکت 
قزلباش به هیجان د رامد ومردم» از خرد و کلان» در 
جشنهای تولد وارث تخت و تاج قزلباش تا چند روز سر از پا 
نمی‌شتاختند۰افسوس که کود ك او چیزی از ان سرور افسانه‌ای 
نمی‌فپمید, چنان که اينك نیز بی ان که خطر را د ر نزد یکی 


FA?‏ بهار و خون و افیون 


در روزهای گذ شته , چندین بار به خیال زن جوان 
گذ شته بود که کود ك شیرخواره‌ی خود را بردارد و به آغوش 
گمنامی فرار کند.اما اکنون دیگر نمی‌توانست با این خیال 
خود را مشغول بدارد زیرا به وضوح حس می‌کرد که مرگ 
بیش از حد به کودك او نزديك شده , راه فرار را از هر سو 
تشه تسه 

فقط از باب احتیاط در و پنحره‌ی اتاق را محکم کرد ه . 
نگاه خود را چون پاسبانی بر پشت در گماشته بود تا هرگاه 
خطری احساس کرد به مقابله برخیزد و فریاد بکشد وبا چنگ 
و تدان سز کد ا هر را ارا اتی اناو تة عقت یران 

با صدای د رهم شکستن پنجره زن جوان از جای پرید و 
کوشید تا خود را به پنجره برساند وان را از سر نو محکم 
کند.اما باد که سریعتر از او حنبید», به انتپبای‌اتاق 
رسید ه بود به طرف شمعد ان یورش برد و شمعہا را خفه 
کرد+تاریکی فضای اتاق را انباشت کودك ضجه زد و زن در 
ا ا ةد ماد ف رست هوق لحه کاس مینکن 
و خشن راه د هانش را بست و دستی دیگر به دور کرش 
قشع فرب دای اا وو رن اودرو قان 
بسته‌ی او شکست ۰صد ای طفل بلند تر شد ه بود و زن ازیشت 
د یوار تاریکی شبحی را دید که روی بالین کود کش خم شد ه 
بود »تقلایی کرد تا خود را از اسارت ان د ست قلاب شد ه و 
سنگین برهاند ولی بی‌فاید ه بود صد ای شیون فرزند ش 
همچنان به گوش می‌رسید و زن احساس یی دراین 
صدا تشخیص می‌داد۰احساسی و برای کود ك 
غریبه بود۰احساس‌ترس ! 

ای O‏ ترس را شناخته اسست ۰ 
ke eS e‏ 
TT‏ یز همين 
احساس در میان سکوت و تاریکی گم شد ۰با طنین اخرین 
ناله‌ی طفل » آثار تلاش و تقلا نیز از وجود زن گریخت وقامت 
استواراوچون فانوسی د رهم‌شکست ۰ ازمیان تاریکی مرد ی گفت : 

تمام شد ! 


زیبای خفته ۶۸۱ 


هر فیگری کا با ست ها رن همست سس 
کمر زن را می‌فشرد و راه نفس کشیدن و جنبیدن را بر وی 
بسته بود جواب داد : 

از قرار معلوم کار اين بتی هم تمام | ست 

یامد اد رور بعد » پیش از ۱ ن که ول سلطا ازوقایم شب 
پیش و حاد ثه‌ای که برای شاه شجاعو ماد رش روی داده بود 
اطلاع‌حاصل کند, او را تحت الحفظ روانه‌ی شیراز کرد ند تا 
درآن جا به روسای طایفه‌ی دوالقد ر تسلیم شود" 

اما شب سرد و طولانی ششم ذ یحجه را خون گرم كودك 
جد ماشفی سشاعل ات تی کرد ویر غ ان که ا 
بزرگتری از خاندان شیخ صفی بگیرد همچنان به خشم و 
هیاهو |د امه می‌داد. 

کی ای سناکس ان ام زد ند 
یافتن به‌زند ان وی تا غروب روز پنجشنبه بی‌حاصل ماند و 
سردار ترکمان نتوانست کسانی را که د ر ماجرای ربود ن 
پریخان خانم د ست د آشتند و به احتمال بسیار پریخان خانم 
محمد مشخصض که کزارشن اقرا دی که اشخان به ب و 
یت و و پریخان خانم گمارد ه بود, تا غروب روز پنجشنبه 


هیچ اميد ی به بار نیاورد۰امیرخان ناچار شد به اميد یافتن 
سرنخی‌برای |د امه‌ی جست و جو » جوانب امر را بیشتر د رنظر 
بگیرد ۰ به سخنان ندیمه‌ی پریخان خانم اند یشید و به خاطر 
افو کاو فته نوف بارعا ه رای خد مدو اقل مل 
پریخار ن خانم پیغام تہد ید کرد ه‌اند که از ماجرای 
ا چیزی ابراز نکنند؛فکری در ذ هن امیرخان جرقه 
زد » »چە کسی این ۳0۹ ن خانم برده بود ؟ 
بی‌شك پاسخ این پرسش می‌توانست به حل معمای او كمك 
کند۰پید | کرد ن زن جوان د شوار نبود و امیرخان پس از 
ساعتی موفق شد مرد ی را که می‌توانست وسیله‌ی راه یافتن 
به زند ان پریخان خانم واقع شود تا تا تیف اس هت کر 
کو کی رد وریا ےرا نام الد هه ناهد 

شب سرد و ظلمانی ششم ذ یحجه تازه اغاز شد ه بود 


۶۸¥ بهار و خون و افیون 


E‏ یاف تا تا 
متمرکز ساخت ۰ هنوز نمی توانست یقین کند که پریخان خانم 
دز اتوق لیا کان رتد ا تی ا ست ا در نقطهی د یکر این 
نکته‌ای بود که می‌بایستی با تعقیب مد اوم خلیل خان روشن 
شود اما هرگونه اقد ام عجولا نه و شتا بزد ای احتمال داشت 
فعالیت پنهانی امیرخان را برملا کند و از این رو سددار 
نان تم یدانسا ودر ا اا ی 
کند ۰ 

اطراف منزل خلیل‌خان خلوت بود و هیچ گونه قرینهای 
که از وجود زندانی گرانقیمتی چون پریخان خانم در آن خانه 
حکایت د اشته باشد به چشم نمی‌خوردساعتی از شب گذ شته , 
مرد ان امیرخان گزارش دادند که سرکرد هی افشار را هنگام 
ورود به خانه‌ی خویش د یدهاند" او تنها و بد ون ملازم و 
به طور کاملا طبیعی به خانه بازگشته بود" 

امتشان ندیه تفای شت و پرا مدن را تقظار 
باید بکشد و از همین رو افراد خود را از اطراف مشزل 
خلیل خان باز خواند و د ستور داد بن از افا ت ةة به 
آن نقطه بازگرد ند و به تعقیب خلیل‌خان و مراقبت منزل وی 
اد امه د هند 

امیرخان اطمینان د اشت که نشرکرت ةئ افشار وز جتان 
شبی از خانه خارج نمی‌شود و پیش از آن که شب بر سر 
کا شتا نف هیچ حاد ثه‌ا ی روی نخواهد داد۰اما بر خلاف 
تصور و انتظار وی خلیل خان ساعتی بیشتر د ر خانه نماند و 
اگر افراد امیرخان اندکی بیشتر د راطراف‌خانه‌ی خلیل خان 
ماند ه بود ند او را می‌د یدند که پس از ساعتی » یکه و تنهااز 
خانه بیرون آمد و چند کوچه آن طرف تر به منزل د یگری 
رفت ‏ 
خلیل‌خان در خانه‌ی خود کاری نداشت جز آن‌که فرمان 
مرگ پریخان خانم را به نفرات خویش ابلاغ کند »این ماموریت 
برای او سخت د رد ناك بود.اما پریخان خانم خود چنان 
سرنوشتی را به حان خرید ه , مانع شد ه بود که تحار 
خلیل‌خان برای نجات وی به نتیجه برسد:بعد از ملاقات 


آن رور صبح و رفتار سخت و خشونت آمیز پریخان خانم , 
خلیل‌خان هرگز تصور نمی کرد شاهزاد ه خانم به فاصله‌ی چند 
شاعت بر سر عفان: ۱ موف تعییر عقید ه افیا شاه ار این رو 
د ر حالی که پریخان خانم انتظار بازگشت خلیل خان را 
می‌کشید و مترصد بود تا آمادگی خود را برای قبول مزاوجت 
ساعتی د ر آن‌جا د رنگ کرد بی آن که با پریخان خانم زو په رو 
شود يا این که پریخان خانم وجود او را در نزدیکی خود 
کو4 مود و در جہت خارج ساختن شاه مپره‌ای از روی 
صفحه‌ی شطرنج اد امه می د اد۰ 
کرد ه بود ند تا به افسانه‌ی شاهزاد ه خانم خرد مند واد 
تا دهد و نها ی سر زا که متس سال در و ن با 
سلطنت و د ولت قزلباش شگفتی افرید ه بود, با قربانی کرد ن 
کارگرد ان چیره د بیت ان ذز اخرین تفع نما سکن تسا ان 

بخشند »پایانی سخت‌عظیم و هیجان آور د د ر خور نمایشی 
چنان e‏ ۱ 
پریخان کب eT e‏ شد ٥‏ بود ۰ ا eT‏ 
خانم زیبا احتمال نمی داد که عوامل ساخته و پرد اخته و گوش 
به فرمان وی د ر نپایت امر پای خود ش را به صحنه بکشانند و 
نقطه‌ی پایانی با خون قصه پرداز » در پای آخرین فصل 
ان قصه‌ی خونین ترار د هند ۲ 

روز حمعه ممم د یححه هوا باز و افتابی بودو ازابرهای 
سیاه خشمگین که شب را تا سحر بر فراز پایتخت کشور قزلباش 
غرید ه بود ند در پهنه‌ی اسمان آثری دید ه ی 
بامپا و از روی دیوارها ا یامد ه . م۱ رام 
نكرفتة رو 3 رفت و آمد زیا د ی در کوچه و با زار قزوین به چشم 
نمی‌خورد «فقط هنگامی که فراشان حکومتی خیابانپا را جارو 


۶۸۴ بهار و خون و افیون 


می‌کشید ند و سقاهای مشك به دوش از پشت سر آنبا زمین 
را آب پاشی می‌کردند, جارچیان حکومتی در چہار گوشه‌ی 

شپر بانگ می‌زد ند و مردم را خبر می‌دادند که پاد شاه برای 
نو وتا وین در جامع بزرگ د شپر حاضر خواهد شد: 

این اولین جمعه‌ا ی بود که سلطان محمد خدابنده. 
چپارمین تاجدار سلسله‌ی صفوی » در پایتخت اقامت داشت 
و برای شرکت د ر مراسم خاص جمعه به مسجد می‌رفت "از 
همین رو با برآمدن آفتاب عموم رجال و اعیان و اکابر مملکت و 
سران قزلباش در حالی‌که قراول وبساول و جلودار و عقب دار 
ایشان را ملازمت می‌کرد ند از محلات مختلف به طرف جامح 
بزرگ که د ر مرکز شپر قرار داشت به حرکت د رامد ند وون 
ماهپا می‌گذ شت که چنان مراسمی برگزار نشد ه بود » انبوه 
عظیم جمعیت که به راه مسجد می‌رفت سراسر معابر و کوچه و 
a‏ ره 

اند کی بعد از آن که شاه در مسجد حضور یافت و تکبیر 
گفته شد و صفوف منظم جماعت عظیم د ر د اخل و خارج مسجد 
به نماز ایستاد» مرد ی با جامه‌ی زربفت وکلاه سرخ د وازد ه ترك 
امرای قزلیاش به مسجد رسید و درحالی که دانه‌های 
ات تی ایا ویر ها تنم لیهس سای غ رات یز 
گفت و در انتپای صفوف جماعت. به نماز گزاران پیوست- 

چند نفری که در آن نزد یکی بود ند زير چشم به قیافه‌ی 
این تازه وارد نگریستند و امیرخان موصلوی ترکمان سرکرد هی 
نامی قزلباش را شناختند۰ 

در رکوعو سجود, امیرخان همچنان اشك می‌ریخت و 
به رقم کوششی که به کار می‌برد » نمی‌توانست راه اشك رابر 
ددا خود ببند د-چنان که قاد ر نبود تصویر پریخان خانم 
را هنگا م نماز | ز پیش چشم خویش براند۰ 

مان کر اما ا بان انم وا با موی 

ان روز صبح » افراد وی در اطراف منزل خلیل خان 
افشار موضع گرفته بود ند تا برجسب اشاره‌ی محد وم خود یا 
تعقیب خلیل‌خان جست و جو برای پیدا کرد ن زنسدان 
پریخان خانم را اد امه د هند اما انتظان ا يشان بی حاصل 


زیبای خفنه ۶۰۸۵ 


بود» زیرا خلیل‌خان هرگز از خانه خارج نشد و فقط ساعتی 
بعد از طلوع آفتاب میرزا سلمان جابری اصفپانی » صد راعظم 
اد الور هه خان ی ان ام وس از میا یت 
صد راعظم » محفه‌ای را که پریخان خانم د ران نشستسه , به 
استقبال شاه رفته بود از منزل خلیل‌خان به قصر پریخان 
خانم انتقال د أد ند۰ 

ساعتی بعد ۰ وقتی که امیرخان در منزل بریخان خانم 
پرد هی حریر محفه را کنار زد و به درون آن نگریست, نگا هش 
روی چهره‌ی پریخان خانم نقش بست که مژگان بلند او» در 
میان هاله‌ای از کبود ی روی هم چفت شد ه بود۰ جست و جوی 
او سرانجام به نتیجه رسید ه , شاهزاد ه خانم ووا 
خود ترا یا فة بود م۵ رال که شاغتا | ر رک ا وهی کت : 


۶۸۶ بهار و خون و افیون 


فهرست منا بع وماخذمهم 


ا ری ره نی ا غاس اول 
نوشته‌ی نصرالله فلسفی ۰ 


۲ - تاریخ عالم آرا ی‌عبا سی 
نوشته‌ی اسکند ر بيك منشی رها 2 


SNE 


0۵ -سفرنا مةئ سا ردن 
نوشته‌ی شوالیه شاردن (صاحب سفرنامه) ۰ 


۴ سفرنامه‌ی تأورینه 
نوشته‌ی ژان با تیشت ما وریته ( صا حب سفرنامه) ۰ 


فهرست منابع و ما خذ مهم SRY‏ 


٩‏ - تاریخ عباسی 
شاه عباس بزرگ) ۰ 


١ o‏ تاریخ ملا كمال دجم 
نوشته‌ی ملا کمال ( پسر نویسند ەی فوق‌الذ کر) ۰ 


۱-عیاسنامه 
نوشته‌ی میرزا محمد طاهر قزوینی ۰ 


۲ -قصص الخاقانی 
نوشته‌ی ولی قلیخان ابن د اوود قلی شاملو ۰ 


۶۸۸ بهار و خون و افیون 


3 5۰ ۰ 
دیا ست 


سرزمین سلاطین 

نونتهی رابسرت لیسی 
سرحمهی فیروزه خلعت‌سری 
جاب اول بهسن ماه ۱۳۶۳ 
چاب دوم اردیبهشت ماه۱۳۶۵ 
اپ سوم اسفند م/۱۳۶۷۵ 
دوره‌ی دو حلدی ۲۴۰۰ رسال 
تاریجضیاسی اجتماعی واقتصا دی 
عربستان سعودی از عبدالعزیز € 

امروز به زبان داستان 


ماهی و مروارید 

سوشنهی مه‌دخت کشکولی 

جاب اول بهمن ماه ۱۳۶۳ 

جاب دوم تيرماه ۱۳۶۶ 

جاب سوم بهمن ماه ۱۳۶۶ 

جاب چپارم اسفند ماه ۱۳۶۷ 
۰ ريال 

داستانی برای نوجوانان 


نوننهی دنس ويتلیى 

ترحمهی علیرضا طاهرى 

جاب اول بهمن ماه ۱۳۶۳ 

جاب دوم فروردیسن‌ماه ۱۳۶۶ 
۰ ريال 

پسرده برگیرنده از ده راز 


ناشناخته مانده‌ی موفقیت 


خود آموزهزینه‌یابی 
نوتنهی آر. مک انتگارت 
و 

جی. تاونزلی 
نرجمه‌ی فریده خلعت بری 
جاپ اول اسفند ماه ۱۳۶۳ 
جاپ‌ دوم تیرماه ۱۳۶۶ 

۰ ۶۰ ريال 
آموزش حسابداری صنعتی‌به‌زبانی 
ساده برای هملان 


سوست ی اج. جى .| 3 ۹ 


3 
گلن وبلون 
سرحمهی شهاب‌الدین قهرمان 
چاب اول اسفن‌د ماه ۱۳۶۳ 
جاب دوم مهرماه ۱۳۶۴ 
جاب سوم دی مسا ۱۳۶۴ 
چاپ‌چپارم شهریورماه ۱۳۶۷ 

۰ ريال 


مجموعه‌ی پرسشیهای روانشناسی 
برای شناختن زوایبای پنمانی 
تخصیت هر فرد 


شاهین سبد 

نوشهی احمداهوار 
جاب اول اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۴ 
جاپ دوم دی مس ۱۳۶۴ 
جاب سوم اردیبهشت ماه ۱۳۶۵ 
چاپ جپارم بهمن ماه ۱۳۶۵ 
چاپ پنجم مه ر اه ۱۳۶۶ 
جاپ ننم ضوداد ماه ۱۳۶۷ 

۰ ريال 


و تھی ا اش از 
جاب اول خرداد ماه ۱۳۶۴ 
جاب دوم آذر ماه ۱۳۶۴ 
چاب سوم خرداد ماه ۱۳۶۵ 
جاب چپارم شهریورس اه ۱۳۶۲۷ 
۰ ريال 
زندگانی امیر تیمور گورکان 


برادری 

سوشه‌ی استيفن نايت 
ترحمه‌ی فیسروزه خلعت‌بری 
جاب اول خسرداد ماه ۱۳۶۴ 
جاب دوم اسفند ماه ۱۳۶۴ 

۰ ريال 
فراماسونری از ابتدای پیدایش تا 
به امروز 


صردی کمن شناختم 
سوننهی گراهام کرینن 
ترحمهی اسدالله طاهری 
جاب اول تیر ماه ۱۳۶۴ 
چاب دوم فروردین ماه ۱۳۶۶ 
۰ ربال 
گوده‌هایی از زندګانی عمر 
توریخوس رهبر پانا ما 


ستاره‌ی پیر 

سوتنهی جمشید سپاصی 

جاب اول نهریور ماه ۱۳۶۴ 

جاب دوم مهسر ماه ۱۳۶۶ 

جاب سوم شهریور ماه ۱۳۶۷ 
۰ ريال 


داستانی‌برای ګودګان ونوجوانان 


بازیگران 

سونشه‌ی گراهام کرینن 

نرحمهی علیرضاطاهری 

جاب اول شهریور ماه ۱۳۶۴ 
۶۰ ريال 

گوئه‌ها ییاز زند گانی مرد م‌ها ییتی 

در زهان حکومت دکتردوالیه 


افسانه‌ی شحاعان 

سوتنفهی احمد احرار 
جاب اول شهریور ماه ۱۳۶۴ 
جاب دوم بهمی ماه ۱۳۶۴ 
جاب سوم بهمن ماه ۱۳۶۵ 
جاب چپارم اسفند ماه ۱۳۶۶ 

۰ ريال 
زندگانی صلا حالدین ایوبی 


سفردرایران 
نوی کاسپار دروویسل 
نرحصهی منوچهر اعتماد مقدم 
جاب اول شهریور ماه ۱۳۶۴ 
جاب دوم ضرداد ماه ۱۳۶۵ 
جاپ سوم آذرماه ۱۳۶۷ 
۰ ريال 
خاطرات سفری در دوران‌عباس 
میرزا به ایران و بررسی زندگانی 
مردم آن زمان 


اففانستان در زیر سلطه‌ی 
شوروی 


سونته‌ی آنتونی هی‌من 
ترحمهی اسدالله طاهری 
جاب اول آذر ماه ۱۳۶۴ 
جاب دوم خرداد ماه ۱۳۶۵ 
جاب سوم آذر ماه ۱۳۶۷ 
۰ ريال 
شرح آن‌چه بر مردم افقانستان 
در زیر سلطه‌ی شوروی‌میگذ شت 
و بسررسی ریشه‌هایواکنشب) 
خودآموز اقتصاد 
اقتساس فیروزه خلصت‌بری 
جاب اول آذر ماه ۱۳۶۴ 
جاب دوم شهریور ماه ۱۳۶۶ 
٥‏ ريال 
آموزش اقتصاد به زبانی ساده 
برای همگان 
خدا حافظ مسکو 
وهی آرکادی نفجنکسو 
رحمهی فاطمه ترابی 
حال اول دی ماه ۱۳۶۴ 
حاب دوم اسفند ماه ۱۳۶۴ 
جاب وم دی ماه ۱۳۶۷ 
دوره‌ی دوحلدی ۱۸۰ رال 
دلا یل پناهنده شدن معاون روس 
دبیرکل اسبسق سازمان ملل بد 
آمریگا از زبان خود او 


لهستان 

وسهی جیمزا. مبچسړر 
مرحمهی جمشيد نرسی 
جاب اول بهمن ماه ۱۳۶۴ 
دوره‌ی دوحلدی ۱۷۵۰ رسال 
تاریخ سیاسی ؛اجتما عی‌وا قتصا دی 
لہستان از دیرینه سالماتا 

آمروز به زبان داستان 


ملکه‌ی خون آ شام 
سوننسه‌ی احم داحرار 
حاب اول بهمن ماه ۱۳۶۴ 
جاب دوم خرداد ماه ۱۳۶۵ 
جاب سوم آبان ماه ۱۳۶۵ 
جاب جپارم بهسن ماه ۱۳۶۶ 
جاپ ینحم دی ما ۱۳۶۷ 
۰ ريال 


زندگانی پریزادملکه‌ی هخا نشی 


حلزونی که خانه‌ اش را گم‌کرد 

سونسهی نید سبامی 

جاب اول اسفن.د ماه ۱۳۶۴ 

جاب دوم بهمن ماه ۱۳۶۶ 
۵۰ رال 


داستانی برای نوجوانان 


خرده دیکتاتورها 

وهی آشویی پولانسکی 
چاب اول اردیبهشت ماه ۱۳۶۵ 
جاب دوم خرداد ماه ۱۳۶۶ 


۰ رال 
تا ریخ روپای‌شرقین۸ ٩۱‏ ۱ مروز 
اسینما از دیدگاه هنر 


وى رالف اسیتفسون 
و 

زان ار . دسری 

رحمهی علیرضا طاهری 

حا اول اردیبهنت ماه ۱۳۶۵ 
Ye‏ رال 

هر آن‌چه باید درباره‌ی سینا و 


فیلم برداری دانست 


تانگی 

سوسهی میشل دل‌کاستی یو 
رحمهی قاسم صنمسوی 
حاب اول نير ماه ۱۳۶۵ 

۵۰ ريال 

سرگذ شت پسری که با داشتن 
مادری‌کمونیست وپدری سرمایه‌دار 
سالہای آوارگی را پس پشت ناد 


و راه خویش را برگزید 


نام گل سرخ 

سوستهی اآومی رن و او 
سرحمهی شهرام طاهری 
حا اول امرداد ماه ۱۳۶۵ 
جاب دوم تیسسر ماه ۱۳۶۶ 
جاب سوم حرداد ماه ۱۳۶۷ 
جاب جپارم دی ماه ۱۳۶۷ 
دوره‌ی دوحلدی ۱۸۵۰ ريال 
داستان آن‌چه پس برده در دیرها 
و کلیساها درقرون وسطا می‌گذ شت 


آتشی ازدرون 
مونهی کارلسوس کاستاندا 
سرحمهی ادیب صالحی 
جاپ اول امرداد ماه ۱۳۶۵ 
حاب دوم نه ریور ماه ۱۳۶۵ 
حاپ سوم مهر ماه ۱۳۶۷ 
وه ریال 
عرفان سرخپوستان از زبان کسی که 
خود تجربه‌اش کرده است 
بهاروخون و افیون 
نوی احمدداحرار 
جا اول امرداد ماه ۱۳۶۵ 
دوره‌ی دوحلندی ۱۴۳۵۰ رسال 
سرگذ شت ناه اسما عیل دوم 
کهنسالی 
سونشهی سیمون دویسوار 
سرحمهی محمدعلي طوسی 
جاب اول مهر ماه ۱۳۶۵ 
جاب دوم خرداد ماه ۱۳۶۶ 
خان نوم فهدز فتاه ۱۳۶۷ 
دوره‌ی دوحلدی ۲۰۵0 رال 
نگاهی به وضعیت کپنسالان در 
جوامع مختلف و از دیربازت] مروز 
اسسی و شفت سال 
سوستهی أحمد سمیعسی 
جاب ارول نهربور ماه ۱۳۶۵ 
حاب دوم مه ر ماه ۱۳۶۵ 
جاب سوم جرداد ماه ۱۳۶۶ 
حاب جپارم دی ما ۱۳۶۷ 
۰ رال 
خلاصه‌ای از رویدادهای مہم 
سالهای ۷۱۳۳۰ ۱۳۵۷ 
هفت قرن فراز و نشیب عدن 
اسلامی در اسپانیا 
سونسهی ایگن‌اسی و اولاگوثه 
سرحمهی ناصر موفقی‌ان 
جاب اول آذر ماه ۱۳۶۵ 
۰ ریال 
اثبات آن‌که عریسا هرگزبه 
اسپانیا حمله نکرد ندوزورشمشیری 
در کار گسترش اسلا م نبوده است 
اشك و آب 
سوشتهی مەدخت کشکوسی 
جاپ اول دی ماه ۱۳۶۵ 
جاپ دوم بهسن ماه ۱۳۶۶ 
جاب سوم اسفندماه ۱۳۶۷ 
۰ ريال 


داستانی برای کودکان 


اسرار انجمنهای محرمانه 

توننتهی رنه آلا و 

ترحمهی ناصر سوفقیان 

جساب اول خرداد ماه ۱۳۶۶ 
۵۰ رال 

آشنایی باتمامی جامعه‌های پنها نی 


و رازآلود از دیرباز تا امروز 


پتن: فدمتگزار یا خیانتکار 
سوننهی هربرت آر. لاتمن 
نرحمهی محمدعلسی طوسی 
جاب اول خرداد ماه ۱۳۶۶ 
جاپ دوم شهربور ماه ۱۳۶۷ 
۰ ربال 
گوشه‌هایی از زندگانی‌مارتال پتن 
و قضاوت تاریخ امروز درباره‌ی او 


دلسنه‌ی حیات 

سونهی آنس دره زد 
نرحصهی غلامرصاسمیمی 
جاب اول تي رمأاه ۱۳۶۶ 

۰ ريال 

نگاهی قلسفی به افسانه‌ی حیات 
راز به زسستن 

سوننتهی دکتر س. کاسسن 
ترحمهی محمد مشايخي 
چناپ اول امرداد ماه ۱۳۶۶ 
جاب دوم شهریور ماه ۱۳۶۷ 

۰ ريال 
راه درمان سرطان » بیماریهای 
قلمی و دیگر نارساییهای‌مپلک‌به 
کمک تغذیه‌ی درست 
چرخ سنگی 
وهی جمشید نرسی 
جاب اول شهریور ماه ۱۳۶۶ 
جاب دوم تبر ماه ۱۳۶۷ 
۵۰ء ريال 
داستانی فلسفی در بیان آنچه 
تمدن برای انسان به همراه 
میآ ورد 
پیشه‌ی من خیانت است 
سوښشهی چپمن پینچسر 
سرجص هی شهسرام طاهری 
جاپ اول شهریسور ماه ۱۳۶۶ 
جاب دوم شهرب ور ماه ۱۳۶۷ 
۰ ريال 

افشاگری درباره‌ی‌جا سوسان شوروی 
ګه/ زمقا مات مسوول د ولت) نگلستان 


بوده‌اند وهتند 


مرد ی که دنها سفرکرد 

سونتهی کنستان‌ویرژیل‌گیورگیو 

نرحمهى قاسم صنعموی 

جاپ اول مهر ماه ۱۳۶۶ 

۰ ريال 
شرح‌زندگا نی‌نویسند هی روما نیایی 
و آن‌چه با زیرپرده‌ی آهنین رفتن 
کشورش بر او گذ شت 

ده برای لقمه‌ای نان 

سونض»ی کونوسوکی ماتسوشیتا 

سرحمهی محمدعلسی طوسی 

جاب اول آسان ماه ۱۳۶۶ 

جاب دوم شهریور ماه ۱۳۶۷ 
۰ ريال 

راز موفقیت در مدیریت از زبان 


موقق‌ترین مدير روزگار ما 


مرد نامربی 

سونشسهی هربرت جرج ولز 

نرحمهیى قاسم صنموی 

جاب اول خرداد ماه ۱۳۶۷ 

۰ ۶۸ ريال 
سرگذشت دانشمندی که داروی 
نامریی شدن را کشف کرد 

گردن زرافه 

سونسه‌ی فرانسیس هیچینگ 

سرحمه‌ی بوربا رضوی 

حا اول خرداد ماه ۱۳۶۷ 
۵۰ ربال 

رد نظریه‌ی داروین و تریح 

نظریه‌های پذیرفته نده‌ی )مروزین 

کلیسای انقلا بی 

بوسهی آلن کیریرانت 

نرحمهی برویز هوشمند راد 

جاب اول خرداد ماه ۱۳۶۷ 
۰ ريال 

بررسی وظایف کلیس) در قبال 

مردمان محروم و اثبات قصور 

روحانیون آمریکای لا تین 

اسرارتولوز 

نوسهی پى بر گام ارا 

نرحمهی قاسم صنسوی 

جاب اول تیرماه ۱۳۶۷ 
۰ ريال 

سرگذشت افراد گمنامی گهانقلاب 


بیر یکه می‌عواست گربه باشد 

سوشهی جمشید سپاصی 

جاب اول مهرما ۱۳۶۷ 
۰ ريال 

داستانی برای کودکان ونوجوانان 

قصه‌ی روان شناختی‌نو 

تاه یاوه ادل 

نرحمهی ناهید رود 

جاب اول دی مه ۱۳۶۷ 
۰۵ رال 

تشریح شیوه‌ی تکارش داستانیا ی 
روان شنا ختی 


